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 7: ص

 [ جلد اول] 

  مقدّمه

 .و الحمد للّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين. بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

از يك طرف خاورشناسان غربى هستند كه . رسد در قرن ما، بيشتر از همه اعصار سخن از شناخت اسلام به گوش مى
از سوى ديگر شاگردان  8.شود هاى گوناگون نشر مى قاتشان به زبانها و تحقي صيت شهرتشان جهان را فرا گرفته و نوشته

و . باشند هاى كشورهاى اسلامى مى كشان دانش غربى در شرق بوده و استادان بنام دانشگاه شرقى ايشان هستند كه كباده
دار، از دو دسته هاى علوم اسلامى هستند كه نفوذشان در جوامع دين خواندگان رشته بالاخره از جانب سوم، نيمه درس

 .ديگر بيشتر است

                                                           
 -است كه تاكنون« دائرة المعارف اسلام» هاى موجود در آن، ورزى درباره اسلام، با همه خطاها و اغراض و كينههاى خاورشناسان  ترين نوشته از مهم -(8)  8

دانش نامه ايران » ترجمه فارسى اين كتاب به نام. هاى انگليسى و فرانسوى و آلمانى و عربى و تركى و فارسى نشر شده است به زبان -دانيم تا آنجا كه ما مى

 .اند خوشبختانه متصديّان اين كتاب، به نواقص آن توجّه كرده. جلد آن انتشار يافته است 81باشد كه تاكنون  دست انتشار مىدر « و اسلام



 :ما معتقديم كه

نظرى لازم در بحث تحقيقى، و عدم احاطه بر زبان و فرهنگ اسلام، از شناخت  دسته اولّ به خاطر عدم صداقت و بى
 دسته دوم، اگر چه ممكن است گاه از 4.صحيح و دقيق اسلام محرومند
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و خودباختگى در برابر استادان غربى، آنها را از درك حقيقت محروم بهره نباشند، امّا عدم احاطه علمى  صداقت بى
محروميّت گروه سوم هم نيازمند دليلى نيست، زيرا درس و مطالعه و تتبّع كافى نداشتن، خود دليل وافى براى . سازد مى

 .نشناختن و صاحب نظر نبودن در مسائل اسلامى است

وم اسلامى و مصادر دينى، مرد اين ميدان است؛ آن هم در صورتى كه در بنابراين، فقط عالم خبير و محيط بر همه عل
 .وارستگى علمى دستى به تمام داشته باشد

شود، و جز افراد  نظران در شناخت اسلام محدود مى بينيم كه چه قدر دامنه و تعداد صاحب با توجّه به اين شرايط، مى
هاى باطنى و شور دينى، سر تبليغ اسلام  كسانى به سبب داشتن علاقه البته اگر. اندكى درخور اين صفت والا نخواهند بود

و بحث و بررسى درباره آن را دارند، ناگزير بايد آن قدر معلومات مقدّماتى كسب كنند كه با آن بتوانند به مصادر صحيح 
و راه ديگرى ... بنويسند گشته اسلام دست يابند، و بر اساس آن سخن گويند و بر پايه آن  تفكّر يك دست شده و تحقيق

 .هرگز وجود ندارد

هيچ جاى ترديد نيست كه در يك بحث اسلامى، آنچه بيش از همه چيز اهمّيت دارد، صحّت سخن است و تمام مسائل 
زيبايى سخن، اديبانه بودن نوشته، حماسى بودن مطالب، جالب بودن . گيرد و فرعى خواهد بود ديگر در جنب آن قرار مى

پوشى، صحّت و اصالت مبحث طرح  اصل اصيل و غير قابل چشم. امثال آن، همه و همه لازم است، امّا نه اصلىعرضه و 
پسند شنونده و خواننده، و جوّ فكرى حاكم بر عصر و . توان از دست داد اين ويژگى را به هيچ عنوان نمى. شده است

در اين مورد بسيار سنگين است، و خداوند متعال هرگز  مسئوليّت سخنگو و نويسنده. زمان، نبايد آن را زير و رو كند
پذيرد، و عامل آن را نخواهد  در دين خويش نمى -اگر چه بسيار كوچك و ناچيز باشد -هيچ نوع تغيير و تبديلى را

 .بخشود

چه كسى  آيد، و اين مرغ بلند آشيان، اسير دام حال ببينيم كه صحّت و اصالت در يك بحث اسلامى، از كجا به دست مى
توان يافت كه به حديثى يا احاديثى چند مستند شده است، و يا  گاه يك بحث صد در صد ضدّ اسلامى را مى. شود مى

اين موضوع امكان دارد و بسيار . دهد اى از كتاب كريم استناد مى كسى سخنى دور از حقيقت و بيگانه از اسلام را، به آيه
 .هم اتّفاق افتاده است

                                                           
» و« لويى ماسينون» و« تئودور نولدكه» اند، و يا مانند با اسلام دشمنى و كينه داشته« گلدزيهر» و« لامانس» در واقع بيشتر خاورشناسان، يا همچون -(4)  4

 .اند مزدور استعمار غرب بوده« فيليپ حتى» و« بلاشر

؛ (الدكتور عمر فروخ و الدكتور مصطفى خالدى) ؛ التبشير و الاستعمار(الدكتور محمدّ البهى) الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى: رجوع كنيد به) 

 ((مالك بن نبى) ؛ انتاج المستشرقين و اثره فى الفكر الاسلامى الحديث(ر خورشيد احمدپروفسو) ؛ اسلام و غرب(انور الجندى) الاسلام فى وجه التّغريب



تنها استناد به حديث يا احاديثى مهجور، اسلامى بودن و صحّت . ا به نام اسلام سخن گفتن شرط كافى نيستبنابراين، تنه
كند؛ بلكه بررسى و دقّت كامل و نقّادانه در مجموعه متون دينى لازم است، كه اين خود نيازمند  يك تحقيق را تضمين نمى

 .باشد به يك رشته علوم مقدّماتى مى
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الم خبير با توجهّ به مجموعه مصادر و متون دينى، و بررسى و بحث و كاوش در تمام نصوص اسلامى به حال اگر يك ع
شناخت اسلام بنشيند و به شناساندن آن دست يازد، اگر چه اين كارها لازم است و به هيچ وجه بدون آن به اسلام 

چه كاروان دانش را به پايان خط و منزلگاه حقيقت آن. باشد توان دست يافت، ولى اينها براى شناخت اسلام كافى نمى نمى
نظرى عالم، و دورى جستن او از پيش داورى و عدم انتساب و تمايل او به مكتبى قديم يا جديد غير الهى  رساند، بى مى
 .باشد مى

 :شناس، آن وقت اين صفت را به حقيقت دارا خواهد بود كه بنابراين، يك اسلام

آشنا بوده و بر آنها محيط باشد؛ و ( قرآن، حديث، تفسير، تاريخ، سيره و رجال)مصادر دينى  اوّلا با مجموعه مدارك و
ثانيا از ذهنى خالى از تعصّب، دلى وارسته و تفكّرى آزاد از مكاتب غير دينى برخوردار باشد، تا بتواند بدون رأى و نظر 

 8.يق بروداز قبل انتخاب شده، و يا به اصطلاح پيش داورى، به استقبال حقا

ما چون از زمان نزول كتاب و صدور . اند اسلام، بر انبوهى از معارف مبتنى است كه در كتاب و سنّت گرد آمده*** 
ايم، ناگزير براى فهم آنها به وسائطى علمى محتاج هستيم تا  ، قرنهاى دراز دور شده2 روايات و متون حاوى سنّت نبوى

ارصدساله را در هم نورديم، و همچون يك عرب هم عصر پيامبر يا ائمّه، سخن بتوانيم اين فاصله طولانى هزار و چه
با توجّه به اين حقيقت بايد بگوييم در اوّلين قدم براى بررسى معارف اسلام در تمام ابعاد آن، ما نيازمند . ايشان را بفهميم

عرب اين است كه مفردات الفاظ  لازمه شناخت تخصّصى زبان. به شناخت تخصّصى زبان و لغت و ادبيات عرب هستيم
دستور زبان و ادبيات عرب، . هاى آن، مجازات و كنايات و استعارات فراوانش، وارسى و شناخته شود بندى عربى و جمله

عصر و مخاطب  نظر و مجتهد فن تحقيق گردد تا شخص بتواند متون اسلامى را مانند يك عرب هم در حدّ يك صاحب
 .آنها درك كند

يك لغت بسيار زيبا و . يابد يم كه هر زبان در ادوار مختلف حيات خويش، تحت تأثير عوامل گوناگون تطوّر مىدان ما مى
  يك واژه، مفهوم. شود شكيل در طول زمان، زشت و مستهجن مى
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.) شود كه مفسّر نبايد قرآن را به رأى خويشتن تفسير كند رود در اين اصرار مى اين شرط همان است كه در روايات ما آنگاه كه از تفسير سخن مى -(8)  8

 (48/ 8؛ تفسير الصّافى 81 -84/ 8تفسير العياشى : رجوع كنيد به
؛ بصائر 81ح  24/ 8، 48ح  81/ 8اصول كافى : رجوع كنيد به.) روايات ائمّه اهل بيت متّخذ از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ است -(4)  2

 (88و  82، باب 2، جزء 814 -499/ الدّرجات



تنگ شده  گاه دامنه مفهوم يك لفظ. كند دهد و معنايى درست ضدّ معناى اوّليه خويش پيدا مى اصلى خود را از دست مى
از اين جهت شناخت زبان و لغت و قواعد دستورى عربى، تا آن حد كه بتواند ما را بر اين ... يابد و  گاه وسعت مى

بنابراين، اوّلين وسيله براى حركت . تطوّرات محيط كند و قدرت درنورديدن زمان و مكان را به ما عطا نمايد، لازم است
 8.اجتهاد و تخصّص، با زبان و لغت عرب استبه سوى شناخت اسلام، آشنايى در حدّ 

شناس  اند، اسلام چون بين ما و پيامبر و ائمّه اهل بيت عليهم السّلام، يك سلسله عظيم از روات و مؤلّفان كتب فاصله شده
د صحّت يا شمار متون اسلامى، صاحب نظر باشد تا بتوان بايد در شناسايى صحابه پيامبر و ائمّه و انبوه روات و مؤلّفان بى

سقم روايات تاريخ و سيره و احاديث را تشخيص دهد، و اين تخصّص تا حدّى باشد كه بتواند اخبارى همچون 
هاى بيگانه را در مدارك دينى  ، از غير آنها جدا كند، و يا نفوذ فرهنگ2 را كه به متون اسلامى نفوذ كرده« اسرائيليات»

خيلى روشن  7.دست نمايد نخورده را براى استنباط حقايق اسلامى يك دستاسلامى تشخيص دهد، و بتواند متون سالم و 
است كه براى اين كار، ناگزير، دانستن مبانى تفكّر و فلسفه و اعتقادات بيگانه نيز لزوم دارد، و تا انسان اين مبانى را به 

 .هد شدطور عميق و دقيق نشناسد، از چگونگى نفوذ آن در مكتب مورد تحقيق خود، آگاه نخوا

باشد، و بدون آنها دريافت صحيح اسلام به عنوان يك  اين علوم نيز به عنوان دوّمين مقدّمه لازم براى شناخت اسلام مى
رسيم؛ متونى كه متخصّص پس از  گذريم، به اصل متون مى از اين دو دسته از علوم مقدّماتى كه مى. متخصّص محال است

ها و فروعات اسلام را از آنها  كارى گيرد، و خطوط اصلى تفكّر و ريزه قيق مىدانستن علوم مقدّماتى، آنها را به تح
 .كند استنباط مى

 :توانيم به چند گروه تقسيم كنيم اين متون را مى

 :متن اوّليه و اصلى اسلام، قرآن كريم

ترين متن  اوّلين و مهم قرآن و روايات وارده در ذيل آن، به عنوان تفسير و بطن و جرى و تمثيل و شأن نزول، به عنوان
  اسلام، بايد مورد تحقيق دقيق
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روايت  84111در حدود « البرهان فى تفسير القرآن»اگر بدانيم كه در يك تفسير روايى مانند . شناس قرار گيرد اسلام
 1.وجود دارد، وسعت اين باب را خواهيم دانست

                                                           
 .يابد بديع و لغت، و بالاخره تاريخ تطوّر اين علوم لزوم مىدر اين راه دانستن صرف و نحو و معانى و بيان و  -(8)  8
در . ، در حوادث مربوط به ابتداى آفرينش و مسائل مربوط به مبدأ و معاد ببينيد«الدّر المنثور» و« طبرى» هاى اين گونه اخبار را در تفسير نمونه -(4)  2

 .مباحث آينده به اينگونه روايات برخورد خواهيم كرد
ابن » و« ابن اثير» و« طبرى» متون تاريخى ما چون تواريخ( روشنفكران ملحد قرن دوم هجرى) ها و عمليات خصمانه مانويان بر اثر توطئه -(8)  7

 :رجوع كنيد به.) هاى اسلام برانداز آكنده شده است ، از يك سلسله دروغ«خلدون

 (ها نده اين سلسله درس؛ خمسون و مائه صحابى مختلق، اثر القا كن8عبد الله بن سبا، ج 
 .قريب به پنج هزار روايت نقل و تحقيق شده است« الميزان» در تفسير -(8)  1



 :متون اعتقادى

بارى داريم كه در ذخاير و مواريث هيچ مذهب و  هاى گران ل فكرى، گنجينهما در زمينه اعتقادات و احتجاج در مسائ
به عنوان نمونه، تنها در يك مجلّد از . شناس، فرض و واجب است ملّتى نظير ندارند، و بررسى همه آنها بر يك اسلام

ما در اين باب را روايت در مباحث اعتقادى وجود دارد كه بخش بسيار كوچكى از معارف موجود  8287اصول كافى، 
 .دهد تشكيل مى

 :اخلاق و اخلاقيات

متون و نصوص موجود در مسائل اخلاقى و خلقيات انسانى، در اسلام بابى واسع دارند، و بدون بررسى نقّادانه آنها، 
 .توان در پيرامون اسلام اظهار نظر كرده رأى داد نمى

 :دستورات عملى

بارترين متون ما را تشكيل  نظام زندگى انسان در بينش اسلامى هستند، گران متونى كه حاوى دستورات عملى يا برنامه و
ترين و  شناسان خواهند بود، و سنگين اينگونه مصادر و مدارك، يك بخش اصلى براى تحقيقات اسلام. دهند مى

حديث  88181محتوى  «وسائل الشّيعة الى تحصيل مسائل الشّريعة»تنها كتاب . ترين كار تحقيقى را لازم دارند پردامنه
احاديثى هم كه در همين زمينه است، امّا در وسائل . گويند است كه درباره حقوق اسلام و مسائل عملى آن سخن مى

نظران در  اند كه تعداد احاديث اين كتاب، طبق تخمين صاحب آورى شده جمع« مستدرك الوسائل»الشّيعه نيامده، در كتاب 
 9.باشد حديث مى 48111حدود 

 :ادعيه

هاى ممتاز معارف  ذخايرى كه از پيامبر و ائمّه اهل بيت عليهم السّلام در اين زمينه نقل شده و در دست ماست، نمونه
هاى مبدأ و معاد و آفرينش و  ترين سطوح معارف اسلام را در زمينه بررسى متون ادعيه، عالى. عاليه اسلام هستند

شناس، از دقّت در مجموعه اين متون، به هيچ  سازد كه اسلام ى آشكار مىشناسى و اخلاق و وظايف جمعى و فرد انسان
 81.باشد وجه مستغنى نمى

 84:ص

 :سيره و تاريخ

                                                           
 .مقدّمه علّامه شيخ آقابزرگ تهرانى بر اين كتاب: رجوع كنيد به -(4)  9

. باشد الذّكر مى تفكّر اسلام در مسائل فوق ترين ذخاير دعاى شيعه از نظر سند و متن، صحيفه سجّاديه است كه روشنگر اوج ترين و محكم عالى -(8)  81

« مصباح المتهجدّ» :توان هاى معتبر و بزرگ ديگرى نيز هست كه از ميان آن مى علاوه بر اين متن، كتاب. اند علماى اسلام، براى اين كتاب شروح متعدّد نوشته

 .شيخ كفعمى را نام برد« الدرع الحصينالبلد الامين و » سيّد اجل ابن طاووس،« الاقبال بصالح الاعمال» شيخ طوسى،



بنابراين، . اند زيسته آنچه از تاريخ اسلام به متن دين ارتباط دارد، ادوارى است كه راهبران و رهبران اسلام در آن مى
باشد، و دوران زندگانى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در  اسلام مىادوارى از تاريخ جاهليّت كه مقارن ظهور 

گاه تحقيقات  مكّه و مدينه و از آن پس عصر زندگى امامان اهل بيت عليهم السّلام تا پايان غيبت صغرى، تكيه
دقيق است تا بتوان علّت  اوضاع سياسى، اقتصادى، اخلاقى و فكرى اين دوران محتاج بررسى. شناسان خواهد بود اسلام

رفتارهاى اجتماعى و فردى راهبران دينى را به دست آورد، و با مقايسه آن با اوضاع عصر هر امام و چگونگى عكس 
لازم به گفتن است كه . العمل آن حضرت در برابر آن حادثه، به خطوط عملى و فكرى اسلام در شرايط گوناگون پى برد

باشد و چگونگى  هاى اجتماعى و فردى اسلام مى السّلام يك گنج ناشناخته براى استنباط طرحسيره پيامبر و ائمّه عليهم 
 .دهد اى و جهانى و رهبرى اجتماعى نشان مى بينش آن حضرت را در مسائل اساسى حقوق بين الملل و سياست منطقه

تواريخ عمومى : شود از باشد، تشكيل مى مىاى كه محقّق براى استنباط مسائل اين بخش ناگزير از مراجعه بدان  گستره
، ملل و نحل و تاريخ تحولّ مذاهب و افكار 88 ، تاريخ علم در اسلام84 شمار آن ، سيره پيامبر اكرم با مصادر بى88 اسلامى

بر و ، زندگانى اصحاب پيام88 ، روايات فراوان و پراكنده مربوط به سيره امامان اهل بيت عليهم السّلام82 در جامعه اسلامى
 .82 ائمّه، تاريخ خلافت رسمى با همه زير و بم آن
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صفت والاى : كنيم كه ما معتقديم و تكرار مى. دهنده تصويرى كوچك از منظرى بس عظيم بود بندى نشان اين تقسيم
مه اين گردند و آنان، كسانى هستند كه در ه به مفهوم جامع و وسيع آن را جز اندكى معدود، دارا نمى« شناسى اسلام»

چون  -هاى گوناگون از علوم اسلامى البته ما تعداد بسيارى متخصّص، در رشته. نظر باشند ها تحقيق كرده و صاحب زمينه
داريم، امّا اينگونه افراد، اگر احاطه و جامعيّت و وسعت نظر و  -...فقه، اصول، كلام، تاريخ، رجال، حديث، تفسير و 

 .توانند و نبايد سخن بگويند شناس نيستند، و در مجموعه اسلام نمى ه باشند، اسلامگستردگى منظر فوق الذّكر را نداشت

، «سيّد مرتضى عسكرى»هايى است كه در طول چند سال، از طرف علّامه  هايى كه به دست داريد، سخنرانى سلسله درس
موضوع اين . لقا گرديده استا« المهدى»اى از علماى تهران، و همچنين در مجلسى عام، در مسجد  در مجلس درس عدّه

                                                           
فتوح » ابن سعد و« طبقات الكبرى» طبرى و ابن اثير و ابن كثير،« تاريخ» بلاذرى،« انساب الاشراف» ابن خياط،« تاريخ» يعقوبى،« تاريخ» مانند -(8)  88

 ....بلاذرى و « البلدان
» طبرسى،« اعلام الورى» مفيد،« الارشاد» كلاعى،« الاكتفاء» ابن سيد الناس،« عيون الاثر» ابن هشام،« السّيرة النّبويّه» واقدى،« مغازى» مانند -(4)  84

 ....مقريزى و « امتاع الاسماع» بيهقى،« دلائل النّبوية
 ...و « الاطبّاء و الحكماءطبقات » ،«تذكرة الحفاظ» ،«طبقات المفسّرين» ،«الفهرست» ،«اخبار الحكماء» ،«عيون الابناء فى طبقات الاطبّاء» مانند -(8)  88
الفرق » ،«مقامات الاسلاميين» ،«المنية و الامل من كتاب الملل و النحل» ،«الاهواء و النحل» ،«الفصل فى الملل» شهرستانى،« الملل و النحل» مانند -(2)  82

 ....و « بين الفرق
 .مرحوم علّامه مجلسى به دست آورد« اربحار الانو» توان در مجموعه تقريبا كامل اينگونه روايات را مى -(8)  88
 ....و « مروج الذهب» ،«الدول الاسلاميّة و مآثر الانافه» ،«الفخرى فى الآداب السّلطانيه» سيوطى،« تاريخ الخلفاء» مانند -(2)  82



ها، يك مبحث جديد از مسائل اساسى اسلام است كه تاكنون بدين شكل، مورد بررسى و تحقيق قرار نگرفته  درس
 .«نقش ائمّه در احياى دين»: 87 است

نّن مطرح دانيم آنچه تاكنون به عنوان مباحث اصلى مورد بحث، و محلّ تأمّل و نظر در ميان دو مكتب تشيّع و تس همه مى
اين مسأله كه البته يكى از نقاط اصلى اختلاف اين دو مكتب . اسلامى است« زعامت و رهبرى»بوده است، مبحث 

باشد، در طول ساليان دراز مورد تحقيق و بررسى بوده و دانشمندان شيعه بر اساس مسئوليّت خويش، دقّت نظرهاى  مى
امّا دقّت فراوان در اين . جزاهم اللّه عن الإسلام و أهله خير الجزاء -81اند فراوان و تتبّعات بسيارى در مورد آن كرده

مسأله، گاه افراد را از بسيارى مسائل اساسى ديگر غافل كرده است، و رفته رفته كار به جايى رسيده كه عموم ما فكر 
 :د كهبنابراين اگر كسى اشكال كن! كنيم تنها محلّ مبحث اين دو مكتب، همين مسأله است و بس مى

شود، از اين رو ما  اين اختلاف مربوط به قرون اوّليّه اسلام بوده و عصر آن سپرى شده و به زمان ما هيچ مربوط نمى»
  ، ما خلع«جانبه دو مكتب بكوشيم بايد آن را فراموش كرده در اتّحاد همه
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لمى و كينه برانگيز سخت خوددارى در صورتى كه ما با اينكه از درگيرى غير ع. جواب خواهيم ماند سلاح شده بى
هاى سياسى، نظامى و اقتصادى پافشارى داريم، بحث و گفتگو ميان اين دو مكتب  كنيم و به وحدت اسلامى در زمينه مى

و معتقديم در صورتى كه خواننده توفيق يابد و . دانيم را در سطح علمى و استدلالى، لازم و واجب و روشنگر حقيقت مى
اى و بنيادى دو مكتب اصلى اسلام معاصر، تشيّع و تسنّن را  ها را به دقّت مطالعه كند، به طور ريشه ين درسبتواند تمام ا

 .خواهد شناخت، و عمق و لايه زيرين حوادث صدر اسلام و قرون اوّليّه تاريخ اين دو مكتب را در خواهد يافت

شوند، و مسائل  ابعاد فراوانى از اسلام و تشيّع مربوط مىبايد يادآور شويم كه اينگونه مباحث، از آنجا كه به جوانب و 
شناسى با همه لزوم و اهمّيت آن  كنند، خود نوعى اسلام هاى اعتقادى و عملى اسلام را طرح و بررسى مى فراوانى از بنيان
ه است، وجهه و بعد اى مورد ملاحظه قرار داد با اين تفاوت كه چون اسلام را در يك بررسى مقايسه. باشند در عصر ما مى

 .كند كه در گذشته كمتر مورد توجهّ قرار گرفته است جديدى از اسلام را مطرح مى

، چون به صورت سخنرانى عرضه شده بود، پس از پياده شدن از نوار، بازنويسى شده 89 مطالب ذى قيمت استاد عسكرى
اين . كنويس، به دست چاپ سپرده شده استو مصادر و مدارك آن استخراج گرديده و پس از بازبينى معظّم له و پا

شده، حاوى تكرارهايى بوده كه ما در تنظيم تا حدّ  وبيگاه، با ورود طالبان جديدى روبرو مى ها، از آنجا كه گاه درس
امّا به علّت اينكه گاه در فهم بيشتر مطالب سهل و ممتنع اين مباحث كمك . ايم امكان، در مختصر كردن آنها كوشيده

 .ايم ده، از حذف كلّى تكرارها خوددارى كردهكر مى

                                                           
مباحث، نظير و نمونه فراوان دارد، امّا از دوران  شدگان بلافصل ايشان، اين نوع در عصر زندگانى امامان اهل بيت عليهم السّلام و شاگردان و تربيت -(8)  87

 .غيبت صغرى به بعد، رفته رفته اين شيوه بحث، به دست فراموشى سپرده شده است
 .باشد علّامه امينى مى« الغدير» مير حامد حسين و« عبقات الانوار» علّامه حلّى،« الالفين» سه نمونه برجسته اين تحقيقات، -(4)  81
» هاى تاريخى و روايى دارند، مؤسّس دانشكده نظيرى كه در ارزيابى ها و تحقيقات كم علاوه بر مقام منيع يك عالم پرهيزكار دين، و دقّت ايشان -(8)  89

 .اند بغداد و رئيس و استاد سابق اين مؤسسّه معتبر علمى بوده« اصول دين



همه بهره نويسنده اين سطور، در اين است كه حتّى يك نفر قدمى به سوى اسلام راستين نزديك شود، و يا پرده جهل و 
هاى معنوى و  تعصّبى دريده گردد؛ و آرزوى او اينكه خداوند مهربان، به كرم عميم خويش، همه نسل جوان را از لغزش

 .ى نگاه دارد، و اين نوشته ناچيز را به ديده قبول بنگردظاهر

  و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمين

  جاودان. ع. م
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 مقدّمه ناشر

اى برخوردار است كه در  در ميان ما شيعيان از اهمّيت ويژه( جانشينى پيامبر)و خلافت ( پيشوايى امّت)مسأله امامت 
هاى امام و  راز مطلب در آن است كه مفهوم امامت و خلافت و شئون و ويژگى. اسلامى چنين نيستهاى  ميان ساير فرقه

 .هاى آن در نزد سايرين متفاوت است خليفه در نزد شيعه با مفهوم و ويژگى

ئون آن امامت و خلافت از نظر شيعه پيشوايى مردم و جانشينى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است در همه ش
زيرا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ طبق آيات شريفه قرآن كريم و طبق آنچه از سنّت حضرتش در . حضرت

 :اند دست است و نيز مطابق آنچه در خارج واقع گرديده، داراى سه شأن بوده

  تبليغ و تبيين احكام الهى

  قضاوت و داورى ميان مردم

 .سياسى و اجتماعىرياست عامّه و زعامت 

 :فرمايد آيات چندى بر اين شئون گوناگون دلالت دارد، از جمله در مورد اولّ، قرآن كريم مى

 41 وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

 :فرمايد و در مورد دوم مى

 48فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدِوُا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّموُكَ
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 «.چه را به سويشان نازل شده بيان كنىو قرآن را به سوى تو فرستاديم تا براى مردم آن» .22: نحل -(8)  41
حكمى كه ميان ايشان  -نه، به خدا سوگند ايمان نخواهند داشت تا آنكه تو را در اختلافات خود داور كنند، آنگاه كمترين ناراحتى از» .28: نساء -(4)  48

 «.كنى، در دل خود احساس نكنند و دربست تسليم حكم تو باشند مى



 :فرمايد و در مورد سوم مى

 44 يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ

طاعت در اوامر حكومتى آن حضرت است نه اوامر و احكام شرعى، كه آن تحت حكم أطيعوا اللّه مندرج و قطعا اين ا
 .است

خلاصه « حكومت و زعامت سياسى و اجتماعى جامعه»هاى اسلامى، در مسأله  امّا امامت و خلافت از نظر ساير فرقه
عملا به اين تعريف پايبند « در امور دين و دنياست رياست عامّه»: اند شود و اگر هم در تعاريف خود از امامت گفته مى

و نيز اگر امامت را از نظر . نبوده و نيستند، چنان كه امامان آنان در اصول و فروع و سياست جامعه، هر كدام مستقل است
هند، چنان كه د آورند، بلكه گاه در برابر آن حضرت قرار مى دينى هم شامل بدانند امام را مستقل از پيامبر به حساب مى

 .اند بينيم اجتهاد صحابه را در برابر نصّ پيامبر قرار داده مى

ولى بايد دانست كه حكومت و رهبرى سياسى و اجتماعى، يكى از شئون امامت و خلافت است نه همه آن، بلكه شأن 
زيرا كه اگر . ن امام استترين شأ ترين و حسّاس تبليغ و تبيين و حفاظت دين از تحريف و تقليب و دستبرد ديگران، مهم

 خواهد جامعه را اداره كند؟ دين سالم نماند حاكم اسلامى با كدامين قوانين صحيح دينى مى

 :به دو دليل نيازمند خليفه است -صرف نظر از مسأله حكومت -اصولا دين و جامعه دينى پس از پيامبر

  از جهت حفظ دين

 .از جهت تبيين دين

چرا كه دين مانند يك بناى ظاهرى نيست كه مهندسى طرح و ساخت آن را . مبقى دين است از نظر شيعه، امام حافظ و
نياز باشد؛ تا گفته شود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  به عهده بگيرد و آن بنا پس از ساخته شدن از سازنده خود بى

بلكه وقوع خلل در بناى استوار دين . پايان گرفت بناى دين را بالا برد و آن را تمام و كامل به دست مردم سپرد و كار
آسا در صدد تخريب بناى دين است، و دين از سوى برخى نيروهاى  بسيار مرموزانه است و عواملى وجود دارد كه سيل

  شناسى، يك نهضت و دين و انقلاب همين بنابر اصول روانشناسى و جامعه. تازه به دين پيوسته در خطر جدّى قرار دارد
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كه به پيروزى رسيد و دشمن از رويارويى با آن مأيوس گشت بدون آنكه تحت تأثير واقعى آن قرار گرفته و به روح و 
پيوندد؛ شكل و قيافه و  بردارى و سود شخصى، به آن دين مى معنى و اهداف آن ايمان داشته باشد بلكه صرفا براى بهره

زند و روح و هسته و باطن آن را از ميان  دهد، امّا دست به تحريف مى مى كند، بلكه آرايش بيشترى پوسته آن را حفظ مى
 :سازد؛ به تعبير امير مؤمنان عليه السّلام برد و آن را از درون پوك و پوچ مى مى

                                                           
 «.ايد، از خدا و پيامبر و صاحبان امرى كه از ميان خودتان هستند، اطاعت كنيد كسانى كه ايمان آورده اى» .89: نساء -(8)  44



 48«.يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه»

 «.شود اسلام مانند ظرفى واژگونه، از محتوا تهى مى»

 :ايشانو به تعبير ديگر 

 42«.يلبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا»

 «.كنند اسلام را مانند پوستينى وارونه به تن مى»

دهد، چنان  آرى، خطر تحريف از بلاياى بزرگى است كه اگر دامنگير هر دين و مكتبى شود خرمن اصالت آن را بر باد مى
هايى از اين آتش  شعله. به نمايش گذاشته است اى از آن را قرآن كريم كه دامنگير اديان آسمانى گذشته شده و گوشه

سوزان كم و بيش به پروبال اسلام نيز اصابت كرده و بدان آسيب رسانده، ولى با اقدام به موقع امامان شيعه عليهم السّلام 
 :امام صادق عليه السّلام فرموده است. ها ترميم گشته است مواجه گرديده و اين آتش خاموش شده و آن سوختنى

 48«.إنّ فينا أهل البيت فى كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين»

گرايان و تأويل  در ميان ما خاندان پيامبر، در هر نسل و عصرى، عادل مردانى هستند كه تحريف افراطيان و دروغ باطل»
 «.زدايند نادانان را از چهره دين مى

جا كنند يا عبارات و جملاتى را كم و  گاه لفظى است كه عبارتى را جابه. قلب حقايق است، انواعى داردتحريف كه همان 
زياد نمايند، و گاه معنوى است كه روح يك چيز را عوض كنند و چهره واقعى آن را تغيير دهند، و گاه به صورت كتمان 

 .گيرد حقايق صورت مى

  توز و برخى يز دارد كه برخى از سوى دشمنان كينههايى ن بدون شك، تحريف عوامل و انگيزه
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 .گيرد از سوى دوستان نادان دلسوز صورت مى

شود كه حكم آن از  اى پيدا مى از سوى ديگر، جامعه رو به گسترش و زمان رو به پيشرفت است و هر روز مسائل تازه
افتد كه به بيان احكام دين  صوم و خطاناپذير مىنظر اسلام بايد بيان شود و نياز به كارشناسى آگاه و متخصّص و مع

 .دهد عدم وجود چنين مسئولى، دين را در معرض نابودى و قلب حقيقت آن قرار مى. پردازد

                                                           
 .818، خطبه (صبحى صالح) نهج البلاغه -(8)  48
 .811همان، خطبه  -(4)  42
 .84/ 8كافى  -(8)  48



شود و حماسه جاويدان علمى امامان عليهم السّلام شكل  اينجاست كه نقش امام و جانشين پيامبر به خوبى روشن مى
 .گيرد مى

توانست  ه و جانشينان منصوب و معصوم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبودند چه كسى مىراستى اگر امامان شيع
توانست  يا چه عاملى مى! هاى علمى و مذهبى مسلمانان و كاوشگران حقّانيت اسلام را پاسخ دهد؟ سيل خروشان پرسش

ها و ايراد روايات  اديث ناروا و ايجاد بدعتدر برابر توفان بنيادبرانداز تحريفات كه با منع حديث پيامبر و وضع اح
رفت تا اسلام را از اساس ويران سازد، چون كوهى استوار بايستد و زنگ و غبار از  اسرائيلى در معارف اسلامى، مى

 !چهره دلرباى اسلام بزدايد؟

لوده در اختيار داريم، نخورده را چون روغن صاف و پا امروز با گذشت چهارده قرن بر تاريخ اسلام، دين سالم و دست
فرساى امامان شيعه در حفظ و بيان دين نبود  روزى و زحمات طاقت غافل از آنكه اگر حضور مستمر و تلاش شبانه

 !معلوم نبود چه كالايى را به نام اسلام در دست داشتيم

 يرى النّاس دهنا فى القوارير صافيا
 

  و لم يدر ما يجرى على رأس سمسم

 ***«!دانند چه بر سر دانه روغنى آمده است بينند ولى نمى صاف را در شيشه مىمردم روغن »

  اين كتاب

كتاب حاضر كه مجموعه مباحث عالمى است از تبار امامان شيعه، دانشمند محقّق، پژوهشگر، كاوشگر و منصف، حضرت 
ترين  همين مسأله است كه بزرگ علّامه گرانقدر آيت اللّه سيّد مرتضى عسكرى دامت بركاته، در صدد شرح و تفصيل

 .نقش امامان شيعه حفظ دين از تحريف و دستبرد، و بيان حقايق دين براى امّت اسلامى بوده است
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گرچه شالوده كتاب بر اين مسأله ريخته شده، امّا مقدّماتى كه در آن طرح گرديده و نتايجى كه از آن به دست آمده فراتر 
نگارى تحليلى، معرّفى دقيق مكتب خلفا و مكتب اهل  ع كتاب حاضر حاوى روشى نو در سيرهدر واق. از اين مسأله است

شناسى، شرح تاريخ تفكّر اسلامى در قرون  بيت، تبيين برخى اصطلاحات اسلامى، تصحيح عقايد دينى در باب امام
 .شه استپي ها و عملكرد دشمنان نفاق بافى ها و فضايل سازى ها و حديث گذشته و بيان تحريف

كند، پژوهش، كاوش، تلاش، انصاف و همّت بلند و ستودنى مؤلّف علّامه  آنچه بيش از هر چيز توجّه خواننده را جلب مى
ها و مجلّات منتشره اهل  هاى اصيل و مرجع، متون روايى، كلامى، تاريخى قديم و جديد، حتّى روزنامه است كه به كتاب

 .فته ننهاده استاى را ناگ سنّت مراجعه نموده و نكته

هاى تحقيقى و متون اصيل اسلامى سر و كار دارند، بازهم از مشاهده اين مباحث  كسانى كه با كتاب: به حق بايد گفت
دقيق و علمى به شگفت آمده خاطره پاسداران حريم تشيّع و مرزبانان حماسه جاويد و بيدارگران اقاليم قبله، همچون 

 .رايشان تازه خواهد شد و شور و شعفى ديگر خواهند يافتمفيد و طوسى و خواجه و علّامه ب



جويند  در خاتمه، اين مؤسّسه نظر همه عزيزانى را كه درصدد شناخت اسلام اصيل هستند و آب زلال را از سرچشمه مى
 .ايدنم هاى دشمنان داخلى و خارجى اسلام آگاه شوند، به مطالعه اين كتاب عزيز جلب مى خواهند از دسيسه و نيز مى

  مركز فرهنگى انتشاراتى

 منير
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 گفتار پيش

شود، به خاطر اين است كه بررسى كنيم و دريابيم كه ائمّه اطهار عليهم  هايى كه از امشب به خواست خدا آغاز مى بحث
تر، در  دقيق به عبارتى. اند السّلام پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چه نقشى در حفظ كيان اسلام داشته

اند؟ و  هايى كه در آن ايجاد شده بود، چگونه عمل نموده ارجاع اسلام و برگردانيدن آن به متن جامعه و برانداختن تحريف
چگونه خداوند تبارك و تعالى، اسلام از ميان رفته را با جهاد ائمّه اطهار زنده گردانيد و آنچه كه تحريف شده بود، آنچه 

و آنچه كه تغيير داده بودند، براى بار ديگر به جامعه بشرى بازگردانيد و در دسترس همگان قرار  كه كتمان كرده بودند
 داد؟

ها روشن خواهد شد كه حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله  اگر خداوند توفيق عنايت فرمايد، در نتيجه اين سلسله بحث
ا امام صادق عليه السّلام، حضرت پيامبر با امام رضا عليه و سلّم با حجّة بن الحسن عليهما السّلام، حضرت پيامبر ب

سنخيّتى . اند داشته« وحدت عمل و وحدت هدف»السّلام، و بالاخره حضرت پيامبر با يكايك ائمّه اطهار عليهم السّلام، 
 .دان اند، هرگز با ديگران نداشته كه پيامبر اكرم با امامان اهل بيت از نظر عمل و اثر اجتماعى داشته

شود، نياز به مقدّماتى دارد كه در ضمن چند درس بيان  اين بحث كه اوّلين بار بدين شكل و تفصيل در جامعه ما طرح مى
 .خواهد شد

البته . )در چند درس اولّ به عنوان زيربناى آن مقدّمات، لازم است كه چند اصطلاح اسلامى را به طور دقيق بررسى كنيم
وجود دارد كه براى شناخت دقيق و خالى از خلل اسلام، بايد آنها را با تمام ابعاد و اصطلاحات فراوانى در اسلام 

درك اين چند اصطلاح، در دريافت بهتر همه سخنان ما در .( شان را به دست آورد جوانبشان بررسى كرد، و مفهوم واقعى
  هاى بعد، كمك خوبى درس
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 .خواهد بود

، «هدايت»، «شريعت»، «دين»، «سجده»، «عبد»، «قيّوم»، «حىّ»، «اللّه»، «رب»، «اله»: اين اصطلاحات عبارتند از
 ....و « اجتهاد»، «صحابى»، «بيعت»، «شورى»، «امامت»، «وصايت»، «خلافت»، «نبوّت»، «رسالت»، «نسخ»، «اسلام»



دهيم، و بررسى مابقى آنها  ر نمىترين آنها را مورد ملاحظه قرا امّا به علّت احتياج فعلى بحث، ما بيش از چند عدد از مهم
 .نماييم هاى بعد واگذار مى را به فرصت

 48:ص

  درس اولّ
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لَ علََى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْ  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
  تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العْالَمِينَ النَّهارَ يطَْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمْرُ

 82: اعراف

 48:ص

  اصطلاح اوّل اله

  در لغت عرب« اله»معنى 

 :به شرح زير است« اله»معنى واژه ها درباره  نامه خلاصه گفتار لغت

« اطاعت نمودن»و « پرستش كردن»بر وزن كتاب، از مادّه أله يأله به معناى عبد يعبد عبادة است كه به دو معناى « إله»
 .باشد مى

 .مطاعبنابراين اله يعنى معبود يا . طور كه كتاب به معناى مكتوب است باشد، همان مى( اسم مفعول)« مألوه»اله به معناى 

 :يعنى« اله»نتيجه اينكه با توجه به دو معنايى كه در لغت براى عبادت آمده، 

  تذلّل و خضوع و پرستش -8

 .بردارى اطاعت و فرمان -4

 :آيد به دو معناى مختلف مى« اله»

 عبادت شده يا معبود -8

 .اطاعت شده يا مطاع -4

  در قرآن كريم« اله»معنى 



 :خوانيم چنان كه در قرآن كريم مى. باشد مى« خالق بودن»، صفت بارز الوهيت، در آيات بسيارى از قرآن كريم

 اى قرار سپس او را نطفه. اى كه از گل گرفته شده است، آفريديم همانا انسان را از چكيده»
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ستخوان پس از نطفه، خون بسته شده و خون بسته شده را گوشت جويده، و گوشت جويده را ا. داديم در جايگاه محفوظ
پس مبارك است خداوند بهترين . پس از آن، او را مخلوقى ديگر آفريديم. سپس بر استخوان، گوشت پوشانيديم. آفريديم

 42«.آفريدگار

 47«.را آفريديم و ما از مخلوقات خود غافل نيستيم( آسمان)و به تحقيق بالاى سر شما، هفت راه »

پس از نشان دادن انواع . شود انسان خلق شده است، يادآور مىهايى را كه براى  آنگاه، بعضى از انواع مخلوق
 :فرمايد هاى اللّه، مى آفرينش

اللّه را بندگى كنيد كه براى شما الهى جز ! اى قوم من: پس نوح گفت. و به تحقيق ما نوح را به سوى قومش فرستاديم»
 41«سازيد؟ اللّه نيست، پس آيا تقوا پيشه نمى

 98شود كه همان آفرينش و خلق كردن ايشان است؛ و جريان كفر ايشان را تا آيه  يادآور مىسپس ابداع امم ديگر را 
 :فرمايد كند، تا آنجا كه مى بازگو مى( مؤمنون)همين سوره 

بود و بر ديگرى  بود، هر يك با مخلوق خود مى اللّه فرزندى نگرفته و اله ديگرى با او نيست، اگر الهى ديگر با او مى»
 49«(.داد بندى رخ مى و در عالم وجود، دسته)جست  برترى مى

، پس از آنكه «احقاف»باشد؛ و بدين سبب است كه در سوره  مى« خالق بودن»در اين آيات، صفت بارز الوهيت، تنها 
 :دكن ، از مشركان سؤال مى...ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ  :فرمايد مى

اند؟  ايد؟ به من نشان دهيد از زمين چه آفريده آيا شريكانى را كه به جاى خداوند قائل هستيد، نگريسته!( اى پيامبر)بگو »
گوييد براى من كتابى بياوريد كه پيش از اين  ها شركت و دخالتى است؟ اگر شما راست مى و آيا براى آنها در آسمان

 81«.پيشينيان باقى مانده باشد، و دلالت بر صحّت عبادت غير خدا داشته باشد قرآن باشد، يا اثر و خطى كه از علوم
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 E\ لْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَعظِاماً فَكَسَوْنَا الْعظِامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خَ
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 E\ صادِقِينَ إِنْ كُنْتمُْ
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 :فرمايد سوره فاطر مى 21و در آيه 

ها نيز  اند؟ آيا براى آنها شركت و دخالتى در امر آسمان دانيد از زمين چه آفريده به من بنمايانيد آنها را كه خدا مى»
 88«باشد؟ مى

 :فرمايد مىاز سوره رعد  82و در آيه 

اند كه آنان، خلقتى چون آفرينش او دارند، به طورى كه اين دو خلقت براى آنها  آيا براى خداوند شريكانى قرار داده»
 84«!؟(و بدين علّت اينان، آنها را شريكان خدا قرار دادند)مشتبه شد و نتوانستند بين اين دو خلقت فرق بگذارند 

 :فرمايد سوره نحل مى 87و در آيه 

سوره نحل، آيه  41و در آيه  88«شويد؟ كند؟ آيا متذكّر نمى كند، مانند كسى است كه خلق نمى پس آيا كسى كه خلق مى»
 .گردد سوره اعراف نيز همين معنا را متذكّر مى 898سوره فرقان و آيه  8

 :فرمايد سوره حج مى 78نيز در آيه 

وانند مگسى را هم خلق كنند، هر چند كه بر اين كار مجتمع ت خوانيدشان، هرگز نمى همانا كسانى را كه جز خدا مى»
 82«!شوند

 :پرسد در همه اين آيات، در مقام تحدّى و استدلال با مشركان، در زمينه توحيد سخن گفته شده است؛ در دو آيه اولّ مى

 :پرسد در آيه سوم مى« ند؟ا كنيد، نشان دهيد كه در زمين چه آفريده خوانيد و عبادت مى ها كه آنها را اله مى اين بت»

هاى  ها با مخلوق هايى دارند؛ و اين مخلوق ايد، به اين علّت كه اين شريكان مانند اللّه مخلوق آيا براى اللّه شريك گرفته»
 «!دانيد كه چنين نيست الهى برايتان مشتبه شده است؟ مسلّما مى

 :فرمايد بنابراين در آيات بعد مى

 «!، با آن كه خالق نيست يكسان است؟باشد آيا كسى كه خالق مى»

 41:ص

                                                           
88  (8)-\i  ... ِأَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهمُْ شِرْكٌ فِي السَّماوات...\E 
84  (4)-\i  ... ْأمَْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِم...\E 
88  (8)-\i ُقُ أَ فَلا تذََكَّرُونَأَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْل \E 
82  (2)-\i  ... ُإِنَّ الَّذيِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَه...\E 



 :فرمايد و در آيه اخير مى

كنند، اگر چه با هم در اين كار  هرگز مگسى را خلق نمى( خوانيد اى كه جز خدا مى آلهه)خوانيد  اينان كه جز خدا مى»
 «.همكارى كنند

كنند،  خدايان ديگرى را پرستش مى -«اللّه»جز  -بينيم قرآن در مقام استدلال و مقابله با مشركان كه چنان كه مى
 :فرمايد مى

 «.ها آفرينشى ندارند و بدان قادر نيستند« اله»آفرينش خاص اللّه است و اين »

 .باشد مى« خالقيت»شود كه صفت بارز اله،  ها معلوم مى از همه اين احتجاج

 :تر بيان شده است در آيات زير اين معنى روشن

 88«.پس او را پرستش كنيد. الهى جز او نيست، آفريننده هر چيز. اناين خداى شماست، پروردگارت»

 82«.اللّه را عبادت كنيد، جز او الهى بر شما نيست؛ او شما را از زمين آفريد! اى قوم: گفت»

 87«....اى جز اللّه هست كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟ الهى جز او نيست  آيا آفريننده»

 81«.اند آفرينند و خود آن خدايان آفريده شده ديگر براى خود اختيار كردند كه هيچ چيزى را نمىجز اللّه، خدايانى »

ميراند، شفا  كند، مى روياند، زنده مى فرستد، گياه را مى بنابراين همه افعال آفرينش، از اله و خداى جهان است؛ باران مى
 .ء اوست دهد و مالك هر شى مى

هاى ما را  نيست تا بتواند نيازمندى -باشد كه به اللّه موسوم مى -عالم هستى، جز اوو چون چنين است، مؤثّرى در 
 .پس بايد اللّه را بپرستيم و از او حاجت بطلبيم. برآورد

 :باشد آيات زير ناظر بدين معنا مى

، كدام (لب شما را بازگيردفهميدن ق)هاى شما مهر زند  بگو بينديشيد كه اگر اللّه، شنوايى و بينايى شما را بگيرد و بر دل»
 89«الهى جز اللّه است كه آنها را به شما بازگرداند؟

                                                           
 E\...ءٍ فَاعْبُدُوهُ  ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إلِهَ إلَِّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ i\.814: انعام -(8)  88
 E\...قالَ يا قَومِْ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشأََكُمْ مِنَ الأَْرْضِ ...  i\.28: هود -(4)  82
 E\...هلَْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ لا إلِهَ إلَِّا هُوَ ...  i\.8: فاطر -(8)  87
 E\...وَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِهِ آلهَِةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ  i\.8: فرقان -(2)  81
 E\...قُلُوبِكُمْ مَنْ إلِهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأتِْيكُمْ بِهِ   قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إِنْ أَخذََ اللَّهُ سَمْعَكمُْ وَ أَبْصارَكمُْ وَ خَتَمَ عَلى i\.22: انعام -(8)  89



 49:ص

 21«.ميراند كند و مى ها و زمين از آن اوست، الهى جز او نيست، اوست كه زنده مى آن كه ملك آسمان»

 28«شنويد؟ آورد؟ آيا نمى كدام اله جز اللّه، براى شما روشنايى مى»

 24«برند؟ وردگارتان، ملك و پادشاهى از آن اوست، الهى جز او نيست، شما را به كجا مىاين چنين است خداوند پر»

ها برسم، و بر اله موسى مشرف  آسمان( آفرينش)برجى بلند برايم بساز، شايد من به اسباب ! اى هامان: و فرعون گفت»
 28«.پندارم و مطّلع شوم؛ و من موسى را دروغگو مى

 22«.ميراند؛ پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شما كند و مى اوست كه زنده مى نيست،( اللّه)الهى جز او »

 28«...اوست اللّه، آن كه الهى جز او نيست، و او بر غيب و شهود عالم است »

 22«.اوست اللّه، آن كه الهى جز او نيست، و او ملك و قدّوس و سالم است»

 27«.ت، آن كه الهى جز او نيست، علم او هر چيز را فراگرفته استاين است و جز اين نيست كه اله شما اللّه اس»

آن خدايان به سوى خداوند عرش  -گويند طور كه ايشان مى همان -اگر خدايان ديگرى با او بودند!( اى پيامبر)بگو »
 21«.آوردند طلبيدند و به دست مى راهى را مى

 29«.زّت و اعتبار براى ايشان گرددجز اللّه، الهى را براى خويش اختيار كردند، تا باعث ع»

 كنند و زنده مى)گسترانند  ها مى اند كه آن اله اختيار كرده( خدايانى)هايى  آيا از زمين اله»

 81:ص

                                                           
 E\...الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لا إلِهَ إلَِّا هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ ...  i\.881: اعراف -(8)  21
 E\ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأتِْيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ...  i\.78: قصص -(4)  28
 E\ كُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إلِهَ إلَِّا هُوَ فأََنَّى تُصْرَفُونَذلِكمُُ اللَّهُ رَبُّ...  i\.2: زمر -(8)  24
 E\...وَ إِنِّي لأََظُنُّهُ كاذِباً   إلِهِ مُوسى  وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَْسْبابَ أسَْبابَ السَّماواتِ فأََطَّلِعَ إلِى i\.87و  82: غافر -(2)  28
 E\...لا إلِهَ إلَِّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الأَْوَّلِينَ  i\.1: دخان -(8)  22
 E\...هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إلَِّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ  i\.44: حشر -(2)  28
 E\...لَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِ i\.48: حشر -(7)  22
 E\...ءٍ عِلْماً  إِنَّما إلِهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إلِهَ إلَِّا هُوَ وسَِعَ كُلَّ شَيْ i\.91: طه -(1)  27
 E\ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا  قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إذِاً لَابْتَغَوْا إلِى i\.24: اسراء -(9)  21
 E\وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهمُْ عِزًّا i\.18: مريم -(81)  29



 81«(.گسترانند مى

 88«كند؟ باشد كه آنها را در برابر قدرت ما حفظ مى هايى مى آيا براى ايشان اله»

ها نصيبم  كه اگر خداى رحمان ضررى برايم بخواهد، هيچ سودى از آن الههايى اختيار كنم  آيا در برابر خدا اله»
 84«نشود؟

 88«.هايى اختيار كردند، شايد كه يارى داده شوند جز اللّه اله»

 82«.اند گوييم، مگر اينكه بعضى از خدايان ما به تو زيان رسانيده ما چيزى نمى»

 88«.اند اهند، هيچ سودى برايشان نداشتهخو هاى ايشان كه از آنها و نه از اللّه حاجت مى اله»

داند؛ از باريدن باران تا روييدن نبات و شفاى بيماران، پيروزى بر دشمن،  مى« اله»قرآن هرگونه آفرينشى را مخصوص 
با اين دليل، . داند توانگرى و نجات از فقر، همه اينها و هر قدرت و فعل ديگرى در كون و مكان را فقط و فقط از اله مى

لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لهَُ  :مانند است در قدرت و فعل هيچ شريكى ندارد؛ او يگانه و بى -يعنى اله حقيقى جهان -اللّه
 :و او اللّه است؛ تنها اله، فقط و فقط اللّه است و بس كُفوُاً أَحَدٌ

اند  به تحقيق كافر شده» 82«.باشد از آنكه او را فرزندى باشد اين است و جز اين نيست كه اللّه، اله واحد است و منزّه مى»
 87«.باشد، در حالى كه الهى جز اله واحد نيست آنان كه گفتند اللّه يكى از سه تا مى

 81«.اللّه فرزندى اختيار نكرده است و با او الهى ديگر نيست»

 89«.اله واحد است (اللّه)خداوند فرمود دو اله نگيريد، اين است و جز اين نيست كه او »

 88:ص

                                                           
 E\ شِرُونَأَمِ اتَّخذَُوا آلِهَةً مِنَ الأَْرْضِ هُمْ يُنْ i\.48: انبياء -(8)  81

 .باشد براى اين آيه تفاسير متفاوتى مطرح گرديده است كه ترجمه حاضر بر اساس يكى از آنان مى
 E\...أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهمُْ مِنْ دُونِنا  i\.28: انبياء -(4)  88
 E\ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهمُْ شَيْئاً وَ لا يُنْقذُِونِ أَ أتََّخذُِ مِنْ دُونِهِ آلهَِةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ i\.48: يس -(8)  84
 E\ وَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ i\.72: يس -(2)  88
 E\...إِنْ نَقُولُ إلَِّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ  i\.82: هود -(8)  82
 E\...ءٍ  فَما أَغْنَتْ عَنهُْمْ آلِهَتهُُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ...  i\.818: هود -(2)  88
 E\...إِنَّمَا اللَّهُ إلِهٌ واحدٌِ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولََدٌ ...  i\.878: نساء -(7)  82
 E\...هَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إلِهٍ إلَِّا إلِهٌ واحدٌِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالُوا إِنَّ اللَّ i\.78: مائده -(1)  87
 E\...مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ  i\.98: مؤمنون -(9)  81
 E\...وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخذُِوا إلِهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إلِهٌ واحدٌِ  i\.88: نحل -(81)  89



 :خاص ذات اوست، و شريكى در عبادت براى او نبايد گرفت( عبادت)و به همين دليل، پرستش 

 21«.پس مرا پرستش كن و براى ياد من نماز برپا دار. من هستم اللّه، كه الهى جز من نيست»

 28«.هى جز من نيست، پس مرا عبادت كنيدفرستاديم كه ال هيچ پيامبرى پيش از تو نفرستاديم، مگر آنكه به او وحى مى»

باشد و به قصد رضاى او  -كه اللّه است -به اين دليل نيز هر فعلى از بنده صادر شود، بايد به قصد تقرّب به اله واحد
 .انجام گيرد

اعمال خويش شريك قائل شده غير او را پرستش كرده براى تقرّب به غير او،  -اللّه -ولى اكثر افراد بشر، براى اله واحد
 .دهند را انجام مى

 :فرمايد چنان كه قرآن از آن خبر داده مى. اند اند كه ادّعاى الوهيت كرده و گاه در بشر، كسانى مانند فرعون يافت شده

 24«.دانم براى شما الهى جز خودم نمى! اى مردم: فرعون گفت»

 :گفتفرمايد كه وى در خطاب به موسى عليه السّلام  در جاى ديگر نقل مى

 28«.اگر الهى جز من اختيار كنى، تو را از زندانيان خواهم ساخت»

؛ چه آنكه در آيه «كنند بردارى مى براى او كارگزارى و از او فرمان»كه در هر دو مورد، مقصود از اله، آن كسى است كه 
 :فرمايد كه گفتند ديگر از قول قوم فرعون، نقل مى

 22«ا در زمين فساد كنند و تو را و اله تو را رها كنند؟كنى ت آيا موسى و قوم او را رها مى»

شود كه فرعون و فرعونيان را، جز فرعون، الهى ديگر بوده است، كه قاعدتا آن اله را عبادت  از اين آيه معلوم مى
 :بنابراين الوهيت فرعون به معنى آن بوده است كه. خواستند اند و از او حاجت مى كرده مى

 .دادند بايست انجام مى و و رضاى او مىهر كارى را براى ا

 :تواند باشد در اين آيه نيز، اله، به همين معنا مى

 84:ص

                                                           
 E\ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إلِهَ إلَِّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ i\.82: طه -(8)  21
 E\ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسَُولٍ إلَِّا نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إلَِّا أَنَا فَاعْبُدُونِ i\.48: انبياء -(4)  28
 E\...وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أيَُّهَا الْمَلأَُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي  i\.81: قصص -(8)  24
 E\ قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إلِهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ i\.49: شعراء -(2)  28
 E\...وا فِي الأَْرْضِ وَ يذََرَكَ وَ آلِهَتَكَ وَ قَوْمَهُ لِيفُْسدُِ  أَ تذََرُ مُوسى...  i\.847: اعراف -(8)  22



توانى تو حافظ و  ؟ آيا مى(چگونه هلاك شد)ديدى حال آن كس كه هواى نفسش را خداى خود ساخت !( اى رسول)» 
 «28باشى؟( از هلاكت)نگهبان او 

و پس از )اش  نفسش را خداى خود قرار داده و خدا او را با وجود آگاهى نگرى كسى را كه هواى مى!( اى رسول ما)» 
 «22.گمراه ساخته است( اتمام حجّت

يك چنين . دهيم نماييم، و رضاى او را هدف اعمال خود قرار مى از اين رو اله معبودى است كه برايش عبادت مى
 .شود نده و خواهان رضاى او مىكن او، پرستش -عبد -؛ و فرمانبر«معبود»و « اله»شود  موجودى مى

 88:ص

  رب: اصطلاح دوم

اين اصطلاح در قرآن كريم بسيار به كار . ترين اصطلاح اسلامى است كه فهم آن در بحث ما مورد لزوم است مهم« رب»
 .كننده قرآن كريم به روشن شدن اين اصطلاح وابسته است رفته، و فهم بسيارى از آيات تعيين

كنيم، ولى نزد  را در زندگى روزمره و در نمازها بسيار بيان مى  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ  آيه شريفهما جمله مباركه و 
دهد، به  ركنى از عبارت فوق را تشكيل مى« رب»از آنجا كه لفظ . بسيارى از افراد معناى دقيق اين جمله روشن نيست

قيق و والاى اين عبارت، و آيات بسيارى از قرآن كريم روشن نخواهد روشن نشود، مفهوم د« رب»طور مسلّم، تا معناى 
حتى اساسى بودن بعد توحيدى مفهوم اين اصطلاح، شناخت خداوند و پيامبر و امام، و تميز موحّد از مشرك نيز به . شد

 .بستگى دارد« رب»درك عميق معناى واژه 

 :ه استنخست ببينيم كه اين لغت در زبان عربى به چند معنا آمد

  در لغت عرب« رب»معنى 

 :گويد شناس معتبر و مشهور مى راغب اصفهانى لغت

 «.ء حالا فحالا، إلى حدّ اتمام الرّب فى الاصل التربية و هو إنشاء الشى»

تربيت كردن عبارت است از پرورش و رشد دادن يك چيز . آيد رب در اصل مصدر است، و به معناى تربيت كردن مى»
 «.حالتى تا به حد تماميت و كمال برسداز حالتى به 

 آن كسى كه چيزى يا حيوان يا انسانى را از اوّلين مرحله وجود تا حد كمال و تمام، پرورش و
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 E\أَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخذََ إلِهَهُ هَواهُ أَ فأََنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا i\.28: فرقان -(8)  28
 E\...عِلْمٍ   أَ فَرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى i\.48: جاثيه -(4)  22



. پس رب در اصل مصدر بوده و به اين معنا آمده است. دهد، آن چيز يا حيوان يا انسان را تربيت كرده است رشد مى
علاوه بر  27«.برد ك رب را براى فاعل استعاره كرده و به عنوان اسم فاعل به كار مىعرب اين»: كند راغب اضافه مى

 21.اند به اين مسأله اكثر لغويين تصريح كرده. جهت پرورش و رشد و كمال دادن، در كلمه رب، مالكيت نيز محفوظ است
 29.«رب مالك مدبّر و مربّى اشياست»: توان گفت بنابراين مى

كند تا اينكه جوجه شوند؛ جوجه را دانه و غذا و  ها را رسيدگى و مواظبت مى مرغ ته باشد، تخماگر كسى مرغدارى داش
او كه مالك و در ضمن . كند تا اينكه جوجه رشد كرده به مرغ تبديل گردد هاى او مبارزه مى دهد؛ با بيمارى آب مى
كند و همه  اش را اداره مى اى كه خانه نههمچنين به صاحب خا. شود آن محسوب مى« ربّ»دهنده اين مرغ است،  پرورش

 .شود گفته مى« ربّ البيت»جوانب امور آن را خود به عهده دارد، 

بخش و پرونده  و هم تكامل -مالك آنهاست -، يعنى خداوندگار و پروردگار جمله عالميان، كه هم خالق«ربّ العالمين»
فرقى كه بين . دهد ، و تا سر حدّ كمال، همو پرورششان مىايشان؛ و از اوّلين مرحله وجود، مراقب احوال آنها بوده

 ...ربوبيت حقّ متعال و ربوبيّت صاحب خانه بر خانه و 

توان گفت؛ به تعبير قرآن  از نظر لغت وجود دارد، اين است كه به خداوند به طور مطلق و بدون اضافه به چيزى، ربّ مى
 (.سرزمينى پاكيزه و پروردگارى آمرزنده) 71بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ :كريم

صاحب و )؛ ربّ البيت (دهنده و مالك مرغ پرورش)شود؛ مثلا ربّ الدّجاج  ولى به ديگران با اضافه به چيزى ربّ گفته مى
 (.پرورش دهنده درخت و مالك آن)؛ ربّ الشّجر، (اداره كننده خانه
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توانيم  اگر اين مفهوم دقيق را در نظر بگيريم، مى. روشن شد« رب»قرآنى تا اينجا به اجمال، مفهوم دقيق لغوى اصطلاح 
ها  هاى پيامبران را با طاغوت و يا زورمندان طاغى عصرشان درك كنيم و بدانيم كه اين درگيرى ها و مبارزه علّت درگيرى

 .بر سر چه موضوعى بوده است

« ربوبيّت»گرفتند، معمولا با ايشان بر سر  پيامبران قرار مى دهد، زورمندانى كه در برابر تاريخ شرايع آسمانى نشان مى
« اللّه»خاستند، نه بر سر خالقيّت؛ زيرا اغلب يا همه آنها قبول داشتند كه خالق همه موجودات  خداوند به جنگ برمى

                                                           
. اند هاى مختصرترى آورده ديگر لغويين مضمونى كه راغب با تفصيل نسبى آورده بود، با الفاظ و عبارت. ، چاپ تهران814/ مفردات، ماده رب -(8)  27

ت و قيام به تدبير قيومى با لفظ سياس. 881/ 8الصحاح . ربّ الضّيعة اى اصلحها و اتمها و ربّ فلان ولده اى ربّاه: آورد جوهرى با لفظ اصلاح و تربيت مى

 .489/ المصباح المنير. رب زيد الامر ربّا من باب قتل إذا ساسه و قام بتدبيره: تعبير كرده است
 :الرب(. 78/ 8القاموس ) ء مالكه و مستحقه أى صاحبه ربّ كلّ شى( 881/ 8الصحاح، ماده رب ) ء مالكه ربّ كل شى -(4)  21

گاه نيز لفظ ... لسان العرب، المحيط و تاج العروس و : ؛ و نيز رجوع كنيد به(489/ 8المصباح ) ء لى مالك الشىو يطلق ع(. 88/ 8تفسير الكشاف ) المالك

 .شود، و اين استعمال مجازى است رب، در جزء معنى كه مالك تنها يا مدبّر تنها باشد، استعمال مى
؛ تفسير 2/ 8، تفسير همين آيه شريفه؛ جوامع الجامع 48/ 8اوّل قرآن كريم؛ مجمع البيان از سوره  4، تفسير آيه 89/ 8تفسير الميزان : رجوع كنيد به -(8)  29

 .88/ 8؛ التنهيل العلوم التنزيل 8878، چ مصر، 1/ 8الكشاف 
 .88: سبأ -(2)  71



ينكه آنها خدا را به چه نامى ا. بنامند« يهوه»را به كار نبرند و مثلا مانند يهوديان « اللّه»اگر چه ممكن بود آنها لفظ . است
خواهيم بگوييم همين قدر قبول داشتند كه خالق كلّ موجودات عالم خداوند  خواندند، مورد بحث نيست، فقط مى مى

 .اختلاف داشتند« ربّ»است؛ ولى در مسأله 

نشان از قرآن كريم هاى خويش، يا با طواغيت زما براى اثبات اين سخن، چند مثال از رو در رو شدن پيامبران با امّت
 .هاى مشابه را در امّت اسلامى بشناسيم آوريم، تا بتوانيم درگيرى مى

 -طاغوت عصرش -هايش با فرعون جبّار قرآن كريم بارها و بارها داستان موساى كليم عليه السّلام و امّت او، و درگيرى
 :خوانيم ا مىاى حسّاس از اين داستان ر ما در سوره نازعات، گوشه. كند را بازگو مى

فرعون پس از برخورد با موسى عليه السّلام و مشاهده آيات الهى، اجتماع عظيمى از مردم مصر تشكيل داد، و در ميان 
دارد و اوست مالك مرغ و « رب»يعنى اگر مرغ  78«!من ربّ بالاتر و برتر شما هستم»: آنها بانگ برداشت كه

« رب». شمايم« رب»من نيز همانند او  -كند مورد تربيتش را وضع مىكه قانون زيست و كمال مرغ  -اش دهنده پرورش
سازد، و راه و قانون و  هاى او را برآورده مى كند، و احتياج است كه چيزهاى مورد نياز مربوب خويش را تأمين مى

شما داريد،  مگر نه اين است كه آنچه»: از اينجا بود كه فرعون گفت. نمايد شرايط زيستن و كمال او را معيّن مى
بنابراين،  74،«رسد آشاميد مال من است و از حيطه مالكيت من به دستتان مى خوريد و آنچه مى خوراكتان، آبتان، آنچه مى

كنم، پس من نيز بايد قانونگذار  نيازهاى شما را من تأمين مى. است، بايد از من بگيريد« ربوبيّت»قانون را كه ويژگى دوم 
 .مو فرمانده مطلق شما باش
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كرده، كارگر و مزدور او محسوب  در آن روزگاران مالك تمام مصر بوده و هر كس كه كار مى -فرعون -امپراتور مصر
باشد، در ظاهر داشته و  هاى مردم مى شده است؛ پس لازمه ربوبيت را، كه دادن آب و نان و غذا و تأمين احتياج مى

دهم؛ بنابراين، قانون را نيز من بايد وضع كنم، و شما  ت و من به شما مىاينها همه در ملك من اس»: مدعّى بوده است كه
به هر صورت، من بايد قانون بگذارم و شريعت و راه و رسم زندگى . هاى من بايد زندگى كنيد بر اساس نظرها و خواسته

شوند و دخترها زنده بمانند، قطعا  گويم بنى اسرائيل بايد بنده باشند، كودكان پسر آنها ذبح اگر مى. را من بايد تعيين كنم
گويم بنى اسرائيل بايد پست باشند و قبطيان و مردم اصلى مصر، سرور باشند، قطعا بايد عمل  اگر مى. بايد پذيرفته شود

 «.گويم فلان چيز چنان بشود، حتما لازم است بشود اگر مى. گردد

ها و زمين، و آفريننده انسان و ساير چيزها بوده  و خالق آسمانكرده، نه به اين معنا بود كه ا ربوبيتى كه فرعون ادعّا مى
گفته شما بايد براى اجراى منويّات من و به دست آوردن خشنودى من كار كنيد، و طبق فرامين من  است؛ بلكه او مى

گويد، سخن  چه مى موساى كليم عليه السّلام در برابر اين منطق! زيرا من ربّ شما هستم؛ ربّ بالاتر و برتر. عمل نماييد
 :دهد شود؟ خداوند به موسى و برادرش، هارون فرمان مى او چيست، چه پيامى دارد و با فرعون چگونه درگير مى

                                                           
 E\ كُمُ الأَْعْلىفَقالَ أَنَا رَبُّ  فَحَشَرَ فَنادى  ثمَُّ أَدْبَرَ يسَْعى  فَكذََّبَ وَ عَصى i\.48 -42: نازعات -(8)  78
 E\ ونَفِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الأَْنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُ  وَ نادى i\.88: زخرف -(4)  74



ايم كه خداوند و پروردگار توست، تو را  ما از طرف كسى آمده: به نزد فرعون برويد و بگوييد! اى موسى و اى هارون»
كنى ربّ برتر و بالاتر مردم هستى، سخت در اشتباهى، و  تو كه ادّعا مى! فرعوناى . پرورش داده و به كمال رسانيده

 78«.اى از جانب پروردگارت به همراه داريم ما بر صدق سخنمان آيه و نشانه. ادعّايى واهى و دروغين دارى

: 72 مَنْ رَبُّكُما يا مُوسىفَ :كند شناسد، و اين سخن را قبول ندارد، سؤال مى البته فرعون كه پروردگارى براى خويشتن نمى
گوييد ربوبيّت از آن ديگرى است، و بايد قانون و حكم را از ديگرى  شما كه ربوبيّت را از من پذيرا نيستيد، و مى»

است كه ربّ ما آن كسى : گويد موسى مى»: 78 ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ  قالَ رَبُّنَا الَّذِي أعَطْى «بگيريم، اين ديگرى كيست؟
 همه چيز را
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و هر . آفريده و نظام زندگى و قانون زيستن براى آن چيز تعيين فرموده؛ و به عبارت ديگر، او را راهنمايى كرده است
 .«.مخلوقى بايد به موجب قانونى كه او برايش قرار داده زندگى كند

پردازد  ها جا بگيرد؛ لذا به ايجاد شبهه مى در دل ترسد كه اين حرف بيند و مى فرعون سخن موسى عليه السّلام را متين مى
اند؟ آيا  اند؟ آيا آنها هم ربّى داشته پس مردم گذشته چه وضعى داشته»: گويد فرعون مى. تا اشتباه فكرى به وجود آورد

حقّ  دهد و در جواب خود نيز بر ربوبيّت موسى جواب مى« ربّ مورد ادّعاى تو بر آنها هم فرمانروايى داشته است؟
افتد، و نه به فراموشى  داند، كه نه به گمراهى درمى اوضاع آنها و سرگذشتشان را پروردگار من مى»: كند متعال تكيه مى

 72«.شود گرفتار مى

 .زند يابد؛ باز فرعون براى شكستن منطق موسى عليه السّلام به حيلتى ديگر دست مى حوادث ادامه مى

ايد كه با سحرتان ما را از  شما آمده»: گويد او بشوراند؛ لذا به آن حضرت مىخواهد احساسات مردم را عليه  وى مى
بنابراين ما هم از نيروى سحر براى نابود كردن سحر شما . سرزمينمان بيرون كنيد، و كشور و وطن ما را تسخير نماييد

آيند؛ اما قدرت ربّ العالمين  ساحران مزدور فرعون با تمام نيرو به جنگ موسى عليه السّلام مى 77«.سود خواهيم برد
ساحران كه از ديگر مردم، روشنى بيشترى در شناخت سحر دارند، در . گردد آشكار شده و تمام سحر ايشان نابود مى

ما به صاحب و پروردگار »: 71 آمَنَّا بِرَبِّ هاروُنَ وَ مُوسى :گويند سايند و مى برابر قدرت ربوبى، سر تعظيم بر خاك مى
إنَِّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خطَايانا وَ ما  :كنند سپس در برابر اعتراض و تشدّد فرعون اعلام مى« .ن ايمان آورديمموسى و هارو

                                                           
 E\...رَبِّكَ  فأَتِْياهُ فَقُولا إِنَّا رسَُولا رَبِّكَ فأََرسْلِْ مَعَنا بَنِي إسِْرائِيلَ وَ لا تُعذَِّبهُْمْ قدَْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ E\i\ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهَبا إلِى i\.28 -27: طه -(8)  78
 .29: طه -(4)  72
 .81: طه -(8)  78
 E\ ي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنسْىقالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّ  قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى i\.84و  88: طه -(8)  72
 E\...فَلَنَأتِْيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ   قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى i\.81و  87: طه -(4)  77
 .71: طه -(8)  71



رى هاى ما و گناه سح ما به پروردگار و صاحبمان ايمان آورديم، تا اشتباه»: 79 أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى
 «.تر است كه تو ما را بدان مجبور ساختى، ببخشد، و خداوند بهتر و پاينده

زند؛  موسى از او دم مى. شود سخن گفته مى« رب»شود، و در هر دو طرف از  تكرار مى« رب»در سراسر اين داستان، نام 
كنيم كه درگيرى در دو  مشاهده مى بنابراين به خوبى و روشنى. آورند و فرعون او را قبول ندارد ساحران به او ايمان مى

 جبهه شيطان و رحمان، دوستان خدا و
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ها، بيشتر بر سر ربوبيّت است، و اينكه ما رأى و قانون و حكم و دستور را از چه كسى  دشمنان او، پيامبران و طاغوت
 .بايد بپذيريم

 :نه درگيرى و نبرد وجود داردگو در زندگانى حضرت ابراهيم عليه السّلام، پيامبر بزرگ خدا نيز همين

 11 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إبِْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلكَْ

نيرومندى و قدرت مطلقه، او را به طغيان . ابراهيم است و نمرود؛ خداوند به نمرود، ملك و سلطنت نيرومندى داده است
درگيرى ابراهيم با نمرود بر سر همين مسأله است؛ حضرت ابراهيم به او . شود كافر مىكشاند و به ربوبيّت حقّ متعال  مى
آفريند و  گذارى كند و چگونگى زيست بشر را تحديد و تعيين كند، كه او را مى آن كس حق دارد قانون»: گويد مى
 «.آرى ربّ همه، اوست و ربّ من هم اوست. ميراند مى

ميرانم؛ يك نفر را كه محكوم به اعدام است از زندان بيرون  كنم و مى من هم زنده مى»: گويد نمرود، طاغوت آن عصر مى
 .اش كردم شد و من زنده اين مرده محسوب مى. كنم آورده آزاد مى

ماند، و من بودم  اين زنده بود و بايد زنده مى. كنم رود اعدام مى گناه در كوچه يا خيابان راه مى ديگرى را كه آزادانه و بى
 «.پس من هم رب هستم. برشمردى، من هم دارم« رب»بنابراين، خصوصيتى كه تو براى . ه او را ميراندمك

حضرت ابراهيم عليه السّلام بدون درنگ، . اينجا بود كه شبهه ايجاد شد و ممكن بود كه افراد نادان، سخن او را بپذيرند
اگر تو رب هستى و در اين . آورد را از مشرق بيرون مى ربّ من كه اللّه است، آفتاب»: دارد استدلال ديگرى عرضه مى

توانست بگويد، ناچار درمانده شده در پاسخ  چه مى 18فَبُهِتَ الَّذِي كفََرَ «!ادعّا صادقى، خورشيد را از مغرب بيرون بياور
 .اين نكته مبهوت ماند

پرستان و  هيم عليه السّلام با ستارهدر مبارزه ديگرى كه حضرت ابرا. اين يك صحنه از درگيرى قهرمان توحيد است
حضرت ابراهيم به اجتماع اين مشركان آمده به . شود پرستان و خورشيدپرستان داشت، نظير همين درگيرى تكرار مى ماه
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 البته با زبان خودشان، و با آنچه ايشان بدان باور دارند؛ به شكلى كه استدلال او را فهم كنند و. پردازد مجادله با آنها مى
 :پرده جهلشان دريده شود

 :گويد پرستان رو كرده مى به انبوه ستاره. بيند اى روشن مى ابراهيم ستاره. شب هنگام است
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 «!اين ستاره درخشان، پروردگار من است»: 14 هذا رَبِّي

. تواند ربّ من باشد ىاين نم»: گويد كند، ابراهيم عليه السّلام به ضعف و نقص آن اشاره كرده مى اما وقتى ستاره غروب مى
 «.كنندگان را دوست ندارم ربّ من نبايد غروب كند و من غروب

ترين  نيرومندترين و فروزنده)گردد و در آخر كار، پس از غروب خورشيد  داستان در مورد ماه و خورشيد نيز تكرار مى
 :گويد ابراهيم عليه السّلام مى( جرم آسمانى

 18 ا تُشْرِكوُنَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَءٌ مِمَّ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي

من روى دل به سوى . ايد، بيزارم همانا من از همه چيزهايى كه شما آنها را شريك ربوبيّت خداوند قرار داده! اى قوم من»
 «.ا و زمين را خلق فرموده و ربّ من استه كنم كه آسمان كسى مى

هاى ايشان اظهار  حضرت ابراهيم در برابر مجادله. يابد دارند و سخن بين آنها ادامه مى مردم دست از ابراهيم برنمى
ايد،  من از خدايان دروغينى كه شما شريك او قرار داده. پروردگار من، اللّه، مرا رهبرى كرده است»: دارد مى
اند، و  شناختند، اما براى او در ربوبيّت شريك قائل بوده روشن است كه قوم ابراهيم عليه السّلام خدا را مى 12«.هراسم نمى

 .در اين مسأله است كه ابراهيم با آنها درگير شده و به بحث و استدلال پرداخته است

او به محض ورود به صحنه . رى و نبرد داردپرستان قوم خويش درگي اى ديگر، ابراهيم عليه السّلام با بت در صحنه
هاى خدادادى و مبتنى بر وحى و الهام، به مخالفت با ايشان  ها و روشنى پرستان، بر اساس بينايى اجتماع و برخورد با بت

: دايد؟ گفتن ها چيست كه شما بدانها روى كرده و بر درگاهشان سر تعظيم فرود آورده اين صورتك»: گويد پردازد و مى مى
تو با ما به شوخى : پرسيدند. شما و پدرانتان سخت در گمراهى هستيد: فرمود! ما پدران خويش را بر اين راه يافتيم

نه،  12 ذلكُِمْ مِنَ الشَّاهِديِنَ  بَلْ رَبُّكمُْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ أنََا علَى :فرمود 18گويى يا به جد؟ سخن مى
  بخش پروردگار شما همان پروردگار و نظام. گويم املا جدّى سخن مىمن ك
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 «.ها و زمين است كه خود، آنها را خلق فرموده است آسمان

پرستيدند و آنها را معبود قرار داده بودند، كه آنها را در زندگى  در واقع، اهل بابل بدين علّت ستاره و ماه و خورشيد مى
يعنى چون آنها را ربّ و مدبّر جهان خود . ديدند و تعيين سرنوشت خوب يا بد را به دست آنها مىدانستند،  خود مؤثّر مى

 .آوردند دانستند، روى به عبادت آنها مى مى

بنابراين ابراهيم عليه السّلام در اينجا با تكيه . شرك در ربوبيّت، و شرك در الوهيّت: در اينجا دو گونه شرك وجود داشت
 .كند مورد قبول همه مشركان بوده، شرك در ربوبيّت و الوهيّت را ردّ و طرد مىبر خالقيّت كه 

آنها در برابر طاغوت عصر خويش بپا . اصحاب كهف، جوانمردان خداپرست روزگاران قديم نيز همين سخن را دارند
 :زنند ها و زمين دم مى خيزند و از ربوبيّت پروردگار آسمان مى

 17...هِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلُوبِ  وَ رَبطَْنا علَى

 :خواستند بگويند در واقع اصحاب كهف مى

گويد كه بشر بايد از من فرمان ببرد و من بايد براى او قانون بگذارم و  كند و مى اين شخص كه ادّعاى ربوبيّت مى»
پروردگار ما همان ربّ آسمان و . دهنده زندگى ما نيست گذار و نظاماش را نظام بخشم، او رب نيست، او قانون زندگى

 «.زمين است

گذارى براى زندگى بشرى، و تعيين  اى روشن از دخالت پادشاهان در قانون در تاريخ برخورد اسلام و ايران نيز نمونه
يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و در اينجا پ. شود حدود و مرزهاى حيات انسان و تعيين نظام براى زندگى آدمى ديده مى

گذارى و تعيين نظام، خاصّ مقام منيع ربوبى است، و حتى خود  دهند اينگونه قانون خيزند و نشان مى سلّم به مقايسه برمى
 .باشند ايشان هم در آن سهيم يا دخيل نبوده فرمانبر محض مى

سرو پس از دريافت نامه، از سر تكبّر آن را پاره كرد و اسلام خ. از جمله، نامه ايشان به خسرو پرويز، پادشاه ايران بود
نگاشت تا كسانى به نزد پيامبر اسلام  -كه در آن روزگاران فرستاده دولت ايران بود -آنگاه به استاندار يمن. را پذيرا نشد

 .فرستاده او را به نزد شاه ايران گسيل دارند

 .مدينه آمده به خدمت حضرت نبوى مشرّف شدنددو مأمور او از يمن به طائف، و از طائف به 

 پيامبر. ها را رها ساخته بودند هنگامى كه به خدمت ايشان رسيدند، ريش خود را تراشيده و سبيل
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چه كسى به شما فرمان داده كه بدين صورت ! واى بر شما: از آنها سؤال كرد. اكرم از نگاه به صورت اين دو ناخشنود بود
ليكن ربّ من امر فرموده است كه : پيامبر اكرم فرمود! به ما چنين فرمان داده است( پادشاه ايران)ربّ ما : درآييد؟ گفتند

 11.من محاسن بازگذارم و شارب را كوتاه نمايم

كنيم جهان ربوبى حتى در اين مسأله به ظاهر كوچك در سرنوشت انسان نيز دخالت كرده و در آن  چنان كه مشاهده مى
 .ن پرداخته است؛ يك عمل را به مصلحت انسان دانسته و عمل ديگر را مطابق مصالح او نشناخته استبه وضع قانو

هاى عصرشان  هايى هستند از تاريخ شرايع آسمانى كه انگيزه اصلى درگيرى انبيا و پيامبران خدا را با طاغوت اينها نمونه
در يك سو . نمايند ر برابر احزاب مخالفشان آشكار مىكنند، و علّت اساسى نبرد مردان خدا و حزب خدا را د روشن مى

تواند براى بشر نظام زندگى تعيين كند و ربّ انسان تنها  گويند جز خداوند متعال هيچ كس نمى مردان خدايند كه مى
راى بخشى ب گذارى و نظام هايند كه مدعّى قانون در سوى ديگر طاغوت. باشد اوست؛ زيرا تنها او ربّ همه جهانيان مى

 .باشند زندگى انسان مى

عصرشان در مسأله مطرح شد و مورد بحث  هاى متعدّدى از برخورد پيامبران و مردان خدا با طواغيت هم تا اينجا نمونه
 .قرار گرفت

در اين مورد هم پيامبران با همان . پردازيم اند مى اينك به برخوردى كه پيامبران با پيشوايان دينى در اين زمينه داشته
دخالت بعضى از پيشوايان دينى در احكام دين خدا، كم و زياد كردن و . كنند هاى قبل عمل مى اطعيّت و استحكام نمونهق

اند و پيروان اينگونه كسان  دهند محكوم دانسته اند و از اينكه آنها خويشتن را به جاى رب قرار مى تغيير آنها را تقبيح كرده
 .نمايند را مقصّر اعلام مى

اهل كتاب، احبار و راهبان : فرمايد قرآن كريم مى. ريم اوّلين سندى است كه در اين مورد در اسلام وجود داردقرآن ك
توانيم به خوبى  با روشنى مفهوم رب، ما معناى اين آيه را مى. خويش قرار دادند« رب»خويش را به جاى خداوند، 

و اهل بيت عليهم السّلام وارد شده مسأله را وضوح بيشترى هاى فراوانى كه از پيامبر اكرم  به علاوه روايت. بفهميم
 .بخشد مى

 كه مسيحى مذهب بود به خدمت پيامبر« حاتم طايى»پسر « عدى»در سال نهم هجرى، 
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عدى در اين ديدار، به گردنش صليبى از  19.اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد و پس از مذاكراتى اسلام را پذيرفت
صليب را « عدى». اى به دور انداز بتى را كه به گردن آويخته: رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود. اشتطلا د

 .از خود دور كرد و از محضر آن حضرت خارج شد
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 :فرمايند در ملاقات دومى كه عدى با پيامبر اكرم داشت، شنيد كه ايشان اين آيه را قرائت مى

 91 أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَربْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِاتَّخَذُوا 

 «!يهود و نصارى به جاى خداوند، پيشوايان دينى خويش را ربّ خود قرار دادند»

 :رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود! كرديم ما پيشوايان دينى خود را عبادت نمى: عدى عرضه داشت

چون و چرا از آنان پيروى  كردند، و شما نيز بى كردند و حرام او را حلال نمى را، حرام نمىآيا ايشان حلال خدا »
 98«كرديد؟ مى

در اين حادثه تاريخى، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اشاره دارند به اينكه به چه شكل پيشوايان دينى در متن 
 .ال و هواهاى مختلف، جايگزين قوانين الهى شده استاند و قوانين بشرى بر اساس امي شريعت دخالت كرده

پاپ، پيشواى روحانى مسيحيّت حق دارد كه مقرّرات مذهبى . اين حقيقت حتى امروز هم در ميان مسيحيان وجود دارد
نونگذار تواند قا كليسا بر اساس انجيل موجود، مدعّى است كه مى. پذيرند تأمّل مى مسيحيان نيز بى. كاتوليك را تغيير بدهد

و دقيقا اين همان سخن است كه قرآن كريم . كند در آسمان نيز پذيرفته خواهد گشت باشد و آنچه او در زمين تصويب مى
 :خوانيم ما در انجيل متى مى. كند در آيه مذكور بدان اشاره مى

د يافت، و كليدهاى ملكوت كنم، و ابواب جهنم، بر آن استيلا نخواه تويى پطرس، و برين صخره، كليساى خود را بنا مى»
گشايى، در آسمان گشاده  سپارم، و آنچه بر زمين ببندى، در آسمان بسته گردد، و آنچه در زمين آسمان را به تو مى

 94«.شود

باشد  داده است، بدين خاطر مى« ربّ»مسيحى، عنوان ( عابدان)يهودى و راهبان ( دانشمندان)پس قرآن كريم كه به احبار 
 كردند، و در نظام زندگى انسان، اعمال نظر گذارى مى كه آنها قانون
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بنابراين درگيرى انبيا بدين جهت بوده كه بشر، فقط تحت . نمودند حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مى. نمودند مى
تمام روح و . او بگيردربوبيّت حقّ متعال قرار گيرد، و تنها فرمان او را بپذيرد، و حلال و حرام و ممنوع و روا را از 

 .باشد محتواى دين نيز جز اين، چيز ديگرى نمى
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از قدرتمندى بپذيرم و عمل كنم، او را ربّ  -بر خلاف فرموده خدا -اگر من در سرزمينى مجبور شوم كه حكمى را
، قانون او را گذارى به ربوبيّت افراد، آنجاست كه با اختيار خود و بر خلاف فرمان خدا ام؛ گردن خويش قرار نداده

مثلا پيشواى بزرگ روحانى مسيحيّت . ام كه در آن صورت، آن موجود را ربّ خويش قرار داده. پذيرفته بدان عمل نمايم
 .گويم اگر مختون شويد، مسيح براى شما هيچ نفعى ندارد اينك من به شما مى: گفت كنونى، پولس مى

آنها نيز ! دهد راب بخوريد، جايز و رواست، دين اجازه مىش: گفت و يا مى 98.مسيحيان هم پذيرفته ختنه نكردند
 .پذيرفتند مى

 .در اينجا بود كه مسأله رب قرار دادن پيشوايان دينى پيش آمد
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  اللّه: اصطلاح سوم

را بشناسيم تا پس از آن « اله»ناگزير بوديم كه نخست لفظ  -كه آن را لفظ جلاله گويند -«اللّه»براى شناخت معنى 
 .نايل آييم« اللّه»بتوانيم به معرفت لفظ 

و در قرآن، همه اسماء  92 باشد، و از اسم خاص خداوند، خالق جهان است مشتق مى« اله»از « اللّه»لفظ : اند لغويّين گفته
 .باشد حسنى از آن صاحب اين اسم مى

 :د بگويدخواه مى« لا إله إلّا اللّه»: گويد بنابر آنچه بيان شد، آنگاه كه مسلمان مى

 «.جز اللّه خالقى نيست، رازقى نيست، برآورنده حاجاتى نيست و انجام دادن كارها براى رضاى اوست»

 28:ص

 عبد: اصطلاح چهارم

 :نويسد راغب اصفهانى در مورد عبوديّت و عبادت مى. گرفته شده است« عبوديت»و « عبادت»اين كلمه از ماده 

عبوديت عبارت است از اظهار كوچكى و ذلّت، و عبادت : «ابلغ منها، لأنّها غاية التذلّلالعبوديّة إظهار التذلل، و العبادة »
عبادت دو : كند بعد اضافه مى. باشد در نهايت ذلّت و كوچكى در فهماندن اين مطلب رساتر است؛ زيرا عبادت، عبادت مى

 .باشد صاحب شعور و ادراك مىعبادت تسخيرى و عبادت اختيارى كه اين نوع دوم، خاص موجودهاى : گونه است

                                                           
و مسيحيّت چيزى جز ادامه ( 8، بند 84تورات، سفر لاويان باب : رجوع كنيد به) داند تورات ختنه را يك حكم دينى مى. رساله پولس به غلاطيان -(8)  98

قاموس : رجوع كنيد به) ناشده وجود داشته و بعدها طبق فرمان پولس از ميان رفته است بنابراين چنين حكمى در مسيحيّت اولّيه و تحريف. ديّت نيستيهو

 (.828/ كتاب مقدّس، ماده ختنه
 .، ماده اله(راغب) مفردات القرآن: رجوع كنيد به -(8)  92



بنابراين عبادت و عبوديت يعنى . عبادت كرد، يعنى اطاعت كرد: «عبد عبادة و عبودة و عبودية»: نويسد فيروزآبادى مى
 .فرمانبرى

: گويد مى« الصحاح»شناس معتبر و بزرگ، و صاحب كتاب  اند؛ مثلا جوهرى، لغت اى از لغويّين هر دو نظر را آورده پاره
عبوديت در اصل عبارت است از خضوع و ذلّت، و عبادت همان : «الطاعة: الخضوع و الذلّ، و العبادة: العبودية اصل»

 .باشد اطاعت و فرمانبرى مى

 :تواند به معناى بنابراين عبد مى

  كننده، اظهار ذلّت و كوچكى كننده خضوع( 8

 كننده، فرمانبر، اطاعت( 4

 .باشد

شود كه  گيرد، و در معناى دوم مقابل اله به معناى مطاع واقع مى بل اله به معناى معبود قرار مىاين كلمه در معناى اوّل مقا
  يعنى مالك و قانونگذار همه جهان. همان معناى رب را دربردارد

 22:ص

 .در دو صحنه تشريع و تكوين

 :كه فرمودند به همين معناى دوم از عبادت است كه در حديثى از امام صادق عليه السّلام نقل شده

 98«.من أطاع رجلا فى معصيته فقد عبده»

 «.هر كس، از فردى در معصيتى اطاعت كند، او را پرستش نموده است»

شود كه رسول اكرم صلّى اللّه  از حضرت امام رضا عليه السّلام نقل مى( عبوديّت در برابر ربوبيّت)و نيز در معناى دوم 
 :عليه و آله و سلّم فرمودند

 92«.إلى ناطق فقد عبده؛ فإن كان النّاطق عن اللّه فقد عبد اللّه، و إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس من أصغى»

در صورتى كه گوينده از خدا سخن بگويد، شنونده . اى گوش فرادهد، او را عبادت كرده است اگر كسى به سخن گوينده»
 «.بليس را عبادت كرده استخدا را عبادت نموده، و اگر از ابليس سخن بگويد، او ا

                                                           
 .891/ 4اصول كافى  -(8)  98
 .88، ح 94/ 81؛ وسائل الشيعة 28، ح 818/ 8اخبار الرضا عيون  -(4)  92



شود؛ و آن فرق  روشن مى( تسنّن)و مكتب خلفا ( تشيّع)با توجّه به همين نكته حسّاس، فرق ميان مكتب اهل بيت 
گفتند پيامبر فرموده، يا  گفتند، بلكه مى اساسى اين است كه هيچ يك از ائمّه اهل بيت عليهم السّلام از نزد خود سخن نمى

ولى پيشوايان ديگر مذاهب  91گويم؛ من مى: فرمودند حضرت امير المؤمنين يا امام صادق نمى 97.خداوند فرموده است
 :مثلا خليفه دوم، عمر در اجتماع عموم مسلمانان گفت. توانند اظهار نظر و رأى كنند اسلام معتقد بودند كه آنها مى

 99ا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحجّ و متعة النّساءمتعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن»
 811«...أو أنا أنهى عنهما و أضرب عليهما 
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نمايم، و عامل آنها را  كنم و آنها را حرام مى شد؛ اما من از آنها نهى مى دو متعه بود كه در عصر نبوى روا شمرده مى»
 «.عقاب خواهم كرد، و تازيانه خواهم زد

: فرمود دهم، و يا نظر شخص من چنين است؛ بلكه مى كنم، من رأى مى فرمود من اجتهاد مى عليه السّلام نمى امام صادق
ام، و اين نظر و  گفت من اين چنين اجتهاد كرده اما ابو حنيفه مى. قال اللّه، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

علماى ما . بدين ترتيب در مذهب فقهى او جايز بود -در احكام خداستكه دخالت فكر بشرى  -و قياس. رأى را دارم
گويند من چنين  اند، و علمايى كه امروز هستند نيز نمى كرده اند، و از امام روايت مى در عصرهاى اوّليه، تنها محدّث بوده

حكمى از احكام اسلام، به گفتار  فهمند و در بيان هر اينان فقيه هستند؛ يعنى كسانى كه حكم خدا و رسول را مى. گويم مى
كنند، كوشش در فهم  بنابراين هرچه مى. افكنند كنند، و يا به كتاب خدا، قرآن نظر مى امام يا حديث پيامبر مراجعه مى

پس كسى كه به دنبال امام صادق عليه السّلام رفته يا از . حكم خداست، نه اعمال نظر شخصى و ذوق و سليقه فردى
اما درست . كند، گوش به فرمان خدا داده است؛ او بنده خداست و خدا را عبادت كرده است پيروى مىعلماى مكتب او 

دهم، من  ام، من رأى مى گويم، من اجتهاد كرده گويند من مى بر خلاف او، كسى كه گوش به سخن افرادى بدهد كه مى
 .گذارم؛ بندگى خدا را نكرده است قانون مى

ين دو مكتب، نقش راستين ائمّه اهل بيت عليهم السّلام را در جوامع اسلامى خواهيم شناخت، و با آشنايى به راه و روش ا
از اين حقيقت كه بدان اشاره شد، خواهيم فهميد كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت حجّت بن الحسن 

 .كنند عليهما السّلام يك هدف داشته به يك شكل كار مى

                                                           
حديثى حديث أبى، و حديث أبى حديث جدىّ، و حديث : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: عن هشام بن سالم و حماد بن عيسى و غيره، قالوا -(8)  97

ر المؤمنين عليهم السّلام، و حديث أمير المؤمنين، حديث رسول اللّه صلّى جدىّ حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمي

 (88/ 8اصول الكافى .) اللّه عليه و آله و سلّم و حديث رسول اللّه قول اللّه عزّ و جلّ

 :ان القول فيها؟ فقال لهإن كان كذا و كذا ما ك: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسألة فاجابه فيها فقال الرجل: عن عنبسة، قال

 (818 -811/ بصائر الدّرجات.) ء ء، فهو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لسنا نقول برأينا من شى مهما أجبتك فيه لشى
 .در ترجمه فارسى 411 -428/ 8در متن عربى؛ و  488 -482/ 8حوادث شورا، عبد اللّه بن سبا : رجوع كنيد به -(2)  91
 .817/ 7( ابن حزم) ؛ المحلى847/ 7( ابن قدامه) ؛ المغنى418/ 4( ابن قيم) ؛ زاد المعاد828/ 4بداية المجتهد  -(8)  99

 .817/ 7؛ المحلى 479/ 8( حصاص) احكام القرآن -(2)  811
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  وّمدرس د

 81:ص

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 سيأتى زمان على أمّتي لا يبقى من القرآن إلّا رسمه، و لا»

 «.من الإسلام إلّا اسمه، يسمّون به و هم أبعد النّاس عنه

 :پيامبر اسلام فرموده است

  كه -جز رسمش، زمانى بر امّت من خواهد آمد كه از قرآن»

 و از اسلام نيز جز نامش نخواهد -همان خط و نوشته آن است

  شوند، ولى آنان ناميده مى -مسلمان -مردمان به اين نام. ماند

 .«از همه كس از اسلام دورترند

 891/ 84؛ بحار الانوار 818(/ صدوق)ثواب الاعمال 
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  هدايت: اصطلاح پنجم

  مقدّمه

اين جمله از حديث پيامبر اكرم  -تا آنجا كه خداوند توفيق دهد -مورد بحث و ارزيابى قرار گيردآنچه در نظر است كه 
 «.ماند از اسلام چيزى جز اسم آن باقى نمى»لا يبقى من الاسلام إلّا اسمه، : صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است

هايى براى ما  با برخورد به اين پيشگويى، سؤال. است بينى عجيبى فرموده پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پيش
 :آيد پيش مى

 مگر اسلام در زمان پيامبر به چه شكل بوده است؟



اند؛ آن را به چه شكل تحريف نموده و چگونه  اين اسلام بعد چه شده؟ يعنى چگونه آن را از محتواى اصلى خالى كرده
 اند؟ حقايقى از آن را تبديل يا كتمان نموده

گونه كه در  به ميان امّت بازگرداندند، و به همان -كه اكنون در دست ماست -ونه ائمّه عليهم السّلام اسلام صحيح راچگ
 زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود، به مردم عرضه داشتند؟

 .قابل اسلام چيستها، خواهيم دانست كه تكليف ما در زمان كنونى م هاى اين سؤال با شناختن و دانستن پاسخ

 :شود هاى فوق در جمله زير خلاصه مى پرسش

 «اسلام چه بوده؛ چه شده؛ و اكنون چه بايد كرد؟»

  اى است دهنده ، پرورش«رب»فهميم كه  در بحث گذشته گفته شد كه از دقّت در آيات قرآن مى
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تأمين نيازهاى موجود مورد . به كمال برسددهد تا آنجا كه آن موجود  كه به موجود مورد تربيت خويش، نشو و نما مى
از شئون ربوبيّت است و نيز دانستيم كه درگيرى مهم پيامبران با  -هاى لازم جهت زندگانى مثل تدوين قانون -تربيت

هاى عصر خود بر سر اين بوده كه ربوبيّت از آن كيست؟ و به شهادت قرآن كريم،  اقوامشان، و به خصوص با طاغوت
 .اند ان، نزاعى بر سر خالقيّت بارى تعالى با اقوامشان نداشتهاغلب پيامبر

 :خوانيم در قرآن كريم مى

 818...وَ لَئِنْ سَأَلْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ 

وَ لَئِنْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  «.اللّه: ها و زمين را چه كسى آفريده است، حتما خواهند گفت اگر از ايشان بپرسى كه آسمان»
 814 السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ العَْلِيمُ

 818...وَ لَئِنْ سَأَلْتهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََقُولُنَّ اللَّهُ 

محور ربوبيّت، گفتگو و نزاع بوده  بنابراين، بحث و درگيرى با مشركان، غالبا بر سر خالقيّت خداوند نبوده، بلكه عمدتا بر
پيروزى در اين نبرد است كه پيامبران را . هاى جاهلشان است ها و امّت اينجا مركز اصلى جنگ پيامبران با طاغوت. است

 .كند به اقامه دين موفّق مى

                                                           
 .48: لقمان -(8)  818
 .9: زخرف -(4)  814
 .17: زخرف -(8)  818



رجسته ربوبيّت اصولا خصيصه ب. گذارى كند متعهّد است كه براى زيست موجودات مورد تربيتش قانون« رب»ما گفتيم 
كند؛ به او قانون  باشد، چگونگى زيست او را مقدّر مى كند و چون ربّ مخلوق خويش مى اللّه خلق مى. همين است
كند و او را به وسايل رسيدن به كمال خود، مجهّز ساخته در اين راه راهنمايى  دهد؛ نظام زيستش را تعيين مى زندگى مى

 .كند مى

ربّ تو و پروردگار تو، ! اى بشر: گفتند ايستادند، و مى مى -ربوبيّت -خصيصه اساسى و اصلىپيامبران نيز بر سر همين 
او براى همه موجودات قانون وضع كرده، او به آسمان و زمين و موجوداتشان نظام . ها و زمين است همان ربّ آسمان

 :است بخشيده است، و همو براى شما قانون گذاشته و راه و رسم زندگى معيّن نموده

  علََى الْعَرْشِ  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوى
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 812 قُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العْالَمِينَلْيُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَ

قدرت و توانايى ]آفريد و پس از آن بر تخت [  دوره]ها و زمين را در شش روز  است كه آسمان« اللّه»پروردگار شما »
با پرده شب پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان به امر او  -كه با شتاب در پى شب است -روز را 818.آرميد[  خويش

آگاه باشيد كه ملك آفرينش، خاص خداست و حكم نافذ، فرمان اوست كه منزّه و بلند مرتبه و ![ اى بندگان. ]مسخّرند
ز امثال آوردن از گردش جهان و پديدار شدن شود، و پس ا شروع مى« ربّ شما»اين آيه با كلمه « .ربّ عالميان است

 .ستايد مى« ربّ العالمين»شب و روز براى ربوبيّت او، وى را با صفت 

خداوند متعال چون ربّ جهان و موجودات آن است، هدايت همه آنها را به دست . هدايت از شئون اصلى ربوبيّت است
 :دارد

 812 قَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدىسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأعَلَْى الَّذِي خَلَ

آن كس كه همه موجودات را متعادل خلق فرموده و هر عضو از  817تسبيح و تنزيه كن اسم ربّ اعلاى خويش را،»
؛ آن كس كه براى همه موجودات اندازه قرار داد و سپس بر اساس اين 811اعضاى هر موجود را به جاى خويش نهاد

 «.هدايت فرمود تقدير و اندازه، آنها را

 :حضرت موسى عليه السّلام در برابر فرعون كه از او در مورد ربّش سؤال كرد، فرمود

                                                           
 .82: اعراف -(8)  812
 .ره همه امور را به دست قدرت خويش گرفتاشاره به آنكه ادا -(4)  818
 .8 -8: اعلى -(8)  812
 (817/ 41تفسير الميزان .) در كنار نام مقدّس او، نام موجود ديگرى را به عنوان اله و ربّ ياد مكن -(2)  817
 .يعنى همه وسايل كمال را به اندازه لازم، به هر موجود عطا فرمود -(8)  811



 819 ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ  رَبُّنَا الَّذِي أعَطْى

 «.ربّ ما آن كسى است كه همه چيز را خلق، و سپس هدايت فرمود»

از ابتداى پيدايش و تكوين  -چنانچه در آيات سوره اعلى آمده است -هدايت ناشى و زاييده از ربوبيّت است، و هدايت
  ربّ جهان بر اساس صفت. موجود تا پايان حيات او ادامه دارد
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 .كند ربوبيّت، بعد از خلقت موجود و اعطاى وسايل تحصيل كمال بدو، او را به راه كمال راهنمايى مى

و رسم زندگى موجودات، يعنى راه و رسم به كمال رسيدن آنها، هر يك در مباحث گذشته به تفصيل بيان كرديم كه راه 
در مورد يك دسته از . گردد؛ و هدايت هر كدام، به فراخور ساختمان و طبيعت اوست درخور مرحله وجودى او تعيين مى

اينها . داند سخّر مىقرآن جمادات را در زنجير نيرومند قانون آفرينش مجبور و م. ايشان، قرآن كريم سخن از تسخير دارد
كنند؛ زيرا دور شدن از راهى كه خلقت برايشان معيّن  اى تخطّى نمى پيمايند، و از آن ذرّه راه كمالشان را بدين شكل مى
 :باشد نموده، مساوى با نابوديشان مى

 881...وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى 

 «.دهند مسخّر گردانيد، هر يك از اينها تا وقت معيّنى به حركت خويش ادامه مىو آفتاب و ماه را »

كنند و  حيوانات تحت هدايت الهامى خداوند زندگى مى. اى ديگر از موجودات، هدايت الهى از نوع الهام است براى دسته
يار پيچيده حيوانات، همه از طريق زندگى دقيق و ظريف و گاه بس. رسند پيمايند و به حد تمام مى راه كمال خويش را مى

زندگى حيوانى از اوّلين لحظه حيات تا آخرين مرحله كمال، و از آنجا تا دم مرگ، در پرتو اينگونه . شود الهام راهبرى مى
 .يابد از هدايت، ادامه مى

 :يابيم در قرآن كريم مثالى از زندگى حيوانى را چنين مى

سبُلَُ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشوُنَ ثُمَّ كلُِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي  رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ  وَ أَوْحى
 888...رَبِّكِ ذُلُلًا 

ير؛ هايى كه بشر براى تو ساخته مسكن بگ ها يا درختان و يا خانه پروردگارت به زنبور عسل الهام فرمود كه در كوه»
 «.هايى كه پروردگارت براى تو ساخته، فرمانبرانه راه برو ها تغذيه كن و بر راه سپس از همه گل

 .رسد امّا در مورد انسان، برترين موجود در ميان اين سه دسته، هدايت از طريق وحى مى
                                                           

 .81: طه -(2)  819
 E\ أَجلٍَ مُسَمًّى  كُلٌّ يَجْرِي إلِى i\:49و در سوره لقمان آيه . 8: زمر -(8)  881
 .29و  21: نحل -(4)  888



  ديگر بههاى  افتد و وحى از سرچشمه آن به وسيله فرشتگان مقرّب و يا راه دستگاه ربوبى به كار مى
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بخشد و راه  زيست او را در همه جوانب نظام مى. كند گردد و راه و رسم زندگى انسان را تعيين مى پيامبران نازل مى
 .كند دهد، و او را در طريق رسيدن به سعادت دو جهانى راهبرى مى هاى انسانى را به او نشان مى رسيدن به كمال
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  اسلام: اصطلاح ششم

نام دارد؛ دينى كه براى بشر، بر اساس « اسلام»خداوند براى انسان معيّن و مقدّر فرموده، در فرهنگ قرآن، نظامى كه 
اسلام، . نام گرفته است« اسلام»او آمده و « ربّ»فطرت و ظرفيت وجودى او، و منطبق با طبيعت انسانى او، از جانب 

نوح، ابراهيم،  -يه و آله و سلّم نيست؛ آنچه كه همه انبيااسم خاص شريعت و دين حضرت خاتم الأنبياء صلّى اللّه عل
بر طبق قرآن كريم، اديان قبل از حضرت . نام داشته است« اسلام»اند،  به عنوان دين آورده -موسى و عيسى عليهم السّلام

 .شدبا اند، ولى از عصر ايشان به بعد، نام همه شرايع خدا، اسلام مى نوح عليه السّلام نامگذارى نشده

 :بنابر منطق قرآن

 884 مُ بَغْياً بَيْنَهمُْإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلْ

ناخت و دانايى، و البته اند در آن، مگر بعد از ش به طور قطع، دين نزد خداوند اسلام است، و اهل كتاب اختلاف نكرده»
 «...آن هم از سر ظلم و ستم 

 :شود بنابراين، تعريف اسلام، به اين صورت خلاصه مى

مجموعه قوانينى كه پروردگار انسان، به تناسب ساختمان و مطابق طبيعت انسانى وى و جهان پيرامونش، برايش تشريع »
 888«.كرده است
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چه  -يعنى راه و رسم زندگى و فكر و اعتقاد و اخلاق انسان -ت كه اين اسلاماز اين به بعد بحث ما بر سر اسلام اس
 بوده، پس از پيامبر به چه شكل در آمده، چگونه از محتوا خالى شده است و اكنون چه بايدش كرد؟

اين . «ماند باقى نمى از اسلام مگر اسمى« ».لا يبقى من الاسلام إلّا اسمه»: پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده بود
 محتوا شده كه تنها اسمى از آن باقى مانده است؟ اسلام چه بوده و چگونه بى

                                                           
 .89: آل عمران -(8)  884
 .اين تعريف جامع و مانع نيست، بلكه تنها به جنبه عملى و قوانين مربوط به عمل توجّه دارد -(4)  888



توان آن را به چهار وجود گوناگون تقسيم نمود؛ به عبارت ديگر اسلام در جامعه انسانى،  با تحليل دقيق از اسلام مى
 :تواند چهارگونه وجود داشته باشد مى

  وجود اسمى

  وجود مفهومى

  وجود عملى يا شخصيّت اسلامى

 .وجود جامعه اسلامى

  وجود اسمى

كه  -خوريم ما در مجموعه احكام فردى و اجتماعى و اخلاقيات و اعتقادات اسلامى، به يك سرى از اصطلاحات برمى
و آله و سلّم اند؛ و در فرمايش پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه  از جانب خداوند وضع شده -همچون تمام جوانب اين شريعت

. چيزى باقى نخواهد ماند -كه همان وجود اسمى اسلامند -زمانى خواهد آمد كه از اسلام جز اين اصطلاحات: خوانديم
 .آورد را مى... و « جهاد»، «وضوء»، «صلاة»شود و حكم  پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مبعوث مى

، به معناى وسع و «جهد»گرفته شده از « جهاد»به معناى نيايش، و « صلاة»در لغت عرب به معناى پاكيزگى، و « وضوء»
كه بر اساس وحى تعيين و  -كند و آنها را بر يك رشته رفتارها و اعمال ها را استخدام مى پيامبر اين واژه. طاقت است
شوند، و  ى خاصى دارند، وارد مىها به سرى الفاظى كه در اسلام معنا در اينجا اين واژه. نمايد نامگذارى مى -تنظيم شده

آيند؛ و بالاخره در كنار ساير اصطلاحات، وجود  گيرند، و در شمار اصطلاحات خاص اسلام درمى رنگ اسلامى مى
 .دهند اسمى اسلام را تشكيل مى
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  وجود مفهومى

مفهومى اصطلاحات اسلام  وجود -هاى عملى، اخلاقى و اعتقادى يعنى زمينه -مفاهيم راستين اسلام در همه جوانب آن
آورند و  شوند، اصطلاحات دينى را به همراه مفاهيم حقيقى آنها، با هم مى آنگاه كه پيامبران مبعوث مى. دهند را تشكيل مى

دانيم كه وظيفه اوّليه و اصلى همه پيامبران، در سراسر تاريخ تبليغ  و مى. كنند آنها را به عنوان رسالت الهى تبليغ مى
 :لهى استرسالات ا

 882 فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

 888 رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعلَْموُا أَنَّما علَى

                                                           
 .تحقيق مختصر اصطلاح رسالت نيز پرداختيم در ضمن بررسى اصطلاح اسلام، به. 88: نحل -(8)  882



 882 فَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

در مرحله اوّل، يك مسلمانند؛ : شخصيت متمايز از هم هستند توان گفت كه پيامبران داراى دو در يك تجزيه و تحليل، مى
. آور خدايند در مرحله دوم، پيام 887.بلكه نخستين مسلمان امّت خويشند، چنان كه قرآن كريم در اين مورد اشاراتى دارد

باشند،  ىاينان بنابر هر يك از دو شخصيت خويش، داراى وظايفى هستند؛ بنابر شخصيت اوّليه خود كه يك مسلمان م
مأمورند نماز بخوانند، روزه بگيرند، مردم را به پاكى دعوت كنند و از فساد و تباهى بازدارند، به جهاد و حج بروند و 

 .امّا بنابر شخصيت دوم، مأمورند تبليغ كنند، نه چيز ديگر. خلاصه تمام وظايف مسلمانى را به نحو احسن انجام دهند

سخن خدا را به گوش مردم برسانند و در اين راه، از هيچ مانعى نهراسند و تا پاى مرگ اينان چون پيامبر خدايند، بايد 
كه در اصطلاحات اسلامى و مفاهيم صحيح  -بايستند؛ سنگسار بشوند، به تبعيد و هجرت تن دردهند، امّا سخن خدا را

 881.به مردم امتّشان گوشزد كنند -گردد آن خلاصه مى
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تازه اين كار اولّ آنهاست، نه تمام . نمايند ان هم اسم و هم مفهوم اسلام را در جامعه عرضه مىدر سراسر تاريخ، پيامبر
و مفاهيم اسلامى آنها آشنا شدند،  -مثل صلاة و وضوء و جهاد -هاى اسلامى آنگاه كه در جامعه، مردم با واژه. آن

تفكّر و اين شناخت و اين رسالت، به مرحله فعليّت و  كنند كه اين زنند؛ آنها تكاپو مى اى دست مى پيامبران به كوشش تازه
 .يعنى مردمى به وجود آيند كه به مفاهيم اسلامى جامه عمل بپوشانند. عمل برسد

مردم عصر تبليغ، با مجاهدت پيامبران، وجود اسمى و مفهومى دين خدا و يكايك اعمال و رفتار و اعتقادات آن را 
گردند، و هم با معنايى كه در پشت آن نهفته است  اصطلاح خاص اسلامى آشنا مىهم با . كنند شناسند و فهم مى مى

ها، همه و همه معاصران انبيا، مؤمنان و كافرانشان، كلّيه  ها، عمّارها و ابو جهل ابو ذرها و أبو لهب. شوند مأنوس مى
رسد، و پيامبران مجاهدت  مى پس از آن، نوبت به وجود عملى اسلام. كنند اصطلاحات و مفاهيم اسلامى را درك مى

كنند كه اين مفاهيم، وجود عملى و فعلى پيدا كنند؛ نمازگزار به وجود آيد و به همه احكام و اخلاقيّات اسلامى جامه  مى
 .عمل پوشانيده شود

  وجود عملى يا شخصيّت اسلامى

                                                                                                                                                                                     
 .94: مائده -(4)  888
 .14: نحل -(8)  882
 .18: ؛ زخرف84: ؛ زمر828: ؛ اعراف828و  82: انعام -(2)  887
 :اند كه در برابر پيشنهادهاى مالى مشركان قريش فرمود مورّخين از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل كرده -(8)  881

 (، چ نجف87/ 4تاريخ يعقوبى .) اللّه لم يبعثنى لجمع الدّنيا و الرّغبة فيها و إنّما بعثنى لا بلغ عنه و أدلّ عليهانّ 

 :خوانيم و نيز در روايت ديگرى مى

ى مسئول و انّكم مسئولون؛ انّى مسئول عن اتّقوا اللّه عزّ و جلّ فيما حمّلكم من كتابه، فانّ! يا معشر قراء القرآن: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

 (212/ 4اصول كافى .) تبليغ الرّسالة، و امّا انتم فتسألون عما حمّلتم من كتاب اللّه و سنتى



. شود ت اسلامى پيدا مىكند و شخصي خودنمايى مى -كه وجود عملى اسلام است -در اينجاست كه سومين وجود
كند و به  دهد، حج و جهاد مى گزارد، به روزه تن درمى گيرد، نماز مى شخصيت اسلامى در آن فرد نمايان شده كه وضو مى

هاى  غير از تبليغ، تمام كوشش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مكهّ، ساختن شخصيّت. اخلاقيّات اسلام پابند است
را به ... و در اين دوره، شخصيّت على عليه السّلام، خديجه، ابو ذر، عمّار، سميّه، ياسر، خبّاب، بلال و ا. اسلامى بود
در اواخر اقامت پيامبر در مكّه، اين سه مرحله از وجود اسلام به مدينه انتقال يافت، و در غياب پيامبر صلىّ . وجود آورد

 .اللّه عليه و آله و سلّم در آنجا پا گرفت

در  -يعنى وجود فعلى يا شخصيّت اسلامى -مسأله خود روشن است كه امكان ندارد مرحله سوم از وجود اسلام اين
تا پيامبر اصطلاحات اسلامى را بيان نكند و معناى . جايى باشد، امّا وجود اسلامى و وجود مفهومى آن در آنجا نباشد

ا اسلام عملى است، به وجود نخواهد آمد؛ زيرا اين دو صحيح آن را تبليغ نفرمايد، وجود سوم كه شخصيّت اسلامى ي
 .وجود بر وجود سوم سبقت دارند
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  وجود جامعه اسلامى

حال كه وجود سوم يا شخصيّت اسلامى در جامعه شكل گرفت و به وجود آمد، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به 
هاى اسلامى  اين در زمانى است كه اين شخصيّت. معه اسلامى استپردازد كه ايجاد جا مرحله چهارم از وجود اسلامى مى

اى كه در آن احكام اجتماعى اسلام اقامه شود و اسلام  اند تا جامعه اسلامى را بنياد نهند؛ جامعه كرده« بيعت»با پيامبر 
را « بيعت»و عملكرد اينجاست كه مفهوم . ها را شكافته به صحنه اقتصاد و سياست و صلح و جنگ پاى نهد ديوار خانه

 .باشد يابيم كه بيعت، به وچودآورنده جامعه اسلامى، يا بالاترين وجودهاى اسلام مى فهميم و درمى در اسلام مى

هم اصطلاحات دينى اعلام شد؛ هم مفاهيم عرضه و تبليغ گشت؛ هم . بنابراين اسلام در زمان پيامبر ما چهار وجود يافت
 .عمل به اسلام را بردارند، و بالاخره يك جامعه اسلامى بنياد گرفتافرادى تربيت يافتند كه بار 

، همين اصطلاحات شريعت خاتم الأنبياء، به همراه (انبياى مرسل)در ادوار گذشته تاريخ بشر، در زمان تمام پيامبران 
، اين اصطلاحات و پيامبران سلف، به هر شكل ممكن... و « جهاد»، «صوم»، «زكاة»، «صلاة»: معناى آنها وجود داشت

البته توفيق پيروزى پيامبران در اين . شد هاى اسلامى نيز تربيت مى اضافه بر اين، شخصيّت. مفاهيم را تبليغ كرده بودند
بعضى از پيامبران هم اين امكان را پيدا كردند كه جامعه اسلامى ايجاد . قسمت سوم، گاهى كم و گاهى زياد بوده است

 .وود و سليمان عليهم السّلام؛ و بعضى اين امكان را به دست نياوردندكنند؛ مانند موسى و دا

در زمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اسلام با تمام وجود خويش، با تمام مراحل و ابعادش در جامعه پديد 
مى كه در ميان گروه انبوهى از آور باشد كه بدانيد، اسلا امّا بعد از آن حضرت چه شد؟ شايد براى شما خيلى شگفت. آمد

مثلا نماز . اكنون هست، جز اسم اسلام، چيز ديگرى نيست، و مفهوم و معناى واقعى آن از ميان رفته است مسلمانان، هم
همچنين روزه و جهاد . صحيح شرطهايى دارد، وقتى اين شروط وجود نداشته باشد، وجود حقيقى نماز از بين رفته است

 .مى، اگر با خصوصيّات و شرايط آن همراه نباشد، حكم اسلام بر آنها جارى نخواهد بودو ديگر احكام اسلا



وجود لفظى و معنوى اسلام، و وجود شخصيّت اسلامى و مجتمع اسلامى، در عصر پيامبر خاتم »: كنيم سؤال را تكرار مى
رحلت اين پيامبران، اوضاع ايشان به چه صورتى  اى از پيامبران پديد آمد، امّا بعد از صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عدّه

 «درآمد؟

 بعد از وفات ايشان، اسلام به كلّى از متن جامعه حذف شد: در مورد پيامبران گذشته بايد بگوييم
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 .باره، بلكه در طول زمان البته نه در عرض يك روز و به يك. و تحريف و تبديل و كتمان گشت

عمران آورد، رفته رفته از بين رفت؛ اسلامى كه حضرت عيسى بن مريم تبليغ فرمود، پس اسلامى كه حضرت موسى بن 
زيرا اسم دينى كه خداوند به تمام انبياء وحى فرموده، . اش نيز نماند از او نابود گرديد و حتّى وجود اسمى و لفظى

اينك به يهوديت تبديل گشته است؛ است؛ پس اسم شريعت موسى بن عمران عليه السّلام نيز اسلام بوده و  889«اسلام»
هاى جديد، از جانب  اين نام. اسم شريعت عيسى عليه السّلام نيز اسلام بوده و به مسيحيت و نصرانيت تحريف شده است

پس تحريف در ادوار گذشته، آن قدر . هاست و به دست تحريفگران پيدا شده است خداوند نيست؛ بلكه ساخته امّت
بلكه  -مثل جامعه اسلامى حضرت موسى بن عمران -نها جامعه اسلامى طى آن از ميان رفتپيشرفته بوده كه نه ت

 .شخصيّت اسلامى ساخته او هم زير و رو شد، و حتّى اصطلاحات و مفاهيم اسلامى آن دين هم نابود شد

ال و رفتار و اعتقادات دهند؛ ولى آيا اين اعم خود را به اين دو پيامبر نسبت مى( يهوديان و مسيحيان)تنها اين گروه 
خوارى، ختنه نكردن و  اند؟ آيا شراب موجود در ميان يهوديان و مسيحيان را، موسى بن عمران يا عيسى بن مريم، آورده

است، از جانب حضرت عيسى بن مريم عليه السّلام « اقنوم»اعتقاد به آنكه عيسى پسر خداست و خداوند متشكلّ از سه 
لم : جامعه اسلامى، شخصيّت اسلامى، لفظ و معناى آن، همه و همه، از دست رفته؛ و به عبارتى تبليغ شده است؟ بنابراين

 !يبق من الاسلام الّذى جاءت به الانبياء قبل نبيّنا، حتّى اسمه

: فرمايد حال ببينيم در شريعت خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وضع به چه صورت است؟ خود آن حضرت مى
 (.رسم الخط)آرى از اسلام فقط اسمى خواهد ماند و از قرآن رسمى . «ماند ها اسمش مىتن»

اند، هيچ  گفتيم اسلامى كه انبياى گذشته آورده. ما درصدد هستيم كه اين سخن را بفهميم و پيرامون آن تعمّق و كاوش كنيم
يش آن حضرت، در عصر پس از وى، از اش باقى نمانده است؛ امّا در شريعت خاتم، طبق فرما يك از مراحل وجودى

نقش . اين حادثه ناگوار، مربوط به عصر اوّليه امامت است. البته به معناى دقيق كلمه. ماند اسلام تنها اسم آن پايدار مى
  ائمّه اهل بيت در جامعه
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ربى كه ع -«اسلام» مقصود اين نيست كه در زبان سريانى حضرت نوح عليه السّلام، يا عبرانى حضرت موسى و عيسى عليهم السّلام عينا كلمه -(8)  889

 .باشد در انجيل يوحنّا، كه به معناى احمد و محمّد مى« فارقليط» مانند كلمه. ها مطرح بوده باشد به آن زبان« اسلام» تواند معناى وجود داشته، بلكه مى -است



به جامعه بازگردانند؛ هم وجود  اسلامى، اين بود كه اسلام مرده و از مفهوم تهى شده و از جامعه بيرون شده را احيا كرده
اين بزرگواران هم مفاهيم اسلام را به جامعه بازگرداندند، و هم به . مفهومى اسلام و هم وجود عملى آن را زنده نمايند

 .هايى بزرگ پروراندند دنبال آن، شخصيّت

مسأله تصريح دارند كه مردم  گويند، به اين دانشمندان بزرگ ما، آنگاه كه از اجراى احكام اسلام در جامعه سخن مى
اى است كه ما  و اين نظر مؤيّد مسأله. مسلمان بايد فقيه جامع شرايط را در اجراى احكام، در جامعه اسلامى يارى كنند

 :اينك نظريه فقها. در متن بدان اشاره داشتيم

 :نويسد مى« شرايع الاسلام»محقّق حلّى در 

و . ى حال غيبة الامام، كما لهم الحكم بين النّاس مع الامن من ضرر سلطان الوقتيجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ف»
 841«.يجب على النّاس مساعدتهم على ذلك

 :نويسد مى« الدّروس الشّرعيه»شهيد اولّ در كتاب 

ى القضاء، إقامتها فيجوز فى حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتى ف. و الحدود و التّعزيرات الى الامام و نائبه و لو عموما»
و يجب عليه الافتاء مع الامن، و على العامّة المصير . مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الامكان

 848«.اليه و الترافع فى الاحكام

ان حد برسند كه بر دهندگان جامعه اسلامى هستند، بايد بد كنندگان كه تشكيل لازم است به خاطر داشته باشيم گروه بيعت
بنابر همين اصل است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . دوش آنها ايجاد يك جامعه صحيح امكان داشته باشد

در مكّه، از مسلمانان بيعتى نگرفت، زيرا ديديم بيعت زمينه تشكيل جامعه و نشان وفادارى و اطاعت افراد مسلمان نسبت 
 .باشد مى مىبه حكومت عادله اسلا

 :اند در معنى بيعت گفته

اعلم انّ البيعة هى العهد على الطّاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أنّه يسلم له النّظر فى أمر نفسه و امور المسلمين، و لا »
 844«...ء من ذلك، و يطيعه فيما يكلّفه به من الامر  ينازعه فى شى

 848«.ه بما رضخ له، و يقال لذلك بيعة و مبايعةبايع السّلطان، إذا تضمن بذل الطّاعة ل»
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 .، چ نجف822/ 8شرايع الاسلام  -(8)  841
 ...و ( فقيه نراقى) ؛ عوائد الايام899 -891/ 8وائد ايضاح الف: و نيز رجوع كنيد به. ، چ ايران828/ الدروس الشّرعيه -(4)  848
 .، چ دار التراث العربى419/ مقدّمه ابن خلدون -(8)  844
 .، چ تهران27/ مفردات القرآن، مادّه بيع -(2)  848

 .المصباح المنير و لسان العرب، مادّه بيع: و نيز رجوع كنيد به



در مكّه از يك سو گروه مسلمانان بدان حد از قدرت انسانى و سياسى و اقتصادى نرسيده بودند كه در مقابل نيروى 
مى به تمام و كمال بايستند، و از سوى ديگر هنوز احتياج به تربيت اسلا -كه سراسر جزيرة العرب را فراگرفته بود -كفر

 .هاى راسخ اسلامى به وجود آيند يافتگان جاهليت ظلمانى عرب، شخصيت داشتند كه از پرورش

اگر من چهل تن صاحب اراده پولادين »: فرمايد شود كه مى اينكه در تاريخ از زبان امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى
هت و دليل است كه حكومت اسلامى احتياج به ، باز به همين ج842«.كردم يافتم با گردانندگان سقيفه برابرى مى مى

شايد اين گروه كه در عبارت منقول از . شناختگان فعّال و عامل دارد هاى اسلامى يا اسلام اى نيرومند از شخصيت پشتوانه
ى كه با به اين معن. دهند، نه تمام پيروان را اند، هسته مركزى حكومت عادله را تشكيل مى امام متّقين، چهل تن تعداد شده

شود تشكيل داد و نه يك حكومت، و جامعه اسلامى بايد افراد فراوانى داشته  يك عدّه چهل نفرى، نه يك جامعه مى
 .باشد

البته اين افراد همان عموم مردمند كه معمولا پيروند، نه رهبر و متفكّر و گرداننده، و آن چهل تن كسانى هستند كه مغز 
 .امور متفكّر مردم هستند، و گرداننده

تواند در پيشبرد يك نهضت و فكر و عقيده  اين مسأله هم روشن است كه يك صاحب عزم و اراده پولادين، چه قدر مى
مثلا در تاريخ زعامت و حكومت علوى، يك تن چون . توانند جمع شوند مؤثّر باشد، و در كنار او چندين و چند تن مى

ر مؤثّر بودند، و نبودشان در شكست و توقّف ظاهرى جبهه حق چه عمّار ياسر يا كسى چون مالك اشتر نخعى، چه قد
بينيم  و اينكه در تاريخ مى. خواند قدر تأثير گذارد؟ اين دو بزرگ از همان كسانى بودند كه امام آنها را صاحب عزم مى

د عمّار جمع بودند، و ، همه به گر848بيش از هزار تن از صحابه پيامبر كه در ركاب امير المؤمنين در صفّين شركت داشتند
آمدند، نشان  گذاشت، مگر اينكه به همراه او بالا رفته پايين مى اى قدم نمى رفت و يا به وادى و درّه اى بالا نمى او از تپّه

بنابراين، جامعه . تواند چند نفر را به گرد خويش گرد آورد و به خود جذب نمايد دهد كه يك تن صاحب عزم مى مى
شناس، بصير و جانباز و فرمانبردار، و از آن پس بر انبوه كثير  اولّ بر دوش چندين تن از مردمان اسلام اسلامى در مرحله

 .گيرد مردمان مسلمان بنياد مى
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  تحريف، و ابعاد آن در امم گذشته

كنيم،  مى هاى گذشته بررسى اى و تطبيقى كوچك، چگونگى تحريف و تبديل و كتمان را در امّت ما در يك بحث مقايسه
 .تا با روشنى بيشترى، به شريعت آخرين و سرنوشت آن برسيم

كنيم تا  ، مراجعه مى(قرآن كريم)در اين راه به تنها سند غير قابل خدشه و دقيقى كه از تاريخ اديان الهى در دست داريم 
 .اند ببينيم شرايع آسمانى گذشته چگونه نابود شده

                                                           
 .تحقيق محمدّ أبو الفضل ابراهيم، چ مصر، 27/ 4، چ قديم، 828/ 8شرح نهج البلاغه  -(8)  842
 .822/ 4يعقوبى  -(4)  848



  كتمان

بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما ثاقَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبيَِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذوُهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَواْ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي
 842 يَشْتَروُنَ

يق دينى را براى مردم بيان كه خدا از آن كسان كه بديشان كتاب داده است، پيمان گرفت كه حقا[ ياد بياور آنگاه را]» 
پس چه بدفروشى . اينها پيمان را شكسته پشت سر انداختند و حقايق را به اندك بهايى فروختند. كنيد و كتمان ننماييد

 «.كردند

 847 كِتابِ أُولئِكَ يلَْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يلَْعَنُهُمُ اللَّاعِنوُنَمِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْ  إِنَّ الَّذيِنَ يَكْتُموُنَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى

هايى را كه ما نازل كرديم، آن هم پس از اينكه آنها را براى مردم، درون كتاب آسمانى  ها و هدايت آن كسان كه نشانه»
 «.ن بر ايشان شايسته استكنندگا كنند از رحمت الهى دور خواهند بود، و لعنت لعنت ايم، كتمان مى روشن ساخته

ي بطُُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذيِنَ يَكْتُموُنَ ما أَنْزلََ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَروُنَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئكَِ ما يَأْكُلوُنَ فِ
 841 عَذابٌ أَلِيمٌيَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ 

گيرند، به اندرون خويش جز آتش وارد  دارند، و در برابر آن بهاى اندكى مى آنها كه كتب آسمانى را پوشيده و پنهان مى»
سازد، و برايشان عذابى دردناك خواهد  گويد و پاكشان نمى و خداوند در روز رستاخيز با ايشان سخن نمى. كنند نمى
 «.بود
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  و باطلدر هم كردن حق 

 849 يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعلَْموُنَ

 «.نماييد ناك مى كشيد، و حقّ و باطل را آميخته حق را شبهه چرا دانسته و عمدا باطل را به روى حق مى! اى اهل كتاب»

 881 باطِلِ وَ تَكْتُموُا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تعَْلَموُنَوَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْ

 «.دانسته و فهميده حق را لباس باطل نپوشانيد، و آن را كتمان ننماييد، در حالى كه به كار خود عالم و آگاهيد»

                                                           
 .817: آل عمران -(8)  842
 .889: بقره -(4)  847
 .872: بقره -(8)  841
 .78: آل عمران -(8)  849
 .24: بقره -(4)  881



  تحريف

 888 اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعلَْمُونَأَ فَتطَمَْعوُنَ أَنْ يُؤْمِنوُا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمعَُونَ كَلامَ 

شنيدند و بعد از اينكه  به شما ايمان بياورند، در صورتى كه گروهى از ايشان كلام خدا را مى( اهل كتاب)اميد داريد اينها »
 «كشيدند؟ كردند، دانسته به تحريفش مى آن را به خوبى فهم مى

 884...واضِعِهِ نَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَمْ يَأتُْوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَ مِ... 

سپارند؛ اينان كلام خدايى را از جايگاه اصلى آن خارج ساخته  اى از يهوديان هستند كه فراوان گوش به دروغ مى پاره»
 «.كنند تحريف مى

 888...مِنَ الَّذيِنَ هادُوا يُحَرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولوُنَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا 

كنند، و  دور ساخته تحريف مى( معناى حقيقى و مصداق واقعى)گروهى از يهوديانند كه كلام خدا را از جايگاه اصيل آن »
 «.شنيديم و عصيان ورزيديم: گويند مى

  ها براى زيرورو كردن حقايق آسمانى و شرايع يابيم كه امّت قّت در آيات گذشته، درمىاز د
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در مورد گروه ديگر از حقايق، حقّ و . كردند اى از حقايق را كتمان و پنهان مى اند؛ دسته هايى مختلف رفته الهى، به راه
كشيدند و به  تنها تغيير مسير داده به تحريف معنوى مىقسم سومى را نيز . ساختند ناك مى باطل را آميخته نموده شبهه

كردند و تا آنجا  هاى آسمانى را تحريف مى ها، كتاب خلاصه اينكه به وسيله اينگونه راه. ظاهر و لفظ آن كارى نداشتند
 .داشت رفتند كه ديگر امكان شناخت حق از باطل وجود نمى پيش مى

اى از هواها و  جا حقايق آسمانى با پاره ها، اين بود كه هميشه و همه زيروروكردنها و  البته انگيزه اصلى همه اين خيانت
هاى  اعتبار و ارزش اينگونه حقايق، راه اعمال و اجراى خواسته. هاى نفسانى بشر در جنگ و نبرد بوده است خواسته

حساب  هاى بى ها و راحتى ينه لذّتبسته؛ اينجاست كه يا بايد دست رد به س نفسانى را به روى قدرتمندان و اهل هوى مى
ها، غالبا راه سوم را  زورمندان همه امّت. زد و يا آن حقايق را از اعتبار و رسميّت انداخت، و يا آن را تغيير ماهيّت داد

 .هايشان نبودند ها و لذّت از آنجا كه حاضر به پذيرش راه اوّل و ترك دلخواه. كردند انتخاب مى

آورد و زندگى را برايشان  باره حقايق دينى به موقعيّت آنها لطمه وارد مى دنى نبود، زيرا انكار يكهمچنين راه دوم نيز ش
پس بهترين روش اين بود كه در زير سرپوش دين، تمام مفاهيم و حقايق آن را زير و رو و تحريف . ساخت مشكل مى
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قرآن كريم اين . شدند بدينسان تحريف مى چنين بوده است سرنوشت همه اديان آسمانى؛ و كليه شرايع گذشته. كنند
 882.جمع كرده است -به معنى سركشى و ستم و تجاوز -«بغى»ها را تحت كلمه  ها و جنايت خيانت

كه تنها قوانينى است كه بر طبيعت انسان  -در گذشته ديديم كه مقتضاى ربوبيّت الهى اين است كه قوانين خويش را
آوران الهى،  و نيز دانستيم كه پيام. مبران فروفرستاده به دست آنها بر ما تبليغ فرمايدبه وسيله وحى بر پيا -آيد راست مى

. آور خدا باشد، يك مسلمان است امّا هر پيامبر، پيش از اينكه پيام. اى جز تبليغ ندارند از آن جهت كه پيام آورند، وظيفه
ن مسلمان است، بايد نماز بخواند، روزه بگيرد، حج بجا آنچه ما بنابر مسلمان بودنمان وظيفه داريم، او هم دارد؛ او چو

ولى پيامبر . اينها همه و همه وظيفه مسلمانى اوست، نه وظيفه رسالت. آورد، جهاد كند و حكومتى بر پايه عدل برپا نمايد
 .اى جز تبليغ ندارد از آنجا كه رسول و فرستاده خداست، هيچ وظيفه

و با توجّه به اينكه دانستيم مفهوم اصلى پيامبرى چيزى جز تبليغ اسلام نيست، به  اكنون در تكميل بحث اصطلاح اسلام،
به عنوان حاملان و حافظان و ناشران اسلام بعد از عصر  -بررسى مسأله امامت و بحث وظيفه ائمّه اهل بيت عليهم السّلام

 .پردازيم مى -رسالت
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  حافظان و ناشران اسلام

 .مكتب امامت و مكتب خلافت: بينش موجود استدر اسلام دو مكتب و دو 

ديگر اينكه تعيين . ها، معصوم باشد از جمله اينكه بايد از كليه گناهان و لغزش. هايى دارد در مكتب امامت، امام ويژگى
 .او، فقط از جانب خداوند امكان دارد و پيامبر در انتخاب او نقشى ندارد

كند و پيامبر خبر انتخاب الهى  خداوند متعال انتخاب مى. و رساندن فرمان الهى است تنها وظيفه پيامبر در اين مورد، تبليغ
 .نمايد را براى مردم بازگو مى

كه اوّلشان حضرت امير المؤمنين، على عليه السّلام و آخرشان حضرت حجّة بن الحسن  -در اين گروه از امامان
آنچه براى . شناسيم، براى آخرين امام نيز قائل هستيم انيم و مىد آنچه براى امام اولّ مى -العسكرى عليه السّلام است

شود، براى همه  اثبات مى... جانبه اسلام و  حضرت على عليه السّلام، مانند عصمت، تعيين الهى، الهام، شناساندن همه
 .گردد امامان وجود دارد و اثبات مى

در اينجا نيز . گردد نتخاب مردم است كه او حائز مقام خلافت مىكنند و به ا امّا در مكتب خلفا، خليفه را مردم اختيار مى
خلافت أبو بكر با انتخاب و . شود، تا پايان خلفاى عثمانى اثبات شده است ثابت مى -خليفه اولّ -آنچه براى أبو بكر

 .هد بودبيعت مردم اثبات گرديد، بنابراين، اين شيوه انتخاب تا به آخر دوران خلافت، پابرجا و معتبر خوا
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حال بنگريم كه در مكتب امامت، و بر اساس بينشى كه در آن وجود دارد، . اين بحث يك پيش درآمد بسيار كوچك بود
با بررسى . شود و پيامبر در مورد وى چه فرموده است حضرت امير المؤمنين، على عليه السّلام چگونه شناخته مى

شود كه تبليغ احكام الهى به وسيله آن حضرت، غالبا  لّم، به خوبى روشن مىزندگانى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و س
 مثلا. ارتباط نبوده است با حوادث مكان و زمان بى
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شده و در نهايت جبرئيل حكم آن را با وحى به حضرتش  افتاده؛ به دنبال آن به حضرت مراجعه مى اى اتّفاق مى حادثه
كرد و يا از  آمد، يا كسى سؤالى مطرح مى مسائل اجتماعى و خانوادگى، اختلافى پيش مىيا مثلا در . نموده است نازل مى

شد؛ به دنبال آن وحى فرود  اى به محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرضه مى جانب دوست يا دشمن، مسأله
 .شد كرد و جواب سؤال داده مى آمد و حلّ اختلاف مى مى

 :گيريم كنيم و از آن الهام مى بسيار مهمّ تاريخ اسلام اشاره مىدر اينجا به يك حادثه 

اينك مسلمانان، . سال هشتم هجرى، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مكّه را فتح كرده و به مدينه بازگشته است
عربستان وجود دارند كه هنوز اى در مناطق گوناگون  باشند؛ امّا نيروهاى پراكنده نيرومندترين قدرت در جزيرة العرب مى

اى از قبايل مشرك عرب نيز هستند كه با وفادارى به عادات عرب جاهلى به مكّه  پاره. اند به زير پرچم اسلام نيامده
روند و از  دهند؛ عرفات مى كنند؛ سعى بين صفا و مروه انجام مى اين مشركان در مكّه به دور خانه خدا طواف مى. آيند مى

بعد از قدرت يافتن . آورند آيند؛ سپس به منى رفته در آنجا ذبح و حلق و همه كارها را به جا مى عر مىعرفات به مش
شود، و مسلمان و مشرك، اين سنّت بزرگ ابراهيم  اسلام و تسخير مكّه، همه اين كارها در ميان انبوه مسلمانان انجام مى

 .روند و به ديگرى كارى ندارند ىكنند، و هر كدام به راه خود م عليه السّلام را عمل مى

، همچون فرمانى قاطع نازل شد تا آميختگى مسلمان و مشرك را از ميان (توبه)در چنين موقعيّتى بود كه سوره برائت 
 :بردارد

عَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذيِنَ عاهَدتُْمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرضِْ أَرْبَ
 888...ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ  هَ بَرِيأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِريِنَ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّ

 :فرمايد ند به مشركان به طور صريح اعلام مىدر اين آيات خداو

، ربّ «اللّه»پرست و مشركيد، شما كه با  شما كه بت. شما ديگر حق نداريد به حج بياييد. خدا و پيامبر او از شما بيزارند»
ربّ  خانه خدا، مال آنهاست كه جز او. ديگرى قائل هستيد، حق نداريد به خانه خدا و پايگاه توحيد رفت و آمد كنيد

 «.البته آنها كه با پيامبر عهد و پيمانى دارند، تا پايان عهدشان خواهند ماند. شناسند ديگرى نمى
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پرست  اين فرمان و حكم خداست و بايد به اعراب بت. بدين ترتيب اعلام بيزارى و نبرد با عموم مشركان عرب داده شد
هاى آن، شأن خاص  وّليّه قرآن و هر حكم از احكام خدا به مخاطبتبليغ ا. پيامبر مأمور تبليغ است. و مشرك ابلاغ شود

 .افراد مكلّف و مخاطبان يك حكم الهى، اوّلين بار بايد آن را از زبان يك معصوم بشوند. معصوم است

، همه جوانب و ابعاد صاحبان رسالت را در هنگام تبليغ (فرشتگان)كند كه مأمورين غيبى ما  قرآن كريم تصريح مى
كنند، تا اين تبليغ، بدون اشتباه و لغزش انجام گيرد و حقايق آسمانى در كمال درستى و  لات الهى نگاهبانى مىرسا

ياد كرديم كه عبارت است « مصونيّت تبليغ دست اولّ»اين همان اصلى است كه از آن به  882.سلامت به دست مردم برسد
 .«شخص معصوم انجام گيردتبليغ بار اولّ، بايد به وسيله »از اين سنّت الهى كه 

و آن اينكه مفاهيمى كه بايد به مردم تبليغ . شود اينجا اشاره لازمى هست كه بدون آن، مطلب چنان كه بايد فهميده نمى
 :شوند به دو بخش تقسيم مى -بنابر يك تقسيم -شوند

. باشد ساير كتب آسمانى مى يك بخش آنهايند كه لفظ و معنايشان هر دو از خداوند است، كه اين خاصّ قرآن كريم و
 .باشد دوم آنهايند كه معنا و مفهوم آنها آسمانى بوده، امّا لفظش از پيامبر اكرم است، و آن حديث و سنّت مى

قرآن كريم را خداوند به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وحى فرموده است كه هم عين الفاظ و عبارات، و هم 
باشد و معمولا در  و البته اين قرآن، شامل كليات و رءوس مسائل اسلامى مى. ى آن، از جانب اوستجميع مفاهيم و معان

امّا يك سرى از احكام و معارف اسلامى هست كه در ظاهر قرآن كريم از آنها يادى نشده . شود مسائل جزئى وارد نمى
در  -شهّد بخوانيم، طواف به دور خانه خدااست؛ مثل اينكه نماز چند ركعت است، ذكر ركوع و سجود چيست، چگونه ت

واجب است، نصاب هر چيز  887 چند بار بايد انجام شود، ميقات كجاست، چگونه احرام ببنديم، در چه چيزها صدقه -حج
 پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بايد با استناد به وحى،. هاى ديگر كارى باشد و همه ريزه در صدقه چه اندازه مى

در اين رشته از احكام، معنا و مفهوم از خداوند، امّا لفظ . ها بپردازد كارى امّا با الفاظ و عبارات خويش، به بيان اين ريزه
 .از پيامبر است

  ، تا سال آخر وفات پيامبر تمام(قرآن كريم)تبليغ آنچه كه لفظ و معنايش از خداوند بوده است 
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امّا آن مفاهيم و حقايق كه بايد در سنّت نبوى بيان شود، خود به دو قسم . افراد تبليغ فرمودشد و پيامبر آن را به همه 
 :شوند مى

 .اند، كه همه آنها را پيامبر تبليغ نموده است ها در آن عصر نياز و حاجت داشته يكى آن قسمت بوده كه مسلمان

رسيده؛ كه بديهى است  عد، هنگام عمل بدانها فرا مىهاى ب قسمت ديگر كه در عصر پيامبر زمان عملش نبوده و در زمان
 .در عصر پيامبر به تبليغ نياز نداشته است
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اگر حاكم بر مسلمانان معصوم نباشد و پيامبر الهى يا امام بر حق نباشد، تكليف مسلمانان چيست و با »مثلا اين مسأله كه 
 .ده استدر عصر پيامبر مورد احتياج نبو« او بايد چگونه رفتار كنند؟

اگر بين دو گروه مسلمان، جنگى پديدار شد، بايد با گروه ستمگر چه رفتارى كرد و اموال به دست »و نيز اين مسأله كه 
و نظاير اين احكام، در زمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ موقعيّت « آمده از ايشان، در اسلام چه حكمى دارد؟

 .وسيله امام اجرا شد مان امير المؤمنين، على عليه السّلام عينيّت يافت، و حكم اسلامى آن بهاجرايى نداشت و بعدها در ز

اگر مسلمانان در برابر حاكم معصوم، جنگ برپا نمودند، با اسيرانشان چه بايد كرد و غنائم جنگى را »و يا اين مسأله كه 
ه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدانها همه و همه، مسائلى بودند ك« توان تصاحب نمود؟ در چه صورت مى

 .نيازى نبود و بعدها مطرح شدند، و بدين علّت پيامبر آنها را بيان نفرمود

همه اين حوادث و هزارها حادثه و مسأله ديگر بوده است كه در اسلام حكم و دستور و قانون داشته و خداوند آن را 
نموده است؛ امّا چون موقعيّت اجرايى آنها پديد نيامده است، حضرت پيامبر آن را  براى پيامبرش از طريق وحى بيان

در اينگونه مسائل، پيامبر، احكام خدا را نزد امام . اند و حكم آنها براى مردم مشخّص نيست براى عموم توضيح نفرموده
 881.باشد دار بيان آنها مى هامير المؤمنين عليه السّلام به وديعت نهاده و اوست كه بعد از آن حضرت وظيف

 .شده، و گاه با واسطه واسطه و براى اوّلين بار تبليغ مى به بيان ديگر، مسائلى كه بايد تبليغ شوند، گاه بى

 احكامى كه بايد به مكلّفان برسد، در مرحله اوّل بايد به وسيله فرد معصوم و خالى از لغزش و
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وسيله مبلّغ معصوم به مكلّف تبليغ  بار بايد به اد يا هر حكم ديگر الهى، در نخستيننماز، روزه، زكات، جه. خلل، تبليغ شود
وگرنه ممكن است حكم خدا . شود، يا به واسطه كسى كه از طرف خدا تعيين شده و از لغزش و اشتباه مصون است

تواند و  به درستى آموخت، مى البته هر مسلمان، بعد از اينكه احكام را. دستخوش كم و زياد و خطا و نسيان قرار گيرد
نماز را پيامبر چنين به من آموخت، و يا خصوصيّات فلان : گويد يك مسلمان به ديگرى مى. بايد به ديگران تبليغ نمايد

تواند  يك مسلمان معمولى غير معصوم نمى. كرد، و يا فلان عمل را به اين صورت انجام داد حكم را به اين شكل تعليم مى
نه، اصولا چنين حقىّ براى غير . نماز را خدا چنين بر شما لازم كرده است: اى نقل كند، بگويد از واسطهبدون اينكه 

 .نكته اساسى و دقيق اينجاست. معصوم وجود ندارد

اند، بعد از پيامبر، به وسيله چه  پس آن دسته از احكام اسلامى كه در عصر نبوى، به علّت نبود نياز و موقعيّت تبليغ نشده
 .سازد سى بايد تبليغ شوند؟ پاسخ به اين سؤال، ما را به عمل و نقش ائمّه آگاه مىك

  مردى از من
                                                           

رت آنها را در كتابى به در روايات معتبر شيعه آمده است كه تمام مسائل مورد احتياج بشر را پيامبر اكرم بر حضرت على املا فرمودند و آن حض -(8)  881

هاى  ، نشانه(جامعه) در مصادر اهل تسنّن هم از اين كتاب. گرد آورده است كه به صورت يك ميراث علمى نزد اهل بيت پيامبر موجود است« جامعه» نام

 .در آينده درباره اين كتاب، بيشتر بحث خواهيم داشت. فراوانى وجود دارد



اند و از دسترس پيامبر اكرم  اينها در مكهّ. آيات سوره برائت نازل شده و مخاطب مخصوص اين آيات، مشركين هستند
مدينه نيستند؛ زيرا روى اين سخن با ايشان نيست و مورد تبليغ اين آيات، مردم . صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به دور

تر  آنچنان كه بعدا روشن -ديديم تبليغ به مخاطبين از ديدگاه اسلامى. سخنان و دستورهايى است براى مشركان و بس
. اى است كه در متن داستان خواهد آمد بايد به واسطه معصوم انجام شود، و دليل ما نكات روشن و برجسته -فهميم مى

سوار شو و به مكّه برو، و اين : پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أبو بكر را خواسته آيات را بدو سپرد و فرمود
 !، تبليغ كن(مشركان)آيات را به مخاطبين آن 

م اينجا وحى است از جانب خداوند؛ مخاطب آن، مسلمانان ساكن مدينه نيستند تا پيامبر شخصا آن را به ايشان اعلا
اگر روى سخن با مردم مدينه بود، البته أبو بكر كه يك تن از . وسيله معصوم انجام شده باشد نمايد، و تبليغ دست اولّ به

. توانست به عنوان تبليغ دست دوم، آيات را به هرجا و هركس اعلام بدارد؛ ولى ديديم كه چنين نبود ايشان است، مى
بنابراين خواندن . داشت گى برخورد اسلام را در آينده با ايشان اعلام مىروى سخن اختصاصا با مشركان بود و چگون

 .وسيله مقام عصمت، جايز نبود آيات در مكّه جز به
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شود و براى پيامبر اكرم اين فرمان قاطع الهى را  جبرئيل نازل مى. كند شود و به سوى مكه حركت مى أبو بكر سوار مى
تبليغ حكم خداست، آن هم تبليغ دست اوّل؛ يا بايد خودت بدان »: «.إلّا أنت أو رجل منكلا يبلغ عنك »: آورد فرود مى

 .اين اصل حادثه است« اقدام كنى، يا كسى كه از خودت باشد

خوانيم از كتب معتبر اهل سنّت  لازم به تذكّر است كه تمام احاديثى كه مى. كنيم اكنون احاديث مربوطه را رسيدگى مى
اصولا نيازى به اين كار نيست؛ زيرا روايات معتبر اهل سنّت تقريبا همه . نماييم ر شيعى استفاده نمىاست و از مصاد

 .نمايد جوانب اين حادثه را روشن مى

و بسيارى از محدّثين مشهور ديگر اين حادثه « مسند»، احمد بن حنبل در «خصائص»، نسائى در «صحيح»ترمذى در 
 :نماييم از صحيح ترمذى نقل مىما الفاظ را . اند را نقل كرده

آيات برائت را همراه أبو بكر به سوى اهل مكهّ ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)انس بن مالك روايت كرده است كه پيامبر 
 :فرستاد؛ امّا او را از ميان راه بازخواند و فرمود

 889«.لا ينبغى لأحد أن يبلّغ هذا إلّا رجل من أهلى»

 «.آيات را جز مردى از اهل بيت من براى مردم بازخواندشايسته نيست اين »

هستند و  821إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً :اهل بيت كيانند؟ آنان كه مشمول آيه شريفه
. اولّ، يعنى عصمت و مصونيّت الهى را دارا هستند اين گروه شرط تبليغ دست 828.باشند از هر نوع پليدى به دور مى

                                                           
 .، چ مصر48و  41/ ، چ قديم؛ الخصائص418/ 8؛ المسند 8191، كتاب تفسير القرآن، ح 478/ 8( ترمذى) الجامع الصحيح -(8)  889
 .88: احزاب -(4)  821



تواند آيات را به مخاطبين آن ابلاغ كند، بايد كسى كه  بنابراين، اينك كه خود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نمى
را فراخواند، و لذا پيامبر اكرم، حضرت على عليه السّلام . شرايط اختصاصى تبليغ دست اولّ را دارد، بدين مهم دست يازد
 .آن آيات را به او عطا فرمود كه وى اين مأموريت را انجام دهد

كه زيد بن يثيع از  -در يكى از آنها. در اين مورد رواياتى چند از خود امام امير المؤمنين عليه السّلام موجود است
 :چنين آمده است -كند حضرتش نقل مى

 بعد از رفتن أبو بكر، آن حضرت،. ل مكّه گسيل داشتپيامبر سوره برائت را با أبو بكر به سوى اه
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امام به دنبال أبو بكر رفته . را بگير و آن را به مكّه برسان( محتوى آيات قرآن)نامه : على را به دنبال او فرستاد و فرمود
او . ى به مدينه بازگشتأبو بكر نيز با پريشان. نامه را از وى بازگرفت و براى انجام مأموريّت به مكّه رهسپار گرديد

لذا پس از رسيدن به شهر مدينه، . اش از آسمان، مطالبى بر پيامبر نازل شده باشد ترسيد نكند كه درباره ناراحت بود و مى
 آيا در مورد من چيزى نازل شده است؟: نزد پيامبر آمد و سؤال كرد

اينكه من مأموريّت يافتم كه يا خود اين آيات را تبليغ نه، درباره تو در اين مورد چيزى نازل نشده؛ الّا : پيامبر فرمود
 824.نمايم، يا يك تن از اهل بيتم را بدين كار روانه دارم

من سخنور ! اى پيامبر خدا: فرمايد كه من به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرضه داشتم در روايت ديگر امام مى
: من گفتم. وجود ندارد؛ به ناچار يا من بايد اين آيات را ببرم يا تو آنها را برسانىاى  چاره: پيامبر فرمود. و خطيب نيستم

ترديد خداى متعال زبان تو را بر حقّ  بى! برو: پيامبر فرمود. اى نيست، پس من آنها را خواهم برد حال كه ناگزيرم و چاره
ين سخن را گفت و آنگاه دست مباركش را بر پيامبر ا. و حقيقت ثابت خواهد داشت، و دل تو را هدايت خواهد فرمود

 :باشد اين چنين آمده است در عبارت ديگرى كه از آن حضرت در دست مى 828.دهان على گذاشت

آن حضرت، أبو بكر را به نزد خود خواند و آيات را با او همراه كرد كه به . ده آيه از سوره برائت بر پيامبر اكرم نازل شد
خودت را به أبو بكر برسان؛ هرجا كه به : ولى پس از زمانى مرا احضار كرد و فرمود. يار بخواندمكّه برود و بر اهل آن د

ملاقات كردم و « جحفه»من أبو بكر را در . او رسيدى نامه را از وى بازگير و آن را به مكّه ببر و بر اهل آن اعلام بدار
درباره من چيزى نازل شده است؟ ! يا رسول اللّه: و گفت أبو بكر نيز به نزد پيامبر بازگشت. نامه را از وى بازگرفتم

 :نه، ولى جبرئيل به نزدم آمد و گفت: حضرت فرمود

 822«.لن يؤدّى عنك إلّا أنت أو رجل منك»

                                                                                                                                                                                     
 .827/ 8؛ المستدرك 817/ 2( احمد) ؛ مسند884/ 4( بيهقى) ؛ سنن881/ 7مسلم : در روايات اهل سنّت بنگريد« اهل بيت» به مصاديق -(8)  828
 .22/ 81سير طبرى ، چ مصر؛ تف41/ الخصائص -(8)  824
 .888/ 4؛ تفسير ابن كثير 481/ 8تحقيق احمد محمد شاكر؛ الدرّ المنثور  8412، ح 889/ 4، چ قديم، 881/ 8المسند  -(4)  828
 .419/ 8؛ الدّر المنثور 888/ 4؛ تفسير ابن كثير 49/ 7؛ مجمع الزّوائد 8492، ح 844/ 4المسند  -(8)  822



 «!تواند بكند جز تو يا مردى از تو، از جانب تو اداى رسالت نمى»

 :گويد اين صحابى مى. روايت ديگر از سعد وقاّص است
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تا )هنوز وى در راه بود كه پيامبر على را به دنبال او روانه داشت . أبو بكر را با آيات برائت به سوى مكّه فرستادپيامبر 
أبو بكر با . على آيات را گرفته با آن به مكّه رفت(. آيات را از وى بازگيرد و خود به دنبال انجام مأموريّت ابلاغ برود

لا يؤدّى عنّى إلّا أنا أو »: پيامبر فرمود. بر بازگشت و به آن حضرت شكوه كرددلگيرى و درد و غم شديد، به نزد پيام
 828«.رجل منّى

بنابراين روايت، حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تبليغ را منحصر در خويشتن و يا مردى چون خويشتن 
 .ى اين رسالت الهى را انجام دهدمن يا مردى از من بايد اين مأموريت تبليغى، و ادا: گويند كنند و مى مى

 :كند تر سخن گفته است؛ وى نقل مى ابن عبّاس مفصّل

 .پيامبر اكرم، أبو بكر و عمر را با هم به مكّه فرستاد؛ ولى نامه حامل آيات را به دست أبو بكر سپرد

: بانگ زدند. وار بر شتر بوددر ميان راه مردى را به دنبال خويش ديدند كه س. اين دو تن به راه افتادند و پيش رفتند
. به من بده( اى كه آيات سوره برائت در آن است نامه)نامه را ! اى أبو بكر. من على هستم: كيست؟ مرد شتر سوار گفت

 .خير است، حادثه بدى درباره تو نيست: اى اتّفاق افتاده است؟ امير المؤمنين فرمود آيا حادثه: أبو بكر پرسيد

عمر و أبو بكر به مدينه بازگشتند و . نامه را از او بازگرفت و براى اعلام به مشركان به مكّه روانه شد آنگاه امير المؤمنين
خير است، و : اى واقع شده است؟ پيامبر فرمود اى هست و چه حادثه در مورد ما چه چيز تازه: به پيامبر عرضه داشتند

به من گفته شده و فرمان آمده است كه جز تو يا مردى از » 822:«.قيل لى انّه لا يبلّغ عنك إلّا أنت أو رجل منك»: ليكن
 .«تو، كس ديگرى نبايد تبليغ رسالت الهى كند

كند كه پيامبر او را با سوره برائت و اين  زيد بن يثيع، از أبو بكر نقل مى. كنيم روايت آخرين را از شخص أبو بكر نقل مى
 :پيام به مكّه فرستاد

ك، و لا يطوف بالبيت عريان، و لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، من كان بينه و بين رسول اللّه لا يحجّ بعد العام مشر»
 «.ء من المشركين و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مدة، فأجله الى مدته، و اللّه برى

  كهچنان  -لباس گزارد؛ و ديگر هيچ كس نبايد عريان و بى مشرك از اين سال به بعد، حج نمى»

                                                           
 .وجود دارد 419/ 8چ مصر؛ اشارتى به حديث سعد در الدّر المنثور ، 41(/ نسائى) الخصائص -(8)  828
 .، چ افست رياض88/ 8مستدرك الصحيحين  -(4)  822
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آن كس كه با پيامبر پيمانى دارد، . گذارد خانه خدا را طواف نمايد؛ و جز مسلمان پاى به بهشت نمى -رسم جاهليّت بود
ابو بكر با اين پيام و به همراهى آيات « .تا پايان مدّتش برقرار و پابرجاست؛ و خداوند و پيامبرش از مشركين بيزارند

ألحقه، »: امّا در غياب او، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على را خواست و فرمان داد رود؛ قرآن به دنبال مأموريت مى
به طرف مكّه برو و خود را به ابو بكر برسان، و او را به سوى من بازگردان، و آيات »: «.فردّ علىّ أبا بكر و بلّغها أنت
 .«قرآن و فرمان مرا تو تبليغ نما

يا : كنان گفت آنگاه كه به نزد پيامبر آمد، گريه. ابو بكر نيز به مدينه بازگشت. طور كامل انجام دادعلى فرمان پيامبر را به 
أمرت أن لا يبلّغه إلّا أنا أو »: نه، خير است و ليكن: اى واقع شده است؟ پيامبر فرمود آيا در مورد من حادثه! رسول اللّه
 .«ه نبايد آن را جز خودم يا مردى كه از من است، تبليغ نمايدام ك من از جانب خداوند مأمور شده» 827:«.رجل منّى

الذّكر و كلمات پيامبر در مورد امام امير المؤمنين، در روايت راويان ديگرى نيز نقل شده است كه ما از نقل  حوادث فوق
 .دهيم كنيم، و پژوهشگران را به متون حديثى و تفسيرى ارجاع مى آن خوددارى مى

يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مأمور شده بود كه جز خودش يا مردى كه چون اوست، به اين در اين حادثه پ
و ديديم در آن عصر و در ميان جميع ياران و خويشاوندان پيامبر، فقط على عليه السّلام وجود داشت . رسالت قيام نكند

 «!است همچون رسول خدا فقط على مردى»: نتيجه اينكه. كه حائز اين رتبه معرّفى گشت

در « رجل منّى»شود، و به جمله  حادثه ديگرى در تاريخ اسلام وجود دارد كه همين مفهوم و حقيقت از آن فهم مى
بخشد، و كذب سخنان ناروايى را كه به واسطه آن، اعتبار و ارزش كلام  داستان تبليغ سوره برائت، روشنى بيشترى مى

 .شود شخّص مىاند، م پيامبر را پايين آورده

محمد صلّى اللّه عليه و »هاى آن، بسيارى از مسلمانان با شنيدن نداى شيطانى  ها و ناگوارى در غزوه احد با همه سختى
جز تنى اندك از اهل اسلام بر . پيامبر زخم خورده و تنها مانده بود. ، فرار را برقرار ترجيح دادند«آله و سلّم كشته شد

امام عليه السّلام در  821.اى از مورّخان، حضرت على عليه السّلام بود و دو تن ديگر يح پارهگردش نبودند كه طبق تصر
اينك با فرار مسلمانان و تنها ماندن پيامبر، هر . اين جنگ، علمداران سپاه مشركان را يكى پس از ديگرى كشته بود

  هاى رفت و افراد فراوان دشمن و ستون لحظه به سويى مى
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هر بار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين جمله را . كرد آوردند، دور مى را كه به جانب پيامبر حمله مى سپاه مشرك
 !يا على اينها را دفع كن: نمود تكرار مى
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شكست، و با به خطر انداختن جان خود، خطر را  آورد و هجومشان را درهم مى امام يك تنه با شمشير بديشان حمله مى
: جبرئيل كه در معركه، كنار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حاضر بود، گفت. نمود مقدّس پيامبر دور مىاز وجود 

« !ها و فداكاريهاى على، مواسات اوست با شما اين از خودگذشتگى! اى پيامبر خدا»: «.انّ هذه للمواساة! يا رسول اللّه»
. «او از من است و من از اويم»شوم؛ زيرا  زده نمى از فداكاريهاى على شگفتمن « .انّه منّى و أنا منه»: پيامبر فرمود

 :جبرئيل عرضه داشت

 829.«من هم از شمايم»: «.و أنا منكما»

على از من است و من هم : فرمايد پيامبر مى. است 881«منكما»و « منّى»در اين حادثه تاريخى، همه سخن بر سر كلمات 
معناى اين كلمات چيست؟ اين كه . كند پيامبر نيز سخن او را انكار نمى. من هم از شمايم: گويد جبرئيل مى. از على هستم

در « من»سه تن از هم هستند، به چه معناست؟ و در چه چيزى مانند هم هستند؟ وجه اشتراك ميان ايشان چيست؟ كلمه 
 كند؟ اينجا چه معنايى را افاده مى

را به معناهايى از اين « من از شمايم»شد كه  ند نزديك پيامبر محسوب نمىجبرئيل بشر نبود، و او پسر عمو يا خويشاو
كرد و  او از خداوند وحى را دريافت مى. تنها نسبت او با پيامبر، همكارى در كار تبليغ رسالت الهى بود. قبيل توجيه كنيم

دريافت كرده گاهى خود و گاه به وسيله على پيامبر نيز فرامين الهى را . رساند به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى
 .فرمود ها تبليغ مى عليه السّلام به مسلمان

يكسانى و شباهت داريم، و اين « تبليغ»به اين مفهوم است كه ما در مقام « أنا منكما»و « إنّه منّى و أنا منه»پس جملات 
 .هايى از وجود هم هستند شباهت تا آنجاست كه گويى اين سه تن، پاره

داد على با او چنان قرابت و شباهت و همكارى در كار عظيم تبليغ دارد كه گويى  كلماتى از پيامبر كه در آن نشان مى
كه بسيارى از  -مثلا پيامبر در حجّة الوداع. اى از وجود اوست، منحصر به حادثه تاريخى تبليغ سوره برائت نيست تكه
شود، و اين قرابت و  نيز اين حقيقت را يادآور مى -مسلمانان فرموده استها و وصاياى خود را به عموم  ترين پيام مهم

  نظير و نتيجه و ثمره آن، يعنى نزديكى بى
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 .دهد را با روشنى تمام تذكّر مى« تبليغ»همكارى و شركت در عمل اصلى رسالت، 

 :گويد صحابى معروف، حبشى بن جناده مى

 :پيامبر در حجّة الوداع فرمود
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 888«.نّى و أنا من علىّ و لا يؤدّى عنّى إلّا أنا أو علىّعلىّ م»

 «.كند از طرف من، مگر خود من يا على على از من است و من از على هستم؛ و اداى رسالت نمى»

 :خوانيم در يك روايت مشهور ديگر مى

. ايشان خالد بدين كار رفته بودقبل از . پيامبر، امام امير المؤمنين را به يمن فرستاد و فرماندهى لشكرى را بدو سپرد
هنگام روانه كردن لشكرها، پيامبر پس از اينكه لشكر اولّ را تحت فرماندهى خالد و لشكر دوم را تحت فرماندهى على 

 884.اگر دو لشكر با هم همراه شدند و به هم رسيدند، فرمانده هر دوى آنها على خواهد بود: عليه السّلام قرار داد، فرمود
 .جنگ رفته فتح نمود و بازگشت امام بدين

پيامبر آن . اى از لشكريان، به تحريك خالد، پس از برگشت به مدينه، از آن حضرت به نزد پيامبر شكايت آوردند پاره
 .شد قدر از رفتار ايشان در خشم شد كه در صورتش، فوران غضب ديده مى

 :آنگاه فرمود

خواهيد؟ على از من است و من از او، و او ولىّ و  از على چه مىخواهيد؟  خواهيد؟ از على چه مى از على چه مى»
 888«.سرپرست و صاحب اختيار هر مؤمنى است بعد از من

 .آيد در داستان ديگرى كه در آن حسن و حسين عليهما السّلام نيز حاضرند، همين سخن به ميان مى

 :گويد ه و سلّم به على عليه السّلام مىپيامبر صلّى اللّه عليه و آل. است« الرياض النظرة»روايت در كتاب 

كس حتّى شخص من داده نشده است؛ تو مقام دامادى مرا دارى، و من از  به تو سه موهبت و نعمت داده شده كه به هيچ»
و به تو دو فرزند . ام دخترم دارى، و من همسرى چون او نداشته« صديّقه»تو همسرى مانند . اين فضيلت برخوردار نيستم

امّا شما از من جدايى نداريد؛ تو و . اند سن و حسين داده شده است و از صلب من چنين فرزندانى به وجود نيامدهچون ح
 حسن و حسين از من هستيد،
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 882«.و من از شمايم
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بر اساس نقل مقدام بن معدى . در مورد امامان اهل بيت عليهم السّلام اين سخن به صور مختلفى گفته شده و وجود دارد
 :آن حضرت، امام حسن را در خردسالى به دامان گرفته فرمود -صحابى پيامبر -كرب

 «.اين از من است» 888:«.هذا منّى»

 :در مورد حضرت امام حسين نيز فرمود

 «.حسين از من است و من از حسينم» 882:«.حسين منّى و أنا من حسين»

 :رت مهدى نيز فرموده استدر مورد آخرين تن از اهل بيت، آخرين امام از اين خاندان، حض

 «.مهدى از من است» 887:«.المهدىّ منّى»

 :و يا

 «.مهدى از ما خاندان است» 881:«.المهدىّ منّا أهل البيت»

ائمّه . دار تبليغ رسالات الهى است پيامبر وظيفه. اند دهد كه اين گروه، همه وظيفه تبليغى داشته همه اين سخنان، نشان مى
با اين فرق كه على و ساير امامان عليهم السّلام رسالات الهى را از پيامبر صلّى اللّه . وظيفه مأمورنداهل بيت نيز به همين 
 .گرفتند، و پيامبر از خداوند عليه و آله و سلّم مى

 :نتيجه اينكه

دار تبليغ دين  امامان ما تا آخرين فردشان، حضرت حجّة بن الحسن عليهما السّلام، كه اهل بيت پيامبر هستند، همه وظيفه
بردار نيست، و اين  اى كه به هيچ وجه تعطيل ترين كار آنهاست؛ كار و وظيفه ترين و اساسى باشند، كه اين وظيفه اصلى مى

امّا ساير كارهاى امامان اهل بيت . گذرند گيرند و از همه چيز مى بزرگواران براى انجام اين وظيفه، جان را به پشيزى نمى
مثلا اقامه جماعت از شئون ايشان است؛ برپا داشتن و انفاذ احكام اسلامى، يكى از . ئون آنهاستبه عنوان شأنى از ش

به اين معنى كه اگر كسى با آنها . باشد؛ ايجاد جامعه اسلامى و حكومت عادله نيز، به همين نحو است شئون آنها مى
  احكام همراهى نكرد و ياورى نيافتند، ممكن است حكومت عادله تشكيل نشود يا
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اين وظيفه شرطى . بردار نخواهد بود امّا در صورت كمك يا عدم كمك ديگران، تبليغ دين تعطيل. به مرحله اجرا درنيايد
 .باشند اى واجبند، مشروط مى امّا شئون ديگر كه هر يك وظيفه. نيز ندارد، و مطلق است
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و به چه شكل تبليغ كردند و چه چيز را تبليغ نمودند؟ اينها حال، اين بزرگواران وظيفه اصليشان را چگونه انجام دادند، 
ايشان حاملان شريعت بودند، ايشان حافظان اسلام . موضوعات و سؤالاتى است كه در مباحث آينده بايد روشن شود

هاى  در درس ما. بودند، ايشان نگاهبانان دين بودند، و وظيفه حفظ و تبليغ اسلام راستين را به كمال و خوبى انجام دادند
 .آينده اين مباحث را بررسى خواهيم كرد

از ميان رفت، و اسلام به گفته امير المؤمنين عليه السّلام به  -هاى گذشته مانند امّت -شريعت حضرت ختمى مرتبت
 889.صورت پوستين وارونه و ظرف واژگون درآمد

. كرد كشانيد و نابود مى ن خدا را به تحريف مىنماى مزدور، در سراسر تاريخ، دي كوشش زورمندان با كمك چند تن عالم
هاى توانفرسا و  كوشش. تا آنجا كه از اسلام جز اسمى نماند. در اين امّت نيز اسلام به همين سرنوشت مبتلا گشت

 هاى ائمّه اهل بيت، باعث شد كه دين خاتم، دگرباره زنده شد و به جامعه بازگشت، و در ابعادى از زمان و مكان جانبازى
 .به اجرا درآمد

اينها در مرحله اوّل، حامل همه معارف و حقايق و . خداوند اين بزرگواران را براى حفظ و نگاهبانى اسلام تعيين كرده بود
تكرار . ها مأموريت يافتند ها، و دور كردن تغيير و تبديل احكام اسلام شدند، و در مرحله دوم براى تبليغ و راندن تحريف

« تبليغ»شود و آن  فه خاص امامان اهل بيت عليهم السّلام همانند وظيفه انبيا، در يك كلمه منحصر مىنماييم كه وظي مى
 .است

و آنچه وقت . در اين امّت آنچه بشر نيازمند بود، و عصر نبوى بدان احتياج داشت، به وسيله شخص پيامبر تبليغ گشت
يازده فرزندش حافظ آن باشند و بيان كننده نظرات اسلام عملش هنوز نرسيده بود، به حضرت على سپرده شد تا خود و 

 .در تمام اعصار گردند

  در اين درس مطرح شد، شايسته است كمى 821حال كه بحث عصمت اهل بيت، با ذكر آيه تطهير
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 .بيشتر در مورد اين آيه سخن بگوييم، و نظر مفسّران و لغويون معروف درباره اين آيه را نقل كنيم

ما تنها به ذكر . مصادر ما در مورد تفسير آيه، و دلالت صريح آن بر عصمت خاندان پيامبر، بسيار فراوان استمدارك و 
 :كنيم اندكى از آنها بسنده مى

 .انّ اللّه قسم الخلق قسمين، فجعلنى فى خيرهما قسما»: قال رسول اللّه: عن ابن عبّاس قال»
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ثمّ جعل القبائل .... فأنا من أصحاب اليمين و أنا خير أصحاب اليمين . الشّمالو أصحاب اليمين و أصحاب : فذلك قوله
فأنا و أهل بيتى  إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً :فذلك قوله. بيوتا، فجعلنى فى خيرها بيتا

 828««.مطهّرون من الذنوب

  فسّراننظر م

هم أهل بيت طهّرهم اللّه من السّوء و اختصّهم برحمته : قال ...إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  :عن قتاده فى قوله» .8
 824«(.برحمة منه)

السّوء و الفحشاء يا  إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم: يقول. إنّما يريد اللّه أن يذهب عنكم الرّجس أهل البيت: قال الطبرى» .4
 828«.أهل بيت محمّد و يطهّركم من الدنس الّذى يكون فى اهل معاصى اللّه

الطّهر؛ لانّ عرض المقترف للمقبحات يتلوّث بها و يتدنّس كما : الرجس، و للتقوى: و استعار للذنوب: قال الزمخشرى» .8
 822«.يتلوّث بدنه بالأرجاس

 828«.أى يلبسكم خلع الكرامة «وَ يطَُهِّرَكُمْ»  أى يزيل عنكم الذنوب «هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَلِيُذْ» :فقوله تعالى: قال الرازى» .2

. «تطهيرا»من المعاصى  «وَ يُطَهِّرَكُمْ» ...الذنب المدنس لعرضكم  «إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ» :قال البيضاوى» .8
 822«.التّرشيح بالتّطهير للتّنفير عنهاو استعارة الرّجس للمعصية و 
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إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم السّوء و الفحشاء يا أهل بيت الرّسول و يطهّركم من دنس الفسق و الفجور : قال المراغى» .2
 827«.الّذى يعلق بأرباب الذنّوب و المعاصى

  نظر لغويوّن

 .آن به عصمت منتهى خواهد بود ، كلماتى دارند كه تطهير از«رجس»ايشان نيز در معناى 

 :گويد راغب اصفهانى مى
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 :فرمايد خداوند مى(. مردانى پليد)« رجال أرجاس»و ( مردى پليد)« رجل رجس»: شود گفته مى. رجس چيز پليد است»
يا از : پليدى به چهار صورت ممكن است وجود داشته باشد(. پليديى است از عمل شيطان) «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطْانِ»

زيرا مردار هم از نظر شرعى پليد . نظر طبيعت، يا از جهت عقلانى، يا از نظر شرعى و يا از همه اين جهات، مثل مردار
اند كه  اى گفته پاره. است مثل قمار و شراب پليد از نظر شرع، چيزهايى. است، هم از نظر عقل و هم از نظر طبيعت انسانى

 821«....شوند  اينها از نظر قضاوت عقل هم پليد محسوب مى

 :نويسد مى« النهايه»ابن اثير، لغوى مشهور، در 

رجس چيز پليد است، و گاهى نيز از آن به كار حرام و عمل : «القذر، و قد يعبّر به عن الحرام و الفعل القبيح: الرّجس»
 829.بير شده استقبيح تع

 :علّامه ابن منظور گفته است

رجس پليدى است، و گاهى از حرام : «.القذر، و قد يعبّر به عن الحرام و الفعل القبيح و العذاب و اللّعنة و الكفر: الرّجس»
 871.گردد و كار قبيح و عذاب و لعنت و كفر، به رجس تعبير مى

 :گويد فيروزآبادى مى

رجس پليدى، و : «.استقذر من العمل و العمل المؤدّي إلى العذاب و الشكّّ و العقاب و الغضبالقذر، و كل ما : الرّجس»
 878.باشد هر عمل بد و آلوده و هر كار به عذاب و شك و جزاى بد و خشم منتهى شود، مى

 14:ص

 :جوهرى نوشته است

 874«انّه العقاب و الغضب: «.يعقلونو يجعل الرّجس على الّذين لا »القذر، و قال الفراء فى قوله تعالى : الرّجس»

 878.در مختار الصّحاح، بدون اندك تغييرى همين معنى براى رجس ذكر شده است

 :فيومى گفته است

 :و قال النّقاش. ء يستقذر فهو رجس و كلّ شى: النتن و الرجس القدر، قال الفارابى: الرّجس»
                                                           

 .8878، چ تهران 817/ مفردات القرآن، مادّه رجس -(4)  821
 .8818، چ مصر 411/ 4النّهاية فى غريب الحديث و الاثر  -(8)  829
 .، چ يوسف خياط و نديم مرعشلى8841/ 8لسان العرب المحيط، مادّه رجس  -(2)  871
 .، چ مصر447/ 4يط، مادّه رجس قاموس المح -(8)  878
 .، چ مصر، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، عبد القادر رازى981/ 4الصحاح، مادّه رجس  -(8)  874
 .482/ مختار الصّحاح -(4)  878



 872«.سة و النّجاسة، أى جعلوهما بمعنىالرّجا: و ربّما قالوا: و قال فى البارع. النّجس: الرّجس

 :گويد ابن فارس مى

 878«.القذر، لأنّه لطخ و خلط: الرّجس»

 :گويد حبيش تفليسى مى

و ... وجه نخستين رجس به معناى سيكى و قمار و بت و تير و مغامرى بود : بدان كه رجس در قرآن سه وجه باشد»
 872«.سيم رجس به معناى كردار بد بودو وجه ... وجه دوم رجس به معناى كفر و نفاق بود 

 18:ص

  درس سوّم

 12:ص

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

آياتِ اللَّهِ فَإِنَّ مُ بَغْياً بيَْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتلََفَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلْ
لْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسلَْمْتُمْ فَإنِْ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسلَْمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ منَِ اتَّبعََنِ وَ قُلْ لِلَّذيِنَ أُوتُوا ا

 عَلَيكَْ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِأَسلَْمُوا فَقَدِ اهْتَدوَْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما 

 41و  89: آل عمران

 18:ص

 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 

، «عبد»، «اللّه»، «ربّ»، «اله»: هاى مقدّماتى خويش، به بررسى چند اصطلاح مهمّ اسلامى پرداختيم ما در بحث
اولّ، به بحث پيرامون اصطلاح اسلام رسيديم، و در ضمن پس از تحقيق در مورد پنج اصطلاح . «اسلام»و « هدايت»

 .بررسى آن، حديث مشهور پيامبر را مطرح نموديم

بنابراين در اينجا به اختصار از . ايم را در مباحث گذشته به تفصيل مورد ارزيابى قرار داده« اسلام»ما اصطلاح بسيار مهمّ 
 .گذريم كنار آن مى

                                                           
 .442/ 8المصباح المنير، مادّه رجس  -(8)  872
 .291/ 41معجم مقاييس اللّغة  -(2)  878
 .888و  881/ وجوه قرآن -(8)  872



 :يامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استشهاد شد كه در آن فرموده بودنددر درس گذشته، به حديث شريف پ

باقى نماند، و از اسلام هم جز نام، چيز ديگرى  -اش يعنى نوشته -آيد كه از قرآن جز رسم آن روزگارى بر مردم مى»
و گفتگو بر سر اين قسمت « ... شوند، ولى آنها دورترين اشخاص، از اسلام هستند مردم به اين اسم ناميده مى. باقى نباشد

خواستيم بدانيم كه اسلام در زمان پيامبر، به  مى. «از اسلام جز اسم آن، چيز ديگرى باقى نخواهد ماند»از آن داشتيم كه 
 .چه شكل بوده و بعد به چه شكل درآمده است

نما بدهد و تا سر حد كمال  ديديم كه خداوند، بر اساس ربوبيّت خويش، بايد مخلوقات خود را تربيت كرده نشو و
هاى مربوب، به طور دقيق شناخته شده باشد، و به آن اندازه كه لازم است و  ربوبيّت حقيقى نياز دارد كه احتياج. برساند

قوانين غير قابل تغيير الهى، در سرتاسر خلقت، و قوانين وضعى . در حدّى كه از افراط و تفريط به دور باشد، تأمين گردد
ان انسانى، همه و همه از سرچشمه ربوبيّت حق جوشيده است، و راهى به سوى كمال تكوينى و تشريعى در او در جه

 .باشد سراسر پهندشت آفرينش مى

 12:ص

هايشان، بر سر پذيرش ربوبيّت  هاى زمان يا با امّت هاى معمولى انبيا با طاغوت مشاهده كرديم كه نبردها و درگيرى
جاگير او  كوشيدند كه بشريت به زير بار نظام جهان شمول الهى رفته زندگى خود را، با فرامين همه خداوند بوده، و انبيا مى

ها و زمين و  افزاى آسمان بخش و كمال بخش زندگى تو، همان رب و نظام گفتند كه رب و نظام به بشر مى. تطبيق دهد
 .روند نظام الهى بيرون نمى آفتاب و ماه و ستارگان است؛ و اين موجودات به هيچ وجه از زير بار

دانستيم كه نظام الهى در زندگى انسان، اسلام نام داشته و اين نام، ويژه شريعت خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
 :خوانيم در قرآن كريم مى. نبوده است

 877 الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلْمُ بَغْياً بَيْنَهمُْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذيِنَ أُوتُوا

و مخالفت )همانا دين نزد خدا اسلام است؛ آنان كه به ايشان كتاب داده شد، مخالفت نكردند مگر آنگاه كه آگاه شدند »
 «(.كردنشان جز به خاطر ظلم و ستم نيست

 :و نيز

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا   وَ عيِسى  وصََّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيكَْ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إبِْراهِيمَ وَ مُوسىشَرَعَ لَكمُْ مِنَ الدِّينِ ما 
 871...تَتَفَرَّقُوا فِيهِ 

وسى و براى شما تشريع كرديم دينى كه به نوح وصيّت فرموديم، و آنچه به تو وحى شد همان بود كه به ابراهيم و م»
 «...عيسى توصيه نموديم و 

                                                           
 .89: آل عمران -(8)  877
 .88: شورى -(4)  871



 :اين اسلام طىّ چهار مرحله در جامعه ظهور يافته و به چهار وجود، موجود شده است

 (:اسمى)وجود لفظى . 8

 .ماند در گذشته ديديم كه پيامبر فرموده بود از اسلام جز اين شكل از وجودش چيزى باقى نمى

 :وجود مفهومى. 4

. پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در برابر كلمات و اصطلاحات شرعى بيان داشته استهمان معنا و مفاهيمى است كه 
 برد كه اكثرا رسول اكرم يك سرى الفاظ و كلمات به كار مى

 17:ص

ارتباط  داشت كه البته با مفهوم لغوى بى هاى لفظى بيان مى امّا او معانى جديدى براى اين قالب 879شناخته شده بودند؛
 .نيست

رسد اين الفاظ با مفاهيم جديدش،  كوشد تا جايى كه دستش مى تا اينجا هنوز نوبت مرحله عمل نرسيده است و پيامبر مى
 .ديديم كار اوّليه و اصلى انبيا نيز همين تبليغ و رسالت بود، نه چيز ديگر. در ميان مردم نشر گردد و تبليغ شود

 :وجود فعلى. 8

وقتى كه . مفهوم اسلامى به مرحله فعليّت برسد و وجود عملى و فعلى پيدا كند كند كه اين سپس پيامبر كوشش مى
مسلمانى وضو گرفت، نماز خواند، اداى زكات نمود، به جهاد پرداخت و امر به معروف كرد، اسلام وجود عملى يافته 

 .است

ابو لهب، ابو جهل و . فهميدند مىرا مسلمان و غير مسلمان در عصر پيامبر  -يعنى وجود لفظى و مفهومى -تا مرحله دوم
شنيدند و معنايش را  را مى« زكات»و « صلات»ابو سفيان در جبهه مخالف؛ عمّار، ابو ذر و خبّاب در جبهه موافق، كلمه 

از اين رو  811.اند شناخته را با معناى درستش مى« اله»يا « ربّ»اينان اصطلاحات اصولى اسلام چون لفظ . فهميدند مى
از اين مرحله به بعد . فظ و معناى اين اصطلاحات، براى مسلمان و غير مسلمان در عصر پيامبر مساوى استآشنايى با ل

                                                           
به معناى نمو يا پاكيزگى بوده « زكات» به معنى قصد و« حج» به معنى امساك،« صوم» به معنى دعا،« صلاة» براى مثال در لغت و زبان عربى -(8)  879

شود كه بعضا بر معانى لغوى آنها كاملا منطبق  اى از اعمال و رفتار خاص اطلاق مى حال آنكه اصطلاح شرعى هر يك از كلمات فوق، به مجموعه. است

 .نيست
توان استنباط كرد  دهند، مى گويند و يا به شكل ديگر آزار مى بينيم اينان در برابر دعوت پيامبر، آن حضرت را سنگباران كرده ناسزا مى از اينكه مى -(4)  811

د و مخالفت اين دعوت با جوانبى از منافع مادّى و يا عقايد متحجّر و خرافى خويش را فهميدند، و برخور كه به طور كامل، سخن آن حضرت و ابعاد آن را مى

؛ 418 -479/ 8؛ الاكتفاء 81 -87/ 4؛ يعقوبى 889/ 4؛ طبرى 48 -41/ 8انساب الاشراف .) اند كردند كه تا اين حد به تندى با او برخورد داشته درك مى

فهميدند، هرگز  ديدند و مى ر آنان اين جملات پرمفهوم را اين طور كه براى غالب ما خالى از محتوا شده، مىو اگ( 814 -818و  17 -12/ 4تاريخ الاسلام 

 .از گفتن آن باكى نداشتند



پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از تبليغ، مجاهدت و كوشش . شود است كه مسلمان از غير مسلمان جدا مى
. شود اينجاست كه شخصيت اسلامى پيدا مى. ى پيدا كنندنمايد كه اين اصطلاحات و مفاهيم اسلامى، وجود فعلى و عمل مى

بنابراين . البته امكان ندارد كه وجود فعلى يا شخصيت اسلامى در جايى باشد و وجود اسمى و وجود مفهومى اسلام نباشد
سم و معنى تا پيامبر بيان اصطلاحات اسلامى نكند، تبليغ مفهومى ننمايد و ا. نشناس، امكان وجود ندارد مسلمان اسلام

  موجود نشود، وجود مرحله سوم كه

 11:ص

 .باشد وجود شخصيت اسلامى است، محال مى

 :جامعه اسلامى. 2

جامعه . پردازد مى( جامعه اسلامى)بعد از اينكه وجود سوم در مكّه يا مدينه درست شد، پيامبر به تشكيل وجود چهارم 
 .اى صددرصد اسلامى بنا كنند پيامبر اسلام بيعت كردند تا جامعه هاى اسلامى با گردد كه شخصيت اسلامى آنگاه بنياد مى

. به دنبال همين آرزو و اميد، همّت گماشته بودند -بودند( دين خدا)كه همه مأمور تبليغ اسلام  -پيامبران گذشته نيز
در . بنياد نهاده تكميل كنندنيز موفّق گشتند كه چهار وجود اسلام را  -موسى و داوود و سليمان: چون -اى از ايشان پاره

زمان پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز تمام وجودهاى چهارگانه اسلام، به دست آن حضرت بنيان گرفت و 
 .فرصت ظهور يافت

توانيم به يك قانون عام و  اين سنّت كه از آن مى. يك سنّت قطعى در سراسر تاريخ زندگانى بشر وجود داشته است
 :شود شمول تعبير كنيم، در اين جملات خلاصه مىجهان

بردارى از  ها درگيرى داشته باشد، و مانع تندروى در بهره هر سخن درست و هر راه و رسم حقّى كه با هوى و هوس
ها، براى افرادى معدود باشد، گروهى دشمن نيرومند براى خويش به وجود خواهد آورد  منابع انسانى و طبيعى و ثروت

امّا از آنجا كه دين خدا، به ويژه آيين حضرت ختمى مآب . هر گونه كارشكنى در مورد آن خوددارى نخواهند كردكه از 
و پيروزى آن در مرحله اولّ، تضمين الهى را به همراه داشته  818 ور بوده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، از مدد غيبى بهره

البته با وفات پيامبران و از ميان رفتن . شدند ه زير نقاب نفاق پنهان مىناگزير اين دشمنان نيرومند و هوشيار، ب 814است،
 .رسانيدند مدد غيبى، اين گروه دست خويش از آستين بيرون آورده آنچه كينه در دل انباشته بودند، به منصه ظهور مى

اين دشمنان . و رو گشت از همين نقطه مركزى، و به دست همين گروه، آيين حق و دين خدا به تحريف كشيده شد و زير
اى از دين را نگاه داشتند و  البته پوسته. توانستند كامروايى كنند، حقايق آسمانى و دينى را تغيير دادند دانا تا آنجا كه مى

 .به نام آن بندگان خدا را استثمار كرده نظريات و آراى خويش را بر ايشان تحميل نمودند

                                                           
818  (8)-\i ُبَلى* ؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكمُْ أنَْ يُمدَِّكمُْ رَبُّكمُْ بِثَلاثةَِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزلَِينَوَ لَقدَْ نَصرََكمُُ اللَّهُ بِبدَْرٍ وَ أَنْتمُْ أَذلَِّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكمُْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْم  

 (848 -848: عمرانآل ) E\ سَوِّمِينَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يأَتُْوكمُْ مِنْ فَوْرِهمِْ هذا يُمدِْدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُ
814  (4)-\i ُإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذيِنَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأْشَْهاد\E (88: غافر) 
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آور جلوه كند كه ما معتقديم آن نماز و روزه و زكات  بازهم شايد براى شما غريب و شگفتبا توجّه به همه اين مقدّمات، 
هاى عظيمى از مسلمانان وجود  اكنون در ميان گروه و آن تفكّرات و اعتقادات كه به دست پيامبر تبليغ شده بود، هم... و 

كه يك « سه طلاق»به طور مثال، . صحيح آن استاش هست، آنچه از ميان رفته، مفهوم و معناى  البته وجود اسمى. ندارد
 .حكم از احكام اسلام راستين است، شرطى دارد؛ اگر شرطش موجود نباشد، اصل حكم، از بين رفته و نابود گشته است

 .باشد آنچه مانده اسم اين حكم اسلامى مى

آن اسلامى كه . ن به كلّى نابود شده استدر اعصار قديم، در عصر پيامبران پيشين نيز بعد از پيامبر، اسلام در طول زما
بنابراين يك پيامبر صاحب . اش از ميان رفت و نابود گشت موسى بن عمران عليه السّلام آورده بود و نشر كرد، همه

با عروج عيسى بن مريم، اسلامى . شريعت چون حضرت عيسى عليه السّلام برانگيخته شد تا ديگربار اسلام را احيا كند
 .كرد، رفته رفته به دست فراموشى گرفتار شد و بعثت ديگرى لزوم يافت ت تبليغ مىكه آن حضر

كنندگان در ادوار  فرمود، اسلام بود؟ و مگر نه اينكه تحريف مگر نه اينكه نام دينى كه خداوند بر تمام انبياى عظام نازل مى
مگر نه اينكه اسم شريعت موسى اسلام بود و به كردند؟  گذشتند و آن را نيز تحريف مى گذشته حتّى از اين نام نيز نمى

يهوديت تبديل گشت، پس آيا وجود اسمى آن هم نابود شد؟ مگر نه اينكه نام آيينى كه بر عيسى نازل گشت، اسلام بود 
و تغيير و تحريف تا آن حد پيش رفت كه حتّى آن اسم هم به نصرانيت و مسيحيت بدل گرديد؟ ما جواب همه اين 

 .دانيم مثبت مى ها را سؤال

دهند، امّا آيا آن حضرت اين اعمال و اين عقايد را آورده  مسيحيان خويشتن را به عيسى بن مريم عليه السّلام نسبت مى
و بالاخره آيا او  812آيا او ختنه كردن را منع فرموده؟ 818اى مذهبى آورده؟ خوارى را به عنوان وظيفه است؟ آيا او شراب

  به« روح القدس»و « ابن»و « اب»اقنوم خداوند را متشكّل از سه 
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 !مسلما نه 818مردم معرّفى كرده است؟

                                                           
اين سنّت يكى از . شود مىانجام « عيد فصح» گويند، به يادبود نجات بنى اسرائيل از مصر، يعنى مى« عشاء ربّانى» تقديس نان و شراب كه آن را -(8)  818

كند، و نان و شراب را به گوشت و خون عيسى تبديل  به عقيده مسيحيان، كشيش طى اين تشريفات معجزه مى. ترين شعائر مذهبى مسيحى است مهم

 (41و  89، بندهاى 44؛ لوقا، باب 41و  47و  42، بندهاى 42انجيل متى، باب .) نمايد مى
اگر زنى حامله شده ذكورى را بزايد » و( 88/ 87تكوين ) «.در ميان شما هر ذكورى ختنه شود» :حكم مسلّم تورات است دستور ختنه كردن يك -(4)  812

شود و يا به تعبير  امّا در مسيحيت، اين حكم به دستور پولس رسول و امثال او نسخ مى( 2و  8/ 84لويان ) «.اش ختنه شود در روز هشتمين، گوشت غلفه... 

 (، اعمال رسولان، باب پانزدهم81 -7/ 4رساله پولس به غلاطيان .) گردد تحريف مىديگر، دين 
، در نزديكى قسطنطنيه در ساحل بوسفور جمع آمدند، ( niqae)هاى بلاد شرق در شهر نيقيا نزديك به سيصد نفر از اسقف 848در تابستان سال  -(8)  818

» :عبارت آن از اين قرار است. مسيحيت تصويب نمودند كه اصول اساسى تفكّر مسيحيت را بنياد نهاد و بعد از مباحثات بسيار، يك اعتقاد نامه رسمى براى

رون آمده، ما ايمان داريم به خداى واحد، پدر قادر مطلق، خالق همه چيزهاى مرئى و غير مرئى، و به خداوند واحد عيساى مسيح پسر خدا كه از پدر بي



شده آن  هاى اسلامى تربيت از شريعت عيسوى چيزى باقى نمانده است؛ اسم رفته، مفهوم نابود شده است، شخصيت
اند، اثرى بر جاى  نياد نهادهاز جامعه اسلامى كه احتمالا وى يا به هر صورت ديگر، پيامبران ب. اند حضرت از ميان رفته

امّا حضرت خاتم النّبيّين صلّى . «اند، حتّى اسمش نيز نمانده است از اسلامى كه پيامبران گذشته آورده»بنابراين . نيست
شود، و از آن  محتوا مى آيد كه اسلام فقط يك اسم بى زمانى مى»: اللّه عليه و آله و سلّم در مورد شريعت خود فرمودند

هايى اندك، همه مفاهيم  در سال. آرى چنين زمانى، طبق پيشگويى پيامبر آمد؛ چه زود هم آمد« .ماند ى باقى نمىجز نام
 .اسلامى زير و رو شد و از آن فقط اسم ماند

اوج تحريف در عصر . تحريف شريعت حضرت خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از وفات آن حضرت شروع شد
با جديّت، به زير و رو كردن  -كه بعضى از آنها صحابى پيامبر نيز بودند -او و مزدورانش. بودحكومت طولانى معاويه 

اسلامى كه امروزه مورد اعتقاد اكثريت مسلمانان جهان است، در اين عصر . كليه ابعاد و جوانب اصيل اسلام پرداختند
 .بنياد گرفت

يافته، بر دوش و دل ائمّه  ى، براى مبارزه با اين اسلام تحريفاكنون فكر كنيم و ببينيم كه چه وظيفه خطير و رنج عظيم
ايشان از يك طرف با شناخت بنيادى كه نسبت به اسلام واقعى دارند، و از جانب . گيرد اهل بيت عليهم السّلام قرار مى

 .كشند وش مىبينند، بار عظيمى از درد و رنج بر د ديگر، ميراث پيامبر را در جامعه اسلامى به تاراج رفته مى

 98:ص

و به يارى خداوند  -ما معتقديم. فهميم در اينجاست كه كاركرد و وظيفه عظيم و خطير ائمّه اهل بيت عليهم السّلام را مى
 .آنها بودند كه تمام چهار وجود اسلام را به جامعه بازگرداندند -متعال اثبات خواهيم كرد
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  تحريف امم

اينك به . قرآن كريم، علل و اسباب تحريف و تبديل و نابودى شرايع الهى را بررسى كرديمدر مباحث گذشته با استناد به 
 :كنيم عنوان مقدّمه براى بحث بعد، به اختصار آن را تكرار مى

وهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتبَُيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تكَْتُمُونَهُ فَنَبَذُ .8
 812 ما يَشْتَروُنَ

                                                                                                                                                                                     
ذات پدر است، خدا از خدا، نور از نور، خداى حقيقى از خداى حقيقى كه مولود است نه مخلوق، از يك ذات با پدر كه به  فرزند يگانه و مولود از او كه از

انسانى  وسيله او همه چيز وجود يافت، آنچه در آسمان است و آنچه در زمين است، و براى خاطر ما آدميان و براى نجات ما نزول كرد، و مجسمّ شد و

 «...به روح القدس ( ما ايمان داريم.) رد و روز سوم برخاست و به آسمان صعود كرد، و خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داورى كندگرديد، و رنج ب

، ترجمه على اصغر 828/ 9( ويل دورانت) تاريخ تمدن: و نيز رجوع كنيد به. 8988، ترجمه على نخستين، چ 422(/ ميلر. م. و) تاريخ كليساى قديم

 .8822، ترجمه على اصغر حكمت، چ 248(/ جان ناس) تاريخ جامع اديان سروش؛
 .817: آل عمران -(8)  812



آنان . خداوند از اهل كتاب، عهد و پيمان گرفت كه آن را براى مردم بيان كنيد و آن را كتمان ننماييد و پنهانش نسازيد»
 «.به بهاى اندكى فروختندپيمان خداوندى را پشت سر انداختند و بدان وفا نكردند، و آن را 

 817...أَخَذنْا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ   وَ مِنَ الَّذيِنَ قالُوا إِنَّا نَصارى .4

اى از چيزهايى كه ما يادآوريشان كرده بوديم،  امّا ايشان پاره. دهند، پيمان گرفتيم ما از آنان كه به خود نام نصرانى مى»
 «.موشى سپردندبه دست فرا

 811...مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ  .8

 «.دهند گردانند، و معناى ديگرى بدان مى اش مى اى از يهوديان، كلمات خداوندى را از جايگاه اصلى پاره»
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 819 يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تعَْلَموُنَ .2

در اين آيات، خداوند به « .كنيد آوريد و با آگاهى، حق را كتمان مى چرا حق را به شكل باطل در مى! اى اهل كتاب»
ناك  كشيدند و حق را شبهه ند، هم باطل را چون لباسى بر روى حق مىكرد هم كتمان مى: كند چند كار آنها اشاره مى

 .زدند؛ نه اينكه از روى نادانى و جهل آنها دانسته به اين كار دست مى. آميختند كردند و آن دو را به هم مى مى

پيامبرشان، در  آيد كه امم گذشته پس از وفات از اين آيات و آيات فراوان ديگرى كه در اين زمينه هست، به دست مى
نمودند؛ گاهى نيز حقّ و باطل  اى از آنها را كتمان و پنهان مى كردند، و پاره طول زمان، مقدارى از حقايق را فراموش مى

. داشتند ساختند و به نام خدا به مردم عرضه مى آوردند؛ گاه نيز سخنانى مى ناك به وجود مى آميختند و مطالب شبهه را مى
 .نمودند كردند و زير و رو مى دادند، تحريف مى و وسايل، كتاب آسمانى خويش را تغيير مى آنها با اين عوامل

  امّت بازپسين

اين امّت »: فرمايد در احاديث فراوانى كه در كتب معتبره شيعه و سنّى هست، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى
 «.نمايند و از آنها پيروى مىكنند، و مو به م هاى پيشين عمل مى نيز همچون امّت

كند كه آن حضرت  امام صادق عليه السّلام از پدران خويش، از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت مى
 :فرمودند

 898«.891كلّ ما كان فى الامم السّالفة فانّه يكون فى هذه الامّة مثله، حذو النعل بالنعل و القذّة بالقذةّ»

                                                           
 .82: مائده -(4)  817
 .22: نساء -(8)  811
 .78: آل عمران -(8)  819



هاى  اين امّت هم مانند امّت. ته اتّفاق افتاده در اين امّت هم كاملا به همان ترتيب به وجود خواهد آمدآنچه در امم گذش»
 «.ديگر است

 :كنند كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند در روايت ديگر امام صادق عليه السّلام از پدران خويش نقل مى

  شيرا لتركبنّ امّتى سنن من كان قبلها حذو النعل بالنعلو الّذى بعثنى بالحقّ نبيّا و ب»
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 894«.حتّى لو انّ حيّة من بنى اسرائيل دخلت فى جحر لدخلت فى هذه الامّة حيّة مثلها

تا . سوگند به آن كس كه مرا پيامبر و مبشرّ فرستاده است، امّت من همان راهى كه امم گذشته پيمودند، خواهد رفت»
 «.بنى اسرائيل مارى به سوراخى خزيد، در اين امّت هم مارى در آن سوراخ خواهد رفت آنجا كه اگر در

 :كنند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود امّا كتب معتبره اهل سنّت از ابو سعيد خدرى نقل مى

يا رسول اللّه، اليهود و : قلنا !لتتبعنّ من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا ذراعا؛ حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم»
 898«فمن؟: النصارى؟ قال

هايى كه گذشتگان پيمودند، وجب به وجب و ذراع به ذراع  و از راه. كنيد از سنّت گذشتگان پيروى مى! شما اى امّت من»
راع خواهيد رفت؛ اگر آنها يك وجب رفتند شما هم يك وجب خواهيد رفت، و اگر آنها يك ذراع رفتند شما هم يك ذ

تا آنجا كه اگر كسى از ايشان در سوراخ سوسمارى وارد شود، از شما هم كسى در سوراخ سوسمار داخل . خواهيد رفت
مقصود شما از گذشتگان، يهود و نصارى هستند؟ و ما مانند يهود و نصارى خواهيم شد : اصحاب عرضه داشتند! گردد مى

 «!گويم؟ ا مىپس چه كسى ر: و چون ايشان عمل خواهيم كرد؟ فرمود

 :فرمايد پيامبر مى -كه از ابو هريره نقل شده -بر اساس روايت ديگر اين كتب

كفارس و الروم؟ ! يا رسول اللّه: فقيل! لا تقوم الساعة حتّى تأخذ امّتى بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر، و ذراعا بذراع»
 892«و من الناس الّا اولئك؟: فقال

                                                                                                                                                                                     
طابق النعل » فارسى نيز تعبيركند؛ چنان كه در  عبارت فوق اصطلاحى است كه عرب وقتى بخواهد دو كار را كاملا به هم تشبيه نمايد، استعمال مى -(4)  891

 .رود در اين گونه موارد به كار مى« بالنعل
؛ 222/ 2؛ تفسير البرهان 224/ 81مجمع البيان : نيز رجوع كنيد به. ، چ كمپانى8/ 1؛ بحار الانوار 8891، چ تهران 872(/ صدوق) اكمال الديّن -(8)  898

 .114/ 4تفسير الصافى 
؛ 222/ 2؛ تفسير البرهان 224/ 81مجمع البيان : نيز رجوع كنيد به. ، چ كمپانى8/ 1؛ بحار الانوار 8891، چ تهران 872( صدوق) اكمال الديّن -(8)  894

 .114/ 4تفسير الصافى 
/ 4، كتاب الانبياء (بخارى) ، كتاب العلم؛ صحيح489/ 82، شرح نووى (مسلم) ؛ صحيح12و  92/ 8( احمد) ؛ مسند4871ح ( طيالسى) مسند -(4)  898

 .848/ 88؛ كنز العمّال 878



هاى سلف عمل كنند، و از آنها مو به مو و دقيقا پيروى  اينكه امّت من به راه و روش امّترستاخيز بپا نخواهد شد، مگر »
 :مانند فارسيان و روميان؟ فرمود! يا رسول اللّه: عرضه داشتند! نمايند

 «!مگر مردم جز اينهايند؟

  احاديث فراوان است، ولى بناى ما به نقل همه آنها نيست، و پژوهشگران را به كتب تفصيلى
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كردند؛ ناگزير  نتيجه اينكه بنا به نصوص قرآن كريم، ديديم كه امم گذشته، حقايق آسمانى را كتمان مى 898.دهيم رجوع مى
هاى سلف تحريف بود و حقايقى تغيير داده شده  ديديم كه در امّت. بايد در اين امّت هم كتمان حقايق وجود داشته باشد

در پيروان انبياى قبل، حقّ و باطل به هم آميخته شده بود؛ . دبود؛ در اين امّت هم تحريف و تغيير بايد وجود داشته باش
 .در اين امّت هم بايد بشود

بررسى اينكه حوادث مذكور به چه شكل انجام گرديده، و در اين امّت، حقّ و باطل چگونه آميخته شده، و به چه صورت 
ان و تحريف رسيده و چه اثرى بر اسلام حقايق كتمان گشته، و چگونه احكام و عقايد تحريف شده، و تا كجا اين كتم

 .راستين گذاشته است، همه مباحثى است كه در آينده روشن خواهد شد

رفته كه ديگر  شده، و تحريف تا آنجا پيش مى در گذشته مكرّر يادآور شديم كه هر شريعتى بعد از پيامبر آن، تحريف مى
انگيخته كه دين از دست رفته  پس خداوند، پيامبرى ديگر برمىاز آن . دسترسى به حقايق و واقعيات آن ممكن نبوده است

اين قانون در مورد حضرت نوح و حضرت ابراهيم عليهما السّلام بوده، در مورد حضرت موسى بن . را احيا و زنده كند
شريعت عيسوى  عمران عليه السّلام رخ داده، در مورد حضرت عيسى بن مريم عليه السّلام نيز اتّفاق افتاده؛ و آنگاه كه

پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله  -يافت داد، ديگر بدان راه نمى به طورى كه اگر بشر هر چه نيرو به خرج مى -نابود شد
اينك حكمت ازلى مقتضى . و سلّم مبعوث گشت و اسلام را احيا، و در آخرين حدّ تكاملش به بشريت عرضه كرده است

بنابراين  892.ترين راهبرى است زيرا براى بشر، اين آخرين سخن و كامل. باقى بماند است كه اين شريعت تا روز قيامت
 كه ايشان مسئول تبليغ اسلام و حمل و حفظ و نشر و -پس از رحلت پيامبر
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/ 88؛ كنز العمّال 847و  888و  281و  827و  847/ 4( احمد) ؛ مسند8992، ح (ابن ماجه) ؛ سنن28/ 87، شرح فتح البارى (بخارى) صحيح -(8)  892

848. 
 .84 -28/ 4خمسون و مائة صحابى مختلق : مثلا نگاه كنيد به -(8)  898
» (:21: احزاب) E\ ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحدٍَ مِنْ رِجالِكمُْ وَ لكِنْ رسَُولَ اللَّهِ وَ خاتمََ النَّبِيِّينَ i\:خوانيم ر قرآن كريم مىدر مورد شخص رسول اكرم د -(4)  892

 .«كننده پيغمبران است محمّد پدر كسى از شما نيست، بلكه رسول خداوند و ختم

و نازل كرديم به سوى تو كتاب را، در حالى كه روشن كننده هر چيز » (:19: نحل) E\ءٍ كَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكلُِّ شَيْوَ نَزَّلْنا عَلَيْ i\:خوانيم در مورد كتاب او مى

 (:888: انعام) E\ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صدِْقاً وَ عدَلًْا لا مُبدَِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ i\،«.است

وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ لا يأَتِْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديَْهِ  i\،«.او شنوا و داناست. و موزون پروردگارت كامل شد، كسى را توانايى تغيير دادن آنها نيستسخن راستين » 

 .«.پذيرد هيچ باطلى را از پس و پيش نمىكننده، كه  تحقيقا قرآن كتابى است گرامى و از حريم خود منع» (:24و  28: فصّلت) E\ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ



بايست شخصيت  شد، و نيز مى دار بيان اصطلاحات و مفاهيم اسلامى محسوب مى ترويج معارف و احكام آن بود، و عهده
دار حفظ و  نيز لازم است كه خداوند كسانى را در ميان امّت باقى گذارد كه عهده -و جامعه مسلمان را ايجاد كند اسلامى

اين وظيفه خطير همان . نشر و ترويج و تبليغ و بيان اصطلاحات و مفاهيم، و ايجادكننده شخصيت و جامعه اسلامى باشند
دهد، و ايشان تا حجّة بن الحسن عليهما السّلام  السّلام را تشكيل مىاست كه كاركرد اصلى يكايك ائمّه اهل بيت عليهم 

شدنشان، قيامشان، قعودشان، مسموم  كوشش اينها، صلحشان، جنگشان، زندان رفتنشان، كشته. اند اين وظيفه را انجام داده
 .شدنشان، زندگى كردنشان، همه در همين راه بوده است

هاى گذشته عمل كردند؛ حقايق و احكام اسلام را تحريف كردند، تبديل نمودند،  مانند امّتاين امّت بعد از پيامبر خويش، 
قيام حسينى و . اش چيزى باقى نماند كتمان كردند تا آنجا كه در زمان معاويه از اسلام جز اسم و از قرآن جز نوشته

احياى . ديگر تحريف اصولى انجام نگرفتاز اين به بعد . ناپذير در برابر تحريف شد عاشوراى خونين او، سدّى شكست
. از عصر امام باقر عليه السّلام شروع شد -اسلامى كه جز اصطلاحات و اسامى آن چيزى باقى نمانده بود -اسلام

هاى اسلامى  ديگر بار شخصيّت. مجاهدت و كوشش پيگير امامان اهل بيت، مفاهيم و معانى صحيح را به جامعه بازگرداند
 897.معه اسلامى بنياد نهاده شد، و خلاصه، اسلام با تمام ابعادش به ميان مردم بازگشتتربيت گشت، جا
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  درس چهارم
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 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 

 :فرمايند هاى گذشته، در مورد حديثى از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سخن رفت كه ضمن آن مى در بحث

 «.د گذشت كه از اسلام جز نام، و از قرآن جز نوشته، چيزى باقى نخواهد ماندروزى بر امّت من خواه»

 :اى كه براى فهم اين حديث داشتيم، مشاهده كرديم كه اسلام، آيين هميشگى خدا، چهار وجود دارد و در مقدّمه

م گرفته و با مفهومى باشد كه اسلام از زبان عرب، به استخدا است، كه همان اصطلاحاتى مى« وجود اسمى» وجود اولّ،
 .نوين در جامعه طرح كرده است

باشد، كه عبارت است از همان معانى كه شارع اسلام به اصطلاحات  و ذهنى اسلام مى« وجود مفهومى» وجود دوم،
 .منتخب خويش داده است

. شود در اينجاست كه شخصيّت اسلامى پديدار مى. اسلام است در افراد مؤمن و پيرو آن« وجود عملى» وجود سوم،
 .آيد كه اين اسم و معنى را شناخته و بدان جامه عمل پوشانيده است يعنى كسى به وجود مى

                                                           
 .اثبات اين سخن بر عهده مباحث آينده است -(8)  897



اين وجود . ظهور نداردگانه قبل است، و بدون آنها امكان  يا جامعه اسلامى كه مبتنى بر وجودهاى سه وجود چهارم،
كنند و با او عهد و پيمان وفادارى و اطاعت  گيرد كه پيامبر يا امام، از آن كسان كه به اسلام عمل مى آنگاه بنياد مى

از يك طرف و رهبرى پيامبر و امام از طرف  -شان يعنى پيمان وفادارى -بيعت اين گروه. اى درست كند بندند، جامعه مى
 .نهد را بنياد مى ديگر، جامعه اسلامى
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اين . تشكيل جامعه اسلامى و حكومت عادله، واجبى است عظيم بر گردن همه افراد امّت، و در رأس آنها بر پيامبر و امام
دار آن باشند؛  واجب، يك واجب اختصاصى براى پيامبر يا امام نيست كه در صورت عدم همراهى ديگران هم باز عهده

. فرض و لازم است كه در اين راه بكوشند، و بر ديگران نيز فرض و لازم كه ايشان را يارى كنندبر آن بزرگواران ! خير
 :فرمايند بينيم كه مى لذا در گفتارى از امام متّقيان، امير المؤمنين عليه السّلام مى

أخذ اللّه على العلماء أن لا  أما و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر، و ما»
 891«.يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها

به خدايى كه دل دانه را شكافت و انسان را خلق نمود، سوگند كه اگر حضور كسان براى بيعت با من نبود، و حجّت بر »
كش  د، و عهد و پيمان الهى با علما نبود كه بر سيرى ستمگر و گرسنگى ستمش من به خاطر وجود ياوران تمام نمى

انداختم، و اكنون نيز چون ابتداى كار از آن  رضايت ندهند و قرار و آرام نگيرند، هرآينه مهار حكومت را بر كوهان آن مى
 899«.گرداندم روى مى

                                                           
؛ 8818، چ نجف 888/ 8، تحقيق على اكبر غفارى؛ علل الشّرائع 824/ ؛ معانى الاخبار8817، چ بيروت 48/ نهج البلاغه، خطبه سوم، شرح عبده -(8)  891

 .8812، چ نجف 818/ 8 ، چ ايران؛ امالى شيخ881 -887/ الارشاد
گويند، به اين مسأله تصريح دارند كه مردم مسلمان بايد فقيه جامع شرايط  دانشمندان بزرگ ما، آنگاه كه از اجراى احكام اسلام در جامعه سخن مى -(4)  899

 :اينك نظريه فقها. اره داشتيماى است كه ما در متن بدان اش را در اجراى احكام در جامعه اسلامى يارى كنند؛ و اين نظر مؤيدّ مسأله

 :نويسد مى« شرايع الاسلام» محقّق حلّى در كتاب

و يجب على النّاس مساعدتهم على . يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الامام، كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت» 

 «.ذلك

 :نويسد مى« الدّروس الشّرعيه» اوّل در كتابشهيد ( ، چ نجف822/ 8شرايع الاسلام ) 

فيجوز فى حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتى فى القضاء، إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته . و الحدود و التعزيرات الى الامام و نائبه و لو عموما» 

 «.و على العامّة المصير اليه و الترافع فى الاحكامو يجب عليه الافتاء مع الامن، . و منع المتغلّب عليه مع الامكان

 ...؛ و عوائد الايام فقيه نراقى و 899 -891/ 8ايضاح الفوائد : و نيز رجوع كنيد به( ، چ ايران828/ الدّروس الشّرعيه) 

حد برسند كه ايجاد يك جامعه صحيح بر دوش آنها دهندگان جامعه اسلامى هستند، بايد بدان  كنندگان كه تشكيل لازم است به خاطر داشته باشيم گروه بيعت

و بنابر همين اصل است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مكّه، از مسلمانان بيعتى نگرفت؛ زيرا بيعت زمينه تشكيل جامعه . امكان داشته باشد

 .دباش نشان وفادارى و اطاعت افراد مسلمان نسبت به حكومت عادله اسلامى مى

 :اند در معنى بيعت گفته

ء من ذلك، و يطيعه  ه فى شىاعلم انّ البيعة هى العهد على الطّاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أنّه يسلم له النظر فى أمر نفسه و أمور المسلمين، و لا ينازع» 

 «...فيما يكلّفه به من الامر 
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آنچه در »: اند فرموده -بنابر احاديث متواتر شيعى و سنّى -مطلب دومى كه مورد بحث قرار داديم، اين بود كه پيامبر
 «.هاى گذشته اتّفاق افتاده، در اين امّت هم واقع خواهد شد امّت

اى از  پاره. هاى پيشين، شرايع آسمانى را به تحريف كشيدند امّت»به دنبال آن، در آيات كريمه قرآن نيز خوانديم كه 
 گاه نيز باطل را. اى را تغيير دادند پارهحقايق آن را كتمان كردند، و 
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 .«.به روى حق كشيدند و آن دو را در هم آميختند

اين ادعّا اصل و مبناى بحث كنونى ماست، . ناگزير، طبق گفته پيامبر، در اين امّت نيز تمام اين اعمال تحقّق خواهد يافت
 .يم رساندهاى آينده، اين مطلب را به اثبات خواه و در بحث و بررسى
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  پيامبر و نشر سنّت

                                                                                                                                                                                     

مفردات القرآن، ماده ) «.يع السلطان، إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، و يقال لذلك بيعة و مبايعةبا» (، چ دار التراث العربى419/ مقدمه ابن خلدون) 

 .المصباح المنير و لسان العرب، ماده بيع: و نيز رجوع كنيد به( ، چ تهران27/ بيع

كه سراسر جزيرة العرب را فراگرفته  -ند كه مقابل نيروى كفردر مكّه، از يك سو گروه مسلمانان بدان حد از قدرت انسانى و سياسى و اقتصادى نرسيده بود

هاى راسخ  يافتگان جاهليّت ظلمانى عرب، شخصيّت به تمام و كمال بايستند، و از سوى ديگر هنوز احتياج به تربيت اسلامى داشتند كه از پرورش -بود

 .اسلامى تربيت شوند

 :فرمود شود كه مى م نقل مىاينكه در تاريخ از زبان امير المؤمنين عليه السّلا

 «كردم يافتم با گردانندگان سقيفه برابرى مى اگر من چهل تن صاحب اراده پولادين مى» 

باز به همين جهت و دليل است كه حكومت اسلامى احتياج به ( ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، چ مصر27/ 4، چ قديم 888/ 8شرح نهج البلاغه ) 

اند، هسته مركزى  شايد اين گروه كه در عبارت امام متّقيان چهل تن تعداد شده. شناسان فعّال و عامل دارد هاى اسلامى يا اسلام از شخصيّتاى نيرومند  پشتوانه

امعه شود تشكيل داد نه يك حكومت؛ ج به اين معنى كه با يك عدّه چهل نفرى، نه يك جامعه مى. دهند، نه تمام پيروان را حكومت عادله را تشكيل مى

البته اين افراد همان عموم مردمند كه معمولا پيروند نه رهبر و متفكّر و گرداننده، و آن چهل تن كسانى هستند كه مغز . اسلامى بايد افراد فراوانى داشته باشد

 .متفكّر مردم هستند و گرداننده امور

د در پيشبرد يك نهضت و فكر و عقيده مؤثّر باشد، و كنار او چندين تن توان اين مسأله هم روشن است كه يك صاحب عزم و اراده پولادين، چه قدر مى

بينيم كه يك تن چون عمّار ياسر يا كسى چون مالك اشتر نخعى، چه قدر مؤثّر بودند، و  مثلا در تاريخ زعامت و حكومت علوى مى. توانند جمع شوند مى

در تاريخ . خواند اين دو بزرگ از همان كسانى بودند كه امام آنها را صاحب عزم مى. ودنبودشان در شكست و توقفّ ظاهرى جبهه حق چه قدر تأثيرگذار ب

همه به گرد عماّر جمع ( 822/ 4يعقوبى ) بينيم كه بيش از هزار تن از صحابه پيامبر كه در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام در صفّين شركت داشتند نيز مى

دهد كه يك  اين نكته نشان مى. آمدند رفتند و پايين مى گذاشت، مگر اينكه به همراه او بالا مى اى قدم نمى و يا به وادى و درّه رفت، اى بالا نمى بودند؛ او از تپه

بنابراين، در مرحله اوّل جامعه اسلامى بر دوش چندين تن از مردمان . تواند چند نفر را به گرد خويش گرد آورد و به خود جذب نمايد تن صاحب عزم مى

 .گيرد شناس، بصير، جانباز و فرمانبردار، و از آن پس بر انبوه كثير مردمان مسلمان بنياد مى اسلام



 .خداوند تبارك و تعالى، اعتقادات و اخلاقيّات و احكام اسلام را در دو مجموعه قرار داده و به بشريت تبليغ فرموده است

توانيم  نمىقرآن كريم رءوس مطالب و كلّيات حقايق و احكام اسلامى را دربردارد، و ناگزير اگر ما تنها بدان اكتفا كنيم 
دانيم  توانيم نماز بخوانيم، روزه بگيريم، به حج رويم و مناسك آن را انجام دهيم، نمى يعنى نمى. اصلا مسلمان باشيم

اصل همه اين احكام، در قرآن است؛ ولى شرح و بيان و تفصيل آن به عهده پيامبر اكرم و ساير .... چگونه ازدواج كنيم و 
باشد، كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شروع شده به حضرت حجّة ابن الحسن  مبلغّان دست اولّ اسلام مى

هاى آينده  دلايل اين سخن در گذشته اقامه گرديد، و در بحث. گردد ختم مى -عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف -العسكرى
 .تر خواهد گشت روشن

ر اكرم و اوصياى گرامى او جمع شده است؛ يعنى در اين دو مجموعه پس نتيجه اينكه اسلام در قرآن و در بيان پيامب
 411.بزرگ از ميراث گرانقدر اسلامى ما

 اينك ببينيم آنان كه خواستند پس از پيامبر، اسلام را تحريف نمايند، چه كردند؟

لذا به عصر پيامبر . زدپاسخ دقيق به اين سؤال به يك بررسى مقدّماتى نيازمند است كه راه اشكال را به كلّى مسدود سا
 .كنيم اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجوع مى

 812:ص

 :فرمايند پيامبر عظيم الشّأن اسلام مى .8

نضّر اللّه عبدا سمع مقالتى فوعاها و بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، و ربّ حامل فقه الى من هوا فقه »
 418«.منه

سپس به آنان . بدارد آن بنده را كه گفتار مرا بشنود، و آن را به دل پذيرا شده درك و حفظ كند خداوند خرّم و شادمان»
كند، امّا آن را  چه بسا كسى علم و دانش را حمل مى(. تكيه سخن روى تبليغ گفتار پيامبر است)اند تبليغ كند  كه نشنيده

رساند كه از خودش  يعنى اين امانت را به كسى مى. )رساند تر از خود مى يابد، و چه بسا حامل دانش، آن را به فهيم نمى
 «.(كند بيشتر استفاده مى

 :فرمايند و نيز مى .4

 414«.ليبلّغ الشاهد الغائب، فانّ الشاهد عسى ان يبلّغ من هو اوعى له منه»

                                                           
 «.كتاب اللّه، و عترتى أهل بيتى: إنّى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا! يا أيّها النّاس» :پيامبر در خطبه روز عرفه در حجّة الوداع فرمود -(8)  411

 .(819/ 8؛ المستدرك 284/ 4؛ دارمى 89و  42و  87و  82/ 8، (احمد) ؛ مسند8711و نيز ح  8712ح ، 224/ 8ترمذى ) 
 14و  11/ 2و  448/ 8( احمد) ؛ مسند78 -72/ 8؛ دارمى 482و  484و  488و  481، ح 12 -12/ 8؛ ابن ماجه 8221، ح 844/ 8ابو داوود  -(8)  418

 :و نيز رجوع كنيد به. 82/ 8عطوه عوض؛ بدايع المنن  ، تحقيق ابراهيم82 -88/ 8؛ ترمذى 818/ 8و 

 .818/ 8؛ مستدرك الوسائل، 821و  819/ 4بحار الانوار 



اى  امكان دارد شنوندهزيرا . شنوند، به آن افراد كه حاضر نيستند تبليغ كنند بايد آن كسان كه حاضرند و سخن مرا مى»
 «.تر از خود برساند سخن را به فهيم

 :فرمايند در روايت سومى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى .8

 418«.من أدّى إلى أمّتي حديثا تقام به سنّة أو تثلم به بدعة فله الجنّة»

گردد، و يا بدعتى نابود شود، بهشت پاداش او كسى كه حامل حديثى به سوى امّت من باشد و بدين وسيله سنّتى برپا »
 «.خواهد بود

 :فرمايند و ديگر بار مى .2

 412«.من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه او يعلمها غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستّين سنة»

او از آنها بهره گيرد، برايش از  آن كسى كه دو حديث بياموزد و خود از آنها سود برد، يا آنها را به ديگرى تعليم دهد و»
 «.بهتر است( كه از علم و معرفت خالى باشد)عبادت شصت سال 

 818:ص

 :كنند امام امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى .8

 .اللّهم ارحم خلفائى، اللّهم ارحم خلفائى، اللّهم ارحم خلفائى: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»

بار : پيامبر اكرم فرمود» 418«.الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى: يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال: قيل له
! يا رسول اللّه: عرضه داشتند.( و اين جمله را سه بار تكرار فرمودند. )خلفاى مرا مورد مرحمت خويش قرار بده! خدايا

 «.كنند آيند و احاديث و سنّت مرا نقل و بازگو مى آن كسان كه بعد از من مى: خلفاى شما كيانند؟ فرمود

 812:ص

                                                                                                                                                                                     
/ 4و نيز رجوع كنيد به بحار الانوار . 488، ح 18/ 8؛ ابن ماجه «...رب مبلغ » ، چ بولاق، كتاب العلم، باب قول النبى42/ 8( بخارى) صحيح -(4)  414

 .24، ح 884
 .28، ح 884/ 4بحار الانوار  -(8)  418
 .884/ 4بحار الانوار  -(2)  412
 .7، ح 828/ 4، تحقيق غفارى؛ بحار الانوار 241/ 2، چ نجف؛ من لا يحضره الفقيه 82/ 4؛ عيون الاخبار 878 -872/ معانى الاخبار -(8)  418

، باب فضل راوى 21/ للّه؛ قاسمى در قواعد التحديث، باب دوم، باب فضل الناقل عن رسول ا828/ رامهرمزى در المحدث الفاضل: در كتب مكتب خلفا

؛ ابو نعيم در اخبار اصبهان 88/ 8، باب كون اصحاب الحديث خلفاء الرسول؛ و در جامع بيان العلم 81/ الحديث؛ خطيب بغدادى در شرف اصحاب الحديث

ضل العلماء، از ابن عبّاس و قاضى عيانى در الماع، باب شرف علم الحديث و شرف ، از ابو سعيد؛ در كنز العمال باب ف488/ 8؛ سيوطى در فتح الكبير 18/ 8

 .88/ أهله



  خليفه: اصطلاح هفتم

 -آور خداست از آن نظر كه پيام -412 هاى گذشته ديديم كه بنا به تصريح قرآن كريم، وظيفه خاصّ پيامبر اكرم در بحث
 .و در اين كار است كه پس از او به خليفه نياز است. باشد و بس آورى، رسالت و تبليغ شرايع الهى مى پيام

 .رساند قايق دينى را به مردم مىكند؛ يعنى احكام و ح خليفه او كسى است كه چون او عمل مى

يعنى . سپارد البته پيامبر تنها حاكم بر حق و سزاوار زمامدارى زمان نيز هست، و اين سمت را نيز به جانشين خويش مى
امّا اين منصب به مقام خلافت ربطى ندارد، و شأن . باشد او هم، تنها حاكم بر حق و سزاوار زمامدارى عصر خود مى

پيامبر حاكم است و خليفه او نيز حاكم است، امّا نه اينكه پيامبر يعنى حاكم، و يا . پيامبر و وصىّ اوست ديگرى از شئون
 .خليفه يعنى حاكم جانشين او

 .خلاصه اينكه حكومت از خلافت جداست

ورت آثار و كردنى نيست، و او بايد به هر ص خلافت به آن معنى كه ديديم و شناختيم، از وصىّ پيامبر جدا شدنى و سلب
 .رساند شئون خلافت را به انجام رساند، و مى

به اين معنى كه در وظيفه واجب بنياد كردن حكومت، . آيد ولى در حكومت، چنان كه ديديم پاى ديگران نيز به ميان مى
ت عادله ديگر مسلمانان نيز سهيم هستند، و همه بايد با هم دامن همّت به كمر زده بكوشند تا جامعه اسلامى و حكوم

 .تشكيل گردد

 817:ص

 .يكى اصطلاح شرعى، و ديگر اصطلاح متشرعّه: در علوم اسلامى دو نوع اصطلاح وجود دارد

اصطلاح كردن با نامگذارى هم معناست، با اين فرق كه يك لغت كه در زبان وجود دارد، از جانب شخص يا گروهى 
در اين صورت، اين نامگذارى يا . شود نيست، بدان داده مىربط با معناى اصلى آن  استخدام شده معناى جديدى كه بى

مانند اصطلاحات پزشكى در طب، و يا اصطلاحات رياضى در . گردد اختراع اصطلاح به آن شخص يا گروه منسوب مى
 .علوم رياضى

انجام گردد،  -لمّيعنى خداوند متعال يا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و س -بنابراين اگر نامگذارى از طرف شارع
امّا اگر از طرف مردم مسلمان يا علماى اسلام نامگذارى شده باشد، اصطلاح متشرّعه . شود اصطلاح شرعى ناميده مى

 .خواهد بود

هاى خاص، از طرف شارع، براى يك رشته  اين نام. اصطلاحاتى شرعى هستند« حج»و « وضوء»و « صلات»مثلا لفظ 
و « قياس»و  417«اجتهاد»امّا اصطلاحاتى مانند . قرار داده شده است -ود او هستندكه بيان شده از طرف خ -اعمال

                                                           
 ...؛ و 14: ؛ نحل94: ؛ مائده88: نحل -(8)  412



اصطلاحاتى هستند كه مستند به شارع نيستند، و مسلمانان آنها را در  -كه در فقه اهل تسنّن وجود دارد -«استحسان»
 .اند اند و رفته رفته رنگ شرعى گرفته معانى كنونى به كار برده

. باشد، اشتباهى بزرگ رخ داده است يك اصطلاح بسيار مشهور در مباحث امامت و رهبرى امّت مى كه« خليفه»در لفظ 
در . يك اصطلاح شرعى اسلامى است 411 كنند لفظ خليفه با همان معناى مشهور آن همه، حتّى در سطوح علمى، فكر مى

 صورتى كه چنين نيست و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در

 811:ص

 .اسم خليفه را اصطلاح نكرده است -در رهبرى و حكومت بر امّت -مورد جانشين خود

 .باشد مى« خليفة اللّه»نيست، بلكه « خليفة الرّسول»اى كه در قرآن هست،  همچنين خليفه

 :خوانيم ر قرآن كريم مىاينكه د. باشند بنابراين مصداق كلمه خليفه در خليفة اللّه، آدم عليه السّلام يا داوود عليه السّلام مى
كلمه خليفه در معناى خليفة اللّهى به كار رفته  481 إنَِّا جعََلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِْ :و يا 419إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَلِيفَةً

ى نيست، باشد؛ و يا اينكه آدم خليفه پيامبر قبل پرروشن است كه داوود خليفه پيامبرى نيست، او خود پيامبر مى. است
 .زيرا اصولا قبل از او پيامبرى نبوده است

خليفه در معناى حاكم اسلامى، اصطلاح متشرّعه است، و . در اصطلاح شرع اسلامى، خليفه به معنى حاكم نيامده است
 .اند اين نامگذارى نخست به وسيله مردم انجام شده بعدها فقها و متكلّمان آن را به صورت يك اصطلاح علمى درآورده

« خليفة اللّه»كه در برابر « خليفة رسول اللّه»: مثلا. رفته است در ابتدا، با اضافه شدن به كلمه ديگرى به كار مى« خليفه»
 .گرفته است شده قرار مى كه در جامعه استعمال مى« خليفة أبيه»قرآن كريم، و 

. بوده و هميشه با مضاف اليه همراه بوده استاش مورد نظر  به همان معناى لغوى« خليفه»ها، كلمه  در همه اين استفاده
در شخص حاكم و زمامدار اسلام « علم بالغلبه»بعدها به علّت استعمال زياد در جامعه اسلامى، كلمه خليفه بدون اضافه، 

                                                                                                                                                                                     
اعمال نظر » زيرا آنجا عملا در اجتهاد. دهد، نيست گونه كه در مكتب خلفا معنا مى در مكتب اهل بيت هم وجود دارد؛ امّا آن« اجتهاد» اصطلاح -(8)  417

نيز وجود دارد، در صورتى كه در مكتب اهل بيت اجتهاد تنها كوشش براى فهم احكام خداست و بس، و مجتهد به « اظهار رأى خويش» و« شخصى

/ 4اية الاصول كف.) رود البته در هنگام تعريف اين اصطلاح در كتب اصولى هر دو مكتب، يك جمله به كار مى. دهد وجه به خود اجازه اعمال نظر نمى هيچ

 (، چ فلوگل1/ ، چ خوانسارى؛ التعريفات818 -811/ 4؛ قوانين الاصول 244

 .دهد دهد، و مكتب اهل بيت فقط به گفته خدا و رسول اعتبار مى در عمل مكتب خلفا رأى فقيه يا صحابى غير معصوم را در احكام دخالت مى
، چ 898/ مقدّمه ابن خلدون) «.ة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين و سياسة الدنيا بهفى الحقيق... و الخلافة » :گويد ابن خلدون مى -(4)  411

 (بيروت

دائرة المعارف القرن ) «.الخلافة رئاسة دينية و دنيوية ظهرت فى الاسلام هذه الوظيفة عقب وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلمّ» :فريد وجدى نوشته است

 (، چ مصر728/ 8العشرين 
 .81: بقره -(8)  419
 .42: ص -(4)  481



اى حاكم خويش را در طول زمان به خاطر زيادى استعمال، مختصر كرده به  يعنى مسلمانان نام سه كلمه. شده است
آن هم در اثر به كار گرفته شدن فراوان، به صورت اسم خاص . و بدون اضافه به چيز ديگر درآوردند« خليفه»صورت 

 .زمامداران جامعه اسلامى درآمد

از اينجا بود كه شبهه ايجاد شد، و فهميده نشد كه اين نامگذارى توسّط پيامبر صورت گرفته يا تدريجا جعل شده و پس 
 488.زمان شكل گرفته استاز پيامبر اكرم در طول 

پس هر جا در حديث نبوى لفظ خليفه مشاهده شد، به همان معناى لغوى كه در زبان عرب داشته به كار رفته، نه به 
 ، از«اللّهم ارحم خلفائى»: گويد بنابراين حديثى كه مى. معناى ديگر

 819:ص

حاكمان پس از او؛ و اين جانشينان و خلفا، همان گويد با معناى خاصّ خلافت، نه از  جانشينان پيامبر اكرم سخن مى
با روشن شدن واژه . كنند شناسند، و براى مردم بازگو مى كسانى هستند كه حديث و سنّت آن حضرت را به خوبى مى
 .گرديم خليفه كه در حديث قبل به كار رفته بود به سخن اصلى بازمى

 881:ص

  سنّت مكتوب

يك حقيقت بود، و آن اينكه پيامبر عظيم الشأن، مسلمانان را ترغيب و تحريص  احاديثى كه نقل كرديم همه گوياى
 .فرموده بودند كه حديثش را به ديگران برسانند، و گفتارش را براى ديگران نقل و بازگو نمايند

رد شده از اين دسته احاديث كه بگذريم، چندين روايت نيز از آن حضرت در دست داريم كه دستور به نوشتن احاديث وا
 .است؛ نه تنها نقل، بلكه به نوشتن نيز فرمان داده شده است

 :قيل». دانش را بند بگذاريد و به زنجيرش كشيد: «.قيّدوا العلم»: اند مثلا يك بار فرموده .8

 484.تبند گذاردن بر دانش، نوشتن آن اس: «.كتابته»: شود؟ فرموده است بند گذاردن علم چگونه مى: گفتند: «و ما تقييده؟

! اى پيامبر خدا: «يا رسول اللّه، اقيد العلم؟»: كند كه من به محضر آن حضرت عرضه داشتم عبد اللّه بن عمر روايت مى .4
 .بلى: «.نعم»: بند بگذارم؟ پيامبر در جواب فرمود آيا دانش را پاى

 488.تراه آن، نوشتن اس: «.كتابته»: اين كار را به چه شكل انجام دهم؟ فرمود: سؤال كردم

                                                           
 :به عنوان مثال رجوع كنيد به. اند هاى كلامى خود از همين اصطلاح پيروى كرده اى از دانشمندان ما در نوشته پاره -(8)  488
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روايتى در كتب معتبر اهل سنّت همچون صحيح بخارى و سنن ترمذى وجود دارد كه در آن صحبت از مردى يمنى، به  .8
پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه . اين مرد از سرزمين خويش به محضر آن حضرت آمده بود. به ميان آمده است« ابو شاة»نام 

اين سخنان را ! اى پيامبر خدا: پيامبر را شنيد، به ايشان عرضه داشتابو شاة كه سخنان . اى خواندند و آله و سلّم خطبه
 .براى من بنويسيد

 888:ص

 482.بنويسيد( سخنان مرا)براى ابو شاة : «.اكتبوا لأبى شاة»: آن حضرت دستور داد

ست، و اى ني بينيم كه خود آن حضرت فرمان نوشتن حديث و گفتارش را داده است، و جاى شك و شبهه بدين ترتيب مى
 .اند همه اين را نقل كرده

شود و چه معنى دارد؟ حديث پيامبر است؛ پس بايد  ها براى چه عنوان مى اى از آقايان فكر كنند اين حرف شايد پاره
البته اين فكر و تصوّر صحيح ! نوشت و نقل كرد، فرض ديگرى وجود ندارد، راه شناخت اسلام و پيامبرش جز اين نيست

ولى متأسّفانه بعدها خواهيم ديد كه . اى جز اين نخواهد داشت كند انديشه ه درست فكر مىيك مسلمان ك. است
 .زمامداران آن روزگاران، چگونه و با چه شدّت از نوشتن و بازگو كردن حديث پيامبر عظيم الشّأن جلوگيرى نمودند

اند كه گفتار مرا بنويسيد، و آن را  ستور فرمودهما اولّ اثبات خواهيم كرد كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم د
 .براى ديگران نقل كنيد؛ تا بعد به بررسى كارهاى زمامداران پس از آن حضرت برسيم

قلت يا رسول اللّه، اكتب كل ما أسمع؟ : قال»: در حديث ديگر كه راوى آن عبد اللّه بن عمرو عاص است چنين آمده .2
فى »: گفتم. بلى: شنوم، بنويسم؟ فرمود آيا هر چه از شما مى! يا رسول اللّه: ضه داشتممن به آن حضرت عر: «.نعم: قال

آرى، : «.نعم، فانى لا أقول فى ذلك كلّه إلّا الحق»: در حال خشنودى و در حال خشمتان؟ فرمود: «الرضا و الغضب؟
 488.گويم چون من در حال خشنودى و خشم، جز حق نمى
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  سنّت همدوش قرآن

زيرا اين . ها كه برايتان نقل كرديم، اندكى از يك دسته احاديث هستند كه ما از بازگو كردن تمام آنها معذوريم نمونه اين
 .كشاند بحث مختصر را به درازا مى

 :دهيم پردازيم، و چند نمونه از آنها را مورد بررسى قرار مى اينك به يك دسته ديگر از احاديث مى

                                                                                                                                                                                     
 .، چاپ جديد81، ح 827/ 4بحار الانوار  -(4)  488
، 824/ 2؛ اسد الغابه 4227، افست بيروت، ح 89/ 8( ترمذى) ، چ بولاق؛ صحيح82 -88/ 8، كتاب العلم، باب كتابة العلم (بخارى) صحيح -(8)  482

 .، چ كتاب الشعب8919ترجمه 
 .848/ 8؛ دارمى 488و  417و  894و  824/ 4( احمد) ؛ مسند827/ 4لانوار بحار ا -(4)  488



. در صحيح ابو داوود، صحيح ترمذى، صحيح ابن ماجه، صحيح دارمى و مسند احمد بن حنبل حديثى نقل شده است .8
او از پيامبر اكرم . ناقل از ياران پيامبر و موسوم به مقدام بن معديكرب است: كنيم ما عبارت را از صحيح ابو داوود نقل مى

آگاه باشيد كه خداوند براى من، قرآن، كتاب خود و به  482«.و مثله معهألا انّى اوتيت الكتاب »: كند كه فرمود نقل مى
 .همراه آن حقايق فراوان ديگرى مانند آن را، فرستاده است

 :گوييم ما در توضيح اين فرموده مى

شده است؛ در يك نوع آن، هم لفظ و هم معنى از خداوند است، و آن قرآن كريم  دو گونه بر پيامبر اكرم وحى مى
در اين جنبه، ساير كتب آسمانى هم با قرآن شريكند، با اين فرق كه قرآن در حدّ معجزه، داراى فصاحت و . شدبا مى

 .بلاغت است؛ امّا كتب آسمانى گذشته اين وجه از اعجاز را ندارند
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تمام مفهوم و معنا به در اين قسم، . باشد در نوع دوم از وحى، فقط معنى از خداوند بوده، ولى لفظ آن از شخص پيامبر مى
گيرد كه عنوان حديث و روايت  يابد، و سپس از طرف ايشان در كلماتى شكل مى طريق وحى، بر حضرت نبوى نزول مى

 .دارند

فرمايند كه خداوند به من عنايت كرده و قرآن را فرو  پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين گفتار خويش مى
 :فرمايند آنگاه اضافه مى. ز به مانند قرآن و به اندازه آن وحى غير قرآنى دارمفرستاده است، و ني

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوّه و ما وجدتم فيه : أ لا يوشك رجل شبعان متكى على أريكته يقول»
 «.من حرام فحرّموه

( از سر پرى شكم)گاه خويش تكيه كرده  تكيهآگاه باشيد، به زودى شخصى كه شكمش سير است، در حالى كه به »
 «.بر شما باد به قرآن، هر چه در آن حلال بيابيد، حلال بداريد، و هر چه در آن حرام يافتيد، حرام بداريد: گويد مى

 :فرمايند طبق نسخه ترمذى، پس از آن اضافه مى

 «.ان ما حرم رسول اللّه كما حرم اللّه»

 «.حرام نموده است( در قرآن)حرام كرده است، مانند همان چيزهايى است كه خداوند  (در حديث خويش)آنچه پيامبر »

 .پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در روايت ديگرى كه در مسند احمد موجود است، سخن غريبى دارد .4

 :فرمايد به اين معنى كه خطاب به ياران و صحابه خود مى
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بيننا و بينكم كتاب اللّه فما وجدنا فيه من : متكئ على أريكته يحدّث بحديثى، فيقول يوشك أحدكم أن يكذبنى و هو»
 «.ألا و ان ما حرم رسول اللّه مثل ما حرم اللّه. حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه

ر حالى كه تكيه بر حديث مرا برايش نقل كنند، و او د! مرا تكذيب كند -صحابيان من -نزديك است كه يكى از شما»
داريم، و هر چه  بين ما و شما، قرآن، كتاب خدا هست، هر چه در آن حرام باشد، حرام مى: جايگاه خويش كرده بگويد

بدانيد آنچه پيامبر حرام كرده است مانند آن است كه ( نه، اين سخن درست نيست! )حلال باشد، حلالش خواهيم دانست
 «.خدا حرام كرده باشد

كند كه پيامبر به اصحاب  از پدرش ابو رافع، صحابى مشهور نقل مى« عبيد اللّه بن ابى رافع»يگرى به نام راوى د .8
 :خويش خطاب كرده فرمودند

 نكند فردى در ميان شما باشد، در حالى كه بر جايگاه خويش تكيه زده چيزى از اوامر يا»

 882:ص

، من دستور و حكمى را كه در قرآن (و قبول ندارم)دانم  من اين را نمىنه، : نواهى مرا برايش بياورند، و آن وقت او بگويد
 487.كنم كريم بيابم، عمل مى

 481«.يابم من اين را در كتاب خدا نمى(: يا بنابر يك نسخه ديگر)

 .كنند گويند، و عينا همين جمله را تكرار مى در عصر ما هم هستند كسانى كه چنين سخنانى مى

 شود؟ پيامبر بر آنها صادق نيست و بر دوششان بار نمى آيا اين تشديد و اعتراض

 .كند كه ما صحابه همراه پيامبر در خيبر فرود آمديم عرباض بن جاريه سلمى نقل مى .2

! اى محمّد: فرمانده يهودى خيبر كه مردى زمخت و خشن و تندخو بود، نزد پيامبر آمده با تندى گفت. ها فتح شدند قلعه
درازى  هاى درختان ما را بخوريد، و به زنان و نواميس ما دست هاى ما را بكشيد و ميوه كه حيوان آيا براى شما رواست

 !كنيد؟

بر اسبت بنشين، و فرياد برآور كه »: پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خشم آمده به عبد الرحّمن بن عوف فرمود
 «.نماز جمع شويدبهشت جز براى فرد مؤمن سزاوار نيست؛ همه براى 
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« الصّلاة جامعة»امّا وقتى نداى . از نظر قوانين اسلامى نماز جماعت با پيامبر مستحبّ مؤكّد است، و نماز جمعه واجب
بايست گرد هم آمده نماز  شد، و مردم مى خاست، نماز جماعت نيز واجب مى برمى( همه براى نماز جماعت جمع شويد)

 .ى آورندجماعت را با پيامبر اكرم به جا

اى ايراد فرمود كه در آن چنين  پيامبر نماز خواند و به منبر رفت و خطبه. به دنبال اين ندا، مردم مسلمان جمع شدند
 :بينيم مى

كند كه خداوند چيزى را بر شما حرام نكرده مگر  آيا كسى از شما، در حالى كه بر جايگاه خويش تكيه زده، فكر مى»
باشد، و خارج از آن حرامى نيست؟  كند حرام همان است كه در قرآن موجود مى و گمان مىآنكه در قرآن گفته باشد؟ ا

آنچه من گفتم در وجوب يا در حرمت، مانند . ام ام، امر و نهى نموده آگاه باشيد كه به خدا سوگند من شما را وعظ كرده
 489«...هاى اهل كتاب وارد شويد  خانه اجازه به دارد كه بى خداوند بر شما روا نمى. باشد آنهاست كه در قرآن مى

 :فرمايند در مسند احمد حديث ديگرى هست كه در آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى .8
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 441«.اتل علىّ به قرآنا: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عنّى حديث و هو متكئ فى أريكته، فيقول»

: گاه خويش تكيه كرده، بگويد روايت كنند، و او در حالى كه به تكيهنباشد بشنوم كسى از شما حديثى از من برايش »
 «!از قرآن بياور. قرآن برايم بخوان

از آخرين لحظات عمر پيامبر . هايى كه از پيامبر در آن وجود داشت، به حقيقت پيوست اين احاديث با تمام پيشگويى
حديث نگوييد، »: شد كه اساس اين طرح سياسى عمل مى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا عصر حكومت اموى، بر

 .«روايت نخوانيد و ننويسيد، قرآن ما را كافى است
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 شود نقل حديث پيامبر ممنوع مى

كردند  فشرده آنچه تا اينجا ديديم اين بود كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در يك دسته از احاديث، تأكيد مى
نكند كسى از سر پرى شكم، آنگاه كه حديث »: فرمودند نقل كنيد، حديث مرا بنويسيد و در دسته ديگر مى كه حديث مرا
اينگونه سخن نگوييد، من جز بر اساس . نه، اين سخن درست نيست. خوانند، بگويد از قرآن برايم بگوييد مرا برايش مى

 «.گويم زنم، من جز حق نمى وحى حرف نمى

                                                           
 .8181ح ، 871/ 8ابو داوود، كتاب الخراج، باب فى تعشير اهل الذّمة  -(8)  489
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از همان وقت، . توانيم به بررسى تحريفاتى كه بعد از آن حضرت به وجود آوردند، بپردازيم مات، مىبا توجّه به اين مقدّ
اى عظيم براى تحريف حقايق اسلام  و اين، سرچشمه. ياران او كه مورد خطاب سخنش بودند، دقيقا به مخالفت پرداختند

 .شد

احكام اسلام را بر امام امير المؤمنين عليه السّلام املا فرموده و ما در مباحث آينده اثبات خواهيم كرد كه پيامبر مجموعه 
 .مرقوم داشته است« جامعه»امام نيز آن را در كتابى به نام 

اين مجموعه گرانقدر . آيد، جامعه همين كتاب است به ميان مى« جامعه»و « جفر»ايد كه در احاديث شيعه نام  اگر شنيده
وبيگاه  طالب عليه السّلام در نزد يكايك ائمّه عليهم السّلام بوده است، و آن بزرگواران گاه علمى، بعد از امام على بن ابى

بر اساس مصادر معتبر موجود، اين مجموعه از . كردند و از آن، حديث استخراج مى 448داشتند، آن را به مردم عرضه مى
  پوست گاو درست شده و هفتاد ذراع
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 444.بوده است

حديث خويش را، يعنى آنچه كه بر او وحى شده و بشر تا روز قيامت بدان احتياج دارد، همه و همه را پس پيامبر اكرم 
 .اند به امام امير المؤمنين القا فرموده؛ و ايشان آن را نوشته براى ديگر امامان اهل بيت عليهم السّلام باقى گذارده

يعنى در آن زمان پيش آمده بود و لذا  -بدان نياز داشتند، پيامبر اكرم آنچه از احكام اسلامى كه مسلمانان در آن عصر
امّا . به اصحاب و ياران خويش ابلاغ فرمود -مسلمانان از آن سؤال نموده بودند، و يا لازم بود به ايشان تذكّر داده شود

مؤمنين عليه السّلام به يك سرى مسائل بود كه هنوز وقت عمل به آن نرسيده بود، لذا آنها را نزد وصىّ خود، امام امير ال
 .وديعت نهاد تا در زمان لازم، او يا فرزندانش، براى مردم بيان كنند

آنگاه فرمان داد كه گفتارهاى او را براى . آنچه در زمان خود پيامبر مورد احتياج بود، دستور و حكمش را اعلام كرد
 .ديگران نقل كنند، و براى نگاهدارى و به ميراث نهادن، بنويسند

شد از قرآن كريم و اينگونه سخنان پيامبر، و يا بيان رفتارهاى دينى آن حضرت كه روى هم  سلام در آن روز متشكّل مىا
 .شود شود سنّت پيامبر؛ كه از دو قسمت حديث و سيره تشكيل مى مى

 :كند بعد از وفات و رحلت پيامبر چه شد؟ ذهبى كه از دانشمندان بزرگ اهل سنّت است، نقل مى
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كنيد، و  شما از پيامبر حديث نقل مى: از آنكه ابو بكر به حكومت رسيد، مسلمانان و صحابه را جمع كرد و گفتپس »
 .هايى داريد، و پيدا خواهيد كرد البته در اين مورد با يكديگر اختلاف

هر . چيز نقل نكنيد بنابراين از رسول خدا هيچ. هاى بزرگترى خواهند افتاد به طور مسلّم بعد از شما، مردم به اختلاف
در ميان ما و شما، قرآن است؛ حلال آن را حلال بشماريد، و حرامش را حرام : كس از شما سؤالى كرد، بگوييد

 448«!بدانيد

 و نيز. بينيم ابو بكر چه بهانه عجيبى يافته و چگونه باطل را در لباسى از حق پوشانيده است مى
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 .هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صورت صدق يافت دقّتى پيشگويىبينيم تا چه اندازه و با چه  مى

 :گويد او مى. كند كه از طبقه صحابه است، حادثه ديگرى نقل مى« قرظة بن كعب»

دانيد كه من چرا  مى: سپس گفت. فرستاد، با ما پياده تا صرار همراهى كرد آنگاه كه عمر ما را براى فرمانروايى عراق مى
 :گفت! خواستى ما را بدرقه و احترام و تكريم كنى: را بدرقه و مشايعت كردم؟ گفتيمشما 

رويد كه طنين صداى قرآن مردمش، همچون طنين صداى  شما به شهرى مى. علاوه بر اين، نظر ديگرى نيز داشتم»
اللّه عليه و آله و سلّم بازشان  مبادا از اين كار با نقل احاديث پيامبر خدا صلّى. رسد زنبوران عسل در كند و به گوش مى

 «!من در ثواب اين كار با شما شريكم. براى اينها حديث نگوييد. بداريد

 :گويد قرظه مى

 «.پس از اين سخن خليفه، ديگر من يك حديث هم نقل نكردم»

اند كه  اند، خواهان و تشنه نديدهاين تازه مسلمانان كه پيامبرشان را . اند، تازه مسلمانند اهل عراق، پيامبر اسلام را نديده
بنابراين خيلى بديهى بود كه به . درباره او اطّلاعاتى كسب كنند، و گفتار و حديثش را بشنوند، و با سنّت او آشنا شوند

 :دهد قرظه جواب مى. براى ما حديث بگو: قرظه بگويند

 442«.توانيم حديث نقل كنيم عمر ما را نهى كرده، نمى»

اگر گذشتگان، . شود باشد، و در آن معناى دقيق كتمان، ديده مى همين زمينه هست كه بسيار عجيب مىروايت ديگرى در 
نمودند كه ديگران كتمان، حديث نمايند، و روايت نقل  كردند، اينجا نهى شديد مى خودشان حقايق آسمانى را كتمان مى

 .نكنند
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 :گويند مورّخان مى

د، به نقاط مختلف جهان اسلام كس فرستاد، و چند تن از اصحاب پيامبر را به مدينه مدتّى قبل از اينكه عمر از دنيا برو»
پس از .... افرادى از قبيل ابو ذر و عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن حذيفه و ابو درداء و عقبة بن عامر و . احضار نمود

: كنى؟ گفت ما را از نقل احاديث نهى مى: گفتند! ايد؟ اين احاديث چيست كه در دنيا انتشار داده: جمع كردن اينان، گفت
ام از نظر من دور نخواهيد شد، و از  به خداى سوگند تا من زنده. كنم، همين جا نزد من در مدينه بمانيد تان نمى نه، نهى

  اين شهر بيرون
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مردم )امّا آنها . يم، و كدام يك را رد كنيمكنيد بپذير دانيم كدام يك از احاديثى كه نقل مى ما داناتريم و بهتر مى. رويد نمى
 .دانند كدام را بپذيرند و كدام را نپذيرند نمى( ديگر

 448«.اين گروه از صحابه پيامبر از شهر مدينه و جوار خليفه، تا هنگام مرگ او بيرون نرفتند، و در واقع تحت نظر بودند

تواند جدا كند، و  ، و پذيرفتنى و نپذيرفتنى آن را از هم مىشناسد اين چگونه احاديثى است كه دستگاه حكومت آنها را مى
 !توانند؟ دانند و نمى ديگر مسلمانان نمى

است كه آسمان « ابو ذر»اصولا در ميانشان مردى چون . كند توجّه داريم كه خليفه، اين افراد را به دروغگويى متّهم نمى
چنين تحليل كنيم كه احاديث نپذيرفتنى، احاديثى بودند كه با ناگزيريم كه  442.بر راستگوتر از او سايه نينداخته است

 .سياست آن روز دستگاه حكومت موافقت نداشته است

 .بنابراين بايد گويندگان و نشركنندگان چنين احاديثى، تحت نظر قرار گيرند تا نتوانند آن را نشر دهند

 :اند اى از مورّخان گفته پاره

د، ابو درداء و ابو مسعود انصارى را در مدينه حبس كرد، و گناه آنها را زياد حديث عمر سه تن از صحابه، ابن مسعو»
 447«!ايد شما فراوان از پيامبر حديث روايت كرده: نقل كردن اعلام داشت و بدانها گفت

نيست، امّا مسأله تا اين حد . هايى بود از سلسله مداركى كه در مورد جلوگيرى از نشر حديث وجود دارد اينها نمونه
 .بالاتر هم هست

اين صحابى، مثلا از . اند آورى كرده هايى دارند كه در آن براى خودشان حديث جمع در زمان خليفه دوم، مردم نوشته
پيامبر پنجاه حديث به ياد داشته، آن را در پوست يا استخوان كتف و يا امثال آن نوشته و يك رساله كوچك حديثى به 
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هاى  بنابراين مردم نوشته... طور  عدد حديث جمع كرده، و مرد سوم تعداد ديگرى و همين ديگرى سى. وجود آورده است
 .هاى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دارند فراوانى از حديث

 خليفه، بسيار مقتدر. ها را بياورند روزى خليفه در بالاى منبر، مردم را قسم داد كه اين نوشته
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هايشان را آوردند،  بعد از اينكه همه، نوشته. دستور داده، پس ناگزير آوردند. قدرت مخالفت ندارد است و هيچ كس
 441.فرمان داد كه آنها را به آتش بكشند

البته با تكيه بر آن مداركى كه با ما يارى . اين، سرنوشت حديث و چگونگى جلوگيرى از نشر آن در زمان عمر بود
 .كنند مى

عثمان در زمان حكومت خويش بر منبر اعلام كرد آن احاديثى كه در زمان ابو . وضع دگرگون نشد در زمان عثمان نيز
و  449.توان نقل كرد بكر و عمر نشر نيافته، نبايد روايت شود؛ هرچه در زمان عمر و با اجازه او نقل گرديده، حالا هم مى

 481.روايت نقل ننمايند جز در مسائل عملى و عبادى: اين را نيز دانستيم كه عمر گفته بود

بنابراين ممنوعيّت نشر حديث و نقل و بازگو كردن روايات نبوى، در دوران درازمدت خلافت عثمان نيز همچنان برقرار 
 .نمود بود، و دستگاه خلافت با تمام قدرت اين كار را كنترل مى

 :منبر گفته بود او بر. در عصر معاويه نيز، وضع به همين منوال بود، بلكه شدّت بيشترى داشت

 488.از نقل احاديث پيامبر بپرهيزيد، مگر حديثى كه در دوران عمر گفته شده است! اى مردم

. اى نشود معارضه( منع از نشر حديث)البته مسأله تنها اين يك بعد را نداشت، و اين چنين نبود كه با اين نهضت بزرگ 
ما تنها به سه حادثه تاريخى در اين . اند امان پرداخته هايى بى مبارزهاند كه با توجّه به عظمت اين تخريب، به  اى بوده دسته

 .كنيم زمينه اكتفا مى
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  در جبهه حقّ و حقيقت

  ابو ذر غفارى
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باران  همانجا كه حاجيان، آن ستون سنگى كه رمز مجسّم شيطان است را سنگ -ابو ذر در ايّام حج، در جمره وسطى
گروهى به دورش حلقه . گذارند شناسند و به او احترام مى بى پيامبر است، مردم او را مىاو صحا. نشسته است -كنند مى

 .كنند؛ البته از مسائل دينى زده از وى پرسش مى

در حين صحبت . گويد، نه از خودش، بلكه با تكيه به سخنان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابو ذر هم جواب مى
 !اند؟ مگر تو را از فتوا دادن نهى نكرده: تاد و گفتمردى بالاى سرش ايس

 :ابو ذر سر برداشت؛ به آن مرد نگريست و گفت

و بخواهيد سر مرا ببريد، و من ( به پس گردن خود اشاره كرد)آيا تو مأمور من هستى؟ اگر شمشير را بر اينجا بگذاريد »
نم يك كلمه از كلمات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بريد، در صورتى كه بتوا بدانم به خاطر نقل حديث سرم را مى

 484«.اى كه شمشير شما به حلقوم من برسد، بگويم، خواهم گفت در فاصله

كند،  بخارى هم اين حديث را نقل مى. اند آورده« طبقات الكبرى»خود و ابن سعد در « سنن»اين حديث را دارمى در 
( از طبقه خلفا و امرا)كند كه به شخصيّت كسى  شكلى نقاط حسّاس آن را حذف مى ولى آنچنان كه راه و روش اوست به

 !لطمه نخورد

 ابو ذر. دستگاه حاكمه و خلفاى زمان نتوانستند ابو ذر را آرام و رام كنند، بنابراين تبعيدش كردند
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امر به . گفت در شام هم حديث مىاو . به شام فرستاده شد -شهرى كه جسم پيامبر محبوبش را دربرداشت -از مدينه
 .كرد كرد و گفتار پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مورد احكام تعطيل شده را نقل مى معروف و نهى از منكر مى

 :گويد احنف بن قيس تميمى، رئيس بنى تميم مى

رود مردم از آنجا  اى از مسجد كه مى وشهپس از نماز، در مسجد مردى را ديدم كه به هر گ. در شام به نماز جمعه رفتم»
كرد  پيش خود فكر مى. احنف حادثه عجيبى ديده بود. )به نزدش رفتم و نشستم. خواند امّا سبك او نماز مى. كنند فرار مى

شما چه كسى هستيد؟ مرد ! اى بنده خدا: پرسيدم!( كنند رود همه فرار مى شود كه به هر گوشه مى اين پيرمرد را چه مى
چه : گفتم. زود برخيز و از نزد من دور شو تا شرّ من به تو نرسد: مرد گفت. من احنف بن قيسم: تو كيستى؟ گفتم: فتگ

 :گفت!( مگر بيمارى مسرى در وجود توست كه ممكن است شرّ تو به من برسد؟)رسد؟  طور شرّ تو به من مى

 488«.دستور داده است كه كسى با من همنشين نشود( معاويه)اين مرد 
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فراموش »كند، و او مأموريّت خويش را در رساندن كلمات پيامبر اسلام  اينك كه فرامين دستگاه حاكمه در ابو ذر اثر نمى
رسد كه كسى نزد ابو ذر ننشيند و گفتار  نهد، و تبعيد و تهديد در وجودش مؤثّر نيست، فرمان مى از دست نمى« شده

 .خداوند و حديث پيامبر را نشنود

 ن حقايق اسلام از اين بيشتر امكان دارد؟آيا كتما

كرد، و  در برابر، از پيامبر احاديثى نقل مى. ابو ذر در شام هم فرامين صادره از دستگاه حكومت را به گوش نگرفت
 482.گفت كه بر خلاف مصالح حكومت وقت، و سياست معاويه و عثمان بود سخنانى مى

يك شب صد . معاويه عاجز گشت. شدنى نبود اين پيرمرد نستوه و خداترس، آرامامّا . شد، كرده بود معاويه با او آنچه مى
صبحگاه فرستاده معاويه آمد و . ابو ذر همان شب تمام صد دينار را ميان فقرا تقسيم نمود. دينار پول براى ابو ذر فرستاد

ابو ذر . لاص كن؛ پول را بازپس بدهمن پول را به اشتباه براى تو آوردم، به دادم برس و جانم را از عذاب خ: بدو گفت
 488.ام، بروم آن را جمع كنم من آن را ميان مستمندان پخش كرده! صبر كن: گفت
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اگر تو را با شام كارى هست، : بنابراين معاويه به عثمان نوشت. نه زر و نه زور، نه تطميع و نه تهديد، در ابو ذر اثر نكرد
 .ستور داد كه ابو ذر را به مدينه روانه سازدخليفه د. ابو ذر را از شام طلب كن

مسير دراز شام به مدينه را با فشار مأموران، از شتر بدون جهاز، پياده نشده و يكسر در . سراسر راه با زجر طى شد
 482.هاى ران پيرمرد از رنج و فشارى كه در راه متحمّل شده ريخته بود گوشت. هاى بدون آبادانى، حركت كرده بود بيابان

 .او با همان حالت رنجور و بدن مجروح به دربار حكومتى عثمان وارد شد

انبوه طلاهاى او را نزد عثمان آورده بودند كه ميان وارثان وى . عبد الرّحمن بن عوف يار قديم خليفه، از دنيا رفته بود
كه در سوى ديگر مجلس آن قدر زياد بود كه شخصى . طلاها را در برابر عثمان به روى زمين ريختند. قسمت كند

 .شد ايستاده بود ديده نمى

او . من براى عبد الرّحمن اميد خير و سعادتمندى دارم: گويد خواهد طلاها را ميان وارثان تقسيم نمايد؛ مى خليفه مى
 .بينيد به جاى گذاشت كرد، و آنچه را مى دارى مى داد، و مهمان صدقه مى

 !ا امير المؤمنيندرست گفتى ي: دهد كعب الاحبار جواب مى

تو ! زاده اى يهودى: گويد زند و مى كند و بر سر كعب الاحبار مى ابو ذر با همان حال افسرده و خسته، عصايش را بلند مى
 :خواند آنگاه اين آيه را مى! دهى؟ دين ما را به ما ياد مى
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 487 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ وَ الَّذيِنَ يَكْنِزوُنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقوُنَها فِي

 481«.كنند، به عذابى دردناك بشارت بده كنند، و آن را در راه خدا انفاق نمى آنان را كه طلا و نقره گرد آورده پنهان مى»

نيست و ممنوع باغ داشتن، سرمايه داشتن و امثال آن حرام . البته اين گنج كردن طلا و نقره، غير از مال داشتن است
مانعى  -هر اندازه كه باشد -باشد؛ در شرع اسلامى، پول را اگر در جريان بگذارند، به بازار بياورند و به كار بگمارند نمى

بحث كنز خود مبحثى خاص در اسلام دارد كه اين بحث . دارد ولى اندوخته كردن پول را خداوند دشمن مى. ندارد
 489.را ندارد مختصر، گنجايش بررسى مستوفاى آن
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اند كه اينك براى  اى از مورّخان، مجلس عثمان و كعب الاحبار و نبرد ابو ذر با ايشان را به شكل ديگرى تصوير كرده پاره
 :تكميل سخن بدان اشاره خواهيم كرد

 آيا كسى كه زكات مال خود را بدهد، ديگر حقّى در اموالش وجود خواهد داشت؟: عثمان»

 !ر يا امير المؤمنينخي: كعب الاحبار

زاده؛ سپس اين آيه شريفه را  دروغ گفتى اى يهودى: ابو ذر دست خود را به سينه كعب گذاشته او را پس زد و گفت
 :تلاوت نمود

 421...  حُبِّهِ  وَ آتَى الْمالَ علَى...   لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

 «...و انفاق كند مال را ... نيكى آن نيست كه روى خود را به مشرق و مغرب بگردانيد، ولى آن است كه »

آيا مانعى دارد كه ما از بيت المال مسلمانان مقدارى برداريم و در كارهاى خود مصرف كنيم، : ديگرباره عثمان پرسيد
 يم؟سپس آن را بازگردان

 !اشكالى ندارد: كعب الاحبار

 428«.كنى پروا در دين ما اظهار نظر مى چه بى: ابو ذر عصاى خود را به سينه كعب گذاشته او را پس زد و گفت

                                                           
 .82: توبه -(4)  487
 .، چ بيروت821/ 4مروج الذهب  -(8)  481
 .، چ تهران رجوع كنيد471 -421/ 9توانيد به تفسير الميزان  تر مىبراى كسب اطّلاع بيش -(2)  489
 .877: بقره -(8)  421
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 .است



به ويژه آنگاه كه اين . توانست اينگونه سخنان تند ابو ذر را در روى خويش و با عالم دربار خود تحمّل كند عثمان نمى
آبادانى  لذا ابو ذر را از خانه هجرتش بيرون كردند و به بيابان بى 424.يافت مختلف پيامبر استناد مىسخنان به گفتارهاى 

آنجا كه كسى نباشد تا سخنان او را بشنود، او نتواند حديث خليلش، پيامبر را بگويد و احكام اسلام را . ربذه فرستادند
 .رضى اللّه عنه و ارضاه -بيان دارد

 ميثم تمّار

 .مرگ ميثم تمّار و رشيد هجرى نيز به همين انگيزه بوده استشهادت و 
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كند، و اسلام را نزد او  حديث از آن حضرت روايت مى. ميثم تمّار شاگرد ممتاز امير المؤمنين، على بن ابى طالب است
در مدينه . ينه آمدبه زيارت خانه خدا رفت و از آنجا به مد( هجرى 21يا  81)ميثم در سال آخر حياتش . شناخته است

دهد  امّ سلمه براى احترام او از عطر مخصوصى كه غاليه نام داشت به او مى. رود مى -رضى اللّه عنها -به منزل امّ سلمه
 .كه محاسنش را معطّر سازد

 :گويد ميثم مى

ه خون خضاب شود، چندان طول نخواهد كشيد كه در دوستى اين خاندان ب اگر اكنون محاسنم به اين عطر خضاب مى»
 «.گردد

 :امّ سلمه گويد

 428«.و اللّه لربما سمعت رسول اللّه يذكرك و يوصى بك عليّا»

 «.كرد كرد و سفارش تو را به على مى چه بسا شنيدم كه پيامبر خدا تو را ياد مى»

از آن حضرت آموخته  تفسير و تأويل قرآن را. باشد شده امير المؤمنين مى او تربيت. ميثم از بردگان آزادشده ايرانى است
 .است

كند، و به او  به ابن عبّاس، حبر الامّه برخورد مى -رضى اللّه عنها -ميثم پس از بيرون آمدن از نزد امّ المؤمنين، امّ سلمه
ابن عبّاس كاغذ و قلم بياور و بنشين تا برايت تفسير قرآن : گويد كه در آن روز يك شخصيّت درجه اولّ علمى است مى

 .ام آن را نزد امير المؤمنين آموخته من. بگويم

                                                           
 .828و  821/ 4مروج الذّهب : رجوع كنيد به -(8)  424
 .842/ 24؛ بحار الانوار 842 -848/ 4؛ سفينة البحار، ماده مثم 8897، چ چهارم 481/ 8الكنى و الالقاب  -(8)  428



البته نوع سخن معلوم است؛ او از پيامبر به واسطه امير المؤمنين حديث . شود نشيند و مشغول نوشتن مى ابن عبّاس مى
 .نمايد كند، و تفسير اين دو معلّم بزرگ امّت را بازگو مى روايت مى

 :گويد به ابن عبّاس مىكند و  در ميان سخن، ميثم آينده خويش را پيشگويى مى

تر و  چوبه دار من از همه كوتاه. شوند چگونه خواهى بود اگر مرا بر دار بينى، نهمين نفر از نه نفرى كه بر دار كشيده مى»
 «.باشد تر مى به زمين نزديك

ابن عبّاس اين دهى؟  اى و خبر از غيب مى آيا كاهن شده: لذا گفت. آور بود اينگونه سخنان براى ابن عبّاس سخن شگفت
دار، اگر آنچه من  دست نگه: ميثم گفت! پاره كند -كه از زبان ميثم نوشته بود -ها را بگفت و دست برد تا آن نوشته

كنى، و  ها استفاده مى گويم، از اين نوشته ام به درستى و راستى انجام شد، و روشن گرديد كه من راست مى پيشگويى كرده
 .ت آنها را پاره خواهى كرداگر سخنانم دروغ بود، آن وق
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پس از دو روز مأمورين ابن زياد . عصر حكومت ابن زياد بود با همه ظلم و ستم و خونخوارى او. ميثم به كوفه بازگشت
 .ميثم را دستگير كردند و به نزد حاكم بردند

 تو ميثم هستى؟: ابن زياد

 .بله، من ميثم هستم: ميثم

 .و بيزارى بجوى از ابو تراب برائت: ابن زياد

 .شناسم من ابو تراب را نمى: ميثم

 .از على بن ابى طالب بيزارى بجوى: ابن زياد

 اگر اين كار را نكنم چه خواهد شد؟: ميثم

 !تو را خواهم كشت: ابن زياد

ت، و زبانم را امام امير المؤمنين عليه السّلام به من گفته بود كه تو به زودى مرا به دار خواهى آويخت و خواهى كش: ميثم
 .نيز خواهى بريد

دست و پايت را خواهم بريد و سپس به دارت خواهم . من دروغ بودن پيشگويى على را آشكار خواهم ساخت: ابن زياد
 .آويخت، امّا زبانت را باقى خواهم گذارد

 .پس از آن فرمان داد تا دست و پاى او را ببرند و به دار بياويزندش



بستند،  هاى محكوم را بر آن مى دست. گرفت چوبى بود كه دو منتهى اليه آن بر دو پايه قرار مى دار يا صليب در آن عصر،
 .گذاردند تا به حال خود بميرد طور باقى مى و همان

 :ميثم بر سر اين دار فرياد برآورد

 422«.أيّها النّاس من أراد أن يسمع الحديث المكنون عن علىّ بن أبى طالب عليه السّلام»

 «.هركس خواهان احاديث نقل نشده از على بن ابى طالب است بيايد، و حديث بشنود! دماى مر»

ها حبس شده بود و آن  احاديثى كه در سينه. آور بر ايشان بازگو كرد مردم جمع شدند، و او بر سر دار، احاديثى شگفت
موجود در محيط، اجازه نشر آن را  دانستند، جرأت اظهار نداشتند، و خفقان شديد اندك كسانى كه اين احاديث را مى

 .شنيدند اينك مردم اين احاديث را از زبان ميثم، يار جانباز امام امير المؤمنين عليه السّلام، بر سر دار مى. نداده بود

 .ترسيم مردم كوفه را بر تو بشوراند به ابن زياد خبر دادند اگر زبان اين مرد را قطع نكنى، مى
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 :آن مأمور به كنار صليب ميثم آمد و گفت. ى از مأمورين برود و زبان او را قطع كندفرمان داد كه يك

 .زبانت را بيرون بياور، امير مرا مأمور قطع آن كرده است! اى ميثم

 :ميثم جواب داد

. را قطع كردمأمور زبان او « !بيا اين زبان من. خواست مرا و مولاى مرا دروغگو قلمداد كند اين فرزند كنيزك بدكاره مى»
 428.آفرين تسليم كرد ميثم ساعتى در خون خويش دست و پا زد و آنگاه جان به جان

  رشيد هجرى

پايان زندگى رشيد هجرى نيز به همين شكل بود، و او هم به خاطر گفتن حديث، زبان خويش را از دست داد و كشته 
 .شد

 !مولاى خود براى ما بگوهاى  از دروغ: آنگاه كه او را به نزد ابن زياد آوردند، گفت

به خداى سوگند، نه من دروغگويم و نه او، و به راستى مرا خبر داده است كه تو دست و پا و زبان مرا : رشيد گفت
 .خواهى بريد

                                                           
 .888/ 24؛ بحار الانوار 17 -12/ ؛ چ مشهد11/ رجال الكشى، چ كربلا -(8)  422
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دست و پايش ببريد و بيرونش . حال كه چنين است، به خداى سوگند، من دروغ او را اثبات خواهم كرد: ابن زياد گفت
 .كنيد

نه و اللّه دختركم، : آيا دردى احساس كردى؟ گفت: او را با آن حالت زار به خانه بردند، دخترش از او پرسيد هنگامى كه
 .مگر مانند ناراحتى كسى كه ميان جمعيتى درگير شده باشد و آن جمعيت او را در فشار گذاشته باشند

 :رشيد گفت. يد بدان حالت، به گريه افتادندآنها با ديدن رش. اش آمدند از آن پس همسايگان و آشنايان او به خانه

 .گريه نكنيد، بلكه كاغذ و قلم بياوريد تا از آنچه مولايم، امير المؤمنين عليه السّلام به من آموخته است براى شما بگويم

 .آنگاه شروع كرد و احاديثى از امير المؤمنين عليه السّلام را براى مردم بازگفت

  رشيد در آن. او مأمور حجام فرستاد تا زبان رشيد را قطع كند. د رسيدخبر اين واقعه به ابن زيا
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 422.شب دنياى فانى را وداع گفت

فرستادند، براى اين بود كه  اينكه ميثم و ابو ذر و رشيد بر سر راه نشر حديث، زبان و جان به قربانگاه مى*** 
كه اسلام به تاراج، و راه و رسم انسانيت بر باد فنا خواهد  دانستند كه آوردگاه اصلى اينجاست، و در اين نقطه است مى

 .رفت

ترين خطرها براى اسلام، و يكى  دانستند كه يكى از اساسى آنها با شناخت عميق و دقيقى كه از اسلام راستين داشتند، مى
بنابراين تا پاى جان در اين راه فداكارى  427.ترين عوامل براى انهدام كيان اسلام، كتمان احاديث نبوى است از قوى

 .اى بيش نبود كردند؛ كه در اين راه جان اندك مايه

داند كه براى تحريف، بايد  جبهه مخالف نيز مى. كنند اين گروه در جبهه حق با نشر حديث، حقايق اسلام را نگاهدارى مى
البته فرمان منع نقل . يث نگويد و كسى حديث ننويسددهد كه كسى حد بنابراين دستور مى. ابتدا حديث پيامبر نقل نشود

 .زيرا اصولا امكان نداشت كه جلوى نقل حديث را به طور مطلق بگيرند 421.حديث، محدوديّت داشت

در اين سال، خليفه اجازه نوشتن حديث پيامبر را صادر . امّا فرمان منع نوشتن حديث، تا سال صدم هجرى دوام داشت
ها به هيچ وجه به طور رسمى حديث نوشته نشد، و مجموعه و كتاب مدوّن حديثى به وجود  لدر تمام اين سا. كرد

 429.نيامد

                                                           
 .844 -848/ 24؛ بحار الانوار 71 -78/ ؛ اختيار معرفة الرّجال882/ الارشاد -(8)  422
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او نه تنها . انجام داد( هجرى 818 -21)اى است كه عمر بن عبد العزيز  فرمان نوشتن حديث، در سرى كارهاى پسنديده
 488و لعن امير المؤمنين عليه السّلام را ممنوع نمود، 481فدك را به خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بازگردانيد

ترسم  دانيد بنويسيد، كه من مى اى به مردم مدينه نوشت كه آنچه از حديث پيامبر مى بلكه در دوران خلافتش فرمان نامه
 484.علم و دانش نابود گردد
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 .اى نبود؛ فرمان، فرمان خليفه بود هالبته چار. با اين فرمان، كارى كه بر مسلمانان حرام شده بود، حلال شد

مكتوبات حديثى عظيمى به وجود آمد و مجالس درس حديث، با . از اين پس حديث فراوان گفته و فراوان نوشته شد
 .شاگردان فراوان تشكيل گشت

ين احاديث گويى يك مرتبه ا! دانيم احاديثى كه از زبان پيامبر جعل كرده بودند كه حديث مرا ننويسيد، چطور شد نمى
 !چنان كه اصلا وجود نداشته است. فراموش گشت

مگر نه . خواست اين ممنوع روا شد، چون خليفه چنين مى. آرى، اين حرام، حلال شد، چون خليفه آن را حلال نمود
 488...أَمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْ :فرمايد است و خداوند مى« اولو الامر»اينكه خليفه 

 .اى دستور داد حديث ننويسند، ننوشتند؛ و خليفه ديگرى دستور داد حديث بنويسند، نوشتند خليفه

در نتيجه، نود سال در غير از مكتب اهل بيت، غير از على عليه السّلام، غير از امام حسن عليه السّلام، غير از امام حسين 
مان و عبيد اللّه بن ابى رافع و ميثم و رشيد و ديگران از اين مكتب، هيچ كس حديثى عليه السّلام، غير از ابو ذر و سل

 .تفصيل اين سخن را بعد خواهيم ديد. و نقل حديث نيز در محدوده مصلحت خلفا و زورمندان زمان بود و بس. ننوشت

اسلامى نشر پيدا كند كه اگر خواهد  دستگاه خلافت مى. منع نشر حديث، زيربناى ايجاد تحريف در اسلام بوده است
معاويه در شام كاخ خضرا بسازد، كسى نگويد پيامبر اين چنين گفته و اين قصر بنابر فرموده او نامشروع است؛ و اگر 

 .كند خوار و زنباره بود، كسى نگويد پيامبر چنين بوده و رفتار و اعمالش با اين خليفه تطبيق نمى يزيد خليفه شد و شراب

توان دهان مسلمانان را بست، و هر روز  اش موجود باشد، نمى حديث پيامبر و سيره و تاريخ صحيح زندگانى بنابراين تا
از اينجاست كه بايد حديث پيامبر گفته نشود، . ممكن است يك مسلمان خداترس فرياد بردارد و متجاوزان را رسوا كند

                                                                                                                                                                                     
رافع كتابهايى البته مقصود اكثريّت پيروان مكتب خلفايند، نه اقلّيت پيروان مكتب امامت، كه از تمام يا بيشتر سران اولّيّه آنها، مثل سلمان و ابو  -(2)  429

 .تأليف سيّد حسن صدر« أسيس الشّيعهت» رجوع شود به. اند داشته
 .281/ ؛ الروض المعطار489/ 2؛ معجم البلدان 21/ 8يعقوبى  -(8)  481
 .428/ ؛ تاريخ الخلفاء79/ ؛ تجارت السّلف872/ ؛ الفخرى812/ 8؛ مروج الذّهب 21/ 8يعقوبى  -(2)  488
 .481/ 8فتح البارى، باب كناية العلم  -(7)  484
 .89: نساء -(8)  488



اى اصلى، چه نتايجى گرفتند و چگونه حقايق را تحريف اينكه از اين زير بن. به صورت نوشته در نيايد و نشر نگردد
 .كردند، در آينده بيشتر خواهيم گفت
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  درس پنجم
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 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 

ها زورمندان امم با  در اين بحث بوديم كه چگونه امّت اسلامى، شريعت پيامبر خاتم را تحريف كرد، و ديديم در گذشته
رسيد كه ديگر از شريعت پيامبر آن  كردند، و تا بدانجا مى ياپرست، شريعت پيامبر خود را تحريف مىهمكارى احبار دن

كشيدند و آن قدر حقايق  آن قدر باطل بر روى حق مى. ماند امّت، چيزى كه سبب رشد و هدايت مردم باشد باقى نمى
در . توانست به شريعت و راه خدا دست يابد نمىكرد،  كردند كه اگر تمام بشريّت نيز مجاهدت مى آسمانى را تحريف مى

 .نمود چنين هنگامه و عصرى، خداوند با فرستادن پيامبرى اولو العزم، تجديد و احياى دين مى

در امّت بازپسين، حكمت بالغه الهى مقتضى گشت كه پيامبرى، به حضرت محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
در اين شرايط، بعد . بخش انسان را در دسترس او نگاهدارى نمايد ه اقتضاى ربوبيّت، بايد قانون تكاملالبته ب. ختم گردد

از آنكه بر اساس قوانين لا يتغيّر آفرينش، دين به دست زورمندان و طواغيت زير و رو شد، مردم چه تكليفى دارند؟ و 
توانند به درستى زندگى  دهنده، نمى هم بدون قانون تعالىچه بايد بكنند؟ پيامبر ديگرى كه هرگز نخواهد آمد، و مردم 

 كنند، پس چه بايد بكنند؟

 .در اينجا خداوند تبارك و تعالى، در دايره همين امّت، شريعت خاتم الأنبياء را تجديد و اعاده فرمود

م صحيح به جامعه بوده است نقش اجتماعى هر كدام از ائمّه اهل بيت عليهم السّلام، يك قسمت از علّت تامّه اعاده اسلا
كه آن را پس از بحث كتمان و تحريف، ارزيابى خواهيم كرد، و به دقّت خواهيم ديد كه چگونه خداوند تبارك و تعالى با 

 صلح امام مجتبى عليه السّلام و با شهادت امام حسين عليه السّلام و با
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سخن گفتن امام باقر و صادق و حضرت رضا عليهم السّلام و با زندان رفتن حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام و با 
 .اسلام را اعاده فرمود -عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف -غيبت صغراى حضرت حجّت بن الحسن العسكرى

 888:ص

  علل منع نشر حديث



از جامعه دور كردند بيان  در بحث گذشته، يك عامل تغيير اسلام را كه زورمندان امّت با توسّل بدان، اسلام راستين را
 .نموديم، و آن عامل عبارت بود از جلوگيرى از نقل حديث و گفتار پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 .دهيم اكنون با طرح سؤالى ديگر، اين بحث را ادامه مى

 دند؟سؤال اين است كه به چه علّت خلفا و زورمندان امّت، از نقل گفتار پيامبر جلوگيرى كر

كننده، براى پرسش بالا وجود دارد؟ مگر چيزى  پرسيم كه آيا اصولا اين سؤال مناسبت دارد يا نه؟ آيا جوابى قانع ما مى
. تواند اين عمل را توجيه نمايد؟ فرض كنيد موسى بن عمران در ميان بنى اسرائيل مبعوث شده تا آنها را راهنمايى كند مى

كه زمامدار مذهبى مردم بعد از موسى  -حال اولاد هارون. ت خود بيان كرده استاو شريعت خدا را براى مردم و امّ
 :توانند بگويند مى -هستند

 !نه، سخنان و نظرهاى موسى عليه السّلام را نقل نكنيد

حقيق امّا با وجود اين، ما عوامل اين ممانعت را مورد ت. تواند داشته باشد گونه توجيهى نمى بينيم كه اين دستور هيچ مى
اند، از زبان خودشان بازگو و ارزيابى  هايى را كه خود عاملان منع، در مورد منع نشر حديث گفته دهيم و عبارت قرار مى

 :نماييم مى

آورى كرده و آن را نزد من به  پدرم پانصد حديث از احاديث پيامبر را در كتابى جمع»: كند امّ المؤمنين عايشه نقل مى .8
غلتد و خواب به  شب هنگام مشاهده كردم كه او در بسترش آرام ندارد، از اين پهلو به آن پهلو مى. امانت سپرده بود
 بر بدى تو را چنين به رنج انداخته است؟چه ناراحتى يا خ: گفتم. يابد چشمش راه نمى
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كه محتواى احاديث پيامبر  -و آنگاه آتشى طلبيد و آن كتاب را. دخترم آن احاديث كه نزد توست بياور: صبح دستور داد
 :از او علّت را سؤال كردم، گفت. اش آرام شد با سوختن كتاب اضطراب و آشفتگى. به آتش سپرد -بود

احاديث اين كتاب، حديثى باشد كه اعتبار نداشته و من بر اساس اطمينان به كسى، آن را از او نقل كرده ترسيدم در ميان 
 482«.باشم، و آن وقت من مسئوليّت پيدا كنم

از اصحاب . آورى كند عمر بن خطّاب در عصر خلافت خود، تصميم گرفت كه حديث جمع»: كنند مورّخان نقل مى .4
 .آله و سلّم نظرخواهى عمومى نمود؛ همگان بدين كار رأى دادند پيامبر صلّى اللّه عليه و

 :عاقبت تصميم نهايى خويش را اينگونه با مردم در ميان گذاشت. كرد عمر يك ماه در اين مورد فكر مى
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سخت بدان امّا به ياد آوردم كه اقوام قبل از شما، كتابهايى نگاشتند و . من در نظر داشتم كه روايات سنّت نبوى را بنويسم
 .در نتيجه كتاب آسمانى خويش را ترك كردند. مشغول شدند

 488«.به خداى سوگند، من كتاب خدا را با چيزى مخلوط و مشوب نخواهم كرد

 .دهيم تا از آنها علّت منع و نشر و كتابت حديث را به دست آوريم ما اين دو حديث را مورد بررسى قرار مى

. استند كارى كنند كه نقل و نشر و نوشتن حديث پيامبر را به كنترل خويش در آورندخو اين دو خليفه در مرحله اولّ مى
به اين معنى كه تنها احاديثى از پيامبر نقل و ضبط شود كه با سياست آن روز دستگاه خلافت و حكومت مخالفتى نداشته 

 .اين مرحله اوّل بود. باشد

 -خواب راحت بازداشت، و عمر را به يك ماه تأمّل و فكر وادار نمود كه أبو بكر را از -امّا بعد از دقّت و تفكّر زياد
شده حديث وجود ندارد؛ اگر بنا باشد كه أبو بكر حديث پيامبر را بنويسد و به افراد  ديدند امكان نشر محدود و كنترل

گر احاديث، حديث پيامبر توان گفت و به مردم باوراند كه فقط اينها احاديث پيامبرند و دي خواهان عرضه دارد، آيا مى
 نيست؟

شود شما بنويسيد و من  اينكه نمى. نويسم من احاديثى به خاطر دارم و آن را مى»: گويد در اين حال سلمان هم مى
 شما گفتارش را. شما پيامبر را درك كرديد، من هم ايشان را درك كردم. ننويسم
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 «.بنابراين، احاديث ما با هم فرقى نخواهد داشت. شنيديد و رفتارش را ديديد، من هم شنيدم و ديدم

. توانستند بگويند همانند اين سخن را ابو ذر، عمّار، مقداد، خزيمه ذو الشّهادتين، سهل بن حنيف و امثال ايشان هم مى
اگر دستگاه . نويسى را نداشت بنابراين ديگر كسى قدرت ممانعت از حديث. ايشان هم قادر به نوشتن حديث بودند

 !لافت بتواند حديث نقل كند و بنويسد، چرا ديگران نتوانندخ

 :بنابراين علّت اينكه در ابتدا ابو بكر به نوشتن حديث پرداخت، و علّت اينكه عمر گفته بود

 .خواستند حديث را كنترل كنند اين بود كه مى 482،«مردم تنها احاديث مربوط به اعمال عبادى را نقل كنند»

اين راه عملا ممكن نيست، ابو بكر كتاب احاديث خويش را به آتش كشيد؛ عمر نيز مردم را مخاطب  امّا آنگاه كه ديدند
 .هايى هست ام كه نزد شما كتاب شنيده! اى مردم»: قرار داده گفت
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هر كس كه نزدش كتابى هست براى من . ترين اين كتب نزد خداوند آن است كه بر اساس عدالت و درستى باشد محبوب
خواهد در آنها نظر كند و به نحوى كه اختلاف را از  مردم گمان بردند كه او مى« .ا من درباره آنها انديشه كنمبياورد ت

 487!ها را آوردند و او همه آنها را با آتش سوزانيد همه كتاب. ميان بردارد، اصلاحشان نمايد

من . امّا اتّفاقا آن حديث ناصواب باشد. اشممن هراس داشتم حديثى از كسى كه بدو اعتماد دارم، شنيده ب»: ابو بكر گفت
 «.دار نشر اين حديث نادرست باشم نخواستم عهده

 «.از پيامبر حديث نقل نكنيد»: اگر واقعا اين كلام حقيقت داشت، چرا خود او در جاى ديگر گفت

ى خليفه مسئوليّتى به وجود آيا نقل ديگران، حتّى افراد مطمئن كه خود شخصا از پيامبر كلامى را به خاطر داشتند، برا
 آورد؟ مى

شما در نقل احاديث با يكديگر اختلاف داريد؛ آيندگان هم خواهند آمد و اختلافشان از شما بيشتر »آورد كه  او دليل مى
 481«.شود مى
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 .يابيم ما تا مفهوم اختلاف را نشناسيم، معناى صحيح سخن أبو بكر را در نمى

اين نوع اختلاف را در اصطلاح . شود ث ديگر اختلاف داشته باشد، اختلاف محسوب نمىاينكه حديثى در لفظ با حدي
 .گونه مانعى ندارد اند، و هيچ ناميده« نقل به معنى»به « علم الحديث»

 .شود، اگر چه الفاظ و عبارات با يكديگر اندكى فرق پيدا كنند زيرا مفهوم اصلى كاملا حفظ مى

 489 لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ :خوانيم مثلا در قرآن مى. قرآن نيز تطبيق فراوان دارد از اين گذشته در آيات مباركه
فرزندانتان را از ترس ) 421 لا تَقْتلُُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ :و در جاى ديگر( فرزندانتان را به خاطر گرسنگى نكشيد)

اين دو آيه در لفظ اندكى با هم فرق دارند، ولى اصل معنايشان يكى است و مقصد واحدى را در نظر ( گرسنگى نكشيد
يعنى يكى مفهوم و معنى را در دو عبارت . اين اختلاف نيست، بلكه تنها در اين مورد، نقل به معنى شده است. اند داشته

 .وجه اختلاف واقعى نخواهد بود ين نقل به معنى به هيچبنابرا. اند بيان كرده

 به وجود آمده است؟ -شود كه به نقل به معنى منجر مى -حال ببينيم چگونه اختلاف لفظى

 :تواند داشته باشد ها دو علّت مى اينگونه اختلاف
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داشته است، كه البته اين تكرار به  ىهاى متفاوت، به طور مكرّر بيان م ها و مكان گاه پيامبر اكرم، حقيقتى را در زمان. 8
در چنين صورتى، هر بار كه آن حضرت سخن خويش را . خاطر اهمّيت زياد آن حقيقت، يا ديگر مصالح بوده است

كرده، و صحابى  بنابراين يك تن صحابى يكى از عبارات را نقل مى. فرموده است كرد، به زبان و لفظى خاص مى تكرار مى
 .ديگر عبارت ديگر را

( على سرپرست و صاحب اختيار شماست بعد از من)« عليّ وليّكم بعدي»: فرمايد بينيم پيامبر در يك حديث مى اينكه مى
، اينها دو حديث (على صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از من است)« عليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي»: فرمايد و در جاى ديگر مى

گويند،  لذا چنين صورتى را اختلاف احاديث نمى. ف الفاظ نقل شده باشنداند، نه يك حديث كه به اختلا جدا از هم بوده
در خود عبارات حديث نيز اين سخن . زيرا خود شخص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دو بار سخن گفته بوده است

 -حديث ديگر، در مكانى ديگربا اين لفظ سخن گفته، و در  -كه در متن معيّن شده است -بينيم كه پيامبر در مكانى را مى
 .كرده است عبارت ديگرى فرموده كه همان حقيقت را بيان مى -باشد كه آن هم معيّن مى
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هاى لفظى را  رساند بيان گشته، و اين شكل از اختلاف نتيجه اينكه در دو جا، دو عبارت كه يك معناى خاص را مى
 .گويند اصولا اختلاف نمى

فهميدند، ولى هنگام بازگو  همه معنى را مى. شنيدند اد فراوانى در يك مجلس از پيامبر اكرم مىگاهى حديثى را افر. 4
كردن، به خاطر اينكه عين الفاظ فرمايش ايشان را به ياد نداشتند، معناى فهميده شده را هركس به شكلى، در قالب الفاظ 

 .گفتند و آن را در اصطلاح علم الحديث نقل به معنى مى اين شكل را هم كه ديديم اختلاف واقعى نبود. آورد و عبارات مى

 پس اختلاف كجا و به چه صورت است؟

مثلا يك روايت داريم كه پيامبر . نفى، اثبات گردد و يا اثبات، نفى بشود. اختلاف واقعى آنجاست كه تناقض به وجود آيد
 !اين است واقع اختلاف! نويسدحديث مرا ن: حديث مرا بنويسد، و در روايت ديگر داريم: فرموده است

 .برد، بدين معنى و مفهوم نبوده و همان اختلاف در لفظ بوده است گفت، و آن اختلاف كه او نام مى امّا آنچه ابو بكر مى

توانست وجود داشته باشد، و در تصوّر  زيرا اگر مقصود او اختلاف در حدّ تناقض بود، اختلافى بيشتر از آن نمى
 .آيندگان بيايند و اختلاف شديدتر بشودگنجد كه  نمى

و نيز اگر مقصود او اختلاف از نوع تناقض بود نه چيز ديگر، بايد تنها نشر چنين احاديثى ممنوع شود، نه همه احاديث 
 !به طور مطلق

مگر نه اسلام نقل نكنند، پس اسلام را بايد از كجا بفهمند؟  -بر اساس گفته ابو بكر -و بالاخره اگر بنا شد كه حديث را
مگر نه تفصيل احكام نماز و  428را بايد از پيامبر دريافت كرد؟ مگر نه تفسير و توضيح قرآن را بايد از پيامبر گرفت؟
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روزه و حجّ و زكات را بايد از پيامبر اخذ كرد؟ و خلاصه مگر نه اينكه اسلام در قرآن، سيره پيامبر و حديث آن حضرت 
 توان شناخت؟ ل نگردد، اسلام را نمىاست، و اگر از پيامبر چيزى نق
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 .شود اى روشن مى اينجاست كه مقصد اصلى خليفه اوّل، در جلوگيرى از حديث تا اندازه

سازم كه امم قبل چنين كردند، و كتاب خدا را پشت سر  من كتاب خدا را با چيزى مشوب نمى)امّا در مورد سخن عمر 
 :نداشت كه قرآن را بنويسند و بگويندمگر امكان : كنيم سؤال مى.( انداختند

اين حديث است، و آن را نيز در جايى : حديث را هم بنويسند و بگويند. اين قرآن است، و آن را در كتابى محفوظ بدارند
 مطمئن قرار دهند؟

لكه هزارها اينان كتاب خدا، قرآن را استنساخ كردند، و بعد از اين، در همه نقاط عالم اسلام پخش شد؛ نه يك نسخه ب
پس چرا تا سال صد هجرى از نوشتن حديث ممانعت . بنابراين ديگر امكان و احتمال خلط با حديث از ميان رفت. نسخه

 !به عمل آمد؟ چرا؟

 توانستند احاديث پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را جمع كنند؟ آيا مقامات رسمى و خلفا، خود نمى

كه در اسلام پيشقدم بودند، مانند عبد اللّه بن مسعود، عمّار ياسر، خباب، ابو ذر،  -ران پيامبر رابدينسان كه گروهى از يا
آنگاه به عموم . دادند اى تشكيل مى كردند و براى گردآورى حديث كميته جمع مى -بلال، سهل بن حنيف و ذو الشّهادتين

هركس حديثى از پيامبر اكرم شنيده نزد اين افراد بيايد : دكردن اعلام مى -كه نود و نه درصدشان در مدينه بودند -صحابه
 -سپس مجموعه احاديث پيامبر را. نمود كميته مزبور نيز پس از بررسى احاديث آنها را ضبط مى. و آن را عرضه بدارد

تبار احاديث دادند تا نظرها درباره اع در معرض افكار و انظار مسلمانان قرار مى -شد كه بدين ترتيب دقيقا نوشته مى
گونه  همچنان كه با قرآن چنين كردند، و قرآن تا به امروز در دسترس بشريّت قرار دارد و در آن هيچ. يكسان گردد

همچنان . گشت شد و با قرآن كريم نيز به هيچ وجه خلط نمى آورى مى با اين طرح، احاديث معتبر جمع. اى نيست خدشه
 .ته شده تا به امروز به همان حال باقى مانده استكه از روزى كه صحيح بخارى يا مسلم نوش

روايى كه علّت منع نشر  -اينك به دو سند تاريخى. اند نيست پس روشن است كه علّت واقعى جلوگيرى، آنچه گفته
 :كنيم حديث در آن وضوح يافته است، اشاره مى

 :گويد او مى. اوّلين روايت از عبد اللّه بن عمرو بن عاص است

                                                                                                                                                                                     

فسير و بيانش بنمايى تا شايد ما قرآن را بر تو نازل ساختيم كه براى مردم ت» E\ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَِيْهمِْ وَ لَعَلَّهمُْ يَتَفَكَّرُونَ i\:22: نحل

 «.ايشان در آن تفكّر كنند

ما بر تو كتاب را نازل نساختيم، مگر به خاطر اينكه » E\ ونَوَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إلَِّا لِتُبَيِّنَ لَهمُُ الَّذيِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُ i\:22: نحل

 «.لاف مردم را برايشان بيان كنى، و آن رحمت و هدايتى است براى آن گروه كه ايمان دارندموارد اخت



تو هرچه از زبان : قريشيان مرا از اين كار نهى كردند و گفتند. نوشتم آمد، مى از دهان پيامبر اكرم بيرون مىمن هرچه »
يعنى علّت . )گويد رسول خدا بشرى بيش نيست، و در حال خشنودى و خشم سخن مى. نويسى شنوى، مى پيامبر مى

 (سخن گفتن آن حضرت شادمانى و خشم است، نه حقيقت و واقعيّت
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 .من با شنيدن اين كلام از نوشتن خوددارى كردم

سوگند ! بنويس: روزى اين برخورد را براى پيامبر بازگو نمودم، آن حضرت با دست به دهان مبارك اشاره فرمود و گفت
 424«.شود به آن كسى كه جان من در دست اوست، از اين دهان جز حق چيزى خارج نمى

قريشيانى كه عبد اللّه را از نوشتن منع كردند . ه گويندگان سخنان مزبور را بشناسيمبراى دريافت اين حديث لازم است ك
 چه كسانى بودند؟

مهاجرين اغلبا همان قريشيانى بودند . مهاجرين و انصار: شدند دانيم كه صحابه پيامبر در مدينه به دو دسته تقسيم مى مى
بومى مدينه بودند كه به يارى پيامبر و ياران مهاجرش شتافته از انصار هم مردم . كه از مكّه به آنجا هجرت كرده بودند
در اصطلاح انساب و در اصطلاح خالص تاريخ، به انصار سبائى، قحطانى و به . اين جهت بدين نام موسوم شده بودند

ع كردند از قريش، پس اينها كه عبد اللّه بن عمرو عاص را از نوشتن گفتار پيامبر من. دادند مهاجرين قريش، مضرى نام مى
 .يعنى مهاجرين بودند

 :شناسى جامعه عربى، در حدّ اين مباحث بپردازيم در اينجا براى روشن شدن بحث لازم است كه به گروه

 .يهود و قريش: دادند كردند، دو دسته عظيم را تشكيل مى هايى كه در عصر نبوى با اسلام مبارزه مى گروه

جنگ بدر به دست هزار جنگجوى قريشى . گرفت انجام شد، به وسيله قريش پا مى هايى كه عليه پيامبر اكثريّت جنگ
در جنگ . در جنگ احد، سه هزار نفر از مردم مكّه و قريش و هم سوگندانشان به جنگ پيامبر اسلام آمدند. انجام شد

 .خندق، رهبرى با جنگجويان و سران قريش بود

ها و ممالك بيگانه  مانان در مكّه، آنها را شكنجه و آزار كردند و به بياباناينها بودند كه در ساليان دراز زندگانى مسل
 .آواره ساختند

 .اينها بودند كه نقشه قتل پيامبر را بارها طرح كرده حتّى به اجرا نيز گذاشتند

 .اينها دندان پيامبر و پيشانى مبارك او را شكستند

 .اينها عموى بزرگوار او را به قتل رسانيدند

                                                           
 .، چ محمدّ احمد دهمان848/ 8( دارمى) سنن -(8)  424
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ابو جهل، ابو لهب، ابو سفيان، حكم، عتبه، شيبه، عاص؛ اينها : ترين دشمنان اسلام و پيامبر، از مردم اين قبيله بودند سخت
 .هاى اسلام، به زير پرده نفاق رفتند با بازماندگانشان پس از پيروزى

يّت پيامبر و قدرت اسلام اى نيرومند و دشمنانى سرسخت و هوشيار بودند، در برابر قاطع يهوديان اگر چه دسته
 .خورده با فتح خيبر از صحنه فعّاليّت سياسى و اجتماعى عربستان خارج شدند شكست

اى استتارى، نفاق خود را از  خواستند در زير پرده در اين ميان اسلام ماند و دشمنان قريشى، كه گروهى از ايشان مى
آن همه آيات كه . ويش را با اسلام و پيامبرش فراموش نمايندبدون اينكه دشمنى خ. چشمان تيزبين اسلام محافظت كنند

البته . دارد، در مورد اين گروه و منافقان مدينه است در مورد منافقان نازل شده است و خطر عظيم آنان را گوشزد مى
 .باشند تر مى تر و ناشناخته ترند، زيرا پوشيده منافقان قريشى خطرناك

رفت و به شكلى  به مدينه آمده و اسلام هم آورده است؛ امّا گاه پشت سر پيامبر راه مىاز مكّه « حكم بن ابى العاص»
 .كرد مسخره، رفتار خاص آن حضرت را تقليد مى

 .روند آيند، و يا در زمين گل شده راه مى رفتند، گويى از بلندى به زير مى پيامبر وقتى راه مى

 .خورد هايشان تكان مى شانهكردند، و  پاهايشان را با شدّت از زمين بلند مى

گاه نيز زبان خويش را بيرون . آورد داد و شكلك در مى طور خود را حركت مى حكم نيز پشت سر آن حضرت همين
شرمانه به رفتارش ادامه داد، رو به او كرده  پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از مدتّى كه او بى. آورد مى

 :فرمودند

 .طور كه هستى باش همان: «كنفكذلك فلت»

 428.گاه از چنگال اين نفرين رهايى نيافت، و تا پايان عمر به همان شكل مسخره باقى ماند حكم ديگر هيچ

 ...عبد الملك، وليد و : اين مرد، حكم بود؛ پدر مروان، چهارمين خليفه اموى و نياى تمام خلفاى اموى پس از خويش

. دوزد آيد و از جاى كليد و روزنه در، چشم به درون اتاق مى حكم مى. نه نشسته استروزى پيامبر به همراه على در خا
  امير المؤمنين به سرعت بيرون. او را به درون بياور! يا على: پيامبر اكرم فرمود
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 :ايشان فرمودند. كشند، كشيده به خدمت پيامبر آورد طور كه گوسفند را مى رفت، و حكم را همان

                                                           
 .8841، چ اوّل 828/ 8؛ الاصابه «كن كذلك» كند نقل مى: ، چ دار الشعب مصر87/ 4، چ مصر؛ اسد الغابه 887/ 8الاستيعاب  -(8)  428



 .لعنت خويش را بر اين و تمام فرزندانش، جز مؤمنين آنها كه بسيار كمند، شامل بفرما! خداوندا

او در هنگام رياستش بر قريش با نهايت قدرت، در برابر پيشرفت اسلام . ابو سفيان يك تن ديگر از بزرگان قريش بود
 .م آورد و به مدينه آمدبعد از فتح مكّه به ظاهر اسلا. ايستاد، و به هر وسيله براى نابودى آن چنگ زد

روزى شيخ و رئيس سابق قريش، ابو سفيان سوار بر الاغ بود، و يكى از پسرانش در پس، و يكى ديگر در پيش الاغ او 
 :آنگاه كه اينها از برابر پيغمبر عبور نمودند، فرمود. كردند حركت مى

 422«.سواره و راهنما و راننده اين مركوب را لعنت كن! بار الها»

كه بعدها حاكم شام و سپس زمامدار عموم مسلمانان  -دانيم دو پسر ابو سفيان كه همراه وى بودند، يكى معاويه بود مى
كه بعدها در عصر ابو بكر و عمر، امير لشكر شد و در فتوحات مناطق شمالى جزيرة العرب  -و ديگرى يزيد -شد

 .دخالت داشت

. ، مشاور معاويه و حاكم مصر، يكى از آنهاست«عمرو»پدر « عاص»ست؛ مثلا هاى ديگرى نيز ه نمونه. اين دو نمونه بود
 .اند او هم در شمار آن كسانى است كه به لعنت پيامبر گرفتار شده

 .بسيار دارد -نمايد دار مى كه دامن قريشيانى را كه بعد از وى زمامدار شدند، سخت لكهّ -پيامبر اكرم از اينگونه سخنان

 !نبود كه اينان در زمان به قدرت رسيدن، از بازگو شدن سخنان پيامبر جلوگيرى كنند؟آيا سياست درستى 

معاويه و مروان بن حكم، و افراد . مگر نه اين است كه پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قريش به روى كار آمد
كه ايشان به هر وسيله كه شده از نقل اينگونه  خيلى ساده است. قبل يا بعد از اينها، خليفه و زمامدار و قدرتمند شدند

اگر چه بهانه ممانعت اين شد كه بايد از . جلوگيرى كنند -كرد كه شخصيّت ايشان و وابستگانشان را خرد مى -سخنان
 .مشوب شدن قرآن به حديث، جلوگيرى كرد

 :ردك واقع و اصل سخن ايشان همان بود كه عبد اللّه بن عمرو عاص از ايشان نقل مى

 «!گويد پيامبر بشر است، و در حال ناراحتى يا شادمانى سخن مى»: «رسول اللّه بشر يتكلم فى الرضا و الغضب»

 هاى عملى حديث نقل كنند بينيم كه خليفه دوم به مردم دستور داد تا فقط در زمينه در تاريخ مى

 822:ص

هاى مربوط به  گفت تنها حديث او مى. ى نيز از مردم سلب شدبعدها اين مقدار از آزاد. كه البته اين هم در ابتداى كار بود
 :گويد امّا احاديثى كه مثلا مى. نماز و روزه و حج و امثال اينها را بازگو كنيد

                                                           
 «.اللّهم العن القائد و السّائق و الراّكب» :، چ افست ايران489(/ نصر بن مزاحم) وقعة صفّين -(8)  422



 ،«.على بعد از من ولىّ و سرپرست مردم است»

 ،«.از ما خاندان است( سلمان)اين مرد ايرانى »و يا 

 ،«.اشدب ابو ذر در زهد همچون عيسى مى»و يا 

 ،«.ابو سفيان چنين ملعون است»و يا 

 ،«.حكم و معاويه و ديگران چنان هستند»و يا 

 .نبايد بر مردم گفته شود

 و يا آنچه در سيره پيامبر،

 428در مورد سخنان دو خليفه در غزوه بدر نقل شده،

 422و يا فرار ايشان در غزوه خيبر،

 427و فرار عثمان در احد،

 .بازگو گرددمنعكس گشته است، نبايد 

 .اين آزادى اندك در نقل حديث نيز به زودى جاى خود را به منع مطلق و يكپارچه داد

خواهيم « داستان قلم و دوات»داستان دومى را كه قصد نقلش را داريم، در بخش آينده به طور جداگانه، تحت عنوان 
 .آورد
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  داستان قلم و دوات

 .تر بشناسيم كنيم كه علل و چگونگى منع نشر حديث را دقيق نقل مى -اند نيدهكه همه كمابيش ش -در اينجا داستانى

                                                           
 .481و  489/ 8( احمد) ، تحقيق دكتر مارسدن جونز؛ مسند21/ 8( واقدى) المغازى: رجوع كنيد به -(8)  428
، چاپ دائرة 892/ 2و  412و  418و  472/ 8؛ كنز العمّال 842/ 9( هيثمى) ؛ مجمع الزوائد81و  87/ 8( حاكم) مستدرك: رجوع كنيد به -(4)  422

 .ق 8884المعارف النظامية دكن 
و كتاب الاصابه در ترجمه رافع بن المعلى الانصارى و سعيد بن عثمان ...( ان الّذين تولوا منكم :) تفسير فخر رازى در تفسير آيه: رجوع كنيد به -(8)  427

 .الانصارى



توانستند با آسمان  ها مى اين آخرين لحظاتى بود كه انسان. پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در بستر مرگ بود
كه  -زنان پيامبر. رت جمع شده بودندچند تن از صحابه گرد بستر آن حض. مند شوند ارتباط داشته باشند و از وحى بهره

ناقل حادثه عمر بن خطّاب . اى حاضر بودند در پس پرده -طبعا حضرت صديقه طاهره عليها السّلام در ميانشان بود
 :كند او آن را براى ابن عبّاس چنين نقل مى. است

مرا با هفت : م به سخن در آمد و فرمودرسول اكر. اى آويخته شده بود بين ما و زنان پرده. ما نزد پيامبر حضور داشتيم»
، بعد كه اين (كردند ها، از آب سرد استفاده مى در آن زمان براى تخفيف بعضى از انواع تب)مشگ كوچك آب بشوييد 

اى بنويسم كه با وجود آن نامه هرگز گمراه  دستور را اجرا نموديد، يك كاغذ و يك دوات بياوريد تا براى شما نامه
 .421نشويد

شما مانند زنانى هستيد كه . ساكت باشيد: گفتم( عمر)من . خواسته پيامبر را برآوريد: پيامبر از پس پرده گفتند زنان
فشاريد و اشك  شما اگر پيامبر مريض شود، چشمان خود را مى. اطراف يوسف را گرفته بودند و به او چشم طمع داشتند

 429«.ايشان از شما بهترند: پيامبر فرمود. خواهيد خرجى مى گيريد و ريزيد، و اگر صحّت يابد، گريبانش را مى مى

 :كند جابر چنين روايت مى
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اى بنويسد كه نه گمراه شوند و نه  اى خواست تا براى امّتش نامه پيامبر هنگام مرگ و در آخرين ساعات عمر، صحيفه»
هاى ياوه گفتند  و صدا به راه انداختند، و حرف آن كسان كه اطراف بستر مبارك بودند، آن قدر سر. ديگران را گمراه كنند

 471«.تا اينكه پيامبر از كار خويش دست كشيد

 :گويد ابن عبّاس مى

. اى بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد كاغذ و دواتى بياوريد تا براى شما نوشته: پيامبر در مرض مرگش فرمود»
اينها . خير، اين همه شهرها فتح نشده باقى مانده است: ت و گفتعمر بن خطّاب به سخن درآمد؛ سر و صدا راه انداخ

دستور پيامبر را عمل كنيد؛ : زينب دختر جحش، همسر پيامبر گفت! كند؟ بايد گشوده شود؛ پس چه كسى آنها را فتح مى
جاى برخيزيد و  از: در اينجا پيامبر فرمود. بار ديگر سر و صدا برخاست! خواهد وصيّت كند؟ شنويد كه او مى مگر نمى

 478«.همين كه از جايشان برخاستند و اتاق را ترك كردند، پيامبر اكرم از دنيا رفت. بيرون برويد

كنم كه پيامبر سخن خويش را مكرّر  من از اختلاف موجود در اين احاديث، و احاديثى كه بعد خواهيم گفت، استنباط مى
پيامبر به لحاظ . اند گروه مخالف هم براى كارشكنى هر بار چيزى گفتهگفته و چندين مرتبه آن را تكرار فرموده است، و 

                                                           
 .باشد؛ زيرا لن براى نفى ابد است مى« هرگز گمراه نشويد» باشد كه به معناى ن تضلّوا مىعبارت، ل -(8)  421
 .، چ بيروت422 -428/ 4الطبقات الكبرى  -(4)  429
 .428/ 4همان  -(8)  471
 .428 -422/ 4همان  -(4)  478



كرده است، و آنها نيز با به راه انداختن سر و صدا از  حرص و عشق شديدى كه به هدايت ايشان داشتند، اصرار مى
 .كردند پيشرفت فرمان ايشان جلوگيرى مى

سلّم اوّلين بار از آنها خواست كه كاغذ و دوات بياورند تا وصيّت كنم كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و  من فكر مى
قرآن در ميان ماست و براى ما كافى . نه، لازم نيست: دانستند چه خواهد نوشت، گفتند اطرافيان كه مى. خويش را بنويسد

 !است

قرآن ما را بس است و به چيز ديگر بيمارى بر پيامبر چيره شده، : بار ديگر كه پيامبر خواسته خود را تكرار فرمود، گفتند
 !محتاج نيستيم

 !كند قرآن براى ما كفايت مى! گويد اين مرد هذيان مى: بار سوم كه فرمايش آن حضرت تكرار گرديد، گفتند

كند كه شاهد واقعه  وى از ابن عبّاس نقل مى. در صحيح بخارى حديثى پيرامون اين حادثه از سعيد بن جبير وجود دارد
 .بوده است

 827:ص

 :گفت ابن عبّاس مى»

سپس . ها تر شد آنگاه گريه بر او غلبه كرد و آن قدر اشك ريخت كه سنگريزه« !اى روز پنج شنبه، چه روز پنجشنبه»
 :گفت

اى برايتان بنويسم كه هرگز بعد از آن به  كاغذى برايم بياوريد تا نامه: فرمود. بيمارى پيامبر، در اين روز سنگين شد»
فرمان پيامبر را اجرا كنيد، و : گفتند يك دسته مى. حاضران در محضر آن حضرت اختلاف كردند. ار نشويدگمراهى دچ

 «!نه، كاغذ را نياوريد: گفتند دسته ديگر مى

انسان اگر بخواهد در چنين شرايطى كارى انجام نگيرد، ممكن است طورى شلوغ كند و حرف و سخن به ميان آورد كه )
 .(طور شد در اينجا نيز همين. رفته امكان عملى شدن را از دست بدهدمطلب اصلى از ميان 

اطرافيان به نزاع برخاستند؛ در حالى كه سزاوار نبود كه در محضر رسول اكرم اينجور نزاع و سر و صدا و اختلاف از آنها 
 .سرزند

 (474.صدايتان را از صداى پيامبر بلندتر نكنيد: قرآن كريم گفته است)
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آن حضرت هم با دل شكستگى يك پدر مهربان و دلسوز كه با تمرّد (. العياذ باللّه)گويد  پيامبر هذيان مى: نداطرافيان گفت
اين درد و رنج، براى من از . مرا به حال خودم بگذاريد: شود، فرمود ادبى سخت فرزند خويش روبرو مى و عصيان و بى

 478«.شما گواراتر است( هتّاكانه)سختى 

 :خوانيم وى در صحيح مسلم چنين مىدر روايت همين را

هاى او را همچون  شد، و من اشك ؟ آنگاه سرشك از ديدگان ابن عبّاس جارى مى!چه پنجشنبه شومى! روز پنجشنبه»
بياوريد تا براى ( يا لوح گلى و دوات)كتف گوسفند و دوات : گفت سپس مى. ديدم هايش مى هايى از لؤلؤ بر گونه رشته

 :گفتند. ى كه هرگز گمراه نگرديدا شما بنويسم نوشته

 472«.گويد رسول خدا نامربوط سخن مى

 :گويد روايت ديگرى در صحيح بخارى نقل شده است؛ در آن ابن عبّاس مى

 821:ص

گشت، در خانه و اتاق آن حضرت مردانى  در آن هنگام كه لحظات مرگ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نزديك مى»
 .ميانشان عمر بن خطّاب نيز بودبودند كه در 

 .اى بنويسم كه هرگز بعد از آن گمراه نشويد چيزى بياوريد كه برايتان نوشته: آن حضرت فرمود

 .نيست( العياذ باللّه)بر پيامبر مرض غلبه كرده، و سخن او بر اساس سلامت و شعور كافى : عمر گفت

 .باشد كافى مىهست، و كتاب خدا ما را ( قرآن)نزد شما كتاب خدا 

. يك دسته همراه عمر، و دسته ديگر مخالف او. آن كسان كه در اتاق بودند اختلاف كردند و به دو دسته تقسيم شدند
 478«.اين سر و صدا و اختلاف و درگيرى در حضور من روا نيست. از نزد من برخيزيد: پيامبر فرمود

ترين كلام  واست آخرين پيام خويش را بنويسد و آخرين و مهمخ آنگاه كه مى -بينيد در برابر پيامبر و در روى او مى
 !چه گفتند و چه كردند -هدايتى خود را براى مردم به ميراث بگذارد

 پيامبر در اين هنگام چه حالى داشت؟ حضرت فاطمه و على و حسن و حسين عليهم السّلام، چه رنجى بردند؟

                                                           
 .، چ بولاق88/ 2؛ كتاب المغازى 24/ 8، باب مرض النّبى و وفاته (بخارى) صحيح -(4)  478
 .48الباقى، ح ، تحقيق محمّد فؤاد عبد 8489/ 8مسلم، باب ترك الوصيه  -(8)  472

. 422/ 8النّهاية، ماده هجر : تغير كلامه و اختلط لاجل ما به من المرض. 827/ 4المصباح المنير، ماده هجر : خلط و هذى: هجر المريض فى كلامه هجرا) 

 (148/ 4الصحاح، ماده هجر : الهذيان: الهجر
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رند يك انسان، يك عالم و يك بزرگ سخن خود را بگويد و ، اگر نگذا(لحظه مرگ)ترين لحظه زندگى  در حسّاس
ها تا ابد  ها انسان، بلكه هدايت همه انسان حال اگر هدايت يك امّت، هدايت ميليون. وصيّت كند، رنجى بس بزرگ است

 !در كار باشد، اوج رنج تا كجا خواهد رسيد

 :در جاى ديگر اين سخن هست

اى از روايات،  در پاره« .برخيزيد: رفت و پيامبر از كار ايشان ناراحت شد، فرمودآنگاه كه سر و صدا و اختلاف بالا گ»
مصيبت، همه مصيبت اين بود كه مانع شدند پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : كند ابن عبّاس اين جمله را اضافه مى

 472.نامه را بنويسد آن وصيّت

اوصياى ايشان، در كشته شدن نيست، كه افتخارشان شهادت در راه  كاملا روشن است كه مصيبت و رنج پيامبران و
بلكه مصيبت و رنج وقتى است كه پيامبر در آخرين ساعت حياتش، بخواهد واپسين پيام خود را براى امّتش . خداست

 بنويسد؛ پيامى كه راه نجات قطعى آنها را

 829:ص

يعنى . نگذارند و مانع شوند« !يارانش»ها جلوگيرى خواهد كرد، و كن احتمالى آن در بردارد، پيامى كه از اختلافات بنيان
 .مانع هدايت و سدّ راه نجات گردند

 :فرمود رسيم كه مى از اينجا به عظمت رنج درونى پيامبر مى

 «.اند ام، آزار نكرده هيچ پيامبرى را آنچنان كه من آزار شده»

 !اند؟ كرده راستى ياران كدام پيامبرى با پيامبر خود چنين رفتار

 حال ببينيم چرا نگذاشتند؟

لوح و قلم را بياوريم؟ : ، به آن حضرت گفتند(گويد اين مرد هذيان مى)خوانيم كه بعد از آخرين سخن عمر  در روايتى مى
 !بعد از اين سخن ديگر چه بياوريد: فرمود

 اين سخن پيامبر به چه معناست؟

م آن حضرت دارد، در حالى كه ساليان دراز مدعّى پيروى از او بوده شخص، در برابر پيامبر، در حالى كه چشم در چش
تواند بعدها، به ويژه اگر گروهى پشتيبان پيدا  بديهى است كه همين شخص مى. گويد اين مرد هذيان مى: گويد است، مى

                                                           
، 882/ 7، و باب قول المريض قوموا عنى، كتاب الطب 89/ 8، و باب كتابة العلم، كتاب العلم 84 -88/ 2بخارى، باب مرض النّبى، كتاب المغازى  -(4)  472
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را نوشت، و سخنان او در  ادعّا كند كه پيامبر در حالى كه شعورش كاملا به كار نبود، اين نامه -كه پيدا خواهد كرد -كند
 !گويى است و بس اين نامه، همه بر اساس هذيان

ما در همان وقت گفتيم كه پيامبر هذيان : گفتند نوشت، مى توانست وصيّت بنويسد كه اگر مى با چنين وضعى، پيامبر نمى
بن شعبه و عمرو عاص آنگاه افرادى چون ابو عبيده جراح و مغيرة . اين وصيّت هم بر اساس هذيان است. گويد مى

دادند كه بلى، ما حاضر و ناظر بوديم كه حال پيامبر خوب نبود و تفكّرش منظّم نبود؛  نيز شهادت مى( دوستان هميشگى)
 .نامه نوشته شده است و در چنين حالتى وصيّت

آمد؛ در  اش لطمه وارد مى پيامبرىافتاد، و به  شد، ديگر گفتار وى از اعتبار مى گويى براى آن حضرت اثبات مى اگر هذيان
زيرا اينان قطعا پافشارى . شد بر دامان پاك اسلام آورد، و بعدها يك لكّه ننگ پاك نشدنى مى گروهى شك به وجود مى

 .ورزيدند كردند، و براى به كرسى نشاندن و پيشبرد سخنشان، از هيچ كوششى دريغ نمى مى

 .حال به سر اصل سخن بازگرديم

ترسيدند اين نامه با قرآن كريم آميخته  عمر و دوستانش مانع شدند كه پيامبر وصيّت بنويسد، براى اين بود كه مىآيا اينكه 
 شود؟ يا در آنجا كه به عبد اللّه بن عمرو عاص گفتند سخنان پيامبر را

 881:ص

 .ننويس، بدين علّت بود؟ يا مسأله چيز ديگرى است و علّت، چيز ديگر

هاى  ترسيدند كه از پيامبر مطلبى به جاى ماند، كه سدّ راه منافع و خواسته شود كه اينها مى روشنى ثابت مىبينيم كه به  مى
 .آنها شود، و آرزوها و آمال ساليان درازشان را بر باد دهد

دند بعد از آن حضرت هم كوشي. اين گروه نيرومند، در زمان حيات پيامبر، از نوشته شدن گفتار آن حضرت مانع گشتند
 .ها مانده است ثبت نشود و بازگو نگردد كه سخنانى كه از وى در خاطره

مگر نه اينكه آن كسان كه بعد از پيامبر به زعامت و حكومت رسيدند، همه از قريش بودند و از مهاجرين به حساب 
 !هاى پيامبر در نكوهش و لعنت آنها و وابستگانشان بود؟ آمدند، و گفته مى

در مورد اوّلين وسيله تحريف بود كه عبارت بود از منع نشر حديث رسول، و جلوگيرى از رسيدن تا اينجا سخن ما 
تا دستگاه خلافت  -اند آنها كه پيامبر را از نزديك نديده -ها فرمايشات پيامبر به مردم بيرون از مدينه و تازه مسلمان

 .اراده دارد، بارشان بياوردخواهد بديشان پرورش فكرى بدهد، و آن طور كه  بتواند چنان كه مى

 888:ص

 كند تاريخ نظر ما را تأييد مى



 .كنيم تر شدن حوادثى كه نقل كرديم، بار ديگر به تاريخ مراجعه مى براى روشن

، بيرون مدينه واقع شده بود، 477«سنح»فرمود، أبو بكر در منزلش كه در  در آن لحظات كه پيامبر از اين جهان رحلت مى
 .برد به سر مى

، منزل ابو بكر، بيرون شهر مدينه قرار داشته است، و او «سنح»اند كه  نويسان، به اتّفاق گفته رّخان و محدّثان و جغرافىمو
آمد و گاهى هم  ها در همانجا منزل داشت، و براى نماز جماعت، گاه سواره مى حتّى بعد از به حكومت رسيدن، مدتّ

 471.خواند آمد، و عمر به جاى او نماز مى نمى

ابن اثير . شود ترين سخن در مورد خانه ابو بكر و جاى آن، در تاريخ ابن اثير و طبقات ابن سعد ديده مى روشن
 :نويسد مى

 884:ص

و كان منزل أبى بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة، فأقام هنالك ستّة أشهر بعد ما بويع له، و كان يغدو على »
و كان إذا غاب صلّى بالناس عمر . فرسه فيصلى بالناس، فاذا صلّى العشاء رجع إلى السنحرجليه إلى المدينة، و ربما ركب 

 479«.ثمّ تحول إلى المدينة بعد ستّة أشهر من خلافته... 

او بعد از بيعت، شش ماه در آنجا اقامت كرد، و . اش حبيبه دختر خارجه بود منزل ابو بكر در سنح، نزد زوجه»
گزارد، و پس از خواندن نماز عشا، به سنح  آمد، و گاه نيز با اسب خود، و با مردم نماز مى مى صبحگاهان پياده به مدينه

پس از شش ماه به ... خواند  شد، عمر با مردم نماز مى كرد و در نماز حاضر نمى گشت، و اگر روزى غيبت مى بازمى
 «....مدينه آمد و در آنجا اقامت گزيد 

 411 اند؛ قتيله دختر عبد العزى، امّ رومان، اسماء بنت عميس و حبيبه دختر خارجه سر گفتهمورّخان براى ابو بكر چهار هم
 :اند و آنگاه گفته

                                                           
و هى فى طرف من اطراف المدينة و هى منازل بنى ... و هى احدى محال مدينة كان بها منزل ابى بكر الصديق رضى اللّه عنه حين تزوج مليكه » -(8)  477

 (، چ بيروت828/ 8معجم البلدان، ماده سنح ) «.ه و سلمّ ميلالحارث بن الخزرج بعوالى المدينة، و بينها و بين منزل النبى صلى اللّه علي

ه عنه كان ساعة السنح منازل بنى الحارث بن الخزرج بالمدينة النبوية و هواطم من آطام المدينة و به سميت تلك الناحية، و فى الخبران ابا بكر رضى اللّ» 

 (، تحقيق احسان عبّاس848/ المعطار فى خبر الاقطارالروض ) «.موت النبى صلّى اللّه عليه و سلّم فى اهله بالسنح

 (8878، چ دوم، مصر 288/ 4ابن هشام ) «.فرجع ابو بكر الى اهله بالسنح» 

 (، چ محمّد حميد اللّه882/ 8انساب الاشراف ) «.فما برحنا حتّى طلع ابن ابى قحافه و كان بالسنح فصلى بالناس» 

 (881/ 8، چ نجف؛ سيرة الحلبيه 812/ 4تاريخ اليعقوبى ) «.كانت امراته حبيبة بنت خارجه فيه و كان منزله بالسنح خارج المدينة و» 
 .، چ دار الكتاب العربى498/ 4ابن اثير  -(4)  471
 .همان -(8)  479
 .829/ 8طبقات الكبرى  -(4)  411



فما زاد على ذلك حتى تحول . و كان قد حجر عليه حجرة من شعر... و كان منزله بالسنح عند زوجه حبيبة بنت خارجة »
... ه ستةّ اشهر يغدو على رجليه إلى المدينة و ربما ركب على فرس له فأقام هناك بالسنح بعد ما بويع ل. الى منزله بالمدينة

فمكث كذلك بالسنح ستّة أشهر ثمّ ... فيوا فى المدينة فيصلّى الصّلوات بالناس، فاذا صلّى العشاء رجع إلى أهله بالسنح 
اى از  و براى او حجره... رجه بود اش حبيبه دختر خا منزل ابو بكر در سنح، نزد زوجه» 418«...نزل إلى المدينة فأقام بها 

ابو بكر در سنح بعد از بيعت و خلافتش، . مو ترتيب داده بود كه چيزى بدان نيفزود تا منزل خود را به مدينه تغيير داد
او به مدينه ... داد  آمد و گاه نيز اين كار را با اسب خود انجام مى صبحگاهان پياده به مدينه مى. شش ماه اقامت كرد

اين چنين ... گشت  اش بازمى آورد، و بعد از نماز عشا به نزد خانواده گانه را با مردم به جاى مى آمد، و نمازهاى پنج مى
 «....شش ماه در سنح مكث كرد، از آن پس به مدينه تغيير مكان داده در آنجا اقامت ورزيد 

 414.ر مدينه نبودبنابراين أبو بكر روز وفات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم د

 888:ص

اجازه پيامبر بر مردم امامت كرد، ولى به محض اينكه پيامبر  اش اين بود كه ابو بكر نماز صبح را بى مقدّمه رفتن او به خانه
 .مرا بلند كنيد: صدايش را شنيد، چشم گشود؛ از دامن على سر برداشت و فرمود

. فضل بن عبّاس گرفته بلند كردند و ايشان را به مسجد بردندزير يك بازوى آن حضرت را على و زير بازوى ديگر را 
 .توانست پا بر زمين بگذارد آن قدر درد و مرض آن حضرت شدّت داشت كه نمى

شد و خطى به  و ديگران، پاهاى مبارك آن حضرت همچون دو چوب بر زمين كشيده مى 418 بنا به نقل بخارى در صحيح
و آنگاه خود نماز  412محراب رفت، ابو بكر را كنار زده نماز جماعت را بر هم زد،با اين حالت به سوى . آورد وجود مى

 ...را آغاز كرد 

                                                           
 .812/ 8همان  -(8)  418
در ابتداى خلافت، و در اواخر عمر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مدينه منزل نداشته فهميم كه ابو بكر  با بررسى اين مدارك معتبر، چنين مى -(2)  414

 .است

اين درهايى كه به سوى مسجد باز است، بنگريد، همه » :آيد، جعلى بودن حديثى است كه در آن پيامبر گفته است نتيجه ديگرى كه از اين گفتار به دست مى

 «.بكررا ببنديد جز در خانه ابو 

لذا اصولا درى در مسجد . بيرون شهر قرار داشته است* اين حديث با واقعيات تاريخى موافقت ندارد؛ زيرا خانه ابو بكر در كنار مسجد نبوده و يك ميل

 .نداشته كه آن را باز بگذارند و ديگر درها را ببندند

كرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمان داده بود تا همه درهايى كه به مسجد باز ها قبل از وفات، رسول ا نشانه ديگر جعلى بودن اين سخن، اينكه مدّت

 .بنابراين جز اين دو در، درى ديگر در مسجد وجود نداشت كه ببندند. شدند، جز در خانه خودش و در خانه امير المؤمنين عليه السّلام، بسته شوند مى

المصباح .) و عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، و عند المحدّثين أربعة آلاف ذراع و الخلاف لفظىالميل عند العرب مقدار مد البصر من الارض، * 

 (491/ 4المنير 
/ 8، چ بيروت؛ ابن ماجه 811/ 4، 21، باب (نسائى) ، چ بولاق؛ كتاب الامامه88/ 2، 18؛ كتاب المغازى، باب 847/ 7، 44كتاب الطب، باب  -(8)  418

 .887 -882/ 8( احمد) ؛ مسند8281، ح 878
 .از مؤلّف« صلاة ابى بكر» رساله تحقيقى: رجوع شود به -(4)  412



در اينجا ابو بكر با شكست روبرو شد، و براى اينكه كاملا خرد نشود و از صحنه كنار نرود، بعد از نماز به محضر آن 
خداوند شرم و حيا بود، بودن اينكه در رويش چيزى پيامبر هم كه ! ام بروم اجازه دهيد من به خانه: حضرت آمد و گفت

بنابراين تمام حوادث قبل و مقارن با مرگ پيامبر، انجام شده و ابو بكر حضور . بگويد، اجازت فرمود و او به سنح رفت
 .نداشته است

د ابو بكر كارگردانان سياست كه در صحنه بودند، احساس خطر نمودند، و در هراس شدند كه نكند بيعتى گرفته شو
 .لذا طرحى تازه درانداختند. و به ناگزير گوى زريّن زعامت و رهبرى امّت از چنگشان بيرون رود. نباشد

  او چون موسى به نزد پروردگارش رفته است. پيامبر وفات نكرده است»: عمر فرياد برآورد

 882:ص

ميان ايشان بازگشت، امّا مردم گفته بودند او موسى چهل روز از ميان قوم خويش غيبت كرد، و بعد از چهل روز به ) 
طور كه موسى بازگشت، و دست و پاى آن كسان را كه فكر  به خداى سوگند پيامبر بازخواهد گشت، همان(. مرده است

 418«.كردند او مرده است، خواهد بريد

 412«.هر كس بگويد او مرده است سرش را با اين شمشير خواهم زد»: در نقل ديگر

 .شد، همه را به تعجّب و ترديد انداخته بود كه با نهايت شدّت و قوّت انجام مى اين حركات

اى در مورد مرگش با تو كرده است؟ و او  آيا پيامبر سخن خاصى با تو گفته و يا وصيّت ويژه: كردند اى سؤال مى پاره
 417.جواب منفى داد

آزاد كرده ابو « سالم»امّا در ميان فريادهاى او،  411.دكن نمايد كه دهانش كف مى زند و تهديد مى عمر آن قدر فرياد مى
فرياد و تهديد  419.رود تا ابو بكر را بياورد به سنح مى -كه از ياران نزديك او و از افراد وفادار حزبشان است -حذيفه

 .آيد يابد تا ابو بكر به مركز جمعيت مى همچنان ادامه مى

 491.نشيند ده بر زمين مىعمر به محض ديدن ابو بكر جوش و خروشش تمام ش
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خواند، امّا او به گوش نگرفته  در اين مدّت يك تن از صحابه، آياتى از قرآن كه بر مرگ پيامبر دلالت دارند، براى او مى
 .كند اعتنا نمى

  فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خلََتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ :خواند عمرو بن قيس بن زائده براى او مى
 .آورند، امّا اثرى ندارد هاى ديگرى مى و ديگران استدلال 498 أَعْقابِكُمْ

 .كند عمر را آرام مى -خواند با اينكه همان آيات را مى -ديدار ابو بكر، و سپس سخنرانى وى

 :در اينجا مورّخان توجيهاتى دارند

 اى كه به پيامبر داشت، مرگ او را از شدّت محبّت و علاقهعمر »: گويند اى مى پاره

 888:ص

 «.كرد باور نمى

او از شدّت مصيبت وارده، كنترل عقلى خود را از دست داده بود، بنابراين كارهاى آن روزش بر اساس »: اند اى گفته پاره
 494«.شعور كامل نبود

 :گويد ابن ابى الحديد صحيح باشد كه مىكنيم در اين مورد نظريه علّامه معتزلى،  امّا ما فكر مى

ترسيد  او مى. زمانى كه عمر از مرگ رسول اكرم مطّلع گرديد، از شورش و انقلاب مردم در مسأله امامت به هراس افتاد»
به هر نحوى كه ممكن  -لاجرم مصلحت در اين ديد كه مردم را. انصار يا ديگران، رشته حكومت را به دست گيرند

به خاطر همين بود كه آن مطالب را گفت، و مردم را در شك و ترديد نگاه داشت تا حريم دين . آرام كندساكت و  -است
 «.همه اينها بود تا زمانى كه ابو بكر رسيد. و دولت محفوظ ماند

 اينكه از. كوشيد كنترل حوادث را به دست بگيرد كنيم كه حزب، دقيقا مشغول كار بود، و مى بدين ترتيب مشاهده مى
كرد، تنها به خاطر هراسى بود كه از تعيين قطعى و  نوشته شدن فرمايشات پيامبر، در آخرين ساعت عمرش جلوگيرى مى

بعد از رحلت آن حضرت نيز به خوبى اداره اوضاع را در دست گرفت تا از طريق بيعت اين . كتبى زمامدار آينده داشت
 .كار به انجام نرسد

 .اينكه از موضوع سخن خارج است، تذكّر و نقل يك نكته تاريخى ضرورت دارد در اينجا بنا به روال بحث، با

 498:خوانيم در تاريخ طبرى و ديگر مدارك معتبر مى

                                                           
 .، چ ليدن87ص  4ق  4طبق نقل ابن سعد ج  -(7)  498
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: ابو بكر گفت. كس ديگرى در مجلس وجود نداشت. آنگاه كه ابو بكر در ساعات آخر حياتش بود، عثمان را طلبيد»
با گفتن اين سخن از هوش ... كند به مسلمانان  آنچه كه ابو بكر وصيّت مىبسم اللّه الرّحمن الرّحيم، اين است : بنويس

امّا بعد، من عمر بن خطّاب را بعد از خويش جانشين خود قرار دادم، و در اين كار، خير : عثمان نوشتن را ادامه داد. رفت
نامه  عثمان وصيّت. اى بر من بخوان تهآنچه نوش: در اين موقع ابو بكر به هوش آمد و به عثمان گفت. شما را در نظر گرفتم

 .را قرائت كرد

كنم ترسيدى اگر من در اين بيهوشى جان بسپارم، مردم به اختلاف خواهند  فكر مى: ابو بكر تكبير گفت و اضافه كرد
  سپس. جزاك اللّه خيرا عن الاسلام و اهله: ابو بكر گفت! بلى: افتاد؟ عثمان گفت

 882:ص

 .را امضا كردابو بكر نوشته عثمان 

! اى مردم: عمر در ميان مردم نشسته بود و در حالى كه چوبى به دست داشت، گفت. نامه را به مسجد آوردند بعد وصيّت
 «!ام من از خيرخواهى براى شما كوتاهى نكرده: گويد گوش بسپاريد و اطاعت كنيد گفتار خليفه رسول خدا را؛ او مى

وجه  كند كه درد بر او چيره شده است، و به هيچ داند، و فكر نمى گو نمى بكر را هذيانكنيد كه عمر در اينجا ابو  دقّت مى
 !اينها همه و همه خاص وصيّت كردن پيامبر است. برد پناه نمى« حسبنا كتاب اللّه»به 

دن پيامبر خواستند به هر وسيله ممكن، از وصيّت كر آيا مسأله به همين سادگى ظاهر آن است يا آنها مى: پرسيم ما مى
 جلوگيرى كنند؟

ترسيدند كسى  خواستند حديث با قرآن مخلوط نشود يا اينكه مى آيا واقعا علّت جلوگيرى از نشر حديث، اين بود كه مى
معرّفى شود، و يا افرادى از  -كه البته چنين شخصى در بين ايشان و حزبشان وجود نداشت -از اخيار و پاكان صحابه

 ده گردند؟اشرار و منافقان شناسان

 :خوانيم مگر ما در قرآن كريم نمى

 492 وَ مِنْ أَهْلِ الْمَديِنَةِ مَرَدوُا عَلَى النِّفاقِ لا تعَْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

تو با جنبه )« .شناسيم شناسى، ما آنها را مى اند كه تو آنها را نمى اى از مردم مدينه هستند كه چنان نفاق ورزيده پاره»
توانى ايشان را از ديگران كه مؤمن هستند تميز دهى؛  خود، با همه فوق العادگى و هوش و فراستى كه دارى، نمىبشريّت 

اينگونه كسان به صريح قرآن كريم، در مدينه و ميان مسلمانان .( ما بايد از طريق وحى تو را از وجودشان آگاه كنيم

                                                                                                                                                                                     
؛ ماثر الانافه فى 428 -421/ 4، دار الكتاب العربى؛ تاريخ الخميس 494/ 4؛ ابن اثير 288 -249/ 8، چ دار المعارف 4881/ 8طبرى، چ ليدن  -(4)  498

 .، چ كويت29 -21/ 8( قلقشندى) معالم الخلافه
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بنابراين . سايى آنها، تكيه بر وحى آسمانى و فرمايشات پيامبر استوجود دارند، و چنان مرموز و زيركند كه تنها راه شنا
 .ها بالا رود و گروهى رسوا گردند نبايد كلمات پيامبر نقل شود تا نكند در لابلاى آنها، پرده

هاى جلوگيرى از نشر و  هاى مقارن وفات پيامبر، علل و انگيزه بدين ترتيب از حديث عبد اللّه بن عمرو عاص و جريان
 .كتابت حديث نبوى را شناختيم، و اسرار و خفاياى اين حادثه مهم را به دست آورديم

  كه ممانعت از بيان حديث -تا اينجا اوّلين وسيله تحريف و تبديل و كتمان حقايق اسلام را

 887:ص

 .ر داديمهاى كوتاه در معرض قضاوت قرا بررسى كرديم، و آن را در محدوده اين بحث -پيامبر و نوشتن آن بود

. خواستند، بردند خواستند، پرورش دادند و بدانجا كه مى ها را آن طور كه مى حديث تا صد سال نوشته نشد، و مسلمان
ها آن طور كه  يعنى دستگاه حاكمه مقدّرات مذهبى و سياسى و اجتماعى مردم را به دست گرفت، و در تمامى اين زمينه

 .اداره كرد انديشيد به مردم فكر داد و آنها را مى

اين قدرت از آنجا به دست آمد كه حديث پيامبر، يعنى ركن دوم اسلام، از صحنه اجتماع و زندگانى مردم مسلمان حذف 
 .رسيد و مخالف سياست دولت حاكم نبود، نشر نگشت گرديد، و جز آنچه كه از آن زيانى به دستگاه حاكمه نمى

 889:ص

  درس ششم

 821:ص

  الشّيطان الرّجيمأعوذ باللّه من 

  لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

 841: توبه

وَ  2 -8: قلم  خُلُقٍ عظَِيمٍ  مَمْنوُنٍ وَ إِنَّكَ لَعلَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُروُنَ ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنوُنٍ وَ إِنَّ لكََ لَأَجْراً غَيرَْ
  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى  ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى  النَّجْمِ إِذا هَوى

 2 -8: نجم
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 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 



بوده، و بعدها به چه صورت درآمده است؟ تا در نتيجه تكليف خودمان را  بحث اساسى در اين بود كه اسلام در اصل چه
 .اى داريم و چه بايد بكنيم در اين عصر و زمان بدانيم، و بفهميم در برابر آن، چه وظيفه

واهد آنچه در اديان و ملل گذشته اتّفاق افتاده، در اين امّت هم واقع خ: در همين مسير بود كه ديديم پيامبر فرموده است
در ضمن بررسى گفتيم و مشاهده كرديم كه اديان گذشته، به دست زورمندان و . «مو به مو»شد، طابق النعل بالنعل يا 

اين تحريفات تا . تحريف و زير و رو شده است -اند كه بعد از هر پيامبر صاحب شريعتى بوده -طواغيت اعصار پيشين
داد، و دست  بر آن امّت آورده بود، ديگر اصالت خود را كاملا از دست مىيافت كه مجموعه شريعتى كه پيام آنجا ادامه مى

 .توانست به حقيقت آن برسد بشر با تمام كوشش ممكن، نمى

با اين تفاوت كه شريعت . همين حوادث كه بر اساس سنّت الهى و ساختمان بشرى است، در اين امّت هم به وقوع پيوست
كند كه هيچ  از آنجا كه لطف الهى ايجاب مى. يه و آله و سلّم، آخرين پيام الهى استحضرت خاتم النّبيّين صلّى اللّه عل

وقت بشريّت از هدايت به دور نباشد و در هر وقت و زمان بتواند با مجاهدت و كوشش لازم بدان دسترسى پيدا كند، 
له و سلّم، با جانفشانى ائمّه اطهار عليهم شريعت تحريف شده و اسلام زير و رو شده در امّت خاتم انبيا صلّى اللّه عليه و آ

 .السّلام ديگر بار احيا شده به ميان امّت بازگشت و در دسترس طالبان حقيقت قرار گرفت

 .اين طرح اصلى بحث ما بود كه ديگربار تكرار كرديم
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ين بود كه در حقيقت آنچه به طور تفصيل، در دو درس قبلى بررسى كرديم، يكى از عوامل مهمّ تحريف شريعت و د
توان بدان سنگ زيربناى تحريف نام داد؛ و آن عبارت بود از پنهان داشتن احاديث نبوى و جلوگيرى از نشر و اشاعه  مى
 :فرمايد اگر درباره امم گذشته قرآن مى. آن

گذارند هواخواهان  د، بلكه نمىكنن ، متصديّان امور در اين امّت، نه تنها خود كتمان حقايق دينى مىيَكْتُموُنَ ما أَنْزَلْنا
در اين . سوزانند هاى حديثى آنها را مى نوشته در اين راه حتّى دست. مخلص اسلام و قرآن نيز حقايق را بيان نمايند

 .يابد جا تجسّم مى ترين وسيله تحريف در همين اوّلين و مهم! صورت دين چه طور به ما برسد؟

اند، اشاره  اى كه حاكمان و قدرتمندان براى تحريف اسلام بدان دست يازيده سيلهمان به دومين و اكنون در بحث و بررسى
 .خواهيم كرد
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  دومين عامل تحريف

اى براى عامل اوّل است، بدين صورت شكل پذيرفت كه زورمندان در مرحله اولّ تا توانستند از  اين وسيله كه چون دنباله
طور كه ممكن است خريدوفروش  دانستند همان امّا از آنجا كه مى. جلوگيرى كردندنشر ركن دوم اسلام، يعنى سنّت نبوى، 

قاچاق، در هنگام كنترل شديد هم وجود داشته باشد، گمان بردند كه امكان دارد كه جسته و گريخته در ميان مردم 



ينه كرد و طرحى خاص لذا بايد فكر خاصى در اين زم. احاديث صحيحى انتشار يابد كه با سياست دولت مخالف باشد
 .ريخت

 .ديديم كه ميثم تمّار بر بالاى دار، براى مردم حديث نقل كرد و مردم شنيدند و ضبط كردند

بياييد به جاى : گويد دست و پاى رشيد هجرى را بريدند تا بدين شكل بميرد؛ امّا او در حال جان دادن به همسايگان مى
 .اينكه گريه كنيد حديث بنويسيد

 .كند گيرند كه سخن نگويد، با اين همه او بازهم حديث روايت مى كنند و تحت نظر مى شهر به شهر تبعيد مى ابو ذر را

اند، چه بايد كرد؟ در يك طرح اساسى همه را علاج كردند، و  با اينگونه احاديث كه دولت خلفا با نشر آن مخالف بوده
 .م بدان دست زده شده استاى است كه براى تحريف اسلا اين طرح و راه، دومين وسيله

بايد براى اين كار گريه كرد؛ چرا كه اين كار چون تيرى سه شعبه ! آور است، به خدا دردناك و رنج! عجيب است و اللّه
 .است، به قلب اسلام

 اند كه صدها تن پاك، تنى مجروح نشده، خونى ريخته نشده، امّا روح و فكر و آرمانى را كشته
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ها نسل از پاكان جهان، ديگر بار براى بازگرداندن آن،  ه خاك و خون در غلتيده بودند، و لازم بود دهبراى حفظ آن ب
 .خون ارزشمند خويش را نثار كنند

آنها طرحى ريختند كه اصولا فرمايشات پيامبر را از اعتبار ساقط كنند، تا اگر چنانچه از پيامبر حديثى به دست شما 
به عبارت . نداشته باشد كه با آن بتوان حقيقتى را اثبات كرد، يا كارى درست از پيش برد رسيد، به هيچ وجه اعتبارى

 .ديگر نتوان با توجّه به آن اسلام را شناخت و بدان عمل كرد

راستى آيا چنين چيزى امكان دارد؟ آيا امكان دارد كه در امّت موسى بن عمران عليه السّلام ملّت و امّت او اثبات كنند 
 ماند؟ ارزش است؟ با اثبات اين ادّعا از شريعت آن پيامبر چه مى اعتبار و بى ها و سخنانش، به كلّى بى مات و گفتهكه كل

حمله به اين قداست و ارزش دينى از جوانب مختلفى به وقوع . اين كار با نهايت تأسّف، در امّت اسلامى انجام شد
پرسيم بعد از اين همه حمله و اين همه كوشش، چه قيمتى در ميان  مى. پيوست و كوشش فراوانى در اين راه به كار رفت

( ركن دوم اسلام)مسلمانان براى گفتار پيامبر باقى ماند؟ آيا معقول و طبيعى نبود كه آنها نسبت به احاديث آن حضرت 
 اعتقاد بشوند؟ بى



بيننا و بينكم كتاب »يا « كتاب اللّهحسبنا »مثل  -اثرات اين كار خيلى بيش از آن بود كه در بررسى گفتارهايشان
ساختند و دليل  گفتند براى ما كتاب خدا كافى و چيز ديگرى لازم نيست، امّا اينجا حادثه مى در آنجا مى. ديديم -498«اللّه

 !كردند كه فرمايشات پيامبر اكرم، اصولا قدر و ارزش و اعتبار ندارد دليل جعل مى

 .نماييم احاديث و حوادث جعلى و ساختگى را عرضه و بررسى مىاينك به عنوان نمونه سه دسته از اين 

 هاى بيجا لعنت

در صحيح مسلم و مسند احمد و مدارك معتبر ديگر مكتب خلفا، روايتى وجود دارد؛ راوى حديث بر اساس اين نقل، امّ 
ا اعتبار حديث او در نظر كنم؛ زير با وجود راويان ديگر، من نخست حديث را از عايشه نقل مى. المؤمنين، عايشه است

 .اهل سنّت از همه راويان بيشتر است

 :گويد عايشه مى: روايت بر اساس نقل احمد بن حنبل در مسند چنين است

 مردمان فراوانى از قبايل مختلف عرب، به نزد پيامبر آمده و گرد آن حضرت را گرفته بودند و از
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. بود كه آن حضرت را تحت فشار قرار داد و وى را رنجور ساخت جمعيت به حدّى شده. خواستند وى چيزهايى مى
مهاجرين، براى كمك پيامبر از جاى برخاستند و اعراب قبايل را از اطراف وى دور كرده راه را باز نمودند تا اينكه 

 .امّا ناگزير عباى خود را در دست ايشان رها ساخت. توانست بر در خانه عايشه بايستد

 .اينان را لعنت كن! بار خدايا: اللّهمّ العنهم: اينكه به در خانه نزديك شد، بر آن پريده فرمودپيامبر بعد از 

 :گويد عايشه مى

: پيامبر جواب فرمود! نمايد اينان هلاك شدند، شما لعنتشان كرديد، لعنت شما هلاكشان مى! يا رسول اللّه: عرضه داشتم
ملاحظه كنيد . رسد دروغ از اينجا به اوج مى. )لعنتشان كردم هلاك نخواهند شداينها كه من . نه و اللّه! اى دختر ابو بكر

من با پروردگارم شرط كردم، : فرمايد پيامبر مى!( گويند براى شكستن اعتبار گفته پيامبر چه مى! ناراستى تا كجا رسيده
من بشرى هستم مانند همه ! لهابار ا: من به خداى خويش گفتم. گونه تخلّفى نيست آن هم چنان شرطى كه در آن هيچ

آيد؛ اگر در چنين حالى به مؤمنى سخنى ناشايسته و ناروا گفتم، آن سخن را  ام به تنگ مى افراد معمولى بشر كه سينه
 492.براى او كفّاره گناهان قرار بده، و اين لعنت من براى آنها كفّاره گناهان بشود

 :بينيم ند، مىك در روايت ديگر كه صحيح مسلم از عايشه نقل مى
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ها سخت به  من نفهميدم كه چه گفتند، امّا پيامبر اكرم از صحبت. هايى با او كردند دو مرد بر پيامبر وارد شدند و صحبت»
اگر به كسى خيرى برسد، به : بعد از اينكه از محضرش بيرون رفتند، گفتم. غضب درآمد و لعنت و ناسزا نثارشان ساخت

از آنجا كه شما اين دو تن را لعنت : براى چه؟ مگر چه شده است؟ من گفتم: گفت. د رسيداين دو تن هرگز خيرى نخواه
 :فرمود. كرديد و دشنام داديد

من بشرم، هر مسلمانى را كه دشنام ! بار الها: ام ام و گفته من شرط كرده. ام دانى كه من با خداى خودم چه شرطى كرده نمى
ى مرا براى او زكات و پاكيزگى قرار بده و او را در برابر لعنت من پاك و پاكيزه دادم يا لعنت كردم، اين لعنت و ناسزا

 497«.بنما

اين لعنت باعث ! حال شما بياييد بعد از اين احاديث، از معتبرترين مدارك نقل كنيد كه پيامبر معاويه را لعنت كرده است
  لعن شما بگوييد كه پيامبر ابو سفيان يا ديگرى را! پاكى او خواهد بود
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 !افتخار است، نه عيب و ننگ! اى خواهد داشت؛ اين لعنت فضيلت است، نه رذيلت نموده، چه اثر منفى

 :گويد روايت سوم نيز از عايشه روايت شده است كه مى

و از پيامبر بازگشت . توجّهى من، اسير فرار كرد بعد از رفتن آن حضرت، به خاطر بى. پيامبر اسيرى را به نزد من آورد»
چرا؟ خداوند دو دست تو : فرمود! به صحبت كردن با زنان مشغول شدم و او فرار كرد: من پرسيد كه اسير چه شده؛ گفتم

امّا من در فكر بودم كه با اين نفرين پيامبر، . سپس بيرون رفته در ميان مردم اعلام كرد تا او را پيدا نمودند. را قطع كند
نگريستم كه كدام قطع خواهد گرديد و در اين انديشه غرق  هايم مى همچنان به دست .ناگزير دست من بريده خواهد شد

چه : فرمود. نمايم كنم، و بدانها نظر مى هايم را زير و رو مى پيامبر به خانه آمد و وضع مرا مشاهده كرد كه دست! بودم
هايم را زير و رو  كردى، من دست شما مرا نفرين: دهى؟ گفتم هايت را حركت مى اى كه دست شده؟ مگر ديوانه شده

در اين هنگام پيامبر روى به آسمان نموده حمد و ثناى ! نگرم كه كدام يك از آنها قطع خواهد شد كنم و بدانها مى مى
 :ربّانى گفت و آنگاه عرضه داشت

لتى مؤمن يا اگر در چنين حا. كنم شوند، من هم غضب مى من بشرم، و آنچنان كه ساير مردم خشمناك مى! خداوندا
 491«!اى را مورد نفرين قرار دادم، آن نفرين و لعنت را براى او پاكى و پاكيزگى قرار بده مؤمنه

 :گويد او مى. روايت چهارم نيز از عايشه نقل شده است

مرا  من بشرم،! خداوندا: فرمود او مى. شدم كرد كه من خسته مى داشت و آن اندازه دعا مى پيامبر اكرم دست به دعا برمى»
 499«!به خاطر اينكه مسلمانى يا مردى را، دشنام دادم يا آزار كردم، عقوبت و پاداش بد مده
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 :روايت ديگر هم از عايشه نقل گشته است

ها  رو به قبله نشست، دست. روزى پيامبر به خانه من وارد شد، در حالى كه بالاپوشى بر دوش و عبايى روى آن داشت»
اى از بندگانت را زدم يا آزار دادم، از من  من بشرى بيش نيستم، اگر بنده! بار الها: را به آسمان بلند كرد و گفت

 811«!بازخواست مكن و مرا جزاى بد مده
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 :گويد در جاى ديگر مى

اگر مردى . من بشرم، مرا عقاب و عذاب مكن! بار الها: كرد من پيامبر را ديدم در حالى كه دست برداشته بود و دعا مى»
 818«!مؤمنين را آزار كردم يا ناسزا گفتم، مرا بدين كار پاداش بد مدهاز 

اينگونه روايات كه اكثرا از امّ المؤمنين، عايشه نقل شده، يكى و دو تا نيست، و در مجامع مشهور حديثى شايد بتوان از 
 .هاى فراوان به دست آورد آنها نمونه

ترين كتب حديثى اين مكتب هست؛ ما به دو  نيز رواياتى در مهم« رهابو هري»از صحابى و راوى معتبر ديگر مكتب خلفا، 
 :گويد او مى. كنيم نمونه آن اشاره مى

من بشرى بيش . بندم كه تو هرگز آن را نخواهى شكست من با تو پيمانى هميشگى مى! بار الها: رسول اكرم فرمود»
زيانه زدم، تو آن را براى او رحمت و پاكيزگى و عامل قرب نيستم؛ اگر مؤمنى را آزار دادم، ناسزا گفتم، لعنت كردم يا تا

 814«.قرار بده كه بدان وسيله در روز قيامت به تو تقرّب و نزديكى جويد

 :گويد در روايت ديگر مى

، او هم (به حق يا باطل)شوند  طور كه همه افراد انسان خشمناك مى محمّد بشر است؛ همان! بار الها: پيامبر فرمود»
ام كه هرگز آن را نخواهى شكست؛ هر مؤمنى كه من آزارش بدهم، يا  شود، و من با تو پيمانى بسته ىخشمگين م

اش بزنم، اين عمل مرا براى او كفّاره گناهان و عامل تقرّب به پيشگاهت قرار بده كه بدان در  ناسزايش بگويم، يا تازيانه
 818«.روز رستاخيز به تو نزديكى جويد

شود كه لعن پيامبر بر معاويه و ابو سفيان و ديگر بزرگان قريش، تنها به  تبر مكتب خلفا معلوم مىاز اينگونه روايات مع
بنابراين روشن است سود اينگونه . خاطر نزديكى اينان به خداوند، و باعث پاكى و طهارت و كفّاره گناهانشان خواهد شد
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دها ساليان دراز زمامدار مسلمانان شدند و اختيار جان و كسانى كه بع. روايات، در مرحله اوّل به چه كسانى خواهد رسيد
 .مال و دين و آيين مردم را داشتند

 :كند كه آن حضرت فرمودند باز عايشه نقل مى

  ام كه در آن خلفى نخواهد بود، و آن اين است كه بدو عرضه من با پروردگارم شرطى كرده»

 821:ص

شوم؛ پس هر مسلمانى را  آيم، و چون آنها ناراحت و رنجيده مى آنها به خشم مىمن تنها يك بشرم، مانند ! بار الها: داشتم
زدم، يا ناسزا گفتم، يا لعن كردم و يا آزار نمودم، اين آزار و لعن و ناسزا و زدن را براى او آمرزش و ( بدين جهات)كه 

 812«.رحمت و قرب قرار بده كه بدانها به تو در رستاخيز نزديكى جويد

دانى؟  آيا معاهده من با پروردگارم را نمى! اى عايشه»: يگر مدعّى است كه از زبان پيامبر چنين شنيده استو در جاى د
شوم،  آيد، خشمناك مى من بشرم؛ و همان طور كه يك بشر به غضب مى! پروردگارا: ام من در اين معاهده عرضه داشته

 818«.قرار بده پس هر مسلمانى را كه نفرين كردم، نفرين مرا براى او رحمت

 :گويد و نيز مى

ام كه من بشرى بيش  دانى اى عايشه، كه من در راز و نيازهايم با پروردگار، بدو عرضه داشته آيا نمى: پيامبر به من گفت»
نيستم، و ناگزير خشمگين خواهم شد؛ اگر بر اساس خشم و غضب بر فردى از افراد ملّت يا خانواده يا همسرى از 

 812«.دم، آن نفرين را مايه بركت و خير و آمرزش و رحمت و پاكيزگى قرار بدههمسرانم نفرين كر

به راستى با . اند؛ نه يكى و نه دوتا، نه يك جور، و نه دو جور هاى فراوانى نقل كرده از پيامبر اكرم در اين زمينه روايت
واقعيّت خواهد بود؟ و شخصيّت او به ها، ديگر حديث پيامبر چگونه نشانگر حقيقت و بازگو كننده  وجود اينگونه روايت

 !عنوان يك پيامبر و حتّى به عنوان يك مسلمان به چه شكل در خواهد آمد؟

در يك جا يك گروه . تا نبوده است ها و ناسزاهاى بيجا را كه عايشه نشان داده است، يكى و دوتا و سه اوّلا موارد لعنت
من از خدا : فرمود ثانيا در هر بار هم مى... شه را نفرين نمود، و اند؛ يك وقت عاي عرب بدوى مورد لعنت قرار گرفته

ها را براى شخص مورد لعنت، بركت و رحمت و آمرزش و مايه قرب قرار  ام كه اين لعنت ام و با او قرار گذاشته خواسته
 !بدهد

 829:ص
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  تحقيق در روايات سبّ و لعن

 :اينك روايات نقل شده را مورد بررسى قرار دهيم

صحيح بخارى و صحيح مسلم و سنن ابو داوود و مسند احمد و مسند ابو عوانه، از عبد اللّه بن مسعود اين روايت نقل  در
 :شده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود

 817«.سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر»

 «.دشنام دادن به مسلمان فسق است، و جنگ با او كفر»

در اينجا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله . باشد ثابت بن ضحّاك نقل شده كه از اصحاب بيعت رضوان مى روايت ديگر از
 :فرمايند و سلّم مى

 «.من لعن مؤمنا، فهو كقتله»

 :فرمايند و اضافه مى« .كسى كه مؤمنى را لعنت كند، مثل اين است كه او را كشته باشد»

 «.و كسى كه به مؤمنى نسبت كفر بدهد، مانند اين است كه او را كشته باشد» 811«.و من قذف مؤمنا بكفر، فهو كقتله»

او باد . گرفت مردى از صحابه پيامبر گرفتار باد تندى شد، آنچنان كه رداى او را باد از دوشش مى: كند ابو داوود نقل مى
 :پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود. را لعنت كرد

كسى كه چيزى را لعنت كند، و آن چيز سزاوار لعنت نباشد، . ت مكن، او مأمورى از مأموران خداوند استباد را لعن»
 819«.گردد كننده برمى لعنت به لعنت

 :كند كه رسول اكرم فرمود نقل مى( صحابى پيامبر)همو از ابو دردا 

 881«.گردد ىكننده بازم اگر لعنت براى شخصى كه لعنت شده، سزاوار نباشد، به سوى لعنت»

 :كند كه فرمود ابن مسعود از پيامبر نقل مى
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 871:ص

 888«.كننده و نه ناسزاگوى بدزبان زن است، نه زياد لعنت مؤمن نه طعنه»

 :از ابو دردا روايت شده است كه پيامبر فرمود

اند كه آن  نقل كرده و نيز 884«.كنند، نه شفاعت خواهند كرد و نه شاهد مردم خواهند بود آنهايى كه بيجا بر كسى لعنت مى»
 :حضرت به يكى از صحابه فرمود

 888«.كننده باشى كنم از اين كه بسيار لعنت تو را نهى مى»

 :و طبق نقل ابن مسعود و عبد اللّه بن عامر، ايشان فرمودند

 882«.لعنت كردن مؤمن مانند كشتن اوست»

 :و نيز طبق نقل عبد اللّه بن عمر، آن حضرت فرمودند

 888«.كننده باشد سزاوار نيست كه بسيار لعنتبراى مؤمن »

 :و به نقل ابو هريره

 882«.كننده باشيد و در شمار صديّقان هم باشيد شود كه شما بسيار لعنت نمى»

 :و به نقل عايشه، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ابو بكر فرمودند

امكان ندارد اين دو صفت در يك كس )پروردگار كعبه سوگند نه  نه، به! بسيار لعنت كنندگان و صديّقان؟! اى أبو بكر»
 887«.(جمع شوند

 :باز از عايشه روايت شده است كه گفت

چيزى كه مورد لعنت قرار گرفته، : پيامبر فرمود. با پيامبر همراه بودم و شترى را كه در كاروان همراه من بود، لعنت كردم»
 881«.از كاروان خارجش سازيد نبايد همراه ما باشد؛ او را رها كنيد و
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 :گويد و نيز همو مى

 اكنون كه شتر را لعنت كردى، ديگر: پيامبر فرمود. من سوار بر شترى بودم و او را لعنت كردم»

 878:ص

 889«.سوار بر آن مشو

 :در صحيح مسلم اين روايت آمده است

از او برگيريد و رهايش كنيد تا شتر لعنت شده جهاز شتر را : پيامبر فرمود. روزى زنى از انصار، شتر خود را لعنت كرد»
 841«.با ما همراه نباشد

با توجّه به اين مجموعه احاديث، چگونه ممكن است خود پيامبر بيجا اين همه مسلمانان و مؤمنان را مورد لعنت قرار 
 !دهد؟

سلمانى را لعنت نكرد كه گفته در مدارك بسيار معتبر تاريخ و حديث از امّ المؤمنين، عايشه نقل شده است كه پيامبر م
 848.شود و به يادها بماند

حافظه بودن گوينده آن نيست؟ همان كس كه آن همه لعنت بيجا از پيامبر در مورد مسلمانان نقل  آيا اين سخن، نشانه كم
 .پيامبر هيچ مسلمانى را لعنت نكرده است: گويد كند، مى مى

گاه به خاطر آزارى كه به خود او  ايشه نقل شده است كه پيامبر هيچدر همان مدارك معتبر از مكتب خلفا، باز از ع
گاه كسى را به دست خويش  او هيچ. گرفت دادند، از كسى انتقام نكشيد، مگر اينكه قوانين الهى مورد تجاوز قرار مى مى

خواست كه او بگويد نه، گاه كسى از او چيزى ن هيچ. كرد داد، و تنها در راه خدا كسى را تنبيه مى مورد ضرب قرار نمى
هرگاه بر سر دوراهى قرار . مگر اينكه چيز مورد درخواست حرام بود كه البته ايشان بيش از همه، از حرام به دور بودند

 .كرد تر بود انتخاب مى شد، آن كار و آن راه كه براى مردم آسان گرفت و ميان دو كار مخيّر مى مى

 :گويد در جاى ديگر باز عايشه مى

نديدم كه پيامبر كنيزك يا كلفت يا خادم يا غلامى را كتك زده باشد، و هرگز هيچ يك از همسران خود را مضروب  من»
گاه چيزى  و هيچ. ها و جهادها، و در راه خدا البته به جز در جنگ. اصولا او هيچ كسى را مورد ضرب قرار نداد. نساخت
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شد، و اگر چنين بود، البته عكس العمل  مسأله به دين و خدا مربوط مى مگر اينكه. درباره او نگفتند كه او انتقام بگيرد
ترين آنها را براى مردم انتخاب فرمود، جز وقتى كه كار  گاه دو كار بر او عرضه نشد، مگر اينكه راحت هيچ. داد نشان مى

  آسان

 874:ص

 844«.البته در آن هنگام او از هر كسى از گناه بيشتر به دور بود. معصيت باشد

 :شنويم كه ديگر بار از عايشه مى

كار بد را با بدى . انداخت داد، و در بازار و كوچه، سر و صدا و جار و جنجال راه نمى پيامبر هيچ وقت فحش نمى»
 848«.كرد پوشى مى بخشيد، و گذشت داشت، و چشم داد، بلكه در برابر مى پاداش نمى

(. مرگ بر شما باد)السّام عليكم : السّلام عليكم، گفتند: نكه بگويندچند يهودى از كنار آن حضرت گذشتند، و به جاى اي
مرگ بر خود شما باد، و خدا شما را لعنت كند و مورد : در آنجا حاضر بود، اظهار داشت -به گفته خودش -عايشه كه

 :پيامبر فرمود! غضب قرار دهد

 842«.و فحش دورى نمايىتو بايد ملايمت و نرمى پيشه كنى، و از درشتى ! آرام باش عايشه»

كند، و اينها رواياتى است كه از شخص پيامبر به جاى مانده  اينها چيزهايى است كه خود امّ المؤمنين، عايشه نقل مى
 .است

 :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. آيات قرآن را نيز در اولّ بحث ديديم

 848 ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ

( ايمان آوردن شما)باشد، و بر شما  هاى شما بر او سخت گران مى از ميان شما پيامبرى به سويتان آمده است كه رنج»
 «.باشد حريص و آزمند است و با مؤمنان رءوف و رحيم مى

 :فرمايد و نيز مى

 842 خُلُقٍ عظَِيمٍ  وَ ما يَسطُْرُونَ ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنوُنٍ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعلَى ن وَ الْقَلَمِ
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 به لطف پروردگارت، تو( بر خلاف گفته مشركان! اى پيامبر)نويسند  سوگند به قلم و آنچه مى»

 878:ص

اجر و پاداشى بيكران در انتظار توست و تو دارنده اخلاقى بس بزرگ ( برابر زحمات فراوانتدر )گرفتار جنون نيستى و 
 «.باشى و عظيم مى

ولى روايات . كند گويد، و او را بدين شكل توصيف مى كنيم كه خداوند درباره پيامبرش چنين سخن مى مشاهده مى
هواى »يزه و علّت اصلى كارهاى پيامبر و سخنان او كوشند اثبات كنند كه انگ موجود در كتب معتبر مكتب خلفا، مى

اصرار دارند كه ثابت نمايند بسيارى از كلمات پيامبر به خاطر خشم يا خشنودى از افراد بوده است و از . است« نفس
 .باشد حقيقت و واقعيّت به دور مى

 :گرديم باز به قرآن برمى

 847 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى  ا غَوىما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ م  وَ النَّجْمِ إِذا هَوى

آيد، كه پيامبر شما نه گمراه شد، و نه از هدف و مقصود  سوگند به ستاره، آنگاه كه در هنگام غروب خويش به پايين مى»
 «.نى بر وحى است و لا غيرگويد تنها مبت آنچه او مى. گويد دور افتاد، و او از روى خواسته و هواى دل سخن نمى

يا . باشد كه لفظ و معنى هر دو از خداوند بوده است دانيم كه وحى دو گونه است؛ يا قرآن است و آن وحيى مى البته مى
وسيله وحى بر پيامبر القا شده و الفاظ و عبارات از خود پيامبر، و بنابر  باشد كه معنى و مفهوم به آنكه حديث پيامبر مى

اين بينش قرآنى بود در مورد پيامبر، . گويد در هر دو صورت پيامبر از روى دلخواه خود سخن نمى. بوده استانتخاب او 
 .و اين شناخت اسلام صحيح بود از پيامبر

  علّت نشر اين روايات

 آيد؟ اينك با درك دروغين بودن دسته اوّل احاديث، ببينيم كه چرا چنين احاديثى به وجود مى

 شود؟ هايى به پيامبر داده مى تو چرا چنين نسب

قدر و اعتبار  قيمت كنند و فرمايشات آن حضرت را بى هاى پيامبر را بى ها و تكذيب كوشيدند كه تعريف ها مى اين حديث
كه اگر حديث يا احاديثى بر خلاف سياست دولت خلفا، با وجود سانسور شديد پخش شد، ديگر نتواند از اين بند . نمايند

 .رهايى يابد

 شد، و يا درباره عمّار از قول او شد كه اگر از پيامبر تعريفى درباره سلمان نقل مى نتيجه اين مى
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، يا درباره ابو ذر از زبان مبارك او شنيده «شود عمار با حق است، و از حق جدا نمى»: «عمّار مع الحقّ»: كردند بازگو مى
راستگوتر از ابو ذر را نه زمين »: «الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذرّما أضلّت الخضراء و لا أقلّت »: شده بود

 .كرد ، ديگر ارزشى نداشت و اعتبار و قدرى پيدا نمى«دربرگرفته و نه آسمان بر سرش سايه افكنده است

كه از پيامبر تو هر سخنى : هاى گذشته ديديم كه قريش در زمان پيامبر به عبد اللّه بن عمرو بن العاص گفتند در بحث
گاه از . گويد نويسى، در صورتى كه او هم مثل همه ما بشر است، و در حال خشنودى و خشم سخن مى شنوى مى مى

گويد  كند؛ و زمانى ديگر از كسى غضبناك است، به او بد مى گويد و تعريف مى كسى راضى است و خشنود، از او مدح مى
 .نويسى كنى و مى گويد ضبط مى بشريّت مى تو هم هر چه او بر اساس. نمايد و مذمّت مى

و ديديم كه عبد اللّه با شنيدن اين سخن، از نوشتن كلمات پيامبر خوددارى كرد، و سرانجام سخنان قريشيان را به خود 
سوگند به آن كس كه جان من در دست قدرت . مانند گذشته حديث مرا بنويس: پيامبر فرمود. آن حضرت عرضه داشت

سخنان من، حديث من، در كليه حالات يكسان است؛ همه حق . آيد ن دو لب چيزى جز حق بيرون نمىاوست، از اي
 .است

توانيم علّت و سبب نشر روايات مورد بحث را بهتر دريابيم، و بفهميم كه چرا و بر چه اساسى  با توجّه به اين حديث مى
 .ارزش كردند ى پيامبر را بىها لعن -هاى بالاى حكومتى رسيدند كه بعدها به مقام -قريشيان

مسلم يك باب خاص در كتاب صحيح . كنيم براى اينكه به درستى سخنان ما اذعان كنيد، به صحيح مسلم رجوع مى
 :خويش دارد كه آن را بدين شكل نامگذارى كرده است

 «.باب من لعنه النبىّ أو سبّه جعله اللّه زكاة و طهورا»

عنت كند، يا ناسزا گويد، خداوند آن لعن و ناسزا را براى او پاكى و طهارت قرار درباره آن كس كه پيامبر او را ل»
 «.دهد مى

 -هايش را ديديم كه نمونه -اى از روايات ابو هريره، عايشه و ديگران را مسلم با عنوان چنين بابى در كتابش، پاره
 :داستان بدين شكل است. كند ل مىسپس در انتهاى باب، داستان لعن پيامبر نسبت به معاويه را نق. آورد مى

  هر بار ابن عبّاس. پيامبر چندين بار عبد اللّه بن عباس را به دنبال معاويه فرستاد و او را احضار كرد
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اند  و نقل كرده. خدا شكمش را سير نكند: عاقبت پيامبر فرمود. معاويه مشغول غذا خوردن است: گفت گشت و مى برمى
 .خسته شدم: گفت خورد كه مى معاويه هر بار آن قدر غذا مىكه تا آخر عمر، 

 .شد امّا سير نمى



، دو پسرش به همراه او 841 بازديديم كه پيامبر روزى مشاهده كرد كه ابو سفيان بر مركبى سوار است و يزيد و معاويه
 :فرمود. راند هستند؛ يكى مهار شتر را دارد و يكى ديگر شتر را مى

 849«.و السّائق و الراّكبلعن اللّه القائد »

 «.راند را لعنت كن كشد، و آن كس كه مى سوار، و آن كس كه مركب را مى! خداوندا»

ها براى اشخاصى چون ابو سفيان و معاويه، چيزى جز  كنيد كه با توجّه به احاديث مورد بحث، اينگونه لعن مشاهده مى
ا هرچه از پيامبر روايت در لعنت جنايتكاران اموى بياوريد، بنابراين شم. رحمت و مغفرت و پاكى به جاى نخواهد گذارد

 .نه تنها از اعتبار ساقط است، بلكه مدح و ثناى والاى آنها خواهد بود

جز مؤمنان نسل او، كه فرمود بسيار كم )باز در گذشته ديديم كه پيامبر حكم بن عاص و تمام نسل او را لعنت كرد 
در اين ... عبد الملك، سليمان، هشام، وليد، يزيد و : ى اموى فرزندان همين حكم هستنددانيم كه اكثر خلفا ، و مى(هستند

! اى نينديشيدند؟ ها، زورمندان و خلفاى مزبور چاره كنيد براى علاج اينگونه نقل فكر مى! اند نفرين، اينها همه لعنت شده
 !البته كه چاره انديشيدند و كوشش نمودند

عمرو بن مره . نقل شده است، چاره بنمايد« عمرو بن مرة جهمى»وايت قاطعى را كه از بايد اين گروه زورمندان ر
 :گويد مى

، و جدّ خلفاى بنى اميّه، به در خانه پيامبر آمد و اجازه خواست 881 حكم بن ابى العاص، عموى خليفه سوم و پدر مروان»
 :پيامبر صدايش را شناخت، فرمود. تا بر آن حضرت وارد شود

او را اجازه بدهيد كه بيايد، لعنت بر او و هر فرزند كه از صلب او خارج شود، مگر مؤمنان آنها كه البته ! كه آمدهمار است 
  شوند، امّا در آخرت اينان در دنيا بزرگ مى. بسيار كم خواهند بود
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 888«!نصيبى ندارند

زيرا براى شناسايى . كنيم ه همين مقدار بسنده مىهاى معتبر تاريخى فراوان است، و ما ب در اين زمينه روايات و داستان
نمود،  بدين وسيله سبب جعل رواياتى كه اعتبار سخن پيامبر را ساقط مى. هاى مورد بحثمان كافى است علّت جعل روايت

شخاص، و اى از ا يابيم كه سخنان پيامبر در مدح يك دسته از افراد، و يا در معرّفى پاره فهميم، و در مى شناسيم و مى مى
در حالى كه اين نوع فرمايشات حضرت . قدر شد يا در لعنت گروهى خاص، چگونه ارزش خود را از دست داد و بى

                                                           
 .درى به نام يزيد دارد كه در عصر خلافت ابو بكر فرماندار شام شد، و در عصر عمر به مرض طاعون مردمعاويه برا -(8)  841
 .441(/ نصر بن مزاحم) صفّين -(4)  849
 (72 -74/ تجارب السّلف.) ماه حكومت كرد 9مروان چهارمين حاكم اموى است كه  -(8)  881
 .218/ 2مستدرك الصحيحين  -(8)  888



رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه در مدح و چه در ذم، باعث روشن شدن چهره حقيقى آن افراد، و در نتيجه 
 .هدايتى براى مسلمانان بوده است

  للّه عليه و آله و سلّم با امور دنيا آشنا نيستپيامبر صلّى ا

 .كوشيد حديث پيامبر را از اعتبار بيندازد تا اينجا يك دسته از روايات را ملاحظه كرديم كه مى

 .پردازيم در همين زمينه و با همين نقش، دسته ديگرى روايت وجود دارد كه اينك به بررسى آن مى

پاشى  مردانى بر سر درختان مشغول گرده. فرمود زى پيامبر از كنار نخلستانى عبور مىكنند كه رو از عايشه و انس نقل مى
 .هاى ماده بودند و تلقيح نخل

 .دهد دانيم همه درختان از جمله نخل خرما، نر و ماده دارند، و نخل ماده است كه ثمر مى مى

هاى نر را چيده روى  احبان نخلستان خوشهص. گويند مى« طلع»اى دارد كه در زبان عربى بدان  درخت خرماى نر خوشه
بدين . هاى ماده بنشيند هاى نر، روى خوشه هاى موجود در خوشه افشانند، تا گرده اى كه تازه خوشه داده مى درخت ماده

وگرنه خراب خواهد شد و ميوه خرما به . گردد شود و شيرين مى آيد، بزرگ مى وسيله است كه ميوه خرما به وجود مى
دانند، و چيزى نيست كه بر  كنند، مى هاى خرماخيز زندگى مى اين مطلب را همه مردمانى كه در سرزمين. آيد ىوجود نم

 .كسى پنهان بماند

 :گرديم با توجّه به اين مقدّمه لازم، به اصل حادثه بازمى

به آنها . را مشاهده كردبر درخت خرما بودند گذشت و كار آنها ( گرده پاشيدن)پيامبر از كنار گروهى كه مشغول تلقيح 
 اگر اين عمل را انجام ندهيد،. اگر اين كار را نكنيد بهتر است»: رو كرد و گفت
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 «.خرما بهتر خواهد شد

 .نتيجه اين شد كه خرماى آن سال خراب شد. فرمان پيامبر را مسلمانان اجرا نمودند

پاشى همه فاسد  مشاهده كرد كه به خاطر عدم گردهروز ديگرى پيامبر از نخلستان گذشت و خرماهاى خراب شده را 
پاشى نكنيد،  شما فرمان داديد كه گرده: عرضه داشتند« خرماهاى شما چرا خراب شده است؟»: سؤال فرمود. شده بودند

شما كار دنياى خود را از من بهتر »: فرمود! پاشى نكرديم، خرماى ما فاسد شد ما نيز گرده. شود خرماى شما بهتر مى
 884«!!تريد دانيد، شما به امور دنياى خود از من آگاه ىم

                                                           
) ؛ مسند824 -889، ح 98/ 7، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدّنيا على سبيل الرأى (ممسل) صحيح -(8)  884

 .4278و  4271، ح 148/ 4، كتاب الرهون، باب تلقيح النخل (ابن ماجه) ؛ سنن848/ 8و  824/ 8( احمد



دهد  چيست؟ آيا اين ثمره را به دست نمى -كه در معتبرترين كتب حديثى مكتب خلفا وجود دارد -نتيجه اينگونه روايات
يرا مردم گفته است چندان قيمتى ندارد؟ ز -مثل تعيين حاكم و ولىّ پس از خود -كه هرچه پيامبر در مورد مسائل دنيايى

زيرا خود آن حضرت گفته و با عمل خود اثبات كرده است كه مردم . توانند بهتر از آن حاكم را بيابند و انتخاب نمايند مى
فهمند كه دين آمده است نماز خواندن، روزه گرفتن، نيايش  و نيز مردم مى! تر و داناتر هستند در كارهاى دنيايى خود آگاه
دن را ياد بدهد؛ امّا به كار دنيا دخالتى ندارد، و مسائل دنيايى را به خود مردم واگذار كرده، كردن و بالاخره عبادت نمو

 !ها داناترند زيرا آنها در اين زمينه

اگر پيامبر تعليم نماز و روزه و عبادت بدهد مانعى ندارد، امّا در كار دنيا اشتباه : خواهند بگويند اينگونه احاديث مى
 !ودش را گفته و از آسمان تعليم نگرفته استزيرا رأى خ. كند مى

ها جداست و  دين از اجتماعات و مسائل مربوط به دنياى انسان! رسد كه دين از سياست جداست؟ آيا سخن به اينجا نمى
 !ها حرف و پيام و سخنى ندارد؟ در اين زمينه

 ؟«قيصر واگذار، و كار خدا را به خدا كار قيصر را به»: گويند رسد كه مسيحيان مى و نيز آيا سخن به همانجا نمى

در تمام . هيچ دانشمندى در اينها خدشه نكرده است. ام كه كسى در اينگونه احاديث اشكال كند من تا به امروز نديده
  شناسى و تحقيق احاديث ضعيف، اين روايات هاى حديث كتاب
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ور در صحيح مسلم آمده است، و اين كتاب و امثالش در مكتب چرا؟ به علّت اينكه احاديث مزب. اند مورد نقد قرار نگرفته
 .خلفا جاى تشكيك و خدشه ندارند و در كمال اعتبار هستند

شما فكر كنيد كسى كه معتقد به صحّت اينگونه احاديث باشد، شناختش در مورد پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
آيا اصولا او را در حدّ يك انسان ! شناسد؟ ز انسانيّت و عقل و شعور مىو او را در چه حدّى ا! چگونه خواهد بود؟

 :گويد اش با نهايت صراحت مى داند؟ پيامبرى كه قرآن كريم درباره عادى داراى تعقّل و تفكّر مى

  ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنوُنٍ

 .اديث آن را عملا اثبات كردندكفّار قريش تنها نسبت جنون به پيامبر دادند، امّا اينگونه اح

و از يك نوجوان بپرسيد كه يك درخت خرما را چگونه بارور . شما به نقاط گرمسير خودمان برويد؛ مثلا به خوزستان
فهمد كه بدون اين كار درخت ثمر نخواهد  داند، و نيز مى پاشى را مى خواهيد ديد كه كاملا مسأله تلقيح و گرده. كنند مى
 .داد

كرده، اين مسأله ساده را  گويند پيامبر كه در آن وقت از پنجاه سال نيز سنّ مباركش تجاوز مى روايات مى امّا اين
 .دانسته است نمى



در  888.اند فرسايى كرده جالب است بدانيم كه خاورشناسان هم اين حديث را مورد توجّه قرار داده و در اطراف آن قلم
ط ضعف است كه تمام تحقيقات خود را در مصادر و مدارك مكتب خلفا واقع خاورشناسان به خاطر وجود همين نقا

توانند  زيرا از اينجا بهتر مى. اند هاى موجود در اين كتب معرّفى كرده اند، و اسلام و پيامبر آن را از نظرگاه متمركز كرده
 .ها و انتقادات خصمانه خود قرار دهند اسلام را آماج حمله

تر بياورند، تا اوّلا سخن او  اند تا شخصيّت پيامبر را از يك انسان عادى هم پايين روايات كوشيدهامّا جاعلان اصلى با اين 
كه بيان اسلام است از اعتبار ساقط شود، و ثانيا خلفاى بعد با او قابل قياس، بلكه برتر باشند، و بدين وسيله مقام خلافت 

 .ارزش و اعتبار لازم را به دست آورد
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 كند آن را فراموش مىپيامبر قر

دهد، رواياتى  دسته سوم از اينگونه روايات كه شخصيّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را هدف حمله قرار مى
حتّى آيات قرآن كريم را كه بر خودش نازل شده و خود . كوشد آن حضرت را مردى فراموشكار جلوه دهد است كه مى

در روايات زير اين سخنان را . نمايد؛ چنان كه گويى اصلا با آن آشنا نبوده است ش مىبه مردم آموزش داده، فرامو
 :بينيم مى

 :كنند عايشه و ابو هريره طبق نقل بخارى و مسلم و ديگر محدّثان معتبر مكتب خلفا نقل مى .8

 :فرمود. صداى قرآن خواندن مسلمانى به گوشش رسيد. روزى پيامبر در مسجد نشسته بود

و هنگام قرائت فلان سوره، اين . رحمتش كند، اين قارى مرا به ياد آياتى انداخت كه به كلّى فراموش كرده بودم خداى
 882.خواندم آيات را نمى

 :فرمايد حال ببينيم خداوند در قرآن كريم چه مى. در اين روايت از امّ المؤمنين چنين نقل شده است

 888 سَنُقْرِئكَُ فَلا تَنْسى

 «.قرآن را خواهيم خواند و تو آن را فراموش نخواهى كردما بر تو »

                                                           
 .رجوع كنيد( نوشته كنستانتين ويرژيل گيورگيو، ترجمه ذبيح اللّه منصورى) ،«د شناختمحمّد، پيامبرى كه از نو باي» مثلا به كتاب -(8)  888
، چ محمدّ على 891/ 4، چ بولاق؛ مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الامر بتعهد القرآن 892و  898/ 2، 88بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب  -(8)  882

 .24/ 2( احمد) صبيح؛ مسند
 .2: اعلى -(4)  888



به طورى كه هنوز . كرد پيامبر اكرم قبل از نزول اين آيه، هنگام فرود آمدن آيات قرآن آنها را تكرار مى: گويند مفسّران مى
جايى براى اين تكرار وجود امّا با نزول اين آيه كريمه ديگر . فرمود نزول آيات تمام نشده بود، او به قرائت آنها شروع مى

 :شود بينيم كه در آيات ديگرى به آن حضرت دستور داده مى لذا مى 882.نداشت

 887 إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُلا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرأَْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ 
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پس آنگاه كه ما آن را قرائت كرديم، تو از قرائت . كنيم ما آن را گرد آورده قرائت مى. خواندن قرآن تعجيل مكنبراى »
 «.بعد ما آن را براى تو توضيح خواهيم داد و بيان خواهيم نمود. ما پيروى كن

 :خوانيم و باز در خود قرآن كريم اين فرمان را مى

 881 إِلَيكَْ وَحْيُهُ  بْلِ أَنْ يُقْضىوَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَ

يابيم كه احاديث  در روايات معتبر نيز مطالبى مى« .در خواندن قرآن، قبل از اينكه وحى آن پايان پذيرد، شتاب مكن»
خوانيم كه پيامبر  در صحيح بخارى و سنن ابن ماجه و مسند احمد بن حنبل مى. كند مورد بحث را به شدّت محكوم مى

يعنى پيامبر تمام قرآن  889.خواند، و در سال مرگش اين عمل دو بار تكرار شد بار قرآن كريم را بر جبرئيل مى سالى يك
 .داده است خوانده و جبرئيل هم گوش مى را از ابتدا تا انتها مى

ى داشته ايم كه پيامبر در آموزش قرآن به مسلمانان روش خاصّ در جاى ديگر بحث كرده و از نظر تاريخى اثبات نموده
خواند تا آنها  شد و از نظر موضوع يكسان بود، بر عموم مسلمانان مى اى كه نازل مى به اين شكل كه هر ده آيه. است

نوشتند، حال يا روى سنگ يا روى استخوان يا روى چوب و يا  دانستند آن را مى آن كسان كه نوشتن مى. حفظ كنند
آنگاه رسول اكرم به آنها . كردند نوشتند و حفظ مى خواندند و مى را مىها قرآن  بدين ترتيب همه مسلمان. روى پوست

 821.گذشت آموختند، از آن آيات نمى آموخت، و تا آن را همه نمى تفسير علمى و عملى آن آيات را مى

ه و سلّم به تعليم انصاف بايد داد كه با اين مكتب منظّم تعليم و تربيت، و با اين همه اهتمام كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آل
توان پذيرفت كه  قرآن به مسلمانان داشت، و با توجّه به اينكه تمام معلومات آن عصر منحصر در علم قرآن بود، آيا مى

كرد؟ و آياتى چند از قرآن را  انگارى مى شخص پيامبر از حفظ كردن قرآن، كتاب اساسى دينش، خوددارى يا سهل
 نموده است؟ فراموش و اسقاط مى

                                                           
؛ تفسير نور الثقلين 847/ 84؛ تفسير مقتنيات الدرر 119/ 4؛ الصافى 891/ 41؛ تفسير الميزان 891 -819/ 2؛ الكشّاف 278/ 81مجمع البيان  -(8)  882
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 .89 -82: قيامت -(2)  887
 .882: طه -(8)  881
 .284/ 8صيام ؛ ابن ماجه، كتاب ال888 -888/ 8بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب هفتم  -(4)  889
 .81/ ؛ تفسير البيان812/ 94؛ بحار الانوار 89/ 8تفسير قرطبى  -(8)  821



 :گويد اند كه او مى روايت ديگر را بخارى و مسلم از ابو هريره روايت كرده .4

پيامبر دو ركعت نماز با ما خواند، و قبل از اتمام  -كه راوى فراموش كرده است نماز مغرب بوده يا عشا -در يك نماز
 اى كه در برخاست و به سوى تخته. نماز، در پايان دو ركعت، نماز را سلام داد

 818:ص

هايش را به هم كوفت؛ آنچنان كه  در آنجا ايستاد، دست. زد، رفت مسجد بود و هميشه در حال سخنرانى بدان تكيه مى
فرماييد كه جاعل چنان دقيق روايت را نقل  توجّه مى)او دست چپ را روى دست راست كوبيد . كند انسان غضبناك مى

 .داشتند زود از مسجد بيرون رفتند آنهايى كه عجله(. كند كه شما خيال نكنيد دروغ است مى

ما گفتيم . أبو بكر و عمر هم بودند، ولى هيبت و مهابت پيامبر همه را گرفت و نتوانستند حرف بزنند: گويد ابو هريره مى
 .شايد وحى جديدى آمده و نماز كوتاه شده و به صورت دو ركعتى درآمده است

هايش زياده از حد بلند بود، به اين  دى از صحابه است كه چون دستاو مر)برخاست  828 ذو اليدين: گويد ابو هريره مى
فراموش كردى، يا اصولا ! يا رسول اللّه»: «يا رسول اللّه أنسيت أم قصّرت الصّلاة؟»: و عرضه داشت( شد نام خوانده مى

 «نماز كم شده و دو ركعتى گشته است؟

طور است كه ذو اليدين  آيا مطلب آن: آنگاه از ديگران سؤال كرد. نه، فراموش كردم، و نماز كم نشده است: پيامبر فرمود
 ام؟ گويد و من نماز را كم خوانده مى

 !ايد شما كم خوانده! بلى يا رسول اللّه: صحابه عرضه داشتند

ه آنگاه سلام و تكبير گفت و سجد. پيامبر به سر جاى خويش بازگشت و آن قدر كه از نماز كم گزارده بود، به جاى آورد
 .سپس به مكان سخنرانى خود بازگشت. سهو به جاى آورد

پيامبر پس از شنيدن سخن صحابه به محراب بازگشت، و آنچه از نماز كم خوانده بود با جماعت به : گويد ابو هريره مى
دو يعنى اگر نماز سه ركعتى بود، يك ركعت، و اگر نماز چهار ركعتى بود و دو ركعت فراموش شده بود، . جاى آورد

همه نيز به او اقتدا كردند و نماز فراموش شده را به جاى . ركعت باقيمانده را با عموم مسلمانان به جماعت به جاى آورد
 824.آوردند، بعد هم دو سجده سهو را انجام دادند

  دانم نمى: گويد دهد، و مى كنيد كه ابو هريره خود را در روايت كاملا محتاط نشان مى دقّت مى

                                                           
رو در پنج روايت صحيح بخارى و يك روايت مسلم، به عنوان ذو اليدين آمده و در جاهاى ديگر به نام ذو الشمالين؛ و اين دو لقب براى عبد عم -(8)  828

 .در جنگ بدر، يعنى پنج سال قبل از اسلام آوردن و به مدينه آمدن ابو هريره شهيد شده استاين مرد . باشد بن نضله از قبيله خزاعه مى
؛ و كتاب الادب، باب ما يجوز 821 -827/ 8، 8 -8؛ و كتاب السهو، باب 22/ 8، 11، كتاب الصلاة، باب (بخارى) ؛ صحيح482/ 4( احمد) مسند -(4)  824

 .17و  12/ 4، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (مسلم) ؛ صحيح44؛ نسائى، كتاب السهو، باب 819لاة، باب ؛ ابو داوود، كتاب الص21/ 2من ذكر الناس 
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 .تا شنونده به او اطمينان پيدا كند! مغرب بود يا عشا نماز

ذو اليدين در سال دوم پس از هجرت : گويد تاريخ مى. دهيم ما براى بررسى اين روايت، تاريخ را مورد تحقيق قرار مى
تقريبا  در جنگ بدر به درجه شهادت رسيد، و ابو هريره در سال هفتم هجرى از يمن به مدينه آمد و اسلام آورد؛ يعنى

كرده است، اصولا ابو هريره  و آن وقت كه ذو اليدين زنده بوده و در مدينه زندگى مى. پنج سال بعد از وفات ذو اليدين
 .مدينه را نديده بوده است

ى كند، نه ذو اليدين زنده بوده و نه اكثر صحابه، و نه كس ولى آن زمان كه ابو هريره اين داستان را به عنوان روايت بيان مى
 .كرد از او انتقاد كند و در اين داستان تشكيك نمايد جرأت مى

پردازى مربوط به زمانى است كه او به جاى مروان بن حكم، حاكم و فرماندار مدينه شده است؛ زمان  و شايد اين داستان
دارد، و براى ساختن اينگونه حكومت معاويه كه افترا و دروغ بستن بر پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خريدار 

 828!شود احاديث مبالغ زيادى از بيت المال مسلمين پرداخت مى

بعدها از اين روايت فقهاى مكتب خلافت احكام شرعى مختلفى استنباط كردند، مثلا پشت كردن به قبله در ميان نماز 
 ...مانعى ندارد و مانعى ندارد و به خاطر آن نبايد اعاده نماز كرد؛ صحبت كردن در ميان نماز 

 :كنند باز در صحيح بخارى و مسند احمد از ابو هريره روايت مى .8

آن حضرت در . نماز جماعت برپا شده و صفوف مردم بسته و منظّم گشته بود، و همه پشت سر پيامبر آماده نماز بودند
ناگاه پيامبر به ياد . ه تكبير امام بودهمه چيز و همه كس آماد. محراب ايستاده بود تا آن جماعت را در نماز امامت كند

 :كند ابو هريره اضافه مى! آورد كه در حالت جنابت است

سپس به خانه رفت، غسل كرد و آنگاه به مسجد برگشت، و در حالى . در جاى خود همچنان باشيد: پيامبر به ما فرمود
 822.ما هم با او نماز خوانديم. رمودچكيد، به محراب رفت و نماز جماعت را امامت ف كه از سرش قطرات آب مى

اگر چنين حوادثى در زندگانى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجود داشته باشد، و يا به وسيله كسانى كه به 
 ظاهر در شمار ياران اويند، راست يا دروغ نقل شود، ديگر چه اعتبارى براى پيامبر باقى خواهد ماند؟

 يا روز. خواند انگار است كه نماز سه يا چهار ركعتى را دو ركعت مى سهلاو آن قدر كم حافظه و 
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 .اثر مؤلّف« نقش عايشه در تاريخ اسلام» از جلد سوم« عايشه با معاويه» رجوع شود به فصل -(8)  828
 .881و  889/ 4( احمد) ؛ مسند18و  24/ 8، 87بخارى، كتاب الغسل، باب  -(4)  822



برد، و  وقتى ديگر قرآن خويش را از ياد مى. كند در حال جنابت است ايستد و فراموش مى ديگرى جنب در محراب مى
مرد آن را به ياد من آورد، خدا  من اين آيه را از قرآن انداخته بودم، اين: گويد خواند مى هنگامى كه مسلمانى آن را مى

 .رحمتش كند

كنيد در اثر نقل اين احاديث، ديگر از پيامبر چه خواهد ماند؟ و چه ارزش و اعتبارى در نظر مردم مسلمان  مشاهده مى
 !معتقد به اين احاديث، خواهد يافت؟

دهنده شخصيّت واقعى ابو هريره، راوى  اين روايت نشان. دهيم ما اين بحث را با يك روايت ديگر از ابو هريره پايان مى
 .اند بزرگ اينگونه روايات است كه متأسّفانه در معتبرترين متون حديثى مكتب خلفا وجود دارند و نقل شده

ها  بهترين صدقه»: «...أفضل الصّدقة ما ترك غنىّ ... »: قال النّبىّ: روزى ابو هريره در ميان گروهى از مسلمانان گفت
 «!گذارد شخص ثروتمند براى فرزندانش به جاى مىمالى است كه 

 :گويد شنونده كه بعدها روايت را نيز نقل كرده، مى

اند، و يا حدّ اقل  شناخته اى از معاصران ابو هريره نيز او را مى گويا پاره]آيا اين روايت را از پيامبر شنيدى؟ : به او گفتم
اند كه در اين حديث شك كرده در اين مجلس چنين  شك كرده بوده كند، در گفتارش و يا در بعضى احاديثى كه نقل مى

كند، به يك  بيند و يا حالت ناباورى او را مشاهده مى ابو هريره كه شك شنونده سخنش را مى.[ آيد سؤالى به وجود مى
ام، بلكه در واقع آن  خير، اين روايت را از پيامبر نشنيده»: «!لا، هذا من كيس أبى هريرة»: كند حقيقت بزرگ اعتراف مى
 828«!!باشد از كيسه خود ابو هريره مى

طبق نقل يك روايت در مسند . تر است شود كه جالب اين روايت صحيح بخارى، در مسند احمد با لفظ ديگرى نقل مى
: «من كيسك؟ أم هذا( ء قاله رسول اللّه هذا شى: يا اينكه)يا أبا هريرة سمعت هذا؟ : قالوا»: گويند احمد بن حنبل مردم مى

اين : ابو هريره گفت« اين جمله را از پيامبر شنيدى، اين مطلب را پيامبر فرمود، يا اينكه از كيسه خودت بيرون آوردى؟»
 822!روايت از كيسه خودم است

توان  توان دانست كه ابو هريره از اينگونه روايات ساختگى چه مقدار از كيسه خود بيرون آورده است؟ آيا مى آيا مى
 نست كه اينگونه احاديث، تا چه اندازه چهره اسلام عزيز را تغييردا
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 داده است؟

هاى خود او وجود دارد، و يا به  آرى، به طور قطع در مجموعه افزون از پنج هزار حديث ابو هريره، تعداد بسيارى ساخته
 .تعبير مردم عصرش، از كيسه خود وى بيرون آمده است

                                                           
 .، چ بولاق28/ 7، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل و العيال (بخارى) صحيح -(8)  828
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  نتيجه

اين روايات در كنار كوششى . اى بود كه با آن اسلام تحريف شده است درس، پيرامون دومين وسيله بحث و بررسى اين
اعتبار كردن سخن پيامبر و پايين آوردن شخصيّت آن حضرت انجام دادند، يك بخش عظيم از اسلام راستين را  كه در بى

ت، و اگر پيامبر مدح و ستايش و توصيفى كرده است، بنابراين اگر پيامبر سرزنش يا لعنتى كرده اس. از اعتبار ساقط نمود
و اگر در مسائل اين جهانى . شود آيد، يا خشنود مى او بشر است و مانند هر بشرى به خشم مى. هيچ مبناى درستى ندارد

 .ارزش است و دنيوى سخن بگويد و راهى بنماياند، هرچه بگويد مبنا و اعتبار ندارد و بى

وايات را با كوشش فراوان مورد بررسى قرار دادند و سعى كردند براى آنها اساس و مبناى دينى البته بعدها اينگونه ر
او اظهار نظر و اجتهاد كرده، ديگران هم . اينگونه سخنان پيامبر بر اساس رأى و نظر شخصى او بوده است: گفتند. بسازند

ها  اينگونه مخالفت. هاد كردند و اظهار رأى و نظر نمودندهمه اجت -از جمله خلفا -ها مخالفت كردند كه با او در اين زمينه
بنابراين اگر پيامبر سخنى گفت و يا درباره موضوعى فرمانى . در شمار مخالفت دو مجتهد با يكديگر است و مانعى ندارد

پيامبر . اند جتهاد كردهاند، آنها هم ا اند و مقابله كرده ، و خلفا هم كه در برابر اجتهاد او سخنى گفته827 داد، اجتهاد كرده
 .اند؛ يك اجتهاد در برابر يك اجتهاد ديگر اجتهاد كرده آنها هم اجتهاد كرده

دهد، حقيقتى است آشكار؛ و بالاتر اينكه اينگونه از روايات  اينكه گفتيم اين روايات زيربناى عقايد دينى را تشكيل مى
باشد، و اظهار نظر و رأى  مى( ى اظهار رأى و نظر شخصىبه معنا)زيرا مبناى اجتهاد . خود تحريف اسلام نيز هست

 .شخصى، خود مبناى عظيمى است براى زير و رو شدن احكام اسلام

 .اينگونه روايات كه با آن، گفتار پيامبر را از اعتبار انداختند، تيرى بود با دو هدف و دو نشان

نشان هم داريم كه در درس آينده مورد بررسى قرار خواهد البته چنان كه در آينده خواهيم ديد تيرهايى با سه هدف و 
 .گرفت
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ها تيرهايى بود با دو هدف، از آنجا بود كه اينگونه احاديث در ابتدا شخصيّت پيامبر را از  امّا اينكه گفتيم اين روايت
از  -كه بخشى از اسلام است -دانيم آنگاه كه شخصيّت پيامبر زيرا مى. زد كرد و سپس به دين صدمه مى اعتبار ساقط مى

بنابراين هم پيامبر و هم دين . آيد ارزش و اعتبار عملى افتاد، به دين و اعتقادات مردم مسلمان نيز لطمه و صدمه وارد مى
 .او مورد حمله قرار گرفته است

راحت و قاطعيّت آنها بر خلاف گفته قرآن كريم كه با ص. گيرد اينجاست كه دومين عامل بزرگ تحريف اسلام شكل مى
هاى او تنها  گويد و گفته پيامبر بر اساس دلخواه خويش سخن نمى»:  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى :فرمايد مى

، گفتند و اصرار كردند و ظاهرا اثبات نمودند كه پيامبر بر اساس دلخواه و هواى نفس صحبت «بر مبناى وحى الهى است
 .به همين علّت ارزش گفتار پيامبر شكست و حديث او در شمار سخن ديگران درآمد. كرده است مى

                                                           
 .«خاتم الانبياء -أ: مجتهد و مدرسة الخلفاء» بخش« مقدمه مرأة العقول» جلد اوّل: رجوع شود به -(8)  827



رسيد، ديگر اعتبار و ارزش لازم  اى از بلاد اسلام، به طور پنهانى حديثى از پيامبر به دست مردم مى بنابراين اگر در گوشه
 .زند و در برابر آن عرض اندام كنندتوانستند با آن مخالفت بور لذا صحابه يا خلفا، مى. را نداشت

تبليغ نمود، امّا خليفه با نهايت جرأت فرمايش حضرت را « متعه نساء»و « متعه حج»مثلا پيامبر قوانين الهى را در مورد 
ر در زيرا پيامب 821«.متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما»: تغيير داد و مردم هم پذيرفتند كه

مورد يك مسأله از مسائل دنيوى سخنى فرموده و خليفه هم در همان مورد سخنى بر خلاف او گفته است؛ نه تنها هيچ 
اين . بنابراين مسلمانان به دستور خليفه عمل كردند و فرمان نبوى را ترك نمودند. مانعى ندارد كه كاملا معتبر هم هست

 .است مشخّصه مكتب خلفا

و فرزندانش تا حجّت بن الحسن عليهم السّلام يك كلمه و يك حرف از فرمايشات پيامبر اكرم را كم على بن ابى طالب 
گاه امام محمّد باقر يا امام جعفر صادق عليهما السّلام  هيچ. و زياد نكردند، و يك حرف از خودشان نزدند و نخواهند زد

شاگردانشان، همچون زراره و محمّد . و امثال اينها« كنم حرام مىمن : أنا احرّم»: ، يا«گويم من مى: أنا أقول»: فرمودند نمى
پيامبر چنين گفته، و خداوند : گويند اند، بلكه مى گاه از رأى و نظر شخصى دم نزده بن مسلم و هشام نيز تا به امروز، هيچ

  اين 829.چنين فرموده است
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 .است مشخّصه مكتب اهل بيت عليهم السّلام
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  درس هفتم
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  أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم

  خُلُقٍ عظَِيمٍ  لَعلَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسطُْرُونَ ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنوُنٍ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ

 2 -8: قلم
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 .817/ 7( ابن حزم) ؛ المحلى847/ 7( ابن قدامه) ؛ المغنى418/ 4( ابن قيّم) المعاد؛ زاد 828/ 4بداية المجتهد  -(8)  821
نايب خاصّ حضرت  -دهنده اصول تفكّر اين مكتب، گفته يك عالم راوى و صحابى بزرگ، عثمان بن سعيد عمروى به عنوان يك نمونه و نشان -(4)  829

لا أقول هذا » :نمايد كند، اضافه مى شان آنگاه كه در برابر سؤال يك شيعه حكم به حرمت يك عمل مىاي. كنيم را براى شما نقل مى -ولىّ عصر ارواحنا فداه

وجه روا نيست كه چيزى را حلال  گويم، براى من به هيچ اين حكم را از پيش خود نمى» :«.من عندي، فليس لى أن أحللّ و لا أحرمّ، و لكن عنه عليه السّلام

 «.نمايم از امام عليه السّلام نقل مى يا حرام بنمايم، بلكه فقط

 .899(/ طوسى) سخن شيخ ابو القاسم، حسين بن روح در همين زمينه در كتاب الغيبة: و نيز رجوع كنيد به( 811/ 81؛ وسائل الشيعة 881/ 8اصول كافى ) 



 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 

اى، برخى از ابعاد و احكام  داشتيم كه بعد از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، به چه وسيلهدر اين مسأله بحث 
چنانچه به تفصيل ديديم، اوّلين عامل اين بود كه نگذاشتند حديث و گفتار پيامبر نوشته و يا گفته . اسلامى تغيير داده شد

باشد؛ و اين مجموعه  ه قرآن، و مبلّغ مجموعه ابعاد و احكام اسلامى مىگفتار پيامبرى كه شارح و مفسّر و بيان كنند. شود
 .در ضمن گفتارها و احاديث شنيده شده از او وجود دارد( احكام اسلامى)

. دوام يافت( قريب صد سال)ممانعت از نقل حديث، ساليان دراز، و جلوگيرى از نوشته شدن آن تا آخر قرن اولّ هجرى 
 .حديث نوشته بود، جمع كردند و به آتش كشيدنددر ابتدا نيز هر كس 

اى از ياران نامدار پيامبر، چون ابو ذر و ابن مسعود كه در بيرون از مدينه و دور از چشم دستگاه خلافت  در ضمن عدّه
 .كردند، به مدينه احضار شده تحت نظر قرار گرفتند حديث نقل مى

سلامى همين بود؛ نيرويى كه نگذاشت احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه بينى ا نخستين عامل تحريف و تبديل احكام و جهان
 .و آله و سلّم در بين مردم انتشار يابد و به دست مسلمانان برسد

خواستند بدانند كه پيامبرشان در شرايط و حوادث گوناگون چه  از آنجا كه مردم تازه مسلمان خواهان اسلام بودند، و مى
آنها تفسير قرآن را طالب بودند؛ . نشر حديث را ما در سرى عوامل تحريف به شمار آورديم گفته و چه كرده است، عدم

بنابراين اگر قدرت حاكمه جلوى نقل گفتار پيامبر و . خواستند آنها تكليف دينى خود را در كارهاى فردى و اجتماعى مى
آورند، و ممكن است ندانسته دست  روى مىهاى ديگر  ثبت و ضبط آن را بگيرد، ناگزير مردم به نقاط ديگر و سرچشمه

  در برابر اين لزوم و در مقابل اين جريان طبيعى، قدرتمندان. به سوى افراد ناصالح دراز كنند
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 .و حكّام فكر لازم را كرده بودند

 .يهودى، مأمور تفسير قرآن و پاسخ به سؤالات پيرامون مبدأ و معاد شده بود« كعب الاحبار»

يعنى دانشمند، و كعب « حبر». دهنده سمت و منصب شخص الاحبار يك اسم نيست، بلكه يك لقب است و نشانكعب 
 .الاحبار يعنى رئيس دانشمندان دينى يهود

كسانى هستند كه مردم، تفسير قرآن كريم و معارف مبدأ و معاد اسلام را از ايشان « وهب بن منبّه»و « تميم دارى»او و 
 .آموختند مى

در محضر خليفه سوم، عثمان حضور به هم . كردند نشست، و مردم از وى مسائل تفسيرى سؤال مى در مسجد مىكعب 
 .داد رساند، و جواب مسائل پيرامون احكام عملى اسلام را مى مى



كه  -شده و خرافات ساليان دراز يابيم كه بدين طريق يهوديت و مسيحيت تحريف با توجّه به اين حقايق، به خوبى درمى
 .يابد كند و به اندرون دين خدا راه مى به متن اسلام تأثير مى -در گوشه و كنار انباشته شده بود

در آينده باز به اين مسأله . ترين عوامل تحريف، در ابعاد مختلف اسلام است بنابراين ممانعت از نشر حديث يكى از بزرگ
 .م دادبازخواهيم گشت و مسائلى تازه را مورد بررسى قرار خواهي

  نشر پنهانى حديث

هاى نيرومند،  ها، و در برابر ممانعت حكومت گيرى و استبداد حكومت همچنين اشاره كرديم كه هميشه بشر، مقابل سخت
 .كوشد انديشد و پنهانى و در خفا براى به دست آوردن مطلوب خويش مى هايى مى ها و چاره راه

هاى پنهانى، و حتّى  پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز همين مبارزه در مسأله مورد بحث ما، يعنى منع از نشر حديث
بنابراين دور از چشم مأموران حكومتى و به طور . به وجود آمد( دستگاه خلافت)گاه آشكار مردم با حكومت وقت 

 .پنهانى، حديث پيامبر كم و بيش انتشار يافت

د و حديث نقل كردند؛ و يا به زير شمشير جلّاد نشستند و گفتار پيامبر را بر سر دار رفتن -چنان كه ديديم -اى نيز عدّه
 .بازگو كردند

اين حادثه اضطراب و دهشت كارگزاران . بنابراين، على رغم خواست نيروهاى حاكم، مقدارى از احاديث نبوى نشر شد
 .ياست اصلى حكومت خلفا لزوم يافتدر اينجا بود كه برنامه خاصّى از نظر اجراى س. اصلى حكومت خلفا را برانگيخت
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  سياست نوين

 .اى اساسى بكند نيروى حاكمه انديشيد كه براى از اعتبار انداختن احاديث نشر شده بايد چاره

بنابراين كوشش خود را متمركز ساخت تا اصولا حديث و گفتار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از اعتبار و ارزش و 
 .مانى بودن بيفتدقداست و آس

هايى از آن را به بحث و  ما اين طرح و عمل را دومين عامل بزرگ تحريف اسلام دانستيم، و در درس گذشته گوشه
 .تحقيق كشيديم
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  كوشش براى شكستن شخصيّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

قعى اسلام وجود داشت، و آنچه تكذيب و تقبيح و در درس قبل ديديم كه آنچه ستايش در مورد قهرمانان و بزرگان وا
 .لعن و مذمّت كه در مورد دشمنان پنهان و آشكار اسلام از زبان پيامبر صادر شده بود، با نقل احاديثى از اعتبار افتاد



وم، و ش من هم بشرم، و مانند همه آنها خشمگين و خشنود مى»: گفتند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود
 «.گويم سخنانى در اين حالات مى

تر و  شما در امور دنياى خودتان از من آگاه»: همچنين مشاهده كرديم در جايى از زبان پيامبر نقل كردند كه فرموده است
است بديهى . نتيجه اينكه لازم نيست به اينگونه سخنان من وقعى بنهيد، و يا در اينگونه امور از من پيروى كنيد« .داناتريد

 .كند كه اين روايات، بسيارى از فرمايشات و سخنان آن حضرت را از اعتبار و ارزش ساقط مى

تر و بالاتر اين بود كه يك سرى حديث، از معتبرترين راويان مكتب خلفا جعل شد، و در آنها كوشش  امّا از همه اينها مهم
 .تر بياورند آله و سلّم را از حدّ يك انسان عادى پايين به عمل آمد كه مقام و موقعيّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و

 .خواهيم عامل و انگيزه و علّت اصلى اين كار را بررسى كنيم در گذشته بارها اين سخن را يادآور شديم، امّا اينك مى

ه از حدّ يك انسان در اين احاديث جعلى سعى شد كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به شكلى معرّفى كنند ك
 !تر بيايد عاقل و منظّم و مسلمان معمولى هم پايين

 آيا واقعا چنين كارى كردند؟ آيا توانستند طرح خويش را پياده كنند؟
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 .درد و رنج واقعى اينجاست؛ مصيبت كشنده اينجاست. جواب با نهايت تأسّف مثبت است

البته درد هست، امّا درد جسم و تن است، يعنى دردى . افتخار است و آرزوشهادت براى افراد اين خاندان درد نيست؛ كه 
كن كردن روح و جان پيامبر اكرم  درد واقعى، درد تخريب اسلام و ريشه. خرند اندك كه در راه خدا آن را به جان مى

 .باشد مى

مگر نه اين است كه . عى را نابود كننداند كه پيامبر اسلام را از شخصيّت بيندازند؛ يعنى اسلام واق اين احاديث كوشيده
باشد؟ و مگر نه اين است كه سخنان او شارح و روشنگر  پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در متن اسلام دخيل مى

باشد؟ بنابراين تحريف مقام و شخصيّت و قداست و سخنان ايشان، يعنى  كننده احكام و اعتقادات اسلام مى قرآن، و بيان
 .هاى اسلام، و تخريب اساس دين خدا، و بالاخره زيرورو كردن راه سعادت انسان خريب پايهت

 .اى تاريخى را به اين مناسبت نقل كنيم در اينجا لازم است حادثه

  هدف شوم معاويه

« مروج الذّهب»تر  ىاز او قديم. باشد مأخذ اين حادثه تاريخى، اوّلا شرح علّامه ابن ابى الحديد معتزلى، بر نهج البلاغه مى
زبير بن « الموفّقيات»تر، كتاب  و از هر دوى اينها ارزشمندتر و قديمى. است -مدرك بسيار معتبر تاريخ اسلام -مسعودى
از اين جهت در بحث ما از اعتبار بيشترى . باشد كه خود تعصّب شديدى عليه خاندان پيامبر داشته است بكّار مى



سال پيش  8811باشد كه احتمالا تأليف آن در حدود  ترين منابع تاريخ اسلام مى هنضمنا خود از ك. برخوردار است
 .است

 :كند زبير بن بكّار از مطرف فرزند مغيرة بن شعبه نقل مى

مغيره در آن زمان فرماندار معاويه در كوفه بود؛ )من همراه پدرم، مغيره به مسافرت شام رفتيم و بر معاويه وارد شديم »
رفت و مدتّى با او  پدرم هر شب به مجلس شبانه معاويه مى(. تى اين دو از عصر جاهليّت بوده استاحتمالا دوس

گشت، با شگفتى فراوان از  او هر شب، هنگامى كه به خانه بازمى. گذرانيد نشينى مى صحبت بود، و شب را به شب هم
ديد با تعجّب  نام عرب بود، از آنچه از معاويه مىو با اينكه خود از داهيان ب. كرد معاويه و فراست و كياست او نقل مى

امّا يك شب پس از اينكه از نزد معاويه به خانه بازگشت، از غذا خوردن امتناع ورزيد، و من او را . كرد فراوان ياد مى
ما باشد كه از  پنداشتم ناراحتى پدرم به خاطر اعمالى مى ساعتى درنگ كردم، زيرا مى. سخت پريشان و درهم ديدم

 باشد كه در كار ما پيش آمده و سرزده، و يا به خاطر حوادثى مى
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 :بالاخره نتوانستم تحمّل كنم؛ به پدرم روكرده گفتم. وكاستى كه در موقعيّت ما به وجود آمده است كم

 چرا در اين شب اين قدر ناراحت و پريشان هستى؟

 .ام ازگشتهترين و پليدترين مردم ب من از نزد خبيث! فرزندم: گفت

 براى چه؟: گفتم

كرد، و با دهانى پر از تعريف و ستايش از معاويه، و عقل و زيركى  نشينى معاويه شركت مى او هر شب در جلسات شب)
 (مگر چه شده است؟: من علّت را سؤال كردم. گشت، امّا آن شب چنين گفت و زرنگى وى به خانه بازمى

من بدو . گفتيم بود، و ما با هم خيلى خصوصى و با نهايت صميميّت سخن مىامشب مجلس معاويه خالى از اغيار : گفت
اى، حال اگر در اين سن، به عدل و داد دست زنى و با  تو به آرزوها و آمالت رسيده! اى امير المؤمنين: اظهار داشتم

رخورد كنى، و با ايشان صله با لطف ب( بنى هاشم)اگر به خويشاوندانت . ديگران به مهربانى رفتار نمايى چه قدر بجاست
. رحم نمايى چه مانعى در پيش است؟ به خداى سوگند، امروز اينان هيچ چيز كه در تو ترس و واهمه برانگيزد، ندارند

 .تو هستند، با آنها نيكى و صله رحم بنما، تا در روزگاران از تو نام نيكى به يادگار بماند 881 هاى اينها عموزاده

 :معاويه جواب داد

                                                           
پسر عبد مناف، در واقع عبد مناف جدّ مشترك آنهاست، و  رسند، و بنى اميّه هم به عبد شمس، بنى هاشم از نظر نسب به هاشم بن عبد مناف مى -(8)  881

 .اين دو تيره عموزاده هستند

 (به بعد، چ ليفى بروفنسال 82/ «نسب قريش» رجوع كنيد به) 



أبو بكر به حكومت رسيد و عدالت ورزيد، و آن همه . ناشدنى است اين آرزويى سخت دور از دسترس و انجام! واى بر تو
 !أبو بكر: البته گاهى ممكن است كسى بگويد. به خداى سوگند، تا مرد نامش نيز به همراهش مرد. ها تحمّل كرد زحمت

ها كشيد، امّا چند روزى از مرگش نگذشت كه  ده سال رنجها كرد و در طول  آنگاه عمر به حكومت رسيد، كوشش
 !عمر: اى بگويد وبيگاه گوينده چيز از او باقى نماند؛ جز اينكه گاه هيچ

و كرد آنچه كرد، و با او رفتار كردند آنچه ! مردى از نظر نسب چون او نبود. سپس برادر ما عثمان به خلافت رسيد
 !وگند، نامش نيز مرد، و اعمال و رفتارش فراموش گشتامّا تا كشته شد، به خداى س. كردند
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را هر روز پنج بار در سراسر جهان ( پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 888 در حالى كه نام اين مرد، فرزند ابو كبشه
كنى چه عملى در چنين  فكر مىتو . «أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»: كنند زنند و به بزرگى ياد مى اسلام به فرياد بانگ مى

 مادر؟ شرايطى باقى خواهد ماند؟ و چه نام نيكى پايدار است، اى بى

 884«!نه به خداى سوگند، آرام نخواهم نشست، مگر اينكه اين نام را دفن كنم، و اين ذكر و ياد را به خاك بسپارم

  تلاش معاويه در اين راه

به  -لذا اين احاديث. كوشش خويش را در راه انجام آن به كار انداخت معاويه به سوگند خويش وفادار ماند، و نهايت
سازى و جعل روايت ايجاد نمود، و كسانى  هاى حديث اصولا او كارخانه. در عصر معاويه جعل شده است -اعتقاد ما

سياست شوم  همچون ابو هريره، عمرو عاص، مغيرة بن شعبه، مالك بن انس و سمرة جندب كارگزاران او در اجراى اين
شود، و تا حدّ يك انسان  در احاديث برخى از اينان است كه پيامبر از شخصيّت و قدس و ارزش خويش ساقط مى. بودند

تر  آيد، و در مقام مقايسه از أبو بكر و عمر و عثمان و حتّى معاويه و يزيد هم پايين تر مى عادى، بلكه از آن هم پايين
 .كه در درس قبل با عنوان تير سه شعبه ياد كرديم؛ يك خدنگ با سه هدف و اين است آنچه. شود معرّفى مى

احكام اسلام را تحريف كردند؛ شخصيّت و قداست پيامبر را شكستند؛ و : اينها در اين طرح سه هدف را دنبال كردند
فرماييد اين تيرى است  ىكه تصديق م! تر بخشيدند كارگزاران و حاكمان پس از او را از وى بالاتر بردند و شخصيّتى عظيم

 .با سه شعبه و سه هدف
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  اى از احاديث مجعول نمونه

                                                           
 .در جنگ احد، پس از شكست مسلمانان، ابو سفيان به عنوان استهزا و تمسخر پيامبر را ابن ابى كبشه ناميد -(8)  888

 (881و  77(/ مقريزى) ؛ امتاع الاسماع847و  98/ 8( بلاذرى) نساب الاشرافا: رجوع كنيد به) 
 .، چ عراق872/ ، چ دار الاندلس بيروت؛ الاخبار الموفّقيات282/ 8، چ قديم؛ مروج الذّهب 228/ 8شرح النهج  -(4)  884



ها كتاب ديگر موجود  احاديث و رواياتى كه اين مأموريت شوم را به عهده گرفتند، در صحيح بخارى و صحيح مسلم و ده
مذهبى بعد از قرآن كريم محسوب ترين كتاب  كنيم كه در اعتقاد مكتب خلفا، صحيح ولى ما به بخارى استناد مى. است

قرآن كريم، صحيح بخارى، صحيح مسلم، سنن ابى داوود و و : كنند آنها معتبرترين كتب مذهبى را چنين شمار مى. شود مى
 .دارند اين مكتب و پيروان آن، حتّى در يك كلمه صحيح بخارى ترديد و شك روا نمى.... 

 :ندكن روايت را از امّ المؤمنين عايشه نقل مى

خوان، شعرهايى از عصر جاهليّت و  پيامبر به اتاق و خانه من وارد شد، در حالى كه دو كنيزك يا دو دخترك آوازه»
 .پيامبر به اتاق وارد شد و بدون هيچ عكس العملى به روى بستر خود دراز كشيد. خواندند هاى آن به آواز مى جنگ

 :خوانان، با شدّت و تندى به من گفت با آوازهبه محض برخورد . در اين هنگام أبو بكر وارد شد

 !ساز و آواز شيطانى در محضر پيامبر؟

 :گويد در روايت ديگر در همين كتاب أبو بكر مى

اى ! ايد؟ آيا به ساز و آواز شيطانى دست زده! اى بندگان خدا! ايد؟ آيا به ساز و آواز شيطان دست زده! اى بندگان خدا
 !ايد؟ آواز شيطانى دست زده آيا به ساز و! بندگان خدا

هر قوم و گروهى عيدى دارند، امروز هم ! رهايشان كن و كارشان نداشته باش: رسول اكرم به أبو بكر رو كرده فرمود
 !باشد، بگذار بخوانند عيد ما مى( عيد قربان يا روز عرفه)

 ايشان اشاره كردم و بعد از اين جريان و گفتگوها، در اوّلين فرصت كه پدرم از آنها غافل شد، به
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 888«.آنها از منزل و اتاق من به سرعت بيرون رفتند

 :گردد در همان روايت از عايشه چنين نقل مى

اينان به مسجد آمده بودند و . روز عيدى بود و چند تن از مردمان سرزمين حبشه به شادمانى و رقص مشغول بودند»
: ز پيامبر درخواست كردم، و يا اينكه خود آن حضرت پيشنهاد كردمن ا. كردند طبق رسوم خاص خود رقص شمشير مى

 آيا مايلى رقص و شادمانى اينها را مشاهده كنى؟

 .من اظهار تمايل كردم و جواب مثبت دادم

                                                           
، كتاب صلاة العيدين، باب (مسلم) ؛ صحيح8و  4عيدين، ح ؛ كتاب ال881/ 8، كتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبى 448/ 4( بخارى) صحيح -(8)  888

 .، تحقيق محمّد عبد الفؤاد عبد الباقى89الرخصة فى اللعب الذي لا معصية له، ح 



و در حالى كه صورت من به صورت او بود، مشغول تماشاى داخل صحن مسجد و رقص !! پيامبر مرا به دوش گرفت
زادگان مشغول  اى حبشى: فرمود پيامبر مكرّر مى. نمودم كردند و من تماشا مى نها رقّاصى مىآ. شمشير حبشيان شدم

 .باشيد

پيامبر كه خستگى . اين صحنه آن قدر ادامه يافت و من همچنان بر دوش پيامبر بودم تا آن هنگام كه خسته و ملول شدم
 882«.پس برو: فرمود. بلى: آيا كافى است؟ گفتم: مرا احساس كرد، گفت

ترين و  توجّه داشته باشيد كه اين سخنان در صحيح بخارى و مسلم ثبت است، يعنى متونى كه در مكتب خلفا، عالى
 .بالاترين حدّ از اعتبار را دارند

 :گويد در يك نقل ديگر باز امّ المؤمنين، عايشه مى

پيامبر مرا . و پايكوبى مشغول بودند روز عيدى بود و گروهى از حبشيان به مسجد پيامبر آمده بودند و سخت به رقص»
من به نزديك پيامبر رفته سرم را بر روى شانه پيامبر گذاردم، و از آنجا به بازى . خواست تا رقص حبشيان را تماشا كنم

 888«.آن قدر اين وضع به طول انجاميد تا من خسته شدم و از تماشا دست برداشتم. و رقص خاص ايشان چشم دوختم

 :گويد مىدر جاى ديگر 

رسول اكرم بر در . خواهم و دوست دارم كه بازى ايشان را مشاهده كنم مى: بازيگرانى بودند، من به پيامبر عرضه داشتم»
اش نهاده از ميان شانه و گوش او به تماشا  خانه، رو به مسجد ايستاد، و من هم پشت سر او ايستادم، و سرم را روى شانه

  به بازى پرداختم، آن گروه نيز در مسجد
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 882«.مشغول بودند

 :گويد در ضمن حديث ديگر مى

اش به تماشا پرداختم تا آنگاه كه سير  اش را پايين آورد، و من از فراز شانه پيامبر شانه. من سر بر شانه پيامبر نهادم»
 887«.گشته از اين كار خسته و روگردان شدم

 :شود هاى فوق چنين نقل مى در روايت

                                                           
 .، چ محمّد على صبيح، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة فى اللعب الذي لا معصية له44/ 8( مسلم) صحيح -(4)  882
 .در چاپ محمّد عبد الفؤاد 41، چ محمدّ على صبيح، و ح 48 -44/ 8( مسلم) صحيح -(8)  888
 .از چاپ تحقيقى جديد در همين باب 48، چ محمّد على صبيح، و ح 48/ 8( مسلم) صحيح -(8)  882
 .همان -(4)  887



دختران نوجوان را بدانيد و بشناسيد كه بر اساس طبيعت سنّ و سال خويش خواهان بازى و رقص و لهو قدر و ارزش »
خواهد ساز و آواز بشنود، يا مردهاى غريبه را نگاه كند،  شما اگر دختر جوان يا نوجوانى داريد و دلش مى. و لعب هستند

با من چنين رفتارى داشت، و جلودار و مانع كارهاى من طور كه پيامبر  يا به رقّاصى چشم بدوزد، مانعش نشويد؛ همان
 881«.شد نمى

 :گويد در روايت ديگر مى

پيامبر به آنها . كردم، در حالى كه حبشيان به رقص و بازى مشغول بودند من از پشت سر آن حضرت به مسجد نگاه مى»
بدانند در دين ما آزادى هست، و اينگونه  بزنيد و برقصيد و بازى كنيد، تا يهود و نصارى! زادگان اى حبشى: فرمود مى

 889!!أبو القاسم خوب: حال شده بودند، گفتند حبشيان كه از عكس العمل پيامبر شادمان و خوش! باشد كارها روا مى

 821«.اى فرار كردند حبشيان از هيبت او ترسيده هر كدام به گوشه. در اين هنگام عمر از در مسجد وارد شد

امّا در برابر عمر يك لحظه نيز مقاومت . ترسيدند و نترسيدند، از او تشويق و ترغيب نيز ديدند مبر نمىاينان نه تنها از پيا
 !!نكردند

 (:متأسّفانه تمام اين روايات از عايشه نقل شده است)خوانيم  در روايت ديگر مى

. دد جستجوى علّت صدا برآمددرص. پيامبر در خانه و اتاق خويش نشسته بود، از بيرون صدا و غوغاى مردم را شنيد»
. اند، و سر و صدا از ايشان است رقصد، مردم به گرد او جمع شده و به تماشاى او پرداخته مشاهده كرد يك زن حبشى مى

  من نزديك وى. بيا و نگاه كن! اى عايشه: فرمود
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 .ختماش به صحنه چشم دو رفتم، صورت خويش را بر پشت آن حضرت نهادم و از فراز شانه

اين سخن چندين بار تكرار شد و من ! نه: عايشه سير نشدى؟ عرضه داشتم: پيامبر سؤال كرد. مدتّى بدين منوال گذشت
خواستم ارزش و منزلت خويش  زيرا مى! كرد با اينكه او خسته شده بود و پا بپا مى. كردم هر بار جواب منفى را تكرار مى

 !!را نزد او بدانم

 .اى فرار كردند ها هر يك به گوشه مردم متفرقّ شدند و بچه. د وارد شدناگاه عمر از در مسج

 828«!كنند من ديدم كه شياطين انسانى و جنّى از عمر فرار مى: پيامبر فرمود

                                                           
 .باشد گيرى از مقدّماتى است كه در حديث وجود دارد، و گفتار خود امّ المؤمنين مى اين نتيجه -(8)  881
 .878/ 2منتخب الكنز  -(2)  889
 .، باب مناقب عمر821/ 88؛ ترمذى 898/ 2منتخب الكنز  -(8)  821
 .898/ 2منتخب الكنز  -(8)  828



برد، و  كنند، و او از رقص و آواز لذّت مى شوند و فرار نمى آرى، اين شياطين از حضور پيامبر در مجلس هراسان نمى
دهد؛ امّا عمر بن خطّاب چنان داراى هيبت و سطوت معنوى است كه همه شياطين از ديدن  رد و دل مىسپا بدان گوش مى

 !او اصولا از رقص و آواز گريزان است. شوند هراسند و فرارى مى او مى

 .كنند، و تا كجا دامنه تخريبشان وسعت دارد بينيد كه اين روايات چه مى مى

دانيم اين سخنان را خود او  همه از جناب امّ المؤمنين، عايشه نقل شده است، و ما نمىاينگونه روايات كه ديديم، همه و 
 .اند ساخته -كه از اعتبار برخوردار بوده -گفته يا ديگران به نام او

در آن هنگام كه حبشيان در برابر پيامبر با : شود گفته مى. از ابو هريره هم در اين زمينه رواياتى نقل شده است
هاى كف مسجد دست برد تا به  ريزه كردند، عمر از در مسجد وارد شد، خم شد و به سوى سنگ يشان بازى مىشمشيرها

 :پيامبر فرمود. وسيله آنها حبشيان را از كارشان بازدارد

 824.رهاشان ساز، بگذار بازى خود را ادامه دهند! عمر

تنزلّ دادن مقام و : آنها چه طرحى پياده شده است اين گونه روايات را اگر به تمامى بررسى كنيم، خواهيم ديد كه در
 .تر از افراد معمولى، به ويژه حكّام بعد از او مرتبت پيامبر بزرگ اسلام، و قرار دادن شخصيّت ايشان پايين

نا علىّ منّى و أ»: پيامبر بارها گفته و در مصادر مختلف به دست ما رسيده است كه: حالا اگر شما بياييد و مثلا بگوييد
مگر خود پيامبر چه بوده كه على مثل و مانند : ، كسانى خواهند گفت«على از من است، و من از على هستم»: «من علىّ

عمر است كه ارزش و شخصيّتى اين چنين والا دارد، و يا اين خليفه أبو بكر است كه رتبتى  -مثلا -پيامبر باشد؟ اين
 !چنين فوق العاده دارد
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رقص زن حبشى، ساز و آواز جمعشان و رقص شمشير : افتاد اعمال، همه در مسجد پيامبر اتّفاق مى ديگر اينكه اين
به اين ترتيب ارزش و اعتبار دومين مسجد بزرگ اسلام، مسجدى كه به دست پيامبر بنا شده است، چه . نژاد مردان حبشى

 !مقدار خواهد بود؟

اعمالى كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و . هاى مسلمانان وجود دارد در اين سلسله از روايات، احاديثى در باب عروسى
 .دهد كه پيامبر رقص و آواز را دوست داشته است ها سرزده است، كاملا نشان مى آله و سلّم در اين عروسى

كتاب  از« شهود الملائكة بدرا»و در باب  828، از كتاب نكاح،«تنبك زدن»: «ضرب الدّف»در صحيح بخارى در باب 
كه در  -ابن سعد كاتب الواقدى، اين روايت نقل شده، و ما آن را از صحيح بخارى« طبقات الكبرى»فضائل، و نيز در 

 .آوريم مى -شود مكتب خلافت معتبرترين كتاب بعد از قرآن شمرده مى
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 :گويد او مى. داستان از ربيع دختر معوذ بن عفراء نقل شده است

 .خانه ما وارد شد، و در مكان اختصاصى من، كنارم نشستروز عروسى من، پيامبر به »

ها را  همه، شعرهاى معمول در عروسى. دختركان حاضر در مجلس شروع به خواندن و تنبك و داريه زدن كردند
در ميان ما پيامبرى هست كه حوادث روزهاى »: «فينا نبىّ يعلم ما فى غد»: خواندند، جز يكى كه اين شعر را خواند مى
 «!خواندى، بخوان اين سخنان را رها كن، همان شعرهايى را كه مى: پيامبر فرمود« .داند ده را مىآين

داند كه مضرتر از اينگونه سخنان، و تيرى كارگرتر بر قلب پيامبر و پيشوايان و امامان خاندان او، از چنين  خدا مى
 .س آينده خواهيم ديداند كه در در البته يك قدم بالاتر هم رفته. شناسم ها، نمى نسبت

نشيند، و دختركانى كه  رود و در كنار زن تازه عروس او مى پيامبر به خانه يك مسلمان مى: شود در اين حديث گفته مى
در چنين شرايطى ما . سپارد پيامبر هم به راحتى بدان دل مى. شوند در آن مكان حضور دارند، به ساز و آواز مشغول مى

 چه انتظارى داريم؟از مردم معمولى مسلمان 

 إذا كان ربّ البيت بالدفّ مولعا
 

  فشيمة أهل البيت كلّهم الرّقص

اگر پيامبر اسلام صلّى « .اگر بزرگ يك خانواده به تنبك زدن حريص باشد، البته همه افراد آن خانه رقاّص خواهند شد»
 اند تا مسلّم است كه اينها را گفته! اللّه عليه و آله و سلّم چنين باشد، مسلمانان چه بايد بكنند؟
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 .ها اشكال نكنيد شما به خليفه، يزيد بن معاويه و يا به پدرش، معاويه، در اين زمينه

 :گويد او مى. و مسلم روايتى از سهل ساعدى نقل شده است 822 در صحيح بخارى

آمد، و از شربتى كه از شيرينى خرما عروس به نزد پيامبر . پيامبر در مجلس عروسى ابو اسيد ساعدى شركت كرد»
 «!و اين نشانه احترامى بود كه نسبت به پيامبر انجام دادند. درست كرده بود، با دست خودش به آن حضرت خورانيد

شود كه يك زن از زنان انصار را به همسر داده بودند، و ما به مجلس عروسى او رفته  در روايت ديگر از عايشه نقل مى
! آيا ساز و آوازى به همراه نداشتيد كه در اين مجلس مورد استفاده قرار گيرد؟»: بازگشت، پيامبر فرمود پس از. بوديم

 828«؟!خوان به همراه داشته باشيد شوند، چرا نبايد آوازه انصار از ساز و آواز مسرور و شادمان مى
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س را به خانه شوهرش فرستاديد، آيا به شما كه عرو: گويد گردد كه پيامبر به عايشه مى در روايت ديگر چنين نقل مى
انصار قومى هستند ( بد كارى كرديد زيرا: )گويد پيامبر مى! نه: دهد خوان فرستاديد يا نه؟ عايشه جواب مى همراه او آوازه

آنگاه پيامبر شعرى را كه بايد . برند، اى كاش چنين كارى را كرده بوديد خوانى لذّت مى كه از شعر و غزل و آوازه
 822.«اتيناكم، اتيناكم، فحيانا و حياكم»: كند خوان در آوازش بخواند، تعيين مى ازهآو

هاى مدينه  اى از كوچه شود كه پيامبر روزى از كوچه در صحيح بخارى و سنن ابن ماجه از انس بن مالك نقل مى
زدند و آواز  آنها دست مى .هايى كه از مجلس عروسى بازگشته بودند با آن حضرت برخورد كردند زنان و بچه. گذشت مى
 827.باشيد ترين افراد نزد من مى داند كه شما محبوب خداوند مى: پيامبر به ايشان فرمود. خواندند مى

هايى درست كرده بودم و با آنها بازى  من عروسك: گويد او مى. روايت ديگر از امّ المؤمنين، عايشه نقل شده است
امّا هرگاه پيامبر به منزل . كرديم بازى مى جمعى عروسك آمدند و دسته منزل ما مىگاه نيز دختركان كوچك به . كردم مى

باشيد و با : گفت گردانيد، و مى پيامبر به دنبالشان رفته آنها را به اتاق بازمى. كردند شد، اين دختران فرار مى وارد مى
 821!!ها بازى كنيد عروسك
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  بررسى احاديث جعلى

البته لازم . ررسى و تحقيق در اين احاديث بپردازيم و بر اساس موازين مذهبى، آنها را ارزيابى كنيماكنون لازم است به ب
به تذكّر است كه بررسى هر يك از اين احاديث، خود به يك تحقيق جدا نيازمند است، ولى اكنون در حدّ يك درس، 

 .دهيم اينها را مورد بررسى قرار مى

  غنا و موسيقى در اسلام

 :پيامبر فرمود: گويد انس مى. ون معتبر حديثى مكتب خلافت، روايات ديگرى نيز وجود دارددر مت

 «.بعثنى اللّه رحمة و هدى للعالمين و بعثنى بمحق المعارف و المزامير»

خداوند مرا به جهت هدايت و رحمت براى جهانيان فرستاده، و مرا مبعوث فرموده است تا آلات لهو و لعب و موسيقى »
 829«.را نابود كنم...( ل تنبك و مث)

 :گويد در روايت ديگر، مجاهد مى
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عبد اللّه دو انگشت خويش در گوش كرد . در ميان راه صداى طبلى به گوش رسيد. من با عبد اللّه بن عمر همراه بودم»
. ست در گوش كردباز صداى طبل را شنيد، ديگربار د. سپس دست را درآورد. و مدتّى راه پيمود تا از آن مكان دور شد

 871«.راه و رسم عملى پيامبر چنين بود: آنگاه عبد اللّه گفت. اين عمل سه بار تكرار شد
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 :شود از عايشه نقل مى 878 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديِثِ :در ذيل آيه كريمه

 «.بدو را حرام كرده استخوانى  ، و تعليم آوازه(مغنيه)خوان  پيامبر خريدوفروش كنيزك آوازه»

 :او گفت. از عبد اللّه بن مسعود تفسير اين آيه سؤال شد

ابن عبّاس و ديگر مفسّران بزرگ قديم اسلام نيز آيه « .خوانى است مقصود از لهو الحديث، به خداى سوگند، غنا و آوازه»
 874.اند فوق را به همين شكل تفسير كرده

توانى  هركس را مى»: فرمايد كه خداوند خطاب به شيطان مى 878 مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بصَِوتْكَِ وَ اسْتَفْزِزْ  در تفسير آيه شريفه
مراد از صداى شيطان : گويد ، عبد اللّه بن مسعود مى«تهييج كن( به زنا يا شرب خمر يا قمار و امثال آن)با صداى خود 

 872.باشد خوانى و موسيقى مى در اين آيه، آوازه

 .داد خوانى نشان مى از آيات و رواياتى بود كه بينش اسلام را در مورد موسيقى و آوازه اينها اندكى

  مجسّمه از ديدگاه اسلامى

. كنيم كرد، به بينش صحيح اسلامى مراجعه مى هايى كه عايشه داشت و با آنها بازى مى ها يا عروسك امّا در زمينه مجسّمه
 :گويد روايت از خود عايشه است، او مى

هنگامى كه پيامبر به منزل آمد، بر آستانه . من بالشى خريدم كه بر روى آن تصويرهايى وجود داشت و به خانه آوردم»
اين بالش چيست؟ عاقبت من : فرمود! كنم ام توبه مى من از گناهى كه كرده: عرض كردم. در ايستاد و به اتاق وارد نشد

 878«.دادم بالش را برداشته به صاحب آن پس

كند، آمده است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ايات فراوانى كه تعداد آنها شايد از ده عدد هم تجاوز مىدر رو
 :فرمود
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اند، و بديشان گفته  ساخته ها در روز قيامت، شامل حال آن كسان خواهد شد كه در دنيا تصوير مى شديدترين عذاب»
 «!ايد زنده كنيد شود كه آنچه ساخته مى
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 :در روايت ديگر نيز آمده است

 «.پردازان را با همان صورت به عذاب خواهد كشيد خداوند صورت»

 :فرمايد نيز مى

 872«.سازندگان اين تصاوير در روز رستاخيز به عذاب خواهند افتاد»

 877...ساخته است خوانيم كه بيشترين عذاب براى فردى است كه چيزهايى شبيه مخلوقات الهى  در روايت ديگرى مى

  نشينى با زنان بيگانه هم

پيامبر در مجلس عروسى شركت كرد و كنار عروس بر جايگاه او نشست، و يا از دست »: گفت در زمينه رواياتى كه مى
 :گويد امّ سلمه مى. كننده خواهد بود ، نقل اين روايت مشهور كاملا روشن«عروس شربت گرفت و آشاميد

 .ر رسول خدا در محضرش نشسته بوديم كه از در ابن امّ مكتوم، صحابى نابيناى پيامبر وارد شدمن و ميمونه، همسر ديگ»

او نابيناست و ما را ! يا رسول اللّه: گفتم. برويد پشت پرده حجاب! خودتان را از او بپوشانيد و پنهان كنيد: پيامبر فرمود
 871«بينيد؟ ىآيا شما دو نفر هم كور هستيد و او را نم: فرمود. بيند نمى

توان تصوّر كرد چنين پيامبر، با اين همه  آيا مى. هاى شيعى نيست، از كتب معتبر و صحاح مكتب خلفاست اينها از كتاب
 !دقّت و عفّت، در كنار عروس بنشيند و به رقص و آواز گوش فرادهد؟

 :خوانيم در يك روايت ديگر، در صحيح بخارى مى

 !وارد شويد( غير محرم)اق و خانه زنى بپرهيزيد كه در ات: پيامبر فرمود»

 زنان بستگان انسان، مثل زن برادر چطور؟! يا رسول اللّه: دارد يك نفر انصارى عرضه مى

 879«(كند اينجاست كه شيطان اغوا مى. )اين مرگ است، هلاكت است: پيامبر فرمود
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 :شود كه فرمود در روايت بعد، از پيامبر نقل مى
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 811«.زن نامحرم در خلوت نماندوقت مرد با  هيچ»

 .كند كه منقولات مورد بحث، چيزى جز دروغ نبوده است اينگونه احاديث كاملا روشن مى

نقل  -كه در دو مكتب مورد قبول هستند -زيرا از يك طرف روايات مخالف آن، از راويان معتبرى چون ابن عبّاس
 .اسلام موافقت دارنداند، و از طرف ديگر با اصول و مسلّمات قرآن و  شده

 412:ص

  هدف از جعل اين احاديث

 حال ببينيم كه چرا چنين احاديثى را جعل كردند؟ و از اين كار چه قصدى داشتند؟

 .ها وجود دارد ها و جعّالى پردازى ما معتقديم اهداف چندى در اين دروغ

گفت و  م برانداز معاويه است كه مىيكى از اهداف مهمّى كه در اين كار وجود داشت، همان هدف خطرناك و اسلا
بينيم كه چگونه اين احاديث به خوبى از عهده انجام اين  و مى. را دفن كند« أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»خواست تا  مى

هاى ناروا  هاى بزرگ و تهمت توانند نام مبارك پيامبر اسلام را زير انبوه دروغ آيند، و چگونه مى هدف و مقصد شوم برمى
 !فون سازندمد

هاى خطرناك موفّقانه اجرا  هاى امامان اهل بيت عليهم السّلام نبود، اين طرح البته اگر قيام حسينى نبود، و اگر كوشش
هاى فراوان اهل بيت پيامبر،  امّا خون پاك شهيدان گلگون كفن كربلا، و رنج. رسيد گشت و به هدف خويش مى مى

ها تحقيق بيشترى  در مباحث بعد در اين زمينه. نابود شود، ديگربار زنده ساخترفت اصولا  پيامبرى آن حضرت را كه مى
 .خواهيم كرد

او . اش را پياده كرد وسيله اين احاديث، نقشه او به. خواست نام پيامبر را مدفون سازد تا اينجا فهميديم كه معاويه مى
وهّابيت كه . دازد، كه البته با چنين رواياتى اين كار انجام شدخواست پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از اعتبار بين مى

جا به وجود آمد، و تفكّراتش پيرامون پيامبر اسلام و آيين  در قرون اخير قوّت گرفت و حكومت و قدرت يافت، از همين
رد كنند، چه  علماى شيعه و اهل تسنّن هرچه زحمت بكشند و نظريات وهّابيان را. او، از همين احاديث ريشه گرفت

هاى دروغ در اين  انجامد؟ مگر اينكه درستى اينگونه احاديث مورد بررسى قرار بگيرد و ريشه سودى دارد؟ و به كجا مى
 .روايات، شناسايى شود
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وزد دسته كاغذ را به هم خواهد زد، و نظم و  اى كاغذ بگذاريد، ناگزير نسيمى كه مى شما مقابل يك پنجره باز دسته
ما در تحليل . شما هرچه آنها را مرتّب كنيد سودى ندارد، و راهى جز بستن پنجره نيست. ب آن را از بين خواهد بردترتي

 .و نقد وهّابيّت، بايد از اينجا شروع كنيم، نه اينكه مستقيما به نقد نظريّات محمّد بن عبد الوهّاب يا ابن تيميه بپردازيم

 .اعتبار و ارزش دارد، مسأله وهاّبيت حل نخواهد داشت تا اينگونه روايات جعلى وجود دارد و

  يك مشاهده عينى

چاه آبى در آن منزلگاه . ساعت توقّف كرد 42ياد دارم در راه بازگشت از اوّلين سفر حج، كاروان ما در شهر رماح عراق، 
قافله قصد . ديك عصر بودنز. بود كه حاجيان به سوى آن رفتند تا براى آشاميدن و براى ماشين از آن آب بردارند

كند و  زند، صحبت مى در ميان حاجيان كاروان ما، جوانى بيگانه را ديدم كه با شدّت و حدّت فرياد مى. حركت داشت
 .گويد كه در ميان حاجيان شيعى، ولوله انداخته است سخنانى مى

عالمشان است، اگر دستم برسد سرش را اين : «.هذا مطوعهم»: شوم، گفت تا او مرا ديد كه نزديك مى. نزديك رفتم
 .ليسم برم و خونش را مى مى

: او در سخنانش گفت. بنابراين در جاى خود ايستادم و به نظاره كردن پرداختم. من دانستم كه اينجا جاى مباحثه نيست
گذاشت و اداى گريه  ى مىاى تقليد كرد؛ دست به پيشان آنگاه گريه كردن ما را به طور مسخره. اينها مشركند، اينها كافرند

 !آورد كردن درمى

اصلا چرا مشرك باشيم؟ ما حجّ خدا كرديم، قبر . ما مسلمانيم، ما مشرك نيستيم: يكى از زائران شيعى جلو رفت و گفت
 .ايم پيامبر را زيارت كرديم، قبر على را زيارت كرده

پادشاه )اگر پدر ابو سعود ! لت واجب شدالآن قت! مشرك شدى: تا سخن زائر شيعى بدين جا رسيد، آن جوان گفت
اى بيان كرد كه نقطه اصلى  سپس جوان جمله! اى واجب القتل شده! كند هم بيايد، از تو حمايت نمى( عربستان در آن روز

 «!!محمّد چيه؟ محمّد فردى است مثل من»: «.ويش محمّد، محمّد رجّال مثلى»: سخن ماست

پيامبر مردى : گويد ار و ارزش پيامبر را تا آنجا پايين آورده است كه يك نفر مسلمان مىبينيم كه اينگونه احاديث، اعتب مى
 !است مانند من
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 :به دنبال اين سخن، راننده ما كه جوانى قفقازى الاصل و شيعه بود، پيش رفت و از او سؤال كرد



اين سؤال و جواب، و ! او مرده است! ند منآرى، او مردى است مان: آيا محمّد مردى است مانند تو؟ جوان وهّابى گفت
شد، آيا بر تو هم قرآن نازل  بر محمّد قرآن نازل مى: آنگاه راننده شيعى گفت. اين پرسش و اقرار، سه بار تكرار شد

 !!«فبهت الّذى كفر»! شود؟ مى

 -ش و طرب و آواز و موسيقىدر اين احاديث اثبات شده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يك انسان اهل عي
هاى زيادى داشته، و پيروانش از او به اخلاقيات و عفّت و تقوا بيشتر پايبند بودند و  بوده است، فراموشكارى -العياذ باللّه

 :گويد امّا قرآن كريم در برابر مى.... 

 818 خُلُقٍ عظَِيمٍ  إِنَّكَ لَعلَى

 «.مند هستى تو از اخلاقى بس بزرگ بهره»

 814 أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىطه ما 

 «!ايم كه تو در عبادت، اين چنين خويشتن را به رنج بيندازى ما قرآن را بر تو نازل نساخته! پيامبر»

شان در مورد شخصيّت  دانند، ناگزير تفكّرات دينى ورزند و آنها را صحيح مى امّا گروهى كه به اينگونه احاديث اعتقاد مى
ابو بكرى كه از ! در تفكّر و اعتقاد دينى اينان، پيامبر بالاتر است يا خليفه أبو بكر؟. ه شكل ديگرى خواهد بودپيامبر ب

خواهد آن را در حضور پيامبر بنوازند، در صورتى كه خود پيامبر  وسايل موسيقى به عنوان ساز شيطان، تنفّر دارد و نمى
عمرى كه شياطين جنّ و انس از ! اعتقاد دينى، خليفه عمر برتر است يا پيامبر؟در اين تفكّر و ! پروايى از اين مسأله ندارد

 !نمودند كردند، بلكه در رقص و آواز نيز شركت مى كنند، در صورتى كه با حضور پيامبر نه تنها فرار نمى وى فرار مى

 :گوييم تيرى با سه شعبه، و يا سه هدف؛ كه عبارتند از اين همان است كه ما مى

 شكستن شخصيّت و اعتبار پيامبر .8

  بالا بردن قدرتمندان و حكّام بعد از وى .4

 .تخريب اسلام در دو جبهه اعتقاد و عمل .8
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  اوج قداست مقام خلافت

 :بر اساس چنين بينشى بود كه حجّاج در مورد عظمت مقام خلافت، بدين شكل خطبه خواند
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گيرنده وظايفتان در غياب شما، برتر است يا فرستاده شما به  تان، و به عهده هآيا خليفه و جانشين شما در ميان خانواد»
 818«سوى ايشان؟

ها و زمين،  و باز بر اساس همين زيربناى فكرى بود كه روز ديگرى در نامه براى خليفه، عبد الملك نوشت كه امر آسمان
نزد خداوند افضل از ( عبد الملك، حاكم جبّار بودكه در آن روز )باشد، و خليفه  جز به واسطه و بركت خلافت برپا نمى

 812.ملائكه مقرّب و انبيا و مرسلين است

او فقط پيام خداوند را براى . آور بر و پيام رسول، يعنى نامه: گويند و نيز بر پايه چنين انديشه است كه وهاّبيان امروز مى
 !گونه افتخار خاصّى ندارد اين كار هيچ. بندگانش آورده است

 .اند ه اين تفكّرات از احاديثى كه ديديم و در آينده خواهيم ديد، ريشه گرفتههم

  عثمان در ترازوى اين روايات

اند، و آيا درباره او هم چنين احاديثى وجود دارد، لازم است به حديثى كه از  اگر سؤال كنيد كه درباره عثمان چه گفته
 :عايشه نقل شده است، دقّت كنيد

پيامبر بدون اينكه از جاى برخيزد، . زير يك روانداز بوديم كه پدرم، أبو بكر آمد، و اجازه ورود خواست من و پيامبر در»
 .ما هنوز زير همان لحاف بوديم. أبو بكر وارد شد و پس از اينكه كارش را انجام داد، بيرون رفت. به او اجازه ورود داد

وضع خود را تغيير بدهد، اجازه ورود داد و همچنان در بستر، كار  پيامبر بدون اينكه. پس از او عمر اجازه ورود خواست
 .عمر را راه انداخت، تا اينكه عمر خارج شد

اين بار پيامبر از جاى برخاست و لباس به تن كرد و سپس بر . يابى خواست در اين هنگام عثمان آمد و اجازه شرف
 .پس از انجام كارش بيرون رفتعثمان وارد شد و . آنگاه اجازه ورود داد. جاى خود نشست

اش دادى، و در همان بستر و با همان  أبو بكر آمد و اجازه خواست، اجازه! عرضه داشتم يا رسول اللّه: گويد عايشه مى
 بعد از او. وجه وضعت را تغيير ندادى حالت كار او را انجام دادى، و به هيچ
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اش را برآوردى، و تا بيرون رفت، از جاى  ن در يك بستر بودى خواستهباز بدون تغيير وضع، همچنان كه با م. عمر آمد
امّا چرا آنگاه كه عثمان آمد، وضع ديگرگونه شد؛ از جاى برخاستى و لباس پوشيدى و بر جاى . خود تكان نخوردى

 !خود نشستى؟
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ويد و به مقصد نرسيده از در ترسيدم از شدّت حيا، حاجتش را نگ. عثمان مردى است بسيار با شرم و حيا: پيامبر فرمود
 818«!!بيرون برود

بر اساس آن، پيامبر با عايشه در يك بستر است، و بر . تر نقل شده است آورتر و فجيع در روايت ديگر، مسأله بسيار شرم
ن لباس خودت را به ت: گويد پيامبر فقط در هنگام ورود عثمان به عايشه مى. اند روى خودشان بالاپوش عايشه را كشيده

 !بپيچ و آن را دور خودت جمع كن

آيا من حيا نكنم : پيامبر فرمود! چه شد كه از أبو بكر و عمر هراس نداشتى، امّا از عثمان هراسان شدى؟: گويد عايشه مى
 812!!كنند از مردى كه فرشتگان الهى از او شرم مى

 ماند؟ احاديث، چه مىكنيد ديگر براى پيامبر، در ذهن مسلمان معتقد به اينگونه  شما فكر مى

 آيا عثمان موجود در اين احاديث برتر است و ارزشمندتر، يا پيامبر؟

سخنى دارد كه جالب است آن ( شرم و حياى پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)قرآن كريم در همين زمينه 
 :را ببينيم

طَعامٍ غَيْرَ ناظِريِنَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخلُُوا فَإِذا طعَِمْتمُْ   لنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلىيا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخلُُوا بُيُوتَ ا
 817...حْيِي مِنَ الْحَقِّ تَفاَنْتَشِروُا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَديِثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحيِْي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْ

 .هاى پيامبر وارد نشويد تا در آنجا غذا صرف نماييد بدون اجازه به خانه! آورندگان اى ايمان»

امّا آنگاه كه غذا خورديد، ديگر براى سخن گفتن و مجلس انس . ولى اگر بدين كار دعوت شديد، مانعى از ورود نيست
كند، و خداوند  اش بيرون برويد شرم مى دهد، ولى از اينكه از شما بخواهد از خانه مىاين كار شما پيامبر را رنج . ننشينيد

 «...نمايد  از بيان اين حقيقت حيا نمى

 .اش بيرون بروند خواهد از خانه پيامبر به تصديق قرآن، آن قدر شرم و حيا دارد كه از مردم نمى

  دهند، بلكه ا وقت پيامبر را بيهوده به هدر مىكنند؛ و نه تنه اند و صحبت مى آنها غذا خورده و نشسته
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امّا وى آن قدر به قواعد ادب و اخلاق پايبند است كه همه رنج صحبت آنها را تحمّل . نمايند روح لطيفش را نيز آزار مى
 .اش را ترك گويند خواهد كه خانه كند و از ايشان نمى مى
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كه بر وى نازل شده است، خداوند او را به اخلاق بس بزرگ و عظيم  اى بنابراين صحيح بوده است كه در دومين سوره
چون و چرا و سراسر حقّ و حقيقت قرآن است، و آنها روايات  اينها گفتارهاى بى  خُلُقٍ عظَِيمٍ  إِنَّكَ لَعلَى :ستايش نمايد

 .صحيح بخارى و مسلم

روايت فوق الذّكر، أبو بكر و عمر و عثمان دقيقا پشت مطلبى كه لازم است توجّه شما را بدان جلب كنم، اين است كه در 
جاعلان بدين . شود شوند، و اين نظم در بسيارى از اينگونه روايات مراعات مى سر هم به محضر پيامبر شرفياب مى

 .ها نوعى اصالت و قداست ببخشند خواستند خلافت و حكومت متوالى اينان را در ذهن وسيله مى

اند؛ بنابراين پشت سر هم خليفه و  ، اين سه نفر معمولا پشت سر هم در حوادث زيادى ظاهر شدهدر اينگونه از روايات
 .شوند حاكم مى

اند كه  اند، سخت كوشيده كرده اينها كه چنين چيزهايى جعل مى. طرح خيلى دقيق است، روى حساب طراحى شده است
 .آن آمادگى ذهنى را به وجود آورند

 ليه و آله و سلّم در چنگال سحرپيامبر خدا صلّى اللّه ع

داند براى من نقل اين عبارات و سخنان دشوار  خدا مى. اين داستان را نيز نقل و بررسى كنيم و آنگاه بحث را پايان دهيم
 .است

 (:كند و مسلم در يك جا بخارى در سه جا نقل مى)در صحيح بخارى و مسلم، از عايشه نقل شده است 

به طورى كه در اثر سحر، ادراك معمولى خود را از دست داده بود، و كارى را كه نكرده بود، پيامبر را سحر كردند، »
كرد نماز خوانده در  پنداشت غذا خورده، در صورتى كه نخورده بود، و خيال مى مثلا مى. كرد انجام داده است خيال مى

 .اثر آن سحر چنين بود.... حالى كه نماز نخوانده بود و 

دو فرشته آمدند بالاى سر و پايين پاى من ! اى عايشه: چنان ادامه داشت، تا اينكه يك روز به من گفتاين حالات هم
او را چه : آن فرشته كه بالاى سر من نشسته بود از فرشته پايين پا پرسيد. نشستند، و حقيقت حال را به من خبر دادند

 اند، سحرش كرده: شود؟ فرشته ديگر جواب داد مى
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با شاخه درختان خرما، و چند : اند؟ جواب داد با چه سحرش كرده: پرسيد! بن اعصم يهودى او را سحر كرده استلبيد 
 :پرسيد. چيز ديگر كه نام برد، و گفت با مجموعه اينها سحر انجام گرفته است

 .در چاه ذى اروان است: كجاست؟ جواب داد



آب آن چاه آن قدر از اثر آن ! اى عايشه: سپس گفت. گشتآنگاه پيامبر با اصحاب خويش بر سر آن چاه رفت و بر
هاى خرمايى كه پيرامون آن بودند، همه به صورت  هاى درخت سحر تغيير يافته بود كه به رنگ حنا درآمده بود، و شاخه

 «.سر شيطان درآمده بودند

 :گويد مىروايت . شود آيد، و قبح آن آشكارتر مى در روايت ديگر مسأله به صورت بدترى درمى

پنداشت با يك تن از همسرانش هم بستر شده است، در صورتى كه  آن قدر سحر بر پيامبر تأثير گذاشته بود كه گاه مى»
 811«!!چنين نبود

متأسّفانه همه اينها در كتب صحاح ! توان پايين آورد؟ و تا كجا شخصيّت پيامبر را مى! شرمى كرد؟ توان بى چه قدر مى
 .باشد مى

، از امام عليه السّلام چنين نقل 898در خطبه . كنيم نها به كلامى از امام امير المؤمنين عليه السّلام استناد مىدر برابر اي
 :شده است

ترين فرشته خويش را با وى همراه، و به عنوان يك پاسبان  خداوند از هنگامى كه آن حضرت را از شير گرفتند، بزرگ»
 819«.ها راهبرى كند هاى بزرگى و بهترين اخلاق مبر را به راهكه در شب و روز پيا. با او قرين ساخت

 .اين سخن امام مكتب امامت است، و آن سخنان راويان معتبر مكتب خلافت

شود كه دومين وسيله تبديل احكام اسلام، آن مجموعه  هاى ما در متون مكتب خلفا، به اينجا منتهى مى نتيجه بررسى
يله آنها، حيثيت و ارزش و قداست پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از بين وس احاديثى است كه كوشيده شده به

نه تنها اوج مقام يك پيامبر را نداشته باشد، كه از بسيارى افراد عادى هم تنزلّ نمايد، تا در نتيجه نه حديثش، و نه . برود
  همه. اش در مسائل دنيوى اثر داشته باشد اوامر و نواهى
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تا آنجا . باشد بدانند كه او به امور دنيوى چندان آشنايى ندارد، و يا حتّى فهمش در اين زمينه از افراد معمولى هم كمتر مى
 !!فهميد من از كار دنياى شما خبر ندارم، و شما اين امور را از من بهتر مى: كه خودش گفته است

اش كافى نباشد، و  قيمتى نداشته باشد، و يا اصولا حافظهاش در معرّفى افراد و اشخاص هيچ  و از سوى ديگر، گفته
چنان كه يك روز نيز با حالت جنابت از خانه بيرون بيايد و . كارهايش ناقص بماند، و عقلش هم چندان نيرومند نباشد
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 «.يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق العالم، ليلة و نهاره



! صبر كنيد: دآن وقت پيامبر حالت خويش را به ياد آورد و بگوي. ها نيز براى نماز برخيزند در محراب بايستد، و مسلمان
 .سپس به منزل رفته غسل كند و بازگردد! صبر كنيد

همه بدانند او قرآن را فراموش كرده بود، و با شنيدن صداى قرآن در مسجد به ياد آورد كه چه قسمتى از قرآن را از ياد 
 .برده است

اعمّ از )است و فلان شخص هم  او در فلان مسأله اسلامى اجتهاد كرده: توان گفت در برابر چنين پيامبرى است كه مى
توانند  بدين طريق حاكمان پس از وى نيز مجتهدند، آنها هم مى. رأى و نظرش را ابراز نموده است( زورمندان و عالمان

هرجا مصلحت بدانند، نظريات او را زير و رو كنند و به نام اسلام در جامعه مطرح نمايند و احكام صحيح اسلامى را 
 !!ندتعويض و تبديل كن

توانيم درك كنيم كه اسلام را به چه شكل  هاى ما بپذيرد، و همه ابعاد آن را فهم كند، دقيقا مى اگر اين مسائل را ذهن
توانيم بشناسيم؛  آن وقت زحمات اهل بيت عليهم السّلام را مى. درآوردند، و با چه وسيله حقايق آن را تحريف نمودند

فهميم  مى. شناسيم ام رضا يا امام جواد عليهم السّلام در احياى اسلام واقعى را مىخدمات امير المؤمنين، امام باقر، ام
كردند و در غيبتشان  بايست مى اند؛ در حضورشان چه مى دادند و در عمل چه كرده بايست انجام مى ايشان چه عملى مى

 .چه وظايفى داشته و دارند

ها را اصلاح كردند،  اخت؛ چون ائمه اهل بيت عليهم السّلام همين خرابىتا آنها را نفهميم و نشناسيم، اينها را نخواهيم شن
 .و همين حقايق نابود شده را احيا كردند
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  شناسى اروپاييان نظرى به اسلام

 .توانيم نكته مهمّى را با هم بررسى كنيم با روشن شدن مطالبى كه در اين درس داشتيم، حال مى

كنند، و  اسان غربى براى دريافت مفاهيم اسلام، تنها به كتب و متون مكتب خلفا مراجعه مىشن نكته اين است كه چرا اسلام
 گيرند؟ اى نمى معمولا از متون مكتب امامت بهره

. شايد علّت اين باشد كه اروپا براى بار اولّ از كتب مكتب خلفا با اسلام آشنا شده، و اصولا ارتباط و اتّصالش با آنهاست
 .اين يك جواب براى سؤال بالاست. خبر مانده است از ما، از متون ما بى و به خاطر دورى

سپاهى به سوى  21111كشتى و در حدود  811ميلادى، با  8791خوانيم كه ناپلئون بناپارت در بهار سال  در تاريخ مى
ها هموار  انگليسى مصر حركت كرد، تا پس از تسخير مصر راه را به سوى تصرّف هندوستان و خارج كردن آن از چنگال

در مصر ماند، و در  8118ناپلئون تا سال . او در اوايل تابستان، پس از نبرد كوتاهى پيروزمندانه به قاهره وارد شد. نمايد
 .سپتامبر اين سال با فشار نيروهاى انگلستان و عثمانى آنجا را تخليه كرد



دانشمندان در تمام مدّت توقّف ارتش فرانسه در مصر، به اين . ناپلئون به همراه خود يك هيئت علمى به مصر برده بود
زمين و  يك ثمره كارهاى علمى اين دانشمندان، آشنايى علماى اروپايى با مشرق. كار تحقيق و تفحّص اشتغال داشتند

 .فرهنگ و آداب و مذاهب اين سرزمين بود

 زمين تا و تاريخ مشرقشناسى، مطالعه اديان و مذاهب  شناسى، زبان علوم خاورشناسى، باستان
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 891.گذارى شد و رشد يافت حدود زيادى در همين زمان پايه

 -كه در شمار نخستين مناديان تجدّد فكرى و ارتباط فرهنگى با غرب هستند -دانيم كه مسيحيان لبنانى و نيز مى
ميلادى سپاه فرانسه، با موافقت  8112به ويژه كه در سال . اند زبانان و اروپاييان بوده ارتباطدهنده فرهنگى ميان عرب

 898.دول بزرگ در لبنان پياده شد و ساليان دراز در اين كشور باقى ماند

ترين عامل در  اين جانب در گذشته ارتباط فرانسويان و انگليسيان با مصر، و ارتباط مسيحيان لبنانى با اروپا را مهم
و ارتباط و اتّصال، غرب با اسلام مكتب خلفا، و با كتب و در اين د. دانستم شناسى اروپاييان مى چگونگى اسلام

دانستم كه غربيان، اسلامى جز اسلام اين مكتب نشناسند و رسمى  لذا طبيعى مى. دانشمندان اين مكتب برخورد كرده بود
 .اين تفكّر و شناخت گذشته من بود. ندانند

 !كردم مى« حمل به صحّت»در واقع من كار ايشان را 

 .باره اين مشكل براى من حل شد از آمدن به ايران، راز اصلى اين دورى را شناختم، و به يكامّا پس 

خواهند  خواهند اسلام را بشناسند، در صدد جستجو از حقيقت نيستند، و نمى اينها كه به ظاهر مى: حقيقت مطلب اين بود
ايشان در صدد كشف نقاط ضعفى از . بشناسنديك دين الهى و آسمانى را بررسى كنند و ابعاد مختلف آن را بيابند و 

 .هاى آن هستند اسلام و شخصيّت

باشد و دارنده برترين صفات و  در احاديث مكتب ما، پيامبر معصوم است و رحمة للعالمين، اشرف مخلوقات مى
 ....اخلاقيات، و 

خواهند به اسلام و پيامبر آن نسبت  ىكند؛ امّا متأسّفانه آنچه م البته روشن است چنين بينشى هدف آنها را تأمين نمى
بنابراين ! يابند؛ احاديثى كه به گفته صاحبان همان مكتب، در نهايت اعتبار نيز هست بدهند، در احاديث مكتب خلفا مى

 .كنند هاى غربى، از مدارك و متون مكتب خلفا استفاده مى شناس اكثريّت قريب به اتّفاق اسلام

                                                           
 .821 -889/ ، اروپا در عصر انقلاب(دكتر حافظ فرمانفرماييان) تاريخ قرون معاصر -(8)  891
 .، ترجمه أبو القاسم پاينده989/ 4( دكتر فيليپ حتى) تاريخ عرب -(4)  898



اند، خواه در فرانسه، و يا خواه در هلند و بلژيك  شناسى تخصّص داشته آنها كه در اسلاممجموعه كارهاى خاورشناسان، 
اند،  و روسيه تزارى و انگلستان و اخيرا در آمريكا، همه و همه در همين خط بوده است؛ اينان زحمت زيادى كشيده

 اند؛ از اند و تمام اسلام را خوانده تحقيقات وسيعى كرده
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كه نشان بدهند اسلام حقيقت نداشته، اصالت نداشته و الهى و آسمانى نبوده ... و تاريخ و فقه و كلام و و  حديث و قرآن
اند، تنها در مكتب خلافت مقصد و مقصود خويش را  مدارك سخنان خود را نيز در كتب مكتب امامت نيافته. است
 .اند يافته

و  -نيون مانند ماسى -و يا اينكه مسيحى متعصّبى است -رهمچون اگناس گلدزيه -شناسى كه خود يهودى است اسلام
هايى كه از اينان به  نوشته. دانسته، البته تعهّد داشته است كه كجا برود و از كه بگيرد و چه بگويد جوانب مختلف را نيز مى

: «و سياستمدارمحمّد پيامبر »ويرژيل گيورگيو، : «محمّد پيامبرى كه از نو بايد شناخت»مثل )فارسى ترجمه شده 
پروفسور پطروشفسكى، و از همه : «اسلام در ايران»پروفسور بر تولد اشپولر، : «جهان اسلام»پروفسور مونتگمرى وات، 

براى تخريب اسلام در همه جوانب آن است؛ و اينها مايه سخنان خود را در احاديث و ( «دائرة المعارف اسلامى»تر  مهم
 .اند و بس تاريخ و تفسير مكتب خلفا يافته

خواهند در شناخت اسلام، به اروپا رفتگان و اروپاييان روى بياورند، مثل اين است كه از أبو جهل يا ابو  ايشان كه مى
 .سفيان بخواهند كه پيامبر و شخصيّت والاى او را توصيف و معرّفى نمايند

هايى هستند  تحقيق كرده است، در واقع سم شناسى شود و در مسائل اسلام هاى اروپايى ترجمه مى هايى كه از زبان كتاب
 .اند كه در پوششى از عسل پوشيده شده

آخر ايشان چرا امام باقر و امام صادق عليهما السّلام را گذاشته، و به اسلام ابو هريره و انس بن مالك و امثال ايشان رو 
 :انقدر در ميان شما به جاى گذاردمدو چيز گر»: آورند؟ مگر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نفرمود مى

 ؟«قرآن و عترتم، خاندانم را

 .هايى كه انجام داديم، حال من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر با توجّه به تمام بررسى

 .جاست دردهاى جانكاه على و فاطمه اين است؛ درد امام مجتبى و امام حسين نيز از همين

اينجاست كه زحمات امام باقر و امام . اد دادن خون شهيدان جاودانه كربلاستشناسى اروپايى، برب روى آوردن به اسلام
 .رود صادق بر باد مى

 .نتيجه اين بحث، شناخت وظيفه ما در اين زمان است
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  درس هشتم
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  أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم

  فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِروُنَ بِأيَِّكُمُ الْمَفْتوُنُ... بِمَجْنوُنٍ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسطُْرُونَ ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ 

 2 -8و  4 -8: قلم

لَفِي ضَلالٍ  بَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُهُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتلُْوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتا
  مُبِينٍ

 4: جمعه
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 (يادآورى مباحث گذشته)مقدّمه 

بحث ما، در اين موضوع بود كه اسلام اصيل به چه شكلى بود؟ و بعد به چه شكلى درآمد؟ و وظيفه كنونى ما در برابر آن 
 چيست؟

ذشته اتّفاق افتاده بود، در اين امّت هم به هاى گ ديديم بر اساس فرمايش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، آنچه در امّت
 .وجود آمد

 .اى از ابعاد اسلام را تحريف كردند اين امّت دقيقا به همان شكل كه پيشگويى شده بود، پاره

. گشت گرديد، و آيين آسمانى براى بار ديگر تجديد مى اى مبعوث مى در ديگر امم، پس از تحريف دين خدا، پيامبر تازه
هايى كه در  در اين صورت، با تحريف. تم انبيا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آخرين پيام آسمان به بشريّت بودامّا دين خا

 شود؟ و چه كارهاى بايد انجام داد؟ اسلام انجام شد، دين آخرين به چه سرنوشتى دچار مى

 .كار تجديد دين در اين امّت به عهده امامان اهل بيت عليهم السّلام قرار گرفت

  عوامل تحريف

ترين آنها، اين بود  اوّلين وسيله، و شايد مهم. هاى مختلفى برخورد كرديم در تحقيق شناخت عوامل تحريف اسلام، به علّت
 -كه قدرتمندان اعصار اوّليه اسلام، با تمام نيرو جلوى نقل و ضبط و ثبت احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را

افرادى تحت تعقيب قرار گرفتند، . هاى حديثى فراوانى سوخته شد در اين راه نوشته. گرفتند -بودند كه ركن دوم اسلام
 ....ها بسته شد، بعضى به تبعيد و حبس گرفتار شدند و  ها و دهان زبان



 ها، احاديثى به طور پنهانى و يا حتّى آشكارا گيرى امّا با همه قدرتى كه اعمال شد و با همه سخت
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توانست  بنابراين، نيروهاى حاكم كوشيدند اصولا مسأله احاديث پيامبر، و ممانعتى را كه مى. تحمّل شكنجه نشر گرديد با
 .در برابر خودكامگى و هواهاى آنها به وجود آورد، براى هميشه حل كنند

ليه و آله و سلّم و ها به صورت يك سلسله احاديث جعلى، براى خرد كردن شخصيّت پيامبر صلّى اللّه ع اين كوشش
 .قداست گفتار او درآمد

هاى مثبت و منفى اسلام  هاى پيامبر، در مورد شخصيّت ها و تكذيب در يك دسته از اينگونه احاديث، مجموعه تعريف
من گاه بر اساس غضب، و گاه بر ! بار الها»: از پيامبر نقل كردند كه به درگاه خداوند متعال عرضه داشت. علاج شد

شدگان مايه پاكى و  هاى مرا براى لعنت ها و لعنت مذمّت! گويم نودى، سخنى در توصيف يا مذمّت كسى مىاساس خش
 «!!رشد و قرب به درگاهت قرار بده

در دسته ديگر از اين نوع روايات، فرامين و دستورات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مورد اصلاح و امور دنيايى 
بنابر يكى از اين . شود ست، تنظيم خانواده، مسائل اقتصادى، رهبرى و امامت و امثال آن علاج مىمردم، از جمله سيا

تر و  شما به كارهاى خودتان خبره! تريد شما در مسائل و امور دنيايى خود از من آگاه»: گويد روايات جعلى، پيامبر مى
 .به فكر و رأى و نقشه خود عمل نماييدنتيجه اينكه به چنين سخنان من اعتنا نكنيد، بلكه « !واردتريد

تر تنزّل  العاده پيامبر تا حدّ يك بشر عادى، بلكه پايين شود شخصيّت خارق در مجموعه سوم از اينگونه احاديث، سعى مى
به حالت جنابت به ! برد قرآن را از ياد مى! شود در ضمن اين احاديث، پيامبر يك شخص فراموشكار معرّفى مى. داده شود

 ....شود و  آيد و آماده نماز مى جد مىمس

دانند كه در اثر آن، پيامبر  كنند، و به حدّى سحر را قوى مى در احاديث ديگرى، داستان سحر شدن آن حضرت را نقل مى
 .دهد عقل و درك معمولى خود را از دست مى

سرايى  خوانى، غزل موسيقى، آوازه بينيم كه از كنند كه پيامبر را به صورت مردى مى و دست آخر رواياتى را نقل مى
دوزد، كه حتّى كسانى را  سپارد و چشم مى دهد، گوش مى نه تنها خود به آن دل مى! گردان نيست آور و رقص روى طرب

 !كند شوند، نهى مى هم كه از اين اعمال ناراحت مى

ين نقاط سرنوشت تاريخى اسلام را تر تكرار آن از اين نظر لزوم دارد كه حسّاس. اينها خلاصه مباحث گذشته ما بود
تواند نسبت به نشان دادن نقش ائمه اهل بيت  همچنين مى. دهد شناسى را تشكيل مى ترين مواد اسلام دربردارد و مهم

 .عليهم السّلام در احياى دين، تأثير بسزايى داشته باشد

 448:ص

 چگونگى نزول وحى در مكتب خلفا



در اينجا . بپردازيم كه در آن، حريم قدس وحى الهى مورد هجوم قرار گرفته استاينك لازم است به بررسى رواياتى 
ترين نقاط حرم اسلام  رسد، و دشمنان شناخته شده يا ناشناس اسلام، به درونى مصيبت اسلام به بالاترين مرحله خود مى

 .كند نهند، و خطرى واقعى همه چيز اسلام را تهديد مى پاى تجاوز مى

 :به اين مسأله، به چهار يا پنج شكل آمده استروايات مربوط 

در ميان اين دو روايت . شود ترين آنها دوتاست كه يكى از امّ المؤمنين عايشه، و ديگرى از عبيد بن عمير ليثى نقل مى مهم
حيح اين روايت در چند جاى از ص. اند گويند، معتبرترين روايت را از عايشه نقل كرده كه با تفضيل بيشترى سخن مى

بخارى و مسلم و چهار نقطه از مسند احمد بن حنبل، و در سيره ابن هشام، و تاريخ طبرى، و تاريخ ابن اثير، و تاريخ 
الاسلام ذهبى، و در امتاع الاسماع مقريزى، و عيون الاثر ابن سيّد الناس، و الطبقات الكبرى ابن سعد، و در تفاسير 

 .فى ظلال القرآن سيّد قطب وجود دارد طبرى، ابن كثير، قرطبى و حتّى در تفسير

 :در روايت منقول از امّ المؤمنين، حوادث نزول اوّلين وحى بر پيامبر، چنين تصوّر گشته است .8

. دمان روشن بود اين رؤياها مانند سپيده. شد در ابتدا، وحى به صورت رؤياهاى صادقه براى آن حضرت پديدار مى»
 او. گزينى در ايشان پديدار گرديد و خلوتبعدها علاقه به تنهايى و عزلت 
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آمد تا زاد و توشه خلوت  پرداخت، هر چند يك بار به خانه و خانواده مى به عبادت مى 894هاى متعدّد در غار حرا شب
 .گشت پس از تهيه وسايل زندگى، ديگر بار به غار بازمى. خويش را تهيه كند

اى : جبرئيل به نزد او آمد و گفت. آن روز كه ناگهان با حق برخورد كردكرد تا  آن حضرت بدين ترتيب زندگانى مى
 .تو رسول خدايى! محمّد

بعد در حالى كه . اين ديدار در همين جا پايان يافت. من ايستاده بودم كه در اثر اين برخورد به زانو درآمدم: پيامبر گفت
! مرا بپوشانيد! مرا بپوشانيد! مرا بپوشانيد: د خديجه رفتم و گفتمتمام بدنم به لرزه درافتاده بود، حركت كردم و به خانه، نز

در اين هنگام بار ديگر جبرئيل بر من پديدار گشت و . مدتّى گذشت تا ترس و اضطراب اين برخورد ناگهانى برطرف شد
 .اى محمّد تو رسول خدايى: گفت

و درست هنگامى كه !! وهستانى به زير افكنمدر آن لحظات تصميم قطعى گرفته بودم كه خويشتن را از يك بلندى ك
. من جبرئيل هستم و تو رسول خدايى! اى محمّد: چنين قصدى داشتم، جبرئيل براى بار سوم بر من پديدار شد و گفت

 .بخوان: آنگاه گفت

                                                           
باشد كه اولّين بار وحى در آن بر پيامبر صلّى اللّه عليه و  اش غارى مى ر شمال مكّه كه سه ميل تا آن فاصله دارد، و در قلّه، كوهى است د«جراء» -(8)  894

 .اند نام داده« جبل النور» بدين سبب آن را. آله و سلّم نازل شده است

 (رجوع شود به معجم البلدان) 



 .آن قدر فشار سخت بود كه نزديك بود كه از پاى درآيم. او سه بار مرا گرفت و فشرد! چه بخوانم؟: گفتم

 «.بخوان به نام پروردگار كه خلق فرمود»:  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ :پس گفتس

 .من سخت بر خويشتن ترسانم: با تمام شدن اين ديدار، به نزد خديجه آمدم و گفتم. من خواندم

 .سپس حوادث اتّفاق افتاده را براى او بازگو كردم

كنى و راستگو  تو صله رحم مى. وگند، خداوند تو را پست نخواهد گردانيدبه خداى س! بشارت باد تو را: خديجه گفت
 .كشى و ياور ايشان باشى، بار رنج مردم را به دوش مى دار مى هستى، امانت

 .هستى

 .گوش به سخنان پسر برادرت بده: پس از آن مرا به نزد ورقة بن نوفل برده بدو گفت

 داستان چيست؟: ورقه از من پرسيد

  اين ناموسى است كه بر موسى بن عمران نازل: ورقه گفت. اتّفاق افتاده بود، بازگفتممن آنچه 
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 898«...سهمى داشته باشم ( شود كه به دست تو بنياد مى)اى كاش من بتوانم در اين نهضت . شده است مى

كه در روايت گذشته بدان  -روايت تاريخى دوم از مردى به نام عبد الله بن شدّاد نقل شده و در آن علّت ترس پيامبر .4
 .گردد روشن مى -اشاره شد

 :در اين روايت آمده است

ديجه ما يا خ: در خانه به خديجه گفت. پيامبر بعد از اوّلين وحى كه در غار حرا بر او نازل شد، به نزد خديجه بازگشت»
 «.ام كنم كه در اثر تماس جنّيان به ديوانگى دچار شده فكر مى! اى خديجه»: 892 أرانى إلّا قد عرض لى

 898«.كند گاه پروردگارت با تو چنين رفتار نمى به خداى سوگند، هيچ! نه، هرگز: دهد خديجه جواب مى

 :گويد ترين روايت، راوى، عبيد بن عمير ليثى مى در مفصّل .8

                                                           
 .898 -892/ 8باب بدء الوحى؛ الطبقات  ،7/ 8( بخارى) ؛ صحيح499 -491/ 4طبرى  -(8)  898
 .18/ 8( ابن اثير) النهاية: رجوع كنيد به. اصابتى مس من الجن: عرض لى -(4)  892
 .811و  499/ 4طبرى  -(8)  898



پيامبر هر سال يك ماه براى عبادت، در حرا مجاورت اختيار . شود وحى، با نزول جبرئيل بر پيامبر آغاز مىداستان »
پيامبر هر ساله در اين ماه . پرداختند كرد، و اين عادت در ميان قريش وجود داشت كه هر سال به چنين عبادتى مى مى

يافت و دوران  آنگاه كه يك ماه پايان مى. كرد را سير مى آمد او شد، اگر فقيرى به نزدش مى خاص به عبادت مشغول مى
هفت بار يا بيشتر طواف . رفت در ابتداى ورود به مسجد الحرام مى. گشت رسيد، پيامبر به مكّه بازمى عبادت به اتمام مى

 .شد كرد، سپس به سوى خانه روانه مى مى

را مورد كرامت قرار داده لباس رسالت بر تن وى بپوشاند، گذشت تا آن سال كه خداوند اراده فرمود او  روزگار چنين مى
 .و بدين وسيله بندگان خويش را مورد رحمت قرار دهد

طور كه معمولش بود، براى مجاورت و عبادت به حرا رفته بود، و  پيامبر همان. اين حادثه در ماه رمضان اتّفاق افتاد
اوند اراده داشت او را مورد اكرام خويش قرار دهد و به رسالت آن شب كه خد! اش نيز حضور داشتند همراه وى خانواده

 .برگزيند، جبرئيل به نزد او آمد

 :كند پيامبر چنين نقل مى
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 .من در آن لحظه خواب بودم. اى بود، به همراه داشت اى از ديبا كه در آن نوشته او به نزد من آمد و پرده»

 !بخوان: به من گفت

 .آنگاه رهايم ساخت. او مرا گرفت و سخت فشار داد تا آنجا كه احساس مرگ كردم! بخوانمتوانم  نمى: گفتم

 !بخوان: پس از آن گفت

 آور و اين سخن را به خاطر آن گفتم كه ديگر بار گرفتار فشار شديد و مرگ! چه بخوانم؟: گفتم

 .نشوم

 :گفت

بعد از اينكه من خواندم، او رفت و من هم از   عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لمَْ يعَْلَمْ... مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ 
 .گويى آنچه خوانده بودم در قلبم نقش بسته بود. خواب برخاستم

سان نظر توانستم به اينگونه ك داشتم، تا آنجا كه نمى من هيچ كس از مخلوقات خدا را، مثل شاعران و ديوانگان دشمن نمى
بنابراين به بالاى كوهى خواهم . امّا قريش نبايد چيزى بفهمد! ام، يا مجنون در آن موقع با خود گفتم يا شاعر شده! كنم

 !!افكنم تا بميرم و راحت شوم رفت و از آنجا خويشتن را به زير مى



. يى از آسمان توجّهم را جلب كردصدا. از غار حرا بيرون آمدم و با قصد خودكشى، تا ميان راه كوهستانى پايين رفتم
 .تو رسول خدايى و من جبرئيلم! اى محمّد: گفت شنيدم كه مى

. ايستادم تا او را بنگرم. جبرئيل را به صورت مردى كه در افق دور آسمان ايستاده مشاهده كردم. سر به آسمان برداشتم
نگريستم، او را  ه پس، به هر سوى آسمان كه مىداشتم و نه ب نه قدمى به پيش برمى. بنابراين از خودكشى بازماندم

 .كردم همچنان كه در ابتدا ديده بودم، مشاهده مى

 !!روى ران او نشستم و او را به خود فشردم. او رفت و من به نزد خديجه بازگشتم

 .نورديدندكجا بودى؟ به خداى سوگند، فرستادگان من به دنبال شما سراسر مكّه را در! اى ابو القاسم: خديجه گفت

 !زده يا شاعر شده است، يا ديوانه و جن( اشاره به خودم)اين بيچاره : گفتم

 با آنچه من در تو از. دهم تو را از چنين چيزهايى به خدا پناه مى! ابو القاسم: خديجه گفت
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تو مقدّر نخواهد  هايى براى شناسم، خداوند چنين سرنوشت دارى و حسن اخلاق و صله رحم مى راست گفتارى و امانت
 اى؟ گويى؟ مگر چيزى مشاهده كرده اصولا چرا چنين سخنى مى. كرد

 .و آنگاه حوادث را برايش بازگو كردم. آرى: گفتم

سوگند به آن كسى كه جان من به دست قدرت . بر اين راه پايدار باش! بشارت باد تو را اى پسر عمو: خديجه جواب داد
 .پيامبر اين مردم باشىاوست، من اميد دارم كه تو 

ورقه نصرانى بود و . شد آنگاه برخاست، لباس بر تن آراست و به نزد ورقة بن نوفل رفت، كه پسر عمويش محسوب مى
 .خديجه هر چه از من شنيده بود، بدو خبر داد. اهل دانش، و آشنا به تورات و انجيل

سوگند به آن كس كه جان ورقه در دست ! خديجه اى! قدوس است! قدوس است: ورقه با هيجان به خديجه گفته بود
من فكر . آمده است به نزد او آمده، همان كس كه به نزد موسى مى( جبرئيل)قدرت اوست، اگر راست بگويى، ناموس اكبر 

 !بدو پيغام مرا برسان و بگو بايد در راهش استوار بماند. كنم كه او پيامبر اين امّت است مى

بدين ترتيب فشار فكرى من برطرف شد و دغدغه خاطرم از . خنان ورقة بن نوفل را به من گفتخديجه به خانه آمد و س
 «.شاعر يا مجنون شدن پايان پذيرفت

كند و خصوصيات  ورقه از حالات پيامبر سؤال مى -افتد كه در مسجد الحرام اتّفاق مى -در ملاقات بعدى پيامبر و ورقه
سوگند بدان كس كه جانم به دست اوست، : گويد ورقه مى. كند اكرم آنان را بازگو مىپيامبر . شود حوادث قبل را طالب مى

تو را حتما تكذيب . آمده است تو پيامبر اين امّت هستى و ناموس اكبر به نزد تو آمده، همان كه به نزد موسى نيز مى



اگر من آن روز . به نبرد برخواهند خاستنمايند و با تو  خواهند كرد و آزارت خواهند نمود؛ از شهر و زادگاهت بيرون مى
 .را درك كنم، تو را چنان نصرت خواهم كرد كه خداى را راضى بنمايد

 .آنگاه خم شد و پيشانى پيامبر را بوسيد

 892«!!هايش تسكين يافته بود، با حالت ثبات و اطمينان بيشترى به خانه بازگشت پيامبر در حالى كه رنج

  كند، حادثه چنين را عكرمه از عبد اللّه بن عبّاس نقل مىدر يك روايت ديگر كه آن  .2
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 :توصيف شده است

اى را ديدار كرد كه در افق دوردست آسمان  برد، كه ناگاه فرشته پيامبر روزى در سرزمين اجياد، نزديك صفا به سر مى»
من ! من جبرئيلم، اى محمّد! اى محمّد :آورد ظاهر شده بود، در حالى كه يك پاى خود بر پاى ديگر نهاده و فرياد برمى

 .جبرئيلم

شد، امّا چون ديگر بار به آسمان  او هر بار به زمين خيره مى. پيامبر از اين برخورد و ديدار ناگهانى به هراس افتاد
رش بنابراين بر جاى خود نماند، و با سرعت به خانه، نزد همس. كرد نگريست، فرشته را همچنان در افق مشاهده مى مى

ها، و كسى را  من چيزى را مانند اين بت! اى خديجه: خديجه بازگشت، و براى او خبر حادثه را بازگفت، و اظهار داشت
 !ترسم كه خود كاهن شده باشم دارم، امّا حال مى مانند اين كاهنان، دشمن نمى

زيرا تو صله رحم . ار نخواهد كردخداوند هرگز با تو چنين رفت. اين سخنان را نگو. نه، چنين نيست: خديجه جواب داد
 897«....كنى و  مى

 :در روايت عروة بن زبير، كلمات پيامبر چنين نقل شده است .8

 891«....اينك هراسانم كه نكند كاهن شده باشم . شنوم بينم و صدايى مى من نورى مى! اى خديجه»

 :كند امبر را چنين بازگو مىروايت ديگرى كه به وسيله عكرمه از ابن عبّاس نقل گرديده، سخنان پي .2

 899«....ترسم كه ديوانه شده باشم  بينم، مى شنوم و نورى مى من صدايى مى! اى خديجه»

                                                           
، چ 422 -428/ 8؛ الاكتفاء 8878، چ مصر، 489 -482/ 8، چ دار المعارف؛ ابن هشام، 814 -811/ 4، چ اوّل مصر؛ و 411 -412/ 4طبرى  -(8)  892

 .مصر
 .8872، چ بيروت 898 -892/ 4الطبقات الكبرى  -(8)  897
 .898/ 4الطبقات الكبرى  -(4)  891

 .گردد ، موضوع ملاقات با ورقه و مسأله دلدارى و اطمينان بخشيدن او به پيامبر نيز نقل مى2و  2در روايت 
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  ارزيابى روايات

با بررسى كافى، ضعف و اشكال در سند، و دروغ و جعل . رواياتى كه ديديم، از جهات گوناگون قابل بررسى است
 .شود موجود در متن آنها، روشن مى

 .دهد ارزشى روايات مزبور را نشان مى بررسى سند و متن، هر كدام مقدارى از عوامل ضعف و بى

 بررسى سند

شود، و يا حدّ اقل بديشان منسوب  ها به ايشان منتهى مى در روايات گذشته، پنج راوى وجود دارند كه سند اين روايت
عبارتند از امّ المؤمنين عايشه، عبد اللّه بن شداّد، عبيد بن اينان . به عبارت ديگر، سر سلسله راويان هستند. گشته است

 .عمير، عبد اللّه بن عبّاس و عروة بن زبير

دهد كه هيچ كدام از اين افراد، در عصر حادثه حضور ندارند؛ زيرا اصولا در آن زمان هنوز متولدّ نشده  تاريخ گواهى مى
 :بينيم مىزمان تولّد اين پنج تن را در تاريخ چنين ! بودند

 211.تولّد عايشه در سال چهارم، يا پنجم و يا ششم بعد از بعثت است

او در . گردد شود و از تابعين، يعنى از نسل بعد از صحابه محسوب مى عبد اللّه بن شدّاد ليثى از صحابه پيامبر شمرده نمى
او در . لى، صحبت پيامبر را درك نكرده استزمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به دنيا آمده، ولى به علّت خردسا

 218.هجرى در كوفه كشته شده است 18سال 
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عبيد بن عمير هم در اواخر زندگانى رسول اكرم تولّد يافته، لذا همچون عبد اللّه بن شدّاد او را در شمار صحابه آن 
 214.آورند حضرت نمى

و نيز كسى كه از ابن عبّاس  218.ال قبل از هجرت تولّد يافته استعبد اللّه بن عبّاس در سال دهم بعد از بعثت، يا سه س
هاى دروغين خود را به ابن عبّاس  پرداز است كه ساخته شناسان، مردى دروغ نقل كرده، عكرمه است كه به شهادت رجال

 212.داده است نسبت مى
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 218.شود عروة بن زبير در زمان حكومت عمر تولّد يافته، و از تابعين طبقه دوم محسوب مى

دانيم كه يك حادثه را جز با حضور  اند، و ما مى بنابراين اوّلين ناقلان حادثه، هيچ يك در عصر وقوع آن حضور نداشته
 .توان نقل كرد در آن، و يا شنيدن از حاضران و شاهدان عينى آن، نمى

تنها عبيد بن عمير است كه از شخص در اين ميان . در تمام روايات ياد شده، ناقل، حادثه را بدون واسطه نقل كرده است
او هم آن حضرت را به طور كلّى زيارت و ديدار نكرده است، زيرا ديديم كه وى در اواخر عمر . نمايد پيامبر روايت مى

لذا چنين . دارند شناسان او را از صحابيان نشمرده از تابعين محسوب مى آن حضرت به دنيا آمده، و به همين جهت رجال
 .باشد اعتبار تاريخى و حديثى خالى مى نقلى هم از

البته در اينجا به بررسى شخصيّت اين راويان و حدود صداقتشان نپرداختيم و از آن صرف نظر نموديم، كه اين كار خود 
 .به بحثى مفصّل احتياج دارد

  قضاوت قاطع قرآن كريم

ارزشى سند  نظر از بى چنان كه ما با صرف. ردقضاوت قرآن در مورد متن و مفهوم روايات مورد بحث، قاطعيّت تمام دا
 .توانيم با تكيه بر قرآن، آنها را نقد كنيم اين روايات، كاملا مى

نمايد كه نبوّت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و  با دقّت و تتبّع در كتاب آسمانى اسلام، اين مسأله با روشنى روى مى
نبوده است، بلكه در ابعاد گوناگونى مطرح گشته و به صور مختلفى عرضه شده سلّم، يك حادثه غير مترقّبه و ناشناخته 

 .است

 مؤكّد خواسته شده، و براى نصرت و« ميثاق»اعتقاد به پيامبرى او، از تمام پيامبران به عنوان يك 
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 .يارى او، عهد و پيمان گرفته شده است

ايشان و بعضى از يارانشان، در تورات و انجيل نام و نشان . اند هپيامبران بزرگ، وجود و ظهور و بعثت او را بشارت داد
شناخته، و با آگاهى كامل به خصائص و نام و نشان، وى را پذيرفته و يا  اهل كتاب، آن حضرت را كاملا مى. اند داشته

 .اند احيانا انكار كرده

 :بينيم اينگونه آيات را با بحث مختصرى پيرامون هر يك در زير مى

 :اوّلآيه 
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عَكُمْ لتَؤُْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَ
 212 فَاشْهَدوُا وَ أنََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِديِنَ ذلِكُمْ إِصْرِي قالوُا أَقْرَرنْا قالَ  أَقْرَرتُْمْ وَ أَخَذتُْمْ عَلى

آنگاه كه خداوند از انبيا ميثاق گرفت كه به شما كتاب و حكمت بخشيد، سپس پيامبرى آمد كه تصديق ( به ياد آر)» 
: ديشان فرمودب( پس از آن)خداوند . كننده حقايق آسمانى همراه شما بود، بايد به او ايمان آوريد و او را حتما يارى كنيد

پس : خداوند فرمود. آرى، اقرار و اعتراف گرفتيم: آيا به اين ميثاق اقرار داريد و از امّت خود بر آن عهد گرفتيد؟ گفتند
 «.شاهد باشيد و من همراه شما، در شمار شاهدان هستم

رسانى برگزيده  رسالت و پيام در اعتقاد ما، انبيا صد و بيست و چهار هزار تن هستند و از ميان ايشان سيصد و اندى به
آوران و صاحبان رسالت، مأمورند كه  يعنى همه اين گروه با آسمان و غيب جهان مربوط هستند، ولى تنها پيام 217.اند شده

 .هاى خود از جهان غيب را به مردم برسانند آگاهى

( يست و چهار هزار تنى ايشانمجموعه گروه صد و ب)در آيه شريفه صحبت از ميثاق و عهدى است كه از جميع انبيا 
 :باشند، دو وظيفه را پاس دارند آيند و تصديق كننده رسالت آنها مى گرفته شده، تا نسبت به رسولانى كه بعد مى

 .لتؤمن به: به ايشان ايمان بياورند

 .لتنصرنّه: ايشان را يارى كنند

و ( تشيّع)معتبرى است كه در دو مكتب امامت يك نظريه بر اساس روايات . در تفسير اين آيه دو نظريه وجود دارد
  اين روايات به وضوح و صراحت نشان. وجود دارند( تسنّن)خلافت 
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دهند كه اين ميثاق، از تمام انبيا، از حضرت آدم تا آخرين ايشان عليهم السّلام گرفته شده است، كه به پيامبر خاتم،  مى
اش  م ايمان بياورند، و در صورتى كه زمان آن حضرت را درك كردند، يارىحضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

 .سپس فرمان داده شده كه از قومتان نيز بر اين مسأله عهد و پيمان بگيريد. نمايند

 :كنند كه فرمود از حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام نقل مى

مگر اينكه از او در مورد محمّد، عهد و ميثاق گرفت، كه اگر ( آدم و بعد از او)خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نفرمود »
اش نمايند، و بديشان امر شد كه چنين  آن پيامبر زنده بود و آن حضرت برانگيخته شد، حتما به او ايمان بياورند و يارى

 211«.عهدى را از قوم و امّتشان نيز بگيرند
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 :نين آمده استدر نقل ديگر از امام عليه السّلام با تفصيل بيشترى، چ

خداوند از انبيا عليهم السّلام ميثاق گرفت كه بعثت پيامبر خاتم و رفعت مقام او را به امّتشان خبر و بشارت دهند، و به »
 219«.آن حضرت را تصديق نمايند( در صورت هم زمان شدن،)ايشان امر نمايند كه 

 :آيه دوم

 ائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْوَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَريَْمَ يا بَنِي إِسْر
 281 بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ

آور خداوند به سوى شما هستم، و  من پيام! اى بنى اسرائيل: ريم گفتآن زمان را كه عيسى، فرزند م( به ياد بياور)» 
آيد و احمد نام دارد،  كنم، و نسبت به پيامبرى كه بعد از من مى تورات را كه قبل از من نازل شده است، تصديق مى

اينها سحرى است : فتندآمد، گ( به نزد ايشان)ها و دلايل  با نشانه( احمد، پيامبر خدا)امّا آنگاه كه . دهم بشارت مى
 «.آشكار

دارد كه پيامبر اسلام، با نام خاصّ خويش،  آيه با روشنى اعلام مى. باشد پيامى كه در اين آيه هست، در كمال صراحت مى
در عصر بعثت عيسوى مطرح شده است، و حضرت عيسى بن مريم در بخشى از پيام خويش، وجود و رسالت ايشان را 

 .اند بشارت داده
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دانيم قرآن كريم در محيطى  زيرا مى. باشد، به هيچ وجه صحيح نخواهد بود اينكه فكر شود چنين سخنى ادعايى بيش نمى
پر از كينه و دشمنى نزول يافته است؛ اگر اين سخن دروغ بود، دشمنان اسلام كه تا پاى جان براى مبارزه با آن 

آنها كه هزاران تن سپاهى و جنگجو در برابر پيروان قرآن . نشستند نمىاند، در برابر چنين ادعايى، يك لحظه آرام  كوشيده
 .هيچ زحمت، اسلام را در نطفه خفه كنند توانستند با استفاده از يك اشتباه و يك ادّعاى واهى، بى كردند، مى بسيج مى

ها  امّا خوشبختانه ترجمه. هاى مزبور، در انجيل موجود در عصر ما نباشد سخنان گذشته، همه بر اين فرض بود كه بشارت
مثلا در ترجمه فارسى انجيل يوحنا، به قلم . دهند هايى از اين بشارت را به دست مى تر انجيل، نمونه هاى قديمى و چاپ

 82لامنه فرانسوى، و در ترجمه عربى همين كتاب به قلم رابنسن، كشيش انگليسى، در فصل چهاردهم، آيات . كشيش ف
كه همان « فارقليط»، از 82و  88و  84و  7، و در فصل شانزدهم، آيات 42ر فصل پانزدهم، آيه ، و د42و  48و  87و 
 288.گردد شود و توصيفات و خصائص ايشان ذكر مى عربى است، نام برده مى« احمد»يونانى و « پريكليتوس»

                                                           
 .472/ 8؛ تفسير صافى 212/ 4؛ تفسير مجمع البيان 888/ 4تفسير تبيان  -(4)  219
 .2: صف -(8)  281
و انجيل ترجمه رابنسن، به سال . موجود است 8728انجيل ترجمه لامنه در شهر پاريس چاپ شده و در كتابخانه مجلس شوراى ملّى به شماره  -(8)  288

 .در لندن طبع گرديده است كه در كتابخانه شخصى اين جانب هست 8188

 .ان خواهيم رسانيدتصوير آيات مزبور از كتب ياد شده را در پايان اين فصل، به نظر خوانندگ



 :آيه سوم

يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذيِنَ يَتَّبِعوُنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي 
 284...وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ 

اند، پيروى  ، كه در تورات و انجيل نامش را يافته(ناديده مكتب)آن كسانى هستند كه از پيامبر و نبى امّى ( پرهيزكاران)» 
ها را بر  نمايد، و پاكيزه دهد، و از كارهاى ناستوده نهى مى آن پيامبرى كه ايشان را به كارهاى پسنديده فرمان مى. كنند مى

 «...نمايد  ايشان حلال و روا، و چيزهاى ناپاك را بر ايشان تحريم مى

  آيد كه داشت، سخن از اين به ميان مى افه بر آنچه آيه دوم اظهار مىدر آيه شريفه فوق، اض
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نه تنها انجيل نام و نشان پيامبر اسلام را دارد، بلكه تورات نيز از اين خصيصه بهره گرفته است؛ و در گذشته ديديم كه در 
ادعّايى به دروغ، به هيچ وجه وجود  آن محيط پر از دشمنى، و با وجود دانشمندان يهود در جامعه عربى، امكان چنين

اى  هاى قديمى تورات، به آيه اى از نسخه امّا افزون بر اين دليل، باز بايد خوشبختانه بگوييم كه در پاره. نداشته است
 .آور اسلام را در خود دارد هاى صريحى از پيام كنيم كه نشانه برخورد مى

 :خوانيم چنين مى 8و  4و  8در باب سى و سوم از سفر تثنيه، در آيات 

و اين است دعاى خير، كه موسى مرد خدا، قبل از مردن بر بنى اسرائيل خواند، و گفت كه خداوند از سينا برآمد، و از »
سعير نمودار گشت، از كوه فاران نورافشان شد، با ده هزار مقربّان ورود نمود، و از دست راستش شريعتى آتشين براى 

 288«...ل را دوست داشت، و همگى مقدّساتش در قبضه تو هستند ايشان رسيد، بلكه قبائ

 .سينا، سعير و فاران: آيد در اين آيات، سخن از سه نقطه به ميان مى

بر اساس متون رسمى يهودى و مسيحى، سينا مكانى است كه خداوند شريعت و قوانين و فرامين خود را به  :«سينا»
 :خوانيم مى 81و  87در سفر لاويان از تورات، باب هفتم، آيات . حضرت موسى عليه السّلام نازل فرموده است

و نيز در همين سفر، باب « ...امر فرموده بود كه خداوند به موسى در كوه سينا ... اين است قانون قربانى سوختنى و »
 :خوانيم مى 8بيست و پنجم، آيه 

سفر خروج، يعنى سومين كتاب از اسفار خمسه تورات، داستان « ...و خداوند موسى را در كوه سينا خطاب كرده گفت »
 :كند رفتن موسى عليه السّلام به كوه سينا، و ميقات او با خداوند را چنين بيان مى

                                                           
 .887: اعراف -(4)  284
 .ميلادى 8189تورات، ترجمه كشيش رابنسن، از اصل عبرانى و طبع شده در چاپخانه ريچارد واطس در لندن، سال  -(8)  288



چون موسى به فراز كوه برآمد، ابر كوه را فرا گرفت، و جلال خداوند بر كوه سينا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را  و»
 282«.و موسى چهل روز و چهل شب در كوه ماند... پوشانيد، و روز هفتمين موسى را از ميان ابر ندا در داد 

 است كه در شبه جزيره طوركوهى : كنند محقّقان مذهبى مسيحى، سينا را چنين توصيف مى

 488:ص

 288«.سينا واقع است، و حضرت اقدس الهى از بالاى آن شريعت خود را به قوم اسرائيل عطا فرمود

به عقيده . شود سرزمينى است كوهستانى در جنوب فلسطين كه ادوم يا ادوميه هم گفته مى :«ساعير»يا « سعير»
 .282 يل بر حضرت مسيح، عيسى بن مريم عليهما السّلام نازل شده استها اوّلين بار انج نويسان، در اين كوه جغرافى

كوه فاران همان »: گويند درباره اين كلمه، در كتب رسمى مسيحى توضيح قطعى و نهايى وجود ندارد؛ مثلا مى :«فاران»
رأى معتبر آن است كه  و»: كنند و آنگاه اين عبارات را اضافه مى« .كوهى است كه خداوند هنگام آمدن از آنجا تجلّى كرد

 287«...كردند  هايى است در شمال شرقى دشت، كه بنى اسرائيل در آن گردش مى كوه فاران، جزء جنوبى كوه

مثلا در سفر تكوين، فصل بيست و يكم . دهد ها و قرائنى وجود دارد كه جاى فاران را به خوبى نشان مى امّا نشانه
 :خوانيم مى

و مطهره آب را گرفته و به هاجر داده، به دوشش گذاشت، و هم پسرش را به او داده، وى  نان... و ابراهيم در صبحدم »
ها گذاشت، و روانه شده در برابرش به  اى از بوته و آبى كه در مطهره بود تمام شد، و پسر را در زير بوته... را روانه نمود 

برش نشسته، و آواز خود را بلند كرده گريست، و مسافت يك تير پرتاب نشست، و گفت كه مرگ پسر را نبينم، و در برا
تو را چه واقع شد؟ مترس زيرا كه ! اى هاجر: خدا آواز پسر را شنيد، ملك خدا هاجر را از آسمان آواز داده، به او گفت

ظيمى برخيز و پسر را بردار و او را به دستت بگير، زيرا كه او را امّت ع. خدا آواز پسر را در جاى بودنش شنيده است
خواهم كرد، و خدا چشمان او را گشاده كرد، و چاه آبى ديد، و روانه شده و مطهره را از آب پر كرد، و به پسر نوشانيد، و 

 281«...خدا با پسر بود كه نشو و نما كرد، و در بيابان ساكن شده تيرانداز گرديد، و در بيابان پاران ساكن شد 

هاى حجاز و مكّه سكونت كردند، و چاه زمزم اوّلين بار  دانيم در بيابان مه مىاينجا صحبت از اسماعيل و هاجر است كه ه
  براى اسماعيل، در همين جا از زمين جوشيد، و امروز نيز قبر اسماعيل
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امّت عظيمى كه بايد از او به وجود  289.در مسجد الحرام و شهر مكّه مشهور و معروف است« حجر اسماعيل»و هاجر در 
آيند، و خداوند آن را به ابراهيم وعده كرد، همان قوم عرب و قبيله قريش هستند كه در عصر اسلام و بعد از آن، به 

 .ساز جهان درآمدند صورت يكى از اقوام تاريخ

 .شود روشن مىبدين ترتيب جاى فاران يا پاران، كه وطن و مدفن اسماعيل و هاجر بوده، به خوبى 

 241.كنند نويسان قديم هم به همين حقيقت تصريح مى جغرافى

با توجّه به بحث گذشته، به خوبى روشن است كه اين آيه، به ظهور سه دين بزرگ به دست موسى و عيسى و پيامبر 
در اطراف شهر  -كند، كه اوّلى در سينا، دومى در ساعير و فلسطين، و سومى در حجاز و كوفه فاران اسلام اشاره مى

 :كند، عبارتند از هاى ديگرى كه در آيه مذكور هست و كاملا با پيامبر اسلام تطبيق مى نشانه. اند پديدار شده -مكّه

 «.از كوه فاران نورافشان شد، و با ده هزار مقربّان ورود نمود» .8

برانگيخته شدن سه پيامبر اولو العزم و  چنان كه ديديم در آيه صحبت از سه بار ظهور الهى بود، يعنى سه بعثت بزرگ، يا
و . شود كه سومين تن از اين پيامبران، و سومين بعثت، از كوه فاران انجام گرفته است و تصريح مى. صاحب شريعت

و بيابان )هاى اطراف مكّه  ، يكى از كوه(فاران)دانيم كه وحى براى بار اولّ در شريعت خاتم انبيا، در غارى از كوه حرا  مى
 .اتّفاق افتاده است( ارانف

دانيم هم آن حضرت بود كه چند سال بعد، با ده هزار سرباز مسلمان وارد مكّه شد؛ و داستان همراهى ده هزار  نيز مى
زيرا حضرت موسى عليه السّلام در ابتداى ظهور، تنها . مقرّب، تنها در زندگانى پيامبر اكرم اتّفاق افتاده است و بس

اى از مورّخان معتبر مذهبى  ه همراه داشت، و در خروج از مصر با تمام بنى اسرائيل همراه بود كه پارهبرادرش هارون را ب
 248.اند مسيحى، تعدادشان را بيش از ششصد هزار گفته

در « اعمال رسولان»حضرت عيسى عليه السّلام هم تا پايان دوران تعليمات خويش، اندكى پيرو يافت كه بنا به كتاب 
 و از ميان ايشان دوازده تن انتخاب شدند و 244بيست تن بودند،حدود صد و 
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اند  مسيحيان كوشيده 248.عنوان حواريان وى را يافتند كه ياران هميشگى و همراهان دائمى و شاگردان مخصوص او بودند
به جاى جمله مذكور، اى از نسخ جديدتر،  لذا در پاره. كه با تحريف اين آيه تورات، آن را با ظهور عيسوى تطبيق كنند

 :خوانيم اين عبارت را مى
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بيت المقدس )هاى قدس  از كوه فاران پرتو افشان شد، و از بلندى» 242:«و تلألأ من جبل فاران و اتى من ربوات القدس»
در يك ترجمه فارسى به . اضافه بر اين تحريف در اين نسخه، اصولا صحبت از همراهان وجود ندارد« .آمد( و فلسطين

 248«.با هزار هزاران مقدّسان ورود نمود»: نويسد جاى ده هزار مى

 «.و از دست راستش شريعتى آتشين براى ايشان رسيد» .4

دانيم اسلام، شريعت و دينى است كه در آن جهاد، به صورت يك عبادت،  ما مى. اين تعبير، يك نشان دقيق از اسلام است
 .استدهد، و در هيچ آيين ديگرى، بدين شكل مسأله جهاد مطرح نشده و ابعاد مختلف نيافته  ركنى از دين را تشكيل مى

 «.بلكه قبايل را دوست داشت» .8

 :در قرآن كريم همين معنى چنين آمده است. و اين نشانه دقيق ديگرى از اسلام و پيامبر آن است

 242 وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعْالَمِينَ

 «.نفرستاديم تو را، جز به خاطر اينكه براى همه جهانيان رحمت عام باشى»

 247 مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهمُْ فَبِما رَحْمَةٍ

 «.و پس به خاطر رحمت خداوندى با ايشان نرمخو و مهربان هستى»

در تورات قديم، سخن از اين است كه همه قبايل و ملل، و همه مردمان و خلاصه جهانيان، به طور دسته جمعى مورد مهر 
اين خصوصيت را در مورد پيامبر اسلام، اعلام و  آيات قرآن نيز. كند و دوستى پيامبرى است كه از كوه فاران ظهور مى

 هاى جديدتر امّا بعدها در نسخه. كند تصديق مى
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به »، و يا 241«به درستى كه قبايل خود را دوست داشت»: تورات، اين معنى هم به تحريف دچار شده و به صورت
در آمده است تا بدين وسيله مسأله جهانى بودن محبّت و رحمت پيامبر كوه  249«دارد درستى كه قوم خود را دوست مى

 .فاران، نفى شده به قوم بنى اسرائيل اختصاص پيدا كند و با حضرت عيسى بن مريم عليهما السّلام تطبيق يابد
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 :آيه چهارم

حَماءُ بَيْنَهمُْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغوُنَ فَضلًْا مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواناً سِيماهُمْ فِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ علََى الْكُفَّارِ رُ
سُوقِهِ   علَى  اسْتَوىفَآزَرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شطَْأَهُ

 281...يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ 

محمّد پيامبر خداست، و آن كسان كه همراه او هستند، با كفّار شدّت عمل داشته، و در ميان خودشان در كمال رحمت و »
كه فضل و رضاى خداوندى را طلب كنى، در حالى  اينان را در حال ركوع و سجود بسيار مشاهده مى. عطوفت هستند

باشد، و در  اين صفت، علامت ياد شده از ايشان در تورات مى. نشانى ايشان در صورتشان، اثر سجده است. كنند مى
اند كه در كنارش ساقه كوچكى از زمين روييده، و رفته رفته قوّت گرفته، و قطور شده و تنه  انجيل به درختى تشبيه شده

 «...آورد  گردد، و كافران را به خشم و غضب مى آيند مى و زارعان آن زراعت را خوش اصلى را كمك كرده

 -قرنها قبل از ظهور اسلام -بينيم كه نه تنها پيامبر، بلكه حتّى ياران او نيز با صفات مخصوصشان، در تورات و انجيل مى
 .اند نشانه داشته و مورد بحث واقع شده

 :آيه پنجم

ءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحوُنَ علََى الَّذيِنَ كَفَرُوا فلََمَّا جاوَ لَمَّا جاءَهُمْ 
 288 بِهِ فلََعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ

  آمد كه آنچه را كه نزد ايشان( يهوديان)از نزد خداوند براى ايشان ( قرآن)و آنگاه كه كتابى »
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نمود، در حالى كه ايشان در گذشته به نام اين پيامبر و به حقّ او، از خداوند نصرت و فتح  ، تصديق مى(تورات)است 
پس لعنت خداوند بر . شناختند به نزدشان آمد، بدان كفر ورزيدند كردند، آنگاه كه آنچه مى درخواست مى( عليه كفار)

 «.بادكافران 

يهوديانى كه در مدينه و حوالى آن سكونت داشتند، به انتظار و اميد ديدار . دين يهود از يمن به جزيرة العرب پا نهاد
آنها كه در فدك بودند، و آنها كه در خيبر، و آنها كه در مدينه، همه به . آخرين پيامبر خدا، بدين سرزمين كوچ كرده بودند

يهوديان ساكن مدينه، بعدها با كوچ قبايل عربى يمن روبرو . يش را ترك كرده بودنددنبال همين هدف، وطن اصلى خو
. اعراب يمنى كه به مدينه كوچيدند، رفته رفته گسترش يافته با نام اوس و خزرج دو قبيله بزرگ تشكيل دادند. شدند

راب مشرك اوس و خزرج، به وجود هايى ميان اين دو دسته، از يك طرف يهوديان و از طرف ديگر اع وبيگاه درگيرى گاه
 .آمد مى
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داشتند و از خداوند به نام و احترام  در اين نبردها بود كه يهوديان، چون همه خداپرستان، براى پيروزى دست به دعا برمى
ياد  فَرُوايَسْتَفْتِحوُنَ عَلَى الَّذيِنَ كَ :كردند، و قرآن كريم از اين مطلب با عبارت پيامبر بزرگ آينده، پيروزى طلب مى

به زودى پيامبرى در اين سرزمين ظهور خواهد »: گفتند گاه نيز در هنگام شكست، به اوسيان و خزرجيان مى 284.كند مى
ها، و در ميان همين تهديدها بوده است كه  به خاطر همين زمزمه« .گرويم و از شما انتقام خواهيم گرفت كرد، ما به او مى

لذا در اوّلين بار كه با آن . ودى مدينه، با نام و خصوصيات پيامبر اسلام آشنا شدنداوس و خزرج، يعنى اعراب غير يه
حضرت در مكّه برخورد كردند، به او گرويدند؛ با اينكه تنها به اين علّت به مكّه آمده بودند كه از قريش كمك جنگى 

 288.بگيرند

  نتيجه

 .ر دو آيه، تا چه اندازه صحيح و زيباستبينيم كه تعبير قرآن د با توجّه به تمام مباحث گذشته، مى

 :فرمايد خداوند متعال در آيه اولّ مى
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 282 وَ هُمْ يَعلَْمُونَ الَّذيِنَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفوُنَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَريِقاً مِنْهُمْ لَيكَْتُمُونَ الْحَقَّ

گروهى از ( ولى)شناسند،  را همچون فرزندان خويش مى( پيامبر اسلام)ايم، او  داده( آسمانى)آنها كه بديشان كتاب »
 «.كنند ايشان، دانسته، حق را كتمان مى

 :و در آيه دوم

 288 ؤْمِنوُنَالَّذيِنَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفوُنَ أَبْناءَهُمُ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُ

شناسند، و ايشان كسانى هستند كه به خود زيان  ايم، او را همچون فرزندان خود مى آن كسان كه بديشان كتاب داده»
 «.آورند اند، پس آنان ايمان نمى رسانده

 آنچه در مجموعه آيات فوق مشاهده كرديم، اين بود كه بر اساس قرآن كريم، و تأييدات و دلايل تورات و انجيل، و
ها، قبل از ظهور آن  مؤيّدات تاريخى، مسأله پيامبرى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، با تمام صفات و نشانه
مردم شهر و ديار . اند حضرت مطرح بوده است، و بسيار كسان از اهل كتاب و اعراب مشرك، با آن آشنايى قبلى داشته

اند، ظهور او و زمان آن، خصائص جسمانى و  آنها كه از ايشان دور بوده او، يهوديان و مسيحيان، عالمان و دانايان و
 .شناختند روحانى و خصائص دين و كتابش را مى
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آيا با توجّه به اين همه، ناآشنايى شخص پيامبر با اين حقايق و سرنوشت و شخصيّت خويش، بعيد و محال به نظر 
 آيد؟ نمى

هاى پيامبر نسبت به پيامبرى خويش سخن  ها و ناباورى ر آن از ترديدها و شكبنابراين، روايات نزول اوّلين وحى، كه د
ارزشند؛ زيرا با قاطعيّت قرآن و تورات و  هاى اساسى در سند آنها، از نظر متن نيز كاملا بى گفت، گذشته از اشكال مى

 .انجيل و تاريخ و حتّى عقل، تناقض و منافات غير قابل حل دارند
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  ه از انجيل و توراتشواهد يادشد

ها، در بحثى كه به  هايى از اين تحريف نمونه. اند هاى تورات و انجيل كه در دست است، دچار تحريف گرديده همه نسخه
 .از مؤلّف، ترجمه و نشر شده، آمده است« اديان آسمانى و مسأله تحريف»نام 

شود؛  بياى سابق، درباره بعثت پيامبر خاتم، ديده مىهاى ان هايى از بشارت با وجود همه اين تحريفات، گاهى هم نمونه
كه از آن . شود هاى تورات و انجيل موجود در كتابخانه مجمع علمى اسلامى ديده مى مانند آنچه كه در بعضى از نسخه

 .باشند مى« انجيل برنابا»و « تورات سامرى»جمله دو كتاب 

كنيم، و به نقل از سه  نيست، در اين باره چيزى از آن دو نقل نمى ولى از آنجا كه اين دو كتاب مورد قبول همه مسيحيان
 .نماييم نسخه ديگر اكتفا مى

 :از سفر تثنيه تورات چنين آمده است 81بشارت حضرت موسى به بنى اسرائيل، در اصحاح  .8

  نبئ را براى ايشان* و خداوند بمن گفت آنچه گفتند نيكو گفتند 81سفر لثنيه 

  ن ايشان مثل تو مبعوث خواهم كرد و كلام خود را به دهانش خواهماز ميان برادرا

  و هر كسى كه سخنان مرا كه* گذاشت و هر آنچه باو امر فرمايم بايشان خواهد گفت

 *و باسم من گويد نشنود من از او مطالبه خواهم كرد

. ايم ، افست كرده8191ين، به شماره اين قسمت از سفر تثنيه تورات را از عهدين موجود در كتابخانه دانشكده اصول د
 .شود صفحه عنوان آن در صفحه بعد ديده مى
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كتاب مقدس يعنى كتب عهد عتيق و عهد جديد كه از زبانهاى اصلى عبرانى و كلدانى و يونانى ترجمه شده است و بنفقه 
 8984فى سنه جماعت مشهور به بريتش و فورن يمبل سوسائيتى دار السلطنه لندن مطبوع گرديده 
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 :از سفر تثنيه تورات، چنين آمده است 88در وصيّت حضرت موسى به بنى اسرائيل، هنگام رحلتش، در اصحاح  .4

  باب سى و سيوم

 و اينست دعاى خير كه موسى مرد خدا قبل از مردن بر بنى اسرائيل خواند 8

 ازو گفت كه خداوند از سيناى برآمد و از سعير نمودار گشت و  4

  كوه فاران نورافشان شد و با ده هزار مقرّبان ورود نمود و از دست

 راستش شريعتى آتشين براى ايشان رسيد

 بلكه قبائل را دوست داشت و همگى مقدّساتش در قبضه تو 8

  هستند و مقرّبان پاى تو بوده تعليم ترا خواهند پذيرفت

 عقوب باشدموسى ما را بشريعتى امر كرد كه ميراث جماعت بني ي 2

صفحه عنوان آن در . ايم ، افست كرده4441اين قسمت را از نسخه تورات موجود در دانشكده اصول دين، به شماره 
 .شود صفحه بعد ديده مى
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 كتاب المقدّس و هو كتاب العهد العتيق كه آن را

  توما رابنسن قسّيس

  از اصل عبرانى به عبارت فارسى

 ترجمه نمود

  جلد اول

 مدينة لندن المحروسةفى 

  بدار الطباعة رچارد واطس

 المساكلة 8789سنة 
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 :، چنين آمده است82و  88و  82در وصيّت حضرت عيسى هنگام رحلتش، در اصحاح  .8

ليثبت  87و انا اطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر * تحبونني فاحفظوا وصاياي 82ان كنتم * 82* انجيل يوحنا
روح الحق الذي لن يطيق العالم ان يقبله و من لا يحبّنى ليس يحفظ كلامى و كلمتى التي سمعتموها * معكم الي الابد

باسمى  41و الفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب * كلمتكم بهذا مقيما عندكم* 49ليست لى بل للاب الذي ارسلني 
 *ء و هو يذكركم كلما قلته لكم هو يعلمكم كل شي

اكلمكم كثيرا لان اركون هذا العالم يأتي فلما  88من الان لا * لت لكم قبل ان يكون حتّى اذا كان تؤمنواو الان قد ق* 81
 *الاب روح الحق الذي من الاب ينبثق هو يشهد لاجلي 47اذا جاء الفارقليط الذي ارسله انا اليكم من 

نى منطلق الى من ارسلنى و ليس احد منكم و لم اخبركم بهذه من البدي لانى معكم و الان فا* الاصحاح السادس عشر
لكنى اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق * بل لاني قلت لكم هذه فالكابة ملأت قلوبكم* الي اين تذهب 7يسالني 

خطية و علي  9فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم علي * فاما ان انطلقت ارسلته اليكم 1لاني ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط 
و * و اما علي البر فلاني منطلق الى الاب و لستم ترونني بعد* 81اما علي الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي * رّ و علي حكمب

و * لكم و لكنكم لستم تطيقون حمله الان 88و ان لي كلاما كثيرا اقوله * الحكم فان اركون هذا العالم قد دين 84اما على 
و يخبركم بما  82يع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكلما يسمع اذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جم

جميع ما هو للاب فهو لى فمن اجل هذا قلت ان مما هو لى * 88و هو يمجدني لانه يأخذ مما هو لي و يخبركم * سيأتي
  و يخبركم 82يأخذ 

ايم، كه صفحه  ، افست نموده8199شماره اين بخش از انجيل يوحنا را از عهدين موجود در دانشكده اصول دين، به 
 .شود عنوان آن در صفحه بعد ديده مى
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كتاب المقدس المشتمل علي كتب العهد العتيق الموجودة في الاصل العبراني و ايضا كتاب العهد الجديد لربنا يسوع المسيح 
نسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة المسيحية علي ال 8188بعد العبد الفقير رچارد واطس في لندن المحروسة سنة 

 لمنفعة الكنائس الشرقية 8278
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 :فارسى چنين آمده است( انجيل)ترجمه بشارات گذشته در 

دهنده ديگر بشما عطا  و من از پدر سؤال ميكنم و تسلى* اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد 82انجيل يوحنّا 
 *بماندخواهد كرد تا هميشه با شما 



* پدريست كه مرا فرستاد 48و آنكه مرا محبّت ننمايد كلام مرا حفظ نميكند و كلامى كه ميشنويد از من نيست بلكه از 
دهنده يعنى روح القدس كه پدر او را باسم من ميفرستد  42ليكن تسلّى * اين سخنان را بشما گفتم وقتى كه با شما بودم

 داد و آنچه بشما گفتم بياد شما خواهد آوردخواهد  47او همه چيز را بشما تعليم 

بسيار با شما نخواهم گفت زيرا كه  81بعد * و الآن قبل از وقوع بشما گفتم تا وقتى كه واقع گردد ايمان آوريد 49
 آيد رئيس اين جهان مى

ستى كه از پدر صادر دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما ميفرستم آيد يعنى روح را ليكن چون تسلّى 88انجيل يوحنّا 
 *ميگردد او بر من شهادت خواهد داد
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 1دهنده نزد شما  و من بشما راست ميگويم كه رفتن من براى شما مفيد است زيرا اگر بروم تسلى 82انجيل يوحنّا 
ملزم خواهد  و عدالت و داورى 81 9و چون او آيد جهان را پر كند * نخواهد آمد امّا اگر بروم او را نزد شما ميفرستم

 ..امّا بر گناه زيرا كه بمن ايمان نميآوريد، * نمود

 * ..بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود ميروم و ديگر مرا نخواهيد ديد 88

دارم بشما بگويم لكن الآن  88و بسيار چيزهاى ديگر * داورى از آن رو كه بر رئيس اين جهان حكم شده است 84
 ..و ليكن چون او * طاقت تحمّل آنها را نداريد

روح راستى آيد شما را بجميع راستى هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلم نميكند بلكه بآنچه شنيده است سخن 
او مرا جلال خواهد داد هرچه از آنِ پدر است از آنِ من است از  82خواهد گفت و از امور آينده بشما خبر خواهد داده 

 *چه آنِ من است ميگيرد و بشما خبر خواهد داداز آن 82اين جهان گفتم؟؟؟ كه 

را از آن نقل كرديم « سفر تثنيه 81اصحاح »اين ترجمه انجيل يوحنا، از همان كتاب تورات گذشته كه بشارت *** 
 .باشد، و صفحه عنوان آن دومين صفحه عنوان بود مى

 :فرق بين دو نسخه

ترجمه « تسلى دهنده»است كه به كلمه « فارقليط»ريف كلمه مهمترين فرق اين نسخه فارسى با آن نسخه عربى در تح
 .شده است

 .آمد 421در زبان تصوير صفحه عنوان اين انجيل در صفحه « فارقليط»اين تحريف براى آن انجام گرفته كه 
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  فرق بين دو نسخه



ترجمه « دهنده تسلّى»كه به كلمه است، « فارقليط»ترين تفاوت اين نسخه فارسى با آن نسخه عربى، در تحريف كلمه  مهم
 .شده است

در « ستوده»در زبان عربى، و به معنى « احمد»در زبان عبرى به معنى « فارقليط»اين تحريف براى آن انجام گرفته كه 
يه و اند كه عبارت انجيل، از تصريح به نام پيامبر خاتم صلّى اللّه عل بنابراين در اين ترجمه خواسته. باشد زبان فارسى مى

 .آله و سلّم دور گردد

 فشرده گفتار دو پيامبر

 :فرمايد ، سفر تثنيه، حضرت موسى بنى اسرائيل را بشارت داده كه خداوند مى81در اصحاح 

 .پيامبرى از ميان برادران ايشان، مثل تو مبعوث خواهم كرد و كلام خود را به دهانش خواهم گذاشت

 :سفر تثنيه، آن است كه فرموده، 88فشرده وصيّت حضرت موسى، در اصحاح 

( به مكّه)با ده هزار از مقربّان ( سپس. )خداوند از سينا برآمده و از سعير نمودار گشت، و از كوه فاران نورافشان شد»
 «.براى ايشان رسيد( شريعت جنگ)وارد شد و از دست راستش، شريعتى آتشين 

 :جيل يوحنّا، چنين آمده استان 82و  88و  82و خلاصه وصيّت حضرت عيسى، در اصحاح 

 .با شما بماند( شريعت او)كنم پيامبر ديگرى به شما عطا كند تا هميشه  من از خدا درخواست مى»

اين . شنويد از من نيست، بلكه از خداست كه مرا فرستاد و كلامى كه مى. كند و آنكه مرا محبّت ننمايد، كلام مرا حفظ نمى
كند، و آنچه را  را خدا بفرستد، او همه چيز را به شما تعليم مى« فارقليط»گفتم، ولى وقتى سخنان را وقتى كه با شما بودم 

بعد از اين . الآن قبل از وقوع، به شما گفتم تا وقتى كه واقع شود، ايمان آوريد. به شما گفتم، او ياد شما خواهد آورد
 .بسيار به شما نخواهم گفت، زيرا كه رئيس اين جهان خواهد آمد

 .از جانب خدا بيايد، او بر من شهادت خواهد داد« فارقليط»چون و 

نزد شما نخواهد آمد، و چون « فارقليط»گويم كه رفتن من براى شما مفيد است، زيرا اگر من نروم  من به حق به شما مى
 .من بروم او خواهد آمد

 و. ا را نداريدبسيارى چيزهاى ديگر نيز دارم كه به شما بگويم، لكن الآن طاقت تحمّل آنه
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شنيده ( از خدا)كند، بلكه آنچه را  ها هدايت خواهد كرد، زيرا كه او از خود تكلّم نمى چون او آيد شما را به جميع راستى
 «.است خواهد گفت، و از امور آينده به شما خبر خواهد داد، و او مرا تجليل خواهد كرد



 (نجيلتورات و ا)مقايسه آيات قرآن با عبارت عهدين 

 .گويى كرده است، قرآن چگونه گواهى نموده است اكنون به قرآن بازگرديم تا بنگريم آنچه را كه مسيح پيش

 :فرمايد از سوره صف مى 2در آيه 

من رسول خدايم به سوى شما، و تصديق كننده آنچه پيش از من بوده ! اى بنى اسرائيل: و آنگاه كه عيسى بن مريم گفت»
 «.باشم كه بعد از من آيد، و نام او احمد است دهنده به پيامبرى مى بشارت، هستم، و (تورات)

 :از سوره نجم چنين آمده است 2و  8در آيات « كند از خود تكلّم نمى»و درباره اينكه او 

  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى

 «.مگر از وحى كه بر او نازل شده استگويد، و نيست گفتار او  از هواى نفس سخن نمى»

سوره آل  24در اين باره قرآن در آيه . هاى ناروا به حضرت مريم دادند در برابر يهود بوده كه نسبت« تجليل از عيسى»و 
 :فرمايد عمران چنين مى

 «(.عصر خود)خدا تو را برگزيده و پاكيزه فرموده بر زنان جهان »

 :فرمايد مى 29و در آيه 

كه ( دهد خود به تو فرزندى مى)اى از خودش  دهد به كلمه خداوند تو را بشارت مى! اى مريم: اه كه ملائكه گفتندو آنگ»
 :فرمايد از سوره انبيا مى 98و در آيه « .نامش مسيح و عيسى بن مريم است، و آبرومند است در دنيا و آخرت

خود دميديم، و او را با فرزندش، معجزه و آيت بزرگ براى و ياد كن مريم را كه دامنش را پاك داشت و در آن از روح »
 «.اهل عالم قرار داديم

 :از سوره مريم آمده است 82و در آيه 

 «.دارند اين است عيسى بن مريم، گفتار حقّى كه در آن ترديد مى»
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 :اكنون جا دارد چند سؤالى را براى مسيحيان طرح كنيم و از ايشان بپرسيم

موسى به بنى اسرائيل خبر داد خداوند از برادران بنى اسرائيل مبعوث خواهد كرد، و سخنان خود را به آن نبيّى كه 
 دهانش خواهد گذاشت، كه بوده؟



 آن نبى كه بعد از موسى آمده، و از قوم بنى اسرائيل نبوده، چه كسى بوده است؟

 :و نيز بپرسيم

 نورافشان شد؟( مكّه)ر شد، بر چه كسى در كوه فاران خداوند پس از آنكه از سينا برآمد، و از سعير نمودا

 شده، و در دست راستش شريعتى آتشين داشته، كه بوده؟( مكّه)و آن كس كه با ده هزار مقرّبان وارد 

 و آن كسى كه عيسى از آمدن او خبر داد، چه كسى بوده است؟

 :آمده استها وصفش از زبان حضرت عيسى چنين  او چه كسى است كه در همين انجيل

من . كند، و آنچه را به شما گفتم، او ياد شما خواهد آورد فرستد، او همه چيز را به شما تعليم مى فارقليط را خدا مى»
 «.بسيار به شما نخواهم گفت، زيرا كه رئيس اين جهان خواهد آمد

 اين كس اين صفات كه بوده؟

 گويى او شهادت داده، كيست؟ ر راستآن كس كه بعد از مسيح آمده، و از مسيح تجليل كرده، و ب

 آن كسى كه از خود تكلّم نكرده، بلكه آنچه از خدا شنيده گفته، كيست؟

خدا كلام خود را بر زبانش بگذارد، نه آنكه وحى بر : اش گفتند چه كسى بوده كه حضرت موسى و عيسى، هر دو درباره
 !!آن كس كه بوده است؟. او مانند الواح تورات موسى باشد

پردازيم، كه افرادى قبل از بعثت، با ظهور و  ينك به بررسى روايات و رويدادهايى در گذشته زندگانى پيامبر مىا
اند، و همه به حقيقت مورد بحث، اشارت و دلالت كافى دارند، كه اين خود دومين  برانگيخته شدن پيامبر خاتم آشنا بوده

 .وحى هست برهان صادق ما بر جعلى بودن روايات نزول اوّلين
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  در انتظار پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

  دير بحيراى راهب

ابو طالب رئيس و شيخ قريش نيز گاه . رفتند بازرگانان قريش هر سال يك بار به سوى شام، و يك بار به سوى يمن مى
و سلمّ كه بعد از وفات پدربزرگ خود، عبد  پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله. كرد در اين سفرهاى تجارتى شركت مى

پيامبر دوازده سال بيشتر . المطّلب، در كفالت عموى بزرگوار خويش، ابو طالب بود، در يكى از اين سفرها با او همراه شد
 .سن نداشت كه به شام سفر كرد



او خواست كه وى را نيز به  برادرزاده دست از عموى خويش برنداشت، و با اصرار از. كاروان قريش آماده حركت بود
دانست و از خطرات راه آگاه بود، نتوانست او  هاى سفر را مى رئيس بزرگوار و مهربان قريش با اينكه سختى. همراه ببرند

 .داشت، نااميد كند نهايت دوست مى را كه بى

وادثى اتّفاق افتاد كه برنامه ح 282 كاروان به راه افتاد، امّا هنوز به مقصد خويش نرسيده بود كه در بيرون شهر بصرى
 .مسافرت ابو طالب را بر هم زد

اى داشت، و در آن به  در سرزمين بصرى صومعه« بحيرا»، به نام 287 ساليان درازى بود كه راهبى مسيحى، امّا يكتاپرست
 .هاى مذهبى گذشته داشت او اطّلاعات زيادى از كتاب. عبادت مشغول بود

 از راهبان مسيحى زندگانى كرده بودند كه هر كدام پس از هايى اصولا در اين صومعه نسل
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گشت كه به صورت ميراثى  كتابى نيز در ميان ايشان دست به دست مى. كردند مرگ، جاى خود را به ديگرى واگذار مى
 .هاى اين راهبان به اين كتاب وابسته بود در واقع آگاهى. شد گرانقدر نگهدارى مى

توانستند  ديدند و با او نمى امّا هرگز بحيرا را نمى. كرد تا خستگى بگيرد در كنار اين دير توقّف مىكاروان قريش هر سال 
. آمد اتّفاقا امسال به محض اينكه فرود آمدند، با بحيرا برخورد كردند كه از صومعه خويش بيرون مى. تماسى برقرار كنند

 .كرد بحيرا با ديدن افراد كاروان، آنها را به غذا دعوت مى

ما ساليان دراز از كنار صومعه . آور است به خداى سوگند، كار امروز تو شگفت! اى بحيرا: مردى از قريشيان سؤال كرد
 !ديديم؟ كرديم و چنين رفتارى از تو نمى تو گذر مى

اى شما تهيه گويى؛ امّا شما مهمانيد و من دوست دارم كه شما را اكرام كنم و غذا بر آرى، راست مى: بحيرا جواب داد
 .نمايم

عالم و زاهد مسيحى، هنگامى كه . همه بر سفره او جمع شدند، و تنها پيامبر اكرم به خاطر كمى سن، كنار بارها باقى ماند
نبايد هيچ كس از شما از سفره من دور ! اى قريشيان: به مهمانان نگريست، در ميانشان مطلوب خويش را نيافت؛ گفت

 !بماند

 .بر سر سفره حاضرند، جز جوانى خردسال كه براى محافظت بارها مانده استهمه : جواب گفتند

 .نه، بايد همه بيايند: گفت

                                                           
 (.228/ 8معجم البلدان ) شهرى است در حوالى دمشق -(8)  282
 .، چ حجازى قاهره892/ 8( ابن هشام) سيره -(4)  287



 .ايم ما سزاوار سرزنش هستيم، زيرا پسر عبد اللّه بن عبد المطّلب را بر سر اين سفره ننشانده: مردى از قريشيان گفت

او با دقّت فراوان حركات و اعمال و . كرد مهمان خردسال نگاه مىراهب فقط به اين . پيامبر را بر سر سفره راهب آوردند
بعد از پايان غذا، آنگاه كه همه برخاستند و رفتند، بحيرا . گذراند قد و قامت و سيماى اين نوجوان قريشى را از نظر مى

 !هاى من پاسخ بدهى خواهم كه به همه سؤال از تو به حقّ لات و عزّى مى! اى جوان: گفت

به خداى سوگند، من به هيچ چيز مانند اينها با بغض و كينه و . با نام لات و عزّى چيزى از من مخواه: ر فرمودپيامب
 !نگرم دشمنى نمى

 .كنم پس به خداى سوگند، به من خبر بده از آنچه از تو سؤال مى: بحيرا گفت
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 !خواهى سؤال كن از هر چه مى: پيامبر گفت

هايى كه شنيد همه با  بيدارى و خواب و حالات و زندگانى آن حضرت به عمل آورد؛ جواب هايى در مورد بحيرا سؤال
كه بعدها  -آنگاه به پشت شانه پيامبر نگاه كرد و در ميان دو كتف او به جستجوى خالى. كرد آنچه انتظار داشت تطبيق مى

پس از اين بازبينى، . دانست، يافت نجا كه مىپرداخت، و آن را بدان شكل كه انتظار داشت، در هما -مهر نبوّت نام گرفت
 اين جوان با تو چه نسبتى دارد؟: روى خود را به ابو طالب كرد و گفت

 .فرزند من است: ابو طالب پاسخ داد

 .اين فرزند تو نيست؛ او نبايد پدرى داشته باشد: بحيرا گفت

 .آرى، او فرزند برادر من است: ابو طالب گفت

 ت؟پدرش چه شده اس: گفت

 .پدرش در حالى كه مادرش بدو حامله بوده، از دنيا رفته است: ابو طالب پاسخ داد

هاى يهود در مورد او بترس و  ها و كينه ات را به شهر خودش بازگردان، و از نقشه راست گفتى؛ اين برادرزاده: بحيرا گفت
و شناختم، بدانند و بشناسند، وى در معرض  به خداى سوگند، اگر يهوديان او را ببينند و آنچه من دانستم. برحذر باش

 281.اين برادرزاده تو در آينده شأنى عظيم خواهد يافت. خطر قرار خواهد گرفت

  دومين سفر به شام

                                                           
، چ دار الكتاب؛ تاريخ 42 -48/ 4؛ الكامل 471 -477/ 4؛ طبرى 8878، چ مصطفى السقا و ديگران، مصر سال 818 -811/ 8ابن هشام  -(8)  281

 .8814، چ مصر، 884 -881/ 8؛ حلبى 898 -891/ 8، چ دمشق؛ الاكتفاء 81 -41/ 4( ذهبى) الاسلام



او اضافه بر اينكه نواده شيخ و رئيس محترم و بزرگ قبيله محسوب . پيامبر به سن بيست و پنج سالگى رسيده بود
شهرت يافته « امين»برجسته و اخلاق ممتازش، اعتبارى خاص كسب كرده و به لقب  شد، خود نيز به خاطر صفات مى
 .بود

دست؛ زمانه نيز بر ما سخت  من مردى هستم از مال دنيا تهى! فرزند برادرم: در همين سال، روزى ابو طالب به وى گفت
دارم كه به كار اندازم و بدان، از اى براى تجارت ن من سرمايه. گذرد بارى بر ما گذشته و مى گرفته و سالهاى عسرت

حال كه كاروان تجارتى قريش آماده سفر به شام است، تو خود را به خديجه دختر خويلد معرّفى . عسرت نجات يابيم
 كن، تا او اين بار
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 .شايد گشايشى در كار ما پديد آيد. تو را براى تجارت همراه كاروان كند

او مأمورى براى دعوت پيامبر بدين كار فرستاد و دست آخر، بيش از هر سال اموالى . خبر اين گفتگو به خديجه رسيد
 .پيامبر به همراهى كاروان تجارتى قريش، با غلام مخصوص خديجه، به سوى شام حركت كرد. براى تجارت بدو سپرد

ره با اموالشان در بازار شهر پيامبر و ميس. طبق معمول، كاروان بر سر راه خود به بصرى رسيد و در اين شهر توقّف كرد
يك درخت . اى بود كه در آن راهبى به نام نسطور منزل داشت محل فرود آمدن ايشان در جوار صومعه. جاى گرفتند

پس از آنكه بارها فرود آمد، پيامبر به زير درخت سدر . سدر نيز در كنار اين صومعه روييده بود كه بسيار كهنسال بود
 .داد و نشستپناه برده بدان تكيه 

اين ! اى ميسره: گفت -شناخت كه از قبل او را مى -نسطور، راهب مسيحى سر از پنجره صومعه بيرون آورد و به ميسره
 شخص كه در زير درخت جاى گزيده است، كيست؟

 .مردى از قريش و از اهل مكّه است: ميسره گفت

آيا در چشمانش لكه سرخى : آنگاه سؤال كرد! تدر زير اين درخت، جز يك پيامبر كسى جاى نگرفته اس: راهب گفت
 وجود دارد؟

 !شود آرى، و هيچ وقت نيز اين لكه سرخ برطرف نمى: ميسره پاسخ داد

گيرد، من  شود و فرمان اظهار رسالت مى اى كاش در آن زمان كه او مبعوث مى. او آخرين پيامبر خداست: راهب گفت
 ....بودم 

سپس به خريدن امتعه لازم . رى رفت و كالاهاى خويش را در معرض فروش گذاشتروزهاى بعد پيامبر به بازار بص
 !تو به لات و عزّى سوگند ياد كن: آن مرد گفت. البته در اين خريدوفروش، با مردى اختلاف پيدا كرد. پرداخت

 !گردانم ، از آنها روى مىكنم ام و هرگاه از كنار اينها عبور مى من هرگز به اين دو سوگند ياد نكرده: پيامبر جواب داد



 .حرف، حرف توست، و من در اين اختلاف نظر، سخن تو را قبول دارم: آن مرد جواب داد

سوگند بدان كس . به خداى سوگند، اين مرد پيامبر است! ميسره: وقت ديگرى اين مرد با ميسره خلوت كرد و به او گفت
هاى خويش با توصيفات و  و دانشمندان ما، او را در كتاب كه جان من به دست قدرت اوست، اين همان است كه احبار

 .اند هاى كامل و روشن ياد كرده نشانه
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او كه در طول مسير مجذوب . گذاشت اش تأثير مى بست و در خاطره اين گونه سخنان در ذهن و جان ميسره نقش مى
 289....شد  اش بيشتر مى شخصيت پيامبر شده بود، با شنيدن اين سخنان علاقه

  داناى ايران

 :سلمان فارسى داستان اسلام آوردن خويش را چنين بازگو نمود: گويد عبد اللّه بن عباس مى

آن ( مالك و رئيس)بود و پدرم دهقان « جى»اى به نام  زادگاهم قريه. نژاد و از اهل اصفهان بودم من مردى ايرانى
داشت و اجازه بيرون  كه چون دختران، مرا در خانه نگاه مىداشت، تا آنجا  پدرم بسيار مرا دوست مى. شد محسوب مى

 .آن قدر كوشا بودم كه به خدمت آتش منصوب شدم( زرتشتى)من در مذهب خويش . داد رفتن نمى

صداى . اى از نصارى برخورد كردم رفتم، به كنيسه اش مى يك روز كه به دستور پدر از خانه خارج شده به سوى مزرعه
ديدم،  نماز مسيحيان، مرا كه براى بار اولّ آن را مى. به كنيسه وارد شدم. كه به نماز مشغول بودند مسيحيان را شنيدم
پدرم پس از . آن قدر در آنجا ماندم كه شب فرا رسيد، و مأموريت خويش را به كلّى فراموش كردم. سخت مجذوب كرد

 .احت شد و مرا در خانه محبوس كرداطّلاع از حوادث آن روز و توجّه و علاقه من به مسيحيت، سخت نار

امّا من پنهان از چشم او، با مسيحيان ارتباط برقرار كردم و از آنها خواهش كردم اگر كاروانى كه به بلاد مسيحى سفر 
در آنجا با . بدين وسيله از حبس گريختم و با آن كاروان به شام سفر كردم. كند، به ناحيه ما آمد، مرا آگاه كنند مى

امّا اين مرد رياكار بود و . ى از دانشمندان مسيحى همنشين شده او را به عنوان مربّى و استاد خود انتخاب كردمدانشمند
 .يازيد اى از گناهان دست مى به پاره

من بدو دل بستم و ساليانى چند . پس از مرگ او، اسقف ديگرى در كنيسه جانشين او شد كه آيتى از زهد و عبادت بود
چند سال نيز به شاگردى . راهنمايى كرد 221 او در هنگام مرگ، مرا به عالمى در موصل. د با او همراه ماندمبه عنوان شاگر

                                                           
، چ محمّد ابو الفضل ابراهيم؛ الكامل 418 -411/ 4؛ طبرى 8878، چ مصر 819 -817/ 8ابن هشام ، چ بيروت؛ 887 -882/ 8الطبقات الكبرى  -(8)  289

 .884 -827/ 8؛ حلبى 48 -42/ 4
 (، چ بيروت448 -448/ 8معجم البلدان .) موصل شهرى است قديمى در شمال عراق -(4)  221



هنگامى كه زمان وفات او در رسيد، از وى خواهان استاد . اين عالم، كه چون دوستش بسيار پرهيزكار بود، به سر آوردم
 .شد 228 نصيبين اين پير، يادآور مردى دانشمند و پاكدامن در. ديگرى شدم
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بعد از وفات او، به نصيبين سفر كردم و به ديدار استاد و عالمى كه در اين شهر بود، نائل گشتم، و تا دم مرگش از 
 .محضرش بهره گرفتم

رفتم، و در آنجا نمونه ديگرى از آن پارسايان  224 پس از وى، طبق سفارشى كه در لحظات آخر كرده بود، به عموريه
 .ها نيز در خدمت اين استاد بودم مدّت. دانشمند مشاهده نمودم

 :آنگاه كه وى نيز آماده رخت بستن از اين جهان بود، به من گفت

شناسم، تا  د، نمىبه خداى سوگند، ديگر امروز كسى را كه بدانچه ما ايمان داريم، معتقد باشد و به راه و روش ما راه پوي
. گردد امّا زمان ظهور پيامبرى نزديك شده كه در سرزمين عرب، به دين ابراهيم مبعوث مى. تو را به نزد وى راهنمايى كنم

هاى آتشفشانى، از دو طرف  هايى مملو از سنگ رويد، و در ميان زمين محل هجرت او سرزمينى است كه در آن نخل مى
خالى بزرگ و )نمايد، و در ميان دو كتف او خاتم نبوّت  پذيرد، امّا از صدقه دورى مى او هديه مى 228.باشد محصور مى

 222....توانى به آن سرزمين برو  اگر مى. وجود دارد( سياه رنگ كه بر آن موى رسته است

  ابن هيّبان شامى

آنها كه او . به مدينه سفر كرد« يّبانابن ه»چند سالى بيش به ظهور اسلام باقى نمانده بود كه مردى از يهوديان شام، به نام 
ما هرگاه گرفتار خشكسالى بوديم و نيازمند باران، به دامان او : گفتند كردند؛ مى ها مى را ديده بودند، از فضائل وى تعريف

: گفت مىمعمولا در اين گونه مواقع ابن هيّبان . خواستيم كه براى نزول باران دست به دعا بردارد زديم و از او مى چنگ مى
 .نه، من اين كار را نخواهم كرد مگر اينكه شما قبل از دعا مقدارى صدقه بپردازيد

 چه بدهيم؟: پرسيديم ما مى

 .براى هر نفر مقدارى گندم يا جو: داد جواب مى

                                                           
 (441/ 8معجم البلدان .) موصل سه روز راه استاش با  نصيبين شهرى است آباد در بين النّهرين، و فاصله -(8)  228
 .شود، كه يكى از آن دو در نزديكى شام قرار داشته است عموريه به دو شهر گفته مى -(8)  224
 .نامند مى« حرّه» مدينه منوّره ميان دو بيابان قرار دارد كه سابقا در آن آتشفشان شده است، و هر يك از آن دو را -(4)  228
، چ 289 -287/ 4؛ اسد الغابة 21 -21/ 8؛ عيون الاثر 422 -482/ 8؛ الاكتفاء 28 -88/ 4( ذهبى) ؛ تاريخ الاسلام481 -482/ 8ام ابن هش -(8)  222

 .دار الشعب



بازنگشته بوديم كه داشتيم؛ هنوز به خانه  آمد و دست به دعا برمى آنگاه همراه ما به صحرا مى. كرديم دستور او را اجرا مى
بدين جهت ابن هيّبان در ميان . بارها اين حادثه تكرار شد. باريدند شدند و بر سرمان مى ابرها در آسمان پديدار مى

 .يهوديان مدينه اعتبار و نفوذ فراوان داشت
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جمع شدند و او در جمع يهوديان به گرد او . گذراند روزى خبردار شديم كه ابن هيّبان آخرين ساعات عمر خويش را مى
 كنيد چه چيز مرا از سرزمين آباد و پر از نعمت شام به اين كشور فقير آورده است؟ فكر مى! اى يهوديان: آنها چنين گفت

 .دانى خودت بهتر مى: همه گفتند

محل هجرت  من از شام به اينجا آمدم تا منتظر ظهور پيامبرى كه بعثتش نزديك شده است، باشم؛ چرا كه اين شهر: گفت
امّا اگر شما نام . شود بردم كه او را بيابم و از وى پيروى كنم، ولى متأسّفانه اين اميد با مرگ من نابود مى اميد مى. اوست

 ....و خبرى از او شنيديد، نگذاريد كسى از شما نسبت به گرويدن به وى پيشى گيرد 

 .آفرين تسليم كرد ابن هيّبان وصاياى خود را به پايان رسانيد و جان به جان

كه در اوان جوانى بودند و هنوز عادات  -در صبحگاهى كه بنى قريظه مغلوب شدند، سه يهودى به نام ثعلبه و اسيد و اسد
سخنان و وصاياى ابن هيّبان را به ياد آورده به اقوام و خويشاوندان خويش  -و رسوم در ايشان رسوخ پيدا نكرده بود

 .از خداى بترسيد و از او پيروى كنيد. همان پيامبرى است كه ابن هيّبان براى ما توصيف كرده بودو اللّه، اين مرد : گفتند

 .نه، اين او نيست: يهوديان جواب دادند

آنگاه از قلعه و دژ خويش پايين آمده به لشكر . بلى، و اللّه اين مرد حتما هموست: اين سه جوان بار ديگر تأكيد كردند
 228.يين اسلام را پذيرا گشتنداسلام ملحق شدند و آ

 دانشمندان فداكار

 .زيست و ثروتى فراوان داشت او در مدينه مى. مخيريق عالمى از علماى يهود بود

هاى علمى باقيمانده از  شناخت و صفات و مشخّصات وى را در ميراث او پيامبر اسلام را مى: گويند مورّخان مى
 .گذشتگان ديده بود و به خاطر داشت

 .كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از مكّه هجرت كرد، قبل از ورود به مدينه در شهر قبا فرود آمد هنگامى

 222.به ديدار آن حضرت آمده اسلام آوردند( دو عالم بزرگ يهودى)در اين سرزمين عبد اللّه بن سلام و مخيريق 
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در اين روز مخيريق در ميان قوم . افتاد كه روز تعطيل مذهبى يهوديان بوداين نبرد روز شنبه اتّفاق . جنگ احد پيش آمد
 !دانيد كه يارى محمّد بر شما لازم و واجب است به خداى سوگند، شما به طور قطع مى! اى يهوديان: خود فرياد برداشت

 .باشد مىآخر امروز شنبه است؛ كار كردن و فعّاليت در روز شنبه حرام : يهوديان جواب گفتند

شنبه براى شما ديگر تعطيل نيست؛ اين رسم نيز چون ديگر رسوم و آداب يهود، با آمدن اسلام نسخ شده : مخيريق گفت
 .است

او . اش بيرون آمد و در احد به محضر پيامبر اكرم شرفياب شد آنگاه شمشير خويش را به دست گرفته از خانه و كاشانه
د، مسئوليت اموالش با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد و در هر چه وصيت كرد كه اگر در آن جنگ كشته ش

 227.مخيريق در آن روز به شهادت رسيد. داند خرج شود او اصلاح مى

  عالم متعصّب يهودى

ان او قبل از ظهور پيامبر، اسم آن حضرت و صفات وى و سرزمين ظهورش را بي. زبير بن باطا، اعلم علماى يهود بود
نمود تا  كرد و آن را مهر مى ديدم كه پدرم آن را از دسترس من دور مى من در خانه پدرى كتابى مى: گفت زبير مى. كرد مى

 .امّا بعد از مرگ وى اين كتاب به دست من رسيد و توانستم بر اساس آن پيشگويى كنم. امكان استفاده من از آن نباشد

آنگاه كه خبر اين بعثت به گوش زبير بن باطا رسيد، . عليه و آله و سلّم ظهور كردزمان گذشت و پيامبر اكرم صلّى اللّه 
. دانست پنهان داشت و كتمان نمود در اوّلين فرصت كتاب مذكور را از بين برد، و بعد از آن ديگر آنچه در مورد پيامبر مى

 221!!اين مرد آن پيامبر موعود نيست: گفت در مقابل سؤال ديگران هم مى

  بنى قريظه يهود

هاى  يهوديان مدينه، به ويژه بنى قريظه با نام پيامبر اسلام آشنا بودند و آن را در كتاب: خوانيم در تواريخ معتبر و كهن مى
دادند و يادآور  اى روشن، ظهور اين پيامبر را به كودكان خويش بشارت مى آنها به عنوان آينده. دينى خويش ديده بودند

امّا آنگاه كه پيامبر مبعوث شد و به اين شهر هجرت . رت اين پيامبر شهر مدينه، مسكن ماستشدند كه محلّ هج مى
 فرمود، گرفتار حسد و
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 229.تعصّب نژادى شده اظهار داشتند كه اين شخص آن پيامبر مورد بحث نيست
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  نتيجه

با  -و در كتب معتبر مكتب خلافت نقل شدهكه تنها اندكى است از آنچه براى ما به يادگار مانده  -با توجّه به اين مدارك
 :شويم صدق اين آيه شريفه قرآن كريم بيشتر آشنا مى

  يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ

 «.شناسند اهل كتاب، پيامبر را همانند فرزندان خود مى»

هاى  كه نشانه -روايات نزول اوّلين وحىخواستيم اثبات كنيم، اين بود كه بر خلاف  آنچه در اين بحث نسبتا طولانى مى
شخص پيامبر و اطرافيان او و افراد فراوانى از يهود و  -كرد ترديد و ناآشنايى آن حضرت را با پيامبرى خويش اعلام مى

نصاراى جزيرة العرب، با مسأله پيامبرى وى آشنا بوده و آن حضرت را با صفات و خصوصيات، بلكه بالاتر به اسم و 
 .اند شناخته خص مىرسم و ش

اگر ما از عالم غيب و مددهاى آن درگذريم و پيامبر را قبل از بعثت يك انسان معمولى بدانيم، در تاريخ زندگانى ايشان 
هاى آن  بينيم كه اوّلين بار، او و بزرگ خاندانش، ابو طالب در سفر شام كاملا با مسأله پيامبرى آن حضرت و نشانه مى

جا كه احتياطات خاصى از آن به بعد در زندگى ايشان به عمل آمده است تا اين ذخيره آينده جهان، تا آن. اند آشنا شده
 .گرفتار خطرى نشود

اى ديگر تكرار شده و افراد ديگرى از اطرافيان آن حضرت، با اين مسأله  در سفر دوم به شام نيز همين حوادث به گونه
 .اند برخورد كرده و از آن آگاهى يافته

به ويژه كه هيچ . گويد، كذب محض است يجه رواياتى كه از غافلگير شدن و ترديد پيامبر در نخستين وحى سخن مىدر نت
 .اند كدام از اين روايات از نظر سند به زمان وقوع حادثه متّصل نبوده

 .ندبنابراين اين گونه روايات، به علّت اشكالات و خللى كه در سند و متن دارند، از اعتبار ساقط هست

توانند در شخصيت و پيامبرى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايجاد كنند، به خوبى  لذا با توجّه به شكستى كه مى
اند و  توانيم حدس بزنيم كه چگونه اين روايات در همان طرح عمومى معاويه، براى نابودى پيامبر اسلام، به وجود آمده مى

 .اند امروز عمل كرده چگونه به اين وظيفه شوم تا به
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  شناسان غربى، و روايات نزول اوّلين وحى اسلام
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كه با نهايت صداقت و جديّت، در شكستن اعتبار اسلام و  -شناسان غربى جالب توجّه اين است كه خاورشناسان و اسلام
هاى  آنچه در نوشته. اند ه گرفتهپوشى نكرده و از آن به بهترين وجه بهر از اين دسته روايات چشم -كوشند پيامبر آن مى

 .بخشد شناسانه حادثه است كه صحّت آن را در چشم ناآشنا قوّت بيشترى مى شود، تحليل علمى و روان غربيان اضافه مى

استناد « محمّد، پيامبر و سياستمدار»شناس انگليسى، در كتاب  ، اسلام281«مونتگمرى وات»ما در ابتدا به نوشته پروفسور 
 :نويسد او مى. كنيم مى

كرد، پيدا شدن اين ايمان كه از جانب خدا به  اى مانند مكّه زندگى مى براى فردى كه در قرن هفتم، در شهر دور افتاده»
شنويم كه محمّد را ترس و شبهه فرا گرفت  پس جاى تعجّب نيست اگر مى. انگيز است پيامبرى مبعوث شده است شگفت

بود؛ زيرا در آن زمان عرب معتقد بود كه اين گونه اشخاص در تصرّف ارواح يا جن ترس ديگر او، ترس از جنون ... 
شد كه آيا  خود او نيز گاهى دچار اين ترديد مى. كردند هاى محمدّ را اين گونه تعبير مى اى از مردم مكهّ الهام عدهّ. هستند

ن او، خديجه و پسر عموى زنش، ورقه، او گويند كه در روزهاى نخست دريافت وحى، ز مى... حق با مردم است يا خير 
با اين همه، شهادت يك مسيحى به اينكه طرز نزول .... را تشويق كردند به اينكه قبول كند به پيامبرى برگزيده شده است 

 288«.وحى براى محمّد، شباهت كامل به طرز نزول وحى براى موسى دارد، محمّد را در عقيده خود تقويت كرده است
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شناس دانشگاه ادينبورگ، در كتاب ديگر خود، همين بحث را با نقل روايات  سور مونتگمرى وات، استاد اسلامپروف
گونه اظهار ترديدى در صحّتشان، آنها را مورد بررسى مفصّل و  كند و بدون هيچ مختلف نزول اوّلين وحى مطرح مى

 284.آورد ور خلاصه ديديم، به دست مىدهد، و آنگاه همين نتايج را كه در بالا به ط طولانى قرار مى

ديگران نيز در گذشته و حال بر اين راه . البته استفاده از چنين رواياتى، منحصر به خاورشناس انگليسى، وات، نيست
چنان كه در گذشته مشاهده شد، اينان به طور معمول در جستجوى نقاط ضعف در اسلام و پيامبر و ساير . اند رفته

يابند، و البته بدون هيچ  اى از روايات مكتب خلفا مى تند؛ كه متأسّفانه آرزوى خويش را در پارهمقدّسات اسلام هس
 .كنند استناد مى -كه در رأس آنها تاريخ طبرى، سيره ابن هشام و صحيح بخارى است -ترديدى به اين گونه كتب

 288 باشد كه تئوفانس ست، تاريخى مىاوّلين نوشته غربى كه در اين باره طبق روايات جعلى ذكر شده سخن گفته ا
شناسى  خلاصه نظريه تئوفانس، در كتاب بزرگ و مشهور معتبر اسلام 282.بيزانسى، مورّخ بسيار قديم غربى نوشته است

هاى  در اين كتاب، بعد از اينكه نمونه« بحيرا»نويسنده مقاله  282 و نسنك 288.آمده است« دائرة المعارف اسلام»غرب، 
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شمارد،  كتاب از پيامبرى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بدون هيچ دليلى افسانه مى تاريخى آگاهى اهل
كنند، از هر گونه نقد و  آورد، و با اينكه اين سخنان حتّى با روايات جعلى نيز تطبيق نمى خلاصه سخنان تئوفانس را مى

 .نمايد تحقيق پيرامون آن خوددارى مى

اسلام و »توان كتاب  اند، مى كه با تكيه به روايات جعلى نخستين وحى، در اين مورد سخن گفتههاى اروپايى  از كتاب
نوشته پروفسور كارل « تاريخ ملل و دول اسلامى»نوشته پروفسور روم لاندو، خاورشناس انگليسى، و كتاب « عرب

 287.اه هاله را نام بردهاى سامى در دانشگاه برسلاو و استاد علوم شرقى دانشگ بروكلمان، استاد زبان
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  مقايسه روايات مكتب خلفا با روايات موجود در مكتب اهل بيت عليهم السّلام

اين اصل يك قانون قطعى در علم تاريخ . يك حادثه تاريخى جز به وسيله كسى كه شاهد آن بوده است، قابل نقل نيست
ما تمام روايات مربوط به نزول اوّلين وحى را ضعيف و چنان كه در گذشته ديديم، بر اساس اين اصل قطعى، . باشد مى
اينك با توجّه و استناد به گفته تنها كسى كه شاهد حادثه بوده و ابعادى چند از آن را از شخص پيامبر . ارزش دانستيم بى

 .پردازيم شنيده است، به بررسى آن مى

ست و همچنين از اوّلين ساعات تولّد اسلام شاهد آن كه وارث تمام حقايق اسلام ا -امير المؤمنين، على عليه السّلام
 :كند نخستين وحى را چنين توصيف مى -باشد مى

و لقد قرن اللّه به صلّى اللّه عليه و آله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و ... »
الفصيل أثر امّه يرفع لى فى كلّ يوم من أخلاقه علما و يأمرنى محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره و لقد كنت أتّبعه اتّباع 

بالاقتداء به و لقد كان يجاور فى كلّ سنة بحراء فأراه و لا يراه غيرى و لم يجمع بيت واحد يومئذ فى الإسلام غير رسول 
ح النّبوّة و لقد سمعت رنّة الشّيطان اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خديجه و أنا ثالثهما، أرى نور الوحى و الرّسالة و أشمّ ري

هذا الشّيطان أيس من عبادته إنّك : يا رسول اللّه ما هذه الرّنّة؟ فقال: حين نزل الوحى عليه صلّى اللّه عليه و آله فقلت
  تسمع ما أسمع و ترى ما أرى إلّا أنّك لست
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 281«.بنبىّ و لكنكّ وزير و إنكّ لعلى خير

ترين فرشته از فرشتگان خويش را از اوّلين لحظه كه پيامبر از شير گرفته شد، با آن حضرت  بزرگو همانا خداوند ... »
هاى بزرگوارى سلوك داده راهبرى نمايد، و بهترين  قرين و همراه ساخت، تا او را در تمام حالات و لحظات به راه

كردم، و او هر  كند، از او پيروى مى تابعت مىها را به وى آموزش دهد، و من همسان بچه شتر كه از مادر خويش م اخلاق
او در هر . فرمود ساخت، و مرا به پيروى از آن، امر مى هاى اخلاقى را براى من متجلّى مى اى از بزرگوارى روز نمونه تازه
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روم ديدم و ديگران از ديدارش مح كرد، من او را مى سال مدتّى در كوه حرا براى عبادت، عزلت و مجاورت اختيار مى
. زيستند در آن روزگاران تنها يك خانه به اسلام، آباد بود كه پيامبر و خديجه و من كه سومى آنها بودم در آن مى. بودند

هيچ ترديد  بى. كردم ديدم، و بوى خوش نبوّت را از وى استشمام مى من نور و پرتو وحى را در سيماى آن حضرت مى
اين ناله چيست؟ ! عرضه داشتم يا رسول اللّه. ن وحى بر آن حضرت شنيدمصداى ناله شيطان را در هنگام نزول اوّلي

 :فرمود

تو :( سپس اضافه فرمود. )اين شيطان است كه از پرستيده شدن مأيوس و نااميد شده، و اين چنين به ناله درآمده است
كار من  ارى، و فقط وزير و كمكبينم، الّا اينكه تو مقام نبوّت ند بينى آنچه من مى شنوم، و مى شنوى آنچه من مى مى

 «.شوى هستى، و از راه خير جدا نمى

ما براى نشان دادن نمونه ديگرى از بينش مكتب امامت در مورد مسأله پيامبرى و وحى، به روايتى از امام هادى عليه 
 :كنيم السّلام استناد مى

از آن . ست آورده بود، در راه خدا انفاق فرمودهنگامى كه پيامبر خدا تجارت شام را ترك گفت، آنچه از اين راه به د»
آميز و  نمايى حكمت رفت و از قلّه بلند آن كوه، به آثار رحمت الهى و قدرت پس هر روز صبحگاه از كوه حرا بالا مى

رفت و به  نگريست؛ به فكر فرو مى به اكناف آسمان و گوشه و كنار زمين مى. دوخت بديع او در پهنه طبيعت، چشم مى
 .پرداخت ادت مىعب

ترين و  خداوند دل او را برترين و خاضع. اين حالات همچنان ادامه يافت تا اينكه سن آن حضرت به چهل رسيد
بنابراين اجازت فرمود تا درهاى آسمان و ملكوت و معنا بر روى او . ها در برابر خويش يافت ترين دل ترين و مطيع خاشع

به . به فرشتگان نيز اجازت فرمود تا بر او نزول يابند. ها ديده گشايد در آسمانگشوده شود و پيامبر به حقايق موجود 
 رحمت خويش نيز
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فرمان داد تا از ساق عرش بر سر او فرود آيد، و جبرئيل را نيز بر او نازل ساخت تا بازوى او را گرفته به حركت 
 .درآورد

 انم؟چه بخو: پيامبر فرمود. بخوان! اى محمّد: جبرئيل گفت

 ....بخوان به نام پروردگارت كه خلق كرد : عرض كرد

  مِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يعَْلَمْاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَ

 .ر او برخواند و به آسمان بازگشتآنگاه آنچه خداوند وحى فرستاده بود، ب

پيامبر از كوه فرود آمد، در حالى كه به خاطر عظمت و جلال خداوندى كه بر او ظهور يافته بود، چون فردى مريض به 
 .تب و لرز دچار شده بود



با شيطان ترسيد، تكذيب قريشيان بود، و اينكه نكند او را مجنون بخوانند، و يا  آنچه بر او سخت بود و از آن مى
ترين آنها نزد وى، و از همه  ترين مخلوقات خدا بود و گرامى در صورتى كه او از ابتداى زندگانى، عاقل. مربوطش بدانند

هاى فراوان كه در انتظارش  ها و مخالفت بنابراين خداوند براى تشجيع او در برابر دشمنى. كس بيشتر با شيطان دشمن بود
رسيد، اين  پيامبر به هر چيز كه مى. را به همراهى با وى به صدا درآورد -ها ها و صخره گسن -بود، همه اشياى اطراف او

 :شنيد ندا را مى

 289««السّلام عليك يا محمّد، السّلام عليك يا ولىّ اللّه، السّلام عليك يا رسول اللّه»

  خلاصه سخن

 :در روايات مكتب خلفا پيرامون نخستين وحى، چنين خوانديم

 ...بخوان : سپس بدو گفت. بار پيامبر را فشرد كه او احساس مرگ كرد جبرئيل سه»

او . پيامبر پس از پايان اوّلين وحى، از اينكه حوادث به دست جنّيان انجام گرفته باشد، سخت بيمناك و هراسان شد
ه زير افكند تا كشته هاى كوه ب داد كه ديوانه يا كاهن شده باشد؛ بدين جهت تصميم گرفت خود را از بلندى احتمال مى

 .شده از اين رنج آسوده گردد

پيامبر با حالتى متفاوت به خانه بازگشت، و بيم . ولى جبرئيل او را مشغول داشت و نگذاشت قصد خويش را عملى كند
  خديجه. زدگى براى همسرش، خديجه بازگو كرد خود را از ديوانگى و جن
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 .ر بزرگوارش را كه اينك ناراحت و هراسان بود، شنيدبا صبرى درخور ستايش، تمام سخنان همس

 .او خود را نباخت و شوهرش را دلدارى داد، و او را مطمئن ساخت كه خداوند او را تنها نخواهد گذاشت

ورقه پس از شنيدن اخبارى كه خديجه . آنگاه براى كسب آگاهى و اطمينان بيشتر به ورقه، دانشمند نصرانى مراجعه نمود
 .ورده بود، به او در مورد پيامبرى شوهرش اطمينان بخشيدبرايش آ

بخش خود، او را از هراس و حيرت باقيمانده بيرون آورد، و آنچه را  همچنين در ملاقات با پيامبر، با سخنان آرامش
 «!دانست به او آموخت پيامبر نمى

در زمان حادثه، يعنى سال سيزدهم قبل از  در ارزيابى روايات مزبور ديديم كه تمامى آنها از كسانى نقل شده است كه
 .هجرت به دنيا نيامده بودند تا بتوانند از حادثه به عنوان شاهد عينى گزارش دهند

 :در آيات كريمه قرآن به اين سخنان برخورد كرديم. سپس آنها را با معتبرترين متن اسلام، يعنى قرآن كريم مقايسه كرديم
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ه شد تا به صاحبان رسالت بعد از خودشان، به ويژه پيامبر خاتم ايمان آورند و بعثت او را از پيامبران عهد و ميثاق گرفت»
 «.اش كنند به امّت خويش مژده دهند، و از آنها بخواهند كه در صورت همزمان شدن با وى، بدو ايمان آورند و يارى

 «.باشد موسوم مى( فارقليط)د كه به احمد دهد كه بعد از من پيامبرى خواهد آم عيسى بن مريم به امّت خود بشارت مى»

بود، به آن كفر ورزيدند؛ در حالى كه پيش از آن ( تورات)كننده كتاب ايشان  آنگاه كه قرآن از نزد خداوند آمد، و تصديق»
 «.جستند تا به پيروزى و كاميابى برسند ها به نام اين پيامبر به خدا توسّل مى در جنگ

 «....اند  ناخوانده كه نام و وضعش را در تورات و انجيل يافته از پيامبر امّى و درسكنند  آنان كه پيروى مى»

 :رساند كه و سرانجام قرآن كريم سخن را به آنجا مى

  يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ

 «.شناسند دانشمندان اهل كتاب، اين پيامبر را همچون فرزندان خود مى»

  هاى قرآن، اگر اينگونه جويى ها و مبارزه شن است كه با همه هماوردطلبىاين مسأله بسيار رو
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سخنان پشتوانه محكمى از صحّت و صداقت نداشت، بر دانشمندان اهل كتاب آسان بود كه تورات و انجيل را در معرض 
نابود گردد و نياز به چهارده  هيچ زحمت بررسى مردمان بگذارند، تا خلاف اين گفتارها ثابت شود، و در نتيجه اسلام بى

 .كن كردن آن نباشد قرن جنگ و مبارزه براى ريشه

ها  ها كه در اين كتاب ها و تحريف هاى عهدين به قدرى زياد بوده كه حتّى با همه حذف هاى مزبور در كتاب ولى بشارت
 :خوانيم هايى از تورات مى انجام گرفته، باز امروز در نسخه

مد، و از ساعير نمودار شد، و از كوه فاران نورافشان گرديد، و با ده هزار مقربّان ورود نمود، و از خداوند از سينا برآ»
 «.دست راستش شريعتى آتشين براى ايشان رسيد

هاى چاپ قديم، اشارتى است به بعثت حضرت كليم از سينا، حضرت مسيح از ساعير و پيامبر  اين آيه باقيمانده از تورات
مسأله . هاى فاران، با شريعتى كه در آن قانون جنگ و جهاد با مفسدان و كافران وجود دارد ا در كوهخاتم از غار حر

 .باشد همراهى ده هزار نفر هم تنها در زندگى پيامبر خاتم به وقوع پيوست و مربوط به فتح مكّه در سال هشتم هجرى مى

عليه السّلام در آخرين دوران حضورش ميان مردم، آمدن خوانيم كه حضرت عيسى  اى از انجيل يوحنّا مى و نيز در نسخه
 .را به حواريّان بشارت داده بود( احمد)فارقليط 

ها بوده است كه دانشمندان اهل كتاب در انتظار ظهور و بعثت پيامبر خاتم بودند، و كسانى  در نتيجه مجموعه اين بشارت
 .ودند كه نام و نشان و شرح حالشان در تواريخ وجود دارداز ايشان به اميد ديدارش به مدينه و حوالى آن هجرت نم



 :از آن جمله

بحيراى راهب بر سر راه تجارتى قريش به شام منزل داشت و آنگاه كه پيامبر در دوازده سالگى در كنار دير او فرود »
 «.ها شناخت و به فيض ديدارش نائل گرديد ها و علامت آمد، آن حضرت را بر اساس نشانه

او در سفر دوم پيامبر به شام كه با ميسره، غلام . يگر راهبى است كه تاريخ از او به نام نسطورا ياد كرده استشخص د»
 «.خديجه همراه بود، با آن حضرت ملاقات كرد و درباره پيامبرى وى سخن گفت

قبل از ظهور و بعثت آن  عالم بزرگ يهودى، ابن هيّبان براى درك محضر پيامبر از شام به مدينه هجرت كرده بود، ولى»
 «.حضرت وفات يافت
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مخيريق عالم ديگر يهوديان است كه در ابتداى هجرت پيامبر، در قبا به خدمت ايشان رسيد و پذيراى اسلام شد، و »
 «.بعدها در جنگ احد به شهادت رسيد

او به ديدار آن حضرت كامياب شد . و بالاخره سلمان فارسى است كه به دنبال آرزوى درك محضر پيامبر، به مدينه آمد»
 «.و سرانجام اسلام را پذيرفت

او : گفتند دادند و مى يهوديان با آشنايى به اخبار ظهور آن حضرت، بعثت قريب الوقوع ايشان را به فرزندانشان مژده مى
 .شود و به شهر ما، مدينه هجرت خواهد كرد در سرزمين ما مبعوث مى

كردند كه  هاى ظهور او را براى فرزندان خود بازگو مى زيستند و نشانه در انتظار او مىاهل كتاب در آن عصر، چنان 
هاى ظهور او را مورد بحث و گفتگو قرار  باشد، و علامت مى -عجّل اللّه فرجه -اكنون شيعه در انتظار ظهور امام زمان

 .دهد مى

و برخوردهايى كه در آن عصر ميان دانشمندان اهل  اى از آنها گذشت، ها و حوادث تاريخى كه پاره با آن همه داستان
و ديگران ( خديجه)، همسرش (ميسره غلام خديجه)، همسفرش (ابو طالب)كتاب با پيامبر و نزديكان او، همچون عمويش 

 جريان داشته، چگونه امكان دارد شخص پيامبر از اين حوادث هيچ خبرى نداشته باشد؟

نه آن حوادث را  -كه در متن وقايع قرار داشت -كردند، امّا شخص پيامبر ران درك مىآيا آن حوادث خارق العاده را ديگ
 !برد؟ كرد، و نه به وضع شخصيت غير عادى و برجسته خويش پى مى ديد و درك مى مى

 با اين همه حوادثى كه به خصوص از متون معتبر مكتب خلفا نقل كرديم، چگونه دانشمندان اين مكتب، آن اخبار دروغين
 !اند؟ آميز را درباره نخستين وحى و اوّلين خشت بناى اسلام باور كرده و توهين

چگونه نوشتند كه پيامبر جبرئيل را كه نخستين سوره قرآن را بر او نازل كرده بود، جن يا شيطان پنداشت و خويش را 
 !زده يا كاهن؟ جن



ها و متون درجه اولّ اسلامى مكتب  صدى در كتابهاى مرموزى اين اخبار جعلى را ساخته، و به چه ق واقعا چه دست
 خلفا وارد كرده است؟

خواستند در زير پوشش علم و دانش و  اند، از آنجا كه مى شناسان يهودى و مسيحى كه در مورد اسلام تحقيق كرده اسلام
  تحقيق، اسلام را مورد حمله قرار دهند، به همين روايات جعلى نزول
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هاى خود عرضه  شناسانه، در كتاب شناسانه و جامعه هاى روان ها را با يك سرى تجزيه و تحليلوحى روى آورده آن
 .اند اى بزرگ وارد آورده بدين وسيله به شناخت اسلام صحيح در سطح فرهنگ شرق و غرب لطمه. اند كرده

، و استاد روم «محمّد در مكّه»و  «محمّد، پيامبر و سياستمدار»هاى  شناس انگليسى در كتاب استاد مونتگمرى وات، اسلام
شناس و خاورشناس مشهور  ، و استاد كارل بروكلمان، سامى«اسلام و عرب»شناس ديگر انگليسى در كتاب  لاندو، اسلام

اند، و از آنها به  ، و شاگردان شرقى ايشان، به اين دسته از روايات استناد كرده«ملل و دول اسلامى»آلمانى در كتاب 
 .اند ت اسلام و روايات بلامعارض در شناساندن اسلام، بهره گرفتهصورت مسلّما

 .اند ولى حقيقت واقعه، آن است كه امامان اهل بيت عليهم السّلام به شاگردان مكتب خود آموخته

 .اى به عمل آوريم بنابراين شايسته است ميان اينگونه اخبار، و روايات مورد بحث در گذشته، مقايسه

روايات مكتب خلفا در مورد نخستين وحى، از شاهد عينى نقل نشده بود، بلكه اصولا راويان هيچ كدام از هيچ يك از 
او حادثه را در . تنها شاهد عينى اين واقعه امام امير المؤمنين عليه السّلام است. اند روايات در عصر واقعه حيات نداشته

 :كند هايش چنين نقل مى يكى از خطبه

روز با آن  اين فرشته در تمام لحظات شبانه. رين فرشته خود را از خردسالى همدم و همراه پيامبر ساختت خداوند بزرگ»
پيامبر هر سال مدتّى در . كرد هاى بزرگوارى و اخلاق شايسته و پسنديده راهبرى مى حضرت همراه بود، و او را به راه

از آن حضرت سؤال . اى شنيدم او نخستين وحى فرود آمد، ناله آنگاه كه بر. ماند، و من نيز با او همراه بودم غار حرا مى
 كردم كه اين ناله چيست؟

 «.اين ناله شيطان است كه از فرمانبردارى شدن نااميد گشته است: پيامبر فرمود

 :شود در روايت ديگر از امام هادى عليه السّلام حادثه چنين توصيف مى

. ها را مشاهده فرمايد وت را بر روى پيامبر گشود تا حقايق آسمانخداوند در چهل سالگى، درهاى آسمان و ملك»
. بخوان: جبرئيل بازوى او را حركت داد و گفت. فرشتگان را اجازه داد تا بر او نازل شوند و جبرئيل را به نزدش فرستاد

 .و به آسمان بازگشت و وحى خداوند را بر او خواند ...اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  :چه بخوانم؟ جبرئيل گفت: فرمود

  پيامبر از كوه فرود آمد، در حالى كه به خاطر ظهور جلال و عظمت خداوندى، مانند مريضى به
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همه . خداوند او را تسلّى داد. ترسيد كه قريشيان، وى را به جنون نسبت دهند او از اين مى. تب و لرز دچار شده بود
السّلام عليك يا : شد از همه چيز اين ندا شنيده مى. يامبرى بر وى سلام كردندچيزهاى پيرامونش با او سخن گفتند و به پ

 «...رسول اللّه 

شناسان يهودى و مسيحى اروپايى، و شاگردان شرقى ايشان، داستان نزول وحى را از خاندان  چه شده است كه اسلام
چرا آنها « .يك خانه با حوادث درون آن آشناترند اهل»: «أهل البيت أدرى بما فيه»دانيم  پيامبر نگرفتند، در حالى كه مى
 !آميز مكتب خلفا اكتفا كردند؟ فقط به اخبار شكننده و توهين

چه شده است كه شناخت اسلام، تنها بر متون و مدارك مكتب خلفا مبتنى شده، و به كلّى نظريات و روايات امامان اهل 
 گيرد؟ اسى غربى مورد توجّه قرار نمىشن بيت، به دست فراموشى سپرده شده است و در اسلام

 !شناسى اروپايى، بر اساسى جز دشمنى و اعمال غرض بنا نشده است؟ دهد كه اصولا اسلام آيا اينها نشان نمى
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  درس نهم
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  مقدّمه

دست دشمنان اى كه براى شكستن شخصيت والاى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به  شده بررسى جريان حساب
اى بالاتر نيز  انديش، كار را به مرحله طراّحان سياه. داخلى اسلام به وجود آمده بود، در بحث گذشته خاتمه نيافت

كرد كه گرفتار جنّيان و شياطين  اينان نه تنها انتشار دادند كه پيامبر در وحى خود شك كرد و مدتّى فكر مى. رسانيدند
 .ترى نيز گذارند رناك، بلكه پاى به جاى خط221 شده است

اينان در يك رشته روايات كه در اكثر تفاسير روايى اهل سنّت و مكتب خلافت وجود دارد، اين مسأله را نشر دادند كه 
نه تنها پيامبر در پيامبرى خود و دخالت شياطين و جنّيان در كار نبوتّش شك كرد، بلكه واقعا شيطان در اين زمينه 

آميز، به عنوان آيات نازل شده از طرف خداوند به  شيطانى خود، شبه آياتى با مطالبى شرك دخالت كرد و مطابق بينش
آن حضرت نيز اين شبه آيات را چون وحى خداوندى پذيرا شد و از دخالت مستقيم شيطان در . آن حضرت القا نمود
 .كارش آگاهى نيافت

                                                           
 .به پيامبرى او شك و ترديد ايجاد شودبنابراين براى هركس كه بدين مدارك معتقد باشد، ممكن است در اعتقاد  -(8)  221



به فعّاليت پرداخته و كوشيده است  228 لام در عصر اموىاينجا يكى از بالاترين مراحلى است كه دست نابكار دشمنان اس
را ( عصمت در گرفتن و تبليغ وحى و رسالت الهى)كن كند، و آخرين سنگر  اساس شخصيت و نبوّت رسول اكرم را ريشه

 .نيز ويران نمايد

 شكن غرانيق، در تفاسير مهم و مشهور، تواريخ معتبر و دست اوّل و افسانه خطرناك و اسلام
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 .نويسان مكتب خلفا انتشارى تمام دارد هاى سيره بالاخره در نوشته

. كنيم ما براى تحقيق اين مطلب، به تفسير و تاريخ امام مفسّران و مورّخان مكتب خلفا، محمّد بن جرير طبرى مراجعه مى
تر و  نظر الفاظ و عبارات مفصّلترين اسناد را دربردارند، و نسبت به ديگران از  زيرا روايات او از نظر سند يكى از كهن

 .تر هستند تر، و از جهت ايجاد شبهه و اشكال از همه قوى تمام
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 افسانه غرانيق در مكتب خلفا

 :اند از سوره حج آورده 84مفسّران اين بحث را در تفسير آيه 

أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلقِْي الشَّيطْانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى
  آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

. نمود كرد، شيطان در آن القاى وسوسه و شبهه مى ما قبل از تو هيچ رسول و نبى نفرستاديم مگر اينكه آنگاه كه تمنّا مى»
و خداوند دانا و . بخشد فرمايد، و آيات خود را استحكام مى داوند آنچه را كه شيطان القا كرده نسخ و زايل مىپس خ

 «.حكيم است

وارد شده به دو بخش « امنيّه»و « تمنّى»طبرى، امام مفسّران مكتب خلافت، احاديث و اقوالى كه در تفسير دو لفظ 
 224:كند نمايد و اينگونه نقل مى تقسيم مى

 «امنيّه»و « تمنّى»خش اولّ از روايات طبرى، در تفسير ب

آورد كه معتقدند پيامبر به خاطر شدّت علاقه به ايمان آوردن قومش، با  طبرى در اين بخش، نظريات و رواياتى را مى
ين جهت، ميل وبيگاه به هم ها و خدايان سخن بگويد، و حتّى گاه كرد كه با آنها طبق تمايلاتشان به بت خود چنين فكر مى

                                                           
 .آوريم دليل اين سخن را مى -ان شاء اللّه تعالى -در آخر بحث -(4)  228
 .به بعد، چ بولاق 888/ 87( طبرى) جامع البيان فى تفسير القرآن -(8)  224



آيد استناد جسته  آنگاه طبرى در تفصيل اين نظريه به مجموعه رواياتى كه مى. ها به بدى ياد كند نداشت كه از اين بت
 :است

  اين. كند طبرى روايت اولّ را از محمّد بن كعب قرظى و محمّد بن قيس نقل مى .8
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 :گويند دو مى

كرد چيزى  او در آن روز در دل تمنّا مى. پرجمعيت قريش حضور به هم رسانيدروزى رسول اكرم در مجمعى از مجامع 
پيامبر آن . را نازل فرمود« نجم»امّا خداوند در آن حال سوره . بر وى نازل نشود كه باعث تنفّر و انزجار قريشيان گردد

تلك »در اينجا شيطان دو كلمه . رسيد 228 ةَ الثَّالِثةََ الْأُخْرىأَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَنا :را همچنان قرائت كرد تا به آيه
. مانده سوره را قرائت فرمود سپس باقى. او نيز آنها را بر زبان راند. را بدو القا نمود« الغرانقة العلى و إنّ شفاعتهنّ لترجى

به علّت  -تنها وليد بن مغيره. دنددر پايان سوره، سجده كرد، و همه مردم حاضر نيز سر بر خاك نهاده با او سجده كر
همه به آنچه خوانده شده بود، خشنود . خاكى از زمين برداشت و پيشانى بر آن نهاد -پيرى و عدم قدرت بر خم شدن

 .شدند

ميراند، و خلق و رزق به دست اوست؛ ولى اين خدايان ما،  كند و مى دانيم كه خداوند زنده مى ما مى: مشركان قريش گفتند
 !اى، ما با تو همراه هستيم حال كه تو نيز براى اينها سهمى قرار داده. نمايند و شفاعت مىنزد ا

چون به آن كلمه . شب هنگام جبرئيل به نزد آن حضرت آمد، و او سوره را بر جبرئيل عرضه داشت: اين دو راوى گفتند
 !ام نازل نساخته من اين دو را بر تو: كه شيطان بدو القا كرده بود رسيد، جبرئيل عرض كرد

 !ام كه نگفته است؟ ام و چيزى به خداوند نسبت داده پس آن را من بر خداوند افترا بسته: پيامبر فرمود

 :به همين مناسبت، خداوند به پيامبر اكرم چنين وحى فرمود

 222ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً... رَهُ وَ إِنْ كادوُا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتفَْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْ

 :پيامبر اكرم همچنان از اين حادثه غمزده بود، تا آنكه اين آيه نزول يافت

ما يُلقِْي الشَّيطْانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ خُ اللَّهُ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَ
 228 آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
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مهاجران مسلمانى كه به سرزمين حبشه مهاجرت كرده بودند، اين شايعه را شنيدند كه مردم مكّه عموما : گويد راوى مى
 .بنابراين حركت كرده به سوى اقوام خود بازگشتند. اند مسلمان شده

امّا آنگاه كه به مكّه رسيدند و به ميان قومشان . خويشان ما براى ما بهتر و مورد علاقه بيشترى هستند: گفتند آنها مى
 222.اند گردان شده رفتند، مشاهده كردند كه با نسخ آيات مزبور، اينان ديگربار از اسلام و مسلمانان، روى

 :گويد او مى. نقل كرده استاين روايت را طبرى تنها از محمّد بن كعب قرظى  .4

گردد،  دورى آنها از فرامين الهى و آنچه از طرف خداوند نازل مى. ديد پيامبر اكرم روى گرداندن قومش را از خود مى
بنابراين در دل آرزو و تمنّا كرد كه از جانب خداوند بر او چيزى فرود بيايد كه باعث نزديكى . بار بود سخت بر او مشقّت

اى كه به ايشان داشت و حرصى كه به هدايت آنان در دل او بود،  و به خاطر علاقه. ند او و اقوامش گرددو قرب و پيو
 .به ملايمت تبديل گردد( هاى قوم در نفى و طرد فساد و كجى)هاى وحى  خواست تندى مى

 :را بر او نازل فرمود« نجم»آنگاه كه اين آرزوها در قلب او قوّت گرفت و در دل درباره آنها سخن گفت، خداوند سوره 
أَ فَرَأيَْتمُُ اللَّاتَ وَ   و وحى بر وى همچنان ادامه يافت تا به آيات شريفه ...  ما ضَلَّ صاحبُِكُمْ وَ ما غَوى  وَ النَّجْمِ إِذا هَوى

 .رسيد  الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى

كرد كه براى قومش بياورد، القا  گذشت و دوست داشت و آرزو مى مىشيطان بر زبان آن حضرت همان چيزها كه بر دلش 
مشركان كه اين عبارات را شنيدند، شادمان شدند، و از « .تلك الغرانقة العلى و إنّ شفاعتهنّ لترجى»: و آن اين بود. كرد

 .به اين خاطر بدان گوش دادند. كرد، مسرور گشتند اينكه پيامبر خدايان ايشان را ياد مى

آورد، از دست  مؤمنان نيز از تصديق پيامبر خويش چيزى نكاستند، و باور خويش را نسبت به آنچه از طرف خداوند مى
. سوره ادامه يافت و به آيه سجده در انتهاى آن رسيد و پايان پذيرفت. داشتند آنها او را به خطا يا لغزش متّهم نمى. ندادند

مشركان نيز كه در مسجد حضور داشتند، به . پيامبرشان همراه او سجده كردندپيامبر سجده كرد و مؤمنان براى تصديق 
بنابراين در مسجد هيچ كس باقى از مؤمنان و مشركان . خاطر مدحى كه از خدايانشان شده بود با آنها همراهى كردند

بدين جهت . نتوانست خم شودتنها وليد بن مغيره بود كه به علّت پيرى و كهولت سن . نماند، مگر اينكه سر بر خاك نهاد
 آنگاه مردم از. مقدارى از خاك با كف دست برداشت و بر آن سجده كرد
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 .مسجد بيرون رفته پراكنده شدند

ها ياد  محمدّ خدايان ما را به بهترين سخن: گفتند آنها مى. قريشيان شادمان از اين گونه سخنان از مسجد خارج گشتند
 :لاوت كرد اين عبارت بودكرد، و در ميان آنچه كه ت

 «.إنّها الغرانيق العلى و إنّ شفاعتهنّ ترتضى»
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. اصحاب پيامبر كه بدانجا هجرت كرده بودند، از آن آگاهى يافتند. گزارش اين سجده عمومى به سرزمين حبشه رسيد
و اندكى نيز همچنان  به اين خاطر گروهى به سوى مكّه حركت كردند. حتّى گفته شد كه قريش اسلام را پذيرا شده است

 .بر جاى ماندند

براى مردم خواندى كه من براى تو ( به عنوان قرآن)چه كردى؟ چيزى ! اى محمّد: جبرئيل به نزد پيامبر آمد و گفت
 !و مطالبى گفتى كه بر تو نازل نشده بود؟! نياورده بودم؟

 !د در دلش جاى گرفتپيامبر از اين سخن سخت محزون و انديشناك شد، و هراسى عظيم از خداون

او درباره پيامبرش مهربان بود؛ تسليتش فرمود و سنگينى حادثه را بر وى آسان . پس خداوند آياتى بر او نازل ساخت
آورى آرزو و تمنّا نكرد و چيزى را دوست نداشت، مگر اينكه شيطان  قبل از تو نيز، هيچ نبى و پيام: بدو خبر داد. ساخت

البته خداوند پس از آن، القاهاى شيطانى را نسخ، و . د، و مانند تو بر زبانش مطالبى القا نموددر آرزوى او دخالت ورزي
 .سازد آيات خويش را محكم مى

و بدين  ... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ :خداوند چنين نازل فرمود
إنّها الغرانيق »: يعنى)وسيله حزن و اندوه پيامبرش را برطرف، و هراس وى را به ايمنى بدل ساخت و القاهاى شيطان 

 .را نسخ فرمود( «.العلى و إنّ شفاعتهنّ ترتضى

 :هاى لات و عزّى و منات را به ميان آورد، از آسمان اينگونه بر او وحى آمد آنگاه كه پيامبر نام بت

 227 يَرْضى وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ
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ها هستند كه شفاعت كردن آنها هيچ اثرى ندارد، مگر بعد از آنكه خداوند رخصت فرمايد  چه بسيار فرشتگان در آسمان»
 «.(.هر كس كه مشيّتش تعلّق گيرد و بخواهد آن هم به)

 !به اين ترتيب چگونه شفاعت خدايان شما نزد او اثربخش خواهد بود؟

محمّد از ياد كردن منزلت اين : هنگامى كه نسخ القاهاى شيطانى از جانب خداوند متعال نزول يافت، قريشيان گفتند
 .سخنان ديگرى مطرح نموده استخدايان نزد خداوند متعال، نادم و پشيمان شده و 

عباراتى كه شيطان بر زبان پيامبر القا كرده بود، بر سر زبان هر مشركى جارى بود و آنها را در راه شر استوارتر 
 221.كرد مى

                                                           
 .42: نجم -(8)  227
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 :كند طبرى از ابو العاليه نقل مى .8

نجبا و بزرگان، كسى در ميانشان  ياران و همراهان تو، تنها بندگان و آزادشدگان هستند و از: قريشيان به پيامبر گفتند
آن فقيران هم، چون بزرگان قوم را . به نزدت خواهيم آمد( اشراف)امّا اگر تو از خدايان ما به خوبى ياد كنى، ما . نيست

 .همنشين تو ببينند، البته به اسلام و تو رغبت بيشترى خواهند يافت

 .بر زبان او القا كرد( ها را همين خواسته)پس شيطان 

نزول يافت، شيطان بر زبان آن   أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى  استان بدين شكل بود كه چون آياتد
 :حضرت چنين جارى ساخت

 «.تلك الغرانيق العلى و شفاعتهنّ ترجى، مثلهنّ لا ينسى»

پيامبر در آن وقت به . )مسلمانان و مشركان نيز سجده كردند. كردپيامبر هنگام قرائت اين آيات، بر خاك افتاد و سجده 
امّا آنگاه كه دريافت چه چيزى بر زبانش .( مفهوم كلماتى كه به او القا شده و او بر زبان جارى ساخته بود، آگاه نبود

 :ل فرموداين آيه را ناز( براى تسليت و دلدارى وى)پس خداوند . جريان يافته است، سخت بر او گران آمد

 229 وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ...   وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتهِِ

 .كند طبرى همين روايت را با تفصيل بيشتر و سند ديگر، باز از ابو العاليه نقل مى .2

 471:ص

اگر تو خدايان ما را به خوبى ياد كنى، . كنند تنها فقيران و ضعيفان و مساكين با تو مجالست مى! اى محمّد: گفتندقريشيان 
 .آن وقت مردم از همه آفاق و بلاد، به تو روى خواهند آورد. ما با تو همنشين و همراه خواهيم شد

  أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثةََ الْأُخْرى :رسيدكرد، چون به اين آيه  پس آنگاه كه پيامبر سوره نجم را قرائت مى
 «.و هى الغرانقة العلى و شفاعتهنّ ترتجى»: شيطان به زبانش چنين القا كرد

چون از قرائت اين كلمات فراغت يافت، او و همه مسلمانان و مشركان سجده كردند، مگر ابو احيحه، سعيد بن العاص كه 
خدايان ما را ( محمّد)وقت آن شده است كه ابن ابى كبشه : سپس گفت. هم كفى از خاك برداشت و بر آن سجده نمود او

 .به خوبى ياد كند

امّا پيامبر از اين جريان . خبر اين واقعه به اصحاب رسول در حبشه رسيد، و آنها دانستند كه قريشيان، اسلام آوردند
بدين جهت بود كه خداوند . كه شيطان توانسته است مطالبى بر زبان او جارى سازد برد سخت ناراحت گرديد و رنج مى

 :اين آيه را نازل فرمود
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 ...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ 

 :كند و او چنين آورده است اين دو روايت را طبرى از سعيد بن جبير نقل مى .2و  8

تلك الغرانيق العلى و انّ »: بعد از آن گفت. نزول يافت، پيامبر آن را قرائت فرمود...   أيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّىأَ فَرَ :آنگاه كه آيه
. قبل از اين، او خدايان ما را به خير و خوبى ياد نكرده است: مشركان گفتند. آن وقت سجده فرمود« .شفاعتهنّ لترتجى

 :در اين هنگام خداوند اين آيه را نازل فرمود. پس آنها نيز با پيامبر سجده كردند

  عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ 

 .طبرى اين روايات را از ابن عبّاس نقل كرده است .7

را چنين   وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ   ه بن عبّاس شأن نزول آيهدر اين روايت عبد اللّ
 :نمايد بيان مى

هاى عرب بر او  در اين وقت، آياتى در مورد اصنام و بت. مشغول خواندن نماز بود( در مسجد الحرام)يك روز پيامبر 
شنويم كه محمّد  مى: شنيدند، با خود گفتند مشركان كه كلمات او را مى. و به تلاوت آن آيات پرداختنازل گشت و ا

 بنابراين به او. برد خدايان ما را به خير و خوبى نام مى

 479:ص

در اينجا شيطان به او القا   الْأُخْرى أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ :گفت او در حال تلاوت بود و مى. تر شدند نزديك
 :كرد كه

 «.تلك الغرانيق العلى منها الشّفاعة ترتجى»

سپس جبرئيل بر آن حضرت نزول يافت، اين كلمات را نسخ كرد و اين . او هم كلمات مزبور را به دنبال آن قرائت كرد
 :آيه را بر او خواند

  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حكَِيمٌ... وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ

 :گويد او مى. كند طبرى از ضحّاك نقل مى .1

ها و  برد، و خداوند درباره بت در آن زمان پيامبر در مكّه به سر مى: چنين بود...   وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ :داستان آيه
او هم به تلاوت آن آيات پرداخت، و در آن ميان اسم لات و عزّى را بارها تكرار . زل ساختخدايان عرب آياتى بر او نا

آيد، شادمان و  ديدند كه از خدايانشان ذكرى به ميان مى شنيدند، و مى اهل مكّه كه سخنان و كلمات او را مى. كرد مى
 :ر تلاوت پيامبر كلماتى را القا كرددر اينجا شيطان د. به او نزديك گشتند تا بدان گوش بدهند. مسرور شدند

 «.تلك الغرانيق العلى منها الشّفاعة ترتجى»



 :لذا خداوند اين آيه را نازل فرمود. پيامبر نيز اين عبارات را به همين شكل قرائت كرد

  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ 

 :گويد او مى. نمايد اين روايت را طبرى از ابو بكر بن عبد الرّحمن بن الحرث نقل مى .9

أَ فَرَأيَْتُمُ  :هنگامى كه به آيات. را قرائت كرد« نجم»برد، روزى براى مردم سوره  پيامبر آن زمان كه در مكّه به سر مى
 «.و شفاعتهنّ ترتجى»: گفت رسيد،  اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأخُْرى

پيامبر در اداى اين عبارت سهو و اشتباه كرده بود، امّا به دنبال اين حادثه مشركانى كه در دل مرضى داشتند، بدو سلام 
 :پيامبر به ايشان گفت. كردند و از كلمات او و اظهار اين نظر شادمان شدند

 :ه را نازل ساختو خداوند اين آي. اين كلمات از جانب شيطان بوده است

 ...فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ ... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ 

را علاقه و تمايل پيامبر، براى « امنيّه»و « تمنّى»طبرى اين احاديث را به عنوان دلايل مفسّرانى آورده است كه معناى 
 .اند ها دانسته ش در زمينه بتنزديكى و پيوند با قوم
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 «امنيّه»و « تمنّى»بخش دوم از روايات طبرى درباره معنا و تفسير 

در آيه شريفه مورد بحث به معناى « امنيّه»و « تمنّى»اند دو كلمه  امّا آن كسانى كه گفته: گويد طبرى در تفسير خويش مى
 :روايات استقرائت يا تلاوت يا سخن گفتن است، دلائلشان اين 

يعنى آنگاه كه پيامبر : گويد مى  إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمنِْيَّتهِِ  او در تفسير آيه. باشد مى« ابن عبّاس»اوّلين روايت از  .8
 .كند القا مى( شبهه و اشكال)گويد، شيطان در سخن او  سخن مى

زمانى »در آيه شريفه، كلمه إذا تمنّى به معناى : گويد او مى. است، مفسّر بزرگ مكتب خلافت «مجاهد»دومين نقل از  .4
 .، آمده است«كه گفت

« تلاوت و قرائت كرد»، «تمنّى»مقصود از : گويد او مى. باشد ، مفسّر ديگر اين مكتب مى«ضحّاك»سومين نظر از  .8
 .نمايد شكال مىو خلاصه اينكه اگر تلاوت قرآن نمايد، شيطان در آن القاى شبهه و ا. باشد مى

تر است؛ به دليل اينكه در ادامه آيه  اين نظريه به تفسير واقعى نزديك: گويد طبرى پس از نقل نظريه ضحّاك مى
 دارد القاهاى شيطان را، و آيات پس خداوند از ميان برمى»:  فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ :خوانيم مى

 «.بخشد نمايد و استحكام مى خويش را محكم و پابرجا مى



دهد، همان آيات قرآن كريم  بخشد و خبر آن را به ما مى اين سخن را از آنجا گفتيم كه آياتى را كه خداوند استحكام مى
 .كرده است ات مىاند كه شيطان در مورد آنها القاى شبه گونه آيات بوده شود همين بنابراين معلوم مى. است نه چيزى ديگر

و خداوند چنان . شود به عبارت ديگر، آيات قرآن است كه مورد حمله شيطان قرار گرفته گرفتار شبهات ناشى از او مى
 .كند دهد، همين شبهات را زايل و نسخ نموده آيات قرآن خويش را استوارى و استحكام عطا مى كه خود خبر مى

ما قبل از تو هيچ نبى و پيامبرى نفرستاديم، مگر اينكه اگر تلاوت كتاب : ين استلذا به عقيده طبرى، تفسير كلام الهى چن
و البته خداوند القاهاى شيطان را نسخ و . نمود( شبهات و اشكالات)خدا كرد و يا خود سخنى گفت، شيطان در آن القا 

 .نش را نيز نابود خواهد نموددهد كه القاهاى شيطان بر زبان خاتم پيامبرا در اينجا خداوند خبر مى. زايل ساخت

  طبرى پس از اين سخن، براى اثبات نظر خويش، شواهدى از مفسّران گذشته در مورد معناى

 418:ص

 :آورد نسخ در اين آيه مى

يعنى خداوند آنچه را شيطان القا كرده است، ابطال   فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ  از ابن عبّاس روايت شده است كه آيه
 .نمايد مى

از ضحّاك در تفسير اين آيه نقل شده كه جبرئيل به امر خداوند، آنچه را كه شيطان بر زبان پيامبر افكنده بود، نسخ كرد و 
 .آيات خداوندى را استحكام بخشيد

خداوند آيات كتابش را از باطلى كه شيطان بر زبان پيامبرش انداخته بود، : گويد مى  ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ و نيز در تفسير
 .خالص گردانيد

لِيَجْعلََ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ فِتْنةًَ لِلَّذيِنَ فِي قلُُوبِهِمْ مَرضٌَ وَ الْقاسِيةَِ قلُُوبُهُمْ وَ إِنَّ  :از اين پس طبرى به تفسير آيه شريفه
 :گويد پردازد و مى مى 271قٍ بَعِيدٍالظَّالِمِينَ لَفِي شِقا

در قرائت پيامبر القا كرده است، امتحان و آزمايشى  -از اباطيل -براى اينكه آنچه كه شيطان: خداوند متعال گفته است
تلك الغرانيق العلى و انّ شفاعتهنّ )به اين معنى كه عبارات پيامبر .... است براى آن كسان كه در دل مرضى دارند 

و اين همان شكى . اند آزمايشى بوده است كه به وسيله آن، كسانى كه در دل مرض نفاق دارند، آزمايش شده، (لترتجى
 .هاى او ايجاد گرديد، و چنين كسانى بدان گرفتار شدند بود كه به اين دليل، در صداقت و اصالت پيامبر خدا و پيام

 :كند چنين روايت مى« قتاده»آنگاه طبرى از 

 :جويى و بدگويى نكند؛ لذا شيطان در قرائت او چنين القا كرد شت كه خداوند متعال از خدايان قريش عيبپيامبر آرزو دا
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 «.إنّ الآلهة الّتى تدعى إنّ شفاعتها لترتجى و إنّها للغرانيق العلى»

 «.خوانيد، شفاعت كنند، و آنها موجوداتى بلند مرتبه هستند اميد است آن خدايانى كه مى»

 :عال اين عبارات شيطانى را نسخ فرمود و آيات خود را استحكام بخشيدپس خداوند مت

ما أَنْزلََ اللَّهُ بِها مِنْ سُلطْانٍ ...   تِلكَْ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى  أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى  أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى
...278 

 :كند ه اضافه مىقتاد

 خداوند متعال،: هنگامى كه شيطان آن مطالب را در قرائت پيامبر القا كرد، مشركان گفتند
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 :گويد و از اينجاست كه قرآن مى. بدين خاطر شادمان شدند. ما را به خير و خوبى نام برده است( و بتان)خدايان 

 ...  لِلَّذيِنَ فِي قلُُوبِهِمْ مَرضٌَلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ فِتْنَةً 

 «.براى اينكه القاهاى شيطان را، آزمايشى براى كسانى كه در دلشان مرضى وجود دارد، قرار بدهد»

 :از سوره حج 82طبرى در تفسير آيه 

 274 صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  بِتَ لَهُ قلُُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذيِنَ آمَنُوا إِلىوَ لِيعَْلَمَ الَّذيِنَ أُوتُوا العِْلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْ

پس به آن ايمان . و براى اينكه آن كسان كه بديشان دانش داده شده بدانند كه قرآن حق، و از جانب پروردگار توست»
آورند، به راه راست هدايت  ند كسانى را كه ايمان مىو خداو. هايشان در برابر آن تواضع و كرنش نمايد بياورند، و دل

 «.كند مى

 :آورد كند و نظريه قتاده را چنين مى همچنان به داستان غرانيق اشاره مى

يعنى آياتش كه براى رسول، آنها را  -بدين جهت كه اهل دانش و معرفت به خدا، بدانند كه آنچه خداوند نازل كرده
! اى محمّد. باشد حق است و از جانب پروردگارت مى -طان را در آن نسخ و زايل نمودهاستحكام بخشيده و القاهاى شي
خداوند آن كسان كه به خدا . هايشان در برابر قرآن خضوع كند و به حقايقش اقرار نمايند پس آن را تصديق نمايند و دل

. نمايد ه راست و حقّ آشكار، ارشاد مىآورند، با نسخ كردن القاهاى شيطانى در قرائت رسول، به را و رسولش ايمان مى
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هايى كه بر زبان پيامبرشان انداخته است، زيانى نخواهد  بنابراين ديگر براى ايشان، كيدها و القاهاى شيطانى و باطل
 !داشت

 .آنچه تا اينجا ديديم، همگى روايات تفسيرى و نظريات مفسّران بزرگ مكتب خلافت بود

 .طبرى، امام مفسّران مكتب خلفا، جمع است همه اين روايات در تفسير كبير

، ديگر مفسّر و دانشمند بزرگ اين مكتب، علاوه بر رواياتى كه طبرى آورده، روايات (هجرى 981متوفّاى )سيوطى 
 .آورد از سوره حج مى 84ديگرى در تفسير آيه 

 :كند نقل مى« سدّى»او از 
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 :خواند، به اين آيه از قرآن رسيد اى از قرآن را مى نماز، وقتى سورهدر حين . پيامبر به مسجد رفت تا نماز بگزارد

  أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى

به دنبال . «تلك الغرانقة العلى و إنّ شفاعتهنّ ترتجى»: در اينجا شيطان كلامى به زبان او انداخت و او آن را بازگو كرد
 .آنگاه به سجده رفت. پيامبر سوره نجم را تا پايان آن ادامه دادآن، 

وقتى پيامبر سر از سجده . اصحاب او هم سجده نمودند و مشركان نيز پيروى كردند؛ زيرا نام خدايانشان را آورده بود
 :گفتند دويدند و مى برداشت، او را بر دوش گرفتند؛ در اطراف شهر مكّه مى

 .اين است پيامبر بنى عبد مناف،

بعد از اين حادثه، هنگامى كه جبرئيل به محضر آن حضرت آمد و پيامبر قرآن را بر او عرضه كرد، وقتى آن دو عبارت را 
اين مطلب بر پيامبر بسيار !! برم كه چنين چيزهايى بر تو خوانده باشم من به خدا پناه مى: خواند، جبرئيل عرضه داشت

 :ى نازل فرمود تا او را دلخوشى و تسلّى دهدبنابراين خداوند آيات. گران آمد

 278...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ 

از ابن عبّاس روايت « غرايب القرآن»، ديگر مفسّر مشهور مكتب خلفا، در تفسير (هجرى 741متوفّاى )نيشابورى 
 :كند ديگرى نقل مى

، با صورت جبرئيل بر آن حضرت ظاهر شد و عبارات مورد بحث را به وى القا موسوم بود« ابيض»شيطانى كه به نام 
پيامبر از ابتداى سوره قرائت كرد تا . بعد از آن جبرئيل نازل شد و از پيامبر خواست تا آيات را بر او عرضه كند. كرد
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پيامبر . دن آنها را انكار كردآنگاه كه پيامبر كلمات را خواند، جبرئيل از جانب خدا بو. بدان كلمات و جملات رسيد
 272.يك موجود به صورت تو آمد و آنها را به من القا نمود: فرمود

امّا متأسّفانه مطلب بدين جا خاتمه . آنچه گذشت روايات و اقوالى بود كه در تفاسير معتبر مكتب خلافت وجود دارد
 در. اند نويسان و مورّخان نيز در اين مورد رواياتى آورده سيره. پذيرد نمى

 412:ص

و محمّد بن عمر ( هجرى 828متوفّاى )، موسى بن عقبه (هجرى 884متوفّاى حدود )رأس اين گروه محمّد بن اسحاق 
 .باشند مى( هجرى 417متوفّاى )واقدى 

( 4و  8روايات شماره )ما آنها را در ابتداى اين فصل . روايات محمّد بن اسحاق را طبرى در تاريخ خويش آورده است
 .ل نموديمنق

و بالاخره روايات موسى بن . كه نوشته شاگردش، ابن سعد، است، وجود دارد« الطبقات الكبرى»روايات واقدى در كتاب 
 .اند نقل كرده 278 نويسان متأخّر، چون ذهبى و ديگران عقبه را سيره

 418:ص

  بررسى آيات قرآن كريم

 .پردازيم گويند، مى كه روايات مزبور از آن سخن مىما براى تحقيق روى اين روايات، ابتدا به بررسى آياتى 

 :شوند و عبارتند از اين آيات به سه دسته تقسيم مى

؛ كه در اين روايات چنين پنداشته شده است كه در ميان آنها شيطان توانسته است كه دو يا سه «نجم»آياتى از سوره  .8
 .م القا كندجمله خويش را به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

 .«حج»چند آيه از سوره  .4

 .«بنى اسرائيل»دو آيه از سوره  .8

  آيات سوره نجم
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اين سوره در ايّامى فرود آمده كه پيامبر در  272.باره نازل شده است هاى كوچك مكّى است كه يك از سوره« نجم»سوره 
 .اند مكّه بوده

. گردد ختم مى( سوره نجم) 81شروع و به آيه  81ده است، از آيه آياتى كه مسأله القاهاى شيطانى در ميان آنها عنوان ش
بنابراين لازم است كه ابتدا تحقيق خويش را از بررسى آنها و فهم محتوايشان شروع كنيم؛ تا بتوانيم موقعيت كلمات 

 .شيطانى را در ميان آنها دريابيم

  هاى لات و منات كه به نام -گانه و مشهور عرب هاى سه از اين سوره، بحث بت 81تا  81آيات 

 412:ص

از سوى ديگر . پنداشتند كه اينان تجسّم ملائكه و فرشتگان الهى هستند اعراب مى. را دربردارد -شدند و عزّى خوانده مى
. كند قرآن نيز مكرّر از اين اعتقاد سخن گفته است، و آن را انتقاد مى. باشند معتقد بودند كه فرشتگان، دختران خداوند مى

 :فرمايد به بعد مى 829آيه « صافّات»مثلا در سوره 

  فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِربَِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبنَُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدوُنَ

ايم و اينان  خلق كردهاز اين مشركان سؤال كن آيا پروردگار تو دختر دارد و ايشان پسر؟ يا اينكه ما فرشتگان را مادينه »
 «!اند؟ شاهد آن بوده

 :چنين فرموده است 89تا  87آيه « زخرف»و در سوره 

 ... ثاًوَ جعََلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إنِا... وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثلًَا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كظَِيمٌ 

شود، در حالى كه خود به خداوند  هنگامى كه به فردى از ايشان مژده تولّد دخترى داده شود، صورتش از خشم سياه مى»
 «....دهند  و اينان فرشتگان را كه بندگان رحمان هستند، از جنس زنان قرار مى... دهند  داشتن دختر را نسبت مى

 :آمده است 81و  87آيه « نحل»و در سوره 

  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ  وَ يَجْعَلوُنَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى

. ه استاو از اين اعتقادات خرافى منزّ. دهند، امّا براى خودشان هرچه بخواهند و مشركان براى خداوند دخترانى قرار مى»
 «.آيد و اگر به فردى از ايشان فرزند دخترى داده شود، از شدّت خشم، صورتش به رنگ سياه درمى

 :آمده است 21آيه « اسراء»و در سوره 
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 أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً

شما سخنى بس ! دگارتان شما را به داشتن پسران برگزيده و براى خويش دخترانى از ملائكه قرار داده است؟آيا پرور»
 «.گوييد گران مى

هاى مختلف شكل گرفت، و  نبرد فكرى قرآن كريم با مشركان عرب كه بدين عقيده سخيف و خرافى معتقد بودند، به گونه
  يكى. شد هرجا به صورتى خاص و با برهانى مخصوص عرضه
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 .است كه محلّ بحث، و مورد نظر ماست« نجم»ها در سوره  از اين نمونه

 :فرمايد خداوند متعال در اين سوره مى

 277«آيا مشاهده نكرديد لات و عزّى و منات، سومين بت را؟»

همين جهت است كه به دنبال به . دانيم كه اينها به اعتقاد مشركان عرب، همان تجسّم فرشتگان مؤنّث خداوند بودند و مى
 :خوانيم آن مى

 271«.باشد آيا براى شما فرزندان پسر، و براى خداوند فرزند دختر است؟ اين تقسيم كردن، ظالمانه مى»

 :نمايد سپس ريشه اساسى خرابى چنين تفكّراتى را بيان مى

، كه شما و پدرانتان در آن شركت پايه نيست دليل و بى هاى بى اينگونه سخنان و اعتقادات، جز يك سرى نامگذارى»
و ايشان در اين كار فقط . وجه از آن پشتيبانى نكرده و بر آن دليلى نفرستاده است و خداوند به هيچ. ايد داشته و انجام داده

 279«.اند؛ در حالى كه برايشان از جانب خداوند هدايت آمده است هاى واهى و هواهاى نفسانى پيروى كرده از خيال

و آن . كند هاى خودشان را مطرح ساخته سپس رد مى خداوند مسأله ديگرى از اعتقادات مشركان، در مورد بت در اينجا
دنيا و »زيرا ! مسلّما نه 211«شود؟ آيا انسان به هرچه تمنّا كند نائل مى»: باشد مسأله قدرت بر شفاعت و ميانجيگرى مى

و »: اصولا شفاعت داراى ضوابط دقيقى است. و هوس او، نه در اختيار انسان و هوى 218«.آخرت از آن خداوند است
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ها كه شفاعتشان براى اين مشركان سودى دربر نخواهد داشت، مگر اينكه خداوند براى  چه بسيار فرشتگانند در آسمان
 214«.پسندد، اذن بدهد خواهد و مى آن كسى كه مى

 :فرمايد ر باب فرشتگان مورد نقد قرار داده مىپس از اين بحث، بار ديگر خداوند متعال فكر و اعتقاد مشركان را د

  اينان. برند آن كسان كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را به عنوان موجودات مؤنّث نام مى»
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وجه انسان را از  كنند، و گمان و خيال به هيچ هاى واهى و گمان پيروى مى در اين زمينه دانشى ندارند و تنها از خيال
گردانند و تنها به زندگى اين جهانى و پست  پس تو را از آن كسان كه از ياد ما روى مى. كند نياز نمى بىحقيقت 

پروردگارت به كسى كه از راه او گمراه شده است، . حدّ رشد و بلوغ علمى اينان همين مقدار است. گردان گرايند، روى مى
 218«....كس داناترست  از همه

شود، بلكه همه  يات فوق از سوره نجم، نه تنها بويى از ستايش خدايان قريش استشمام نمىكنيد در تمام آ مشاهده مى
بحث بر اين است كه مشركان از سر جهل و نادانى، و به پيروى از هوى . براى انتقاد و كوبيدن تفكّر مشركانه ايشان است

شود كه اصولا عقل،  بعد هم اضافه مى. دارندگويند، و بر اين كارشان دليلى ن ها چنين سخنانى مى و هوس، در مورد بت
آيد و برتر از آن را  فهم، درك، دانش و علم اين مشركان، بيشتر از اين نيست، و تنها در حيطه دنياى مادّى به كار مى

خود را از بايد از اينها روى بگردانى و راه . دهد كه تو بايد از اينها دورى كنى سپس به پيامبر دستور مى. تواند بفهمد نمى
 .ايشان جدا نمايى

اند كه اعراب مشرك مكّه آن قدر  دانيم چطور اين مسأله از سازندگان اين افسانه مخفى مانده است و آنها نفهميده نمى
اند كه درگيرى و نبرد سوره نجم را با اعتقادات خويش نفهمند، و اين همه سرزنش و  نشناس و جاهل به عربى نبوده زبان

 !ر و ريشخند را درنيابندكوبيدن و تمسخ

نخورده بودند، و مجموعه فرهنگشان چيزى جز  اعرابى خالص و دست( قريشيان)دانيم اعراب ساكن مكّه  همه مى
آنها با يك مدح به طرب و پرواز . ها و مدح و هجوهاى احساس برانگيز نبود ها و قصيده ها و اشعار و غزل خطابه
ها  انجاميد، و سال هاى خونين مى انگيخت كه به برپا كردن جنگ احساسشان را برمىآمدند، و يك شعر هجو تا آنجا  درمى

چنان كه روايات گذشته  -با اين همه. ساخت خون فرزندان دليرشان را بر ريگزارهاى صحراى تفتيده عربستان جارى مى
ها جمله تكذيب بعد  عريفى، از دهاينان گويى اصلا حملات و ريشخندهاى اين سوره را نفهميدند و با دو جمله ت -گفت مى

 .از آن، چشم پوشيدند؛ و با يك سجده به صف مسلمانان پيوستند

همچنين گويى تناقض و تضادّ آيات شيطانى را با آيات تند و كوبنده قرآن نفهميدند، و تنها با دلخوش كردن به همان دو 
  آيات را به آنها كه با همه كينه و دشمنى، ذرّه ذرّه. جمله به خاك افتادند
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افتادند، تا آنجا كه راهى  و در برابر زيبايى و فصاحت و بلاغت لفظ و معنايش به تحيّر مى 212شنيدند گوش جان مى
هم با چنين  ، چطور اين دگرگونى و تغيير ساختمان و تبديل جو سخن را، آن218نداشتند جز اينكه آن را سحر بخوانند

نه تنها اينها نفهميدند، كه دانشمندان بزرگ و مفسّران درجه اوّل مكتب خلافت ! ؟سرعتى در يك سوره كوچك، نفهميدند
 .انديشى گرفتار شدند نيز، در بند اين نافهمى و كج

 !آور نيست؟ آيا اين چنين چيزها عجيب و شگفت

  آيات سوره حج

تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلقِْي الشَّيطْانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا 
  آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

. شودپذير  اى را كه در اين آيه وارد شده است، مورد بررسى قرار دهيم، تا فهم و تفسير آن امكان گانه ما بايد مفاهيم سه
 :گانه عبارتند از اين مفاهيم سه

  امنيّه .8

  القاى شيطان .4

 .نسخ خداوند در مورد القاهاى شيطانى، و استحكام بخشيدن آيات .8

اند  اى گفته چنان كه پاره -است« قرائت»و « تلاوت»شود، يا به معناى  جمع بسته مى« امانى»كه به صورت « امنيّه»كلمه 
اند و ما  چنان كه بسيارى ديگر گفته -ست« آرزو»و « رغبت»و يا به معناى  -أى را شناختيمو درگذشته صاحبان اين ر

 .معناى اين واژه از اين دو فرض بيرون نيست. نيز بدين عقيده هستيم

كنيم كه تنها فرض دوم با مجموعه آياتى  كنيم، مشاهده مى آنگاه كه به مشتقّات مختلف اين مادّه در قرآن كريم رجوع مى
 .كه مشتقّات اين مادّه در آنها به كار رفته، مناسبت دارد

 :مثل. باشد، پنج بار در قرآن كريم به كار رفته است مى« امنيه»كه جمع كلمه « امانى»

  تِلكَْ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ  وَ قالوُا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى
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 212 كُنْتُمْ صادِقِينَ

بگو دليلتان را . اين آرزوى ايشان است. شود اهل كتاب گفتند كه جز يهود و نصارى هرگز كسى داخل بهشت نمى»
 «.بياوريد اگر راستگوييد

 217لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراًلَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لا يَجِدْ 

سعادت و ثواب نه بر اساس آرزوهاى شماست و نه بر اساس آرزوهاى اهل كتاب، بلكه هركس كه كردار زشت و بد »
 «....شود  داشته باشد، بدان كيفر مى

 :اند چنين معنى كردهصحيح است كه كلمه مورد بحث را « مجمع لغت عرب»شناسان  بنابراين تحقيقات لغت

 211«.ما يرغب فيه المرء و يشتهاه و أكثر ما يكون ذلك فى الآمال الباطلة كطول البقاء و عدم البعث: الامنيّة»

خواهد، و البته اين واژه اكثرا در مورد آرزوهاى باطل و غير  چيزى است كه شخص بدان رغبت دارد و آن را مى: امنيه»
از نظر ريشه و « امنيّه»كه با لغت « تمنّى»كلمه « .رود و برپا نشدن قيامت، به كار مىصحيح و نشدنى، چون عمر دراز 

تواند داشته  وجه معنايى جز آرزو كردن نمى هاى مختلف در قرآن كريم آمده است، كه به هيچ معنى قرابت دارد، به صورت
 :هايى از اين آيات دقّت كنيد به نمونه. باشد

 219...مَنَّواْ مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولوُنَ وَ أَصْبَحَ الَّذيِنَ تَ

 «...گفتند  و صبح كردند آن كسانى كه ديروز آرزو و تمنّاى جايگاه قارون را كرده بودند، در حالى كه مى»

 291 نْ كُنْتُمْ صادِقِينَقُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّواُ الْمَوْتَ إِ
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مند نيستند، پس مرگ تمنّا و  اگر خانه آخرت نزد خدا به شما اختصاص دارد، و مردم ديگر از آن بهره: به ايشان بگو»
 «.گوييد ، اگر راست مى(هاى ممتاز و اختصاصى برسيد تا بدان نعمت)آرزو كنيد 

 298 يْديِهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَوَ لا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَ
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 «.اند هرگز مرگ را تمنّا و آرزو نخواهند كرد، و خداوند به ستمگران داناست به خاطر اعمالى كه كرده»

 :اند در مورد اين كلمه نيز صائب است كه آن را بدين گونه معنى كرده« مجمع لغت عرب»بدين ترتيب نظريه 

 «.رغب فى أن يناله و حدّثنه نفسه بوقوعه: المحبوبء  تمنّى الشى»

 «.فلان چيز مورد علاقه را تمنّا كرد، يعنى آن را آرزو كرد و به انجامش دل بست»

 :كنند سپس اضافه مى

 .باشد تمنّاى رسول و نبى، به معنى رغبت او در نشر دعوتش، و جاى افتادن رسالتش مى»

شوند،  رديدها در دل مردمى كه به پذيرش اين رسالت و دعوت خوانده مىشيطان نيز در مقابل، شبهات و شك و ت
 294«.كوشد كه اين آرزو و دلخواه بزرگ رسول و نبى انجام نشود اندازد، و مى مى

در سوره حج و آيات ديگر قرآن كريم، به معناى خواسته و آرزو استعمال « امنيّه»و « تمنّى»بر اساس مطالب گذشته 
كنيم كه آيه مزبور در يك مجموعه از آيات  كنيم، مشاهده مى كه به موضع اين آيه در سوره حج دقّت مىهنگامى . اند شده

ادامه  88شروع شده تا آيه  24اين مجموعه واحد از آيه . قرار گرفته است كه از نظر موضوع كاملا داراى وحدت هستند
 :فرمايد در اين آيات خداوند متعال مى. يابد مى

پيامبران )كنند، قبل از ايشان، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و قوم لوط و اهالى مدين نيز  كذيب مىاگر تو را ت»
پس ما به كافران مهلت و فرصت داديم، و آنگاه آنها را به عذاب . و موسى هم تكذيب شد. تكذيب نمودند( خويش را

ها در اين شهرها فروريخته، و آب  و اينك ديوارها و سقف پس چه بسيار شهرهاى ستمگران كه ما نابود ساختيم،. گرفتيم
  هاى آن بدون چاه
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 298«.صاحب است مصرف مانده، و قصرهايش بى

 :فرمايد و باز تكرار مى

 292«.پيشه كه ما بدانها فرصت داديم، ولى سرانجام نابودش ساختيم، و بازگشت به سوى ماست چه بسيار شهرهاى ستم»
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دهد كه از انكار و كفر اينان رنجور مباش، زيرا تو فقط پيامبرى و  كند؛ او را تسليت مى ن را آغاز مىآنگاه با پيامبر سخ
نمايى، و در معتقد شدن و عمل كردن مردم، ديگر وظيفه اجبارى ندارى كه اگر عمل نكردند تو هم مسئول  اعلام خطر مى

 .باشى

 :هستند، مؤمن و كافرمردم در برابر تبليغات تو دو دسته : فرمايد سپس مى

 298 أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ فَالَّذيِنَ آمَنوُا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريِمٌ وَ الَّذيِنَ سَعوَْا فِي آياتِنا معُاجِزِينَ

و آن . رزقى كريمانه است( بهشت در)مغفرت، و ( در آخرت)كنند، برايشان  ايمان آورده عمل صالح مى( به قرآن)آنها كه »
 «.كوشند تا آيات ما را ابطال كنند و ناتوانى و شكست آنها را در مقام اعجاز نشان دهند، اينان اهل دوزخند كسان كه مى

 :فرمايد پردازد و مى بندى، بار ديگر به دلدارى پيامبرش مى پس از اين تقسيم

و قبل از تو نبى و پيامبرى نفرستاديم، مگر اينكه اگر او تمنّا و »:  وَ لا نَبيٍِّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ
شيطان در سر راه انجام آرزوهايش اشكالات و شبهات و »:  أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ،«كرد آرزوى پيشرفت دعوتش را مى

 : فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ ،(هى را ابطال كند و شكست و عجز آنها را نشان دهدتا آيات ال)« نمود ايرادها ايجاد مى

اند، نابود كرده تمام اثرات آن را  ها و ايرادها و موانع شيطانى را كه بر سر راه دعوت او قرار گرفته پس خداوند اين شبهه»
 .«.دارد از ميان برمى

اين مبارزه دو جانبه نشان داده شده است كه در يك سو خداوند متعال و پيامبر و آياتش، در آيات ديگرى از قرآن كريم 
ها و اشكالاتشان قرار دارند، و پيروزى جبهه حق با صراحت  و در سوى ديگر شيطان و شيطان صفتان و ايرادها و شبهه

 :شود اعلام مى
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 292«.كند ه شكسته و نابود مىكوبد، و باطل را بدين وسيل خداوند حق را بر باطل مى»

 :و در جاى ديگر

ها و  اين قرآن كه به همراه دارى، چيزى جز افسانه: گويند آيند تا با تو مجادله كنند، مى كافران به نزد تو مى»
كنند و خود از آن دورى و اعراض  آن نهى مى( شنيدن و پذيرفتن)اينها مردم را از . هاى گذشتگان نيست بافى دروغ

 297«.فهمند كنند، و نمى ايشان جز خود چيزى را نابود نمى. ندنماي مى

 :و نيز
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همچنان كه براى شما دشمن قرار داديم، براى هر پيامبرى نيز دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم، كه گروهى از »
گرفت كه از اين كار به جبر  اگر مشيت خدايت تعلّق مى. كنند ايشان به پاره ديگر، سخنان ظاهرا آراسته و فريبنده القا مى

 291«.هايشان واگذار زنى ايشان را با دروغ. توانستند چنين كارى انجام دهند جلوگيرى كند، نمى

ديديم، و كوشش دو جبهه حقّ و باطل را براى شكست « معاجزين»از سوره حج، تحت عنوان  88آنچه كه در آيه 
اش را در بالا آورديم و از  توان مشاهده كرد، كه سه نمونه كريم مى داد، در آيات فراوان ديگرى از قرآن يكديگر نشان مى

 .كنيم هاى ديگر آن خوددارى مى نقل نمونه

، چند آيه در ...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ  :به بعد همين سوره، يعنى 88دانيم كه از آيه  ضمنا لازم به تذكّر مى
از يك طرف . دهد اى كه محتوى آن است آمده، و نبرد حق و باطل را نشان مى آيه شريفهتوضيح و تفسير همين كلمه و 

القاى شبهات و ايرادگيرى حزب شيطان، و از طرف ديگر زائل ساختن آن به وسيله خداوند بيان شده، و پس از آن 
 .شود امتحان الهى و عكس العمل مثبت و منفى مؤمنان و كافران توضيح داده مى

القاى »شوق و رغبت پيامبر و كوشش اوست در راه هدايت و سعادت مردم، و « امنيّه»و « تمنّى»نچه گذشت، بنابر آ
 .نمايد باشد كه شيطان در راه هدايت مردم ايجاد مى هايى مى ها و شبهه در اين زمينه، وسوسه« شيطان

 باشد، و ها مى هاثر ساختن اين ايرادها و شبه نيز زائل ساختن و از ميان بردن و بى« نسخ»
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 .باشد هاى شيطان به وسيله آيات اعجازآميز قرآن كريم مى ها و نشان دادن وسوسه ، روشن ساختن شبهه«إحكام»

از سوره حج، با در نظر گرفتن موقعيت آن در ضمن آيات ديگرى از همين سوره كه از نظر  84اين بود تفسير آيه شريفه 
مندى باشد،  به معناى رغبت و آرزو و علاقه« امنيّه»و « تمنّى»اين در زمانى است كه  البته. موضوع با آن وحدت دارند

 .كه ديديم قول حق نيز همين بود

ولى ترجمه و معناى آيه شريفه چنين . اگر اين دو كلمه به معناى تلاوت و قرائت نيز گرفته شود، تفسير همين است
 :شود مى

كرد، شيطان  تلاوت مى( بر مردم)نشده مگر اينكه اگر كتاب خدا و آيات آن را هيچ نبى و رسولى قبل از تو فرستاده »
اينها سحر است يا كهانت يا : گفت انداخت، و به آنها مى ها و ايرادها و خيالات واهى در مورد آن در دل مردم مى شبهه

ها را به وسيله آيات ديگرى روشن  ها و شبهه و خداوند اين اشكال. هاى پيشينيان و به خداوند افترا بسته شده افسانه
 «....دهد  كند، و بدين وسيله آنها را بر باد مى مى

 :چنان كه همين مفهوم و مضمون، در سوره سبأ به نحو ديگرى آمده است
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عْبُدُ آباؤُكُمْ وَ قالُوا ما هذا إِلَّا إِفكٌْ مُفْتَرىً وَ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُريِدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَ  وَ إِذا تُتلْى
 299 قالَ الَّذيِنَ كَفَروُا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

خواهد شما را از پرستش آنچه پدرانتان  اين پيامبر تنها مى: آنگاه كه خوانده شود بر ايشان آيات روشنگر ما، گويند»
قرآن سراپا حق و حقيقت كه ( نيز)اين كتاب دروغى است كه بر خداوند افترا بسته شده، و : و گفتند. پرستيدند بازدارد مى

 «.اين كتاب چيزى نيست جز سحرى آشكار: بر ايشان نزول يافت، كافران گفتند

  تفسير قرآنى آيه

ورزيد و  اللّه عليه و آله و سلّم به هدايت سخت عشق مىاين مسأله مسلّم قرآن و تاريخ اسلام است كه پيامبر اكرم صلّى 
خداوند . برد تا شايد ايشان را به راه سعادت راهبرى كند خوابى مى كشيد و بى در اين راه يك لحظه آرام نداشت، رنج مى

 :فرمايد در مورد ايشان مى
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 811«.ا هلاك سازىآورند، خويشتن ر تو شايد از تأسّف اينكه ايشان به قرآن ايمان نمى»

كسانى بودند چون أبو لهب و نضر بن حارث كه به ساير افراد قبيله و ( قوم و قبيله پيامبر)و در مقابل در ميان قريشيان 
اينان در مورد دعوت پيامبر و آياتى كه او از كتاب خدا . كردند حتّى به واردان و زائران شهر مكّه، شبهاتى القا مى

شد گروهى از اسلام دور شده دعوت پيامبر در  نمودند كه باعث مى در جامعه نشر مى 818 هايى بههها و ش خواند، اشكال مى
كوشند قرآن را  آيد كه گروهى مى جاست كه در آيات مكرّر و بسيارى، صحبت از اين به ميان مى از همين. آنها اثر نكند

 .كنند و يا آن را نتيجه تعليم بيگانه قلمداد مىگويند  خوانند، يا اساطيرش مى ابطال نمايند، و مثلا آن را سحر مى

 :شد القاهاى شيطانى به اين شكل توسّط شيطان صفتان بر زبان جارى مى

 814 قَدْ سمَِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ... 

هاى گذشتگان  اينها چيزى جز افسانه. آن را خواهيم گفت ، اگر بخواهيم مانند(كلمات و آيات قرآن را و)ما شنيديم »
 «.نيست

 818عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا  وَ قالوُا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُملْى
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ند، كن بعد از اينكه كسانى صبح و شام بر وى املا مى( پيامبر)هاى پيشينيان است كه او  افسانه( قرآن)اين : و گفتند»
 «(.دارد و عرضه مى)نويسد  مى

 :خوانيم هاى ضدّ اسلام و القاهاى شيطانى آنها به مردم را چنين مى اى از سخنان گروه و در سوره نحل، پاره

  لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌوَ لَقَدْ نعَْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إنَِّما يُعلَِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا 

زبان آن كسان ( در صورتى كه. )آموزد مى( پيامبر)قرآن را بشرى به او : گويند مى( مشركان)دانيم كه اينان  مسلّما ما مى»
، و اين زبان عربى روشن (دانند و آنها زبان عربى را به خوبى نمى)دهند، عجمى است  به او تعليم مى( بنا به اين پندار)كه 
 «.باشد شكارى مىو آ

 492:ص

 :شود و نيز در سوره مدّثّر مقدار ديگرى از آنها نقل مى

رُ إِنْ بَرَ وَ اسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَإِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدْ
 812هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

. ريزى نمود بازهم خدا او را بكشد كه چگونه طرح. ريزى كرد خدا او را بكشد كه چگونه طرح. و فكر كرد و نقشه كشيد»
اين : آنگاه گفت. ورزيد پس پشت كرد، در حالى كه استكبار مى. پيشانى درهم كشيد. و رو ترش نمود. سپس نظر كرد
 «.اين قرآن چيزى جز گفتار بشرى نيست. است كه از ساحران قديم نقل شده و به جاى مانده استقرآن سحرى 

 :خوانيم و همچنين در سوره فصلّت اين عبارت را مى

 818 وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعوُا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الغَْواْ فِيهِ لعََلَّكُمْ تغَْلِبُونَ

به اين قرآن گوش نكنيد، و در موقع خوانده شدن آن، سر و صدا راه بيندازيد، : گويند ند، مىآن كسان كه كفر ورزيد»
 «.شايد بدين وسيله غلبه كنيد

هايى  ها و اشكال اين نوع سخنان و عبارات شبيه آن، همان القاهاى شيطانى در زمينه قرآن كريم است، و اينها همان شبهه
هاى گوناگونى بود كه براى ابطال قرآن انجام  اينها مبارزه. دادند ن نشر مىهاى انسى در مورد قرآ است كه شيطان

آسا و  همه اينها را خداوند نسخ فرمود و نابود ساخت و در برابرش، آيات خويش را با فصاحتى معجزه. گرفت مى
 :رمودمثلا ف. طلبى برآوردن مثل و مانندش توسّط بشر، استحكام بخشيد مفاهيمى فوق بشرى، و مبارزه
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و براى كمك و يارى خود نيز هر . ايم شك داريد، يك سوره مانند آن بياوريد اگر در آنچه بر بنده خويش نازل ساخته»
در )اگر اين كار را نتوانستيد انجام دهيد و هرگز هم نخواهيد توانست، از آتش دوزخ ... بخوانيد ( توانيد كه مى)كس را 

 812«....بهراسيد ( مخالفت قرآن

ارزش و  بخشيد، و القاهاى شيطانى را سست، و بى د متعال بدين شكل آيات خود را پشتيبانى كرده استحكام مىخداون
طور كه در گذشته و در امم پيشين، القاها  ساخت؛ همان همچنين اثرات آن را در مورد آيات قرآنى زائل مى. كرد اعتبار مى

 .نمود هاى شيطانى را محو و زائل مى و وساوس و كوشش

 497:ص

 -خواه امنيّه به معناى تلاوت باشد و خواه به معانى آرزو و اميد و رغبت -بدين ترتيب القاى شيطان در امنيّه رسول
 :ها در مورد قرآن كريم كه خود به دو صورت، ممكن است انجام گيرد عبارت است از القاى شبهه

ها را در دل مشركان، كه به مرض كفر گرفتارند  يعنى شبهه. شيطان ناپيداى جنّى، القاى فكر و وسوسه و شبهه كند .8
 .ها برانگيزد ها و اشكال انداخته آنها را به انتشار چنين شبهه

 .هاى شيطان صفت باشند اصولا طرّاح وسوسه و شبهه و اشكال و ايراد، انسان .4

 :فرمايد ى شيطانى، قرآن كريم اشاره صريح دارد؛ مىبه اين دو نوع القاها

 817...بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً   وَ كَذلِكَ جعََلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدوًُّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بعَْضُهُمْ إِلى

اى از ايشان به پاره ديگر سخنان ظاهرا  ه پارههاى انسى و جنّى ك همچنين براى هر پيامبرى دشمنى قرار داديم از شيطان»
 «....كنند  آراسته و فريبنده القا مى

هاى خويش را به كار گرفته بودند؛ ولى خداوند اثرات آن را  اين شياطين در مورد آيات الهى و نابودى آنها، تمام كوشش
شيطان و شيطان صفتان . بخشيد نشدنى مى ساخت و با پيگيرى و پشتيبانى كامل، به آيات خود استحكام شكسته زائل مى

نمودند  اى براى مقابله با نهضت الهى اسلام به يكديگر القا مى زننده و فريبنده كردند؛ كلمات گول با يكديگر تبادل افكار مى
ها،  شبههها و ردّ  امّا خداوند با روشن كردن وسوسه. و در اين سعى بودند تا آيات الهى را از ارزش و اعتبار بيندازند

 .بخشيد آيات را استحكام مى

اين گونه درگيرى و نبرد، تنها مربوط به پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبوده است؛ بلكه هر نبىّ و پيامبرى كه 
 هاى خطرناك ايشان خواند، گرفتار كيدها و نقشه در آرزوى هدايت مردم و امّت خويش بود و آيات خدا را بر ايشان مى

 .ساخت ارزش و نابود مى ها را بى ها و وسوسه در برابر، خداوند اين نقشه. شد مى
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 آيات سوره اسراء

  و در آن حوادث ساختگى و دروغين اسطوره غرانيق 811 در اوّلين رواياتى كه از طبرى نقل كرديم

 491:ص

 :بازگو شده بود، سخن از آيات سوره اسراء به ميان آمد

نْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدتَْ تَركَْنُ لَيَفْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيكَْ لِتفَْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذوُكَ خَلِيلًا وَ لَوْ لا أَوَ إِنْ كادُوا 
 819إِلَيْهِمْ شيَْئاً قَلِيلًا

 :معناى دقيق اين آيه چنين است

به خاطر عوامل )داشتيم، نزديك بود كه  ايم، تو را ثابت قدم نمى موهبت كردهاگر ما با عصمت و مصونيتى كه به تو »
بنابراين به . ايم ميلى اندك پيدا كنى، ولى ما به تو ثبات قدم داده( مشركان)به آنها ( نيرومند زر و زور در جبهه مخالف

 «.اجابت نمايى جانب ايشان، اندك ميلى نيز پيدا نخواهى كرد، تا چه برسد كه خواست مشركان را

آورند، و نه حتّى اندك ميلى بدانها در خود  ها و اميال مشركان را برمى بنابر اساس اين آيه، نه آن حضرت خواسته
 .يافتند، و نه امكان اين نزديكى و تمايل در ايشان وجود داشت مى

رد، كه خداوند در مورد ايشان اين آيه از نظر بيان، شباهت تام با آيه وارد در حقّ حضرت يوسف عليه السّلام دا
 :فرمايد مى

 881 بُرْهانَ رَبِّهِ  وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى

 «.كرد اگر يوسف برهان پروردگارش را مشاهده نكرده بود، بدان زن ميل و قصد مى»

 .يوسف عليه السّلام به اين كار ناروا، نه ميل كرد و نه قصد؛ زيرا او برهان ربّ خويش را ديده بود

امكان اين نيست كه پيامبر به مشركان اندك ميلى پيدا كند، و يا »نتيجه اينكه، آيه سوره اسراء صراحت تمام دارد كه 
 .«.هايشان بدهد جواب مثبت به خواسته

 499:ص

  ارزيابى روايات غرانيق
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ها، و  روند آيات در اين سورهتا اينجا تفسير آيات مورد بحث را بر اساس معناى لغوى الفاظ آيات، و بر اساس ملاحظه 
توجّه به ما قبل و مابعد آنها، و همچنين با در نظر گرفتن كلّ قرآن عرضه كرديم، و در اين مورد از احاديثى كه در ذيل 

امّا اگر بخواهيم كه به اين روايات مراجعه كنيم، بايد . پوشى كرديم اين آيات در تفاسير مكتب خلافت وارد شده، چشم
اوّلا سند را با تكيه بر تاريخ و علم رجال نقّادى كنيم؛ ثانيا متن را با قرآن . آنها را مورد بررسى قرار دهيم سند و متن

 .كريم در يك بحث تطبيقى ارزيابى نماييم

  روايات در برابر قرآن كريم

، زمخشرى (هجرى 221متوفّاى )، واحدى (هجرى 881متوفّاى )اى از عالمان اسلام چون طبرى  دانيم چگونه پاره نمى
اين گونه احاديث را در ... و ( هجرى 988متوفّاى )، سيوطى (هجرى 798متوفّاى )، بيضاوى (هجرى 881متوفّاى )

 !اند؟ دهنده واقعيت، جمع و تدوين و عرضه كرده تفاسير يا تواريخ خودشان آورده و به عنوان نشان

اند؛ در حالى كه در قرآن كريم  ر خدا را تصديق كرده و پذيرفتهدانيم اينان چگونه روايات تسلّط شيطان بر پيامب نمى
 :خوانند مى

رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ إِنَّما سُلْطانُهُ   نُوا وَ عَلىفَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطْانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلطْانٌ علََى الَّذيِنَ آمَ
 888 ى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذيِنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكوُنَعَلَ

 811:ص

گونه سلطنت و قدرتى بر  براى شيطان هيچ. كنى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه ببر آنگاه كه قرآن را قرائت مى»
و بر آن كسان است كه از وى پيروى و تنها تسلّط و قدرت ا. نمايند، وجود ندارد مؤمنان، كه به پروردگارشان توكّل مى

 «.ورزند كنند و به خداوند شرك مى مى

 884...إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطْانٌ 

 «.گونه سلطه و نفوذى بر بندگان من وجود ندارد هيچ( شيطان)ترديد براى تو  بى»

 :گويد كه خود شيطان مى

 888 أَجمَْعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلَْصِينَفَبِعِزَّتِكَ لَأُغْويَِنَّهُمْ ... 

 «.شده تو را همه را اغوا و گمراه خواهم ساخت، جز بندگان خالص و پاك!( اى خداوند)سوگند به عزّت تو »

 :نگرند؛ در صورتى كه در قرآن كريم آمده است اين عالمان چنين رواياتى را نقل كرده بدان با ديده قبول مى
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 882إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ لا يَأتِْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍوَ ... 

اى در گذشته و آينده وجود ندارد، و نازل شده است از  و براى او باطل كننده. و همانا قرآن كتابى است مغلوب ناشدنى»
 «.خداوندى مورد ستايش و حكيم

 :و نيز

 888 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظوُنَ

دانيم اين عالمان  نمى« .ايم و خود مسلّما آن را حفظ خواهيم كرد ترديد و به طور قطع، ما خود قرآن را نازل ساخته بى»
ت و هيچ چيز كه آن را باطل سازد در اند كه صراحت آيات قرآن كريم در بيان اينكه قرآن مغلوب ناشدنى اس فكر نكرده

 گذشته و آينده نخواهد آمد و قرآن در

 818:ص

 !كند؟ هاى شيطان كفايت مى حصار حفظ و حراست قطعى خداوند است، براى محفوظ ماندن آن از بازيگرى

صورتى كه در . روايات مزبور همه سخن از اين داشتند كه پيامبر شبه آيات شيطانى را در قرآن كريم وارد ساخت
 :گويد خداوند متعال در قرآن، خود در مورد پيامبرش چنين مى

 882 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى

 «.و همه سخنان وى بر اساس وحى الهى است. گويد از دلخواه خود و او سخن نمى»

 :و نيز

 887...إِلَيَّ   تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلَّا ما يُوحىقُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ ... 

 «.كنم من تنها از آن چه بر من وحى شده، پيروى مى. توانم از پيش خود قرآن را تبديل و تغيير بدهم بگو من نمى»

 :و نيز

 881 لَقطََعْنا مِنْهُ الْوتَِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزيِنَ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويِلِ لَأَخَذنْا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ
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گيريم، و آنگاه رگ  نسبت بدهد، دست راست او را مى( اساس بى)اى از سخنان را  پيامبر به ما پاره( بر فرض محال)اگر »
 «.توانيد مانع ما بشويد نماييم، و هيچ كس از شما نمى حيات او را قطع مى

تواند چيزى را از پيش خود  هاى پيامبر بر اساس وحى و الهام خداوندى است، و او نمى اساس اين آيات، همه گفتهبر 
اگر بر فرض محال هم چنين كارى بكند، خداوند با نيروى بيكران خويش از آن جلوگيرى كرده . تغيير و تبديل بنمايد

 .نمايد مىاش را قطع  گيرد و سپس رگ حيات و زندگى دست وى را مى

كنند كه خداوند شيطان را در چنين كارى آزاد گذاشت و پيامبر بر اساس القاهاى او،  ولى متأسّفانه اين عالمان روايت مى
با توجّه به اين بحث قرآنى و با در نظر داشتن !! شبه آياتى را در قرآن كريم وارد ساخت و به عنوان آيات خدا ارائه داد

  نشان دادن جعلى بودن تفسير آيات مربوطه، براى
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امّا با وجود اين، . خواهيم و نادرستى اسطوره غرانيق، ديگر به سخن ديگرى نياز نداريم و برهان ديگرى در اين باره نمى
 .دهيم هاى ديگرى مورد بررسى قرار مى قدم ديگرى در راه تحقيق برخواهيم داشت و اين احاديث را از نظرگاه

  وره غرانيقاسناد روايات در اسط

كنيم، و  در اين بحث به خاطر اختصارى كه در نظر است، اسناد روايات اسطوره غرانيق را تنها از يك جهت بررسى مى
اند كه بتوان  اند؟ و آيا ناقلان شاهد حادثه بوده آن اينكه ببينيم آيا اين راويان، عصر و زمان نزول سوره نجم را درك كرده

 ل سند اطمينان پيدا كرد يا خير؟به روايتشان از جهت اتّصا

نظر از ديگر نقاط ضعف در سند، اثبات شده است كه هيچ كدام از ناقلان اوّليه احاديث، زمان حادثه  در اين تحقيق، صرف
 .اند، و روايات از اين نظر از اعتبار خالى است را درك نكرده

 :شوند آن به افراد زير منتهى مىرواياتى كه از تفسير طبرى نقل كرديم، سلسله و زنجيره راويان 

او در سال چهلم از . رسد سند روايت اولّ و دوم به محمّد بن كعب بن سليم قرظى، از نسل يهوديان بنى قريظه مى .8
 887يا  811هجرت، يعنى تقريبا سى سال بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به دنيا آمده، و در سال 

 889.شود محمّد بن كعب از تابعين مدينه شمرده مى. ت يافته استهجرى وفا

او سخنگوى رسمى مذهبى  841.باشد محمّد بن قيس آخرين راوى در سند روايت اولّ طبرى، همراه محمّد بن كعب مى .4
 842ل هاى عصر وليد بن يزيد بن عبد الملك، يعنى حدود سا ها و آشوب در عصر عمر بن عبد العزيز بوده، و در فتنه

 848.اند شناسان محمّد بن قيس را در طبقه تابعين به حساب آورده رجال. هجرى وفات يافته است

                                                           
الطبقات : و نيز نگاه كنيد به. ، چ قاهره، تحقيق فلايشهمر282، شماره 28(/ ابن حبّان) ، چ قاهره؛ مشاهير علماء الامصار418/ 4تقريب التهذيب  -(8)  889

 .27ص  8ق  2ج ( رازى) ، و الجرح و التعديل228/ 4( خليفة بن خياط) ، و نيز الطبقات818/ 7و  878 -871/ 8الكبرى 
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بنابراين . او دو سال بعد از وفات پيامبر، اسلام آورد. شود روايات سوم و چهارم به ابو العاليه رفيع بن مهران منتهى مى .8
 844.گفته شده است 881يا  812يا  98يا  94مرگش در سال . گردد از طبقه دوم روات و از تابعين محسوب مى

او نيز از تابعين و از طبقه سوم راويان محسوب . گردند روايات پنجم و ششم از نظر سند به سعيد بن جبير منتهى مى .2
 .شته استسن ندا 848 رساند، در حالى كه بيش از چهل و نه سال به قتل مى 98يا  92يا  94حجّاج او را در سال . شود مى

شود، و باقى روات  او تنها راوى اين گونه روايات از طبقه صحابه شمرده مى. روايت هفتم از عبد اللّه بن عبّاس است .8
ابن عبّاس در سال سوم قبل از هجرت . اند اند، از تابعين، يعنى طبقه بعد از صحابه بوده و مفسّران كه اين افسانه را آورده

 842.به دنيا آمده است

 .كند اى از جملات را از ضحّاك بن مزاحم هلالى نقل مى طبرى روايت هشتم و تفسير پاره .2

 848.هجرى وفات يافته است 812يا  818اين مرد از طبقه پنجم راويان بوده و در سال 

او . شود روايت نهم از ابو بكر بن عبد الرّحمن بن حارث نقل شده كه از تابعين است و از طبقه سوم روات شمرده مى .7
 847.اند تولّد او را در عصر حكومت عمر گفته 842.هجرى وفات يافته است 92در سال 

بن جبر ابو الحجاج مكّى  و او مجاهد. اندكى از كلمات مجاهد نقل شده است( 84: حج)در تفسير آيه مورد بحث  .1
 841.وفات كرده است 818يا  812يا  818هجرى تولّد يافته، و در سال  48وى در سال . باشد مى

                                                                                                                                                                                     
: مراجعه كنيد به. چنان كه ديديم طبرى در تاريخ، همين دو روايت اوّل و دوم را آورده و همين دو راوى منتهى اليه سلسله سند حديث هستند -(4)  841

 .الفضل ابراهيم، چ محمّد ابو 828 -881/ 4تاريخ طبرى 
؛ الجرح و 221/ 4( خليفة بن خياط) ؛ الطبقات282/ 9؛ تهذيب التهذيب 241/ تهذيب، الكمال، مخطوط، مصور مجمع علمى اسلامى، جزء هفتم -(8)  848

 .82/ 2؛ ميزان الاعتدال 22ص  8ق  2التعديل ج 
؛ خلاصة 484/ 8؛ تقريب التهذيب 412/ 8؛ تهذيب التهذيب 28/ 8لحفاظ ؛ تذكرة ا214/ 8( خليفه) ؛ الطبقات887 -884/ 7الطبقات الكبرى  -(8)  844

 .44/ ؛ طبقات الحفاظ818/ تذهيب الكمال
/ ؛ المعارف474/ 2؛ حلية الاولياء 72/ 8؛ تذكرة الحفاظ 494/ 8؛ تقريب التهذيب 88/ 2؛ تهذيب التهذيب 422 -482/ 2الطبقات الكبرى  -(4)  848

 .88(/ وطىسي) ؛ طبقات الحفاظ222 -228
، شرح حال شماره 842 -844/ 4؛ چ دار الشعب؛ الاصابة 492 -491/ 81، تحقيق على محمدّ البجاوى؛ اسد الغابة 989 -988/ 8الاستيعاب  -(8)  842

 .81/ ؛ طبقات الحفاظ21/ 8/ مصر؛ تذكرة الحفاظ 8881، چ سال 2718
/ 4؛ ميزان الاعتدال 478/ 4؛ تقريب التهذيب 8824، شماره 892(/ ابن حبّان) مصار، چ ثروت عكاشه؛ مشاهير علماء الا281 -287/ المعارف -(2)  848

842. 
 .814/ ؛ خلاصة تذهيب الكمال22 -28/ 8؛ تذكرة الحفاظ 81/ 84؛ تهذيب التهذيب 282، شماره 28/ مشاهير علماء الامصار -(8)  842
 .42/ طبقات الحفاظ -(2)  847
؛ 221 -289/ 8؛ ميزان الاعتدال 449/ 4؛ تقريب التهذيب 24/ 81؛ تهذيب التهذيب 98 -94/ 8؛ تذكرة الحفاظ 227 -222/ 8الطبقات الكبرى  -(7)  841

 .82 -88/ طبقات الحفاظ
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باشد كه در طبقه چهارم از روات به حساب  او قتادة بن دعامة بن قتاده سدوسى مى. كند طبرى از قتاده نيز نقل مى .9
 849.به مرض طاعون وفات يافت 887يا  881هجرى متولّد شد، و در سال  21قتاده در سال . آمده است

محمّد اسماعيل بن عبد الرّحمن بن ابى ذؤيب  او ابو. كند سيوطى اضافه بر روايات فوق، روايتى از سدّى نقل مى .81
 881.هجرى وفات يافته است 847سدّى، از طبقه چهارم راويان بوده و در سال 

 .نيشابورى نيز روايتى ديگر از ابن عبّاس در تفسير خويش آورده است .88

آنچه . شود ، به چند دسته تقسيم مىاند نويسان با تكيه بر آنها روايات خويش را نقل كرده امّا اسنادى كه مورّخان و سيره
آورده، همان دو روايت اولّ و دوم است كه در گذشته متنش را ديديم و سندش را نيز بررسى  888طبرى در تاريخ خود

 884.اند مورّخان پيرو طبرى چون ابن اثير هم، همين روايات را مختصر كرده و آورده. كرديم

باشد كه همان روايات منقول در تاريخ  اولّ روايات ابن اسحاق مى: است كنند، از سه طريق نويسان نقل مى آنچه سيره
كند، و  و ديگر چيزى است كه موسى بن عقبه در سيره خويش نقل مى. طبرى است و قبلا مورد بررسى قرار گرفت

، به محمّد بن 882 قبهامّا روايات موسى بن ع 888.اند آورده... افرادى چون ذهبى در تاريخ الاسلام، و كلاعى در الاكتفاء و 
  گردد كه منتهى مى 888 مسلم زهرى
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 .وفات يافته است 842هجرى متولّد شده و در  81از راويان و محدّثان طبقه چهارم بوده و در سال 

 .آورد مى« الطبقات الكبرى»امّا طريق سوم رواياتى است كه ابن سعد، شاگرد واقدى در 

 882.كند هجرى، نقل مى 417بن عمر واقدى، متوفّاى  ابن سعد روايات را از استادش محمّد

                                                           
 /8؛ تذكرة الحفاظ 848/ 4؛ تقريب التهذيب 887/ 1؛ تهذيب التهذيب 882 -888/ 9، چ بيروت؛ البداية و النهاية 488 -449/ 7الطبقات الكبرى  -(8)  849

 .21 -27؛ طبقات الحفاظ 842 -844
؛ تاريخ 892/ ؛ المعارف122، شماره 22/ ؛ مشاهير علماء الامصار8922، چ دمشق 872/ 8( خليفة بن خياط) ؛ الطبقات848/ 2الطبقات الكبرى  -(4)  881

 .487 -482/ 8؛ ميزان الاعتدال 74/ 8؛ تقريب التهذيب 888 -884/ 4، چ كراچى؛ الكنى و الالقاب 488/ الخلفاء
 .، چ دوم محمّد ابو الفضل ابراهيم828 -881/ 4تاريخ طبرى  -(8)  888
 .، چ دار الكتاب العربى88 -84/ 4ابن اثير  -(2)  884
 .888 -888/ 8، چ دوم؛ الاكتفاء فى مغازى رسول اللّه 888 -884/ 4تاريخ الاسلام  -(8)  888
 .، چ بيروت481 -419/ 8؛ شذرات الذهب 28/ ؛ طبقات الحفاظ821/ 8 تذكرة الحفاظ: در شرح حال او مراجعه كنيد به -(2)  882
؛ 228/ 9؛ تهذيب التهذيب 78ص  8ق  2؛ الجرح و التعديل ج 811/ 8؛ تذكرة الحفاظ 274/ ؛ المعارف288 -284/ 4( خليفة بن خياط) الطبقات -(7)  888

 .، چ اوّل قاهره28 -24/ ؛ طبقات الحفاظ21/ 2ميزان الاعتدال 
 .821/ 8؛ تذكرة الحفاظ 81/ 4، چ بيروت؛ شذرات الذهب 412 -418/ 8الطبقات الكبرى : نگاه كنيد به -(8)  882



هاى محمّد بن فضاله ظفرى و مطلّب بن عبد اللّه بن  روايت اولّ از دو راوى به نام. روايات واقدى مجموعا سه تاست
 .باشد حنطب، و روايت دوم و سوم از ابو بكر بن عبد الرّحمن بن حارث مى

مورد بررسى قرار گرفت، و ديديم كه از طبقه ( صفحات قبل)شماره هفت  ابو بكر بن عبد الرّحمن همان است كه در
 .روات شمرده شده بود

همچنين فقط از يك نفر به نام محمّد . 887اند شناسان، مطلّب بن عبد اللّه بن حنطب را از طبقه چهارم راويان دانسته رجال
ين است كه از شيوخ شام است و شاگرد هشام بن عمّار دارند ا برند، و تنها شناسايى كه از او عرضه مى بن فضاله نام مى

 :گويند در شرح حال هشام بن عمّار مى. 881باشد سلمى مى

هاى مابين قرن دوم و  بنابراين شاگرد او هم بايد در سال 889.وفات يافته است 428تولّد، و در سال  888وى در سال 
 .كرده باشد سوم و چهارم زندگى مى

شود،  مجموعه راويانى كه سند كلّيه روايات موجود در اسطوره غرانيق به آنها منتهى مى: است كهنتيجه بررسى اسناد اين 
اى حتّى چند نسل از عصر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دور  پاره. اند جز عبد اللّه بن عبّاس، همه از تابعين بوده

با توجّه بدان، هر نقل تاريخى ارزش خويش  -دانند تاريخ مىچنان كه آشنايان با دانش  -اين حقيقتى است كه. اند بوده
عبد اللّه بن عبّاس »چنان كه اشاره شد از صحابه، در ميان اين راويان، تنها يك تن وجود دارد، و او . دهد را از دست مى
 .است« بن عبد المطّلب

بنابراين هنگام . تولّد او در شهر مكّه بوده استعبد اللّه، بنابر آنچه گفتيم، سه سال قبل از هجرت نبوى به دنيا آمده و 
 .وفات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حدود سيزده سال بيشتر سن نداشت

و حتّى . هاى قبل از هجرت به طور قطع و به اتّفاق نظر مفسّران در مكّه نازل شده است، يعنى در سال« نجم»سوره 
 يه پيامبر، مثل ابن مسعود معتقدند كه اين سوره،اى از مفسّران و صحابه اوّل پاره
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 821.اند اى بوده است كه آن حضرت در مكّه به طور علنى خوانده اوّلين سوره

 :نتيجه اينكه

 .هاى قبل از هجرت است نزول سوره نجم مربوط به سال

                                                           
 .488/ 8؛ تقريب التهذيب 221/ 4( خليفة بن خياط) الطبقات -(4)  887
 .1188، شماره 2/ 2ميزان الاعتدال  -(8)  881
 .881 -819/ 4؛ شذرات الذهب 812 -814/ 2ميزان الاعتدال  -(2)  889
 .، از سوره حجE\«مِنْ رسَُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إلَِّا إِذا تَمَنَّى i\ الدرّ المنثور، تفسير آيه -(8)  821



 .نزول اين سوره در اوايل بعثت بوده است

ها هنوز به دنيا نيامده  كنيم كه اصولا عبد اللّه در اين سال ابن عبّاس، مشاهده مىبا توجّه به اين دو نتيجه و سال تولّد 
حتّى اگر معتقد باشيم كه اين سوره در اواخر سكونت پيامبر در مكهّ نازل شده، عبد اللّه بن عبّاس در آن وقت . است

بدين ترتيب . عينى، حادثه را نقل كند تواند به عنوان يك شاهد كودكى خردسال و يا حتّى شيرخواره بوده است، و نمى
 .گردد روايت ابن عبّاس هم سنديت خويش را از دست داده به سرنوشت ساير روايات دچار مى

: پرسيم اند، مى با توجّه به اينكه هيچ يك از ناقلان در هنگام وقوع حادثه حضور نداشته و همه بعد از وقوع آن تولّد يافته
 !اند؟ كرده و در آن، حوادثى را با نقل جزئيات و تفصيلات و گستردگى كامل گزارش كردهچگونه اين روايات را نقل 

اى از  دهيم كه پاره خواهيم بار گناه اين دروغ و جعل و افتراى بزرگ را بر دوش ايشان بگذاريم، بيشتر احتمال مى ما نمى
 .اند چنين راويانى نسبت دادهشده، اينگونه روايات را ساخته و به  جعّالان بر اساس يك توطئه حساب

 .تر كردن اين مسأله خواهد بود دار روشن هاى آينده، به فضل الهى عهده بحث

  تضاد و تناقض در متون روايات اسطوره غرانيق

هايى كه در آن وجود دارد، و يا تضادهايى  به تناقض -هاى ديگر نظر از همه اشكال صرف -در بررسى متون اين روايات
 .كنيم از آنها با پاره ديگر دارند، برخورد مى اى كه پاره

 .شويم كه روايت دوم تفصيل همان روايت اولّ است ما اگر روايت اوّل و دوم را بررسى كنيم، متوجّه مى

وَ مَناةَ الثَّالِثةََ ) :نمود، بعد از آيه هنگامى كه جبرئيل سوره نجم را بر پيامبر وحى مى: خوانيم در ضمن روايت دوم مى
 .را بر زبان آن حضرت القا كرد« ...تلك الغرانيق »، شيطان عبارت ( لْأُخْرىا

 پس از آن سجده كرد. او هم آن را در ضمن آيات قرآن تلاوت كرد و بقيه سوره را تا پايان ادامه داد
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 .و مسلمانان و مشركان نيز به سجده افتادند

به پايان رسيد، و بعد « ...تلك الغرانيق »جده كرد كه كلمات شيطانى پيامبر آنگاه س: گويد راوى در بخش آخر روايت مى
تو بين آيات، چيزى را تلاوت كردى كه من برايت نياورده ! چه كردى؟: از آن جبرئيل نزد آن حضرت آمد و به او گفت

 !بودم

سپس . تا او را تسلّى دهد از سوره حج را اينجا بر وى نازل ساخت 84خداوند آيه . پيامبر از اين حادثه محزون گرديد
 .را بر او نازل ساخت ...كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ   آنچه شيطان بر او القا كرده بود، نسخ نموده آيه



بنابراين مفاد و مضمون آخر روايت اين است كه سجده بعد از تلاوت آيات شيطانى بوده، و بعد از اين سجده تتمّه سوره 
در صورتى كه در ابتداى روايت، همه اين حوادث بعد از پايان يافتن و . شيطانى نسخ گشته استنازل شده و القاهاى 

 .گويى كرده است اين چنين دروغگو گرفتار فراموشى شده و در يك روايت تناقض. ختم سوره انجام شده است

مختلف، در مقايسه با يكديگر علاوه بر اين تناقض آشكار كه در متن روايت دوم وجود داشت، در ميان متون روايات 
 .شود هايى ديده مى تناقض

ها و افكار بر  هايى داشت، و اين خيال خوانيم كه پيامبر در مورد خدايان قريش در دل خيال اى از اين روايات مى در پاره
 .زبانش به صورت آيات مزبور جارى شد

 .اختبينيم كه شيطان اين عبارات را بر زبان پيامبر اند در ديگرى مى

در سومى چنين آمده است كه شيطان به صورت موجودى سفيد رنگ بر پيامبر ظاهر شد و بر او چنين وانمود ساخت كه 
 .وى جبرئيل است

در چهارمى آمده كه شيطان عبارات خود را در مدتّى كه پيامبر در تلاوت قرآن مكث و توقّف نموده بود، به او القا كرده 
 .است

شود كه آن را  فرمود، در حالى كه در ديگر روايت گفته مى پيامبر اين سوره را در نماز تلاوت مى در روايتى نقل شده كه
 .خوانده است در غير نماز، و در جمع قومش مى

 .و بالاخره در بعضى روايات آمده كه شيطان كلمات خود را در حال چرت زدن، بر پيامبر القا نموده است
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 الات پيامبرتضادّ مضامين اسطوره با ح

كنيم كه مفادّ روايات مربوط به اسطوره غرانيق،  اضافه بر دلايل فراوانى كه در گذشته عرضه داشتيم، در اينجا اضافه مى
 .اصولا با حالات و اخلاق و رفتار پيامبر در تمام دوران حياتش، مخالفت و تضاد دارد

سوگند داد، « عزّى»و « لات»اللّه عليه و آله و سلّم را به آنگاه كه بحيراى راهب، پيامبر صلّى : در درس گذشته ديديم
قسم به خداوند، من . با سوگند به لات و عزّى از من چيزى مخواه»: پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به او فرمود

ت يا دوازده سال اين سخن وقتى بود كه از عمر آن حضرت بيش از هش« .به چيزى مانند اين دو، بغض و دشمنى ندارم
 828.نگذشته بود

                                                           
) ؛ الخصائص الكبرى888/ 8( بيهقى) ؛ دلائل النبوة884/ 8؛ سيرة الحلبية 414/ 4؛ النهاية 814/ 8؛ ابن هشام 882و  881/ 8الطبقات الكبرى  -(8)  828

 .، تحقيق مصطفى عبد الواحد888/ 8مصر؛ الوفاء باحوال المصطفى  8817، چ 419/ 8( سيوطى



همچنين در سفر دوم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به شام، هنگامى كه در بازار مصر ميان ايشان و مردى تاجر، در 
: پيامبر فرمود. ضمن دادوستد اختلافى روى داد، آن مرد تاجر از ايشان درخواست كرد كه به لات و عزّى سوگند بخورد

 824«.گردانم از آنها روى مى( از سر نفرت)كنم  ام، و هرگاه از كنارشان عبور مى به اينها قسم نخوردهمن هرگز »

به دنبال فرمان صريح خداوند براى اظهار دعوت و رسالت، پيامبر در اوّلين پيام عمومى خود، در حالى كه در مكهّ 
كنم كه تنها  سوى شما هستم، و شما را دعوت مى من فرستاده خداوند به»: ايستاده بود، به مشركان قريش چنين گفت

كنند و نه رزق  بخشند و نه ضرر، نه خلق مى خداوند را بپرستيد و عبادت بتان را ترك گوييد، كه آنها نه نفع و سود مى
 828«.ميرانند كنند و نه مى دهند، نه زنده مى مى

ها كه پيامبر مردم قومش را به اسلام  نخستين سالدر ابتداى پيدايش و ظهور اسلام، و در : نويسد و نيز تاريخ مى
امّا آنگاه كه نام خدايان به ميان آمد و پيامبر درصدد . نمودند كردند و طرد و ردّش نمى خواند، آنان از او دورى نمى مى

يله او را از جويى و انتقاد از آنها برآمد، قريشيان به دشمنى و مخالفت با آن حضرت برخاستند و كوشيدند به هر وس عيب
 .اين كار بازدارند

  تو در ميان! اى ابو طالب: از جمله به نزد ابو طالب، شيخ و رئيس قريش و بنى هاشم آمده گفتند
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و . ما از تو خواستيم كه از كارها و سخنان پسر برادرت جلوگيرى نمايى. ما از نظر سنّ و شرافت و منزلت ممتاز هستى
جويى و بدگويى خدايان خويش را  كنيم، و تمسخر فكر و عقل، و عيب خويش را تحمّل نمى اللّه ما ناسزا به پدران

 .يا تو جلوى او را خواهى گرفت، و يا به درگيرى با ما تن در خواهى داد. نخواهيم پذيرفت

عمويش آمد، ابو طالب بعد از اينكه پيامبر به نزد . پس از پايان اين مجلس، ابو طالب كسى را به دنبال پيامبر اكرم فرستاد
بيا و نگذار من و تو نابود . اقوام و خويشان و قبيله تو به نزد من آمدند و با من چنين و چنان گفتند! پسر برادرم: گفت

 .شويم، و بارى غير قابل تحمّل بر دوش من مگذار

بگذارند و ماه را در دست به خدا سوگند، اگر اينان خورشيد را در دست راست من ! اى عمو: پيامبر در جواب فرمود
 !چپ من، براى اينكه من اين راه و اين كار را واگذارم، نخواهم كرد تا اينكه يا پيروز شوم يا در اين راه كشته شوم

آنگاه كه پشت كرد، ابو طالب . سپس از جاى برخاست و از مجلس عمويش خارج شد. پيامبر اين بگفت و بگريست
گاه به اينها تسليم  به خداى سوگند، تو را هيچ. برو هرچه دوست دارى بگو: ضافه كردبعد ا! برگرد پسر برادرم: گفت

 822.نخواهم كرد و تنها نخواهم گذارد
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باز تاريخ شاهد است كه در رمضان سال نهم هجرى، اهل طائف گروهى را به عنوان نماينده به نزد پيامبر اسلام صلّى اللّه 
البته در انتهاى مذاكرات اسلام را . مدتّى در مدينه با آن حضرت مذاكره داشتنداينان . عليه و آله و سلّم فرستادند

 :خواستند آنها مى. پذيرفتند، ولى از پيامبر چند درخواست داشتند

ايشان قصد داشتند بدين وسيله از دست . در ميانشان تا سه سال باقى و محفوظ بماند و نابود نشود 828«لات»بت : اوّلا
آنها . پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين درخواست را نپذيرفت. تراض و ناراحتى آنها در امان باشندمردم عامى، و اع

ديگربار . باز هم رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبول نفرمود. خواسته خود را تنزلّ داده به دو سال راضى شدند
پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن . قبت به يك ماه راضى شدندعا. پيامبر زير بار نرفت. يك سال تخفيف دادند

 .را نيز قبول نكرد

در دينى كه نماز »: پيامبر اين نظر را نپذيرفت و فرمود. درخواست كردند كه آنها را از خواندن نماز معاف بدارد: ثانيا
 «!نباشد، خيرى نيست
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 822.نفر مأمور همراه اينان فرستاد تا اين بت را نابود و منهدم سازندبعد از پايان مذاكرات، پيامبر دو 

توان داستان جعلى و اسطوره غرانيق را باور  اى از آنها اشاره داشتيم، آيا مى ها كه ما به پاره گيرى با همه اين موضع
 !داشت؟

 !پذيرند؟ دانيم كه صاحبان عقل سليم، چگونه اين اسطوره را مى راستى نمى

كارل ماركس، ولاديمير ايليچ لنين و يا جوزف استالين در يك مجمع و انجمن متشكلّ : كند كه بگويند ى باور مىآيا كس
در ضمن . دارى سخنرانى كرده، و در آن، حملات تند و شديدى به كاپيتاليسم نموده است از طرفداران اقتصاد سرمايه

 :سخن، اين جملات را نيز به زبان آورده

دارى براى رنجبران و  در هيچ نظام ديگرى جز سرمايه»، «!شود دارى تأمين مى اقتصاد سرمايه سعادت بشرى با»
دانسته است و شنوندگان  سخنران مزبور اصولا مفهوم و اثر سخن خود را نمى« !كشان، سعادتى امكان وجود ندارد زحمت

كردند كه سراسر سخنرانى در انتقاد و حمله به  كه همه از طرفداران كاپيتاليسم بودند، با اين جمله شادمان شده فراموش
 !!دارى در كلّ سخنرانى بوده است دارى بوده، و تنها يك جمله موافق با سرمايه سرمايه

 تواند باور كند؟ آيا واقعا كسى كه داراى فكر متعادل است، چنين داستانى را مى

 :گويد پيامبر در سوره يوسف به مشركان چنين با صراحت مى
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 827...عْبُدوُنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزلََ اللَّهُ بِها مِنْ سُلطْانٍ ما تَ

ايد، و خداوند هيچ  هايى هستند كه شما و پدرانتان بدان داده پرستيد، هيچ نيستند و تنها نام آن چيزها كه جز خداوند مى»
 «...نفرموده است  دليل و حجّتى بر آن نازل

 :دهد و در سوره اعراف به ايشان هشدار مى

 821...  أَ تُجادِلوُنَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلطْانٍ... 

خيزيد، در حالى كه  جدال برمى ايد، به ناميده( چيزهايى را بدان)هايى كه شما و پدرانتان  آيا با من در زمينه نام... »
 «...خداوند هيچ دليل و حجّتى بر آن نازل نفرموده است 

 888:ص

 :شود و در همين سوره نجم كه مورد بحث است، بعد از نام بردن از لات و عزّى و منات، به مشركان گوشزد مى

 829...  أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍإِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما 

ايد، و خداوند هيچ دليل و حجّتى بر آن نازل نفرموده  هايى كه شما و پدرانتان بدانها داده اينها چيزى نيستند جز نام»
 «.است

 :فرمايد و در سوره انبياء ايشان را مخاطب قرار داده، مى

 881 هِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فِيها خالِدوُنَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

 .شويد پرستيد، هيزم دوزخيد، و شما بدين دوزخ وارد مى شما و آنچه به جاى خداوند مى»

همگان در دوزخ، جاودانه ( ين نيست و اينها مسلّماو امّا چن)شدند،  بودند به جهنّم وارد نمى( حقيقى)اينها اگر خدايان 
 «.خواهند ماند

 :شود و در سوره كافرون كه در اوّلين سال پس از بعثت نازل شده است، گفته مى

عَبَدتُّْمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدوُنَ ما أعَْبُدُ لَكمُْ قُلْ يا أيَُّهَا الْكافِروُنَ لا أعَْبُدُ ما تَعْبُدوُنَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدوُنَ ما أعَْبُدُ وَ لا أنَا عابِدٌ ما 
  ديِنُكُمْ وَ لِيَ ديِنِ
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كنم هستيد، و نه من  نه شما پرستنده آنچه من عبادت مى. كنيد پرستم آنچه شما عبادت مى من نمى! بگو اى كافران»
دين شما براى شما، و دين . كنم هستيد ىكنيد هستم، و نه شما پرستندگان آنچه من عبادت م پرستنده آنچه شما عبادت مى

 «.من براى من

دارد كه  با وجود تمام اين آيات و آيات بسيار ديگر كه در سراسر قرآن كريم پراكنده است، آيا هيچ عقل سليم باور مى
 !روايات اسطوره غرانيق، رنگى از درستى و صحّت داشته باشد؟

 عصمت انبيا

شدگان مكتب اهل بيت عليهم السّلام قائل به  اند، اگر چه چون تربيت را نقل كرده عالمان مكتب خلافت كه اين اسطوره
البته اين خود . باشند عصمت انبيا در تمام اقوال و افعالشان نيستند، حدّ اقل معتقد به مصونيت آنها در تبليغ وحى مى

 مستلزم پذيرش عصمت ايشان در دريافت و حفظ وحى نيز

 884:ص

ر عصمت انبيا را در دريافت و نگهدارى وحى آسمانى نپذيريم، با عصمت در تبليغ، كه مورد اتّفاق همه زيرا اگ. باشد مى
 .است، برخورد و منافات خواهد داشت

طور كه شايسته است حفظ كند، چطور خواهد  يعنى اگر پيامبر نتواند معارف آسمانى را بدون لغزش و اشتباه بياموزد و آن
 به تمام و كمال انجام دهد؟توانست رسالت خويش را 

اى از علماى اين مكتب به اينگونه روايات، با اعتقادشان به عصمت پيامبر در تبليغ و قبول و حفظ  بنابراين، اعتقاد پاره
زيرا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر اساس اين روايات دروغين، از القاهاى . وحى الهى، منافات و تضاد دارد

با از ميان رفتن . نى در امان نمانده، و عصمت و حفظ الهى، در تبليغ و قبول و نگهدارى، شامل او نگشته استشيطا
 !ماند؟ عصمت و حفظ الهى، حتّى فقط در اين زمينه، ديگر چه اطمينان و اعتمادى به قرآن كريم باقى مى

ط ديگر آن به چه دليل از دست او محفوظ مانده جا در قرآن كريم دخالت كند، نقا اگر شيطان توانسته باشد كه در يك
خود القايى  -اگر اين اسطوره درست باشد -آيه مربوط به نسخ القاهاى شيطانى: تواند بگويد اى نمى است؟ و آيا گوينده

 !از شيطان است تا در پناه آن بتواند ساير مطالب ضدّ اسلامى خود را به قرآن كريم وارد سازد؟

اند بدين وسيله  اند؛ ايشان خواسته يم چه هدف خطرناكى از جعل چنين روايات در نظر داشتهبين اينجاست كه مى
 .ترين دليل اسلام را از اعتبار بيندازند مستحكم

، همه حمله به شخصيت پيامبر (قبل از اسطوره غرانيق)هاى قبلى  در روايات دروغين و جعلى مورد بحث در درس
دليل و معجزه جاويدان  -زش آسمانى و قداست شخصيت ايشان بود، و ديگر قرآناسلام، و تمام سعى در شكستن ار

ولى اينك يك قدم به جلو برداشتند؛ نه تنها پيامبر، بلكه قرآن و . گرفت در معرض هجوم شك و ترديد قرار نمى -اسلام
 .وحى هم مورد حمله قرار گرفت و مصونيت بدون ترديد آن، به دست ترديد و شك سپرده شد
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  كشف حقيقت

هاى تطبيقى كه مشاهده كرديم و در آنها متن و سند اين روايات از  تمام تحقيقاتى كه تا به حال انجام شد و تمام بحث
ولى كارآيى آن، قبل از كشف واقعيت حادثه و حقيقت . جهات مختلف مورد مداقّه قرار گرفت، همه بجا و درست بود

اينك . ماند از واقعيت حادثه برداشته شود، ديگر هيچ نيازى به آن بحث و تحقيق نمىهنگامى كه پرده . اصلى واقعه بود
 :حقيقت واقعه

 :نويسد خويش مى« الاصنام»هجرى، در كتاب  412ابن كلبى مورّخ قرن دوم و متوفّاى سال 

 :گفتند قريشيان در مكّه طواف كرده مى

  و اللّات و العزّى
 

  و مناة الثّالثة الاخرى

  فإنّهنّ الغرانيق العلى
 

  منها الشّفاعة ترتجى

امّا آنگاه كه خداوند پيامبرش را در ميان . كنند ها دختران خدايند و نزد او شفاعت مى قريشيان معتقد بودند كه اين بت
 :چنين نازل فرمود -در برابر اين اعتقادهاى باطل -اينان مبعوث گردانيد، بر او

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ   تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى  أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لهَُ الْأُنثْى  اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرىأَ فَرَأيَْتُمُ 
 888...وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 

و قريشيان نيز اين كلمه را يك . اند، نه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قريشيان بوده بنابراين گوينده اين كلمات
 ايشان هميشه در. اند، بلكه عادتشان در هنگام طواف، گفتن اين كلمات بوده است بار نگفته
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 .نمودند تكرار مى هنگام حجّ و عمره، و در وقت طواف، اين عبارات را چون ذكرى بر زبان جارى ساخته

در ضمن، . شد، نازل گشت سوره نجم براى ردّ اين نوع اعتقادات و افكار سخيف و جاهلانه كه در كلمات مزبور بازگو مى
ولى متأسّفانه روايات ياد شده و . سوره دلايل پوچى گفتار و اعتقاد ايشان را دربرداشت و آنها را سرزنش و توبيخ نمود

ژگون كرده با دروغى بزرگ و افترايى ناجوانمردانه اين عبارات را به پيامبر بزرگ اسلام صلّى مورد بحث، حقيقت را وا
 .اللّه عليه و آله و سلّم نسبت دادند
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زنند، اينها  چنان كه در زبان فارسى مثال مى. وجه آن را بر زبان رانده بود مطلبى كه نه به فكر او خطور كرده و نه به هيچ
 !اند ونه زدهدر واقع نعل را وار

حال كه چنين است، ما بايد ريشه به وجود آمدن چنين رواياتى را بيابيم، و در جستجوى علل و اسباب اختراع آن 
 .برآييم

اى از محقّقان و علما،  بينيم كه در گذشته دور، پاره هاى پيگير به مصادر و مدارك دست اولّ، مى بعد از تحقيق و مراجعه
. باشد مى( هجرى 888متوفّاى )از جمله اين محقّقان، محمّد بن اسحاق بن خزيمه . اند كشف كرده علّت را يافته و سبب را

اين  884«.اين روايات به دست زنادقه و ملحدان ساخته و پرداخته شده است»: او در مورد روايات غرانيق گفته است
ها و تحقيقات او را بدانيم، و  ت، تا حدود بررسىدانشمند در اين زمينه كتابى هم دارد كه متأسّفانه به دست ما نرسيده اس

 .با اين حقيقت بيشتر آشنا شويم

. كنيم نظران مراجعه مى هاى صاحب هاى آنها، به نوشته اينك براى آشنايى با دامنه كارهاى زنادقه و حدود خرابكارى
دان قرون اوّليه اسلام، تحقيق كرده هاى زنادقه و ملح ها و خرابكارى محقّقان از علماى حديث، در مورد چگونگى توطئه

 .دارد هاى اين اعمال برمى اند كه تا حدودى پرده از تاريكى و توضيحاتى داده

، در توصيف آن كسان كه در نقل احاديث، عمدا به (هجرى 897متوفّاى )شناس قرن ششم  ابن جوزى محقّق و حديث
 :گويد اند، مى دروغگويى پرداخته

تند كه نظرشان تخريب دين و شريعت، و ايجاد شك و ترديد در دل عوام، و بازى با اعتقادات دسته اولّ، زنادقه هس»
 او. باشد مى« عبد الكريم بن ابى العوجاء»از جمله اين كسان . بوده است
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( است كه از زنديقان مشهور قرن دوم)ابن ابى العوجاء . باشد دايى معن بن زائده و فرزند خوانده حمّاد بن سلمه مى
 «.ساخت وارد مى( اش پدرخوانده)هاى حديثى حمّاد بن سلمه  احاديثى ساختگى در كتاب

 :كند ابن جوزى اضافه مى

 :اينچنين گفته است« ابو احمد بن عدى»شناس بزرگ،  حديث»

شد، او فرمان دستگير، و به نزد محمّد بن سليمان بن على آورده  -به خاطر زندقه و الحادش -آنگاه كه ابن ابى العوجاء
 :شدن يقين كرد، گفت چون ابن ابى العوجاء به كشته. داد تا سر از تنش بردارند
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به خداى سوگند، من در ميان شما چهار هزار حديث ساختگى و جعلى پراكندم كه حلال را به حرام، و حرام را به حلال 
 .روز روزه مبدلّ ساختممن روز روزه شما را به افطار، و روز افطار شما را به . كند تبديل مى

مردى از زنادقه نزد من اقرار كرد كه او چهارصد حديث دروغين : گفت و نيز از مهدى عبّاسى نقل شده است كه مى
 «.شود ساخته و پرداخته است كه در ميان مسلمانان بازگو مى

 :گويد ابن جوزى مى

 «.هستند« بنان»و « مغيرة بن سعيد»كردند،  از جمله كسانى كه حديث دروغين جعل مى»

 :آورد و سپس اين گفته ابن نمير را مى

 .مغيره ساحر، و بنان زنديق بود، و خالد بن عبد اللّه قسرى حاكم آن دو را كشت و جسدشان را به آتش سوزانيد»

ن آ. در ميان اين زنديقان كسانى بودند كه شيوخ حديث را فريفته در كتب حديثى ايشان احاديثى جعلى وارد ساختند
از حكم بن مبارك . كردند محدّثان نيز بعدها اينگونه احاديث را به گمان اينكه نقل خودشان است، براى ديگران بازگو مى

زنديقان و ملحدان، دوازده هزار حديث دروغين به پيامبر نسبت : داشت حمّاد بن زيد اظهار مى: نقل شده است كه گفت
 888«...دادند 

خمسون و »مجلّد، و  4در « عبد اللّه بن سبا و أساطير اخرى»هاى  بنده كوچك خدا در كتاباضافه بر اين نظرات، اين 
هاى زنديقان آن اعصار را، در زير و رو كردن حقايق تاريخ  مجلّد، نتايج يك رشته خرابكارى 4در « مائة صحابى مختلق

 .اسلام نشان داده است

 است، پيش رفتند كه شب تار را روزاينان چنان در تحريف و جعل و خلط و مزج دروغ و ر
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ايم به نام سيف بن عمر تميمى  در ميان اين گروه فردى را معرّفى كرده. روشن، و روز روشن را شب تاريك جلوه دادند
خ ، تاري«جمل و مسير عائشة و على»و « الفتوح و الردّة»هاى  وى با نوشتن دو كتاب به نام. كه به زندقه و الحاد متّهم بود

هاى اين بنده عرضه گشت و از كار اين زنديقان  هايى كه در نوشته در ميان كشف. اسلام را از دروغ آكنده ساخت
ها  ها، رودها و كوه هاى جنگ، شهرها و سرزمين بردارى شد، صحابيان، فاتحان بزرگ، شاعران اشعار حماسى، ميدان پرده

 882!تحريف و اختراع نبودند وجود داشتند كه همه و همه، چيزى جز دروغ و جعل و

از آنچه گفتيم، به خوبى روشن شد كه اينگونه احاديث و روايات، به دست زنديقان و ملحدان قرنهاى اوّليه تاريخ اسلام، 
به . اعتقادى در ميانشان رواج گيرد ساخته و پرداخته شده تا عقايد و افكار مسلمانان مشوّش شده شك و ترديد و بى
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ساختند؛  هاى حديث وارد مى حاديث مزبور را به محدّثان ساده و زودباور القا كرده يا در ميان كتابدنبال اين هدف، ا
 .بدون اينكه صاحبان كتاب از آن مطّلع گردند

زيرا متخصّصان فن . باشد اين بنده معتقد است كه عصر و زمان ساخته شدن چنين احاديثى، اوايل قرن دوم هجرى مى
 888.، آورده است«سيرة النبى»، مقدارى از آن را در كتاب خويش، (هجرى 884متوفّاى حدود )ق اند كه ابن اسحا گفته

كند؛ زيرا نتيجه آنها در كتب تفسيرى و تاريخى مكتب خلفا پراكنده  ها هر وقت باشد، فرق نمى پردازى زمان اين دروغ
 .از افراد اين مكتب را شكل داده است شده، و نسل به نسل گشته تا به عصر اخير رسيده؛ بنابراين ذهنيت بسيارى
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  شناسان گفتار اسلام

يعنى خاورشناسان اروپا و آمريكا، پاى به صحنه نهاده به اينگونه . كند در عصر جديد، فاجعه بعد جديدى نيز پيدا مى
زدند، خواسته و  ت مىاين دانشمندان كه با اغراض و اهداف استعمارى به كارهاى علمى و تحقيقى دس. منابع دست يافتند

بنابراين با آب و تاب خاص، و با رنگ و روغن و . ها، و در ميان چنين رواياتى يافتند آرزوى خويش را در چنين كتاب
و تحت عنوان « شناسى اسلام»هاى خود وارد ساختند، و به نام  گرفتند، آنها را در كتاب جلايى كه از علوم عصرى وام مى

 .انى پيامبر اسلام و قرآن، در مجامع علمى جهان انتشار دادندبررسى و تحقيق در زندگ

اينان با كمال تأسّف فقط به نقل جعليات مورد بحث، بسنده نكردند؛ بلكه از خيالات خويش براى پرداختن و جلاى اين 
البته تحت  -واقعهشناسى اجتماعى يا فردى  روايات دروغين استفاده كرده آنها را به عنوان تحليل تاريخى مسأله، و سبب

 .عرضه نمودند -طرفانه عنوان دهان پركن تحقيق عينى و بى

ها كه پيرامون افسانه و اسطوره غرانيق به دست خاورشناسان بزرگ انجام  هايى از اينگونه تحقيق در سطور آينده نمونه
 .شتر خواهيم شناختهاى تحقيقى اين قوم را بي شده است، خواهيم ديد، و حدّ و ارزش كارهاى علمى و بررسى

شناسى و رئيس بخش عربى دانشگاه ادينبورگ اسكاتلند، در كتابى كه در  پروفسور مونتگمرى وات، استاد اسلام .8
 :گويد ، مى«محمّد، پيامبر و سياستمدار»هاى گذشته نيز از آن نقل كرديم، يعنى  درس

 .كردند مخالف شرك نگاه نمى يكتاپرستى در نظر مردم مكّه مبهم بود، و به آن با نظرى كاملا»
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 .تصريح شده است« آيات شيطانى»اين موضوع در داستان 
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هاى رؤساى مكّه را  اى بود كه اشكال محمّد كه در اثر مخالفت اهالى مكّه، خسته و فرسوده شده بود، در انتظار وحى
و به بعضى از خدايان معابد اطراف مكهّ كرد،  اى آمد كه از دو يا سه آيه تجاوز نمى در اين حال وحى. برطرف سازد

. هاى شيطانى است شود، بلكه وسوسه پس دريافت كه اين آيات از جانب خدا به وى الهام نمى. داد اجازه ميانجيگرى مى
دهد كه وى در اين مرحله از يكتاپرستى، از اداى احترام و دعا نسبت به  اين نشان مى. خواست آن را بپذيرد نخست مى

 882«!دانستند، امتناع نداشته است موجودات فوق طبيعى، كه آنها را نوعى فرشته مى بعضى از

 :خوانيم در جاى ديگر از اين كتاب مى

ظاهرا زمانى ... ، بپردازيم )!(شرح جزئيات اين واقعه متفاوت است؛ لذا بهتر است نخست به توضيح آنچه معتبر است »
مضمون يكى از اين آيات اين . دهد ها را اجازه مى احتمالا شفاعت بت بوده است كه محمّد آياتى در قرآن آورده كه

 :است

 «تلك الغرانيق العلى و إنّ شفاعتهنّ لترجى»  أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى

. جا انتشار يافت دوم، هر دو در همهآيات اولّ و ... چندى بعد وحى ديگرى بر او نازل شد كه آيات بالا را نسخ كرد 
اين داستان . آنكه محمّد متوجّه شود، در آيات نخستين فرو لغزيده بود توضيح اين اصلاح و نسخ اين بود كه شيطان، بى

. دهد كند، خود به شرك اختيار مى ترين دين يكتاپرستى را تبليغ مى پيامبرى كه بزرگ. انگيز است بسيار عجيب و شگفت
رود كه  و تصوّر نمى)!( دهد اساس آن صحيح بوده است  اى عجيب است كه نشان مى حقيقت، اين واقعه به اندازهدر )!( 

 ....كسى آن را اختراع كرده و قبول آن را از مسلمانان خواسته باشد 

هرچند . كند ىهاى جالب اين داستان آن است كه نظر و عقيده محمّد را نسبت به زمان خود بر ما آشكار م يكى از جنبه
شود، در ابتدا متوجّه نشده بود كه اين آيات مخالف  محمّد ايمان داشت كه گوينده اين آيات، او نيست و به وى نازل مى

 887«! ...، آيا معنى اين آن است كه خود او در اين زمان مشرك بوده است؟)!(دينى است كه او مبلّغ آن است 

 آيات شيطانى،»پروفسور وات در كتاب ديگرش در بحث مفصّلى كه تحت عنوان  .4
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 :نويسد دارد، چنين مى« ها، تفسيرها علّت

علماى اسلام و فقها، كه از ادراك مفهوم غربى تكامل تدريجى دور هستند، در مورد محمّد معتقدند كه او از ابتدا به »
بر آنها بسيار مشكل است بپذيرند كه محمّد اصولا آوردن آيات شيطانى . است مضمون كامل عقيده اسلامى آگاهى داشته

در حالى كه حقيقت اين است كه يكتاپرستى او نيز بسان يكتاپرستى معاصران . دانسته است را مخالف عقيده خويش نمى
پنداشته  تضاد با توحيد نمى، و قبول اين خدايان را معارض و م)!(روشنفكرش، از پيچيدگى و غموض و ابهام خالى نبوده 
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... دانسته است  تر از خداوند مى اى پايين است، و بدون شك لات و عزّى و منات را موجوداتى آسمانى، امّا در مرتبه
 .مند كند ترديدى نيست كه محمّد موفّق شده بدين وسيله بزرگان قريش را به نظرات خويش علاقه

او در ابتدا به علّت منافع مادّى، . عبادت در معابد مجاور مكّه را مجاز بداند هايى به وقوع پيوست تا او به نوعى كوشش
بعدها به . كند فهميد كه اين كار او را در پيشبرد سهل و آسان افكارش كمك مى آمادگى پذيرش آن را داشت؛ زيرا مى

بنابراين ترك شرك را . واهد بودخاطر پندهاى الهى دريافت كه اين همراهى و همفكرى با مشركان، براى اسلام كشنده خ
 881«.اعلام كرد و چنان با الفاظ تند و شديد بدين كار پرداخت كه راه هرگونه همراهى را مسدود ساخت

هاى  شناس هلندى، و استاد زبان عربى در دانشگاه ليدن، و نيز استاد دانشگاه ، خاورشناس و اسلام889 يوسف شاخت .8
دائرة المعارف »از « اصول»تان و فرايبورگ سويس و كولمبيا در آمريكا، در مادّه قاهره و الجزاير و اكسفورد انگلس

 :گويد او مى. اى به داستان خرافى و مجعول غرانيق و دخالت شيطان در وحى دارد ، اشاره«اسلامى

ن ممكن على رغم كوششى كه شيطا. در ميان مسلمانان كسى در قطعيت قرآن و به دور ماندن آن از خطا، شك ندارد»
 821«.با قرآن كرده باشد( افكار و كلمات خود)است در مشوب كردن و خلط و مزج 

، و استاد دانشگاه لايپزيك، در مادّه (8181 -8984)شناس بزرگ دانماركى  ، خاورشناس و اسلام828 بوهل. ف .2
  چينى لازم به همين ، پس از مقدّمه«دائرة المعارف اسلامى»از « قرآن»

 841:ص

 :گويد او مى. كند لى و خرافى اشاره مىداستان جع

دار بود  او وظيفه... شد، آمادگى داشت  پيامبر براى شناخت و تميز دادن كلماتى كه از ضمير ناخودآگاهش به او القا مى»
وبيگاه قصد داشت كه ميان وحى و اين نداهاى مخفى شيطان  امّا گاه... كه با صداهاى پنهانى شيطان به مبارزه برخيزد 

او براى اينكه از نداهاى شيطانى، خويش را محفوظ . شود سوره نحل كاملا روشن مى 91اين مسأله از آيه . خلط نمايد
 .نمود بدارد، از خداوند حفاظت خويش را درخواست مى

ان دهد كه حدّ اقل او يك بار به خويشتن اجازه داد كه به واسطه و به دست شيط نشان مى)!( هاى مورد اعتماد  روايت
 89ولى او پس از آن متوجّه لغزش خويش شد، و به دنبالش به وى آيه . اغوا شود، و لات و عزّى و منات را مدح گويد

 824«...سوره نجم وحى گرديد 
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ها، اغلب دربند نيروهاى استعمارگر غربى بوده  اين دسته خاورشناسان علاوه بر اغراض شخصى و گاه نافهمى .2و  8
 .باشند بگير وزارت خارجه يا وزارت مستعمرات دول بزرگ امپرياليستى مى مزدور و حقوق

نها دانشمندان كليسا هستند كه در اي. اند شناسى پرداخته اى ديگر به كار خاورشناسى و اسلام امّا از اينها گذشته، دسته
هاى  كنند، و در مرحله دوم، با يك واسطه، مزدور و ياور دولت مرحله اولّ هدف مسيحى كردن جهان را دنبال مى

هاى برجسته اين گروه  از نمونه. ربايند اين دسته گاه در تعصّب، گوى سبقت از دانشمندان دسته اولّ مى. استعمارگر هستند
ها و مقالات فراوان ديگرى كه دارد،  هشتاد مقاله او در چاپ اولّ دائرة المعارف اسلامى، و كتاب. باشد مى 828 لامانس

 .دهنده اوج تعصّب و كينه او عليه اسلام، و خصوصا مكتب اهل بيت است نشان

از جمله . كنند فاده مىهايشان عليه اسلام است اين گروه از دانشمندان، به اسطوره غرانيق نيز دسته يافته از آن در نوشته
اى است كه ابتداى اولّ قرن بيستم در مصر، و به زبان عربى نشر شده، و به وسيله جمعيتى از دانشمندان مسيحى  نوشته

در چهار بخش نشر « الهداية»كه به نام  -نويسنده يا نويسندگان اين نوشته. آمريكايى بر ضدّ اسلام تدوين يافته است
 822.دانند ها مى ترين دلايل تمايل و علاقه پيامبر به بت ه غرانيق، آن را از بزرگبا نقل اسطور -گرديده

 848:ص

  خلاصه بحث

 .در درس قبل، از ميان روايات مكتب خلفا، افسانه مربوط به آغاز وحى را نقد و بررسى كرديم

شك كرد، و فرشته حامل وحى را جن پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در وحى بارى تعالى : گفت اين افسانه مى
سپس حقيقت واقعه را از روايات مربوط به اين حادثه، در مكتب اهل بيت عليهم السّلام . العياذ باللّه -يا شيطان پنداشت

 .آورديم

هاى  دروغى كه در تفاسير و تواريخ و كتاب. تر از دروغ گذشته را مورد تحقيق قرار داديم در اين بحث دروغى بزرگ
 .ره مكتب خلفا، انتشار تام داشته و آن عبارت است از افسانه غرانيقسي

 :اند خلاصه اين اسطوره را طبرى و بسيارى از دانشمندان ديگر چنين روايت كرده

رسيد،   أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثةََ الْأُخْرى  فرمود و به آيه مباركه هنگامى كه رسول اكرم سوره نجم را تلاوت مى
پيامبر نيز اين كلمات . 828«تلك الغرانيق العلى، منها الشّفاعة ترتجى»: شيطان بر زبان آن حضرت جارى كرد كه بگويد

اينكه پيامبر اينچنين در توصيف اصنام مشركان از . شيطان را به عنوان آيات قرآن، ضمن آيات ديگر همچنان تلاوت كرد
وليد كه يكى از بزرگان قريش بود، به خاطر سنّ . هاى آنها سخن گفت، شادمان شده همراه مسلمانان سجده كردند و بت

 .براى همين كفى از خاك برداشت و بر آن سجده نمود. توانست سجده كند زياد نمى
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اند؛  ايشان پنداشتند كه مشركان مكّه اسلام آورده. رت كرده بودند، رسيدگزارش اين واقعه به مسلمانانى كه به حبشه هج
  به اين خاطر به وطن خود بازگشتند، ولى مشاهده كردند كه مشركان

 844:ص

 .اند همچنان به شرك و كفر خويش پايدار مانده

پيامبر به تأسّف و . ن بوده استجبرئيل پس از اين واقعه بر پيامبر فرود آمد و بدو خبر داد كه جملات مزبور از شيطا
 :اندوه گرفتار گرديد، و خداوند متعال نيز بر آن حضرت اين آيه را فرستاد تا او را تسليت داده باشد

هُ ما يُلقِْي الشَّيطْانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ خُ اللَّوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَ
  آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ما در بيان نقاط فراوان ضعف و خرابى آن، اين چنين . اين بود خلاصه اين دروغ بزرگ، و اين اسطوره جعلى و خطرناك
 :گفتيم

گانه  هاى سه مت مربوط به سوره نجم، آياتى كه نام بتدر قس. زد اين اسطوره پيرامون آياتى از سوره نجم و حج دور مى
اين دسته از آيات . ادامه دارد 81تا  81مشهور عرب را آورده، ميان يك دسته از آيات اين سوره واقع است كه از شماره 

انه گ هاى سه سوره نجم، از نظر موضوع بحث، داراى انسجام و وحدت مطلب هستند، و سخن در همه آنها پيرامون بت
هاى كوبنده، آنها را رد كرده و اعتقادات مشركان را  قرآن كريم به طور مكرّر با يك سلسله استدلال. زند عرب دور مى

 -ها تمثال ملائكه و دختران خدايند و در قيامت برايشان شفاعت خواهند كرد پنداشتند آن بت كه مى -درباره اين بتان
 .مسخره كرده است

 :فرمايد در پى همين هدف مى اين آيات سوره نجم نيز

 «.خوانند اينان ملائكه را دختران و زنان پنداشته و بدين نام مى»

 :فرمايد و اضافه مى

 «شويد و خداوند داراى دختر؟ آيا شما داراى پسر مى»

 :همچنان كه در سوره صافّات نيز آمده است

اينكه خداوند فرشتگان خويش را مادينه خلق كرده آيا پروردگار تو داراى دختران است و خود شما داراى پسران، يا »
 822«است؟

 :فرمايد آيات سوره نجم در ادامه جنگ با اين اعتقاد مشركان، مى
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 تا« .دهنده و تجسّم بخشنده و تمثال فرشتگان نيستند و قدرت شفاعت ندارند اين بتان نشان»

 848:ص

 «...بخشد  شفاعتشان سودى نمى كه... چه بسيار فرشته در آسمان هست »: فرمايد آنجا كه مى

در حالى كه ملائكه شفاعتشان سودى ندارد، پس چه طور : سازد قرآن كريم با اين بيان، انسان را متوجّه اين مطلب مى
 اى از شفاعت خواهد داشت؟ پندارند تمثال آن ملائكه هستند، بهره جان و شعور بتان، كه مى مجسّمه بى

« عزّى»و « منات»، «لات»خيزد، و اعتقادات ايشان را درباره  مشركان به جدال برمىاين چنين آيات قرآن كريم با 
ترين آيات قرآن در اين زمينه است، و براى كسى كه لغت و  ترين و صريح اين آيات، خود از روشن. نمايد ريشخند مى

نمايد، كه هر  ك ناهماهنگى كامل مىفهمد، وارد ساختن اين آيات شيطانى در ميان چنين آياتى، ايجاد ي زبان عربى را مى
اين درست همانند آن است كه يك تكه ذغال سياه در . شود يابد و از آن مشمئز مى آشناى به زبان عربى آن را درمى

 .وجه امكان ندارد ناهماهنگى اين دو از نظر شخص بينا پوشيده ماند ظرفى از شكر سفيد انداخته شود كه به هيچ

 .اند هايى كه در ذيل آياتش ساخته هايى كه در تفسير آن گفته، و افسانه آيات سوره نجم و دروغ اين بود نتيجه بررسى

باشد، و همچنين  مى ...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى   امّا در سوره حج، بحث درباره آيه
 .اند ره آن روايت كردههايى كه به صورت تفسير دربا افسانه

اين آيه نيز در ميان يك دسته از آياتى نزول يافته است كه داراى وحدت موضوعى و پيوند با هم هستند، كه با اندك 
 :فرمايد شروع شده است؛ آنجا كه خداوند مى 24اين دسته آيات از آيه . شود تأمّلى اين پيوند درك مى

 «.كردند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و لوط نيز پيامبرانشان را تكذيب مىكنند، قبل از تو  اگر تو را تكذيب مى»

 :يابد و سخن همچنان ادامه مى

و ما پيش از تو هيچ پيامبر و يا . كوشند آيات ما را خرد و نابود و عاجز و شكسته سازند، اهل دوزخند آنها كه مى»
كرد، شيطان در راه آن، وسوسه و شبهه القا  ر رسالتش را تمنّا و آرزو مىاى را نفرستاديم، مگر آنگاه كه وى پيروزى د نبى
  نمود، و خداوند آن القاها را نابود و زائل مى

 842:ص

 827«.بخشيد ساخت، و آيات خود را استحكام مى مى

 :شكل خلاصه كنيمتوانيم بدين  يابد كه آن را مى ادامه مى 87آيات اين سوره چنين گوياست، و روال كلام همچنان تا آيه 
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. هاى آنها براى شكست مكتبت، به شخص و مكتب تو اختصاص ندارد تكذيب قوم نسبت به تو، و كوشش! اى پيامبر
 .كردند به همين شكل رفتار مى... مشركان اقوام گذشته نيز با پيامبرانشان، نوح و صالح و ابراهيم و 

اى نبوده است كه در راه تحقّق آرمان مقدّس خود، گرفتار  امبر و نبىاينها همه كوشيدند كه آيات خدا را بشكنند، و هيچ پي
كوشيده است كه نگذارد پيامبران در هدايت  شيطان در تمام اعصار مى. هاى شيطانى نشود ها و وسوسه ها و اشكال شبهه

ه آيات خود را استحكام هاى او را نابود ساخت هاى شيطان و نقشه البته خداوند تمام كوشش. مردم به آرزوهايشان برسند
 .بخشد مى

 :دارد خداوند متعال همين سخنان را در جاى ديگر، چنين بيان مى

و اين چنين خداوند براى هر پيامبرى دشمنى از شياطين انسى و جنّى قرار داده كه بعضى از آنها به بعضى ديگر كلمات »
ا كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، بدان گوش فرا داده ت... كنند  حقيقت، امّا خوش ظاهر و فريبنده القا مى پوچ و بى

 821«.خشنود گردند

با توجّه به اين آيات، راه و . سازد كند، و اثر آن را زائل مى ها و القاهاى شياطين را خداوند نسخ مى همه اين گونه الهام
لطاف الهى در مورد ايشان، هاى انبيا در راه هدايت مردم، و همچنين چگونگى ا رسم شياطين در برخورد با كوشش

 .گردد مشخّص مى

اين در . گونه غموض و ابهام، بدين سان بود كه گذشت مفاهيم آيات قرآن در اين دو سوره با وضوح تمام، و بدون هيچ
امّا با كمال تأسّف بايد . داورى به قرآن كريم رجوع كنيم حالى است كه ما خود خالى الذّهن باشيم، و بدون هيچ نوع پيش

مطالب را كاملا  -چنان كه ديديم -هاى سيره و تاريخ و تفسير مكتب خلافت وجود دارد بگوييم، احاديثى كه در كتاب
 :گردد با بررسى و نقد آن روايات، حقايق ذيل آشكار مى. نمايند مخالف قرآن عرضه مى

 :هاى گوناگونى است اين روايات از نظر محتوا، داراى تناقض -الف

 :گويند مىاين احاديث  .8

 848:ص

رسيد، شيطان بر زبان آن ( لات و عزّى و منات)هاى مشهور عرب  آنگاه كه رسول اكرم در تلاوت سوره نجم به نام بت»
 .؛ پيامبر نيز ندانسته آن را تلاوت نمود«...تلك الغرانيق العلى »: حضرت چنين القا كرد

 84خداوند نيز براى تسليت وى آيه . يست، دچار اندوه گرديدامّا وقتى جبرئيل او را آگاه ساخت كه اين عبارت، وحى ن
 «....  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍ :سوره حج را نازل ساخت

                                                           
 .888و  884: انعام -(4)  821



گويد كه اين  نكته در اينجاست كه سوره حج مدنى است، يعنى در مدينه نازل شده است؛ در حالى كه اسطوره غرانيق مى
 .ها قبل در مكّه، و قبل از هجرت به مدينه، اتّفاق افتاده است سالحادثه 

هاى مختلف دومين  به خصوص بخش. اى از اين احاديث با پاره ديگر، از نظر محتوا تناقض و تضاد دارند پاره .4
 .داراى تضادّ واضح است -باشد ترين آنها نيز مى كه مفصّل -حديث

و نيز با نصوص . عليهم السّلام، لااقل در دريافت وحى و تبليغ آن، منافات دارد محتواى همه اينها با عصمت انبيا .8
 .باشد اى بر مؤمنان و مخلصان ندارد، در تضاد مى گونه سلطه قطعى و مسلّم قرآن در مورد اينكه شيطان هيچ

چه آنكه . باشد ها آمده است، متناقض مى اين اسطوره با رفتار پيامبر، كه به طور متواتر در تواريخ و روايات و سيره .2
 .ها به بدى ياد كرده است گويند كه آن حضرت از خردسالى، از اين بت همه اين مدارك مى

 .هاى موجود در متون اين روايات هايى بود از تضادها و تناقض اينها نمونه

به جز يك روايت، بقيه از نظر سند به . هاى مختلفى است روايات مورد بحث از نظر سند هم گرفتار نقايص و ضعف -ب
اند، بلكه اصولا از طبقه بعد از صحابه، يعنى از تابعين  شوند كه نه تنها عصر واقعه را درك نكرده افرادى منتهى مى

 .شوند محسوب مى

وى در سال سوم قبل از . باشد نقل شده است، كه راوى آن عبد اللّه بن عبّاس مى فقط يك روايت از صحابه پيامبر
هنوز به دنيا نيامده، و بر فرض آنكه متولّد  -هاى اولّ بعثت سال -يعنى در هنگام وقوع حادثه. هجرت تولّد يافته است

 .يا در آن حضور يابداى را درك كند،  توانسته چنين واقعه هم شده باشد، آن قدر خردسال بوده كه نمى

 اى را كه هيچ كدام در آن حضور چه طور اين راويان، حادثه»: شود بنابراين اين سؤال مطرح مى

 842:ص

 «نمايند؟ اند، نقل مى نداشته

  كشف حقيقت

پيامبر اكرم را بر زبان راند، « تلك الغرانيق العلى، منها الشّفاعة ترتجى»گويند اولّ كسى كه جمله  تمام اين احاديث مى
نويس مورد  ، تاريخ«ابن كلبى»امّا . صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود، و قريشيان اين عبارت را از او شنيدند و به كار بردند

 .دارد اعتماد و شاگرد امام صادق عليه السّلام، از حقيقت واقعه پرده برمى

 :گويد ، در اين زمينه مى«الاصنام»او در كتاب مشهور خويش، 

 :گفتند كردند، چنين مى قريشيان هنگامى كه به گرد كعبه طواف مى»



  و اللّات و العزّى
 

  و مناة الثّالثة الاخرى

  فإنّهنّ الغرانيق العلى
 

  منها الشفاعة ترتجى

مبعوث گرديد، خداوند امّا آنگاه كه پيامبر . كنند هاى مزبور، دختران خدايند و نزد او شفاعت مى اينان معتقد بودند كه بت
  أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى  أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى :در ابطال اين عقيده، بر آن حضرت چنين نازل فرمود

 .«...  وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلطْانٍ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ  تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى

دارد و دروغ بودن  ، از حقيقت واقعه پرده برمى829 بدين شكل، هشام بن محمّد كلبى، شاگرد مكتب امام صادق عليه السّلام
 871.دهد احاديث مزبور را نشان مى

اى كوچك از دقّت علمى و وسعت نظر  دارد، نشانههاى هشام بن محمّد بن كلبى وجود  دقّت و وسعتى كه در نوشته
 .شاگردان مكتب امام صادق عليه السّلام است

پس مصدر و ريشه اين روايات در كجاست؟ و چه كسى يا كسانى آنها را : جويى سؤال كند در اينجا ممكن است حقيقت
 اند؟ ساخته

 .داده است« يمهمحمّد بن اسحاق بن خز»جواب اين سؤال را دانشمند قديم اسلامى، 

او كتابى در اين زمينه تأليف كرده و با دلايل و براهين محكم ثابت نموده است كه اين روايات دروغين را زنادقه و 
 .اند ملحدان، ساخته و پرداخته

 847:ص

چگونگى ، «خمسون و مائة صحابى مختلق»و كتاب « عبد اللّه بن سبا»اين بنده ضعيف خدا در مقدّمه جلد اولّ كتاب 
 .عمل زنديقان را در ساختن احاديث، براى القاى شبهه در ميان مسلمانان، به تفصيل بيان كرده است

سازد، نشر نشده، و  كه حقيقت را روشن مى( ابن كلبى)به هر حال با كمال تأسّف، روايت شاگرد امام صادق عليه السّلام 
جالب توجّه اين است كه . اند شمنان اسلام، ساخته و پرداختهعموما رواياتى منتشر شده است كه زنادقه و ملحدان و د

هيچ دانشمندى از دانشمندان مكتب اهل بيت عليهم السّلام، روايت اسطوره غرانيق را نقل نكرده است، جز كسانى كه 
 .اند آن را به نقد و محاكمه بكشند خواسته مى

  سوء استفاده دشمنان اسلام

                                                           
 .، چ مركز نشر كتاب821 -889(/ احمد بن على النجاشى) الرّجال -(8)  829
چنان كه منقولات وى در باب تاريخ قديم عرب، به ويژه حيره، غالبا با حفريات و . در بردارد ترين نظرات تاريخى را هاى ابن كلبى دقيق نوشته -(4)  871

 .298/ 8؛ تاريخ عرب 81 -888/ تاريخ الادب العربى: رجوع كنيد به. كشفيات جديد تأييد شده است



هاى فراوانى در شناخت ابعاد مختلف  ها بحث خاورشناسان يهودى و نصرانى و كمونيستدر عصر حاضر مبلغّان مسيحى، 
 878.باشد مى« دائرة المعارف اسلامى»ترين آنها  ترين و مفصّل اند كه مهم اسلام نوشته و نشر داده

تحوّلات فكرى و  ها كه در مورد شناخت عقايد و احكام و تاريخ ملل و نحل اسلامى، و براى آشنايى با سير اين نوشته
باشد، همه يا اكثرشان يك  عقيدتى و سياسى مسلمانان، و بررسى قرآن و تاريخ آن، و پيامبر و جوانب زندگانى او مى

 .باشد كنند؛ و آن، تخريب و نابودى اسلام مى هدف مغرضانه را تعقيب مى

د، و علاوه بر اينكه آن را به جهانيان عرضه ان اين گونه افراد، به ويژه از اسطوره جعلى و خرافى غرانيق استفاده كرده
اى براى  اند تا بتوانند جهت تازه ها زده و با تجزيه و تحليل فراوان، آن را ساخته و پرداخته اند، بر آن تعليق نموده
 .گيرى اسلام و قرآن و پيامبر به دست آورند هدف

 ين و سرزمين اسلام سفراين خاورشناسان و مبلّغان مسيحى، در جستجوى حقيقت به مشرق زم

 841:ص

. نكرده بودند تا به شاگردان مكتب امام صادق عليه السّلام، چون هشام بن حكم يا ديگر نامداران اين مكتب مراجعه كنند
هاى استعمارى خود را نزد شاگردان اهل بيت نيافتند، ناگزير از اين مكتب روگردانيده به آن سو رفتند  آنها وقتى خواسته

 .هاى خود بيابند نند در آنجا دليلى براى هدفتا بتوا

تر  اى پايين رواياتى كه اسطوره غرانيق را در برداشت، شخصيت والاى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در درجه
ن كه در گشايد، چنا علاوه بر اين، راه را براى تشكيك در قرآن كريم مى. دهد از يك انسان خردمند معمولى تنزلّ مى

 .عمل خاورشناسان مشاهده كرديم

 .بردارى از اين دروغ بزرگ را عنايت فرمود سپاس خداى را كه توفيق كشف و پرده

 849:ص

  درس دهم

 881:ص

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

                                                           
چاپ اوّل . ها، و با كمك آكادمى سلطنتى هلند آغاز گرديد ى آكادمىاين دائرة المعارف، كه بارها از آن نام برديم، تحت مراقبت اتّحاديه بين الملل -(8)  878

اى از خاورشناسان معروف، مانند هوتسما، آرنولد، باسه، هارتمان، و نسينك، لوى بروونسال، در  هاى انگليسى، آلمانى و فرانسوى، تحت نظر عدّه آن به زبان

اى از خاورشناسان بسيار معروف، مثل برتولد، مارگليوث، گولد تسيهر، هوار،  ن چاپ، عدّههاى اي در تأليف مقاله. منتشر شد 8982تا  8988هاى  سال

اولّين جلد از چاپ جديد اين كتاب هم . ملخّصى از اين كتاب انتشار يافت 8988در سال . اند نيكلسن، بروكلمان، لويى ماسنيون و مينوريسكى شركت داشته

 .نشر شده است 8921در سال 



خُلُقٍ عظَِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَ   لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنوُنٍ وَ إِنَّكَ لَعلَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُروُنَ ما أَنْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَ إِنَّ لكََ
  يُبْصِروُنَ بِأيَِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَديِنَ

 7 -8: قلم

  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى  مْ وَ ما غَوىما ضَلَّ صاحِبُكُ  وَ النَّجْمِ إِذا هَوى

 2 -8: نجم

   وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

 889: آل عمران

  جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ

 841: توبه

وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخلُُوا فَإِذا طعَِمْتمُْ طَعامٍ غَيْرَ ناظِريِنَ إِناهُ   يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخلُُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى
  تَحْيِي مِنَ الْحَقِفاَنْتَشِروُا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَديِثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحيِْي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْ

 .88: احزاب

 888:ص

  م در مكتب اهل سنتّوصف پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

دهيم كه در شكستن شخصيت پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله و  در اين درس احاديثى را مورد بحث قرار مى
در برخى از اين احاديث، شخصيت كسانى ديگر به نوعى خاص بر آن حضرت ترجيح داده . اند سلّم، تأثير زيادى داشته

شود تا رأى و نظر ايشان را بر گفته پيامبر، مخصوصا  ا را باور داشته باشد، آماده مىشده است؛ به طورى كه هر كس آنه
 .باشند، ترجيح داده آن را بپذيرد و گفته پيامبر را ترك كند هنگامى كه با هم مخالف مى

 .باشد مشهور مى« موافقات عمر»هاى برجسته اين احاديث، سلسله احاديثى است كه به نام  از نمونه

اى از صحيح بخارى  حاديث در كتب حديث مكتب خلافت، مانند صحاح و مسانيد و سنن، وجود دارند كه ما نمونهاين ا
 874.كنيم و ديگر كتب معتبر مكتب خلفا نقل مى

                                                           
، چ مصر؛ نسائى 412/ 8؛ ترمذى 41/ 2ق؛ و نيز تفسير آيه اوّل در همين كتاب  8888، چ 119/ 8رى، كتاب الصلاة، باب ما جاء فى القبلة بخا -(8)  874

 .، باب الأشربة848/ 4



 موافقت خليفه عمر با پروردگار

 :اند كه عمر گفت روايت كرده

 :من با پروردگارم در سه مسأله موافقت كردم

داديم؟ به دنبال  قرار مى( مصلّى)شد ما مقام ابراهيم را جايگاه نماز  چه مى! يا رسول اللّه: خدا گفتماولّ اينكه به رسول 
 :پيشنهاد من، اين آيه كريمه نازل شد

 884:ص

 878...وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ... 

 «.مقام ابراهيم را مصلّى قرار دهيد»

بايد به زنانت دستور فرمايى كه در حجاب روند، زيرا ! يا رسول اللّه: ؛ من عرضه داشتممسأله دوم مربوط به حجاب بود
 .نازل شد 872 پس از اين پيشنهاد بود كه آيه حجاب. گويند اكنون همه كس از نيكان و بدان با آنها سخن مى

من به آنها . پيامبر اتّفاق كردند بانوان رسول خدا به سبب رشك و غيرت، عليه: سومين مسأله نيز درباره زنان پيامبر بود
اى به همين  پس آيه. اگر پيامبر شما را طلاق دهد، اميد است كه خداوند همسرانى بهتر از شما نصيبش فرمايد: گفتم

 !!878...رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزوْاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسلِْماتٍ مُؤْمِناتٍ   عَسى :مضمون نازل شد

آنگاه پس از ذكر . من با پروردگارم در چهار چيز موافقت كردم: كند كه گفت طيالسى در مسند خود، از عمر روايت مى
نازل  872......  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثمَُ  زمانى كه آيات: گويد سه موافقتى كه بيان كرديم، از قول عمر مى

پس از آن وحى آمد و اين عبارت را . تبارك اللّه احسن الخالقين: نسان را به تمامى توصيف كرد، من گفتمشد و خلقت ا
 .877871 فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ...  :به آيات گذشته افزود

عمدة القارى، در ( هجرى 188متوفّاى )در فتح البارى، و عينى ( هجرى 184متوفّاى )شارحان صحيح بخارى، ابن حجر 
 :اند حديث مزبور را چنين شرح و تفسير كرده

                                                           
 .848: بقره -(8)  878
 .89: احزاب -(4)  872
 .8: تحريم -(8)  878
 .82 -84: مؤمنون -(2)  872
 .82: تحريم -(8)  877
 .، چ هند24/ 9طيالسى  مسند -(2)  871



من باب المفاعلة الّتى تدلّ على مشاركة اثنين فى فعل ينسب إلى أحدهما، متعلّقا بالآخر و « الموافقة»وافقت ربّى من »
قة إلى نفسه لا إلى الرّبّ وافقنى ربّى، فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، و لكنّه راعى الأدب فأسند المواف: المعنى فى الأصل

 879«.جلّ و عزّ

  گرفته شده است و اين مصدر از باب مفاعله، به معناى« موافقت»از مصدر « وافقت»كلمه »

 888:ص

شود كه به آن ديگرى هم  البته عمل به يكى از آن دو نسبت داده مى. باشد مشاركت و همكارى دو نفر در يك كار مى
پروردگار من در : معناى جمله منقول از خليفه در اصل اين است. حقيقت مفعول فعل استوابسته هست و آن ديگرى در 

 .نظر و رأى، با من موافقت كرد و قرآن خويش را طبق رأى من نازل ساخت

من : يعنى گفته است. خليفه براى مراعات ادب، موافقت را به خود نسبت داده نه به پروردگار جلّ و علا: گويد شارح مى
 «.پروردگار با من موافقت نموده است: وردگارم موافقت كردم، و نگفته استبا پر

آنچه از زبان عمر بن خطّاب، در مورد تعداد موافقات نقل شده بيش از چهار موافقت نيست، ولى شماره اين موافقات در 
 .طول اعصار فزونى يافته است

 811.آنها را تا يازده موافقت رسانده است ،(هجرى 828متوفّاى )مثلا أبو بكر بن عربى، فقيه قرن ششم 

بيشترين : نويسد پا را فراتر نهاده مى« فتح البارى»پس از ابن عربى، ابن حجر شارح بزرگ صحيح بخارى، در كتاب 
 818.باشد ايم، پانزده مورد مى تعدادى كه ما از موافقات به طور روشن و آشكار به دست آورده

به اين مطلب سيوطى، عالم مشهور قرن دهم . رسد ا آنكه تعدادش به بيست مورد مىكند ت عدد موافقات همچنان رشد مى
 814.تصريح كرده است« تاريخ الخلفاء»، در كتاب (هجرى 988متوفّاى )

: گويد در آنجا كه مى. كنند اين محدّثان و عالمان در مسأله موافقات خليفه، به حديث پسرش، عبد الله بن عمر استشهاد مى
باره حرفى بزند، مگر اينكه قرآن در آن  اى اتّفاق نيفتاد كه مردم در مورد آن سخن بگويند و عمر هم در آن حادثههيچ »

 818«.شد مورد طبق گفته عمر نازل مى
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 متابعت قرآن از لفظ عمر

ز لفظ و عبارت خليفه عمر شود قرآن ا كنيم كه در آن گفته مى هايى را مشاهده مى اند، نمونه در ميان موافقاتى كه ذكر كرده
 :كند متابعت كرده است؛ چنان كه خود روايت مى

، و (چه خوب است ما مقام ابراهيم را محلّ نماز قرار دهيم)« لو اتّخذنا من مقام إبراهيم مصلّى»! اى رسول خدا: من گفتم
 (.مقام ابراهيم را محلّ نماز قرار دهيد) ...ى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبِْراهِيمَ مصَُلًّ : ...به دنبال آن، اين آيه نازل شد

من به آنها . عليه آن حضرت شوريدند -در اثر حسادت و مجادله با يكديگر -زنان پيامبر: در جاى ديگر گفته است
نى اميد است كه اگر پيامبر، شما را طلاق گويد، خداوند زنا)« عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجا خيرا منكنّ»: گفتم

رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ   عَسى :به دنبال اين سخن آيه قرآن دقيقا به همين عبارت نازل گرديد.( بهتر از شما نصيب او نمايد
 ...يُبْدِلَهُ أَزوْاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ 

پس عينا با همين . ينتبارك اللّه احسن الخالق: بعد از بيان جريان خلقت انسان در قرآن كريم، من گفتم: و نيز گفته
 . فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ...  :عبارت، آيه نازل شد

پيامبر اكرم )اين جبرئيل، كه يار شما : يك نفر يهودى با خليفه عمر ملاقات كرد و گفت: در روايات ديگر آمده است
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ » :به او گفت خليفه. كند، دشمن ماست از او ياد مى( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

هر كه دشمن خدا و فرشتگان خدا و پيامبران و جبرئيل و ميكائيل باشد، پس ) «جِبْريِلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِريِنَ
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ  :به دنبال اين رويداد، قرآن كريم با عين عبارت عمر نزول يافت(. خداوند دشمن كافران است

 812 لِلْكافِريِنَ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريِلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ

  موافقت قرآن با رأى خليفه

دهد از نظر و رأى عمر متابعت  كنيم كه خداوند به پيامبرش دستور مى همچنين در اين موافقات به مواردى برخورد مى
 .كند

 :مثلا از خليفه روايت شده است

  ور دهى كهكنند، بايد دست افراد بد و خوب با همسران تو برخورد مى! اى رسول خدا: من گفتم
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 :سپس اين آيه نازل گرديد. آنها به حجاب روند
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أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يؤُْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ    أَدْنىيا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ وَ بَناتكَِ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلكَِ
 818يماًغَفُوراً رَحِ

من : عمر گفت. از دنيا رفت، براى نماز بر او از پيامبر دعوت شد -رئيس منافقان -همچنين هنگامى كه عبد اللّه بن ابى
گزارى؟ آيا همو  بر ابن ابى، دشمن خدا نماز مى! اى رسول خدا: از جاى برخاسته در سينه آن حضرت ايستادم و گفتم

وَ  :به خدا سوگند چيزى نگذشت كه اين آيه نازل شد.... گفت؟ و  ن و چنان مىنبود كه فلان روز عليه شما و اسلام چني
بر هيچ يك از ) 812 قَبْرهِِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ ماتُوا وَ همُْ فاسقِوُنَ  أَحَدٍ مِنهُْمْ ماتَ أَبدَاً وَ لا تَقُمْ علَى  لا تُصَلِّ علَى

اند، و از  ايشان به خدا و رسول او كفر ورزيده. نايست( براى طلب رحمت)ايشان كه مرد، نماز مخوان، و بر سر قبر او 
 .(باشند اند در حالى كه فاسق مى دنيا رفته

 !اند اين بود چند نمونه از نزول آيات به موافقت رأى عمر، بنابر آنچه گفته

 :احاديث عبارتند ازنتايج قابل توجّه اين 

پذيرد، و آياتى از كتاب  منزلت و مقام عمر تا آنجا بالا رفته است كه خداوند متعال، گاه لفظ و گاه رأى و نظر او را مى
 !سازد مقدّس خود را مطابق الفاظ و عبارات وى نازل مى

تر از خلقيات و  يابد كه پايين مى اى تنزلّ منزلت و مقام پيامبر و جهات اخلاقى و قدرت ادراكى آن حضرت، به مرحله
 !گيرد ادراكات عمر قرار مى

  احاديث فضايل

 .شود نتيجه يادشده از احاديث گذشته، در باب احاديث فضايل نيز مشاهده مى

 :اند كه گفته است نقل كرده« ابو ذر»باشد كه از  ، حديث زير مى(احاديث فضايل)از جمله اين احاديث 

 «.گويد عمر قرار داده، و او سخن بر حق مى خداوند حق را بر زبان»

 خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار»: اى از نسخ، اين حديث چنين آمده است در پاره
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 «.داده است
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اين حديث را از ابو سعيد خدرى با سه سند، از ابو هريره با دو سند، از عبد الله بن عمر با سيزده سند و از أبو بكر نيز با 
 817.اند زده سند نقل كردهسي

 :شود و از جمله، حديث زير با نوزده سند از امير المؤمنين، على عليه السّلام نقل مى

در بعضى از . آمده است« بر زبان و قلب عمر»: اى از روايات و در پاره« .گويد سكينه و ايمان بر زبان عمر سخن مى»
كرديم كه سكينه بر زبان عمر سخن  نظر تعداد داشتيم، انكار نمى ما اصحاب محمّد با همه كثرتى كه از»آنها آمده كه 

 .«.گويد مى

 .اين عبارت از طارق بن شهاب و از ابو سعيد خدرى با دو سند، و از عبد اللّه بن عمر با سيزده سند روايت شده است

ما در اينجا حديث را . استو از جمله، در صحيح بخارى، صحيح مسلم، سنن ترمذى، مسند احمد و مسند طيالسى آمده 
 :گويد طبق اين حديث پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى. كنيم از صحيح بخارى نقل مى

هاى قبل از شما،  در امّت» 811«.لقد كان فى ما مضى قبلكم من الأمم محدّثون و إن كان فى أمّتي هذه منهم فإنهّ عمر»
 «.اگر در ميان امّت من كسى با اين خصوصيت باشد، او عمر است. گفتند ن مىمردمانى بودند كه فرشتگان با آنان سخ

 :گفت و از جمله نيز همان حديث عبد اللّه بن عمر بود كه مى

مردم در مورد چيزى سخن نگفتند كه عمر نيز درباره آن حرفى بزند، مگر اينكه قرآن به همان شكل كه عمر سخن گفته »
 819«.بود، فرود آمد

داد، قرآن بر طبق آن  هرگاه عمر نظر و رأيى مى: گفت د، مفسرّ مشهور قرآن در مكتب خلافت، نقل شده كه مىو از مجاه
 .شد نازل مى

 :اند كه فرمود و از امام امير المؤمنين، على عليه السّلام نقل كرده

 891.در قرآن كريم نظر و رأى عمر وجود دارد
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شدم، عمر بدين كار  اگر من در ميان شما به رسالت فرستاده نمى: سول خدا فرمودر: اند كه گفت و از قول بلال نقل كرده
 898!شد برانگيخته مى
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اگر : فرمود از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه مى: و از عقبة بن عامر با نه سند نقل شده است كه گفت
 894.داشت، او عمر بن خطاب بود بعد از من پيامبرى وجود مى

 898.و نزديك به همين معنى از عبد اللّه بن عمر هم نقل شده است

 آورد احاديثى كه شخصيت پيامبر را پايين مى

بينيم كه در عين بزرگ كردن ديگران، شخصيت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را تنزّل  بسيارى از احاديث را مى
 :فرموداند كه  از جمله از رسول خدا روايت كرده. دهد مى

 892«.آفتاب بر مردى بهتر از عمر طلوع نكرده است»

از همه پيامبران، از جمله خاتم و سرآمد آنها، بسى برتر و والاتر « خليفه عمر»آيد كه  از اين حديث، آشكارا چنين برمى
 !!است

 :كند پيامبر ايستاده بول مى

 :اند گفته از همين دسته، رواياتى است كه از خليفه و مغيره نقل شده است كه

در اين حال پاهاى خود را از يكديگر دور نگاه ! دان فلان قبيله رفت و در آنجا ايستاده بول كرد پيامبر به زباله»
 898«.داشت مى

دانى كه در پشت ديوارى قرار داشت رفته در آنجا ايستاده بول كرد، آنگاه آب  پيامبر به زباله»: در روايت ديگر آمده است
 892«.خواست و وضو ساخت

  من قصد داشتم از آنجا دور شوم، امّا آن حضرت مرا به»: گويد در روايت ديگر راوى مى
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 897«.من هم جلو رفتم و پشت سر او قرار گرفتم. نزديك خود خواست
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 :و بالاخره در روايت چهارم آمده است

رار داشت رفت، و همان طورى كه مردم دانى كه كنار ديوارى ق آن حضرت، به زباله. كرديم من و پيامبر پياده حركت مى»
من به نزديك آن حضرت . من از او دورى گزيدم، امّا به من اشاره كرد تا به او نزديك شوم. ايستند، ايستاد و بول كرد مى

 891«.رفتم و پشت سرش ايستادم تا از كار خود فراغت يافت

 :خورد پيامبر گوشت قربانى بت مى

ه منظور شكستن شخصيت پيامبر، و بالا بردن مقام ديگران و حتّى برترى بخشيدن آنها آوريم كه ب اينك حديثى ديگر مى
 .بر پيامبر جعل شده است

 :كند بخارى از عبد اللّه بن عمر نقل مى

، با زيد بن نفيل ملاقات كرد، و اين در زمانى بود كه هنوز بر آن حضرت وحى 899«بلدح»رسول خدا در پايين منطقه »
اى از خوراك گوشت بگسترد، و به زيد تعارف كرد  در اين هنگام پيامبر سفره. پيامبرى مبعوث نگشته بودنازل نشده و به 

خورم، و جز  كنيد نمى ها ذبح مى من از آنچه شما براى بت: زيد از خوردن آن امتناع ورزيد و گفت. تا با او هم غذا شود
 211«.از آنچه با نام خدا ذبح شده باشد، نخواهم خورد

 :كند بن حنبل از سعيد پسر زيد بن عمرو بن نفيل نقل مى احمد

آن دو كه بر سر سفره غذا بودند، . روزى در شهر مكّه، زيد بن عمرو بن نفيل از كنار پيامبر خدا و زيد بن حارثه گذشت»
سعيد . خورم شود، نمى ها ذبح مى من از آنچه براى بت! اى پسر برادرم: زيد گفت. زيد را به خوردن غذا دعوت كردند

 218«.شود، بخورد ها ذبح مى هايى كه براى بت ديگر پس از اين ديده نشد كه آن حضرت از قربانى: گفت

 :دو نتيجه گرفته شده است -چنان كه دقت كنيم -در اين حديث

 منزلت انسانى و دينى زيد، پسر عمّ خليفه دوم، بالا برده شده است؛
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 .تر آمده است زيد پايينمنزلت پيامبر شكسته شده و از 

                                                                                                                                                                                     
 .همان -(8)  897
 .همان -(4)  891
 («بلدح» معجم البلدان، مادّه.) بلدح سرزمينى است بيرون از مكّه، در جهت مغرب اين شهر -(8)  899
و  29/ 4( احمد) ؛ مسند42، باب 481/ 4، كتاب مناقب الأنصار 417 -412/ 8، باب ما ذبح على النصب و الأصنام 74/ ارى، كتاب الذبائحبخ -(2)  211

 .847و  19
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 :در بررسى راويان اين حديث نكاتى قابل ذكر است

بنابراين چگونه . عبد اللّه بن عمر بن خطاب بعد از مبعث پيامبر به دنيا آمده، و زمان قبل از بعثت را درك نكرده است
 214!تواند نقل او از قبل از بعثت صحّت داشته باشد؟ مى

زيد : مورّخان گويند. د، پسر عموى عمر بن خطاب بوده و قبل از بعثت وفات كرده استزيد بن عمرو بن نفيل، پدر سعي
پس از سفر به شام براى جستجوى دين صحيح، موفّق نشد ديگر بار به شهر و ديار خويش بازگردد و در همانجا يا بين 

 218.راه، كشته يا مسموم شده است

 .توانسته است اتّفاق افتاده باشد باشند، اصولا نمى ن مىبنابراين، چنان ملاقاتى كه روايات مزبور مدّعى آ

هايى است كه در  همان سنگ« نصب». باشد مى« انصاب» -كه در متن اين حديث به كار رفته -«نصب»جمع واژه 
 212.كردند ها روى آن قربانى مى شد و براى بت اطراف خانه خدا قرار داده مى

 شكستن شخصيت پدران پيامبر

ديگر از اين احاديث، كوشش شده است كه منزلت پدران و اجداد پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز اى  در پاره
 :كند مانند آنچه مسلم از انس بن مالك نقل مى. شكسته شود

گاه و آن. در آتش: اينك كجاست؟ پيامبر فرمود( كه از دنيا رفته)پدرم ! اى رسول خدا: مردى به رسول خدا عرض كرد»
 :كه مرد مزبور برگشت تا دور شود، آن حضرت وى را خواند و فرمود

 218«.پدر من و پدر تو هر دو آتشند

در برخى از اين احاديث كه براى شكستن مقام پيامبر ساخته شده، به اصطلاح تا حدودى جانب احتياط رعايت شده 
 به مساوات عمل شده، يعنى ميان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ديگران! است
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 .كنيم چنان كه در حديث گذشته ديديم و در حديث زير نيز مشاهده مى

 :اند كه گفت در سنن ابو داوود، ابن ماجه، ترمذى، دارمى و مسند احمد از عرباض بن سليم روايت كرده

                                                           
 .288/ 8تقريب التهذيب  -(8)  214
 .484/ 8، چ اسعد داغر؛ بلوغ الارب 12/ 8چ ابراهيم الابيارى؛ مسعودى؛ مروج الذّهب ، 484/ 8؛ ابن هشام 878/ المحبر -(4)  218
 .«نصب» ؛ المصباح المنير و مختار الصّحاح و القاموس المحيط، مادّه«نصب» مفردات القرآن، مادّه -(8)  212
 .، نزديك به مضمون حديث قبل8878 ح 818/ 8، چ محمدّ على صبيح و اولاده، قاهره؛ ابن ماجه 888/ 8( مسلم) صحيح -(2)  218



د كه دل شنوندگان از ترس آكنده گفت، ما را موعظتى بليغ فرمو يك روز كه پيامبر خدا در ميان ما ايستاده سخن مى»
باشد، اگر چنين است  گويا اين آخرين موعظه تو مى! اى رسول خدا: عرضه داشتند. ها اشك جارى گشت شد، و از چشم

، اگر چه (از اولياى امور)بر شما باد به تقوا و مراقبت خداوند و شنيدن و اطاعت كردن : فرمود. ما را وصيتى بفرما
به زودى بعد از من شاهد اختلافات شديد خواهيد بود، در اين صورت وظيفه شما . اى حبشى باشد هفرمانرواى شما بند

 212«.ها پاسدارى كنيد باشد و بايد تا حدّ ممكن از اين سنّت پيروى از سنّت من و سنّت خلفاى راشدين و مهديين مى

قيق نموديم، اين احاديث را نيز نقد و بررسى اگر ما بخواهيم آن طور كه مسأله آغاز نزول وحى و مسأله غرانيق را تح
تر  اى از مطالب مهم جا بررسى نمود، ناگزير پاره توان يك از آنجا كه تمام مطالب را نمى. كنيم، سخن به درازا خواهد كشيد

 .را به طور اختصار مورد مداقّه قرار خواهيم داد

 نقد و بررسى احاديث موافقات عمر

، همه گوياى آن است كه خليفه مطلبى را با پيامبر در ميان (خداوند، يا خداوند با خليفه موافقت خليفه با)روايات 
كرد، سپس درباره آن، وحى قرآنى بخصوصى نازل  نمود، و يا آنكه پيامبر را از كارى نهى مى گذاشت و پيشنهاد مى مى
 .داد كه گفته خليفه را اجرا كند شد و پيامبر را دستور مى مى

 .كند يا نه گرديم تا بنگريم آن آيات با اين مدعّا صدق مى خست به خود آن آيات بازمىدر اينجا ن

  موافقت درباره مقام ابراهيم

 :هاى خليفه با خدا، يا خدا با خليفه ذكر شده، اينچنين است در روايت صحيح بخارى، اوّلين موردى كه از موافقت
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 (شد اگر مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيم؟ چه مى)« مقام ابراهيم مصلّى؟لو اتّخذنا من »: خليفه به پيامبر گفت

 :پس از اين گفتار خليفه، آيه قرآن با همان الفاظ خليفه، به پيامبر چنين خطاب كرد

 ...  وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصلًَّى ...

 «.مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيد»

كند و ضمن آن داستان  از ابراهيم گفتگو مى( 884تا  842آيات )اين آيات . سوره بقره آمده است 842جمله در آيه اين 
 848و  842مخصوصا در آيات . دارد بناى كعبه با اسماعيل، و عنايتى كه خداوند درباره او مبذول داشته است، بيان مى

 :فرمايد مى

                                                           
) ؛ مسند4272ح  22/ 8، باب اتباع السنة؛ ترمذى 22/ 8؛ دارمى 24ح  82 -88/ 8؛ ابن ماجه 411/ 2ابو داوود، كتاب السنة، باب لزوم السنة  -(8)  212

 .842/ 2( احمد



و به خوبى از )پروردگارش آزمايش نمود، و ابراهيم آن كلمات را به اتمام رسانيد  آنگاه كه ابراهيم را به كلماتى چند،»
: ذرّيه من چه؟ پروردگار فرمود: من تو را امام مردمان خواهم كرد؛ ابراهيم گفت: پروردگارش به او گفت( عهده آن برآمد

 .رسد ، به ظالمان نمى(كه امامت است)عهد من 

مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار ( گفتيم)قرار داديم و ( بست امان)ردمان، جاى بازگشت و آنگاه كه ما كعبه را براى م
دهيد، و ابراهيم و اسماعيل را عهد كرديم و فرموديم كه پاكيزه كنيد خانه مرا براى طواف كنندگان و آنان كه در آنجا براى 

 «.عبادت معتكف شوند، و براى ركوع كنندگان و سجودكنندگان

، به تنهايى نيامده است تا روايت موافقت خدا با خليفه در «و مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيد»ن آيه، جمله در اي
باشد؛ همه  مى 884 -842است و خود اين آيه جزئى از آيات  848بلكه اين جمله بخشى از آيه . اين مقام صدق كند

 :اين آيات درباره سه مطلب گفتگو دارد

، خداوند 848و  842به خصوص در دو آيه . يم خليل الرّحمن و ساختن كعبه توسّط او و فرزندش، اسماعيلاز ابراه .8
گويد؛ ابراهيم چون كلمات اللّه را به اتمام رسانيد، خداوند او را بر مردم امام قرار  ابتدا از تفضّل خود بر ابراهيم سخن مى

 .داد

 .مردمان قرار داده استخانه خود را حرم امن و پناهگاه و ملجأ  .4

 .نمازگزاران، مقام ابراهيم را مصلّى قرار دهند .8

، به تنهايى نيامده است تا بتوان گفت كه اين جمله به «مقام ابراهيم را مصلّى قرار دهيد»از اين بيان واضح است كه جمله 
 .موافقت رأى عمر نازل شده است

 و 92حصر به اين مورد نيست، بلكه در آيات و ديگر اينكه سخن از مقام ابراهيم در قرآن، من
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 :سوره آل عمران نيز، از آن چنين ياد شده است 97

باشد و راهنماى  مردم قرار داده شده، همان كعبه مكّه است كه مبارك مى( عبادت)اى كه براى  همانا نخستين خانه»
 «.ابراهيم، و هر كه در آن خانه درآيد، در امان استدر آن خانه، آيات روشن الهى وجود دارد و مقام . عالميان است

در اين آيات نيز، نخست خداوند پيروى از ابراهيم را دستور فرموده، سپس خانه خدا و مبارك بودن آن را يادآورى كرده 
 .است، و اينكه در اين خانه آياتى روشن از خدا هست و از آن آيات، به خصوص نام مقام ابراهيم را برده است

در  -با اين ترتيب خاص -شود كه امامت ابراهيم و حرمت خانه خدا و به خصوص مقام ابراهيم از اين بررسى روشن مى
دو دسته از آيات و در دو جا از قرآن يكسان آمده است؛ مقام ابراهيم يك بار و در يك جمله به تنهايى نيامده است تا 

 !!كلام خليفه پيروى كرده است خداوند در اينجا از: بتوان درباره آن، چنين گفت



 موافقت درباره بانوان پيامبر

 :باز در همان روايت از خليفه نقل شده كه گفت

اگر پيامبر شما را طلاق دهد، اميد : من به ايشان گفتم. بانوان رسول خدا به سبب رشك و غيرت، عليه او اتّفاق كردند»
 «.پس آيه هم، چنين نازل شد. يبش فرمايداست كه پروردگارش در عوض، زنانى نيكوتر از شما نص

بلكه اين جمله . اين جمله نيز به تنهايى نازل نشده تا بتوان نتيجه گرفت كه آيه به موافقت سخن خليفه نازل شده است
ام )همه آيات سوره تحريم، به خصوص تا آيه ششم، درباره دو بانوى پيامبر . باشد سوره تحريم مى 8بخشى از آيه 

و روشن است كه همه آنها درباره يك مطلب نازل گرديده؛ چنان كه در ترجمه . نازل شده است( عايشه و حفصه المؤمنين
 :آيات نمايان است

براى چه آن را كه خدا بر تو حلال فرمود، بر خود حرام كردى، تا زنانت را از خود خشنود سازى، خداوند ! اى پيامبر»
 .آمرزنده و مهربان است

است و همو ( و حكمش نافذ)او مولاى شما بندگان . بگشاييد( به كفّاره)راى شما كه سوگندهاى خود را خدا حكم كرد ب
 .به هر چيزى، عالم و دانا، و به حكمت و امور خلق آگاه است

 را بر سرّ( عايشه)سخن به راز گفت و او، ديگرى ( حفصه)آنگاه كه پيامبر با بعضى از زنان خود 
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ساخت، و خداوند پيامبرش را از ما وقع باخبر گردانيد، و او، برخى از آن مطالب را به آن زن اظهار كرد، و پيامبر آگاه 
مرا خداى دانا : چه كسى تو را بر اين آگاه ساخته است؟ پيامبر گفت: گفت( حفصه)آن زن . اى از آن پوشيده داشت پاره

 .خبر داده است( از همه اسرار عالم)و آگاه 

هاى شما برگشته، و اگر با هم بر آزار او اتّفاق  دل( كه البته)به درگاه خدا توبه كنيد ( هر دو زن)هر دو نفرتان  اينك، اگر
و فرشتگان حق يار  217 كه خدا يار و نگهبان اوست، و جبرئيل امين و مرد صالح مؤمنين( باز هرگز بر او غلبه نكنيد)كنيد 

 .و مددكار اويند

شما را طلاق دهد، خداوند زنانى بهتر از شما به همسرى او درآورد، زنانى با مقام تسليم و ايمان،  اميد است كه اگر پيامبر
 «.اهل خضوع و طاعت و توبه و عبادت، و رهسپاران طريق معرفت، از دوشيزگان و به شوى رفتگان

توان گفت اين جمله به  ، بخشى از اين داستان است و نمى«نصيبش فرمايد( تا)اميد است »پر واضح است كه جمله 
 .تنهايى و به موافقت با گفته خليفه نازل شده است

                                                           
 .تمراد از صالح مؤمنين، به روايت عامه و خاصه، حضرت على عليه السّلام اس -(8)  217



 «فتبارك اللّه أحسن الخالقين»موافقت در جمله 

چون پايان يافت و  ...وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ   كند كه آيه طيالسى در مسند خود از خليفه روايت مى
 .خلقت انسان را توصيف كرد، من گفتم تبارك اللّه أحسن الخالقين

 .، بر آن آيات افزود فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ :پس از اين، وحى نازل شد و جمله مرا

اين ( 82 -84)اين آيه با آيات قبل و بعدش . سوره مؤمنون است 82نيز بخشى از آيه   فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقيِنَ  جمله
 :فرمايد مطلب را چنين بيان مى

اى كه در جايگاهى  اى كه از گل بيرون شده، سپس نسل انسان را در نطفه به تحقيق كه ما انسان را آفريديم از خلاصه»
رخ بسته شده را پاره گوشتى اى گردانيديم، سپس آن خون س استوار است، قرار داديم، سپس آن نطفه را خون سرخ بسته

جويده آفريديم، سپس آن گوشت را استخوان گردانيديم، سپس آن استخوان را به گوشت پوشانيديم، سپس او را خلقى 
ميريد، سپس در قيامت برانگيخته  مبارك است خداوند، بهترين آفريدگاران، سپس شما بعد از آن مى. ديگر آفريديم

 «.شويد مى

  راند، تا آنجا كه انسان به درجه ات مزبور از مراحل خلقت انسان سخن مىپر واضح است كه آي
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و نيز روشن است كه اين آيات همانند ديگر . شود ميرد و بعد از آن در روز قيامت زنده مى رسد و سپس مى كمال مى
جا بر پيامبر نازل  بلى، يكاين آيات نيز مانند آيات ق. راند آياتى كه گذشت، درباره يك مطلب و يك موضوع سخن مى

 :گفت گرديده است، در حالى كه روايت موافقت مى

خداوند نخست اين دسته از آيات را بدون جمله تبارك اللّه أحسن الخالقين، بر پيامبر نازل فرمود، و پيامبر نيز آن آيات 
ن آيات، جمله تبارك اللّه أحسن الخالقين، عمر با شنيدن اي. را بدون اين جمله بر مسلمانان خواند و بر ايشان تبليغ فرمود

خداوند نيز پس از شنيدن سخن عمر، اين جمله را پسنديد و در قرآن خود وارد كرد، و توسّط امين . را بر زبان راند
 .وحى به پيامبرش نازل فرمود

 !!دانم در اين باره چه بگويم راستى نمى

. هاست گوييم ساير موافقات خليفه نيز مانند همين كنيم، و مى تمام مى بررسى قرآنى موافقات خليفه با خدا را در همين جا
رانده سپس خداوند آن جمله را پسنديده و در قرآن خود  اى را بر زبان مى گويند نخست خليفه جمله احاديث موافقت مى

ود به تنهايى نازل شده نگريم كه آن جملات مورد بحث، جملاتى نيستند كه بش ها مى ولى در بررسى. كرده است وارد مى
بلكه همه آن جملات، جزئى از مطلبى است كه ضمن چند آيه بيان شده . باشند تا روايات موافقات عمر بر آنها صدق كند

 .است

  بررسى موافقات، با ملاحظه روايات



 .نماييم ررسى مىبراى نمونه در اينجا چند مورد از موافقات خليفه با خدا، يا خدا با خليفه را، از خلال روايات ب

 درباره حجاب بانوان پيامبر

 :روايت اين موافقات در صحيح بخارى آمده و آيه مورد موافقت در سوره احزاب چنين است

تر به آن است كه  اين نزديك. به زنان و دختران خود و زنان مؤمنه بگو چادر خويش را بر رو فرود آورند! اى پيامبر»
 .خداوند آمرزنده و مهربان است. نگيرند شناخته شوند و مورد آزار قرار

و دست از كارشان )انگيز در مدينه، بازنايستند  اگر منافقان و آنان كه در دل بيمارى دارند و مردمان خبرچين و فتنه
 .تو را بر قتال ايشان برگماريم و ديگر ايشان همسايه شما در مدينه نباشند مگر اندكى از آنها( نكشند

  ده از رحمت حق باشند، و هرجا كه ديده شوند دستگير و كشته شوند كشتهملعون و رانده ش

 828:ص

 (.با خوارى)شدنى 

 211«.خدا در اقوام گذشته و هرگز در سنّت الهى تبديلى نخواهى ديد( قانون)چنين بوده سنّت 

نشوند و مورد تعرضّ و جسارت در اوّلين آيه، به زنان پيامبر و ديگر زنان مؤمنه امر شده كه در حجاب روند تا شناخته 
آورد و اينكه اگر آنها از آزار دست  سپس در آيات بعدى سخن از آزاردهندگان زنان مؤمنه مى. قرار نگيرند( هوسرانان)

 .شوند رسند يا نفى بلد مى نكشند، به قتل مى

كند،  ى كه مطلب را روشن مىبنابراين، آيه حجاب به مناسبت داستانى نازل شده كه براى معرفت به آن بايد به اخبار
 :رجوع كنيم

  شأن نزول آيه حجاب در روايات

در اين باره، روايت از ابن عبّاس و انس بن مالك و محمّد بن كعب قرظى و ديگران آمده كه همه يكنواخت است و ما 
 :كنيم براى آنكه سخن به درازا نكشد، چند روايت را با حذف جملات تكرار شده، ذكر مى

 :شان چنان استگفته اي

ها نيز كوچك  هاى اهل مدينه فرود آمد و آن خانه چون پيامبر به مدينه هجرت فرمود و در آنجا خانه نداشت، در خانه»
شدند و به فضاى اطراف  زنان پيامبر و ديگر زنان مسلمان براى قضاى حاجت، شب از خانه بيرون مى. و تنگ بود

كردند و ايشان را  آمدند و به زنان تعرضّ مى شد، بر سر راه مى ينه چون شب مىبعضى از جوانان فاسق اهل مد. رفتند مى
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چادر  گفتند اين زن آزاده است و با وى كارى نداشتند، و زنى كه بى مى. ديدند دادند، مگر زنى را كه با چادر مى آزار مى
 «.رفتند گفتند اين كنيزك است و به طرف او مى ديدند، مى مى

 :مده استدر روايت ديگر آ

: گفت شد، مى داد و آنگاه كه از او بازخواست مى كرد و ايشان را آزار مى مردى از منافقان به زنان مؤمنه تعرضّ مى»
بدين سبب خداوند به زنان امر فرمود تا پوشش خود را با پوشش كنيزكان يكسان نكنند و روسرى . پنداشتم كنيزك است

 «.چشم، تا شناخته شوند كه بانوى آزاده هستندبر خود افكنند و رو بپوشانند مگر يك 

 :از ابن عبّاس روايت شده كه گفت

 822:ص

خدا، زنان مؤمنه را امر فرمود هرگاه از خانه براى حاجتى بيرون شوند، روى خود را با روسرى بپوشانند و يك چشم »
 219«.را باز بگذارند

 :از امّ سلمه روايت شده كه گفت

شدند، در حالى كه سرهاى ايشان مانند زاغ سياه بود به سبب  زنان انصار از خانه بيرون مىچون اين آيه نازل شد، »
 «.هاى سياه كه بر سر داشتند روسرى

 :در روايت عايشه آمده است

شدند، در حالى كه سرهايشان مانند  ايشان روانداز خود را دونيم كرده بر سر كشيده در نماز جماعت پيامبر حاضر مى»
 «.بود از سياهى روسرىزاغ سياه 

تناسب اين روايات با آن آيات روشن است و بنابر آنچه گذشت، دستور حجاب فقط براى زنان پيامبر نبوده تا بشود 
، بلكه نزول آيه حجاب در تعرضّ بيماردلان و جوانان «خداوند به موافقت عمر به زنان پيامبر دستور حجاب داده»: گفت

 .ؤمنه آن روز بوده است و اين تعرضّ و آزار بيماردلان تا به امروز و تا قيامت باقى استفاسق اهل مدينه بر بانوان م

  درباره رشك بردن بانوان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

در بررسى قرآنى اين موافقت، ملاحظه شد آيات صراحت دارد كه دو تن از بانوان پيامبر عليه او، هم پشت و هماهنگ 
جزئى از آن است، در اين باره نازل شده بود و چون به روايات   رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَ  عَسى  ات سوره تحريم كه جملهشدند و آي
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كنند كه اين دو بانو امّ المؤمنين عايشه و حفصه  نگريم كه تصريح مى بيش از سى روايت ديگر را مى 281 رجوع كنيم
 :كنيم اكتفا مىدر اينجا فقط به آوردن يك روايت . اند بوده

 :هاى ديگر، اين حديث از ابن عبّاس روايت شده كه گفت در صحيح بخارى، صحيح مسلم، سنن ترمذى و كتاب

مگر شما دو تن به سوى خدا »: كيانند آن دو بانو كه خدا درباره شأن ايشان فرموده: بسيار آرزو داشتم از خليفه بپرسم»
  تا آنكه. «.هاى شما گشته است دلبازگرديد و توبه كنيد، چرا كه به تحقيق 

 827:ص

در راه مكّه براى قضاى حاجت از جاده بيرون شد، ظرف آبى براى تطهير . خليفه به حج رفت و من نيز با او به حج رفتم
 .خليفه قضاى حاجت كرد و برگشت تا وضو بگيرد. برداشته در پى او رفتم

كيانند آن دو زن از بانوان پيامبر كه خدا درباره ! يا امير المؤمنين: ريختم و در اين حال به او گفتم من آب بر دستش مى
! عجبا بر تو اى ابن عبّاس: گفت. «.هاى شما گشته است مگر شما دو تن توبه كنيد، چرا كه به تحقيق دل»: ايشان فرموده

 288«....آن دو تن عايشه و حفصه بودند 

اتّفاق دارند كه اين آيات درباره دو نفر بانوى پيامبر، عايشه و حفصه، ها حديث ديگر، همگى با صراحت  اين حديث يا ده
ماند كه گفته شود همه زنان پيامبر عليه او اجتماع كردند، و خليفه چنين  و ديگر جاى سخن باقى نمى. نازل شده است

 .كنندگان، آن جمله را نازل فرمود گفت و خدا به موافقت او عليه اجتماع

 خمر درباره حكم تحريم

در . در بررسى اين موافقت، بيش از ساير موافقات نيازمند رجوع به روايات هستيم تا بفهميم شأن نزول آن آيات چيست
 :كنيم اينجا به ذكر چند روايت اكتفا مى

 :گويد اند كه خليفه عمر مى روايت كرده

به دنبال ! مر بيانى روشن نازل فرمادر مسأله خ! خداوندا: آنگاه كه حكم حرمت و ممنوعيت شراب نازل شد، عمر گفت
 :اى كه در سوره بقره است نازل شد اين گفتار، آيه

 284...يَسْئلَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ 

 «....كنند، بگو در اين دو گناهى بزرگ است  از تو در مورد شراب و قمار سؤال مى»
                                                           

توان در  در بررسى شأن نزول سوره تحريم، سى و هفت روايت را يافتم كه اين چنين نام آن دو بانو را تعيين شده بود و همه آن روايات را مى -(4)  281

 .تفسير همين سوره، در درّ المنثور سيوطى يافت
 .به تفسير سوره در درّ المنثور سيوطى رجوع شود -(8)  288
 .489: بقره -(4)  284



 :امّا باز هم وى به اين آيه بسنده نكرده گفت. گرديداين آيه بر عمر قرائت 

 :پس آيه سوره نساء نازل شد! در مورد خمر بيانى روشن بفرما! بار الها

 288 يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى

 «.اى كسانى كه ايمان آورديد، در حالت مستى به نماز نزديك نشويد»

  افراد مست به! آگاه باشيد: آورد آن پس منادى پيامبر در اجتماع مردم براى نماز، فرياد برمىاز 

 821:ص

 .نماز نزديك نشوند

در مورد شراب بيانى روشن و واضح نازل ! خداوندا: بازهم اين آيه بر عمر قرائت گرديد، امّا بار ديگر عمر عرضه داشت
 :لذا اين آيه نازل شد! فرما

اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتمُْ ريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغضْاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ إنَِّما يُ
 282 مُنْتَهوُنَ

بردار  ايجاد كند، آيا شما دستخواهد با شراب و قمار در ميان شما عداوت و بغض و كينه  به درستى كه شيطان مى»
 «!؟.(بس كنيد تا به فتنه شيطان مبتلا نشويد! يا نه؟)هستيد 

 288!بس كرديم! بس كرديم: عمر در اينجا گفت

 :تفصيل داستان را طبرى در تفسير خويش چنين آورده است

 :ن آيه چنين بوداوّلي. خداوند سه بار در مسأله خمر، آياتى نازل فرمود: ابو القموص، زيد بن على گويد

 282...عِهِما يَسْئلَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْ

در )هايى نيز براى مردم  كنند، بگو در اين دو گناهى بزرگ است، و منفعت از تو در مورد شراب و قمار سؤال مى»
 «....دارد، ولى گناه آن دو از سودشان بيشتر است ( دادوستد آن
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نوشيدند، تا اينكه دو تن از آنها در حالى كه شراب خورده بودند،  بعد از نزول اين آيه، بعضى از مسلمانان هنوز شراب مى
عال بدين جهت اين آيه را لذا خداوند مت. مناسبت بر زبان راندند به نماز داخل شدند و در حال نماز كلماتى ياوه و بى

 :نازل فرمود

 287 حَتَّى تَعلَْمُوا ما تَقُولوُنَ  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى

وضع به همين منوال بود تا اينكه طبق نقل . نمودند خوردند، ولى هنگام نماز از آن پرهيز مى امّا بازهم كسانى شراب مى
... خوانى كرد  خبرى براى كشتگان مشركان در جنگ بدر، مرثيه ابو القموص، مردى شراب نوشيد و در حال مستى و بى

 .خوانى به پيامبر اكرم رسيد خبر اين مرثيه

 829:ص

آن مرد چون پيامبر را . شد، به نزد او رفت حضرت در حالى كه سخت ناراحت بود و عباى وى بر زمين كشيده مى
از غضب خدا و رسول او به خدا پناه : خواهد با آنچه در دست دارد او را تنبيه كند و بزند، گفت رد كه مىمشاهده ك

 :از آن پس خداوند متعال حكم قطعى حرمت خمر را نازل فرمود. نوشم برم؛ به خدا سوگند، ديگر شراب نمى مى

 281 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ... وَ الْأنَْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطْانِ فَاجْتَنِبُوهُ  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ

پليد و از كار شيطان هستند، پس، از آنها اجتناب و دورى ... ها  ايد، قطعا خمر و قمار و بت اى كسانى كه ايمان آورده»
 «كنيد؟ آيا شما بس مى... كنيد 

 289«!بس كرديم، بس كرديم»: «!انتهينا! انتهينا»: بن خطاب در اينجا گفت عمر

برد، ولى  طبرى نام او را نمى. سرايى نمود مردى شراب نوشيد و بر كشتگان مشرك جنگ بدر مرثيه: گويد طبرى مى
 :گويد نام آن مرد را آورده و در روايت خود چنين مى« المستطرف»ابشيهى صاحب كتاب 

تا آنكه عمر رضى اللّه عنه . اى از مسلمانان به نوشيدن شراب ادامه دادند، و گروهى نيز آن را ترك گفتند پس پاره... 
 .شراب خورده استخوان دهان شترى به دست گرفت و با آن سر عبد الرّحمن را شكست

 ....سرايى پرداخت  سپس نشست و با خواندن شعر اسود بن يعفر بر كشتگان جنگ بدر به نوحه

ن خبر به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد، و آن حضرت با حالت غضب و خشم از خانه خارج گشت، در اي
 .شد، و با آنچه در دست داشت بر او زد حالى كه از شدّت خشم رداى وى بر زمين كشيده مى

 :د چنين آياتى نازل فرموددر اين هنگام خداون. برم از غضب خدا و رسولش، به خداوند پناه مى: عمر گفت
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نْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتمُْ إنَِّما يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغضْاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَ
 241 مُنْتَهوُنَ

 248!بس كرديم پايان داديم، و: پس عمر رضى اللّه عنه گفت

 881:ص

 :اى ديگر از اين جريان را در تفسير خويش آورده و از سعيد بن جبير چنين روايت كرده است قرطبى گوشه

دادند تا زمانى كه فرمانى از جانب خداوند در جهت خوددارى از آن  مردم عادات و رسوم جاهلى خويش را ادامه مى
مردم . نازل گرديد يَسْئلَُونكََ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ  نوشيدند تا اينكه آيه مىمسلمانان در ابتداى اسلام شراب . شد صادر مى

 .خوريم نه به جهت زيان آن ما شراب را به خاطر منافع آن مى: گفتند

خواند  اى كه مى ضمن سوره. وضع به همين منوال بود تا اينكه مردى شراب نوشيد و بر ديگران براى نماز امامت كرد
يا أيَُّهَا  :سپس اين آيه نازل شد« .پرستيد كنم آنچه شما مى من پرستش مى»: «يا أيّها الّذين كفروا أعبد ما تعبدون»: گفت

ما شراب را در غير وقت نماز خواهيم : اى از مسلمانان گفتند در اينجا عدّه  الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى
 244....نوشيد 

 .اى از اين واقعه نيز در روايتى كه حاكم نيشابورى، از امام امير المؤمنين عليه السّلام نقل كرده، وجود دارد گوشه

ما دعوت او را . مردى از انصار، قبل از نزول حكم تحريم خمر، ما را به مهمانى خويش خوانده بود: فرمايد امام مى
در بين . مغرب رسيد، مردى از جمع ما جلو ايستاد و ما به او اقتدا كرديم در منزل وى بوديم تا وقت نماز. اجابت كرديم

نازل   لا تَقْربَُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى  به همين مناسبت آيه شريفه. را خواند، اشتباه كرد« كافرون»نماز، چون سوره 
 .گرديد

ولى اين دو آن . بخارى و مسلم، حديثى صحيح استاين حديث، بنابر شروط صحّت نزد : گويد آنگاه حاكم نيشابورى مى
 .اند را نقل نكرده

اى بزرگ وجود دارد، و آن اينكه خوارج اين مستى و اين غلط خواندن قرائت نماز  در اين حديث فايده»: افزايد بعد مى
ئت و پاكى دامان او را به امّا خداوند متعال برا« !!دهند، نه به ديگرى را به امير المؤمنين، على بن ابى طالب نسبت مى

 248.كنند خود امام نيز داستان را چنان كه ديديم در مورد ديگرى نقل مى. وسيله اين حديث اثبات نموده است

 ها را به اختصار بلى، اين چنين بود داستان موافقات خليفه عمر با پروردگارش؛ ما اين نمونه

                                                           
 .98: مائده -(8)  241
 .8878، چ حلبى، مصر 421/ 4( ق 181محمّد بن احمد ابشيهى، ) المستظرف فى كل فن مستطرف -(2)  248
 .411/ 8تفسير قرطبى  -(8)  244
 .817/ 4( حاكم نيشابورى) المستدرك الصحيحين -(4)  248
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حقيقت ساير موافقات را شناخت، بيان كرديم تا خوانندگان بدانند واقعيت اين توان  آورديم و به عنوان نمونه كه از آن مى
 .ها نيست موافقات چيزى بيرون از اين نمونه

 حديث ايستاده بول كردن پيامبر

پيامبر به  -العياذ باللّه -دومين داستانى كه توانستيم اندكى پيرامون آن به تحقيق بپردازيم، مسأله ايستاده بول كردن بود كه
 .اند اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منسوب كرده

 .كنيم دهيم، مطالبى كاملا متناقض با آن مشاهده مى ولى آنگاه كه ما مصادر و كتب درجه اولّ را مورد مراجعه قرار مى

 :عايشه گويد

جز به صورت نشسته اين  آن حضرت. كند، تكذيب كنيد كند كه رسول خدا ايستاده بول مى كسى كه براى شما نقل مى
 242.عمل را انجام نداده است

 :از مغيرة بن شعبه نقل شده است

 248.شد رفت، كاملا از جمع مردمان دور مى پيامبر اكرم آنگاه كه براى قضاى حاجت مى

 :گويد عبد الرّحمن بن ابى قرّاد مى

خواست بدين كار رود از ديگران  من و پيامبر اكرم، براى قضاى حاجت به محل خلوت رفتيم؛ هرگاه آن حضرت مى
 242.شد كاملا دور مى

آنگاه كه كسى از شما قصد قضاى حاجت : كند كه فرمود و ابو موسى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نقل مى
 247.دارد، جستجو كند تا جايى مناسب براى اين كار بيابد

 :گويد عمر مى

بعد از آن من ديگر . ايستاده ادرار مكن! اى عمر: كردم مشاهده نمود، فرمود مى پيامبر اكرم مرا در حالى كه ايستاده بول
 241.ايستاده ادرار نكردم

                                                           
 .488و  894/ 2( احمد) ؛ ترمذى، باب هشتم؛ ابن ماجه، باب چهاردهم؛ مسند42/ 8، كتاب الطهارة (نسائى) سنن -(8)  242
 .، باب ابعاد الحاجة81 -87/ 8، كتاب الطهارة (نسائى) سنن -(4)  248
؛ ترمذى، 8/ ، باب الطهارة(ابى داوود) ؛ سنن487و  442/ 2و  228/ 8( احمد بن حنبل) ، كتاب الطهارة، باب ابعاد الحاجة؛ مسند(نسائى) سنن -(8)  242

 .82ابواب الطهارة، باب 
 .288و  899و  892/ 2( احمد) ؛ مسند48، باب (ابن ماجه) ؛ سنن82ب الطهارة، باب ، كتا(ترمذى) سنن -(2)  247
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 :جابر بن عبد اللّه انصارى گفته است

 249.رسول خدا از اينكه كسى ايستاده بول كند، نهى فرموده است

ايستاده بول  -العياذ باللّه -گويد رسول خدا مىبا اين همه سخن و فرمان و عمل مخالف، پس علّت نشر احاديثى كه 
 :كند گوييم؛ خواننده تيزبين جواب اين سؤال را در مطالب ذيل پيدا مى ما در اين زمينه چيزى نمى! كرد، چه چيز است؟ مى

 :در سنن ابن ماجه آمده است

 281.كردند ها را عادت چنين بود كه ايستاده بول مى بعضى از عرب

 288.كرد من مشاهده كردم كه عبد اللّه بن عمر ايستاده بول مى: كند كه او گفت عمرو بن ميمون نقل مى مالك در موطأ، از

 :و عمر بن خطّاب، خليفه دوم گفت

 284!!ايستاده ادرار كردن بهتر پوششى است براى دبر

 ها خوردن گوشت قربانى بت

ها، و كفر و  ديث خوردن گوشت قربانى براى بتخواهيم براى بررسى آن تأمّلى كوتاه كنيم، ح سومين حديثى كه ما مى
 .العياذ باللّه -شرك پدران پيامبر است

ترين كار اين است كه به بهترين يار  براى شناخت وضع پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در عصر جاهليت، شايسته
لسّلام مراجعه كنيم تا ببينيم ايشان از سلوك و ترين شاگرد و همدم آن حضرت، يعنى امير المؤمنين، على عليه ا و نزديك

 :گويد رفتار پيامبر چگونه سخن مى

 :قال امير المؤمنين عليه السّلام

و لقد قرن اللّه به صلّى اللّه عليه و آله من لدن أن كان عظيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم محاسن »
 288«.أخلاق العالم ليله و نهاره

                                                                                                                                                                                     
 .، فى البول قائما؛ ترمذى، باب هشتم884/ 8، 28، كتاب الطهارة، باب (ابن ماجه) سنن -(8)  241
 .، كتاب الطهارة، باب چهاردهم(ابن ماجه) سنن -(8)  249
 .همان -(4)  281
 .هارة، باب چهاردهم، كتاب الط(مالك) موطأ -(8)  288
 .828/ 8؛ شرح النووى 477/ 8؛ ارشاد السارى 228/ 8فتح البارى  -(2)  284



  اش را به همدمى ترين فرشته ، بزرگ(بعد از شيرخوارگى)متعال از هنگام كودكى خداوند »
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هاى مكارم و بهترين  پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مأمور نمود، تا او را در تمام اوقات شب و روز، به راه
 «.عادات و رسوم اخلاقى جهان رهنمون باشد

 :كند به همين حقيقت تصريح مى امام باقر عليه السّلام نيز

و وكّل بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله ملكا عظيما منذ فصل من الرضّاع يرشده إلى الخيرات و ... يوكّل اللّه بأنبيائه ملائكة »
 282«.مكارم الأخلاق و يصدّه عن الشّرّ و مساوى الأخلاق

براى حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پس از خداوند متعال براى تمام انبياى خويش مأمورى از فرشتگان، و »
ترين فرشته خويش را مأمور محافظت و پاسدارى فرمود، تا آن حضرت را به خوبى و مكارم  دوران شيرخوارگى، بزرگ

 «.هاى بد اخلاقى بازدارد اخلاق ارشاد نمايد و از منش

ه و آله و سلّم نيز به مكتب اهل بيت عليهم السّلام مراجعه كنيم تا اينك در مورد پدران و اجداد پيامبر اكرم صلّى اللّه علي
 .ببينيم درباره ايشان چگونه سخن گفته شده است

از حضرت امام صادق، جعفر بن محمّد عليهم السّلام از پدرشان، از جدّشان، از حضرت امير المؤمنين، از پيامبر اكرم 
 :كه آن حضرت در وصيت خود فرمودندصلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده است 

إنّ عبد المطلّب كان لا يستقسم بالأزلام و لا يعبد الأصنام و لا يأكل ما ذبح على النّصب، و يقول إنّا على دين ! يا على»
 288«.أبى إبراهيم

هيچ وقت كسب  -كشى بودند ها و از وسايل قرعه كه از آن بت -با تيرهاى موسوم به ازلام( جدّم)عبد المطلّب ! يا على»
بر  -ها پرداخت، و از گوشت حيواناتى كه براى بت كرد، هيچ وقت در برابر اصنام به عبادت نمى تكليف و يا قمار نمى

 «.گفت ما بر دين پدرمان، ابراهيم هستيم خورد، و مى شدند نمى كشته مى -282 انصاب

 :فرمود دم كه مىاز امام امير المؤمنين عليه السّلام شني: گويد اصبغ بن نباته مى

به خدا سوگند، نه پدرم، ابو طالب و نه جدّم، عبد المطلّب و نه پدر او، هاشم و نه پدرش، عبد مناف، هرگز بت را سجده 
 كردند؟ پس چه چيزى را عبادت مى: عرض شد. نكردند

                                                                                                                                                                                     
 .814/ 8؛ شرح عبده 811/ ، خطبه قاصعه(تحقيق صبحى صالح) نهج البلاغه -(8)  288
 .، چ قم81/ 8( سيدّ هاشم بحرانى) حلية الابرار -(8)  282
 .؛ من لا يحضره الفقيه، باب النوادر822/ 88بحار الانوار ؛ 812/ اكمال الدّين يا كمال الديّن -(4)  288
 .(كردند نصب تخته سنگى بوده در برابر بتان كه روى آن قربانى مى.) انصاب جمع نصب -(8)  282



 .سّك بودندگزاردند، و به راه و رسم او متم ابراهيم نماز مى( حنيف)به سوى خانه خدا، بر دين : فرمود
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و اهل البيت أدرى بما . شان وجود داشت اين بود آنچه كه نزد اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از اجداد گرامى
 .فيه
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  درس يازدهم
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  اثرات اين گونه احاديث بر اعتقادات مسلمانان

 :در احاديث مكتب خلافت چنين رواياتى آمده است

شده است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل از بعثت، زيد بن عمرو بن نفيل را به سفره طعام خويش روايت 
من از آنچه شما براى »: در اين سفره غذايى از گوشت وجود داشت؛ زيد از خوردن امتناع ورزيد و گفت. دعوت كرد

 «.نمايم كه به نام خدا كشته شده باشد ول مىهايى تنا خورم، فقط از گوشت كنيد نمى ها قربانى مى بت

 .پدر من و پدر تو در آتش دوزخند: اند كه حضرت به كسى گفت از پيامبر، پس از بعثت چنين نقل كرده

 .كرد، حذيفه را خواند و او تا فراغت از بول، پشت وى ايستاد روايت شده كه آن حضرت در حالى كه ايستاده بول مى

 .پنداشت كارى را كه انجام نداده، انجام داده است ت به سحر ساحران گرفتار شد و مىروايت شده كه آن حضر

ساز ! ساز و آواز شيطان؟: خواندند كه ابو بكر وارد شد و گفت روايت است روز عيدى دو دخترك جوان، نزد او آواز مى
 !و آواز شيطان؟

 (.عيد فطر يا عيد قربان)عيد ما امروز است هر قومى عيدى دارند و ! واگذارشان اى ابا بكر: پيامبر فرمود

اش بر گونه وى  روايت شده روز عيدى پيامبر اكرم، عايشه را به پشت برداشت، به طورى كه سرش بر شانه پيامبر و گونه
 عمر به مسجد آمد و. بود تا به بازى حبشيان در مسجد پيامبر نظاره كند
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 :و سپس به حبشيان گفت! واگذارشان اى عمر: فرمودپيامبر . حبشيان را از كارشان بازداشت



 .آزاد و در امان باشيد! زادگان حبشى

خنديدند، پراكنده  رقصيدند و مى روايت شده است كه عمر از در وارد شد، مردم با مشاهده او از عمل حبشيان كه مى
 !كنند فرار مىكنم كه از عمر  من شياطين جنّ و انس را مشاهده مى: رسول اكرم فرمود. شدند

نواخت؛ هنگامى كه عمر وارد شد، او دف را به  روايت شده كه بريده نزد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دف مى
 !ترسد شيطان از تو مى! اى عمر: رسول اكرم فرمود. زير خود نهاد و بر آن بنشست

  احاديث لعن پيامبر بر مسلمانان

او در جواب سؤال كسانى كه از وى در اين . كند، فراوان است خدا مسلمانان را لعن مى دهد رسول احاديثى كه نشان مى
 :فرمود پرسيدند، مى مورد مى

شاد و خرسند ( يك بشر عادى)شوم همچنان كه  من با پروردگارم شرط و عهدى كردم كه من يك بشرم، شادمان مى»
هر كسى از ! پس خدايا. آيند به خشم مى( امل گوناگون مادّىبر اثر عو)طور كه آنها  آيم، همان و به خشم مى. شود مى

ام و او شايسته نفرين نبود، نفرين مرا براى او عامل پاكى و نزديكى به خودت، در روز قيامت  افراد امّتم را كه نفرين كرده
 «!قرار بده

تازيانه زدم، خداوندا تو اين عمل مرا در  هر كه را من آزردم و يا ناسزا گفتم يا لعن كردم و يا به»: در روايت ديگر فرمود
 «.قرار بده( و اجر)مورد وى رحمت و پاكى و عامل تقرّب 

  اش در امور دنيوى اقرار پيامبر بر عدم آگاهى

 :گويند روايات مكتب خلفا مى

آن . ار نياوردندها ميوه و خرماى سالمى به ب آن سال نخل. نهى فرمود( پاشى بر نخل ماده گرده)آن حضرت از تلقيح نخل 
و در اثر نهى شما )ها چرا چنين شده است؟ جواب دادند كه شما چنين و چنان فرموديد  اين نخل: حضرت پرسيد

 (.خرماهايمان خراب شد

 !تريد شما در امور دنيايى خودتان از من آگاه: ايشان فرمود
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 فراموشى پيامبر اكرم در نماز

 :خوانيم در روايات مى



ر نماز مغرب و عشا، بيش از دو ركعت نماز نگزارد، سپس از جاى برخاست و به چوبى كه در مسجد بود، او يك روز د
نه فراموش كردم : آيا بقيه نماز را فراموش كردى يا اينكه نماز از نظر ركعات كم شده است؟ فرمود: مردم گفتند. تكيه داد

 .و نه نماز كم و كوتاه شده است

اتّفاق، يادآور شدند كه آن حضرت دو ركعت نماز بيشتر نخوانده است، به محراب بازگشت و بقيه ولى آنگاه كه همگان به 
 !نماز را با ايشان به جماعت گزارد

  نماز خواندن پيامبر در حال جنابت

 :اند روايات گفته

بر مردم  يك روز صبح كه صفوف نماز جماعت تشكيل گرديد، رسول اكرم در محراب و جاى نماز خويش ايستاد تا
سپس . در جاى خود باشيد تا بازگردم: ناگاه به ياد آورد كه بايد غسل جنابت كند، رو به مردم كرد و گفت. امامت نمايد

پس از آن تكبير . چكيد به خانه رفت و غسل كرد و به مسجد بازگشت؛ در حالى كه هنوز از موهاى سرش آب غسل مى
 !گفت و به نماز ايستاد

  نتيجه

روايات ديگرى هستند كه به جنبه رسالت او و وحى . ه حال ديديم، درباره شخصيت اخلاقى پيامبر اكرم بودآنچه تا ب
 .شود مربوط مى -كه اساس شخصيت رسالت آن حضرت است -الهى و تبليغ آن به مردم

 :اند روايات گفته

 .كرد اسقاط مىاو آيات چندى از فلان سوره را فراموش نموده هنگام قرائت آن سوره، آنها را 

خداوند او را مورد رحمت خويش : خواند، فرمود روزى شنيد كه مردى مسلمان آن آيات فراموش شده را در مسجد مى
 .انداختم او يادم آورد قرار دهد، آنچه من از قرآن مى

 :روايات گويند

  او شيطان پيامبر در اوّلين مرتبه نزول وحى در غار حرا، به فرشته حامل وحى شك كرد كه مبادا

 821:ص

شده بر او مانند سجع  در امر وحى نيز به ترديد افتاد كه مبادا كلمات وحى. يا جن باشد و بخواهد او را به بازى بگيرد
پيامبر اين چنين، در وحى آسمانى و در . كنند و او نيز كاهن شده است كاهنان است كه شيطان يا جن بر آنها القا مى

آنكه دانشمند نصرانى او را از تحيّر و سرگردانى نجات داده اطمينان قلب به او بخشيد و در  فرستاده الهى شك كرد، تا
 .كارش پايدار ساخت



اند كه شيطان توانست پيامبر را به بازى گيرد  تر، بهتان عظيمى است كه در اسطوره غرانيق بر پيامبر اكرم زده از اين بزرگ
تا حدّى كه پيامبر نتوانست امين وحى را از شيطان، و كلام حق را از . ازدو جملاتى در مدح بتان بر زبان او جارى س

 .سجع شيطان، بازشناسد و جملات شيطانى را ضمن آيات قرآن، به عنوان بخشى از وحى آسمانى تلاوت كرد

دهد كه در  شود خداوند متعال به پيامبرش فرمان مى گيرد كه گفته مى اى از روايات تا آنجا اوج مى مصيبت در پاره
. باشد اى از افراد معمولى مى گذارى از ديگرى پيروى كند، و در احاديث آمده است كه قرآن تابع رأى و نظر پاره قانون
 :مثلا

مگر خدا تو را از : عمر جلوى او را گرفت و گفت. رسول اكرم قصد داشت بر جنازه عبد اللّه بن ابىّ منافق نماز گزارد
 نهى نكرده است؟نماز گزاردن بر منافقان 

 :ام كه خداوند فرمود من بين دو كار مخيّر شده: رسول خدا فرمود

 287 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهمُْ

گر هفتاد بار هم استغفار كنى خداوند هرگز آنها را نخواهد ، ا(مساوى است)چه استغفار كنى براى اينان يا استغفار نكنى »
 «.آمرزيد

 :با وجود اين، پيامبر بر جنازه عبد اللّه بن ابى نماز گزارد، سپس اين آيه نازل شد

 281 قَبْرِهِ  أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ علَى  وَ لا تُصَلِّ علَى

 «.ه نماز نگزار، و براى طلب آمرزش سر قبر هيچ كدام نايستبر هيچ يك از ايشان كه از دنيا رفت»

 .اند كه طبق پيشنهاد عمر، فرمان آسمانى نازل شد تا مقام ابراهيم محل نماز مسلمانان قرار گيرد و نيز روايت كرده
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 .اند كه آيه به حجاب رفتن زنان پيامبر، به همين ترتيب نازل شده است و نيز روايت كرده

هاى بسيار ديگرى كه در كتب حديث و تفسير و مناقب نقل شده است، كه ما براى پرهيز از اطاله كلام از ذكر آنها  نمونهو 
 .كنيم نظر مى صرف

  بينش خاص ناشى از اين احاديث در مكتب خلافت

                                                           
 .11: توبه -(8)  287
 .12: توبه -(4)  281



دين حنيف ابراهيم  پرست بودند؛ در حالى كه ديگران پيرو بر اساس احاديث گذشته، پدران و اجداد پيامبر كافر و بت
خورد و  ها كشته بودند، مى كرد؛ زيرا او از گوشت قربانى كه براى بت شخص پيامبر هم، مانند پدرانش عمل مى. بودند

بنابراين چنين كسانى در عصر جاهليت، از پيامبر برتر . نمودند حال آنكه حنيفيان از خوردن چنين غذاهايى پرهيز مى
 (العياذ باللّه! )بودند

تر بود و اگر اين دانشمند  اه كه پيامبر به رسالت برگزيده شد، يك مرد نصرانى از خود پيامبر در امر رسالت آگاهآنگ
بينى بيشترى داشته  بنابراين، اين نصرانى از پيامبر بصيرت و روشن. نمود مسيحى نبود، پيامبر مأموريت خود را درك نمى

 !قام رسالتهم بعد از بعثت و نيل آن حضرت به م آن. است

 :رفتار پيامبر پس از بعثت چنين است

دهد،  گذارد و حالات شعورى او را تغيير مى كند، مانند ديگران سحر در وى اثر مى در برابر چشم ديگران ايستاده بول مى
ران توجّه كند، امّا ديگ چنان كه يك يا دو ركعت نماز را فراموش مى. باشند و در بعضى از حالات، ديگران از او برتر مى

 .كنند داشته اين اشتباه را به او گوشزد مى

گزارد؛ در اين هنگام جنابت خويش را به ياد  نمايد و به عنوان امام جماعت، نماز مى پيامبر جنابت خود را فراموش مى
 .آورد مى

عتقد او، از چنين كارهايى دهد، در صورتى كه اكثر پيروان م گويد و ناسزا و فحش مى كند و بد مى پيامبر مؤمنان را لعن مى
 .مبرّا هستند

شود؛ اين  كند و خرماى آن سال تباه مى ها نهى مى نخل( پاشى گرده)پيامبر از سر خطا و اشتباه، مردم مدينه را از تلقيح 
 .اند هاى سرزمين خرماخيز، از اين مسأله آگاه در حالى است كه حتّى بچه

 .از پيامبر بيناترندبنابراين، اينگونه كودكان در امور دنيوى 

اش بر گونه پيامبر قرار گيرد تا او بازى و رقص  نشاند كه گونه پيامبر همسرش را در پشت خويش، به صورتى مى
 حبشيان را در مسجد تماشا كند؛ حال آنكه اكثر پيروان حضرتش، از چنين كار
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 .رندبنابراين، عامه مردم مسلمان، از پيامبر برت. كنند زشتى پرهيز مى

! كنند امّا دو صحابى بزرگوار او، أبو بكر و عمر، از اين كار پرهيز مى. كند دهد و موسيقى را تأييد مى پيامبر آواز گوش مى
 .پس آن دو از پيامبر برترند

آن تا اينكه قرائت قاريان ديگر، . اندازد؛ زيرا آنها را فراموش كرده است پيامبر آياتى از قرآن را هنگام قرائت جا مى
 .اند بنابراين، حافظه ديگران از او بهتر، و از پيامبر افضل. آورد آيات را به يادش مى



  علّت انتشار چنين احاديث در مكتب خلافت

ورى ايشان در كسب لذاّت و شهوات، با  زندگانى مادّى و سراسر لهو و لعب و فسق و فجور و تبهكارى خلفا، و غوطه
. منافات و تناقض تام داشته است -جانشينى پيامبرى معصوم و منزّه از اين اعمال -مقام خلافتى كه مدعّى آن بودند

بنابراين لازم بود در اين مكتب، احاديثى . كرده است بديهى است كه اين تناقض، لطمه بزرگى به كيان حكومتشان وارد مى
 .مشروع جلوه دهدبه پيامبر نسبت داده شود كه رفتار ايشان را در جانشينى پيامبر توجيه كرده 

اين داستان چنان كه در ميان مردم عراق مشهور بود، . گرفت داستان اين خلفا مانند داستان والى بغداد است كه رشوه نمى
 :چنين است

قلب بود؛ لذا از قبول رشوه پرهيز  دل و خوش يكى از واليان حكومت عثمانى، كه منصوب بر بغداد شده بود، مردى ساده
توانستند به مطامع خود  خوارى بازماندند و كسانى كه به وسيله رشوه مى هات اطرافيان و مأموران از رشوهبدين ج. كرد مى

 .برسند، از گرفتن رشوه محروم، و كار بر آنها تنگ گرديد

گذاشتند طبق لذا قرار . يكى از اطرافيان حاكم متعهّد شد كه اگر به نقشه او عمل كنند، بار ديگر راه رشوه باز خواهد شد
نقشه او در ملاقات صبح فردا با والى، او را بيمار معرّفى كنند و براى او دعا كنند و شفاى عاجل او را از مرضى كه 

صبح فردا كه اين نقشه را عملى ساختند، گفتارهايشان در والى . شود، از خداوند بخواهند علائمش در ظاهر وى ديده مى
 .و در خويش احساس ناخوشى نمود تا آنجا كه به بستر افتاداثر كرد و امر بر او مشتبه شد 

در اينجا طراّح اصلى نقشه، يكى از مأموران دستگاه حكومتى را خواست و مقدارى پول به وى داد، تا با آن چند رأس 
 .گوسفند بخرد و آنها را براى سلامت والى قربانى كرده صدقه بدهد
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گرفتند، و برطرف شدن  ديد، اطرافيان هر يك براى عيادت والى بر يكديگر پيشى مىپس از آنكه اين عمل هم انجام گر
 :گفتند گفتند و پشت سر هم به او مى علائم مرض را به او تهنيت مى

 .الحمد للّه، شفايت نزديك است، زيرا خداوند صدقات ما را قبول كرده است

 .حكمرانى خويش بازآمدبدين ترتيب، حاكم از بستر بيمارى برخاست و به مقرّ 

مندى براى وى به عنوان پيشكش  اين كيسه را حاجت: اى پول براى حاكم آورد و گفت فرداى آن روز طرّاح نقشه، كيسه
مگر شما مشاهده : آن مرد به والى گفت. حاكم از قبول پول امتناع ورزيد. و رشوه آورده تا والى به نفع او رأى دهد

 !گونه رشوه ما را پذيرفت و از اين مرض هولناك، والى را نجات داد و شفا عنايت فرمود؟نكرديد كه خداوند متعال، چ

 .حاكم با اين استدلال، به طمع افتاد، رشوه را پذيرفت و نياز آن شخص را برآورده ساخت

 .خوارى براى همه اطرافيان والى بازگرديد بدين ترتيب باب رشوه



خواستند مجالس طرب داشته باشند، دف زنند و ساز بنوازند و ساير منهيات  ان مىداستان خلفا نيز به همين شكل بود؛ آن
بر خود مباح  -شود أبو الفرج اصفهانى فراوان ديده مى« الاغانى»آنچنان كه در كتب تاريخ و ادب، همچون  -شرع را

احاديثى ساخته شود تا مردم كرد كه براى توجيه افعال خليفه و عمّال او، روايات و  ضرورت حكومت ايجاب مى. دارند
 .شده است بدانند كه از خود پيامبر نيز، قبل از اين فرمانروايان خودكامه، اين چنين اعمالى صادر مى

شناسان اروپايى،  متأسّفانه خاورشناسان و اسلام. اند بنابراين روشن شد كه اين چنين احاديث، چه مبنا و ضرورتى داشته
 .اند ها چنگ زده يه كرده و براى اعمال غرض و مرض خود، بدينبيشتر به اينگونه احاديث تك

اند كه قرآن را ساخته فكر و دست بشر  هاى يهودى، در تحقيقات شرقى و اسلامى خود خواسته مبشّرين مسيحى و خاخام
نجام اين هدف در پى ا. معرّفى كنند -فنومن اجتماعى -قلمداد كنند و وحى را نفى نمايند، و اسلام را يك پديده زمينى

امّا چون هدف و غرض خود را در مدارك و مصادر معتبر اهل بيت . بهتر آن بود كه از مدارك اسلامى دليل بياورند
البته در اين مكتب هم به احاديثى تكيه كردند . گردان شدند و به مدارك مكتب خلافت روى آوردند نيافتند، از آنها روى
هدف خود نائل شوند و روايات صحيح مكتب خلافت را كه با اهدافشان متناقض بود، به توانستند به  كه به وسيله آنها مى

 .دادند وجه مورد توجّه قرار نمى هيچ

 در. كنند به عنوان مثال، خاورشناسان به داستان ذيل كه از امير مؤمنان نقل شده است، توجّه نمى
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من در آن هنگام : گويد از نزول وحى اعلام داشته و مىآن روايت حضرت على عليه السّلام حضور خويش را در آغ
 .اى شنيدم و پيامبر مرا خبر داد كه اين ناله، ناله شيطان است كه از عبادتش مأيوس شده است ناله

اينان، از اينگونه روايات كه در مكتب اهل بيت فراوان است، اعراض كرده به آنها اعتنا ننمودند و به مدارك مكتب 
. نمود، تكيه كردند به ويژه در ميان احاديث اين مكتب، به آنچه كه اهداف شومشان را برآورده مى. آوردندخلافت روى 

 .آن هم به رواياتى كه از افرادى نقل شده است كه در واقعه حضور نداشتند، تا بتوانند از آن نقل صحيحى داشته باشند

رسول اكرم در وحى و حامل آن شك كرد و پنداشت آنچه بر : اند خاورشناسان مغرض، با تكيه به اين روايات نقل كرده
بدين ترتيب پيامبر به صورت كاهنى، چون . شود، از كلمات سجع كاهنان است كه شيطان بر او القا كرده است او وحى مى

 .ساير كاهنان درآمده است

يا اگر نقل كردند، در آن تشكيك امّا ساير روايات درست و خوبى را كه در مكتب خلفا وجود دارد، نقل نكردند، و 
مانند آنچه روايت شده است كه احبار و دانشمندان يهود و نصارى، قبل از بعثت آن حضرت، به وابستگانش خبر . نمودند

 ...اند  داده بودند كه هموست پيامبرى كه انبياى گذشته آمدنش را بشارت داده

به احاديثى تمسكّ جستند كه تصويرى كريه و زشت از حضرتش  ها نظاير اين روايات، اعراض كرده خاورشناسان از ده
 .دار كنند دهد، تا بتوانند در پرتو آن، سيماى آسمانى آن حضرت را لكه به دست مى



هاى روانشناسانه  آويز قرار داده و با تحليل آميز غرانيق را با سر و صدا و بوق و كرنا، دست اينان همچنين روايات افسانه
امّا هرگز به آنچه شاگرد امام صادق عليه السّلام، هشام بن حكم كلبى، آورده . اند انه، مورد بررسى قرار دادهشناس و جامعه

اند تا بدانند كه مشركان قريش  باشد، از وى نگرفته اند، و آنچه را كه متناقض با روايات مكتب خلفا مى است رجوع نكرده
 .و سوره نجم در ردّ آنها نازل گشته است( نه پيامبر)راندند  مىبودند كه اين جملات را در مدح بتان بر زبان 

، (پاشى گرده)رسول خدا در امور دنيوى مردمان، مانند تلقيح نخل : مناسب هواى نفس ايشان، اين بود كه گفته شده است
توجّه اشتباه خود و هنگامى كه م. بر خلاف دانش ايشان دستور داد و زيان بزرگى به اقتصاد كشاورزى مدينه وارد كرد

 شما در امور دنياى خود،: شد، گفت
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 .تريد از من داناتر و آگاه

كار قيصر را به قيصر، و آنچه را كه مربوط به : گويند اين مقوله، موافق بينش مسيحيت و مثل مشهور ايشان است كه مى
 !خداست، به خداوند واگذار كن

 .ى و اقتصادى را مسلمانان بايد از شرق يا غرب بگيرندهاى اجتماع در نتيجه، مسائل مربوط به نظام

. كند مذهب ناظر به فرد است و تنها روابط او با خدا را تنظيم مى: گويند اين مورد نيز زاييده فكر مادّى ايشان است كه مى
 .هاى شرقى و يا غربى مشخص سازند امّا روابط اجتماعى او را، بايد نظام
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  شناسى احاديث در اسلامآثار اينگونه 

 .پردازيم علاوه بر آنچه گفتيم، اثرات ديگرى نيز وجود دارد كه ذيلا به آنها مى

اى خاص  احاديث گذشته و نظاير فراوان آن در منابع و مدارك اسلامى مكتب خلافت، براى معتقدان بدان روايات، عقيده
 .آورد كه با خود آن روايات مناسب است به وجود مى

گونه كه من در يكى از  گويند كه پيامبر خدا هيچ مزيّتى بر ديگرى ندارد؛ همان هاى اسلامى مى آنچه بعضى از گروه مانند
 !!محمّد هم مثل من مردى بوده و مرده: گفت هايم از زبان يكى از علماى ايشان شنيدم كه مى مسافرت

. رسان است ى از خدا به مردم، همانند شأن يك نامهاين فرقه چنين معتقدند كه شأن رسول خدا، از نظر حمل رسالت اله
دهد، شخص  رسانى خود را انجام مى رسان مزيّتى بر فرستنده و گيرنده نامه ندارد و فقط وظيفه نامه همچنان كه يك نامه

ت خاتم جاست كه اين فرقه نسبت به قبر حضر از همين. پيامبر نيز حامل رسالت الهى است و هيچ مزيّتى بر ديگرى ندارد
و آثارش، حرمت لازم را نگه نداشته تبرّك جستن نسبت به مزار شريف حضرتش و شفاعت خواستن از ايشان را انكار 



دانند و آيات و احاديثى را كه در اين مورد آمده است و با هدفشان موافقت ندارد، توجيه  كنند، و حتّى آن را شرك مى مى
 .كنند مى

ماعى خود نيازمند نظامى است تا روابط و رفتارش را با ديگران تنظيم كند و چگونگى انسان همچنان كه در زندگى اجت
ها دورى گزيند، به  ها و زشتى مند شود و از بدى معاشرتش را با ديگر مخلوقات تعيين نمايد، و از طبيعت و لذايذ آن بهره

ه باشد تا آدمى بتواند با مشاهده او، راه و گونه نيازمند الگو و سرمشقى است كه آن نظام در آن وجود متجلّى شد همان
 .رسم صحيح را بشناسد
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 .سپس بكوشد پا جاى پاى او بنهد و در پيروى رفتارش به آن درجه از نزديكى كه بخواهد برسد

 .، اثرى بزرگ بر پيروان خود خواهد گذاشت289 اين نمونه، خواه از جانب خالق تعيين شده باشد يا از سوى مخلوق

مردم بر راه و رسم حكّام، و دين ملوك خودشان »: «.النّاس على دين ملوكهم»: اند مطلب همان است كه گفتهاين 
 «.باشند مى

بديهى است راهبرى كه از جانب خداوند تعيين شده باشند، اثر . ملوك و حكّام، همان زعما و رهبران اقوام هستند
 .يروانشانبيشترى بر پيروان خود دارد، تا ديگر رهبران بر پ

از عصر آدم تا نوح و ابراهيم و يعقوب و يوسف و ايّوب و موسى و  -بنابراين مقدّمه اگر انسان معتقد شود كه انبياى الهى
همه اهل گناه بودند و براى  -داوود و يونس و عيسى تا خاتم انبيا، محمّد مصطفى صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين

به قرآن تكيه كند و بر مفاهيم مبهم اين آيات اصرار بورزد و حتّى گاه آيات را بر خلاف تأييد نظر خويش به آيات متشا
ظواهر آنها توجيه و تأويل نمايد تا آنها را مطابق رأى و نظر خويش جلوه دهد، و در اين زمينه به احاديثى تكيه كند كه 

 -اند ايشان از چنان گناهانى پاك و مبراّ بودهدهند در صورتى كه  هايى را نسبت مى به بعضى از پيامبران خدا معصيت
يا در مورد پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با زينب  221«اوريا»چنان كه در مورد داوود عليه السّلام با همسر 

مورد و همچنين اگر به صحبت اين احاديث نيز اعتقاد بورزد، اين چنين شخصى با چنين اعتقادى در  -228اند نقل كرده
ترين مقامات  كنند و در عين حال در آن سراى نيز عالى اينكه ايشان عصيانگرند و آنچه دلشان بخواهد عمل مى -پيامبران

 !تواند گناه نكند؟ تواند تابع هواى نفس خود نباشد و چگونه مى چگونه مى -كنند قرب الهى را احراز مى

ورزد كه انبيا از طفوليت در حفاظ و مرز  ست كه سخت اصرار مىدر برابر اين مكتب، مكتب اهل بيت عليهم السّلام ا
اند و آيات متشابهى را كه در مورد رفتار و كردار ايشان وجود دارد، به محكمات ارجاع داده معنى  عصمت الهى بوده

ندارد، بلكه يك از انبيا وجود  نه تنها در مكتب اهل بيت رواياتى در مورد معصيت هيچ. دارد صحيح آنها را بيان مى

                                                           
 .كند كه دعوت به آتش مى امامى. 4تعيين شده از جانب خدا، . 8: شود در قرآن به دو گونه امام اشاره مى -(8)  289
 .تورات، كتاب دوم، سموئيل، باب يازدهم -(4)  221
 .، چ اروپا8224 -8221/ 8طبرى  -(8)  228



در . باشند معتقد مى -از جمله ائمّه اطهار عليهم السلّام -پيروان و علماى اين مكتب به عصمت پيامبران و اوصياى آنان
  بسيارى از روايات و در خلال كلمات
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علوّ طبع  -السّلام هاى امير المؤمنين و دعاهاى امام سجّاد عليهما اى از خطبه مثل پاره -آن بزرگواران و رهبران آسمانى
انبيا و اوصياى ايشان و دورى از شهوات نفسانى آنها در سراسر عمرشان، و دعوت مردمان به پاكى و پاكدامنى، به طور 

 .شود فراوان ديده مى

هاى فراوانشان از خوف و خشيت خدا، و دلبستگى يكسره  حدّ آنها در دنيا، و گريه همچنين روايات زيادى از زهد بى
به ناچار شيعيان . به خدا، و مجاهداتشان در تمام ابعاد اسلام براى به دست آوردن رضاى الهى، نقل شده استايشان 

ها خواهند  راستين چنان رهبرانى، از زندگى سراسر پاكى و قداست آنها، و نيز سخنان پرمغز و دلنشين ايشان، درس
 .دگرفت و در تمام شئون زندگى خود، از آنها پيروى خواهند كر

  بدترين تأثير احاديث يادشده

در گذشته گفتيم اين احاديث براى معتقدان به آنها، بينشى خاص در مورد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به 
 .گونه برترى و مزيّتى ندارد پندارند آن حضرت بر ديگران هيچ آورد، تا آن حد كه مى وجود مى

آورد كه باور  از همان احاديث براى معتقدان به آنها، اين زمينه فكرى را به وجود مى اى بارتر از همه اينكه پاره مصيبت
مانند احاديث . از جمله آنها، احاديثى هستند كه در باب مناقب آمده است. كنند غير پيامبر، بر پيامبر خدا برترى دارد

 :زير

 «!خورشيد بر مردى بهتر از عمر طلوع نكرده است»: رسول خدا فرمود

تر خاتم انبيا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ برتر خواهد  بنابراين او از همه افراد بشر، از جمله انبياى گرامى و از همه مهم
 .بود

ايمان بر . گويد و دلش نيز بر حق آگاه است حق بر زبان عمر قرار داده شده، او به حق سخن مى»: رسول خدا فرمود
 «.گويد زبان عمر سخن مى

گفتند؛ اگر در ميان امّت من چنين كسى  هاى گذشته، كسانى بودند كه با فرشتگان سخن مى در امّت»: گويد رم مىرسول اك
 «.باشد، او عمر است

 «!شد گشتم، عمر برانگيخته مى اگر من به پيامبرى مبعوث نمى»: و نيز فرمود

 «!اگر بعد از من پيامبرى بود، او عمر بن خطّاب بود»: و نيز فرمود



اند، كه در فصل پيشين  آنگاه، در موافقت عمر با خداوند، يا در واقع موافقت خداوند با عمر، موارد متعدّدى را نقل كرده
 .بدان پرداختيم

 829:ص

آمد، و خداوند آياتى از قرآن را  اى از موارد، ميان عمر و پيامبر خدا اختلافى به وجود مى اند كه در پاره و نيز روايت كرده
 !ساخت كه از نظر خليفه متابعت كرده آن را به كار بندد كرد، و پيامبر را مأمور مى تأييد رأى و نظر عمر نازل مىدر 

مردم درباره چيزى سخن نگفتند كه عمر نيز در آن مورد اظهار نظر كند، مگر اينكه قرآن طبق : از همين جا بود كه گفتند
 .گرديد نظر عمر و رأى او نازل مى

 .درستى كه در قرآن، رأى و نظرى از آراى عمر وجود دارد به: و نيز

 :آنگاه كه

 كند، خوانى و رقّاصى شركت مى پيامبر در مجلس غنا و آوازه

 كند، آياتى از قرآن را فراموش نموده از قرائت حذف مى

 نمايد، تلاوت مىاندازد و او آنها را در شمار آيات قرآنى  شيطان كلماتى را در مدح و ستايش بتان به زبانش مى

 دهد، بدون هيچ سبب و علّتى، مؤمنان را مورد لعن و ناسزا قرار مى

 نمايد، در صورتى كه اين فرمان خطا بوده است، ها جلوگيرى مى پاشى نخل از تلقيح و گرده

 ...و خطاهاى بسيارى از اين قبيل 

 :و آنگاه كه

 كند، از او فرار مى نمايد و شيطان عمر از شنيدن آواز و تماشاى رقص دورى مى

 سازد، خداوند حق را بر زبان عمر جارى مى

 گويد، ايمان بر زبان او سخن مى

 شوند، سخن مى ملائكه با او هم

دهد كه بايد آنچه عمر  شود و به پيامبر دستور مى دهد، سپس وحى نازل مى شده توسّط عمر را انجام مى پيامبر عمل نهى
 نهى كرده ترك نمايد،



 :ماند كه مردم بگويند عجّب نمىديگر جاى ت

مردم درباره چيزى سخن نگفتند كه عمر نيز در آن مورد اظهار نظر كند، مگر اينكه قرآن طبق نظر عمر و رأى او نازل 
 گرديد؛ مى

 !در قرآن رأى و نظر عمر وجود دارد

  از فرق اى شود كه اين عقيده در نظر پاره پس نتيجه اين احاديث و نظاير فراوان آن، اين مى
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مثلا اگر عمر بعد از وفات پيامبر، خلاف آنچه آن حضرت در حياتش فرموده . مسلمين، بعد از رحلت پيامبر نيز ادامه يابد
 !ساختند كردند و گفته پيامبر و حديث او را رها مى گفت، به رأى و گفته عمر عمل مى بود، مى

 :اند است كه از پيامبر نقل كردهگاه ايشان در گرايش بدين عقيده، روايتى  تكيه

و اگر بعد از من پيامبرى باشد، هرآينه عمر خواهد ! شد شدم، عمر برانگيخته مى اگر من در ميان شما مبعوث نمى»
 224«!بود

 .مسلمانان بعد از رحلت رسول خدا، در موارد متعدّدى به اجتهاد عمر در مقابل فرمايش پيامبر، عمل كردند

  عمره تمتّعداستان نهى عمر از 

 .هاى عمل به اجتهاد عمر و مخالفت با سنّت پيامبر، متعه حج است از نمونه

 .رسول خدا در سفر حجّة الاسلام، به فرمان الهى وجوب عمره تمتّع را به مسلمانان تبليغ فرمود

عمر در زمان خلافتش  بعدها. مسلمانان كه در حدود صد هزار نفر بودند، عمره تمتّع را به دستور پيامبر انجام دادند
 :مسلمين را از انجام اين دستور نهى كرد و گفت

 «.و هما متعة الحج و متعة النّساء 228متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما»

هر كس آنها را نمايم و  كنم و از انجامشان جلوگيرى مى حكم دو متعه را كه در زمان رسول خدا جارى بود، من نهى مى»
 «.انجام دهد، به شدّت مجازات خواهم نمود؛ يكى عمره تمتّع، و ديگرى ازدواج موقّت

                                                           
 .است« اجتهاد در برابر نص» نتيجه اين طرز تفكّر، بحثى تحت عنوان -(8)  224
/ 8؛ ابن ابى الحديد 817/ 7( ابن حزم) ؛ المحلى847/ 7( قدامه ابن) ؛ المغنى418/ 4؛ زاد المعاد 822/ 8؛ بداية المجتهد 412/ 7( بيهقى) سنن -(4)  228

 .، چ اوّل827



بعد از اينكه اين فرمان از جانب خليفه عمر صادر گشت، مسلمانان حج را از عمره جدا ساخته آن را بدون عمره انجام 
 !دادند؛ البته به خاطر عمل به دستور عمر مى

كرد، ولى حضرت على عليه السّلام به انجام  عثمان نيز از عمل به عمره تمتّع نهى مى. مان ادامه يافتاين رسم تا عهد عث
 .داد آن فرمان مى
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چرا از كارى كه رسول خدا بدان امر : امير المؤمنين عليه السّلام به عثمان فرمود. در سفرى براى حج، اين دو همراه شدند
 نى؟ك فرموده و عمل كرده، نهى مى

 .دست از ما بردار: عثمان گفت

 .توانم تو را به حال خودت واگذارم من نمى: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود

زمانى كه حضرت، اين وضعيت را مشاهده كرد، براى عمره و تمتّع يك نيّت كرد و به جا آورد و لبيك گفتن آغاز 
 222.نمود

داد كه عمره تمتّع به جا آورند و عبد اللّه بن زبير  عبّاس به مردم دستور مىدر عهد حكومت عبد الله بن زبير، عبد الله بن 
گفت حج را تنها و بدون عمره به جا آوريد و سخن اين مرد كور را رها  و به مردم مى 228كرد از اين كار نهى مى

چرا اين مسأله را از مادرت ! آن را كه خدا چشمش را كور كرده، تويى: عبد الله بن عبّاس در جوابش گفت 222.سازيد
 !پرسى نمى

ما . ابن عبّاس راست گفته است: پس ابن زبير كسى را نزد مادرش فرستاد و از او سؤال كرد؛ مادرش جواب داد و گفت
سپس از احرام بيرون آمده از همه محرّمات كه براى محرم . جام داديمبا پيامبر به حج آمديم و در ابتدا عمره مفرده ان

 .، و اين چنين ادامه داشت تا روز احرام براى حج تمتّع227بسترى بين زن و شوهر است، آزاد شديم، حتّى ممنوعيت هم

: زند عبّاس؟ او جواب دادكنى اى فر تا كى مردم را گمراه مى: عروة بن زبير، برادر عبد اللّه بن زبير، به ابن عبّاس گفت
 مقصودت چيست؟! اى عروه

 !دهى و حال آنكه ابو بكر و عمر از انجام آن نهى كردند؟ هاى حج، دستور عمره به ما مى در ماه: گفت

 (.دهم و من بر اساس عمل پيامبر و فرمان او اين دستور را مى) 221 اين كار را پيامبر خدا انجام داده است: ابن عبّاس گفت

                                                           
 .484/ 8؛ و بنگريد به مقدّمه مرآة العقول 88/ 4( نسائى) ؛ سنن891/ 8( بخارى) صحيح -(8)  222
 .828و  118(/ مسلم) صحيح -(4)  228
 .ر نابينا شده بودابن زبير، ابن عبّاس را به كورى وصف كرد، زيرا او در آخر عم -(8)  222
 .؛ المصنف از ابن ابى شبيه8811ح  881/ 8؛ الزوائد الثمانية 421/ 8زاد المعاد  -(2)  227



امّا أبو بكر و عمر اين كار را انجام : عروه گفت! از مادرت سؤال كن: ايت ديگر آمده است كه ابن عبّاس گفتدر رو
 گويم و تو از أبو بكر و عمر من از رسول خدا با تو مى: ابن عبّاس گفت! اند نداده
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 229.دهى پاسخم مى

: زيرا هم اينان نقل كردند كه. عمر را اشتباه بدانند خيلى طبيعى بود كه فتواى مطابق سنّت پيامبر خدا و مخالف سنّت
گويد، و خداوند رأى و نظر او را حكم شرعى قرار  خداوند حق را بر زبان عمر قرار داده، و ايمان بر زبان او سخن مى

از نظر و رأى  داده است و طبق آن قرآن نازل شده، و در آن آيات به پيامبر دستور داده كه اگر با عمر اختلافى پيدا كرد،
 !او پيروى نمايد

بسيار طبيعى بود كه مسلمانان معتقد به صحّت اينگونه احاديث، به اجتهادات و نظرات عمر عمل نمايند و آن را بر احكام 
 هاى طور كه در نمونه عمره تمتّع ديديم، يا در نمونه همان. صادره از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجيح بدهند

، و همچنين در تقسيم بيت المال بر اساس نظام 288، و جلوگيرى از نوشتن حديث پيامبر281 ديگر چون مسأله حكم خمس
طبقاتى، و در يك مجلس يك بار سه طلاق گفتن را به جاى سه بار طلاق دادن، و به جماعت خواندن نماز نافله در 

هايش  امام امير المؤمنين عليه السّلام، در آخر يكى از خطبهاى از آنها را  هاى فراوان ديگرى كه پاره رمضان، و نمونه
 :فرمايد مطرح ساخته است؛ آنجا كه مى

به خدا سوگند، من به مردم فرمان دادم كه در ماه رمضان تنها نماز واجب را به جماعت بخوانند، و به آنها اعلام داشتم »
اى : جنگيدند، فرياد برآوردند ريانم، آنها كه همراه من مىديدم بعضى از لشك. كه جماعت خواندن نماز نافله بدعت است

من ترسيدم كه اين گروه در بخشى ! دارند ما را از نماز مستحب در ماه رمضان بازمى! سنّت عمر را تغيير دادند! اهل اسلام
 .تا آخر خطبه« ....از سپاه من انقلابى بپاكنند 

عمل كردند؛ به استناد آنچه كه در حقّ آنها روايات  -عثمان و معاويهاز جمله أبو بكر و  -همچنان مطابق نظرات خلفا
در مورد صحابه نيز به نوعى عصمت از گناه قائل بودند، اگر چه اين عصمت را عدالت ناميدند؛ . 284فراوان نقل نمودند

گونه  ره آنها هيچهمه صحابه عادل هستند و دربا»و « عدالت همه صحابه ثابت و مسلّم شده است»: گفتند آنجا كه مى
 288.«توان گفت سخنى نمى
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 :ايم ايم و نيز گفته ما در كتاب مقدّمه مرآة العقول، مواردى از اجتهادات صحابه خلفا را آورده

ايم، امام على، امير  نيافته( اجتهاد)تنها كسى كه در برابر گفتار و حديث و سنّت رسول خدا، از او اظهار نظر و رأى 
 .السّلام است المؤمنين عليه

اند، سنّت و مقتداى آيندگان نشده است؛ با اينكه مكتب خلفا با كمال قدرت  امّا آرا و نظرات ساير خلفا كه صحابى نبوده
هاى ذيل  چنان كه در داستان. كوشيده است مقام خلافت را بزرگ بدارد و در برابر، مقام نبوّت و رسالت را تحقير نمايد

 :بينيم مى

 :گفت اش چنين مى ر خطبهروزى حجّاج د

و در حالى كه مردم را مخاطب قرار  282.گوش فرادهيد و اطاعت كنيد خليفه خدا و برگزيده او، عبد الملك بن مروان را
 :داده بود، گفت

 288!تان؟ آيا فرستاده شما نزد شما ارج و ارزش بيشترى دارد يا جانشين شما در ميان خانواده

يامبر خدا تنها فرستاده خداست به سوى مردم، امّا عبد الملك خليفه و نماينده خداست مقصود از اين سخن، آن است كه پ
برى است، امّا خليفه چون فرزند  بنابراين پيامبر در حقيقت چون نامه. باشند در ميان خلق خدا، كه وابستگان خدا مى

 !!باشد پس فرق ميان اين دو بسيار مى. يردگ بزرگ يك خانواده است كه در غياب پدر، اداره امور خانواده را به عهده مى

 :حجّاج نيز به عبد الملك، حاكم اموى نامه نوشت و در آن از عظمت مقام خلافت ياد كرد، و چنين بيان داشت

ها تنها به خاطر ارزش و اعتبار مقام خلافت و خليفه برپاست، و خليفه نزد خدا، از ملائكه مقربّ و انبياى  زمين و آسمان
. زيرا خداوند آدم را به دست خويش ساخت و او را در بهشت خويش جاى داد. باشد لهى، برتر و بالاتر مىمرسل ا

 !سپس به زمينش فرستاد و او را خليفه خويش قرار داد و فرشتگان را به عنوان پيامبر نزد او گسيل داشت

دوست : لاى خلافت، به وجد آمد و گفتعبد الملك از اين نامه و استدلالات موجود در آن، در نشان دادن مقام وا
 282.كردم داشتم كه افرادى از خوارج نزد من بودند و با آنها با مضمون اين نامه، محاجّه و استدلال مى مى
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چاه حفر گرديد و . سالى، وليد بن عبد الملك به عبد اللّه بن خالد، حاكم مكّه فرمان داد تا در آن شهر چاه آبى حفر كند
عبد اللّه، حاكم مكّه دستور داد تا آب را از چاه بيرون آورده و در حوضى از . ين و گوارا از آن به دست آمدآبى شير
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سپس عبد اللّه، حاكم مكّه در . چرم، در كنار زمزم بريزند تا برترى آب آن چاه بر آب زمزم براى مردم روشن گردد
 :خواند، چنين گفت اى كه مى خطبه

! رسان او به سوى آنها؟ اش، يا قاصد و پيام ترند؟ نماينده و خليفه يك نفر در ميان خانواده ر و عظيمت كدام بزرگ! اى مردم
ابراهيم خليل الرّحمن از خداوند آب درخواست كرد؛ . دانيد، در اين حادثه دقّت كنيد اگر فضيلت مقام خلافت را نمى

ست آب نمود و خداوند به او آبى گوارا و شيرين عطا خليفه از خداوند درخوا. خداوند آبى تلخ و شور نصيب او كرد
 (مقصود او آب چاهى است كه به دستور خليفه حفر كرده بود در قياس با آب زمزم. )فرمود

 287!پس از اين داستان، آب آن چاه خشك شد و كسى ندانست كه چه شد

و حاكم ارمنستان، مروان بن محمّد،  هنگامى كه وليد بن يزيد بن عبد الملك فاسق، به خلافت و حكومت رسيد، والى
 281.اى به او نگاشت و مقام خلافت الهى او را بر خلق، تهنيت و شادباش گفت نامه

مقام خلافت خدا بالاتر از آن : او گفت. در مجلس مهدى، خليفه عبّاسى، گفته شد كه وليد بن يزيد، زنديق بوده است
 !است كه به زنديقى سپرده شود

و شرط عدالت . خلافت، مقام خلافت را اينچنين از خلافت رسول خدا، به خلافت خود خدا ارتقا دادنداطرافيان دستگاه 
مانند آنچه كه از حذيفه در صحيح . بندى به احكام اسلام را ضمن احاديثى كه خود روايت كردند، از خلفا برداشتند و پاى

 :مسلم آورده شده است

پذيرند، در ميان اينان  روند و سنّت مرا نمى اهند بود كه به راه و رسم من نمىبعد از من امامانى خو: رسول خدا فرمود
 !هاى شياطين در بدن انسان است هايشان، دل مردانى هستند كه دل

 :حذيفه گويد

  دهى و اطاعت گوش فرا مى: اگر آن زمان را دريابم، چه كنم؟ فرمود! اى رسول خدا: گفتم
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 289.تو را تازيانه زند و مالت را بگيرد كنى از امير، حتّى اگر مى

. هر كس از امامش چيزى ببيند كه كراهت داشته باشد، صبر كند: و از زبان ابن عبّاس جعل كردند كه رسول خدا فرمود
 221.زيرا كسى كه از جماعت يك قدم يا يك وجب دور گردد و بميرد، به مرگ جاهليت مرده است
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 :كنند در روايت ديگر نقل مى

نهد و بر آن حال بميرد، مگر آنكه به مرگ جاهليت مرده  از مرزهاى اطاعت از حكومت، يك قدم بيرون نمى كس هيچ
 228.است

عبد اللّه بن عمر در زمان حمله لشكريان يزيد به مدينه و كشتار و قتل مردمانش و غارت و هتك نواميس ايشان، چنين 
 :روايتى نقل كرده است

كند در  كسى كه از حكومت، پيوند طاعت پاره كند، خداوند را روز قيامت ملاقات مى: فرمود شنيدم رسول خدا مى: گفت
و كسى كه بميرد و بر گردنش بيعت حاكمى نباشد، به مرگ . حالى كه هيچ حجّت و دليلى براى كار خويش ندارد

 224.جاهليت مرده است

 :نووى امام علماى حديث، در شرح اين حديث چنين گويد

خليفه به جرم فسق و ظلم و زير پا گذاشتن حقوق مردم، از : اند يعنى فقها و محدّثان و متكلّمان، گفتهعموم اهل سنّت، 
شود، و جايز نيست به خاطر اينگونه اعمال، عليه او قيام كنند، بلكه لازم است بدو پند و اندرز دهند و  خلافت عزل نمى

 228.دهند ورد چنين دستور مىزيرا احاديث در اين م. او را از عذاب خداوند بيم دهند

 :گويد نووى در جاى ديگر مى

 .قيام عليه خلفا و جنگيدن با آنها، اگر چه فاسق و ظالم باشند، به اجماع مسلمانان حرام است

كنند و نيز اهل تسنّن اجماع دارند كه سلطان با فسق، عزل  احاديث زيادى در معنايى كه گفتيم، يكديگر را تأييد مى
 :كنند مچنين درباره وجوب اطاعت خليفه، به اين آيه استشهاد مىه 222.گردد نمى
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 228...  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ

 «.ايد، خدا و رسول خدا و اولى الامر خودتان را فرمان بريد اى كسانى كه ايمان آورده»

زيسته، در كتابى كه براى عموم نوشته است،  فقيه حنفى از پيشوايان بزرگ اين مذهب كه در اواخر قرن سوم مىيك 
 :گويد چنين مى
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پس هر اميرى جابر يا عادل، نماز روا بود، زيرا كه طاعت داشتن سلطان فريضه است و ترك وى : مسأله هفتم آن است»
زيرا كه حق تعالى فرموده در . طان را اطاعت ندارد، آن هوادار باشدو هر كه سل. عاصى شدن و معصيت است و بدعت

 :كتاب خود كه

 ...  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ

 .عت داريدخداى عزّ و جل را طاعت داريد و رسول را طاعت داريد و اميران را طا! اى مؤمنان

و ! مر اميران را نيك گردان! يا رب: گفت كه دعاى بد كردن مر اميران، بدعت است، و گفت( عليه الصّلاة و السلام)رسول 
و ! و بايد كه چون رافضيان نباشى كه ايشان بر سلطان بيرون آيند و شمشير كشند! ... جاهلان را بر ايشان مسلّط مگردان

به همه . اگر عدل كند مزد و ثواب يابد، و اگر ظلم كند بزه و عذاب آن را بكشد. نبايد شدوجه بر سلطان، عاصى  به هيچ
 222«.ها سلطان را طاعت بايد داشت، و هر كه سلطان را طاعت ندارد، آن از خوارج باشد وجه

  هاى گذشته نتيجه بحث

اكنون . دهد، اطاعت كنند كه فرمان مىنتيجه احاديثى كه آورديم اين است كه مسلمانان بايد خليفه را در تمام آنچه 
 :گذرانيم هايى از اعتقاد مسلمانان در فرمانبردارى مطلق از خليفه را، ضمن حوادث تاريخى زير از نظر مى نمونه

 :نويسد مسعودى در مروج الذّهب مى

هاى مشرف بر مكّه  كوههايى بر فراز  ها و عراده حصين بن نمير با لشكريان شامى كه تحت فرماندهى او بودند، منجنيق
به خانه كعبه پرتاب كردند، تا قسمتى از خانه خدا ( از سنگ و نفت و آتش و كتان)زا  هايى آتش نصب نمودند، و گلوله

 در. منهدم شد، و بنيان آن به آتش كشيده شد
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 :خواندند اين باره اهل مكّه چنين رجز مى

 227.و جايگاه نماز را به آتش كشيد فرزند نمير بد كارى پيش گرفته، مقام ابراهيم

 :يعقوبى گويد

كشيدند، بر بام  عبيد بن عمير ليثى، خطيب و سخنگوى حكومتى عبد اللّه بن زبير، آنگاه كه دو لشكر دست از جنگ مى
اينجا حرم خداست كه در جاهليت براى هرگونه حيوان پرنده و ! اى شاميان: گفت ايستاد و با صدايى بلند مى كعبه مى
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اطاعت از فرمان ...! اطاعت : گفتند شاميان در جواب او مى! از خدا بترسيد! اى اهل شام. اى، جايگاه امن بود زندهخ
 221...!حمله صبحگاهان قبل از شام ...! حمله ...! خليفه 

طاعت و حرمت خانه خدا و طاعت از خليفه، با هم برخورد كردند؛ : گفتند اى از لشكر شام در توجيه كار خود مى پاره
 229!پيروى از فرمان خليفه بر حرمت كعبه چيره شد

 :خوانيم در تاريخ الخميس و تاريخ الخلفاء سيوطى مى

هاى  كردند، پرده كعبه و سقف آن آتش گرفت، و شاخ هايى كه شاميان با منجنيق به خانه خدا پرتاب مى بر اثر آتش
شود و در خانه كعبه آويخته شده بود، به كلّى آتش گرفت و  گوسفندى كه خداوند فرستاده بود تا به جاى اسماعيل قربان

 271.از ميان رفت

 :طبرى و ديگران نيز گفتند

 :كردند خانه خدا را هدف گلوله منجنيق قرار دادند و آن را به آتش كشيدند، و اينچنين رجزخوانى مى

 خطّارة مثل الفنيق المزيد
 

 نرمى بها أعواد هذا المسجد

 «.كنيم باران مى هاى اين مسجد را گلوله كه همانند شتر مستى كه كف بر دهانش آمده، چوببا منجنيقى »

 :گفت رجزخوان ديگرى چنين مى

 كيف ترى صنيع أمّ فروة
 

 تأخذهم بين الصّفا و المروة
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 «.ريزد بينى كاربرد منجنيق را كه بر كسانى كه بين صفا و مروه هستند، فرو مى چه سان مى»

 :نبرد حجّاج با عبد اللّه بن زبير

هاى اطراف مكّه نصب كرده و آنها را به سوى  كند كه حجّاج، فرمانده سپاه شام، پنج منجنيق بر فراز كوه ذهبى روايت مى
هاى  كرد، تا آنجا كه پرده خانه كعبه نشانه رفته بود، و با اصرار فراوان از هر سو، سنگ و آتش بر خانه خدا پرتاب مى

اى نيز فرود آمد و  صاعقه. در اين هنگام ابرى ظاهر شد و باران باريد و آتش را خاموش كرد. ه آتش گرفتكعب
 .هاى سپاه شام، با پنجاه تن از ايشان را نابود ساخت منجنيق
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 باشد و همه به طور طبيعى ها و ابر و رعد و برق مى اين حوادث شما را نترساند، اينجا سرزمين صاعقه: حجّاج گفت
 278!افتند اتّفاق مى

 274.و از خليفه اطاعت نماييد...! خدا را، خدا را، ياد كنيد ! اى اهل شام: و آنگاه بانگ برداشت

آمد و  ها فرود مى دانيد كه در اعصار گذشته آتش و صاعقه آسمانى بر امّت آيا نمى! واى بر شما: سپس اضافه كرد
هاى ايشان از جانب خدا بود و اگر عملتان به درگاه خدا  ت قبولى قربانىسوزانيد، و اين خود علام هاى آنها را مى قربانى

 278.سوزانيد آمد و ايشان را نمى شد، آتش فرود نمى قبول نمى

. حجّاج پس از پيروزى، سر صحابى پيامبر، عبد اللّه بن زبير و گروهى ديگر از مسلمانان را بريده به مدينه فرستاد
به تماشاى عموم مردم قرار داده شد، سپس آنها را از آنجا به شام، نزد خليفه عبد الملك  سرهاى بريده مدتّى در اين شهر

خليفه به حامل سرها پانصد دينار عطا كرد و آنگاه به علامت شكر پروردگار، موهاى جلوى سر خود و . فرستاد
 272.فرزندانش را به رسم حاجيان در عمره كوتاه نمود

اكنون بنگريم با حرم و . رمان خليفه و در راه طاعت از وى، آنسان عمل كردند كه بيان شدبا حرم خدا و خانه كعبه، به ف
 .قبر رسول خدا چه كردند

 :گويد طبرى در اين زمينه مى

 879:ص

يزيد به فرمانده لشكر خود دستور داد تا قتل و غارت و هتك نواميس در مدينه را براى لشكريانش، تا سه روز مباح 
آنها مردم مسلمان شهر را . ين دستور را اجرا كرده سه روز شهر مدينه را براى لشكرش آزاد اعلام نموداو نيز ا. دارد

سيرت كردند و در  كشتند و اموالشان را به غارت بردند و زنان را مورد تجاوز قرار دادند، تا آنجا كه هزار دوشيزه را بى
آنچه شمرده شده، هفتصد كشته از . شمار بود ها بى تعداد كشته. شوهر، فرزند به دنيا آورد اثر اين حادثه، هزار زن بى

بزرگان مهاجرين و انصار و مواليان، و ده هزار از ساير مسلمانان بوده و در ميان كشتگان هفتصد نفر حافظ قرآن در 
 .شمار آمده است

ت كه آنها بنده زرخريد يزيد پس از سه روز قتل و غارت، در روز چهارم فرمانده لشكر شام، از مردم شهر بيعت گرف
 :گفت يك ايشان مى وى به يك. هستند

رسد كه در اموال و فرزندان شما آنچه  بيعت كن كه تو سهم خاص امير المؤمنين، يزيد از غنايم جنگى هستى، و او را مى
 !بخواهد انجام دهد
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كتاب خدا و سنّت رسول او، سرش از تن كنم، به حكم  گفت بيعت نمى ورزيد و مى و اگر كسى از چنين بيعتى امتناع مى
 !شد جدا مى

آنگاه كه آن سرها در برابر يزيد روى زمين ريخته شد، شعر شاعر . ها را به نزد يزيد در شام فرستاد سپس سر كشته
 :را خواند 278 مشركان، ابن زبعرى

 اى كاش پدران من كه در بدر كشته شدند، حضور داشتند،»

 كردند، ان مشاهده مىو اين بيچارگى را از خزرجي

 «.مريزاد دست! اى يزيد: گفتند شدند و مى و خشنود مى

لشكر شام پس از قلع و قمع مردم مدينه، به سوى مكّه رهسپار شد تا اين شهر را كه بر خليفه، يزيد شوريده بود، آرام 
لحظات حيات با خداى خويش چنين به او در آخرين . در بين راه، مسلم بن عقبه، فرمانده سپاه را مرگ فرا رسيد. سازد

 :مناجات پرداخت

ات، يزيد بن معاويه و كشتار اهل مدينه مرا عذاب كنى، من بسيار بدبخت  اگر بعد از فرمانبرى من نسبت به خليفه! بار الها
تر از  دبخشتر و امي من بعد از شهادت به وحدانيت تو و شهادت به پيامبرى محمّد، عملى محبوب! بار الها. خواهم بود

 (در راه اطاعت از خليفه)كشتار مردم مدينه 

 811:ص

 272.شناسم، و اگر بعد از انجام چنين عملى، من به دوزخ بروم، حقّا كه بسيار بدبخت خواهم بود براى آخرت خويش نمى

سخت آزار و اذيّت در آنجا سه ماه اقامت كرد و مردم اين شهر را . حجّاج بعد از كشتن عبد اللّه بن زبير به مدينه آمد
هايشان را با مهر بردگى  كرد و گردن به ويژه اصحاب رسول خدا را تحقير مى. نمود و آنان را به استهزا و تمسخر گرفت

خواست آنها را خوار  و بر دست جابر بن عبد اللّه، و گردن انس بن مالك، مهر بردگى زد و بدين وسيله مى 277داغ كرد
 .نمايد

 :چرا امير المؤمنين، عثمان را يارى نكردى؟ او جواب داد: كرد و گفت سهل بن سعد را احضار

                                                           
هاى اهل  درباره شهداى مسلمانان در احد سروده و اظهار تشفّى از كشتهوى شعر مزبور را . ابن زبعرى از شعراى كفّار قريش در عصر جاهلى بود -(8)  278

 .بدر نموده بود
 :اى از مدارك زير خلاصه -(8)  272
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 271.گويى، آنگاه دستور داد تا گردن او را مهر زدند تو دروغ مى: حجّاج گفت. ام من اين كار را كرده

 :كشتار خاندان پيامبر، و اسارت دختران او

تا آنجا كه به طفل . ند و آنها را قتل عام كردنددر راه طاعت خليفه بود كه در كربلا، آب را به روى اهل بيت بست
هايشان را غارت كرده به  خيمه. هايشان بر آن اجساد محترم تاختند شيرخوار رحم نكردند و او را نيز كشتند و با اسب

 .آتش كشيدند

راه اسيران، شهر به سرهاى فرزندان آن حضرت را از تن جدا ساخته هم. دختران پيامبر و زنان خانواده او را اسير نمودند
هاى اسلامى گردانيدند، و در آخرين روزهاى اسارت، ايشان را چون اسيران كفّار، در  شهر و ديار به ديار، در سرزمين
 .مجلس خليفه، يزيد حاضر كردند

خدا، شاميانى كه با منجنيق به خانه . همه آنچه كه گفته شد، در راه اطاعت و فرمانبردارى از يزيد صورت گرفته است
: گفتند و نيز مى! اطاعت! اطاعت: اينجا حرم خداست، فرياد برداشتند: گفت كعبه حمله كردند، در جواب كسى كه مى

 .حرمت خانه خدا و اطاعت خليفه، برابر هم شدند، و اطاعت از خليفه بر حرمت خانه خدا چيره شد

  و آنها از كوبيدن كعبه در زمان سركردگى حجّاج، آنگاه كه صاعقه بر سر لشكر شام فرود آمد

 818:ص

خدا را به ياد داشته باشيد، خدا را به ياد داشته باشيد در اطاعت از خليفه عبد : دست كشيدند، حجّاج فرياد برآورد
 .الملك

ها كه كردند، در حالى كه  ناموسى سركرده لشكر يزيد، بعد از پيروزى بر شورشيان مدينه، و قتل و كشتار و غارت و بى
رفت تا بر سر مردم مكّه همان بلا را وارد كند، به چنگال مرگ گرفتار آمد و همچنان كه گذشت، در حال احتضار  مى

 .اگر مرا بعد از اين همه پيروى خليفه و كشتار اهل مدينه، عذاب كنى، بدبخت خواهم بود! بار الها: چنين گفت

اى اهل : كر كوفه را در روز عاشورا مخاطب ساخت و گفتعمرو بن حجّاج كه از سران لشكر يزيد در كربلا بود، لش
اى در قتل و كشتن كسى كه از دين بيرون رفته و با امام، يزيد  از اطاعت بازنمانيد و از جماعت دور نشويد، و لحظه! كوفه

 .بن معاويه، مخالفت نموده است، ترديد به خود راه ندهيد

: گفت يه السّلام، در كربلا جنگيده بود، در مناجات با خدايش چنين مىكعب بن جابر كه عليه حضرت سيّد الشّهداء عل
وفا كرديم، ما را با كسانى كه به خليفه وفا نكردند و طاعت او را نبردند، ( با خليفه)ما به به عهد خويش ! پروردگارا

 .يكسان قرار مده
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كرد و در  ز صبح تا هوا روشن شود، دعا مىقاتل حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام، شمر بن ذى الجوشن، پس از نما
چطور خدا تو را بيامرزد، در حالى كه تو براى قتال فرزند پيامبر خدا از : گفتند مى. مرا بيامرز! خدايا: گفت دعايش مى

 :گفت او در جواب مى! خانه درآمدى و در كشتن او دست داشتى؟

ه ما فرمان دادند و ما با ايشان مخالفت نكرديم، و اگر مخالفت اميران ما ب. كرديم بايست مى پس ما چه مى! واى بر تو
 279.تر بوديم كرديم از اين خران پست مى

  عامل ديگر در تغيير احكام اسلام

يا   در آيه« اولو الامر»مكتب خلفا، طاعت خلفا را به عنوان يك فريضه بزرگ اسلامى دانست و چنين معتقد شدند كه 
باشند كه اطاعتشان به فرمان خدا  همان خلفاى رسمى مى  أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ

دانست، استناد كردند، و  همچنين به احاديثى جعلى كه اطاعت از حكّام را در همه حال لازم و واجب مى. واجب است
 .دهند، اطاعت آن فرض و واجب است شهرت دادند كه خلفاى رسمى، همه خلفاى خدا هستند و هر چه فرمان مى

 814:ص

آنچه كه بيان شد عاملى مؤثّر و قوى بود در اينكه پيروان مكتب خلفا، نظريات و آراى خلفا را، اگر چه بر خلاف احكام 
گناه و حرم خدا، و حرم پيامبر و اهل  گونه كه با مردم بى همان. پوشانندمسلّم اسلام هم باشند، بپذيرند و بدان جامه عمل ب

بيت آن حضرت، و يارانش و صدها امثال آنها رفتار كردند، و روز عاشورا، روز شهادت حضرت حسين عليه السّلام را 
 .عيد گرفتند

و اجتهادات خلفاى راشدين، نزد ايشان  كدام به اندازه آرا ولى با همه قداستى كه آراى همه خلفا نزد ايشان داشت، هيچ
زيرا آنچه خلفاى اموى به عنوان سنّت در جامعه باقى گذاردند، اكثرا در طول زمان به . حكم شرعى و سنّتى پايدار نبود

ولى آراى خلفاى راشدين، و اجتهادات ايشان در . دست فراموشى سپرده شد؛ به ويژه بعد از پا گرفتن خلافت عبّاسى
اين تنها . ت رسول خدا، از آن زمان تاكنون، به عنوان احكام دينى، مورد قبول بعضى از فرق مسلمين قرار داردمقابل سنّ

به خاطر روايات جعلى مورد بحث در گذشته است كه در آن كوشش شده بود تا مقام پيامبر تنزلّ داده شود و مقام 
ما معتقديم كه اين، دومين عامل مهم براى تحريف . يابدخلفاى راشدين، به ويژه عمر بن خطّاب، بر آن حضرت برترى 

اند كه احكام اسلام، بعد  اين درست علّت اصلى سخنى است كه خاورشناسان گفته. اى از احكام اسلام گرديده است پاره
س مانند خاورشنا. از حيات پيامبر تكاملى تدريجى داشته است و در طول زمان بر وسعت و عمق آن افزوده شده است

« تكامل اعتقادات و احكام در اسلام»مشهور يهودى و صهيونيست، اگناس گلدزيهر كه كتابى بزرگ در اين زمينه به نام 
 211.نگاشته است

  اثر ترك رجوع به امامان اهل بيت عليهم السّلام
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السّلام و رجوع همه آنچه در گذشته ياد كرديم، نتيجه يك عمل است و آن دورى مسلمانان از امامان اهل بيت عليهم 
 :گفتند كننده چنين مى ائمّه اهل بيت كسانى هستند كه در جواب سؤال. باشد نكردن به ايشان مى

 218«.ء ء فهى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لسنا نقول برأينا من شى مهما أجبتك بشى»

  به هيچ وجهمن هرچه به تو جواب گفتم، تحقيقا از رسول خداست، ما به نظر و رأى خود »

 818:ص

 «.گوييم سخن نمى

 :و نيز فرمودند

سخن من، سخن پدر من و سخن پدرم، سخن جدّم و سخن جدّم، سخن حسين، و سخن حسين، سخن حسن و سخن »
حسن، سخن امير المؤمنين، على و سخن امير المؤمنين، سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سخن رسول خدا، سخن 

 214«.باشد ىخداوند متعال م

گرفتند، و  كردند، و از ايشان عقايد و احكام دينشان را مى اگر مسلمانان بعد از پيامبرشان، به امامان اهل بيت رجوع مى
در حالى كه رسول خدا به امّت اسلامى . شد هايى نمى آموختند، اسلام عزيز، گرفتار چنين مصيبت اسلام را از ايشان مى

 :خود چنين وصيت فرموده بود

إنّى مخلّف فيكم الثّقلين، كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى، و قد أنبأني اللطّيف الخبير »
 218«.إنّهما لا يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض

د، هرگز اگر شما به آن دو تمسكّ جويي. كتاب خدا و عترت و اهل بيتم را: گذارم من دو چيز گرانمايه ميان شما مى»
شوند تا آنگاه كه در حوض بر  خداوند آگاه و دانا، مرا خبر داده است كه اين دو هرگز از هم جدا نمى. گمراه نخواهيد شد

 «.من وارد شوند

باشند، و حكّامى چون معاويه و يزيد و وليد و هارون و متوكّل و خلفاى عثمانى،  اولى الامر بعد از رسول، اينان مى
همچنان كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مكّه ولىّ امر مسلمانان بود، ولى . الامر مسلمانان باشند توانند اولى نمى

يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا   باشند و خداوند در آيه حاكم نبود، امامان اهل بيت عليهم السّلام نيز مانند او، ولىّ امر مسلمانان مى
اند،  فرمان داده است كه از آنها پيروى شود، در حالى كه اينان حاكم نبوده  عُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِي

باشد، تا مردم همكارى نكنند، اين حق به  اگر چه حكومت حق، خاص ايشان مى. زيرا ولايت امر از جانب خداست
 .حقدار نخواهد رسيد
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  درس دوازدهم

 817:ص

  وصف پيامبر در مكتب اهل بيت عليهم السّلام

هايى كه در مكتب خلفا به ساحت قدس پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله  در بحثى كه گذشت، بسيارى از ناروايى
كتب از  -براى حسن ختام اين بحث -اينك شايسته است چند روايت نيز. اند، از نظر گذرانديم و سلّم وارد و نقل كرده

 :اهل بيت در اين باره نقل شود

  شمايل آن حضرت

 :در كتب معتبر اين مكتب، از حضرت امام حسن عليه السّلام روايت شده كه فرمود

كرد، چنين  او كه بسيار نيكو، وصف حال پيامبر را بيان مى. شمايل پيامبر را پرسيدم 212 ام، هند بن ابى هاله تميمى از دايى
 :گفت

 .گرفت انگيز بود، به طورى كه تمام وجود بيننده را فرا مى چشمگير و دلشمايل رسول خدا »

گيسوان سر . روشنى طلعتش همانند ماه كامل در شب چهارده بود، نه كوته قد و نه بلند بالا، بلكه قامتى متوسّط داشت
كرد، و اگر  ميان سر باز مى افكند فرقى در بزرگوارش، نه پرچين و شكن بود و نه صاف و افتاده، و اگر به جانب پشت مى

 .آمد تر نمى آشفته بود، از بناگوشش پايين

  اش بلند، ابروانش گشاده و در ميان دو ابروى مباركش، رگى بود كه اش درخشان، پيشانى چهره
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 .گشت به هنگام خشم پرخون و متورّم مى

 .پنداشت كه در وسط بينى برآمدگى دارد ىاى در اوّلين نظر م روى بينى كشيده او، خط نورى بود كه هر بيننده

فام، اندامى ميانه و متوسّط با عضلاتى پيچيده داشت و سينه و شكم مباركش متعادل و يكنواخت بود و  گردنى سيمين
كف دستش فراخ، ساق تا آرنج او با پايى سطبر كه كف . درشت استخوان، پهن شانه و گشاده سينه بود. برآمدگى نداشت

                                                           
او در توصيف شمايل . وى در جنگ جمل كشته شد. باشد ، دايى سببى امام حسن مى(ابى هاله) ند بن ابى هاله، فرزند خديجه از شوهر اوّلشه -(8)  212

ضرت امام نمود؛ به همين دليل ح در مدح پيامبر نيز شعرگونه روايت مى. سرايد راند كه گويى شعر مى او چنان سخن مى. پيامبر، گفتارى اديبانه و شيوا داشت

 (48 -88(/ طبرسى) رجوع شود به مكارم الاخلاق.) داشت حسن عليه السّلام گفتار او را دوست مى



ملايم و متين، . رود شده مى كند و به پيش خم داشت، گويى كه پاى را از زمين برمى گام بلند برمى. شتآن گودى دا
دست او تا آرنج پرمو، ولى شكم و دو پستان او خالى . پيمود رود، روان و آرام راه مى همچون كسى كه در نشيب راه مى

 .از مو بود

هميشه چشم به پايين داشت، نگاهش به زمين بيش . شد ف كشيده مىاش مو داشت و چون خطى مستقيم تا نا بالاى سينه
نگريست،  گاه خيره نمى هيچ. كرد گشت و به سمتى ملاحظه مى از نگاهش به آسمان بود، براى نگاه كردن با تمام بدن مى

 «.گرفت شد، در سلام سبقت مى با هركس روبرو مى. كرد آميز مشاهده مى بلكه ملاحظه

  تسخن گفتن آن حضر

 .از او خواستم تا سخن گفتن رسول خدا را برايم توصيف كند: امام حسن عليه السّلام فرمود

سخن را از آغاز تا به . گفت آرام نداشت، ولى جز به ضرورت سخن نمى. مدام در اندوه و انديشه و تأمّل بود»: وى گفت
جويده و زير لب و نامفهوم سخن . نمود بيان مى انجام، از مخارج حروف در دهان و با وضوح تمام و بدون زياد و نقصان

 .آور نبود كلامش تند و خفّت. گويى بود از خوى ملايمش، نرم. كرد گفت و حقّ سخن را ادا مى نمى

اش زياد ستايش و يا  خوراكى را براى طعم و مزه. گفت داشت و از آن بد نمى نعمت خداوند را هرچه خرد بود، بزرگ مى
آمد، امّا در رهگذر حق، هيچ چيز در برابر غضب او  گاه به خشم نمى دنيا و آنچه از دنيا بود هيچ از. كرد نكوهش نمى

فرمود و به گاه شگفتى، دست مباركش  به هنگام اشاره با تمام دست اشاره مى. ماند تا آنكه حق را يارى دهد پايدار نمى
زد،  برد و انگشت ابهام را بر كف دست چپ مى مى موقع سخن گفتن دست راست را نزديك دست چپ. كرد را وارونه مى

 .گرداند و در گاه غضب، روى را ترش كرده برمى

 كرد، اش بيشتر تبسّم بود و آنگاه كه لب باز مى خنده. افكند در وقت سرور چشم به زير مى
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 «.شد هاى سفيدش همچون برف نمايان مى دندان

  رفتار آن حضرت در خانه

از پدرم خواستم تا سيره و رفتار پيامبر را در خانه و بيرون از خانه و : يه السّلام روايت شده كه فرموداز امام حسين عل
 :پدرم فرمود. در مجلس، بيان فرمايد

پيامبر وقت خود را در خانه سه قسمت كرده بود، يك قسمت براى خدا، يك قسمت براى خود و قسمتى براى خانواده، »
در . فرمود خود اختصاص داده بود، در اختيار خلق و رسيدگى به كار خاصّ و عام صرف مىو آن بخش را نيز كه به 

البته ديدار صاحبان فضيلت و حاجت . داشت پذيرفت و چيزى از آنان دريغ نمى خانه كه بود، با روى باز ارباب نياز را مى
داشت و به كارى كه  حاجتشان مقدّم مى را كه يك حاجت و يا دو حاجت و يا بيشتر داشتند، به اندازه فضل و مقدار

پرسيد و بر آنچه سزاوارشان بود،  حال ديگر مردمان را نيز از ايشان مى. داشت صلاح امّت و خودشان در آن بود، وامى



گيريد، به غايبين برسانيد و همچنين نياز  سپرد تا معارف اسلامى را كه از من فرا مى به حاضرين مى. فرمود آگاهشان مى
هاى او را در  به درستى كه هركس نياز نيازمندى را به فرمانروايى برساند، خداى تعالى قدم. مندان را گزارش دهيدمست

 .دارد سراى پسين، بر صراط پايدار داشته از لغزش نگاه مى

 شتافتند و با كسب معرفت درباره امور دين و دنياى خويش، از محضر مباركش متفرّق مردم به ديدار حضرتش مى
 «.پذيرفت شد و از كسى جز اينها نمى البته سخن جز اينگونه گفته نمى. گشتند مى

  در بيرون از خانه

 :پرسيدم روش پيامبر در بيرون از خانه چگونه بود؟ فرمود: فرمايد امام حسين عليه السّلام مى

مان را پيوند دهد و همچنين از هاى مرد بست، مگر درباره كارى كه داشت، تا دل گفت و دم فرو مى سخن به ضرورت مى»
. گماشت داشت و همو را بر ايشان براى رياست مى عزيز هر قومى را گرامى مى. او و هم از خودشان رميده نشوند

خويى خود را از ايشان دريغ دارد و در  رويى و خوش آنكه خوش در ميان ايشان بود، بى. داد ها بيم مى مردمان را از فتنه
 .شد فرمود و احوال مردمان را از مردم جويا مى از اصحاب خود دلجويى و تفقّد مى. در پرهيز بود عين حال از ايشان

 رو بود و ميانه. داشت كرد و زشتى را نكوهش كرده خوار مى نيكويى را ستايش و تقويت مى
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ترين  والاترين آنها، خيرخواهنزديكان حضرتش از نيكان مردم بودند و . رفتارى دوگونه نداشت و تفاوتى در كارش نبود
 «.كرد كه بيشتر يار و مددكار مردم باشد بالاترين منصب و موقعيت را كسى نزدش احراز مى. آنها براى مردم بود

  مجلس آن حضرت

 :و نيز فرمايد از وضع مجلس پيامبر پرسيدم، فرمود

براى نشستن خود نداشت و ديگران را نيز از جايى خاص . خاست، مگر با ياد خدا جلّ اسمه نشست و برنمى پيامبر نمى»
نشست كه دايره  شد، در جايى مى به هر مجلس كه وارد مى. كرد اينكه جايى را براى نشستن خود اختصاص دهند، منع مى

به اهل مجلس توجّه يكسان داشت تا گمان . داد در مجلس اينچنين بنشينند نشستن به آنجا رسيده بود و دستور مى
 .سى حاصل نشودتبعيض در ك

 .كرد تا او خود برود ايستاد، آن قدر صبر مى نشست يا مى با كسى كه براى حاجتى نزد او مى

 .ساخت رويى خاص و زبان شيرين، او را خشنود مى شد، با گشاده هرگاه نياز كسى به عللى برآورده نمى

 .پدر مهربان امّت بود، همگان در برابر حق، نزدش يكسان بودند



صداى . شد مهتران را حرمت، و كهتران را رحمت عايد مى. دارى بود مبر، محضر بردبارى، شرم، صبر و امانتمحضر پيا
 .شد ها در آنجا آشكار نمى حرمتى در مجلس او نبود و لغزش بلند و بى

ن را بر خود مقدّم، و امّا نيازمندا. ارج بودند؛ تنها ميزان برترى در پرهيزكارى و فروتنى بود نشينان وى همه برابر و هم هم
 «.كرد غريبان را نوازش مى

 :از پدرم رفتار پيامبر با اهل مجلسش را سؤال كردم، در جواب فرمود: باز همان امام فرمود

جويى يا ستايشگرى در برخوردش وجود  گويى، عيب خشونت، دشنام. خو و ملايم بود پيامبر در معاشرت بشّاش، نرم»
 .پرداخت آمد به كار ديگرى مى از هر چه خوشش نمى. نداشت

 .گشت آرزومند به او نوميد بازنمى

سه چيز را نيز درباره مردم . مجادله، پرحرفى، و از هر چه كه به او مربوط نبود: سه چيز را در خود ترك فرموده بود
 .جويى از مردمان مذمّت، سرزنش و عيب: ترك كرده بود
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نشينانش در مجلس وى ساكت بودند تا سخن وى تمام  هم. ى حق در آن باشدگفت مگر درباره امرى كه رضا سخن نمى
دادند تا  كردند و گوش به صاحب سخن مى در مجلس او با يكديگر گفتگو و مجادله نمى. گفتند شود، آنگاه سخن مى

 .كردند در خنده و شادى و شگفتى و موارد ديگر با مجلسيان هماهنگى مى. سخن او تمام شود

آوردند تا  فرمود و به همين جهت بود كه صحابه، غريبان را به مجلس وى مى سخنى غريبان را تحمّل مى و كج ناهنجارى
 .از حضرتش سؤال كنند

 «.اش كنيد و نيازش را برآوريد چون نيازمندى را ديديد، او را رعايت كنيد، ميزبانش شويد، يارى»: فرمود به اصحاب مى

 .شناسى و شكرگزارى داشته باشد موردى كه جنبه حق پذيرفت مگر در ستايشگرى را نمى

خاست تا سخن  كرد، مگر اينكه از حدّ خود تجاوز و تعدّى كند، كه در آن حال از جاى خود برمى سخن كسى را قطع نمى
 «.وى قطع شود

 :از سكوت پيامبر سؤال كردم، در جواب فرمود: امام فرمايد

 .، براى شنيدن، براى انديشيدن و تأمّل(از فساد)، بيم (حلم) شكيبايى: سكوت حضرتش در چهار حالت بود»

 .كرد در شكيبايى و بردبارى آن چنان بود كه هيچ چيز او را خشمگين نمى



. كرد تا ديگران از آن بدى دورى كنند و بدى را ترك مى. فرمود تا ديگران بدو اقتدا كنند امر نيكو را در هر كار اختيار مى
سكوت حضرتش در . چيزى بود كه اصلاح حال امّت، و يا خير دنيا و آخرت ايشان در آن باشدسعى و كوشش او در 

 .يك آنها يكسان بود حدّ لازم بود، توجّه او به اهل مجلس و سخن گفتنش با يك

 «.شود مى ماند و چه فانى گذشت، و اينكه چه باقى مى سكوتش در تأمّل و تفكّر به ناپايدارى دنيا و ما فيها و امور آن مى

 :و باز درباره خلقيات پيامبر اسلام از امير مؤمنان روايت شده كه فرمود

 .هرگز ديده نشد كه رسول خدا در برابر ديگران پاى خود را دراز كند»

 .داد رفت، عكس العملى از خود نشان نمى و از آنجا كه رحمة للعالمين بود، هرگز در برابر ستمى كه به حضرتش مى

  فرمود مگر آنكه غضب و قيامش در راه نشست؛ قيام نيز نمى بر فعل حرام آرام نمىامّا در برا
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 .خداوند باشد

 .داد گاه هنگام غذا خوردن، بدن خود را به جايى تكيه نمى هيچ

 .هيچ حاجتى از او خواسته نشد كه در برابر آن جواب خير بگويد

 «.فهميد شنيد، مطلب او را مى هركس آن را مى. ناراحت نشود اى نبود كه شنونده سخن پيامبر قاطع بود؛ به گونه

 :فرمايد تا آنجا كه امام على عليه السّلام مى« .خوترين شماست بهترين شما خوش»: فرمود پيامبر مى

 218«.هرگز چشم من همانند وى نديد»

 :و نيز از شخص پيامبر روايت شده كه فرمود

 «.گويم كنم، ولى جز حق نمى من مزاح مى»

 :ابن عبّاس از پيامبر روايت كرده كه فرمود

پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى فرمان داد، و از بخل و جفا . شده من شده پروردگارم هستم، و على تربيت من تربيت»
بدخويى عمل را فاسد . تر از بخل ورزيدن و بدخويى نيست نزد خداوند چيزى مبغوض. نهى فرمود( غلظت و خشونت)

 «.مچنان كه سركه عسل راكند، ه مى
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 !رسول خدا در مكتب اهل بيت اين چنين توصيف شده است و در مكتب خلفا آن چنان

كه دو ( هجرى 8122متوفّاى )« حلبى»مانند . اند گاهى علماى مكتب خلفا، مطالبى را از مكتب اهل بيت روايت كرده
امّا . نقل كرده است« سيره حلبيه»كتاب مشهور خود، روايت گذشته را از امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در 

كه در بحث دومين عامل تحريف، مورد بررسى قرار داديم  -هاى ناروا در مكتب خلفا را گاه مكتب اهل بيت، نسبت هيچ
 .اند هاى خود نقل نكرده در كتاب -هاى مكتب خلفا آمده است و در كتاب

آيا پيامبر، مؤمنان را لعنت ! هاى معتبر مكتب خلفا توصيف شده است؟ تابآيا به راستى پيامبر آن چنان بود كه در ك
خواست تا لعنت او را براى فرد لعنت شده، بركت و  و در برابر از خدا مى! كرد؟ آزار مى! داد؟ دشنام مى! فرمود؟ مى

 !رحمت و پاكيزگى قرار دهد؟

 !آيا پيامبر چنين بوده است؟

  در معاشرت»: اند دا اين چنين باشد كه مكتب اهل بيت روايت كردهو آيا به راستى نبايد پيامبر خ
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گفت، به خاطر خود غضب  كرد، جز حق چيزى نمى خو و بردبار بود، هيچ چيز او را خشمگين نمى ملايم و خوش
آنكه مؤمنى را گفت، تا چه رسد به  گاه به كسى چيزى كه از آن كراهت داشت نمى جو نبود، هيچ كرد، ناسزاگو و عيب نمى
 «.جهت دشنام دهد و لعنت كند بى

يا اينكه در  -چنان كه در مكتب خلفا آمده -خواند كه پشت سر او بايستد كرد و كسى را مى آيا پيامبر ايستاده بول مى
 !اند؟ چنان كه مكتب اهل بيت آورده -كرد برابر كسى پا دراز نمى

يا آنكه  -چنان كه مكتب خلفا گفتند -كرد ايشان رقص تماشا مى شد و خوانى مى آيا در محضر پيامبر غنا و آوازه
 !هاى مكتب اهل بيت آمده است؟ همچنان كه در كتاب -خاست مگر با ياد خدا نشست و برنمى نمى

گيرند تا اين اختلافات رفع شود و اتّحاد حقيقى  حال چه شده كه مسلمانان، مجموعه معارف اسلامى را از اهل بيت نمى
 !ن و اعتصام بحبل اللّه محقّق شود؟مسلمانا

 212 بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدعْوُا إِلَى اللَّهِ عَلى

 898:ص

  درس سيزدهم
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيِراً وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراًيا أيَُّهَا 

 22و  28: احزاب

يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ 
  مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

 822: آل عمران

رُسُلًا مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ لِئَلَّا . .....إبِْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ   نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنا إِلى  إنَِّا أَوْحَيْنا إِلَيكَْ كَما أَوْحَيْنا إِلى
 ...يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ 

 828و  828: نساء
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  مقدّمه

اى  ولى مطالب مهمّ گذشته، تتمهّ. بنا بود كه در اين بحث، سومين وسيله تحريف اسلام، يعنى جعل حديث را بررسى كنيم
 .شود روشن نمى -آن طور كه لازم است -يد بدون آن، عمق مطلبدارد كه شا

 :گويد اى كه در صدر درس ديديد، از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سخن دارد و مى آيات كريمه

، و خواهد شود كه خود آن چنان باشد كه خداوند مى كسى شاهد مى)ما تو را فرستاديم كه بر مردم شاهد ! اى پيامبر»
دهنده در برابر كارهاى پسنديده،  ، و مژده(شاهد يعنى كسى كه از جانب خداوند شاهد همه اعمال خوب و بد مردم باشد

كننده به سوى خداوند و چراغ هدايت براى روشنايى راه  دهنده به خاطر كارهاى ناپسند، و دعوت و اعلام خطركننده و بيم
 217«.گشتگان باشى گم

 :و نيز

آورندگان منّت گذارده است كه در ميان آنها، رسولى از خودشان برانگيخته كه بر ايشان آيات  خداوند بر ايمانهمانا »
به راستى كه آنان قبل از بعثت . خداوند را تلاوت كند، و آنها را تزكيه و تهذيب نمايد، و به آنها كتاب و حكمت بياموزد

 211«.پيامبر، در گمراهى آشكار بودند

                                                           
 .22و  28: احزاب -(8)  217
 .822: آل عمران -(4)  211



 :و نيز

وحى ... به تو اى پيامبر وحى فرستاديم، همچنان كه به نوح و ساير پيامبران وحى نموديم، و به ابراهيم و اسماعيل و  ما»
  رسان هستند، تا با بعثت آن دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت... كرديم 
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 219«.آيند، حجّت بر ايشان تمام گردد پيامبران كه به ميان مردم مى

امّا چنان كه در گذشته نيز گفتيم، . باشد آفرينش است، و اين هدف و غرض ربّ العالمين از بعثت انبيا مى اين طرح جهان
به ويژه قدرتمندان و مترفين كه طغيان هوس و  -آن كسان كه هوى و هوسشان با اين تعليمات آسمانى توافق نداشت
ميل نداشتند كه به زير بار محدوديت قوانين دينى سركشى شهوت و غضبشان، به مدد زور و زرشان قابل اجرا بود، و 

 .به مخالفت با اين قوانين و تعليمات برخاستند -بروند
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  عوامل تحريف اديان

بنابراين جلوى نقل و . هاى مبارزه و مخالفت اين بود كه از نشر اين تعليمات و دستورات، جلوگيرى نمايند يكى از راه
شد از نشر تمام سخنان پيامبر اكرم جلوگيرى به عمل  ولى از آنجا كه نمى. اكرم را گرفتندنشر كلمات و احاديث پيامبر 

كه ممكن  -رسيد شد و به گوش مردم مسلمان مى آورد، و جسته و گريخته و از گوشه و كنار، احاديثى از پيامبر نقل مى
ردمى كه به حكومتشان تن در داده بودند، اندكاران باشد، و آنها را در ميان م بود شكننده سياست و راه و رسم دست

ناچار بودند كه اصولا احاديث پيامبر را از ارزش و قداست و اعتبار آسمانى ساقط كنند، تا ديگر امكان  -اعتبار كند بى
 .تكيه به آنها وجود نداشته باشد

ن كنيم، اين بود كه بنا به فرموده خود خواستيم اينجا بيا اى كه مى تتمّه. در گذشته، هر دو بحث به حدّ كفايت انجام گرفت
بنابراين، . پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنچه در امم گذشته اتّفاق افتاده است، در اين امّت هم واقع خواهد شد

ايى روا ه ها به پيامبرانشان چنين ستم آيد كه آيا در گذشته نيز چنين حوادثى اتّفاق افتاده و امّت اين سؤال پيش مى
 اند، يا نه؟ داشته

 .ها وجود داشته است ها و تهمت هاى پيشين نيز، اين گونه دروغ آرى، متأسّفانه در امّت: جواب اين است كه

ولى . ان شاء اللّه -البته تفصيل اين بحث آنگاه خواهد آمد كه به بررسى چگونگى و ابعاد تحريف، در اسلام بپردازيم
 .دهيم كه اين گونه اعمال، چرا و به چه شكل به وقوع پيوسته است نوان مثال، نشان مىاينك با ذكر يك حادثه به ع

  امّا در آنچه. در دين مجوس، همانند تمام اديان آسمانى، نكاح با محارم جايز نبوده است
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 291.شود مىامروز به نام دين مجوس است، قرنهاست كه ازدواج با محارم، همچون مادر و خواهر روا شمرده 

مسلّما پيامبر مجوس، از پيامبران آسمانى بوده است؛ چنان كه تحقيقا از سيره پيامبر اكرم و رفتارى كه با اهل كتاب و 
 .شود اند، اين مطلب براى ما ثابت مى مجوسيان داشته

 :در روايتى از امام امير المؤمنين عليه السّلام چنين نقل شده است

حادثه در . آلايد هاى بسيار دور، شبى در حال مستى دامان دختر خويش را مى در گذشتهپادشاهى از اهل دين مجوس، 
از . دين ما را از بين بردى! تو اى پادشاه: گويند شوند، و مى شود و همه به گرد كاخ او جمع مى ميان مردم شايع مى

 .كاخت بيرون بيا تا تو را با اجراى حد پاك كنيم

كننده بود كه هيچ، وگرنه هر چه  اگر آنچه گفتم قانع. ويد و گوش بداريد تا سخنم را بشنويدهمه جمع ش: گويد پادشاه مى
تر از پدر همه ما، آدم عليه السّلام و  دانيد كه خداوند مخلوقى گرامى آيا مى: او گفت. مردم جمع شدند! خواستيد بكنيد

ا حضرت آدم عليه السّلام دخترانش را به پسران، و آي: او گفت. گويى راست مى: مادرمان، حوّا خلق نكرده است؟ گفتند
همه بر اين عمل . گويى، حقيقتا اين عمل بر طبق دين است راست مى: گفتند! پسرانش را به دخترانش به همسرى نداد؟

 298.دانستند، فراموش نمودند پيمان بستند و آنچه از علم و احكام شريعت خويش مى

اين شكل از تحريف، . مجوس شد، و دين آسمانى دستخوش تحريف قرار گرفت بدين شكل، نكاح با محارم وارد كيش
هميشه و حتّى در اين امّت وجود داشته است، كه قدرتمندان رفتار و گفتار پيامبران را به شكلى عرضه بدارند كه با 

 .هايشان توافق داشته باشد هوس

كرد، براى  داشت و از رشوه گرفتن، سخت ابا و امتناع مىدر گذشته نيز، داستان آن حاكم عثمانى را كه مأموريت بغداد 
خوارى ساختند و آن را عملى  خوار، صورت حق به جانبى براى رشوه شما نقل كرديم، و ديديد كه چگونه رندان رشوه

اطرافيان خوارى براى  لوح هم به دام نيرنگشان درافتاد و راه رشوه مورد پسند خداوند نمايش دادند، تا اينكه حاكم ساده
 .بازشد

  خواهند بر خلاف مسلّمات اسلام، رشوه خلاصه اينكه زورمندان و صاحبان قدرت و نفوذ، مى
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بازى و قمار بنمايند و اموال مردم را به  بازى و ميمون بگيرند؛ فساد كنند؛ شراب بخورند؛ ساز و آواز گوش بدهند؛ سگ
بنابراين لازم است كه براى اينگونه كارها مستمسكى داشته . نخورد راحتى ببرند و بخورند، امّا آب هم از آب تكان
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آيند و جاعلان مزدور  پردازان به كمك مى اينجاست كه حديث. باشند، و آن را به رنگ قانون و شرع اسلام درآورند
تا حدّ افراد دهند، و شخصيت آسمانى آن بزرگواران را  چنين رفتارهايى را به صورت احاديثى به پيامبران نسبت مى

خواره و زناكار، مانند يزيد و وليد، بتواند بدون  باز و قمارباز و شراب تا يك نفر سگ. آورند تر مى معمولى، بلكه پايين
 .اين بود وسيله دوم تحريف در اسلام. گونه ممانعتى به عنوان خليفه پيامبر بر مسلمانان حكومت كند هيچ

  جعل حديث

زيرا . شود در حقيقت، همه تحريف از اينجاست و بدين وسيله انجام مى. جعل حديث است سومين وسيله تحريف اسلام،
امّا جايى كه ممكن است مورد . ماند اى مصون مى دانيم قرآن كريم با حفظ و حراست الهى، از هرگونه خطر و حمله مى

اين . باشد حاديث و سنّت پيامبر اكرم مىحمله قرار گيرد و حمله در آن تأثير بخشد، بيان و توضيح و تفسير قرآن، يعنى ا
بنابراين حمله به سنّت يا حديث، در واقع حمله به . دانيم كه اسلام دو ركن اساسى دارد و آن قرآن و سنّت است را نيز مى
ز بندى علمى ا اگر چه در تقسيم. ترين سخن ما در اينجاست لذا اساسى. باشد، و تحريف در آن تحريف در اسلام اسلام مى

نام  -بعد از عامل جلوگيرى از نقل و نوشتن و نشر حديث، و عامل شكستن شخصيت پيامبر -آن به عنوان سومين عامل
بدين ترتيب، عامل سوم جعل حديث است كه به وسيله آن، هدف نهايى دشمنان اسلام پياده شده ملحدان و زنادقه . برديم

به دست امامان اهل بيت احيا شد و به جامعه بشرى برگشت، و اين هرچند دين خدا . توانستند اسلام را تحريف نمايند
به تفصيل خواهيم ديد، امّا اينك شكل و ريشه آن را  -ان شاء اللّه -ما در آينده اين مسأله را. چيزى جز لطف خدا نبود

 .در چند قسمت بايد مورد بررسى قرار دهيم

 چرا حديث جعل كردند

براى اينكه وانمود كند آن مهدى كه پيامبر . اسى، پسرش محمّد را به لقب مهدى خواندابو جعفر منصور، دومين حاكم عبّ
در مجلسى كه براى مهدى بيعت گرفته . باشد از ظهورش، در آينده خبر داده است، همين فرزند من، محمّد مهدى مى

 شد تا او وليعهد رسمى منصور گردد، مى
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كوشيد تا خود را به خليفه عبّاسى نزديك نمايد و نظر او را به خود  هر وسيله مىخواندند، و هر كس به  شعرا شعرها مى
 :نشينان دربار، به نام مطيع بن اياس نيز حديثى جعل و عرضه نمود يكى از حاشيه. جلب كند

 :پيامبر فرمودند

 «.المهدىّ منّا، محمّد بن عبد اللّه و أمّه من غيرنا يملأها عدلا كما ملئت جورا»

زمين را پر از عدل خواهد كرد، . باشد، و مادرش از غير خانواده ماست ى از ماست، و او محمّد پسر عبد اللّه مىمهد»
 «.طور كه از جور پر شده است همان



بعد از نقل حديث، به برادر خليفه عبّاسى كه در . هاى مهدى عبّاسى را در حديث بگنجاند او كوشيده بود كه تمام نشانى
: وى نيز از سر اجبار گفت! دانند ايشان هم از اين حديث اطّلاع دارند، درستى آن را مى: اره كرد و گفتآنجا بود، اش

 :بعد به نزديكانش گفت. گويد آرى، راست مى

 294.ببينيد چطور ما را گرفتار كرد، مجبور ساخت دروغ او را تصديق كنيم

 .ه در ساختن و پرداختن و جعل حديث، مؤثّر بوده استاين يك نمونه بود از اينكه رضاى خليفه قدرتمند زمان، چگون

رفتارى كرده به  بايست كه مهدى عبّاسى با مردم بسيار خوش در طرح خاصّى كه در سياست عبّاسيان وجود داشت، مى
ه مثلا ابو جعفر منصور، اموال زيادى را از مردم مصادره كرده بود، امّا نه براى استفاد. عدالت و عطوفت عمل نمايد

شخصى يا دولتى، بلكه آنها را در خزانه دولتى با نام و نشان صاحبانش وديعت نهاده بود كه بعد از او آنگاه كه پسرش، 
ها را به تمام و كمال به صاحبانش پس بدهد، و توجّه و رضايت عموم را  گيرد، اين پول مهدى، زمام امور را به دست مى

گستراند و همه بدانند و بفهمند كه او  اوست آن كسى كه عدالت را در زمين مىبدين وسيله جلب نمايد، و نشان بدهد كه 
كوشيد كه ظاهرى آراسته، به كار خود  در اجراى همين طرح بود كه مهدى كاملا مى. باشد همان مهدى موعود اسلام مى

مند و  ى كبوتر و بازى با آن علاقهامّا با همه اين احوال، او به نگهدار. بدهد تا همه كس او را به تديّن و نيكى بشناسند
 !توانست آن را ترك كند معتاد بود، و نمى

شود، و او را مشاهده  روزى محدّث وابسته به دربار، به نام عتاب بن ابراهيم نخعى، به محضر خليفه عبّاسى وارد مى
، به خصوص براى كسى كه البته چنين وضعى چندان مطلوب نبود. نمايد كه مشغول تماشا يا بازى با كبوترهاست مى
 در. خواهد مهدى موعود اين امّت جلوه كند مى
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 :چنين وضعيتى، عتاب براى جلب رضاى خليفه يا برطرف شدن ناراحتى او، روايتى چنين نقل كرد

 «.لا سبق إلّا فى خفّ أو نعل أو حافر: حدّثنا فلان، عن فلان، عن أبى هريرة، انّ النّبىّ قال»

دوانى و  مسابقه روا نيست مگر در تيراندازى و اسب: ن از ابو هريره مرا حديث كردند كه رسول خدا فرمودفلان از فلا»
 «!و در كبوترپرانى« أو جناح»: و آنگاه خود نيز بدان افزود. شتردوانى

! عبّاسى نداشت؟خليفه كه به او نگفته بود و او چنين دستورى از حاكم ! عتاب بن ابراهيم محدّث، چرا اين كار را كرد؟
ولى او چون وضع را دانست، براى تنزيه مقام خلافت و مشروع نشان دادن رفتار خليفه، و خوشايند وى، بر يك حديث 

آنگاه كه اين محدّث . خليفه، مهدى عبّاسى دستور داد به او ده هزار درهم بدهند. كه اصلى صحيح داشت، قسمتى افزود

                                                           
 .، چ ساسى18/ 84، و 8981، چ بيروت 411 -417/ 88الاغانى  -(8)  294



دانم كه عتاب بر رسول خدا  به خدا سوگند، من مى: عبّاسى به اطرافيانش گفت برخاست و از مجلس بيرون رفت، مهدى
 298.دروغ بست

او . گفت، آن بود كه او بدين حديث ساختگى حاجت مبرمى نداشت البته علّت اينكه حاكم عبّاسى اين سخن را مى
 .خواست بدين وسيله از خود تديّن بيشترى نشان دهد مى

ياس و عتاب بن ابراهيم براى جلب رضاى دو خليفه عبّاسى، منصور و فرزندش مهدى، به در اين دو حديث، مطيع بن ا
كارى  كار ايشان در اين جعل، آن بود كه حديثى را كه از پيامبر روايت شده و مشهور بود، دست. جعل حديث دست زدند

 .نمايند

موعود، همان مهدى عبّاسى، وليعهد منصور است، اوّلى چنان وانمود كرد كه مصداق احاديث فراوان پيامبر در زمينه مهدى 
 .و از حاضران نيز شاهدى بر گفته خود گرفت

افزود تا كبوتربازى خليفه، در ( جناح)يك كلمه ( دوانى و تيراندازى اسب)دومى بر حديث پيامبر، درباره سبق و رمايه 
 .دوانى و تيراندازى به حساب آيد، و ارزش اسلامى پيدا كند شمار اسب

اند و با كم و زياد كردن بر آن  كرده نابراين معلوم شد در كار جعل حديث، گاه از احاديث مشهور پيامبر استفاده مىب
 .اند رسيده حديث، به هدف خود مى

شد، اغلب در راه خوشايند خلفا و قدرتمندان  از اين دو نمونه به روشنى فهميديم كه احاديث و رواياتى كه جعل مى
البته واضح است كه . با اينكه گاهى خود خليفه هم دستور خاصّى در اين زمينه نداده بود. شد اخته مىدستگاه حكومت س

  كرد، چه داد و پيگيرى مى اگر خليفه دستور مى
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 .كشيد آمد، و كار وضع و جعل حديث تا كجا مى حوادثى به وجود مى

  فرمان رسمى جعل حديث

 :كند خويش نقل مى« الاحداث»كه از مورّخان بسيار معتبر قديم است، در كتاب  292 مدائنى

 -از هند تا آفريقا -فرمانى عمومى براى كارگزارانش كه در تمام اطراف بلاد اسلام 298معاويه در سال عام الجماعة
و خاندانش « ابو تراب»هر كس كه چيزى در فضيلت : كه در آن آمده بود. كردند، نوشت و ارسال داشت حكومت مى
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پس از صدور اين . روايت كند، خونش هدر است، مالش حرمت ندارد، و از حوزه حفاظت حكومت بيرون خواهد بود
اين مردم كسانى بودند كه در . اعلاميه، مردم كوفه، يعنى دوستداران خاندان علوى، بيش از ديگران زجر و بلا كشيدند
در ميان مردم اين شهر، ميثم . مكتب امير المؤمنين، على عليه السّلام پرورش يافته و با محبّت آن حضرت آشنا بودند

ها زندگى كرده بودند؛ كسانى كه با ولاى امير المؤمنين  ها و عدى بن حاتم حجر بن عدى ها، تمّارها، صعصعة بن صوحان
كشيدند، و زندان و شكنجه  بنابراين سختى و شدّت اين اعلاميه را آنها به دوش مى. زيستند و با ولاى او نيز از دنيا رفتند

 .خريدند و قتل و غارت را به تن مى

 گيرد فرمان شدّت مى

تا . )معاويه به تمام كارگزارانش فرمانى صادر كرد كه شهادت هيچ يك از شيعيان على و خاندانش را نپذيرندبار دوم، 
 .شد همين ايّام نيز، در بعضى از كشورها شهادت افراد شيعه پذيرفته نمى

 .(شد بول نمىداد، ق اينها در نظر حكومت، از عدالت ساقط بودند و اگر كسى از آنها در محكمه و دادگاه شهادت مى

كنند، در  مندان وى، و آن كسان كه رواياتى در فضيلت او نقل مى آنچه از دوستداران عثمان و علاقه: معاويه نوشت
نمايند، شناسايى كرده به خود نزديك سازيد، اكرامشان نماييد و آنچه را كه  سرزمين تحت فرمانروايى شما زندگى مى

  براى منكنند،  ايشان در فضيلت عثمان نقل مى
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بدين سبب هر كس روايتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و . بنويسيد، و اسم گوينده و نام پدر و خاندانش را ثبت نماييد
آنچنان . شد آمد و به دربار خلافت اموى ارسال مى كرد، به صورت يك سند دولتى درمى سلّم در فضايل عثمان نقل مى
زيرا معاويه پول و خلعت و . ايل عثمان و رواياتى كه متضمّن فضايل او بود، فراوانى يافتاين فرمان اجرا گشت كه فض

گرفت و آن را ميان  دريغ و با سخاوت تمام، در اين راه به كار مى جايزه و املاك و زمين و آنچه در دست داشت، بى
 .نمود اعراب و موالى پخش مى

ور اسلام بالا گرفت، و دنياپرستان براى به دست آوردن آن، به مسابقه بنابراين جعل روايت در هر شهر از شهرهاى كش
اى نبود كه به مأمورى دولتى و حاكمى از حكّام معاويه نزديك شود و  هيچ فرد طردشده و دورافتاده. با يكديگر پرداختند

گرديد، و  نزديك مى شد و به دستگاه قدرت روايتى در فضايل و مناقب عثمان نقل كند، مگر آنكه نامش نوشته مى
 .مدتّى بدين ترتيب گذشت. يافت شد و ارج و مقام اجتماعى مى شفاعت او در مورد ديگران پذيرفته مى

  صدور فرمان سوّم

                                                                                                                                                                                     
اند كه در  از آن رو اين سال را عام الجماعة نام نهاده. هجرى است كه معاويه بر تمام عالم اسلام حكومت يافت 21مقصود از عام الجماعة، سال  -(4)  298

گويند، به خاطر اين است كه ايشان در پيروى از خلفا، اتّفاق و اجماع  مى اينكه به پيروان مكتب خلفا، اهل سنّت و جماعت. آن، كسى با معاويه مخالفت نكرد

 .كنند دارند و با ايشان مخالفت نمى



حديث در مورد عثمان زياد شده، و در تمام : بعد از اين اعلاميه، فرمان ديگرى از دستگاه مركزى خلافت صادر شد كه
هنگامى كه نامه من به دست شما رسيد، مردم را دعوت كنيد تا در فضايل . نشر گرديده است شهرها و نواحى بلاد اسلام

اند، نگذاريد، مگر اينكه  صحابه و خلفاى اوّليه، نقل حديث نمايند و هيچ روايت كه مردم در مورد ابو تراب نقل كرده
باشد،  تر مى كند و براى من محبوب را روشن مىزيرا اين كار بيشتر چشم م. نقيض آن را در مورد صحابه براى من بياوريد

 .تر است شكند، و از مناقب عثمان و فضايل وى، براى آنها سخت و دلايل ابو تراب و شيعيانش را بيشتر مى

مردم در اين . فرمان معاويه بر مردم خوانده شد و به دنبال آن، اخبارى فراوان در مناقب صحابه، به دروغ و جعل نقل شد
ها نيز رسيد  خانه جديّت فراوان كردند، تا آنگاه كه اين روايات به منابر بلاد اسلام نيز راه يافت، و به معلّمان مكتبزمينه 

 .هاى خردسال و نوجوانان آموختند و آنها به بچه

دمتكاران و تا آنجا كه اين روايات جعلى را چون قرآن كريم پذيرا شدند، و از آنجا به ميان زنان و دختران در خانه و خ
رفت و براى زن  شنيد و به خانه مى هاى نماز جمعه مى اين احاديث را مرد خانه از منابر رسمى و در خطبه. غلامان رفت

 .كرد و دختر و فرزندان و خدمتكارانش بازگو مى

  هجرى، حكومت و خلافت 21تا سال  21معاويه از سال . ساليان دراز وضع بدين منوال بود
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كردند و بر هم سبقت  ردمان دنياپرست در اين مدّت دراز، در ساختن احاديث دروغين با يكديگر رقابت مىم. داشت
فقها و قاضيان و واليان، همه گرفتار اين . هاى فراوان نشر گرديد بدين ترتيب احاديث بسيار پيدا شد و دروغ. گرفتند مى

همه گرفتار بودند، قاريان رياكار و ضعيف الايمان بودند كه به كسانى كه بيشتر از . مسأله شدند و همه بدين راه رفتند
اى داشته  ساختند تا اينكه نزد واليان، حظّ و بهره اينان حديث مى. دادند ظاهر، خود را اهل عبادت و خشوع نشان مى

ال ادامه يافت، تا اينكه وضع بدين منو. باشند، و به دستگاه قدرت تقرّب يابند، و از اموال و املاك و منازل استفاده كنند
اينگونه كسان به گمان . چنين اخبار و احاديث دروغين، به دست دينداران و كسانى كه از دروغ پرهيز داشتند، رسيد

نمودند و بدان  دانستند كه دروغ است، هرگز آن را بازگو نمى اگر آنها مى. راستى و درستى، احاديث مزبور را نقل كردند
 292.ورزيدند اعتقاد نمى

مبنى بر اينكه بيشتر چيزهايى كه به عنوان دين و اسلام، در مكتب خلفا وجود دارد، در  -گفتم آنچه من در گذشته مى
 .بر اساس اينگونه اسناد تاريخى بود -عصر معاويه ساخته شده است

كند كه از  ى را ذكر مى، معروف به نفطويه، مورّخ قرن چهارم، در تاريخ خويش مطالب297ابو عبد اللّه، ابراهيم بن محمّد
 :او نوشته است. باشد جهت مضمون، با گفته مدائنى يكى مى
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گوينده و جاعل . اند كنند، در ايّام بنى اميّه ساخته و جعل شده بيشتر احاديث دروغين كه فضايل صحابه را بازگو مى»
ه و علاقه دستگاه قدرت اموى قرار خواست بدين وسيله به دستگاه خلافت تقرّب جويد و مورد توجّ اينگونه احاديث، مى

 291«.خواستند با اين كارشان، دماغ بنى هاشم را به خاك بسايند امويان هم مى. گيرد

 .كنيم تا صدق سخن مدائنى و نفطويه را بيشتر لمس كنيم اينك چند نمونه از اينگونه احاديث را بررسى مى

 حديث يوم الداّر

 -نازل شد، پيامبر اكرم مأموريت يافت كه خويشاوندان نزديكش 299 شِيرتَكََ الْأَقْرَبِينَوَ أَنْذِرْ عَ  هنگامى كه آيه شريفه
 را به سوى خدا دعوت كند و آنها را بيم دهد و -فرزندان عبد المطّلب
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يعنى مدّت تا آن روز، . برد اين نخستين بار بود كه پيامبر اكرم دعوت را از خانه شخصى خويش به بيرون مى. انذار نمايد
اش محصور بود، و تنها على عليه السّلام و خديجه به او گرويده  گذشت، رسالت وى در خانه سه سالى كه از بعثت مى

هاى گذشته  مفصلّ اين داستان را در درس. آيه نازل شد و پيامبر دستور يافت كه دعوتش را بيشتر منتشر كند 711.بودند
از پنج سالگى وى، يعنى وقتى كه قحطى شده بود، . برد ر خانه پيامبر به سر مىحضرت على بن ابى طالب د. ايم نقل كرده

پيامبر به على كه در آن . پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، على عليه السّلام را از پدرش گرفته تحت تكفّل داشت
بنى . د و يك كاسه بزرگ دوغ تهيه كندساله بود، دستور داد كه يك ران گوسفند بپز 88تا  88وقت نوجوانى در حدود 

 :پيامبر به آنها گفت. اينان تقريبا چهل نفر بودند. هاشم دعوت شدند

 :آنگاه افزود. خداوند مرا به اين رسالت فرستاده كه او را به يكتايى و مرا به پيامبرى بشناسيد

من، و خليفه من در ميان شما باشد؟ حاضران كند تا آنكه برادر من، و وصىّ  يك از شما مرا در اين كار يارى مى كدام
يا رسول : تر بود، برخاست و گفت تنها در آن ميان، امام امير المؤمنين كه از همه از نظر سن كوچك. همه روى گرداندند

من و  اين برادر: پس از اينكه اين كار سه بار تكرار شد، پيامبر خدا فرمود. كار تو در اين راه خواهم بود من كمك! اللّه
 718.وصىّ من و خليفه من در ميان شماست، فرمان او را بشنويد و دستورش را اطاعت كنيد

امّا چنان كه ديديم، معاويه . اين روايت در كتب معتبر تاريخ و حديث مكتب خلفا، با سند صحيح و معتبر آمده است
لذا اين . مگر اينكه نقيض آن را جعل نماينددستور داده بود كه هيچ فضيلتى درباره ابو تراب و اهل بيتش روايت نشود، 

ترين دلايل سبقت گرفتن حضرت امير به اسلام بود و در آن نصّ صريح و فرمان قطعى و  كه يكى از روشن -روايت
 .گرديد شد و نقيض آن جعل مى بايد شكسته مى -رسمى پيامبر، بر وصايت و خلافت او آمده بود
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  نقيض اين روايت

 :اند هايى براى اين روايت آورده مكتب خلفا، از راويان طراز اوّل، نقيض در كتب درجه اولّ

 :از زبان عايشه

 ما واقعيت را. اند روايتى از زبان عايشه نقل شده و به او نسبت داده
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 .اند دانيم، كه آيا خود آن را گفته است و يا به دروغ به او نسبت داده نمى

 :روايت چنين است

اى : نازل گرديد، پيامبر اكرم فرزندان عبد المطّلب را جمع كرد و چنين فرمود  وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ  هنگامى كه آيه
از خدا بترسيد و او را ! اى فاطمه دختر محمدّ! اى صفيه دختر عبد المطّلب! اى خويشاوندان من! فرزندان عبد المطّلب

 714!انم انجام دهم، من مالك هيچ چيز از طرف خدا نسبت به شما نيستمتو بندگى كنيد؛ من براى شما كارى نمى

حال بايد ببينيم كدام يك درست و راست هستند و كدام جعلى، و ما چه دليلى براى . اين دو روايت با هم نقيض هستند
 .درستى اوّلى و نادرستى دومى داريم

. ند، كه بعد از پيامبر، و بالاتر از أبو بكر و عمر قرار گرفته استا در مكتب خلفا، آن قدر امّ المؤمنين، عايشه را بالا برده
كنند، و اعتبار غير قابل  اند با رواياتى كه به نام او و از او نقل مى خواسته يك علّت اين كار، اين بوده است كه مى

، روايتى كه به نام ام المؤمنين، بنابراين. نمايند، مطالب لازم را به خورد مسلمانان بدهند اى كه از نام وى كسب مى خدشه
عايشه نقل شده و به نقيض با روايت منقول از امير المؤمنين است، در مكتب خلفا مقدّم خواهد بود، و روايت حاوى 

 .فضيلت امير المؤمنين عليه السّلام، بدين جهت از ارزش و اعتبار افتاده است

نكاتى كه در اينجا قابل دقّت هستند، عبارتند . دهيم ابى قرار مىشناسى، مورد ارزي ما دو حديث را از نظر قواعد حديث
 :از

 718.آيه مورد بحث، به اتّفاق و اجماع همه علماى اسلام، در سال سوم بعثت نازل شده است

توانسته شاهد جريانى كه در  و نمى 712ناقل حديث دوم، امّ المؤمنين، عايشه، در سال چهارم بعد از بعثت به دنيا آمده،
در صورتى كه روايت منقول از . اعتبار است لذا حديث منقول از عايشه، حديثى مرسل بوده و بى. ث آمده است، باشدحدي
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خود ايشان در هنگام وقوع جريان، در حدود . و خالى از هرگونه خدشه بوده است 718 امير المؤمنين، از نظر سند صحيح
  پانزده سال

 219:ص

 .اند داشته

آيد، بنا به قول صحيح، در سال پنجم بعد از بعثت نبىّ اكرم  لام كه نامشان در متن حديث دوم مىحضرت فاطمه عليها السّ
هاى قبل از  بپذيريم، ايشان در آن هنگام، در سال -كه سخت در اختلافند -و حتّى اگر قول ديگران را 712.اند به دنيا آمده

به . اند به طور معمول، مخاطب به يك خطاب رسمى دينى باشند توانسته اند، و نمى بلوغ بوده و حدّ اكثر هشت سال داشته
بايست در صورت لزوم،  اند، و مى اند و حتّى همسر نيز داشته تر ايشان در آن وقت بوده ويژه كه سه تن از خواهران بزرگ

تواند بيش از هشت  ترينشان كه اگر در آن وقت فرضا به دنيا هم آمده باشد، نمى آنها مورد خطاب قرار گيرند، نه كوچك
 .سال داشته باشد

 :از زبان ابو هريره

 :گويد ين روايت، ابو هريره مىدر اوّل. از ابو هريره در اين مورد دو روايت مفصّل آمده است

پيامبر . همه آنها گرد آمدند. نزول يافت، پيامبر، قريش را به نزد خود دعوت كرد  وَ أَنْذِرْ عَشِيرتَكََ الْأَقْرَبِينَ  آنگاه كه آيه
 :ايشان را مورد خطاب قرار داده فرمود

خود را از آتش دوزخ ! زندان مرة بن كعباى فر. خويشتن را از آتش جهنّم نجات دهيد! اى فرزندان كعب بن لؤى
اى . خويشتن را از آتش نجات دهيد! اى بنى هاشم. خود را از آتش نجات دهيد! اى فرزندان عبد مناف. خلاص كنيد

 .خود را از دوزخ و آتش آن نجات دهيد! فرزندان عبد المطلّب

شود و ايشان نام  بعد از آن، خطاب خصوصى مى گويد، ولى تا اينجا در حديث ابو هريره، پيامبر به طور عام سخن مى
 :فرمايند آن حضرت در ادامه سخن مى. دهند افراد خاص را برده آنها را مورد خطاب قرار مى

من براى شما چيزى در نزد . توانم براى شما كارى انجام دهم من نمى. خود را از آتش جهنّم خلاص كن! اى فاطمه
البته شما با من خويشاوند و رحم هستيد، و من با شما صله . از آتش خلاص كنيدشما خود را . خداوند مالك نيستم

 717.رحم خواهم كرد
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 .توانم كرد و به نجات شما از عذاب الهى قادر نيستم البته در اين سخن، مقصود اين است كه من براى شما شفاعت نمى

 :خوانيم خلفا آمده است، چنين مىو نيز در حديث ديگرى كه از اين صحابى، در كتب معتبر مكتب 

خويشتن را از خداوند خود بازخريد كنيد، ! اى قريشيان: نازل گرديد، پيامبر فرمود  وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأَقْرَبِينَ  وقتى آيه
اى . توانم كرد من براى شما كارى نمى! اى فرزندان عبد المطّلب. توانم كرد من براى شما در درگاه خداوند كارى نمى

اى . توانم كرد من كارى براى تو نمى(! ر خداعمه پيامب)اى صفيّه . توانم كرد من براى تو كارى نمى! عبّاس بن عبد المطّلب
 711.توانم كرد خواهى از من بخواه، امّا من در نزد خداوند براى تو كارى نمى دختر محمّد، هرچه مى! فاطمه

كه در سال نزول آيه، حضرت فاطمه  -در اين دو روايت، اضافه بر آنچه در روايت منسوب به امّ المؤمنين، عايشه گفتيم
ترين اشكال در صحّت آن  مطلب ديگرى نيز هست كه بزرگ -اند كه مورد خطاب پيامبر قرار گيرند يا پا ننهادههنوز به دن

و آن اينكه در سال سوم از بعثت، ابو هريره، راوى اوّليه روايت، خود كجا بوده كه حادثه را ببيند و نقل كند؟ او . باشد مى
بنابراين، او هرچه را از قبل از اين زمان  719.ى يمن، به مدينه آمده استها ها و دوسى بعد از فتح خيبر، با گروه اشعثى

نتيجه اينكه دو روايت وى، همچون روايت امّ المؤمنين، به اشكال و عيب . كند كند، بايد بگويد از چه كسى نقل مى نقل مى
 .افتد مرسل بودن، يعنى عدم پيوستگى سند، گرفتار شده از اعتبار مى

 :روايت مسلم

 .دهيم، روايتى است كه مسلم، آن را از ابو عثمان نهدى روايت كرده است ين روايتى كه مورد بررسى قرار مىسوم

اند، كه در وقت نزول آيه مذكور،  قبيصة بن مخارق و زهير بن عمرو، اين روايت را براى من نقل كرده: گويد ابو عثمان مى
من براى شما ! اى فرزندان عبد مناف: برآمد و فرياد برآوردهاى نزديك يك كوه  پيامبر بر بالاى انبوهى از سنگ

مثال من با شما، همانند مردى است كه دشمن را از دور مشاهده كرد و خواست كه به نزديك آنان برود، . دهنده هستم بيم
بنابراين . اش برساند بيلهامّا ترسيد كه نتواند و دشمن زودتر از او، خود را به ق. اش بياورد و خير بيشترى براى قوم و قبيله

 از بيم،
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نمايم، و  من هم، چون آن مرد براى شما احساس خطر مى. فرياد برآورده و خويشان و قبيله خود را هشدار داده است
 781.دهم كنم و از آتش، بيم مى شما را انذار مى

 .روقبيصة بن مخارق، زهير بن عم: كند اين روايت را ابو عثمان از دو نفر نقل مى
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محقّقان . جاى ديگرى نام و نشانى از وى وجود ندارد از زهير بن عمرو تنها در همين روايت نام برده شده و در هيچ
باشد و قبل از آن، از او نام  اوّلين بار كه زهير در تاريخ شناخته شده است، در بصره مى: گويند احوال صحابه و رجال مى

اى كه براى صحابى بودن او موجود  تنها نشانه. اى داشته است بنا شد، خانه 82سال او در اين شهر كه در . و نشانى نيست
بخارى چون اين حديث . شناسيم ما براى او حديثى جز اين نمى: گويند باشد، همين روايت است و اصولا رجاليون مى مى

ت اين روايت و اينكه زهير از دليل بر عدم صحّ: گويد او مى. را صحيح ندانسته آن را در كتاب خويش نياورده است
نتيجه اينكه اگر كسى زهير  788.شود كه آن را از پيامبر شنيده است صحابه نيست، اين است كه او در حديث، يادآور نمى

اين خبر، نه تنها دليل ملاقات او با . را به عنوان صحابى نام داده، از اين حديث استفاده كرده و بدان استناد نموده است
نظران، خود مايه شك در ملاقات وى با پيامبر بوده،  ى اللّه عليه و آله و سلّم نيست، بلكه طبق استنباط صاحبپيامبر صلّ

 .و از صحّت و اعتبار برخوردار نيست

اند، پيامبر اكرم را نديده است و بعد از  او در زمانى كه مسلمانان در مكّه بوده. قبيصة بن مخارق از قبيله بنى هلال است
در مدينه به حضور ايشان شرفياب گشته و اسلام آورده و پس از آن به  784 اش براى اوّلين بار به همراه وفد قبيله هجرت،

بنابراين قبيصه هم، در وقت نزول اين آيه حاضر نبوده و به طور عيان حوادث را  788.سرزمين خويش بازگشته است
 .كندواسطه و سند نقل  مشاهده نكرده است، تا بتواند آن را بى

گونه ملاقات و آشنايى با  گونه خبر معتبرى از ملاقات زهير بن عمرو با پيامبر نداريم، و قبيصه هم هيچ خلاصه اينكه هيچ
 .نداشته است( سال سوم)رسول اكرم، در هنگام نزول آيه 

 :روايت اعمش از ابن عبّاس

 اين حادثه در روايت ديگرى نيز نقل شده كه اعمش از
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: كند ابن عبّاس در اين روايت آيه را چنين قرائت مى. رة از سعيد بن جبير از ابن عبّاس آن را نقل نموده استعمرو بن م
چون اين آيه نزول يافت، پيامبر بيرون آمد و بر كوه صفا : گويد و أنذر عشيرتك الاقربين و رهطك منهم المخلصين، و مى

زند و هشدار خطر  اين كيست كه چنين بانگ مى: مردم گفتند. ردبرآو« يا صباحاه»بالا رفت و فرياد هشدار دهنده 
و يا ! و يا بنى عبد مناف! و يا بنى فلان! يا بنى فلان: پيامبر گفت. محمّد است؛ و به گرد او جمع شدند: دهد؟ گفته شد مى

ده قصد حمله به شما را اگر من به شما اطّلاع بدهم كه سوارانى از دشمن، در پشت اين كوه پنهان ش! بنى عبد المطلّب
إنّى نذير لكم بين »: پيامبر فرمود. ايم ات، از تو دروغى نشنيده ما در سراسر زندگى: كنيد؟ گفتند دارند، آيا مرا تصديق مى
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مرگ بر »: «!تبّا لك أ لهذا جمعتنا؟»: ابو لهب گفت« .كنم من شما را از عذاب شديد آينده انذار مى»: «يدى عذاب شديد
 782.نازل شد  تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَ  به همين مناسبت آيه« !اى؟ يا براى چنين سخنى ما را در اينجا گرد آوردهتو باد، آ

است، كه اين حديث « و رهطك منهم المخلصين»  وَ أَنْذِرْ عَشِيرتَكََ الْأَقْرَبِينَ  ترين شاهد دروغين بودن اين حديث، آيه مهم
 .اى با چنين شكلى در قرآن كريم وجود ندارد زيرا چنين آيه. شود در ذيل آن نقل مى

شناسان، او در شعب متولّد شده و اين درست  اضافه بر اينكه روايت از ابن عبّاس نقل شده، در حالى كه به تصريح رجال
بنابراين حديث ابن عبّاس هم، ارسال دارد . يعنى هفت سال بعد از نزول آيه شريفه 788سه سال قبل از هجرت بوده است؛

 .و سند آن پيوسته نيست

از اينها كه بگذريم، به كتب . تا اينجا احاديثى كه بررسى شد، احاديثى بودند كه در صحاح و مسند احمد وجود داشتند
ترين تفاسير روايى، تفسير طبرى و تفسير الدرّ  ين و مفصّلدر ميان كتب تفسيرى مكتب خلفا، معتبرتر. رسيم تفسير مى

 .باشد المنثور سيوطى مى

 :روايات طبرى و سيوطى

 .كند پنجمين روايت مورد تحقيق ما، روايتى است كه طبرى از ابو موسى اشعرى نقل مى

ها فرو برد و فرياد  ت، پيامبر دست خويش در گوشنزول ياف  وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأَقْرَبِينَ  آنگاه كه آيه: گويد ابو موسى مى
 «....كنم  اعلام خطر مى! اى فرزندان عبد المطّلب»! يا صباحاه! يا بنى عبد المطّلب: برآورد
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 782.كند اين روايت را سيوطى در الدرّ المنثور از ابن جرير طبرى و ترمذى و ديگران نقل مى

زيرا راوى اوّليه، ابو موسى به همراه ابو هريره، در . سرنوشت ساير روايات مبتلاستامّا متأسّفانه اين خبر هم، به همان 
نتيجه اينكه روايت او نيز گرفتار . واسطه نقل كرده است سال هفتم از هجرت به مدينه آمده است؛ اين روايت را هم بى

 .ارسال است و ارزش روايى ندارد

س بن مالك آورده است، كه از نظر متن، كاملا شبيه روايت ابو هريره سيوطى روايت ديگرى، در تفسير اين آيه از ان
وى قبل از ورود پيامبر به . زيرا انس در مدينه تولّد يافته است. باشد اعتبار مى امّا از نظر سند، اين روايت هم بى. است

                                                           
 .882/ 8( مسلم) ؛ صحيح817و  418/ 8( احمد) مسند -(8)  782
 .2718، ترجمه 844/ 4الاصابه  -(4)  788
، چ ابراهيم عطوه 8812و  8818و  8812، ح 821 -881/ 8( ترمذى) به بعد؛ سنن 74/ 89، به نقل از طبرى، جزء 97 -98/ 8الدرّ المنثور  -(8)  782

 .عوض



او در عصر حادثه، يعنى . ات نكرده بودمدينه و هجرت، به مكهّ نيامده و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ملاق
 787.ساله بوده است او ده -كه درست ده سال بعد اتّفاق افتاده -سال سوم، تازه متولّد شده بود؛ زيرا هنگام هجرت پيامبر

توانسته در شمار  و اگر بوده، نمى. بنابراين انس درست در سال نزول آيه، در مدينه تولّد يافته و در مكّه نبوده است
 .اظران و شاهدان حادثه بوده باشدن

براء بن عازب از قبيله اوس و از طوايف انصار شهر . نمايد و نيز سيوطى روايتى در اين زمينه، از براء بن عازب نقل مى
يعنى او . او در سال دوم هجرت در جنگ بدر شركت كرد، امّا پيامبر به خاطر كوچكى سن، وى را نپذيرفت. مدينه است

لذا او در عصر نزول آيه، در . پانزده سال نداشته است كه بالغ باشد و بتواند در جنگ و جهاد شركت كنددر آن وقت 
 781.واسطه حادثه باشد توانسته از شاهدان و ناقلان بى كرده، و نمى حدود دو سال سن داشته و در مدينه زندگى مى

يك لفظ هستند، و هر سه راوى نيز در هنگام وقوع  اين سه روايت، يعنى روايت ابو هريره و انس و براء بن عازب، به
تواند به بخشنامه رسمى حكومت اموى براى ساختن احاديث،  لذا اين يكسانى لفظ روايت، مى. اند حادثه در محل نبوده

ده و به مستند باشد؛ خواه راويان اوّليه براى اطاعت از دستور امويان اين كار را كرده باشند، و خواه ديگران جعل خبر كر
  نام اينان عرضه
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 .كرده باشند

هاى ديگرى نيز هست كه به افرادى از قبيل محمّد بن شهاب زهرى و قتاده  در تفسير طبرى و الدّر المنثور، روايت
 789.منسوب است

لذا رواياتشان . شوند اند، و از طبقه تابعين محسوب مى ايم، اين دو، بسيار از عصر پيامبر دور بوده چنان كه در گذشته ديده
 .سند بودن و ارسال آنها خيلى واضح و روشن است دهيم، زيرا بى را ديگر مورد نقد قرار نمى

يعنى سيوطى . امّا سند او تا زبير پيوسته نيست. كند سيوطى روايات ديگرى را نيز، از صحابى پيغمبر، چون زبير نقل مى
كند و روشن است كه نه قرن فاصله ميان  تن، از زبير روايت مىكرده، با وساطت يك يا دو  كه در قرن دهم زندگى مى

شود، و اين مدّت حدّ اقل افزون از بيست نسل، درازا  زبير بن عوام صحابى با سيوطى، به وسيله يك يا دو نفر پر نمى
زيرا . ارزيابى كنيم توانيم سخن زبير در اين روايت را به عنوان شخص او لذا اين احاديث هم اعتبار نداشته ما نمى. دارد

ما تا سند روايت را به طور پيوسته تا به . اند به احتمال بسيار قوى اين خبر را نقل نكرده و ديگران به نام او جعل نموده
                                                           

. ساله بوده، بنابراين در وقت نزول آيه، هنوز تولدّ نيافته بوده است ؛ و به نقل ديگر، او در سال هجرت، هشت477، ترجمه 18 -12/ 8الاصابه  -(4)  787

 .819 -811/ المعارف: رجوع كنيد به
، تحقيق على 874، ترجمه 888 -888/ 8؛ الاستيعاب 819، ترجمه 418/ 8؛ اسد الغابه 281 ، ترجمه827و  822/ 8الاصابه : رجوع كنيد به -(8)  781

 .8811، ترجمه 229و ص  948، ترجمه 818و ص  844، ترجمه 812/ 8( خليفة بن خياط) محمّد البجاوي؛ الطبقات
 887و  818و  842ك روايت وجود دارد كه به ترتيب متوفّاى ، به ترتيب از ابن شهاب و ضحّاك و قتاده، هر كدام ي78و  78/ 89تفسير طبرى  -(8)  789

 .اند باشند و عصر پيامبر را درك نكرده اينان از تابعين مى. هجرى هستند



پس اين روايت از دسترس تحقيق و بررسى به دور بوده و . توانيم روايت را به او نسبت بدهيم اوّلين راوى نشناسيم، نمى
 .ى استاز اعتبار خال

 دو تذكّر

 :در اينجا، دو مطلب لازم به تذكّر است

به عنوان بخشى  741«و رهطك منهم المخلصين»اولّ اينكه روايتى كه به ابن عبّاس نسبت داده شده بود و در آن عبارت 
ى را دانسته، جاى شك بزرگ خواست بگويد كه ابن عبّاس اين بخش را از قرآن مى از آيه قرآن كريم وجود داشت، و مى

دهم كه اين روايت، ساخته اوايل قرن دوم  من احتمال مى. زيرا در آن به تحريف قرآن اشاره دارد. كند در خود باز مى
هاى زنادقه در تخريب تفكّر و  ام كه عمده كوشش هاى تاريخ اسلام، به اين نتيجه رسيده هجرى است؛ زيرا در بررسى

  حال روايت را به سعيد بن جبير و بعد از او به. رفته استاعتقادات اسلام، در اوايل اين قرن انجام گ
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اند، كه همان خط مبارزه  كند، و همه در پيروى از يك خط به وجود آمده ابن عبّاس نسبت بدهند يا به ديگرى، فرقى نمى
 .باشد با اسلام مى

يابد، اين است كه جز حديث بالا  جعلى درمىمطلب دومى كه بايد يادآور شد، اين است كه آنچه اين بنده از اين روايات 
 .اند ساير روايات موجود، همه در عصر معاويه ساخته و پرداخته شده

 748.سازى او حضور داشته است كرد، در زمان معاويه و فرمان حديث مثلا ابو عثمان نهدى كه از دو نفر روايت را نقل مى
اند، خواه كسانى كه  اند؛ خواه كسانى كه در شمار صحابه بوده بوده رسيد كه در همان زمان ساير روايات هم به كسانى مى

 .اند ولى به طور عمد يا سهو به صحابى بودن نسبت داده شده. اند از تابعين بوده

 يك دروغ شاخدار

ند، كه او ك يك دروغ بزرگ و شاخدار را نيز سيوطى در تفسير اين آيه، از طبرانى و ابن مردويه از ابو امامه باهلى نقل مى
 :گفته است

 .چون اين آيه نزول يافت، پيامبر اكرم خويشاوندان و اهل بيت و خانواده خويش را جمع كرد

توانم  من براى شما نزد خداوند كارى نمى... جان خود را از آتش بازخريد : ابتدا به بنى هاشم رو كرد و به آنها فرمود
! اى امّ سلمه و اى فاطمه! اى حفصه، دختر عمر! ايشه، دختر أبو بكراى ع: سپس رو به اهل بيت خود نمود و گفت. كرد

                                                           
دى كه همه بدون اين زيا( سه عدد) ، احاديث ديگرى از ابن عبّاس در اين زمينه نقل شده است72/ 89جزء ( طبرى) جامع البيان فى تفسير القرآن -(4)  741

 .هستند
 .477/ 2؛ تهذيب التهذيب 28/ 8؛ تذكرة الحفاظ 82، ترجمه 48/ ، تحقيق ثروت عكاشه؛ طبقات الحفاظ242(/ ابن قتيبه) المعارف: رجوع كنيد به -(8)  748



.... توانم كرد و  من كارى براى شما نمى. جان خود را از خداوند بخريد و بكوشيد تا خود را از آتش رها سازيد... 
 744....آيا چنين روزى خواهد بود : عايشه گريه كرد و گفت

پيامبر نازل شده بود، و ابو امامه كه همان اسعد بن زراره است، از انصار و اهل  به ياد داريم كه آيه در سال سوم بعثت
او از اوّلين افراد مدينه است كه اسلام آورده، يعنى قريب به عصر هجرت، پيامبر را ديدار كرده و اسلام آورده . مدينه است

 .بنابراين در وقت نزول آيه حضور نداشته است. است

 اند و هاى بعد از هجرت به همسرى پيامبر درآمده حفصه و عايشه، در سالاز اين بدتر، آنكه 
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بلكه در  -كه در خانه پيامبر و در شمار همسران آن حضرت باشد -عايشه در وقت نزول آيه، نه تنها همسر پيامبر نبوده
 .سال سوم بعثت هنوز متولّد نشده بوده است

 .سعد بن زراره، در ماه شواّل سال اولّ هجرى وفات يافته استو باز از اين بدتر، اينكه ابو امامه، ا

اى را  اند، نبوده كه بتواند چنين حادثه بنابراين در هنگامى كه عايشه و حفصه، همسر پيامبر و اهل خانه آن حضرت شده
 748.حاضر و ناظر باشد

ارى از ديگر راويان، خود اين احاديث را نقل ابو امامه و ابن عبّاس و بسي: توانيم بگوييم نتيجه اينكه ما با اطمينان مى
بر اساس . اند هجرى به وجود آمده 81اينگونه اخبار به دنبال فرمان معاويه براى جعل حديث، در حدود سال . اند نكرده

ان اعتبار كردن روايات فضايل اهل بيت پيامبر، اين احاديث را ساخته و به راوي اين فرمان رسمى، جاعلان اصلى براى بى
 .اند معتبر يا غير معتبر نسبت داده

اى سنگ، و فرياد برداشتن براى  البته اصل صعود پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به بالاى كوه صفا يا بر مجموعه
  وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأَقْرَبِينَ  اى به دنبال نزول آيه انذار قريشيان، ممكن است صحّت داشته باشد، ولى اينكه چنين حادثه

بهترين دليل نيز متن آيه كريمه است؛ زيرا اين . وجه صحيح باشد تواند به هيچ اتّفاق افتاده باشد، مورد انكار است، و نمى
. مش رادهد كه خويشاوندان بسيار نزديك خود را انذار كند، نه افراد قبيله و قو آيه به صراحت به پيامبر مأموريت مى

باشند، كه با او تنها در  قريشيان اگر چه با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خويشاوندند، بسيار بسيار دور مى
 .عنوان قريشى بودن شركت دارند، و شايد در اجداد خيلى دور وحدت داشته باشند

 بر بالاى كوه صفا

امير المؤمنين عليه السّلام كه با ايشان در غار . ه خودش محصور بوددر گذشته اشاره شد كه دعوت پيامبر، ابتدا در خان
بعد از بازگشت پيامبر به . حرا همراه بود، با بوى خوش و پرتو آسمانى وحى، در همان لحظات اوّليه بعثت آشنايى يافت

                                                           
 .، حديث دوازدهم در ذيل آيه مزبور92/ 8( سيوطى) الدّر المنثور -(4)  744
 .819(/ ابن قتيبه) ؛ المعارف81، ترجمه 14 -11/ 8؛ الاستيعاب 888، ترجمه 81/ 8صابه ؛ الا91، ترجمه 17 -12/ 8اسد الغابة  -(8)  748



دهند  ك معتبر گزارش مىمدار. تا اينجا جمع مسلمانان به سه تن بالغ گرديد. خانه، حضرت خديجه نيز به ايشان پيوست
بعدها زيد بن حارثه و جعفر بن ابى طالب به اين جمع  742.هاى مديد، اسلام از اين سه تن تجاوز نكرده است كه مدّت

  پيوستند، امّا زمان
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دعوت، در پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس از سه سال اختفاى . دانيم اسلام آوردن اين دو تن را دقيقا نمى
سوره شعرا، حاوى اين  482آيه . سال سوم بعثت مأموريت يافت كه خويشاوندان بسيار نزديك خود را به اسلام بخواند

به دنبال همين . ايم داستان چگونگى اين دعوت را در گذشته از زبان امام امير المؤمنين عليه السّلام ديده. فرمان بود
اش  لّى اللّه عليه و آله و سلّم خويشان نزديك خود را به ميهمانى دعوت، و در خانهفرمان آسمانى بود كه پيامبر اكرم ص

بعد از اين، دعوت به اسلام عموميت يافت و رفته رفته كسانى از طبقات مختلف، به اسلام . ايشان را انذار و تبليغ فرمود
 .گرويدند، و جمعيت مسلمانان فزونى يافت

به او ايمان  -به جز اندكى -زيرا قريشيان. مكان چنين خطاب عامى به قريش وجود نداشتامّا تا پيامبر در مكّه بود، ا
. نياورده بودند، تا امكان داشته باشد آنها را از عذاب دوزخ بترساند و از شفاعت كردن يا نكردن خود سخن بگويد

به پيامبرى قبول كرده و اعتقادات او را  -اگر چه به ظاهر -توانست درست باشد كه قريشيان اينگونه سخنان وقتى مى
در محيطى كه پيامبر شب و روز با قريشيان مترف و قدرتمند و اتباع آنها درگير بود، و او . اسلامى را گردن نهاده باشند

زدند،  ريختند، و يا سنگش مى انداختند، و يا خاكستر بر سرش مى كردند و احيانا شكمبه شتر بر سر او مى را مسخره مى
توانم بكنم، و شما بايد خود، با عملتان از آتش  فتن از عدم قدرت بر شفاعت و اينكه من براى شما كارى نمىسخن گ

اگر چنين انذار عامى وجود داشته باشد، بايد در وقتى باشد كه همه . رسد هيچ معقول به نظر نمى 748دوزخ نجات يابيد،
 :اند روايات موجود در مكتب اهل بيت بدين شكل آمده. ه باشندآنها به ظاهر مسلمان شده و او را به پيامبرى قبول كرد

گويند، نه از  اوّلا همه رواياتى كه حاوى آيه انذار هستند، بدون استثنا از انذار خويشان نزديك در خانه پيامبر سخن مى
 742.چيز ديگر

 .شود ىثانيا مسأله صعود به كوه صفا و سخنرانى عام پيامبر، به بعد از فتح مكّه موكول م

  داستان اصلى چيست

 :فرمايند امام صادق عليه السّلام مى. يابيم ما در روايات موجود در مكتب اهل بيت، اصل داستان را مى

  اى بنى هاشم و اى فرزندان: آنگاه كه پيامبر خدا مكّه را فتح كرد، بر كوه صفا ايستاد و فرمود

                                                           
؛ اسد 211/ 4؛ الاصابه 828/ 8، سه حديث، چ دوم مصر، تحقيق محمدّ ابو الفضل ابراهيم؛ الاستيعاب على هامش الاصابة 884 -888/ 4طبرى  -(4)  742

 .8292، ترجمه 29/ 2الغابه 
 .به بعد، به ويژه حديث اوّل آن 888/ 8يد به روايات مربوطه در صحيح مسلم مراجعه كن -(8)  748
 .، كه ده حديث در ذيل اين آيه، بدين مضمون آورده است894 -819/ 8تفسير البرهان : رجوع كنيد به -(4)  742
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به خدا سوگند، وابستگان به من از شما و غير شما، . نگوييد محمّد از ماست من مهربان و دلسوز شما هستم،! عبد المطّلب
نباشد كه شما روز قيامت بياييد و دنيا را بر گردن خودتان بار كرده باشيد، امّا ديگران . جز متّقيان و پرهيزكاران نيستند

، و ميان خداوند و شما باقى نگذاشتم، و بدانيد كه من عذرى ميان خود و شما. بيايند و آخرت را به همراه داشته باشند
 747.عمل من مال من، و عمل شما مال شماست

حال كه او بر مكّه پيروز شده و در : پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين سخنرانى بسيار بجا، نظرشان اين بود
ت ايشان، به دنيا روى بياورند، و بايد بدانند كه واقع حاكم بر جزيرة العرب گرديده، نبايد خويشاوندانش با تكيه بر قدر

پيوستگى و نزديكى به پيامبر، مبتنى بر تقواست و لاغير، و آن با دنياپرستى و چپاول اموال مردم سازگار نيست، و مانند 
رده، هر حكومت دنيايى ديگر، فكر نكنند حال كه يكى از خويشانشان، رهبرى و زعامت ملّت و سرزمينى را به دست آو

 .توانيم به قدرت و ثروت و راحت برسيم، و در دنيا و آخرت، سيادت و آقايى داشته باشيم پس ما مى

گوييم كه ممكن است اين روايت به بعضى از راويان، نسبت داده شده باشد، امّا خود او از اين  در پايان، ديگر بار مى
كرد، كه ديديم  ر بن عمرو و قبيصة بن مخارق نقل مىمثل روايتى كه ابو عثمان نهدى از زهي. خبر باشد نسبت بى

تنها او اين روايت را از آن دو نقل كرده، يعنى هيچ كس ديگرى آن را از اين دو نشنيده بوده : گفتند شناسان مى حديث
كن است كه اين كسان مم. يا روايتى كه از ابن عبّاس نقل شده بود يا از ابو امامه و براء بن عازب و مانند ايشان. است

اند، امّا وقتى بخشنامه رسمى معاويه صادر  توان احتمال قريب به يقين داد كه نگفته چنين سخنانى نگفته باشند، و حتّى مى
توان به خوبى تصوّر  گرديد، و تمام نيرو و توان حكومت اموى به كار افتاد كه چنين احاديثى ساخته و جعل شود، مى

جاعلان اصلى  741از امّ المؤمنين عايشه، يا محمّد بن شهاب زهرى به نقل از ابو هريره،نمود كه عروة بن زبير به نقل 
ها و شهرهاى دور، به  راه. اند روايت بوده و آنها اين روايات را به افرادى چون عايشه و ابو هريره و ابن عبّاس نسبت داده

گشت، كمتر ممكن  ر حديثى به كسى منسوب مىاگ. گرفت ويژه با وسايل آن عصر، فرصت تحقيق را از طالبان حديث مى
ها و بر  در دست -اگر چه جعلى بودند -لذا احاديث. بود كه انسان به او دسترسى يافته صحّت آن را از وى پرسش نمايد

 يافتند، و بخشى از ماندند و بعدها به كتب معتبر و غير معتبر انتقال مى ها باقى مى زبان
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 .ساختند رسمى دستگاه خلافت را مىمعارف و احكام اسلام 

گيريم، اين است كه در مجموعه روايات مورد بحث، يك دسته كه سند متّصل داشتند، به  اى كه از تمام بحث مى نتيجه
شدند كه عصر حادثه را درك نكرده بودند، مثل روايات نقل شده از امّ المؤمنين، عايشه و ابن عبّاس و  كسانى منتهى مى

توانست حضور داشته باشد، ولى سند صاحب كتاب تا او  و يك دسته كه راوى اوّليه در عصر حادثه مى. ابو هريره
يك از روايات از بوته نقد به سلامت  پس در اين مجموعه، هيچ. پيوستگى نداشت، مثل روايت منقول از زبير بن عوام

 .مسند نبودندشناسى، حديث صحيح و  كدام طبق موازين حديث آمدند، و هيچ بيرون نمى
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در اين ميان، تنها يك روايت از سلامت سند برخوردار بود، و آن روايتى بود كه مصادر مكتب اهل بيت، به اتّفاق آن را 
. شد، براى شما به تفصيل آورديم نقل كرده بودند، و ما آن را با سندى كه به امام امير المؤمنين عليه السّلام منتهى مى

شناسان مكتب خلفا، تا به امام صحيح و پيوسته  آنجا بود كه اوّلا سند آن به اعتراف حديث سلامت سند اين حديث، از
و ثانيا راوى اوّليه، يعنى امير المؤمنين عليه السّلام، در عصر حادثه حضور داشته و قريب پانزده سال از عمرشان  749بود،
 781.گذشت مى

 :بنابراين

ن عايشه و زبير و ابن عبّاس و ابو هريره، و از صحابيان انصارى، چون با اين همه حديث، كه از صحابيان مهاجر، چو
جا در شمار صحابه درآمدند، چون قبيصه و زهير، و از  انس بن مالك و براء بن عازب و ابو امامه، و از كسانى كه بى

وايت گرديده، موردى آورى چون زهرى و قتاده در كتب صحاح و مسانيد و تفاسير مكتب خلافت، به تواتر ر تابعين نام
ولى با بررسى اندكى ديديم كه آيه در سال سوم بعثت نازل شده، و در . ماند براى شك و ترديد در اين حادثه باقى نمى

اى در آن وقت  پاره. اند تا اين واقعه را مشاهده كرده از آن خبر دهند كدام از اين راويان در مكّه نبوده زمان اين واقعه هيچ
تنها زبير بن عوام است كه در آن عصر حضور داشته و در مكهّ . كردند اى در مكّه زندگى نمى بودند، و عدهّمتولّد نشده 
گويد كه اين خبر را با چه سلسله  كرده، امّا روايت سيوطى در قرن دهم از وى منقطع است، و سيوطى نمى زندگى مى

 .از اعتبار ساقط بودندبدين ترتيب همه اينگونه احاديث . كند سندى از او روايت مى

 :و
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در روايت امّ المؤمنين، عايشه و ابو هريره، به حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام خطاب شده بود، در حالى كه ايشان در 
توانسته مورد اين خطاب باشد، و شايسته بود كه خطاب به دختران  آن وقت به دنيا نيامده يا طفل خردسالى بوده و نمى

 .شد مى -تر بودند كه از فاطمه بزرگ -پيامبرديگر 

ترين دليل بر  بر آيه شريفه قرآن، اضافه شد، كه خود بزرگ« و رهطك منهم المخلصين»در حديث ابن عبّاس، جمله 
 .ساختگى بودن حديث است

خن، بانوان پيامبر، رساند كه داستان در مدينه اتّفاق افتاده و طرف س هاى گذشته، مى روايت ابو امامه، بر خلاف روايت
در صورتى كه ابو امامه پيش از آنكه اين دو نفر به عنوان همسر به خانه پيامبر اكرم صلّى اللّه . اند حفصه و عايشه بوده

 .عليه و آله و سلّم بيايند، وفات كرده بوده است

زديك خود يعنى بنى هاشم، و رساند كه پيامبر اكرم، خويشاوندان ن گذشته از همه اين دلايل، متن احاديث مزبور مى
هاى دورتر يعنى بنى عبد مناف، و ساير قبايل قريش را مخاطب ساخته و ايشان را از اتّكال و تكيه بر خويشى با  فاميل
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در حالى كه چنين سخنى تناسب با سال سوم بعثت ندارد، چه در آن وقت همه . پيامبر و ترك عمل صالح بيم داده است
همچنين وقوع اين حادثه . كردند ى هاشم و غير بنى هاشم، پيامبر را در دعوت به توحيد استهزاء مىبطون قبيله قريش، بن

 .در مدينه، غير ممكن است، زيرا قبيله قريش در مدينه سكونت نداشته كه به ايشان خطاب شود

 :اند خته و روايت كردهكارى كرده از آن، يك داستان سا اند، دو خبر زير را دست ها را ساخته آنان كه اين روايت

 .و انذار خويشان بسيار نزديك  وَ أَنْذِرْ عَشِيرتَكََ الْأَقْرَبِينَ  خبر مربوط به نزول آيه -الف

خبر ندا در دادن پيامبر اكرم پس از فتح مكّه، كه در آن از افراد مخصوصى نام برده نشده، و قريش مورد خطاب  -ب
 .ه بر خويشى پيامبر اتّكال نكنندقرار گرفته و از ايشان خواسته شده ك

رواياتى ساختند كه با آنها، روايت اصلى كه  -كه هركدام به جاى خود درست بوده -جاعلان از تركيب اين دو خبر
 .متضمّن فضايل امير المؤمنين عليه السّلام بود، به دست فراموشى سپرده شود

 ها زمان ساختن اين روايت

 .اويه، به منظور تقرّب به دستگاه خلافت اموى ساخته شده استبيشتر اين روايات، در زمان مع

  مگر روايت ابن عبّاس كه به دو دليل زمان ساختن آن، مناسب با اوايل خلافت بنى عبّاس
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 :آيد به نظر مى

ل خلافت سازى زنادقه در اواي در روايت منسوب به ابن عبّاس، يك جمله بر آيه قرآن افزوده شده، كه تناسب با حديث
 .ايم در اين مورد بحث كرده« خمسون و مائة صحابى مختلق»چنان كه در جزء اوّل كتاب . عبّاسيان دارد

 .ساختن و جعل روايت و نسبت دادن آن به ابن عبّاس، با اوايل خلافت عبّاسيان تناسب دارد

دهند، و ثانيا بدين وسيله به آنها تقرّب  خواستند اوّلا با نام جدّ خلفاى عبّاسى، روايت خود را ترويج زيرا جاعلان مى
 .اند، با چنين زمانى مناسبت دارد بيشتر رواياتى كه به نام ابن عبّاس ساخته. جويند

 دو روايت جعلى ديگر

اين دو نيز چون حديث . كنيم پس از بررسى اين حديث شبه متواتر، ولى ساختگى، دو حديث جعلى ديگر را ارزيابى مى
 .الى عصر معاويه گرديده و فضائلى كه از امام امير المؤمنين در آنها آمده، به نقيض گرفتار شده استگذشته گرفتار جعّ

پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در . اوّلين حديث، حديث مشهورى است در فضايل امام امير المؤمنين عليه السّلام
 :فرمايند اين حديث مى



 788«.بابها فمن أراد المدينة فليأت البابأنا مدينة العلم و علىّ »

 «.پس آن كس كه اراده اين شهر را دارد، بايد از در آن بيايد. باشد من شهر دانش هستم، و على در آن شهر مى»

 :اين روايت مشهور با عبارات ديگرى نيز نقل شده است

 784«.أنا مدينة العلم و علىّ بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»

 788«.أنا دار الحكمة و علىّ بابها»
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 782«.أنا مدينة الحكمة و علىّ بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب»

 :حديث با اين عبارت ساختند. اين حديث معتبر و مشهور را با حديثى دروغين علاج كردند

 788«.أنا مدينة العلم و أبو بكر أساسها و عمر حيطانها و عثمان سقفها و علىّ بابها»

 «.باشد من شهر دانش هستم، و أبو بكر اساس و پايه آن است، و عمر ديوارهاى آن و عثمان سقف آن، و على در آن مى»

تواند ديوار و در داشته باشد، امّا سقف داشتن آن امرى غير  گوييم كه يك شهر مى در نقد متن اين حديث، همين قدر مى
 !معقول است

اند، حديث مشهور و معتبرى  صر معاويه گرفتار شد و اين گروه نقيض آن را ساختهروايت ديگرى كه به چنگ جعّالان ع
 :باشد از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در فضيلت حضرت حسن و حسين عليهما السّلام مى

 782«.الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»
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 «.حسن و حسين، آقاى جوانان اهل بهشت هستند»

 :اند عصر اموى، براى شكستن اعتبار اين حديث، از زبان امير المؤمنين چنين آوردهجاعلان 

 787«.أبو بكر و عمر سيّد كهول أهل الجنّة و الآخرين إلّا النّبيّين و المرسلين: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»

 «.مگر انبيا و مرسلين .أبو بكر و عمر، آقاى پيرمردان بهشت هستند، از اوّلين و آخرين»

اند، در صورتى  در دروغ و جعلى بودن اين حديث، همين بس كه خليفه أبو بكر و عمر، آقاى پيرمردان بهشت شمرده شده
 .كه اصولا در بهشت پيرى و كهولت وجود ندارد

  خلاصه

 :در اين بحث مشاهده كرديم
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را اضافه « لا جناح»يامبر در مورد سبق و رمايه، جمله در كسب رضاى خليفه و جلب خشنودى خاطر وى، بر حديث پ
 .كارى نمودند كردند و خبر ظهور حضرت مهدى را دست

 .طبق فرمان خليفه، احاديثى در برابر حديث يوم الانذار جعل كردند

 .را افزودند« و أبو بكر اساسها و عمر حيطانها و عثمان سقفها»هاى  جمله« انا مدينة العلم»و در روايت 

 .را ساختند« أبو بكر و عمر سيدا كهول اهل الجنة»جمله « الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة»و در برابر روايت 

هاى فراوان، در احاديثى كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و  ها، اختلافات و ضدّ و نقيض و با اين جعليات و تحريف
 .اسلام صحيح را بر همه دشوار ساختند سلّم نقل شده، ايجاد كردند كه شناخت

در اين . باشد بارى كه در عصر اموى، بر حديث پيامبر رفته است، كافى مى اين چند نمونه، براى شناخت حوادث مصيبت
را زيرورو كردند كه تمام شئون اعتقادى  -كه ركن دوم اسلام و بيان و توضيح قرآن كريم است -دوران، آن قدر احاديث

در آينده به  -ان شاء اللّه -اين مطلب را. و عملى اسلام، گرفتار تحريف گرديده به صورتى مسخ شده درآمدو اخلاقى 
 .تفصيل خواهيم ديد

در گذشته نيز ديديم كه جعل . هاى گذشته، سومين وسيله تحريف و زيرورو كردن اسلام، جعل حديث است بنابر بحث
 :ستحديث، به يكى از دو علّت زير انجام گرفته ا
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 .بردارى از حطام دنيوى براى تقرّب به مركز قدرت در جامعه اسلامى؛ يعنى دستگاه خلافت و بهره

 .براى دشمنى با اسلام

 .اند البته گاهى هر دو سبب و هر دو عامل در يك جا جمع شده
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  درس چهاردهم
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 ...سْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ

 89: آل عمران
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  جعل اخبار نادرست درباره امير المؤمنين عليه السّلام

  مقدّمه

 .جعل حديث بود -كه خود هم عامل تحريف بود و هم اصل تحريف -سومين وسيله تحريف

امّا فرمان رسمى و عمومى در مورد جعل حديث صادر نگشته  781جعل حديث، بيشتر پس از وفات پيامبر شروع شد،
. در عصر معاويه، مسأله جعل و ساخت روايات، به صورت يك دستور رسمى و دولتى از مقام خلافت صادر شد. بود

لذا اسلام . ت در برابر اين كار، پاداش و مزد سنگين نيز پرداخت كردكار از اين مرحله هم بالاتر رفت، زيرا دستگاه خلاف
 .در حقيقت، در عصر اموى، به ويژه عصر معاويه، شكل گرفت -كه دربار خلافت نماينده آن بود -رسمى

 :كند ابن ابى الحديد دانشمند معتزلى شافعى، از استاد خويش ابو جعفر اسكافى نقل مى

را استخدام كرد تا اخبار و رواياتى نادرست و ( شاگردان صحابه در علم حديث)ابه و تابعين معاويه گروهى عظيم از صح
. قبيح، در مورد على عليه السّلام جعل كنند، كه مايه شكست و طعن آن حضرت باشد، و مردم را به برائت از وى بكشاند

اينگونه كسان نيز آنچه او . ياپرستان بدان شائق شوندها را برانگيزد و دن براى اين كار نيز مزدهاى كلان قرار داد تا رغبت

                                                           
از جعل حديث به صورت دروغ بستن به پيامبر، در زمان خود آن حضرت شروع شده و كار تا آنجا بالا گرفته كه ايشان با كلماتى بس تهديدآميز،  -(8)  781

 .، چ محمّد فؤاد عبد الباقى88 -88/ 8؛ ابن ماجه 8788، ح 282/ 8ترمذى : رجوع كنيد به. اند گفته و در برابر آن وعده آتش دادهاين عمل سخن 



از جمله اين افراد در ميان صحابه، ابو هريره و عمرو عاص و مغيرة بن شعبه، و از . پسنديد، ساختند خواست و مى مى
 تابعين،
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 .توان نام برد عروة بن زبير را مى

  حديث اولّ

 :گويد زبير براى او حديثى از عايشه بازگفت، كه طبق آن عايشه مى كند كه عروة بن محمّد بن شهاب زهرى روايت مى

 «(.أو قال دينى)انّ هذين يموتان على غير ملّتى ! يا عائشة: فقال. كنت عند رسول اللّه إذ أقبل العبّاس و علىّ»

اين ! اى عايشه: فرمودپيامبر اكرم به من . من نزد رسول خدا بودم كه عبّاس و على از دور پيدا شده به سوى ما آمدند»
 «.روند دو تن بر غير ملّت من يا دين من از دنيا مى

اين دو حديث در . شد كند كه نزد زهرى دو حديث بود، كه به وسيله عروه از عايشه نقل مى عبد الرّزاق از معمّر نقل مى
او جواب داد كه تو را با . ل كردمسؤا( عروه و عايشه)من روزى از زهرى درباره آن دو تن . مورد على عليه السّلام بود

به بغض و كينه و )آنها نزد من در زمينه بنى هاشم . تر است خداى متعال به حال آنها آگاه! آن دو و حديثشان چه كار؟
 .متّهم هستند( دروغگويى

  حديث دوم

 :حديث دوم كه به وسيله عروه از عايشه نقل شده، چنين است

ان سرّك أن تنظرى إلى رجلين من أهل النّار، فانظرى إلى ! يا عائشه: ل العبّاس و علىّ، فقالكنت عند النّبىّ إذ أقب: قالت»
 «.هذين قد طلعا، فنظرت فاذا العبّاس و على

اگر دوست دارى كه دو مرد از ! اى عايشه: رسول اكرم فرمود. من نزد پيامبر بودم كه على و عبّاس آمدند: گويد او مى»
ناگاه عبّاس و على . سر برداشتم و نگريستم. آيند، نظر نما ده كنى، به اين دو كه به سوى ما مىاهل آتش دوزخ را مشاه

 789«.را مشاهده كردم

آيا عروة بن زبير دست بدين كار زده يا ديگرى؟ در هر . دانيم كه در جعل اين روايت، چه كسى دست داشته است ما نمى
 .اند احاديثى ساخته و منتشر شدهصورت، در اجراى سياست شوم معاويه، چنين 
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 .، چ اوّل مصر481/ 8( ابن ابى الحديد) شرح نهج البلاغة -(8)  789



  حديث سوم

هاى خويش از وى نقل  باشد كه متأسّفانه بخارى و مسلم در كتاب امّا از احاديثى كه عمرو عاص ساخته است، روايتى مى
داوند و آل ابى طالب از دوستان من نيستند، بلكه دوستان من خ: فرمود از رسول خدا شنيدم كه مى: گويد او مى. اند كرده

 .باشند مؤمنين صالح و نيكوكار مى

بينيم كه اين حديث در اين دو كتاب چنين نقل شده  كنيم، و مى ما در اين زمينه به صحيح بخارى و مسلم مراجعه مى
 :است

للّه و ألا انّ آل أبى فلان ليسوا بأوليائى انّما وليّى ا: سمعت رسول اللّه جهارا غير سرّ يقول: عن عمرو بن العاص قال»
 721«.صالح المؤمنين

دوستان من نيستند، ( ابى طالب)آل ابى فلان : فرمود از پيامبر اكرم شنيدم كه با صداى رسا مى: گويد عمرو عاص مى»
 «.باشند دوستان من تنها خداوند و مؤمنين صالح مى

ليكن : ل اين سخن فرمودبخارى، در روايت ديگرى بدين حديث اضافتى دارد كه طبق نقل عمرو عاص، پيامبر به دنبا
 728.كنم اينها با من خويشاوندى دارند، و من با آنها صله رحم مى

 724.شود آل، در زبان عربى به خويشاوندان و خانواده شخص گفته مى. اينك ببينيم كه آل ابو طالب چه كسانى هستند
طالب، عقيل، : ان ابو طالب عبارتند ازفرزند. بنابراين فرزندان يك شخص، اوّلين كسانى هستند كه مصداق كلمه آل هستند

 728.جعفر و على عليه السّلام، و دخترى به نام فاخته امّ هانى

اند، وگرنه دشمن  ولى در واقع همه افراد اين گروه، به خاطر حضرت على عليه السّلام گرفتار اين حديث جعلى گرديده
اند حضرت ابو طالب كافر بوده و تا دم آخر هم ايمان  تهحتّى اينكه گف. اموى كارى با طالب و عقيل و جعفر نداشته است
 نياورده نيز، به خاطر نقصانى است كه اين سخن بر
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، 92/ 8( ابى عوانه) ؛ مسند418/ 2( احمد) چ مصر؛ مسند 882 /8، كتاب الايمان (مسلم) ، چ بولاق؛ صحيح2/ 1، كتاب الادب (بخارى) صحيح -(8)  721

 .چ هند
 .چ مصر 82/ 8، چ بولاق و 2/ 1بخارى، كتاب الادب، باب يبل الرحم ببلالها  -(4)  728
اصا ذاتيا إمّا بقرابة و يستعمل فيمن يختصّ بالانسان اختص... الآل قيل مقلوب عن الاهل و يصغّر على اهيل » :گويد صاحب مفردات القرآن مى -(8)  724

 (در واژه آل) «.و قيل آل النبى عليه الصلاة و السلام أقاربه و قيل المختصّون به... قريبة أو بموالاة 

 (در واژه أول) «.أهله و عياله: و آل الرجل» :گويند و جوهرى در الصحاح و رازى در مختار الصحاح مى

 (در واژه أول) «.اهل الشخص و هم ذوو قرابته و قد أطلق على اهل بيته: و الآل» :و فيومى در المصباح المنير گفته است

 (در ماده آل) «.و الآل أهل الرجل و أتباعه و اوليائه و لا يستعمل إلّا فيما فيه شرف غالبا» :گويد و فيروزآبادى در القاموس المحيط مى
 .888/ اعلام الورى باعلام الهدى -(2)  728



 .كند، نه چيز ديگر امير المؤمنين، على عليه السّلام وارد مى

نفر از اينان دارد، شما در جنگ بدر بيش از سى  من چه كنم، قريش شما را دوست نمى: گفت عثمان به امير المؤمنين مى
امير المؤمنين عليه السّلام واقعا . درخشيد هايى از طلا مى هايشان چون صفحه را به قتل رساندى، آن هم كسانى كه صورت

او در جنگ بدر، . به تارهاى نيرومند دشمنى و كينه قريشيان، يعنى نيرومندترين جبهه در جزيرة العرب گرفتار بود
هاى بر سر كار از قريش، اگر از آن  اضافه اينكه گروه. را به خاك و خون كشيده بود ارزشمندترين سران جاهليت قريشى

حتّى تصريح كرده بودند كه دوست . توانستند او را بر كرسى قدرت ببينند كار نبودند، نمى حضرت خونى هم طلب
كند،  نيز بارها از اينان شكايت مى امام 722.جا، و در يك خاندان در كنار هم بينند اند كه نبوّت و خلافت را در يك نداشته

 728.برد ها از ايشان به درگاه ربوبى مى و شكوه

  ارزيابى احاديث گذشته

مگر نديديم كه معاويه دستور . خواسته بكند و در پى چه هدفى جعل شده است اكنون بنگريم كه اين حديث چه مى
عليه السّلام وجود دارد، نقيض آن را براى وى بياورند؟ اين داد كه هرگونه فضيلت كه براى ابو تراب، امير المؤمنين  مى

ارزش  شود، بى حديث، يك سخن كلّى دارد، كه با آن تمام فضائلى كه در مورد امير المؤمنين عليه السّلام از پيامبر نقل مى
اى  اصل و ريشه شود همه آنها به خاطر صله رحم و دلخوش كردن پسر عمويش، على گفته شده و گردد، و معلوم مى مى

 .نداشته است

من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه اللّهمّ وال من »: مگر نه اين بود كه پيامبر در حديث مشهور و بسيار معتبرى فرموده بود
اگر ! ماند؟ ؛ آيا با وجود حديث مورد بحث، ديگر از مفهوم بلند اين حديث چيزى به جاى مى722«.والاه و عاد من عاداه

 .بيند كه چگونه تمام دستورات معاويه، مو به مو اجرا شده است كتب روايى مكتب خلافت داشته باشد، مى كسى احاطه بر

از زمان معاويه تا زمان عمر بن عبد العزيز، مسلمانان با تربيت اموى، در حقد و كينه و دشمنى امام امير المؤمنين پرورش 
ن حضرت در دست مردم بود، و به ويژه دورافتادگان از مراكز احاديث جعلى فراوان در مذمّت و منقصت آ. يافتند مى

  اصلى اسلام، چون مدينه و مكّه، در زير بار عظيمى
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هاى نماز  ايد كه در تمام منابر اسلام، و در همه مساجد مسلمانان، در خطبه مكرّر شنيده. از اين جعليات قرار داشتند
تا . كردند، و اين سياست رسمى دولت اسلامى اموى بود المؤمنين را لعن مىجمعه به عنوان جزئى از واجب، امام امير 

در بين راه، در حالى كه سواره به منزل . گويند روزى خطيبى در خطبه نماز جمعه اين لعن را فراموش نمود جايى كه مى

                                                           
 .، تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم، سخنان عمر بن خطّاب به ابن عبّاس444/ 2تاريخ طبرى  -(8)  722
 .، تحقيق صبحى صالح77و  882و  422صص  88و  487و  874نهج البلاغه، خطبه  -(4)  728
ذكرة الاولياء، ؛ ت418/ 2( احمد) ؛ مسند882و  881و  819/ 8؛ مستدرك الصحيحين 882، ح 28/ 8؛ ابن ماجه 8788، ح 288/ 8ترمذى  -(8)  722

 .888/ 8مناقب امير المؤمنين؛ صفة الصفوة 



اين . ر بر آن حضرت لعن كردرفت، به ياد آورد كه در خطبه لعن نكرده است؛ ايستاد و به كفّاره فراموشى، هزار با مى
 .موسوم گرديد« مسجد اللعّن»محل، تقدّس و تبرّك يافت و در آن مسجدى بنا شد كه به نام 

البته بعدها در اثر . جوّ عالم اسلامى در روزگار اموى اين چنين بود و در اين جو، احاديثى نقل شده و نشر يافته است
السّلام و اصحاب ايشان و علماى بعد از عصر غيبت، حقيقت تا حدودى از روزى ائمّه اهل بيت عليهم  مجاهدات شبانه

امان فرهنگ غرب، كوشش پيگير  ولى متأسّفانه ديگر بار هجوم بى. زير آوارهاى عصر حكومت اموى بيرون آمد
 .برد مىشناسان يهودى و مسيحى و كمونيست، حقايق را به زير خاك و آوار جهل، و به درون ظلمت شبهات فرو  اسلام

و با زحمات ائمّه و اصحاب  727كار آمدن عبّاسيان، آن هم به نام آل محمدّ بعد از عمر بن عبد العزيز، به ويژه با روى
لذا در تمام . شد نسبت به امير المؤمنين، چنان كه در ابتداى عصر اموى امكان داشت، سخن گفت فداكارشان، ديگر نمى

: رى و مسلم گرفته تا مسند احمد و ابى عوانه، حديث بدين شكل آمده استنسخ موجود از اين حديث، از صحيح بخا
، ولى در شرح صحيح بخارى كه به «...آل ابى فلان، اوليا و دوستان من نيستند »: «...انّ آل أبى فلان ليسوا بأوليائى »

و البته عذر  721.باشد طالب مى وسيله يكى از اعاظم محدّثين مكتب خلفا نوشته شده، آمده است كه آل ابو فلان، آل ابو
. اند آورد كه مقصود پيامبر از آل ابو طالب، كافران آنهاست، مشركانى كه در ميان خانواده و فرزندان ابو طالب بوده مى
جعفر است كه از ! باشد؟ كننده پيامبر مى پرسيم اين كافران و مشركان كيانند؟ على است كه اولّ مؤمن و اوّلين تصديق مى

و بالاخره عقيل است يا طالب يا حسن و حسين و عبد اللّه ! باشد؟ بزرگ اسلام و مفتخر به لقب ذو الجناحين مىشهداى 
! آيا تاريخ، در فرزندان ابو طالب يك نفر مشرك و كافر سراغ دارد؟! بن جعفر و مسلم و محمّد بن حنفيه و امثال ايشان؟

  و اقليتى كه چنين نيستند، حدّ اقل! د؟ان يا اغلب، صدرنشين فداكارى در راه اسلام بوده
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 !باشند مسلمان صادقى مى

 .اين بود روايتى كه از عمرو عاص نقل شده، و متأسّفانه به كتب صحاح و مسانيد مكتب خلافت نيز پاى نهاده است

  حديث چهارم

 :گويد مىكند و  اعمش روايت مى. حال به روايتى كه از ابو هريره به جاى مانده، نظر كنيم

او چون كثرت . به عراق آمد، به مسجد كوفه وارد شد 729«عام الجماعة»هنگامى كه ابو هريره همراه معاويه، در 
موى خود  كنندگان خويش را مشاهده كرد، بر روى زانوى خويش نشست، و پس از اينكه چندين بار بر سر بى استقبال

بندم و خويشتن را به آتش دوزخ  ر خدا و رسول او دروغ مىپنداريد كه من ب آيا مى! اى اهل عراق: نواخت، گفت

                                                           
، حوادث سال 881ق، و ص  849، حوادث سال 818/ 2؛ ابن اثير 498(/ مسعودى) ، چ بيروت و نجف؛ التنبيه و الاشراف18و  19/ 8يعقوبى  -(8)  727

 .ق 881
 .، چ مصر288/ 2فتح البارى  -(4)  721
 .درس گذشته مراجعه كنيددر توضيح اين اصطلاح، به  -(8)  729



براى هر پيامبرى حرمى است، و حرم من در مدينه مابين : فرمود به خدا سوگند، از رسول خدا شنيدم كه مى! سوزانم؟ مى
 .كوه عير تا كوه ثور است

 .مه مردم بر او بادآن كس كه در حرم من حوادثى به وجود آورد و فتنه كند، لعنت خدا و ملائكه و ه

 .مندان وى هستند شدگان و علاقه عراق مركز شيعيان امير المؤمنين بوده و مردم كوفه تربيت

داند كسانى هستند كه در سخنش ترديد دارند، و  گويى خود او مى. گويد ابو هريره در ميان اين چنين كسان سخن مى
آنگاه ! كنم؟ ن دروغ گفته خود را به آتش دوزخ گرفتار مىكنيد م شما فكر مى: گويد شايد به همين جهت است كه مى

گيرم كه على در اين  و من خداوند را شاهد مى: كند پس از اين اضافه مى. خورد كه خود از پيامبر شنيده است قسم مى
 !سرزمين فتنه و آشوب بپاكرده است

چنين خدمت بزرگى، ابو هريره را مورد اكرام قرار وقتى خبر اين سخنرانى و بيان اين حديث به معاويه رسيد، او در برابر 
 781.و علاوه بر پولى كه برايش فرستاد، به حكومت مدينه منصوبش نمود. داد

  ارزيابى حديث چهارم

مدينه حرم من است، و حدود آن از كوه عير تا كوه ثور : گويد كه پيامبر اكرم فرموده است در اين حديث، ابو هريره مى
  نچه از تاريخ و سيره و كتب جغرافيايى عرب به دستامّا آ. باشد مى
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كوهى بدين نام در اطراف شهر مكّه است، و آن همان . آيد، اين است كه كوه ثور، اصولا در مدينه و اطراف آن نيست مى
 788.كوهى است كه پيامبر اكرم هنگام هجرت در آن پنهان گشت

 .كند مينه سخنانى دارند كه دروغ بودن حديث را آشكار مىدانان در اين ز دانشمندان فراوانى از جغرافى

 :گويد مى« البلدان»يعقوبى در كتاب 

و قعيقعان و فاضح ... هايى كه به شهر مكّه احاطه دارند، عبارتند از ابو قبيس  كوه... هاى بزرگى قرار دارد  مكّه بين كوه»
 788«.مدينه دو كوه دارد كه عبارتند از احد و عير»: گويد و نيز مى 784«...و محصب و ثور نزد صفا و حرا و بشير 

 :نويسد مى« احسن التقاسيم»دانان اسلام است، در كتاب خود،  مقدّسى كه يكى از بهترين جغرافى
                                                           

 .، چ اوّل مصر889/ 8شرح ابن ابى الحديد  -(4)  781
، چ محمدّ حميد اللّه؛ ابن 421/ 8، ابراهيم الابيارى و ديگران، چ دوم؛ انساب الاشراف 218/ 8، چ دار المعارف مصر؛ ابن هشام 871/ 4طبرى  -(8)  788

 .482/ 8، چ بيروت؛ الوفاء باحوال المصطفى 812/ 8چ بيروت؛ عيون الاثر ، 441/ 8، چ دار الكتاب؛ الطبقات الكبرى 78/ 4اثير 
 .، چ نجف71/ البلدان -(4)  784
 .77/ البلدان -(8)  788



 782«.غار ثور در فاصله يك فرسخى مكّه و كوه حرا قرار دارد و در جانب منى واقع است»

 :گويد جغرافيايى اسلام، مى ترين دائرة المعارف ياقوت حموى، نويسنده بزرگ

 788«.ثور اسم كوهى در مكّه است و در آن غارى است كه پيامبر در آن مخفى گرديد»

 :كند محمّد بن عبد المنعم حميرى در فرهنگ جغرافيايى خويش تصريح مى

مكّه دو ميل هاى مكّه است در قسمت جنوبى شهر، و فاصله آن از  گويند، يكى از كوه ثور كه به آن ثور اطحل مى»
 782«.باشد مى

 :كند كه ثور كوهى در اطراف مكّه است؛ مانند هر كس از لغويين مشهور عرب، در واژه ثور سخن گفته است، تصريح مى

 ،«النهاية فى غريب الحديث و الاثر»، در كتاب 212ابن اثير متوفّاى سال 
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دان بزرگ عرب و متوفّاى  ه ثور، علّامه ابن منظور، لغت، در مادّ«المصباح المنير»، در كتاب 771فيومى متوفّاى سال 
، «القاموس المحيط»، در كتاب 187، در مادّه ثور، فيروزآبادى متوفّاى «لسان العرب المحيط»، در كتاب كبير 788سال 

 .ته استنوش« القاموس المحيط»كه در شرح « تاج العروس»، در كتاب بزرگ 8418در مادّه ثور، و زبيدى متوفّاى سال 

حافظگى و فراموشى شده، و كوه ثور در اطراف مكّه  دهد كه گوينده اين روايت، ابو هريره، گرفتار كم اين تحقيق نشان مى
اند اين  اند، و سعى كرده علماى متعدّدى از مكتب خلافت، در مورد اين حديث سخن گفته. را براى مدينه نام برده است

 .اى توجيه كنند خطا را به گونه

 :گويند ىم

 .گذارى كرده است هاى مدينه را به نام ثور نام شايد پيامبر اكرم، كوهى از كوه

 .باشد، تشبيه كرده است شايد مقصود پيامبر، تعيين حدود حرم مدينه بوده و اين حد را به فاصله دو كوهى كه در مكّه مى

 .كوه احدراوى به خطا و اشتباه، نام كوه ثور را برده است، زيرا بايد بگويد 

آورده است، تا به اين اشكالات گرفتار ( كذا)چهارمى جاى نام كوه ثور را در روايت خالى گذاشته، يا به صورت مبهم 
 .نشود

                                                           
 .8118، چ بريل 814/ احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم -(2)  782
 .، چ بيروت17 -12/ 4معجم البلدان  -(8)  788
 .، تحقيق دكتر احسان عبّاس248/ ، و نيز در مادّه غار از همين كتاب888/ الروض المعطار فى خبر الاقطار -(2)  782



هايى كه ديديم و به انواع ديگر، ادامه داشته است، تا اينكه راه حل نهايى، يعنى اكتشاف كوهى به  ها به صورت اين تلاش
اين اوّلين بار . گيرد انجام مى 229له عبد السلام بن محمّد، محدّث حنبلى بصرى، متوفّاى سال نام ثور در مدينه، به وسي

 .شنويم است كه از وجود اين كوه خبرى مى

چنين كوهى در اطراف شهر مدينه نيست، و نيز : قرنها همه دانشمندانى كه به جهتى در اين مسأله خبرگى داشتند، گفتند
حال ناگهان مردى از . اند اند، كه با اوضاع جغرافيايى مدينه آشنايى نداشته عراق روايت كردهاين حديث را اهل : گفتند

كند كه  در جنب كوه احد، كوهى كوچك وجود دارد به نام ثور، و اضافه مى: گويد علماى عراق و بصره به ميان آمده مى
 .شناسند همه اهل مدينه آن را مى

او مردى است به نام عبد اللّه مطرى، متوفّاى سال . شود ن بعد شاهد دوم يافت مىجا ختم نشده و در قر مطلب به همين
 كند ، و از پدر مرحوم خود محمّد مطرى وجود اين كوه را نقل مى728
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شناسند كه كوهى كوچك و  اهل مدينه، پشت در پشت، در كنار كوه احد، كوهى به نام ثور مى: نمايد و اضافه مى
 .باشد مىرنگ  سرخ

 .هاى اين خبر، به شكل ديگرى همّت كردند در عصر ما دانشمندان معاصر، براى رفع نادرستى

كند، و دكتر محمّد حسنين  كتابش، نقشه كوه را ترسيم مى 889، در صفحه «آثار المدينه»استاد عبد القدوس، مؤلّف كتاب 
، همين نقشه 884، در صفحه «منزل الوحى»وم به ، در كتاب ديگرش موس«حياة محمّد»هيكل، نويسنده كتاب مشهور 

، «آثار المدينه»گويد كه مطلب را از نوشته عبد القدوس، يعنى  از اين كتاب، مى 221آورد، و در صفحه  جغرافيايى را مى
وه ثور نويسان، غار ثور و ك ، مانند همه مورّخان و جغرافى«حياة محمّد»امّا استاد هيكل در كتاب  787.استفاده كرده است

برد، و آن را به عنوان محلّ اختفاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، در سفر هجرت مورد  را در بيرون مكّه نام مى
 781.دهد بحث قرار مى

  سازى سمرة بن جندب حديث

  ابو جعفر اسكافى معتزلى، استاد ابن ابى الحديد، در دنبال سخن خود، داستان سمرة بن جندب

 :معاويه صد هزار درهم براى سمره فرستاد تا او روايتى از پيامبر نقل كند كه آيه شريفه: گويد او مى. سازد را مطرح مى

                                                           
 .، چ لبنان، استفاده شده است991 -998/ همه اين مباحث از شرح صحيح مسلم، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى -(8)  787
 .، چ اوّل877 -872/ حياة محمدّ: رجوع كنيد به -(4)  781



فِي الْأَرْضِ   ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّى سعَى  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبكَُ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ علَى
 789لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهلِْكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ

گيرد  باشد، گواه مى و از مردم كسى است كه گفتارش در دنيا براى تو خوشايند است و خداوند را به آنچه در قلب او مى»
رياست و حكومتى به دست آورد، در زمين، تنها به پاشيدن بذر فساد و هنگامى كه . باشد ترين دشمنان مى و او سخت

 «.دارد سازد، و خداوند فساد را دوست نمى هاى انسانى را نابود مى كوشد، و كشتزارها و نسل مى

 و. درباره امير المؤمنين، على عليه السّلام نازل شده و او به گفته نبىّ اكرم در شمار دشمنان دين خداست
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اى از مردمند كه براى طلب رضاى خدا، جان  پاره»: 721 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ :همچنين آيه
 «.نهند خويش را در طبق اخلاص مى

پول را  سمره اين مقدار! درباره عبد الرّحمن بن ملجم مرادى، قاتل امام امير المؤمنين عليه السّلام نازل شده است
اينجا سمرة بن جندب صحابى قبول كرد، و خواسته معاويه را به صورت . مبلغ به چهارصد هزار درهم رسيد. نپذيرفت

 728.روايتى دروغين از پيامبر، براى مردم بازگو نمود

را  تا آنجا كه به خاطر آن، خوارج. اين روايت زشت منتشر شد و در جامعه اسلامى عصر اموى، تأثيرى بزرگ گذاشت
زيرا در اين روايت جعلى، ابن . ناميدند ، يعنى كسانى كه خود را در راه خدا فدا كردند و به خدا فروختند، مى«شراة»

اين . كنند، شده بود فروشند و فداى راه او مى سوره بقره و در شمار كسانى كه خود را به خدا مى 417ملجم، مصداق آيه 
 .اوّلين اثر منفى حديث جعلى سمره بود

بقره، در مورد امير المؤمنين عليه السّلام شهرت يافت، كه هنگام دفن حضرت  418و  412آن چنان آيه : و امّا دومين اثر
مجتبى عليه السّلام در كنار جدّ بزرگوارش خاتم انبيا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، وقتى كه عايشه براى جلوگيرى از اين 

اتاق من است، و عبد اللّه بن عبّاس با او به بحث پرداخت كه تو يكى از نه زن  كار آمد، و گفت اينجا خانه من و
: «إنّكم قوم خصمون»: تواند باشد، گفت پيامبرى، كه مجموع ارثشان از آن حضرت يك هشتم است و اين، چه مقدار مى

آمده و با امام متّقين، تطبيق الذّكر كه در حديث جعلى  ، كه اشاره است به آيات فوق«شما اهل جدال و مخاصمه هستيد»
 .داده شده است

 ها بايد شكسته شوند بت

مگر حديثى كه در باب غدير خم هست، : پرسيدند بارها علما و نويسندگان و دانشمندان در همه طبقات، از اين بنده مى
يعنى همين حديثى كه  -مگر حديث يوم الداّر و روز انذار را! در مكتب خلافت در مدارك معتبر و فراوان وجود ندارد؟

                                                           
 .418و  412: بقره -(8)  789
 .417: بقره -(8)  721
 .، چ قديم828 -881/ 8شرح النهج  -(4)  728



، نقل شده بود، و در آن پيامبر سه اصل اساسى اسلام، توحيد و نبوّت و امامت و  أَنْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأَقْرَبِينَ  در سابق ذيل آيه
 !اند؟ دانشمندان آن مكتب نديده -خلافت را تبليغ فرمود
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شود كرد؟ در برابر حديث يوم الداّر و انذار خويشان، به  ا چه مىاند، امّ توانستم بگويم؟ آرى، اينها را ديده من چه مى
آرى، در برابر . وجود دارد -شود اگر چه در تحقيق، جعلى شناخته مى -چندين شكل و چندين سند، روايات مناقض آن

. جود داردهر حديث فضايل امام امير المؤمنين و اهل بيت، احاديث فراوانى براى شكستن و خرد كردن اعتبار آن و
جو در تاريخ اسلام نيازمند چيزى چون  حقيقت. شود بنابراين، حقايق بدين شيوه، در زير انبوهى از دروغ و جعل دفن مى

. هاى فراوان است كه تمام ذهن و فكر و چشم وى را پر كرده است شناسى است، يا به عبارت ديگر، او گرفتار بت باستان
هاى دروغ و جعل و  كند، در راه شكستن بت آنچه اين بنده مى. دريافت حقيقت نيستها شكسته نشود، امكان  تا اين بت

تا آنجا كه از . كاران ساخته و پرداخته شده، و به دست نادانان پرورش يافته است تحريف است، كه به دست جنايت
 .اند ناپذيرتر شده تنان، صدمه تر، و از همه رويين هاى تاريخ بشريت نيز بزرگ ترين بت بزرگ

نگارى تا بتوان بر آن  چرا يك سيره تحقيقى از پيامبر اكرم نمى: اند بارها كسانى از بزرگان و دانشمندان، به اين بنده گفته
توانستم بگويم؟ امّا اينك بعد از اين بحث نسبتا  اعتماد كرد و از آن استنباط احكام اسلام نمود؟ من در برابر چه مى

توانم سخن اصلى را ابراز كنم، و آن اينكه اصولا امكان ندارد كه من با اين  اين مقدّمات، مىطولانى و آشنايى شما با 
احاديث مجعوله و با اين متون ظاهرا بسيار معتبر، امّا در واقع پر از دروغ و تحريف، سيره پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و 

كه سيره پيامبر، يعنى بخش عظيمى از اسلام مجسّم را به  با اين همه موانع، چگونه ممكن است. آله و سلمّ را بنويسم
 روى كاغذ آورد؟

خواهند زندگانى پيامبر را بررسى كنند، از اروپايى مسيحى و يهودى تا  مگر نه اين است كه امروز همه كسانى كه مى
ف، بايد بگويم كه من پس از كنند؟ امّا با كمال تأسّ مسلمان مصرى و ايرانى، نخستين بار به سيره ابن هشام مراجعه مى

تر از ابن  پوش نويسى، حقيقت هنوز سيره: آورم تا بماند كه ساليان دراز تحقيق و بررسى معتقدم، و اين اعتقاد را بر زبان مى
مگر نه اين است كه امروز هر كس بخواهد تاريخ اسلام را ببيند يا تحقيق كند، به تاريخ  728!نيامده است 724 هشام
  دانند؟ امّا من معتقدم نمايد، و بسيارى از بزرگان علماى مكتب خلافت، او را امام المورّخين مى ىرجوع م 722 طبرى
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 .كه او در ترويج مجعولات، گوى سبقت از همه مورّخان ربوده است

و سلّم باشند،  هايى، مصادر و مدارك دست اولّ تاريخ اسلام و زندگانى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله اگر چنين كتاب
از قلم اين . ترين سدّ راه فهم اسلامند، بايد شكسته شوند ها كه عظيم چگونه ممكن است اسلام فهميده شود؟ نه، اين بت

                                                           
 .ق 481يا  488ابو محمّد عبد الملك بن هشام معافرى، متوفّاى  -(8)  724
 .از همين بنده آمده است« من تاريخ الحديث» دليل تفصيلى اين سخن، در كتاب -(4)  728
 .ق 881و متوفّاى  442محمّد بن جرير طبرى، متولّد  -(8)  722



از اين مرحمت . بنده، تاكنون چهار جلد كتاب طبع شده، و در آنها تاريخ طبرى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است
ها، يعنى دو جلد  با اين كتاب. ت اين بنده ضعيف خودش، اين بت بزرگ را شكسته استخداوند مناّن، شاكرم، كه به دس

 .طرف، شكسته شده است جوى بى ، طبرى در نظر حقيقت«خمسون و مائة صحابى مختلق»و دو جلد « عبد اللّه بن سبا»

 :اند كه وب گفتهاند و خ گفته. ما بايد اوّل باطل را بشناسيم و ترك كنيم، تا بتوانيم حق را بشناسيم

اگر تاريكى نبود، . شد اگر شب نبود، روز شناخته نمى« .شود هر چيز با ضدّش شناخته مى»: «تعرف الاشياء باضدادها»
ما اوّل بايد كسانى چون ابو هريره، انس بن مالك، معاويه و عمرو عاص را بشناسيم، تا امكان . روشنايى قابل درك نبود

ما تا . امام امير المؤمنين و حوادثى چون جنگ صفّين و جمل و امثال آن، به وجود آيد شناخت پيامبر اكرم اسلام و
معاويه و يزيد را نشناسيم، قدرت درك حوادثى چون صلح امام مجتبى عليه السّلام و قيام حضرت امام حسين عليه 

 .السّلام را نخواهيم داشت

كنندگان را تشخيص ندهيم و تا طبرى و ابن هشام و  ن و تحريفاز اينها گذشته، ما تا بدآموزان تاريخ اسلام و جعّالا
تا اين . هاى منفى آن را هاى مثبت اسلام را خواهيم شناخت و نه شخصيت پيروانشان را معتبر بدانيم، نه شخصيّت

لام، نه مجعولات در صحنه حديث معتبر اسلام و تاريخ آن جاى دارند، نه خداى اسلام قابل شناخت است، نه پيامبر اس
بنابراين ما راهى براى شناخت خداوند و اسلام و حقيقت . على اسلام، نه خلافت و امامت و وصايت، و نه معاد اسلام

البته . پيمودند ائمّه براى خواصّ شيعيان خودشان، همين راه را مى. شود ها دنبال مى نداريم، جز اين راه كه در اين بحث
. فرمود امام صادق عليه السّلام با يك جمله كوتاه، راه پيروانش را معيّن مى. زحمت بكشندآنها نياز نداشتند كه به قدر ما 

، آنها راه 728«.ثلاثة كانوا يكذبون على رسول اللّه، أبو هريرة و أنس بن مالك و امرأة»: فرمود او وقتى به شاگردانش مى
هاى متعدّد و  ات اين مسأله، نيازمند به نوشتن كتابامّا امروز ما براى اثب. آموختند دريافت حديث صحيح و سقيم را مى

تحقيقات مفصّل هستيم، و بايد ساليان دراز تتبّع و تحقيق در پشت سر داشته باشيم، كه سخن امام صادق عليه السّلام را 
 .درك كنيم
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: فرمود به صور مختلف تكرار مى كه بارها -امّا اگر ما به وصيّت مسلّم پيامبر گوش فرادهيم، و آن را به حقيقت بپذيريم
ها چنگ زنيد و از آنها پيروى كنيد، هرگز  كه شما بدان گذارم، و مادامى من در ميان شما دو چيز گرانقدر به جاى مى»

. يابيم هاى هلاكت، رهايى مى هاى ممكن و از خطر همه چاه و به اين راه برويم، از همه گمراهى -«.شويد گمراه نمى
 .به ما توفيق بدهد كه اين راه را تا آخر برويمخداوند متعال 
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  درس پانزدهم
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  هُمْ يَعلَْمُونَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ أَ فَتطَمَْعوُنَ أَنْ يُؤْمِنوُا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمعَُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفوُنَهُ مِنْ بَ

 78: بقره
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  مقدّمه

در مقابل، آن قدر از . شده، يك رياضت روحى است براى اين بنده، خواندن اينگونه احاديث جعلى و دروغين و تحريف
توانم آن را  برم كه نمى خواندن احاديث صحيح پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اهل بيت عليهم السّلام لذّت مى

امّا چه كنيم كه تا بت . توانستيم عمر را تنها صرف بررسى احاديث درست و صحيح كنيم اى كاش مى. صيف كنمتو
 .شود شكسته نشود، خداوند پرستيده نخواهد شد، و تا احاديث جعلى شناخته نشود، احاديث صحيح بازشناسى نمى

بينم روشنايى لازم، هنوز حاصل نشده و  امّا باز مى. در نظر داشتم كه بحث را كوتاه كنم تا زودتر به اصل مطلب برسيم
ما اگر بخواهيم به شهرى باستانى برسيم و : شايد بتوان با اين مثال، مطلب را مجسّم كرد. نياز به ادامه بحث وجود دارد

رد، و راهى حدود و ثغور آن را بدانيم و خصوصياتش را دريابيم، با وجود آوار قرنهاى متمادى بر بالاى آن، امكان ندا
و . نيست جز اينكه آن را از زير اين همه آوار و خاك و لايه كه در طول قرون، رويش را پوشانيده است، بيرون آوريم

 .خواهد فرسا و خبرگى و اطّلاعى فراوان مى البته اين كار، رنجى طاقت

ا براى شناخت اسلام نيز يك نوع اسلامى كه پيامبر آورده بود، زير آوار احاديث جعلى و دروغين دفن شده است، و م
آوريم تا با ابعاد گوناگون اين  ما در اينجا از هر دسته و نوع حديث جعلى، يك نمونه مى. شناسى لازم داريم باستان

پس احاديثى را كه تا به حال ارزيابى كرديم، همه آنچه در اين زمينه وجود دارد، نيست، بلكه . جنايت بزرگ آشنا شويم
عات، از هر نوع حديثى، يكى را به عنوان نمونه از خروار عرضه كرديم، تا بدانيم كه بر حقّ مظلوم چه آمده بر حسب مطال

در نتيجه، راهمان را براى شناخت اسلامى كه پيامبر آورده است و تا قيامت بايد . و به چه سرنوشتى دچار شده است
 .ماند، بشناسيم بماند، و مى
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  آيات تيمّم

 :نويسد ر جريان جنگ و غزوه مريسيع مىمقريزى د

در . حديث افك در اين غزوه به وقوع پيوست، زيرا رسول اكرم در منزلى فرود آمده بود و به همراه خويش آب نداشت»
 .آنجا گردنبند عايشه از گردنش بازشده به زمين افتاد و گم شد



آبى در آن صحرا سخت به زحمت و ناراحتى  مردم از بى. پيامبر اكرم براى يافتن گردنبند تا صبحگاهان در آن منزل ماند
أبو بكر از سخن مسلمانان . آب و علف، نگاه داشته است اين عايشه است كه ما را در اين سرزمين بى: افتادند، و گفتند

 ....در اين وقت آيه تيمّم نزول يافت . رنجيده خاطر شد و دخترش را سرزنش سختى كرد

پيامبر خدا . ا حركت كرده در سرزمينى كه چراگاهى سرسبز و پر از درخت اراك بود، فرود آمدندمسلمانان سپس از اينج
پس از آن، لباس خود را جمع نمود، . بلى: عايشه عرضه داشت! حاضرى با من در دويدن مسابقه بدهى؟! عايشه: فرمود

اين مرتبه پيشى : پس از آن فرمود. يشى گرفتپيامبر از عايشه پ. سپس به دويدن پرداختند. و پيامبر خدا نيز چنين كرد
عايشه . داستان اين بود كه رسول اكرم به منزل أبو بكر آمده بود! گرفتن من، در برابر آن مرتبه كه تو بر من پيشى گرفتى

. ور شدعايشه امتناع كرد، و دويد و د! آن چيز را به من بده: پيامبر فرمود. نيز در آنجا بود و در دست خود چيزى داشت
غزوه )در اين سفر ... پيامبر نيز به دنبال او دويد، امّا عايشه سرعت بيشترى داشت، و از آن حضرت پيشى گرفت 

 عايشه بر هودجى كه بر شتر نهاده شده بود، سوار شده و( مريسيع
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 722«....دادند  ابو مويهبه، غلام آزادشده پيامبر، و مردى ديگر او را حركت مى

 .كند و حديث افك را بيان مى سپس داستان

اوّلين داستان، . اند، از طريق امّ المؤمنين عايشه نقل شده است گانه آورده هاى سه آنچه مقريزى و ديگران در اين قصّه
 :داستان مسابقه است

  مسابقه پيامبر و همسرش

او از امّ المؤمنين عايشه نقل  احمد بن حنبل در مسند خويش، از هشام فرزند عروة بن زبير، و او از پدرش عروه، و
 :گويد كند كه عايشه مى مى

در آن هنگام، من دخترى كم سن و لاغراندام بودم و هنوز چاق . من با پيامبر اكرم در يكى از سفرهايش همراه شدم»
ا، با هم جلو بي: سپس فرمود. آنها پيش رفتند! پيش برويد: در ضمن سفر، روزى آن حضرت به يارانش فرمود. نشده بودم

زمان گذشت، تا آنگاه كه . پيامبر چيزى نگفت. من با وى مسابقه دادم و از ايشان سبقت گرفتم! در دويدن مسابقه بدهيم
در ضمن سفر به . در سفر ديگرى به همراه آن حضرت رفتم. من چاق شدم و جريان مسابقه گذشته را نيز فراموش كردم

من با او در دويدن مسابقه دادم، و او ! پيش بيا تا با تو مسابقه بدهم: بعد فرمود. آنها جلو رفتند! جلو برويد: مردم فرمود
 727«!اين به آن: آنگاه خنديد و فرمود. از من پيشى گرفت
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، و از قاسم بن 729 ، و از هشام بن عروه به نقل از پدرش چيزى قريب به آن721 در اين كتاب، همين روايت از ابو سلمه
 .، مختصر آن روايت نقل شده است771 ز عايشهمحمّد، نواده أبو بكر ا

شود كه در  امّا در مورد مكان مسابقه، تصريح مى. يابيم اى نمى اين حديث مسابقه است، و ما در آن، از زمان مسابقه نشانه
او . ده استامّا حديث تيمّم و افك، طبق گفته ابن سعد كاتب واقدى در غزوه مريسيع اتّفاق افتا. اتّفاق افتاده است« بيداء»

 :گويد مى

پس آيه تيمّم . و در اين غزوه، گردنبند عايشه افتاد و گم شد، و به خاطر آن، از حركت سربازان جلوگيرى به عمل آمد»
  اين اوّلين بركت شما نيست اى: نزول يافت و أسيد بن حضير گفت
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افك گفتند، اتّفاق افتاد، و خداوند آياتى در تأييد و در همين غزوه بود كه جريان عايشه و سخنانى كه اهل ! آل ابى بكر
 778«.پاكدامنى او نازل فرمود

 :امّا حديث تيمّم، در كتب صحاح مكتب خلفا بدين شكل آمده است

  حديث تيمّم

كند كه  بخارى در كتاب تيمّم، از عبد الرّحمن بن قاسم، از پدرش و او از امّ المؤمنين عايشه، همسر رسول خدا نقل مى
 :گفت

در آنجا گردنبند من گسيخته  774.ما همراه پيامبر در يكى از سفرهايش بوديم، تا اينكه به بيداء يا ذات الجيش رسيديم
اين منزلگاه فاقد آب بود، و سربازان مسلمان . پيامبر و مردم همراه آن حضرت در آن صحرا ماندند، تا آن را بيابند. شد

پيامبر و مردم ! كند؟ كنى كه عايشه چه مى مشاهده نمى: د، به نزد أبو بكر آمده گفتندآبى گرفتار شده بودن كه در مضيقه بى
أبو بكر به نزد من آمد، در حالى كه رسول خدا سر خويش را روى ! را در سرزمينى كه آب ندارد، نگاه داشته است

اى، در حالى كه نه در اين سرزمين  تهپيامبر خدا و مردم را از حركت بازداش: گفت. زانوى من نهاده و به خواب رفته بود
أبو بكر مرا سرزنش و عتاب كرد و چيزها گفت، و : عايشه گفت. شود، و نه مردم به همراه خويش آب دارند آب پيدا مى

مدّتى . توانستم از جاى حركت كنم، زيرا پيامبر بر روى زانوى من سر نهاده بود كوبيد و من نمى در ضمن به پهلوى من مى
ول خدا از خواب برخاست، و چون براى انجام وظايف مذهبى مردم، آبى وجود نداشت، خداوند آيه تيمّم را نازل بعد رس
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! اين اوّلين بركت شما نبوده است اى آل أبو بكر: اسيد بن حضير كه از سران انصار است، گفت. مردم تيمّم كردند. ساخت
 778.را در زير او يافتيم هنگامى كه شتر مرا حركت دادند، گردنبند: عايشه گفت

 :شود كه عايشه گفت در مسند احمد، از عبد اللّه بن زبير نقل مى

، كه در فاصله 772«تربان»در ضمن حركت و سفر به سرزمينى رسيديم موسوم به . در يكى از سفرها همراه پيامبر بودم»
 در« ....اين سرزمين از آب محروم بود . چند ميلى شهر مدينه قرار داشت
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 .دانستم من تو را چنين پربركت نمى! دختركم»: گويد پايان حديث آمده كه أبو بكر به عايشه مى

خداوند متعال به خاطر اينكه مردم مسلمان را از حركت بازداشتى و در اين بيابان نگاهشان داشتى، چه قدر بركت و 
 778«.راحتى برايشان مقرّر نمود، و حكم تيمّم را بر آنها نازل فرمود

  بررسى و تحقيق در حديث

هم در حالى كه به همراهشان آب ندارند، نگاه  آب، آن ما در حديث تيمّم ديديم كه پيامبر، مردم را در بيابان و فلات بى
. كنند آبى را تحمّل مى افتند، و تا صبحگاهان رنج بى همه سربازان اسلام و حيوانات همراهشان به زحمت مى. دارد مى

. هاى جزع ساخته شده بود، انجام گرفت اه به دست آوردن و يافتن گردنبند عايشه، همسرش، كه از سنگاينها، همه در ر
مسلمانان نيز شكايت . دارد، تا گردنبند همسرش را كه گم شده است، بيابد پيامبر، سربازانش را در بيابان خشك نگاه مى

 .برند سختى حال و ناراحتى خودشان را به أبو بكر مى

: گويد كه دهد و به او مى به نزد دخترش رفته او را به سبب اين كار، سخت مورد عتاب و خطاب قرار مى أبو بكر
شوند،  امّا آنگاه كه مسلمانان در مسأله نماز خود حيران مى. بينند مسلمانان در هر سفر از تو رنج و ناراحتى فراوان مى

پدر عايشه . خوانند كنند و با آن نماز مى نان براى اوّلين بار تيمّم مىپس مسلما. فرمايد خداوند متعال آيه تيمّم را نازل مى
خداوند، به خاطر ! دانستم كه تو چنين مبارك و پر از خير و بركت هستى من نمى! دختركم: گويد در اينجا به دخترش مى

همچنين أسيد بن . ى نازل فرموداينكه تو مسلمانان را از حركت بازداشتى و باعث ماندن آنها در اينجا شدى، بر آنها خير
گذارد  بعد از اين هم پروردگار مهربان و رءوف نمى! اين اوّلين خير و بركت شما نيست، اى آل أبو بكر: گويد حضير مى

 .شود كه گردنبند از ميان برود و ضايع گردد، بلكه صبحگاهان در زير خوابگاه شتر پيدا مى
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عشق پيامبر، نسبت به همسرش، عايشه است تا آنجا كه خداى اسلام نيز جانب  دهنده محبّت فراوان و اين حادثه، نشان
 .نمايد دارد، و به خاطر آن، بركات قانونى براى مسلمانان نازل مى اين محبّت و علاقه را نگاه مى

 دهد كه اين حديث با حالات و يك بررسى كوتاه در مورد جوانب مختلف اين حادثه نشان مى
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زيرا در اين جنگ، پيامبر به خاطر اختلافاتى كه در ميان . كند و غزوه مريسيع يا بنى مصطلق تطبيق نمىشرايط جنگ 
مسلمانان انصار و مهاجر، بر سر آب به وجود آمده بود، و سخنان خطرناكى كه عبد اللّه بن ابى سلول منافق به مناسبت 

كت سريع به سوى مدينه صادر كرد؛ به طورى كه آن گفته بود و احتمال يك جنگ خانگى وجود داشت، فرمان حر
جنگجويان، تنها براى خوابى اندك و غذا و نماز، وقت فرود آمدن داشتند و در تمام مدّت به تاخت به سوى مدينه 

 .آمدند مى

م بايد شده از زبان امّ المؤمنين، يا ساخته شده به نام او، آمده است، حكم تيمّ اضافه بر اين، چنان كه در حديث نقل
. آبى شده نيازمند تيمّم گشتند زيرا همه لشكر اسلام در اين جنگ گرفتار بى. مشهورتر از آن باشد كه بر كسى مخفى بماند

آيه تيمّم نيز به همين مناسبت نازل شده و همه سربازان بدان عمل كردند، و آن را به صورت يك خير و بركت و سهولت 
ند، و به كسانى كه باعث به وجود آمدن اين بركت و سهولت شده بودند، تبريك و منزل از آسمان، با شادمانى پذيرفت

با توجّه به شكل نزول حكم و آيه تيمّم و عموميت آن، نبايد مسأله تيمّم، بر كسى چون . تهنيت گفته از آنها تشكّر كردند
ه در حضور خودش اتّفاق افتاده، خليفه دوم، عمر بن خطّاب، مخفى مانده باشد، و شخصى چون او مسأله عمومى را ك

 :همه بدانند و ديده باشند، امّا او نداند و نديده باشد، چنان كه در روايت زير، طبق نقل صحيح مسلم آمده است! نداند

: كردم؟ عمر گفت من جنب شدم و آب نيافتم، چه بايستى مى: آمد و گفت( در عصر حكومت وى)مردى به نزد عمر »
آورى آنگاه كه من و تو در يك سفر  آيا به ياد نمى! يا امير المؤمنين: كه در آنجا حضور داشت، گفتعمّار ! نماز نخوان

در روز تو نماز نخواندى، ولى من در خاك غلتى زده نماز خواندم، و هنگامى كه به نزد . جنگى جنب شديم و آب نيافتيم
سزاوار نبود كه نماز را رها سازى و ! امّا تو اى عمر: دندپيامبر خدا آمديم، مطلب را به خدمت ايشان عرضه داشتيم، فرمو

 -براى تو كافى بود كه فقط اين كار را بكنى. كنند نبايد در خاك غلت بزنى، چنان كه حيوانات مى! نخوانى، و تو اى عمّار
 772«.... -ها را تا مفصل، مسح كرد ها را به زمين زده بر آن دميد و بدان، صورت و دست دست

اين حكم عام كه در منظر و ديد عموم مسلمانان، نزول يافت، از ديگر صحابه پنهان مانده، چنان كه عمران بن  و چطور
 :كند حصين نقل مى
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 .خواند پيامبر خدا، مردى از صحابه را مشاهده كرد كه از ديگران جدايى گرفته و نماز نمى

                                                           
/ 8( عوانه ابو) ؛ مسند4942، ح 824/ 8؛ كنز العمال 871/ 8؛ نسائى 898/ 8؛ مسلم 889و  428/ 2( احمد) ؛ مسند281، ح (طيالسى) مسند -(8)  772

 .، چ محمدّ محيى الدين عبد الحميد، مصر11/ 8؛ ابو داوود 812



. ام ام و آب نيافته من گرفتار جنابت شده! اى رسول خدا: داشت خوانى؟ عرضه فلانى چرا با ساير مردم نماز نمى: فرمود
 777.بر تو باد به خاك، زيرا همان براى تو كافى است: فرمود

كند و نسائى آن را آورده  توانيم بين حديث سابق و حديثى كه عروه از امّ المؤمنين عايشه، نقل مى و نيز ما چطور مى
 :گويد است، جمع كنيم؟ او مى

اسيد بن حضير و گروهى را به جستجوى گردنبند عايشه فرستاد كه آن را امّ المؤمنين در يكى از منازل سر راه،  پيامبر،»
اتّفاقا آنها وضو نداشتند و براى وضو . مأموريت اين افراد به طول انجاميد و وقت نماز دررسيد. به جاى گذاشته بود

بعد حادثه را به خدمت پيامبر اكرم عرضه داشتند، و به . جا آوردندوضو نماز را به  ناگزير بى. ساختن نيز آب نيافتند
به خدا سوگند، ! خدا جزاى خير بدهد تو را اى عايشه: اسيد بن حضير گفت. همين جهت خداوند آيه تيمّم را نازل فرمود

و مسلمانان، در آن خير  اى براى تو پيش نيامده كه آن را كراهت داشته باشى، مگر اينكه خداوند براى تو گاه حادثه هيچ
 771«.و بركت قرار دهد

 «...پيامبر مردى را روانه ساخت »: در صحيح بخارى اين حديث به اين صورت آمده است

توانيم هم اين حديث عايشه و هم حديث اولّ او را بپذيريم، در حالى كه اختلاف زيادى در ميان دو حديث  ما چگونه مى
مسلمانان نيز . آبى فرود آمد كه پيامبر در منزلى از سفر جنگى خويش، در سرزمين بىگويد  حديث اولّ مى! وجود دارد؟

صبحگاهان نيز بعد از نزول . بنابراين از مشكلى كه برايشان پيش آمده بود به أبو بكر شكوه كردند. آبى به همراه نداشتند
امّا . ام حركت، گردنبند عايشه، از زير شتر او پيدا شدهنگ. آيه، همه تيمّم ساختند و براى اوّلين بار، با تيمّم نماز خواندند

پيامبر يك يا چند نفر از مسلمانان را به جستجوى گردنبند همسرش فرستاد، كه وى آن را در طىّ : گويد حديث دوم مى
. واندندوضو نماز خ فرستادگان پيامبر خدا در اين سفر آب نيافتند و بى. سفرش، در يكى از منازل به جاى گذاشته بود

بعد از اين، هنگامى كه به مدينه بازگشتند و حادثه . زيرا آيه تيمّم نازل نشده بود و ايشان از حكم اين مسأله، مطّلع نبودند
 .را براى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بازگو كردند، آيه تيمّم نازل گشت

 گانه معتقد باشيم، ود در صحاح ششدانيم اگر بخواهيم به صحّت مجموعه روايات موج ما نمى
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 .توانيم هر دو حديث فوق را بپذيريم چطور مى

و نيز چگونه ممكن است بين دو حديث مورد بحث، و بين آنچه ابن سعد در طبقات، در شرح حال ميمون بن سنباذ اسلع 
 :گويد كند، جمع كنيم كه راوى حديث ربيع مى نقل مى

كردم، و براى  گفتند، نقل كرد كه من به پيامبر خدمت مى ، كه مردى مسلمان كه به او اسلع مىحديث كرد مرا پدرم از جدّم
اى : عرضه داشتم. برخيز و مركب مرا مهيّا ساز! اى اسلع: شبى پيامبر خدا فرمود. ساختم ايشان وسايل سوارى مهيّا مى
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يعنى آيه تيممّ كه در )ل نازل شد و آيه صعيد را سپس جبرئي. لحظاتى سكوت كرد. ام من گرفتار جنابت شده! پيامبر خدا
 (.و تيمّم بسازم)آنگاه پيامبر مرا خواند و به من نشان داد كه چگونه مسح كنم . آورد 779(آمده است( خاك)آن لفظ صعيد 

برخيز و ! اى اسلع: وقتى كه به آب رسيديم، به من فرمود.... اين كار را كردم، و بعد براى وى مركبش را آماده ساختم 
 711.غسل كن

وَ لا جُنُباً إِلَّا   توانيم ميان احاديث امّ المؤمنين و حديثى كه ابن جرير طبرى در تفسير آيه همچنين ما به چه شكل مى
كند كه خانه چند تن از افراد انصار، در به  آورد، جمع نماييم؟ ابن جرير از يزيد بن ابى خبيب نقل مى مى 718 عابِرِي سَبِيلٍ
خواستند براى به دست آوردن آب و غسل كردن به  شدند و مى گاهى از اوقات كه اينان گرفتار جنابت مى. مسجد داشت

توانستند عبور كنند و راه ديگرى نيز  نّبى با حالت جنابت نمىزيرا از مسجد ال. شدند بيرون از منزل بيايند، درمانده مى
 714.بنابراين خداوند آيه تيمّم را نازل فرمود. نداشتند

گفته است  718...سَفَرٍ   أَوْ عَلى  وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى كنند كه او در تفسير و همچنين ابن منذر و ابن ابى حاتم از مجاهد نقل مى
خدمتگزارى هم . دى از انصار نزول يافت كه مريض بود و قدرت نداشت تا برخيزد و وضو بگيردكه اين آيه در مورد مر

اين مرد به خدمت پيامبر رسيد و شرايط و خصوصيات خويش را براى آن . نداشت كه وسايل وضوى او را آماده سازد
 خداوند. حضرت بازگفت
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 712.نيز آيه تيمم را بدين مناسبت نازل فرمود

. زخميان زياد بودند. اصحاب پيامبر در جنگى زخمى شدند: كند كه او گفت ين ابن جرير از ابراهيم نخعى نقل مىو همچن
  وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى  پس آيه مباركه. حادثه را به پيامبر اكرم شكايت بردند. اى از ايشان به جنابت مبتلا گشتند بعد هم پاره

 .نازل گرديد، به تمامى ...سَفَرٍ   أَوْ عَلى

 !توان بين اين همه روايت مختلف و متفاوت، ارتباط برقرار كرد و همه را درست و راست دانست؟ راستى چگونه مى
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با كمال تأسّف، بايد بگوييم رواياتى كه به امّ المؤمنين عايشه منسوب است و داستان نزول آيه تيمّم را دربردارد، انتشار 
دائرة »اند، و در مادّه تيمّم كتاب بزرگ  شناسان اروپا و غرب نيز بدان توجّه كرده و اسلامتمام يافته و حتّى خاورشناسان 

 718.اند بدان استناد نموده« المعارف اسلام

  واقعيت مسأله

چنان كه در سفرهاى متعدّدى كه  -آبى شديد آن را بدانيم ما اگر طبيعت و ساختمان اراضى حجاز را در نظر بگيريم، و كم
و نيز بدانيم كه نماز بلافاصله بعد از بعثت نبوى واجب شده،  -به اين سرزمين مقدّس داشته، مشاهده كرده است اين بنده

به تأخير افتد، و مثلا ( حدود هجده سال)به اين نتيجه خواهيم رسيد كه امكان ندارد تشريع قانون تيمّم، اين مدّت دراز 
اند كه در  سلمانان به ناچار نيازمند چيزى به عنوان جايگزين آب بودهم. حكم آن در سال پنجم يا ششم هجرى نزول يابد

اين نياز، از ابتداى نزول اسلام تا سال ششم، حتما و مسلّما . صورت نيافتن آب براى وضو يا غسل، از آن استفاده كنند
امبر قانون خدا را براى وى بيان صدها و هزارها بار اتّفاق افتاده و هر بار كه مسلمانى گرفتار به محضر پيامبر آمده، پي

امّا اگر تنها به قرآن كريم رجوع كنيم، داستان را به شكل ديگرى، غير از . اين ساختمان طبيعى مسأله بود. كرده است
در قرآن كريم حكم تيمّم، در كنار وضو و غسل، به عنوان جايگزين آن . گفتند، خواهيم ديد آنچه روايات مورد بحث مى

 .آيد دو مى

 :در سوره نساء

 حَتَّى تَعلَْمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى
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مِنَ الغْائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ منِْكُمْ   أَوْ علَى  تَغْتَسلُِوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرضْى  عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
 712فَتَيَمَّموُا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحوُا بِوُجُوهِكُمْ وَ أيَْديِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً

و در حالت . گوييد ه مىايد، در حالت مستى به نماز نزديك نشويد، تا وقتى كه بفهميد چ اى كسانى كه ايمان آورده»
و اگر مريض بوديد يا در . جنابت، براى نماز وارد مسجد نشويد، مگر اينكه به عنوان عبور و مگر اينكه غسل كرده باشيد

برديد و يا يكى از شما از موضع قضاى حاجت بازگشت و يا با همسرانتان تماس پيدا كرديد، و آب  سفر به سر مى
 «.هايتان را به آن مسح كنيد، خداوند عفوكننده و بخشنده است ها و دست يمّم كنيد و صورتنيافتيد، پس با خاكى پاك ت

 :در سوره مائده

أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ حُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْديَِكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَ
سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغْائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً   أَوْ علَى  وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرضْى

 717...كُمْ وَ أيَْديِكُمْ مِنْهُ فَتَيَمَّموُا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحوُا بِوُجُوهِ
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هايتان را تا مرفق بشوييد، و سرها و پاهايتان را  ها و دست ايد، اگر به نماز ايستاديد صورت اى كسانى كه ايمان آورده»
تا مچ آن مسح نماييد، و اگر جنب بوديد خود را تطهير كنيد، و اگر مريض بوديد يا در سفر و يا يكى از شما از موضع 

ها و  حاجت بازگشت و يا با زنان تماس پيدا كرديد و آب نيز نيافتيد، پس با خاكى پاك تيمّم كنيد و صورتقضاى 
 «....هايتان را به آن مسح نماييد  دست

مفهوم آيات بالا اين است كه وضو و جايگزينى تيمّم براى آن، و غسل و جايگزينى تيمّم براى آن، يك بار تشريع شده، 
تى پيوسته در يك آيه در كنار هم نازل شده است؛ و اين ناگزير بايد خيلى قبل از آنچه عايشه گفته و حكم آن به صور

حكمت نيز مقتضى چنين . است و حتّى خيلى قبل از ازدواج او با پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده باشد
بر تشريع شده و به همراه آن، جبرئيل تعليم وضو وضعى بوده است؛ زيرا نماز، درست در ابتداى بعثت و رسالت پيام

 بنابراين غسل و 711.نموده است
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 .تيمّم نيز بايد به دنبال آن تشريع شده باشد

توان گفت شايد اين سه حكم، دور از منظر عموم مسلمانان نازل شده؛ زيرا اصولا در آن روزها جز دو يا سه تن  البته مى
گونه مانعى ندارد كه بسيارى از ايشان از پيوستگى تيمّم با وضو و غسل مطّلع نبوده  ا هيچلذ. مسلمان وجود نداشته است

آمده، به  اى ديگر پيش مى شده يا مسأله آبى مى و آيه مزبور را نشنيده باشند، و هر وقت يك نفر از ايشان گرفتار بى
داشته، پيامبر اكرم نيز يا به او  ع خود را بيان مىشده و وض خدمت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شرفياب مى

بدين شكل بوده كه حقيقت مسأله بر افرادى پنهان . خوانده است داده و يا آيه شريفه را بر وى مى عملا تيمّم را ياد مى
 .اند مانده، يا اينكه كسانى آن را فراموش كرده

نين حكم بسيار مورد لزومى، تا سال پنجم يا ششم از هجرت هنوز امّا اينكه چ. فهميم حلّى است كه ما مى اين تحليل، راه
بند  ماند تا گردن نزول نيافته و وقت تشريع آن هنگامى باشد كه پيامبر خدا با لشكرش در بيابانى خشك مدتّى دراز مى

ى اللّه عليه و آله و آيد، و خلقيات عالى پيامبر اكرم صلّ قيمت همسرش را بيابد، به نظر بر خلاف طبيعت و معمول مى كم
 .سلّم مناسبت ندارد

  نتيجه انتشار اين مجعولات در متون اسلامى

در نتيجه انتشار اين مجعولات در مصادر و متون اسلامى، شخصيت والاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بنده 
اضافه اينكه جاى . آيد تر مى عادى پايين برگزيده او، در نظر معتقدان به صحّت اينگونه احاديث، از سطح يك انسان

در واقع، دو نتيجه از . ماند رانى مانند يزيد بن معاويه باقى نمى اعتراض و ايراد به زمامداران و خلفاى هواپرست و شهوت
 :جعل اين احاديث به دست آمده است
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بندوبار و  ر اينكه اعمال زمامداران بىتر آمده، و ديگ اولّ اينكه پيامبر اكرم حتّى از سطح يك بشر معمولى هم پايين
 .تقوا توجيه شده است خلفاى بى

 .آور است ها به ياد دارد كه بازگو كردنش نيز شرم تاريخ، از زندگانى حكّام اسلام، داستان

 :اند مورّخان گفته

اره به زياد بن أبيه، والى اى در اين ب آنگاه كه معاويه خواست تا براى فرزندش، يزيد از مردم مسلمان بيعت بگيرد، نامه»
 :زياد به او جواب داد. بصره نگاشت

 پوشد، و دائما هاى رنگارنگ مى كند، و لباس بازى مى بازى و ميمون با وجود اينكه يزيد سگ
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 رقصد، مردم در برابر اين پيشنهاد به ما چه خواهند گفت؟ نوشد، و همراه با دف مى مشروب مى

دم، كسانى مانند حسين بن على و عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه بن زبير و عبد اللّه بن عمر اضافه اينكه در ميان مر
بنابراين به او دستور بده كه يك يا دو سال به راه و رسم آنان تظاهر كند، شايد ما بتوانيم مردم را در اين زمينه . هستند

 .اغفال نماييم

، به جهاد با 719 زندش، يزيد، همراه با جنگجويان مسلمان در جنگ تابستانىمعاويه به دنبال اين نامه دستور داد كه فر
رفت و با  791 امّا يزيد خود را ناخوش و مريض نشان داد، و در ضمن راه به عنوان استراحت به دير مراّن. روميان برود

وقتى كه خبر ناگوار . تلا گرديدلشكر اسلام در اين غزوه، به مرض آبله مب. گسارى پرداخت اش، امّ كلثوم، به باده محبوبه
 :مزبور به يزيد در دير مرّان رسيد، اين دو بيت شعر را سرود

زده و امّ كلثوم در كنارم باشد و شراب صبحگاهى بنوشم، ديگر باكى  هاى نرم تكيه آنگاه كه در دير مراّن، بر مفرش»
گر اين داستان و اخبارى امثال آن، از يزيد يا ا 798«.به تب و آبله گرفتار گردد« قدقدونه»نخواهم داشت كه لشكر در 

با شكست مواجه خواهد ( بيعت گرفتن براى يزيد)اش  پدرش در ميان مسلمانان نشر شود، كار معاويه يكسره، و نقشه
توان علاجى براى پيشرفت مقصود معاويه يافت؟ آيا راهى وجود دارد  آيا مى. شد، و امويان در تاريخ اسلام نخواهند ماند

 .يابند؟ اين راه را معاويه يافته بود كه يزيد و امثال او به عنوان خلافت پيامبر به حكومت دست

                                                           
 .اند ها را صايفه گفته لذا اين جنگ. كردند هاى متمادى در تابستان به روميان حمله مى مسلمان، ساللشكريان  -(8)  719
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يزيد نيز به . آوردند روى مى -كه در اصل براى عبادت بوده است -ها لهو و لعب به اين مكانهمه روشنفكران عصر اموى و عبّاسى، براى استفاده از وسايل 

 .همين جهت به دير مراّن كه مركزى سرسبز و خرّم و آماده براى فسق و فجور بوده، پناه برده است
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پردازد، نظير اين  برد و در دير مراّن فارغ از همه چيز با او به عيش مى اش را به همراه مى اگر يزيد در سفر جنگى، محبوبه
برد و در ميان  م نيز همسرش را در يك سفر جنگى به همراه مىآرى، پيامبر اسلا. شود مطلب از پيامبر بازگو و نقل مى

بند بانوى حرمش،  يا به خاطر جستجوى گردن. فرستد تا با او به مسابقه و تفريح بپردازد راه، لشكريان را به پيش مى
خداوند . رود مى خيال سر بر دامن او گذارده به خواب دهد، و خود بى آب و آبادانى منزل مى لشكر اسلام را در زمين بى

  كند، بلكه براى مراعات جانب او و بانوى حرمش و علاقه او به اين بانو، آيه شريفه نه تنها او را سرزنش نمى
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 !كند تيمّم را نازل مى

ماند كه او هم لشكر اسلام را  گونه اشكالى بر خليفه اين پيامبر نمى پس بنابر فرض صحّت اينگونه احاديث، جاى هيچ
 .اش به شرب و عيش بنشيند خيال در دير مراّن با محبوبه واگذارده خود بى

  زمان جعل اينگونه احاديث

اضافه اينكه در . دانيم به خاطر مجموعه اين دلايل است كه ما زمان معاويه را مناسب با جعل و نشر اينگونه احاديث مى
بنابراين، دشمنى او با بنى هاشم و شخص . اسلام را دفن كندگذشته ديديم كه معاويه قسم ياد كرد كه نام مقدّس پيامبر 

هاى او براى ادامه حكومت اموى و خلافت يزيد  ها و طرح پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از يك طرف، و نقشه
 .داشت از طرف ديگر، عواملى بودند كه او را به جعل اينگونه اكاذيب به وسيله دستيارانش وامى

كه متأسّفانه در  -هاى ضدّ اسلامى خود را در اينگونه روايات شناسان و خاورشناسان يهود و نصارى نيز، خواسته ماسلا
لذا اين روايات را به عنوان معرّف شخصيت پيامبر اسلام، با روكشى از تجزيه و . يافتند -مصادر مكتب خلفا فراوان است

. اند عنوان معرّفى اسلام و پيامبر آن و احكام و دستوراتش عرضه كرده اند، و به تحليل در كتب و تحقيقات خود آورده
 .اند البته با كمال تأسّف بايد بگوييم كه به هدف خود نيز به خوبى رسيده

 :كند شناسان بزرگ انگليسى اعتراف مى يكى از خاورشناسان و اسلام

هرجا كه يك تفسير . را نسبت به پيامبر داشته باشند نويسندگان غربى اساسا مستعد و آماده بودند كه بدترين اعتقادات»
 794«.پذيرفتند و تعبير قابل اعتراض از يك عمل ممكن بود، آن را به عنوان حقيقت و واقعيت مى

يافتند، اسلام را فقط و  شناسان اروپايى، چون اينگونه اخبار و روايات را در مصادر اسلامى مكتب اهل بيت نمى اسلام
شاگردان شرقى ايشان نيز دانسته يا  798.اند مصادر مكتب خلفا تحصيل كرده و همان را عرضه داشته فقط از مدارك و

 .اند ندانسته، به همين راه رفته و از ايشان پيروى كرده
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 .كند خلفا مراجعه كرده و حتّى به يك مصدر و مدرك از مصادر مكتب اهل بيت رجوع نمىمسند احمد و اسد الغابة و الاصابه، يعنى فقط مصادر مكتب 
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  اثر اين اخبار در انديشه معتقدان

لذا جاى . دهد رستى و صحّت آنها مىكنيم كه اينگونه اخبار، بينش خاصّى به معتقدان به د در پايان بار ديگر تكرار مى
هاى ضدّ اسلامى  كند، و از اين بدتر اينكه همه گروه هاى انحرافى چون وهّابيت را در ميان مسلمانان باز مى نشر مكتب

بينيم كه اينان، اسلام را با  لذا مى. يابند هاى خويش را در چنين مصادر و متون مى چون بهائيان و نظايرشان، خواسته
 792.كنند و روايات موجود در مكتب خلفا معرّفى مى اخبار

كه بر همان راه و رسم اساتيد و پيشروان  -شناسان شرقى گذشته از اين دو دسته، گروه روشنفكران دانشگاهى و اسلام
ثرا نظرى، در شناخت اسلام، اك اينان با همه داعيه تحقيق و بى. نوشند نيز بر سر همين چشمه آب مى -روند غربى خود مى

كنند، و در  يا به طور صد در صد، به مصادر و متون مكتب خلفا رو آورده به آبشخور زلال مكتب اهل بيت توجّه نمى
در صورتى . گيرند شناخت و عرضه اسلام، از روايات و اخبار امامان خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهره نمى

رموده است كه آن كسان كه خواهان اسلام هستند، بعد از وفات او به عترت و كه پيامبر اكرم به طور مكرّر دستور ف
 .خاندان او تمسّك جويند

 :ايشان در روز غدير خم فرمود

فحثّ على كتاب اللّه و  -أنا تارك فيكم ثقلين أوّلهما كتاب اللّه فيه الهدى و النّور فخذوا بكتاب اللّه و استمسكوا به»
 798«.ل بيتى، اذكّركم اللّه فى أهل بيتى، اذكّركم اللّه فى أهل بيتى، اذكّركم اللّه فى أهل بيتىو اه -رغّب فيه ثمّ قال

 :اى فرمود و در حجّة الوداع، در روز عرفه در ضمن خطبه

 792«.كتاب اللّه، و عترتى أهل بيتى: يا ايّها النّاس، إنّى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا»

 :خدرى، فرمودو طبق نقل ابو سعيد 
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إنّى اوشك ان ادعى فاجيب و انّى تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه عزّ و جلّ و عترتى، كتاب اللّه حبل ممدود من السّماء »
إلى الارض و عترتى أهل بيتى و إنّ اللطّيف الخبير اخبرنى انّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض فانظرونى بم تخلفونى 

 797«.فيهما
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كنند كه غربيان  شناسان شرقى، از مدارك تاريخ و تفسير و روايت مكتب اهل بيت، تنها به آنها توجّه و اعتنا مى لاماس
مثلا در ميان تواريخ اسلام كه به دست دانشمندان شيعى تأليف يافته، آنچه به وسيله اروپاييان مورد . اند بدان توجّه كرده
گيرد، و روشن  در مجامع علمى شرق اسلامى مورد توجّه قرار مى -و وقعه صفّينمانند تاريخ يعقوبى  -نظر قرار گرفته

توان تمام جوانب اسلام ناب و خالص و گرفته شده از مكتب اهل بيت را شناخت و  است كه با اين متون اندك، نمى
شيخ طوسى و امثال  وسيله شيخ مفيد و سيدّ مرتضى و اينان كتب و متون تاريخى و حديثى نوشته شده به. عرضه كرد

با اينكه هر يك از . دهند ايشان را بسيار كم به عنوان مصدر شناخت اسلام و تاريخ و احكام آن مورد استفاده قرار مى
هاى آنها در  اند، و از اين گذشته نوشته ترين مدارج علمى در كلّ جامعه اسلامى بوده اينان در عصر خويش داراى عالى

مهرى مجامع  بنابراين، اين دانشمندان بزرگ به خاطر پيروى از مكتب اهل بيت، مورد بى .حدود ده قرن قدمت دارد
هاى علمى دينى در شرق اسلامى، هنوز  توجّهى اروپاييان، بيرون از حوزه خاورشناسى غرب قرار گرفته و به خاطر بى

 .اند ناشناخته مانده

هاى همه  ن ايشان، عامل مهمّى براى تحريف اسلام در نوشتهعصاره سخن اينكه دورى از معارف امامان اهل بيت و پيروا
 .شناسان شرق و غرب شده است اسلام

 281:ص

  درس شانزدهم
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  مقدّمه

در تشريح و توضيح عواملى كه با آن، اسلام به دست زورمندان تاريخ تحريف گشت، به چند عامل بزرگ و اساسى 
 :برخورد كرديم كه عبارت بودند از

 از نشر و نوشتن احاديث پيامبر جلوگيرى

  شكستن شخصيت پيامبر به عنوان مبيّن قرآن

 .سازى در ابعاد گوناگون اسلام حديث

رفت، به اشكال  ترين عامل تحريف به شمار مى سازى كه آخرين بخش و در واقع قوى سومين عامل، يعنى حديث
اى با عنوان صحابى پيامبر، در ابتداى عصر  مشاهده شد كه عدهّهايى از آن ديديم، و  در گذشته، نمونه. گوناگونى درآمد

 .سازى دست زدند، و دولت به ظاهر اسلامى اموى نيز بانى و عامل اين جريان بود اموى به جعّالى و حديث
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  سازى حضور علماى اهل كتاب در متن جريان حديث

رت است از حضور علماى اهل كتاب در متن جريان پردازيم كه عبا اينك به بخش ديگرى از اين عامل تحريف مى
 .سازى، و كوشش در توضيح و تشريح اسلام با فرهنگ تحريف شده و پر از جعل و دروغ يهوديت و مسيحيت حديث

اى كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آن مبعوث شد، سطح فرهنگ و دانش و  در جزيرة العرب، يعنى جامعه
جا  قرآن در يك. باشد دهنده اين مطلب مى تعبيراتى كه قرآن كريم درباره اين جامعه دارد، نشان. يار پايين بودمعرفت بس

( صحرانشينان)اعراب »: فرمايد كند، و در جاى ديگر مى توصيف مى 791«گمراهى آشكار»جامعه عربى عصر جاهلى را با 
گ و دانش موجود در اين جامعه، چيزى جز شعر و خطبه و مجموعه فرهن 799«.ترند كس سخت از نظر كفر و نفاق از همه

 .ها و فخر بدانها نبود ها و قتل و غارت ها و خونريزى علم نسب، تاريخ جنگ

پيامبر كه به مسجد وارد شد و اين اجتماع را مشاهده كرد، . يك روز در مسجد پيامبر، مردم به گرد كسى جمع شده بودند
علّامه چه كسى است؟ عرض : پيامبر پرسيد. علّامه است: اند؟ گفتند ورش اجتماع كردهاين كيست كه مردم به د: پرسيد
 :كردند

داناترين افراد مردم است به انساب عرب و : «.اعلم النّاس بأنساب العرب و وقايعها و ايّام الجاهليّة و الأشعار العربيّة»
 .هاى عصر جاهليت و اشعار شاعران آن وقايع تاريخى آن و جنگ

  بيند و داناى آن اين علمى است كه جاهل نسبت به آن، ضررى نمى»: يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودپ
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 111«.برد هم نفعى نمى

ها،  علم انساب، آشنايى با وقايع تاريخى و جنگ»: دهد آنچه در اين حديث آمده، مجموعه اصلى دانش عرب را نشان مى
چنان كه در مورد اين علم بعدها . شد توجّه مى( ها به ويژه اسب)نسب، حتّى به نسب حيوانات نيز در علم . «شعر و ادب

. در شعر نيز، انواعى از آن مورد توجّه بود. دارد« انساب الخيل»اى به نام  از جمله هشام كلبى، رساله. ها نوشته شد كتاب
 .غزل، قصيده، اشعار رزمى و بزمى، تفاخر و هجو: از جمله

مسيحى و تمدّن ايرانى و  -هاى عصر، يعنى تمدّن رومى ترين تمدّن با آمدن اسلام و ارتباط جامعه اسلامى با پيشرفته
مدينه كه در گذشته يك شهر عربى يا حدّ اكثر پايتخت جزيرة العرب بود، به يكى از . بعدها هندى، جوّ جامعه عوض شد

 .ترين شهرهاى جهان آن روز تبديل شد مهم
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آمدند، و از اين شهر والى و حاكم و قاضى به  ترين شهرهاى جهان به اين شهر مى ندان و نمايندگان سياسى از بزرگدانشم
بدين ترتيب، اختلاط و آميزش ميان اعراب و روميان، و اعراب و . رفت اقصى نقاط ايران و شام و آفريقاى مسلمان مى

در واقع، قوم عرب كه به دور از . گرفت هايى صورت مى اين اقوام ازدواج وبيگاه ميان حتىّ گاه. ايرانيان به وجود آمده بود
و بر اقوام متمدنّ . باره پا به تاريخ نهاد هاى فرهنگى حاكم بر جهان متمدّن آن روز بود، يك تاريخ عمومى جهان و جريان

شد از  ى بود كه به هيچ وجه نمىامّا اختلاف سطح فرهنگى ميان عرب و روم و ايران، يك مسأله واقع. عالم سيادت يافت
 .پوشى كرد آن چشم

آيد، براى صحرانشين كمتر مطرح خواهد بود، و اصولا تمام جهش فكرى عرب  ها پيش مى سؤالاتى كه براى شهرنشين
هاى متعدّدى بر شترش بنهد، يا از شمشير به عناوين مختلف نام برد، يا شعرى در وصف  صحرانشين، اين است كه نام

امّا شهرنشين، به ويژه شهرنشين متمدّن . حدّ نهايى توسعه و گستره فكرى او اين است. هاى ديار يار بگويد خرابهجنگ و 
شام و ايران آن روز، مسائل فراوان ديگرى داشت كه اصولا در فرهنگ جاهلى عرب مطرح نگشته و حلّى براى آن 

 .شد انديشيده نمى

است؟ زمين چگونه آفريده شده؟ آيا اين جهان ابتدا و انتهايى دارد؟ ما، بعد از اين آسمان چگونه برپ: پرسيد شهرنشين مى
مرگ چه خواهيم شد؟ و چه خواهيم ديد؟ اگر چنين شخصى مسلمان گردد، در قرآن و اسلام سؤالات ديگرى مطرح 

 اين آيه معنايش چيست؟: خواهد كرد
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مده؟ قوم عاد كيانند؟ ابراهيم و موسى و عيسى چه كسانى هستند؟ كشتى نوح چه بوده و كجا بوده و بالاخره كجا فرود آ
 .شان به چه شكل بوده؟ و صدها سؤال و مطلب ديگر حالاتشان و زندگى

امّا راهى براى حلّ . كرد شد و تماس روزافزون، سؤالات و اشكالات را بيش از پيش مى اين نياز به شدّت لمس مى
. شود اللّه عليه و آله و سلّم در جامعه حضور ندارند و سخنان ايشان نيز نقل نمىزيرا پيامبر اكرم صلّى . مشكل نبود

خاندان پيامبر نيز از . اند اى چون سلمان، ابو ذر، عمّار، مقداد و ابن مسعود كنار رفته صحابه ممتاز و اسلام آموخته
أنا مدينة العلم و »: اش فرموده درباره و پيامبر -هاى رسمى به دور هستند و على كه باب مدينه علم نبى است مسئوليت
 .پردازد نشين است يا در صحرا به احداث نخلستان و كار در مزرعه مى خانه -118«.علىّ بابها

اين حديث را از : پرسند كه بعضا از جعل حديث نيز پروا ندارد، و آنگاه كه از او مى -در اين بين، فردى چون ابو هريره
نيز آن قدر صاحب دانش نيست كه بتواند اشكالات را به صورتى آبرومند  -114 كيسه خودم از: گويد اى، مى كجا آورده

كه اگر مگس در غذا افتاد، و غذا به يك  -ها نيز نقل شده و اين گفته در معتبرترين كتاب -مثلا او گفته است. حل كند
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يا در سخنى ديگر  118!آن شفاستزيرا يك بال مگس درد و يك بال . بال آن آلوده شد، مگس را در غذا فرو بريد
 :گويد مى

خداوند جبرئيل را به نزد پيامبر فرستاد و به او پيغام داد كه به ابو بكر بگو ما از او راضى هستيم، آيا او از ما راضى 
 112است؟

جانب دولتى كه از جوابگويى مسائل مطرح شده از . ماند كند و مسائل مى اينگونه سخنان، انديشمندان را اقناع نمى
 .مخالفان يا موافقان عاجز مانده است، نخواهد توانست بر سر پاى بماند

يعنى علما و دانشمندان يهود و . بنابراين، راه حلّى انديشيده شد و بابى تازه بازگشت كه متأسّفانه تا به امروز نيز باز است
عالمان يهودى و . استخدام شدندنصارى، به طور رسمى براى حلّ مشكلات علمى و تفسير قرآن و بازگشت احكام 

مسيحى تازه مسلمان شده، در كادر رهبرى علمى جامعه اسلامى جاى گرفتند، در مسند فتوا نشستند، به سخنرانى 
 ....هاى نماز جمعه مأمور شدند، به تفسير قرآن پرداختند، شاگردانى تربيت كردند و  عمومى قبل از خطبه
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 (گويان قصّه)قصاّصون 

 .، يك اصطلاح مربوط به علم حديث است، با بار علمى خاص(گو قصّه)« قصّاص»ح اصطلا

كند،  در نقل حديث، براى اينكه نقلى معتبر داشته باشيم، لازم است راوى يا ناقل حديث، سلسله سند روايتى را كه نقل مى
حدّثنى عبد اللّه بن عبّاس قال رسول  :حدّثنى سعيد بن جبير قال»: مثلا بگويد. به طور دقيق و روشن و مشخّص بيان كند

: و يا« حدّثنى سويد بن غفلة عن علىّ بن أبى طالب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»: ، يا اينكه بگويد«اللّه
او از على يعنى فلان، از فلان، و . «حدّثنى سويد بن غفلة عن علىّ بن أبى طالب عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»

اين راه و رسم، . بن ابى طالب عليه السّلام، و ايشان از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى من حديث نقل كرد
در راه تشخيص صحيح از سقيم، علاوه بر بررسى متن، بررسى سندى است كه راوى و ناقل . در علم حديث معمول است

سند اين . شود، نقل سند لزومى ندارد در حوادث گذشته كه در قرآن كريم نقل مىامّا . دهد براى حديث خويش ارائه مى
 :گويد قرآن مى. ها، خود قرآن است داستان

 118 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

 112 إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ
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ثال آن، بدون طرح سند متّصل به پيامبر اكرم سخن به همين دليل، كسانى كه از حوادث گذشته و تاريخ انبيا و خلقت و ام
البته در عرف كنونى . مشهور شدند« قصاّص»هاى قرآن كريم شباهت داشت، به  گفتند، و سخنشان در ظاهر به داستان مى
ين دارد و نام خوبى نيست، امّا در عرف آن روز اسلام به اين معنى بود كه ا« گو افسانه»مفهومى نظير « گو قصّه»ما، 

 .گويد شخص، همچون قرآن كريم، از تواريخ انبيا و امثال آن، بدون نقل سند سخن مى

 222:ص

  تميم دارى، عالم مسيحى، سخنگوى جهان اسلام

 :گويند مدارك معتبر مى. باشد گويى را بنيان نهاده است، تميم دارى مى اوّلين كسى كه در جهان اسلام، قصّه

ه صلّى اللّه عليه و سلّم و لا أبى بكر و كان اولّ من قصّ تميما الدّارى، استأذن عمر بن لم يكن يقصّ على عهد رسول اللّ»
 117«.الخطّاب أن يقصّ على النّاس قائما، فأذن له عمر

او از . اوّلين كسى كه بدين كار پرداخت، تميم دارى بود. گويى وجود نداشت، و در عهد ابو بكر نيز در عهد پيامبر، قصهّ»
 «.اب اجازه خواست تا بر مردم ايستاده قصّه بگويد، و عمر بدو اذن دادعمر بن خطّ

  سابقه پيش از اسلام

اند،  تميم دارى، يعنى تميم بن اوس بن خارجه با كنيه ابو رقيه، بنا به تصريح كسانى كه شرح حال صحابه پيامبر را نوشته
و در سال نهم از هجرت، يعنى در آخرين سال عمر پيامبر، به  111«.كان نصرانيّا و قدم المدينة فأسلم»: نصرانى بوده است

اند كه او راهب اهل فلسطين و عابد مردم  البته وى يك نصرانى عادى نبوده، بلكه گفته. مدينه آمده و مسلمان شده است
  كان»: آنجا بوده است
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گويند كه او  دى نبوده، و اضافه بر اين مىيعنى در كيش نصرانيت، فردى عا 119«.راهب أهل فلسطين و عابد أهل فلسطين
 181«.من علماء أهل الكتابين»: از علما و دانايان تورات و انجيل بوده است

كند كه تميم دارى و  بخارى در صحيح نقل مى. پرداخت و در عصر جاهليت، علاوه بر اينكه راهب بود، به تجارت هم مى
اين مرد در بين . مردى از طايفه بنى سهم به مسافرت تجارتى رفتندبا  -كه خويشاوند عمرو عاص است -عدى بن بداّء

افتد، كه بعد از  اموال او به دست تميم و عدى مى. رود راه، در سرزمينى كه در آن مسلمانى وجود نداشته، از دنيا مى
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ر ميان آنها مرد سهمى در ساعات آخر عمرش، صورت اموال خود را نوشته و د. دهند برگشت به بازماندگان او مى
در اموال مرد سهمى، قدحى از نقره وجود داشت كه طلاكارى شده . ماند گذارد و اين كار از چشم دو شريك مخفى مى مى

تميم و عدى اين . البته نام و نشان آن در ليست اموال ثبت بود. ترين و ارزشمندترين قسمت اموال صاحبش بود و بزرگ
شد، تصاحب كردند، و باقى مال التجاره را به خانواده  پول آن را كه پانصد درهم مىجام را فروختند و هر كدام نيمى از 

 .شريك مسلمان و متوفّاى خود رد كردند

بازماندگان در ميان اموال پدر خويش، سياهه كلّ دارايى وى را يافتند، كه در آن صحبت از جام مطلّا و قيمت آن وجود 
آن دو . مراجعه كرده از آنها جام موجود در اموال پدرشان را مطالبه نمودندبازماندگان به دو شريك پدرشان . داشت

 .ما از وجود چنين چيزى مطّلع نيستيم: انكار كرده گفتند

آن حضرت دستور داد كه اين دو بعد از نماز، كنار منبر مسجد، به خداوند سوگند بخورند . اختلاف به نزد پيامبر برده شد
بعدها جام نزد كسى يافت شد و اقرار كرد كه . آن دو قسم خوردند. ايم هر چه بوده است، آورده ايم و كه ما خيانت نكرده

ولى ما آن را از آن مرد سهمى خريده . آرى، درست است: وى گفت. از تميم سؤال شد. اين را از تميم خريده است
 .بوديم، امّا در آن وقت فراموش كرديم كه واقعه را براى شما بازگو كنيم

 :ر اينجا آيات شريفه زير نازل شدد

كمُْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتمُْ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا شَهادَةُ بَينِْكمُْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوَْصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدلٍْ مِنْ
 الْمَوْتِ تَحْبِسوُنَهُماضَرَبْتُمْ فِي الْأَرضِْ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ 
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وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إنَِّا إِذاً لَمِنَ الآْثِمِينَ فَإِنْ   مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارتَْبْتُمْ لا نَشْتَرِي بهِِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى
أَحَقُّ مِنْ  إِثْماً فآَخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذيِنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُناأَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا   عُثِرَ علَى

 188 شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَديَْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ

خواهيد وصيت كنيد، براى شهادت،  رسد و مى از شما مرگ فرامى ايد، هنگامى كه براى فردى اى كسانى كه ايمان آورده»
و مسلمانى در آنجا وجود نداشت )كند، و اگر در سفر بوديد و مرگ گريبان شما را گرفت  دو تن مسلمان عادل كفايت مى

ك برديد، بعد از ، دو تن غير مسلمان اين كار را به عهده بگيرند، و اگر شما در شهادت ايشان ش(كه بتواند شهادت بدهد
 ....نماز نگاهشان بداريد، تا بر درستى كارشان سوگند ياد كنند 

از خويشاوندان )اند، دو تن ديگر  اگر بعدا آگاهى به دست آمد كه آن دو شاهد غير مسلمان در اداى شهادت معصيت كرده
سپس ميراث را تصاحب . ايم كردهجانشين آنها بشوند، و سوگند ياد كنند كه شهادت ما راست است و ما خلاف ن( ميت
 «.كنند
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طبق دستور اين آيات، دو تن از بازماندگان و وابستگان مرد سهمى، در پاى منبر پيامبر سوگند ياد كردند كه ما راست 
 .گويند گوييم و جام در ضمن ميراث قرار داشته و اين دو تن دروغ مى مى

 184.به ورثه مرد سهمى بازگردانندپيامبر بدين ترتيب حكم كرد كه جام يا پول آن را 

 :شود زندگى او در اين كلمات خلاصه مى. سابقه پاكدامنى تميم دارى در عصر نصرانيت وى، چنين است

 «عالم تورات و انجيل، راهب مسيحى، تاجر بزرگ در درياها»

 .كه البته در ضمن تجارت، گاهى نيز دچار گناه سرقت شده است

يعنى همين كه . پوشاند اسلام بياور؛ زيرا اسلام تمام گناهان گذشته را مى: ه تميم نصرانى فرمودبعد از اين حادثه، پيامبر ب
بنابراين تميم بدين شكل در سال نهم، اسلام را . كند هاى قبلى را محو مى شخص مسلمان شد، پذيرش اسلام تمام آلودگى

 .پذيرا گشت
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  در عصر خليفه دوم

ب، خليفه دوم، تميم دارى، عالم نصرانى سابق كه يك سال بيشتر از عصر نبوّت را درك در عصر خلافت عمر بن خطّا
مانند سلمان و ابو ذر و مقداد  -نكرده است، اجازه يافت تا براى اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مسلمانان

به عنوان خطيب و سخنران قبل از نماز جمعه، او در هفته يك روز . سخنرانى كند -و عمّار و حذيفه و خزيمه و ديگران
در عصر . دادند نشستند و سخنان او را گوش مى پرداخت، و البته مسلمانان مى براى عموم مسلمانان مدينه به سخنرانى مى

 188.اى دو روز بدين كار بپردازد حكومت عثمان، وى مأموريت يافت هفته

ياد ( بهترين فرد مدينه) 182«خير اهل المدينة»كرد و از او با عبارت  ىخليفه دوم، با تميم بسيار با احترام برخورد م
 .كرد مى

بعدها وقتى . اند اين درست در هنگامى است كه افرادى چون امام امير المؤمنين عليه السّلام و بزرگان صحابه وجود داشته
ترين  ل بدر قرار گرفت كه در شمار محترمكه به فرمان خليفه دوم، مردم به طبقات گوناگون تقسيم شدند، تميم در كنار اه

 .گرفتند ياران پيامبر بودند و از همه بيشتر حقوق مى
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هزار درهم و انصاريانشان چهار هزار درهم دريافت  بندى بدريان در رأس قرار داشتند كه مهاجرين آنها پنج در اين تقسيم
سپس اهل خندق، بعد از ايشان اهل جنگ خيبر و بعد دسته بعد كسانى بودند كه در جنگ احد شركت داشتند، . كردند مى

آخرين گروه افرادى بودند كه بعد از پيامبر مسلمان شده بودند كه از بيت المال دويست درهم دريافت . صلح حديبيه
 .كردند مى

لام قرار بدين ترتيب وى كنار طبقه پيشقدمان و بزرگان اس. بنابراين، خليفه، تميم دارى را به اهل بدر ملحق ساخت
همچنين هنگامى كه عمر دستور داد تا نمازهاى نافله  188.كرد گرفت و از بيت المال پنج هزار درهم حقوق دريافت مى مى

، دو نفر را به امامت جماعت منصوب داشت كه (سال چهاردهم هجرى)و مستحبّ ماه رمضان، به جماعت خوانده شود 
او با لباسى كه به هزار درهم خريده بود، با نهايت جلال در . بود -سابقراهب و عالم نصرانى  -يكى از آنها تميم دارى

  نماز جماعت
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ولى بعد از . تميم تا پايان خلافت و حكومت عثمان، در مدينه بود 182.كرد شد و بر مسلمانان امامت مى حاضر مى
شدن وى به شام فرار كرد و تا سال چهلم هجرى، يعنى سال شهادت امام امير المؤمنين عليه السّلام، در آنجا ساكن  كشته

 .است تميم در شام از دنيا رفت و قبرش در بيت جبرين از بلاد فلسطين واقع: اند مورّخان گفته. بود

 نفوذ در مكتب خلفا

اين عالم و راهب نصرانى تازه مسلمان شده، از فرهنگ تورات و انجيل تحريف شده سيراب بوده است، و آن قدر تحت 
براى اينكه حدود و نفوذ چنين شخصى را در جامعه اسلامى آن . تربيت اسلام و پيامبر نبوده كه بتواند تغيير فرهنگ بدهد

 :اند شناسان گفته بدانيم، توجّه به اين نكته لازم است كه رجالروز و در اسلام رسمى 

 -و انس بن مالك -حديث دارد 8872كه در صحاح و مسانيد و مصادر روايى مكتب خلافت،  -ابو هريره: افرادى چون
دان وى و بسيارى از تابعين، در شمار شاگر -حديث نقل كرده 8221كه  -و عبد اللّه بن عبّاس -حديث دارد 4412كه 

 .اند بوده و از او نقل حديث كرده

  و دجّال 187 حديث جسّاسه

كوشد در جامعه  باشد كه او حامل آن است و مى مشهورترين حديثى كه از تميم دارى نقل شده، نشانگر فرهنگى مى
 .مشهور است« جسّاسه»اين حديث در مورد دجّال است و به حديث . بنيادشده اسلامى، آن را نشر دهد تازه

 :گويد فاطمه بنت قيس مى»
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پس از شنيدن اين صدا به ( به نماز جماعت بياييد)« الصلاة جامعة»: داد صداى منادى پيامبر به گوش رسيد كه ندا درمى
پيامبر بعد از نماز، در حالى كه خندان . من در صف جلوى زنان نشسته بودم. مسجد رفتم و همراه پيامبر نماز خواندم

دانيد چرا شما را به اجتماع خواندم؟  آيا مى: سپس اضافه كرد. هر كس بر جاى خود بماند: و فرمودبود، بر منبر نشست 
  براى اين شما را جمع كردم كه تميم دارى كه مردى نصرانى بوده: فرمود. دانند خدا و رسولش بهتر مى: مردم گفتند
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گفتم،  حديثى نقل كرده كه با آنچه من براى شما مى همچنين براى من. است، آمده و بيعت كرده و اسلام آورده است
 :او براى من نقل كرده است كه. موافقت دارد، و اين حديث در مورد مسيح دجّال است

پس از . يك ماه گرفتار امواج بوديم. دريا طوفانى شد. من با سى تن از قبايل لخم و جذام بر يك كشتى سوار شديم»
در جزيره حيوانى عجيب مشاهده كرديم كه . ما در ساحل آن پياده شديم. راهنمايى كرداى  آن، امواج ما را به جزيره

تو چه هستى؟ : ما از آن حيوان پرسيديم. شد بسيار پرمو بود؛ به حدّى كه از زيادتى مو، سر او از دمش شناخته نمى
 :ما گفتيم. من جسّاسه هستم: جواب داد

زيرا مردى كه در آن دير است، مشتاق ديدار شماست، و . به اين دير برويداز من چيزى نپرسيد و : جسّاسه چيست؟ گفت
 .خواهد از اخبار شما اطّلاع يابد مى

به سرعت حركت . ما از اين سخنان ترسان شديم، و فكر كرديم نكند او شيطانى باشد كه به اين صورت درآمده است
امّا دست و پايش در زنجير . تر مشاهده نكرده بوديم او بزرگ در دير مردى را ديديم كه از. كرده به سوى دير روانه شديم

ما به او گفتيم كه . خبر مرا خواهيد شنيد، اولّ شما بگوييد چه كسانى هستيد: تو كيستى؟ گفت: پرسيديم. قرار داشت
در  181 يساننخل ب: پرسيد. سپس سؤالاتى از ما كرد. عرب هستيم و داستان كشتى و سرنوشت خود را براى او بازگفتيم

 ...چطور است؟  141آب دارد يا خير؟ چشمه زغر 189 چه حال است؟ درياچه طبريّه

: گفت. ساكن است( مدينه)او در مكّه ظهور كرده و اينك در يثرب : گفتيم. به من از پيامبر امّيان خبر دهيد: سپس گفت
گاهى او غالب است و گاهى : است؟ گفتيم ها به چه شكل بوده اين جنگ: گفت. بله: ها با او جنگ كردند؟ گفتيم آيا عرب

اينك من خود را معرّفى : سپس گفت. امّا براى آنها مصلحت و خير اين است كه از او اطاعت كنند: گفت. آنها غالبند
افتم و همه جا را  من در زمين راه مى. هستم و نزديك است كه به من اجازه خروج داده شود( دجّال)من مسيح . كنم مى
بر سر راهى كه بدان منتهى . باشند اين دو شهر بر من حرام مى. ، تنها در چهل روز(مدينه)م جز مكّه و طيبه پيماي مى
 «.شود اى هست با شمشير كه مانع از ورود من بدانجا مى شود، فرشته مى

 بعد. اينجا طيبه است: كوبيد سه بار فرمود بعد پيامبر در حالى كه با عصاى خويش به منبر مى
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از اين جهت حديث تميم براى : بعد فرمود. بله: آيا من اين سخن را براى شما نگفته بودم؟ مردم جواب دادند: اضافه كرد
 148«.آور بود كه با آنچه قبلا خودم برايتان گفته بودم، موافقت و مطابقت داشت من جالب و شگفت

  بررسى حديث

اصولا اين دريا، ! ند يك ماه به طور پيوسته گرفتار طوفان باشد؟توا كنيم كه يك درياچه چطور مى ما در اين بحث نمى
و آيا اين دريا كه هزاران سال است بشر در آن رفت و آمد كرده، چه جزيره ! چه دريايى به جز مديترانه بوده است؟

روز ممكن بود اگر آن ! اى داشته كه دجّال در آن محبوس، و جسّاسه در آن به كسب اخبار مشغول بوده است؟ ناشناخته
اى وجود دارد، در قرون اخير چطور؟ آيا امروز هم اين سخن غير معقول را  كسانى باور كنند كه چنين جزيره ناشناخته

و نيز حيوانى كه سر و دم آن از هم قابل تشخيص نباشد، و ضمنا به زبان عربى فصيح صحبت و استدلال ! پذيرند؟ مى
آيا اصلا چنين چيزى معقول است يا خير؟ و نيز دجّال گرفتار در زنجير كه ! شود؟ بنمايد، با نام جسّاسه كجا پيدا مى

 اجازه خروج گرفته بوده، چرا در طول اين هزار و چهارصد سال به اين كار دست نزده است؟

ايت گفته اينكه در رو: پرسيم تنها مى. كنيم ها و سؤالاتى از اين قبيل را به درايت خواننده واگذار مى جواب اين پرسش
شنوند، و بعد با شادمانى در  شود پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين قصّه را از تميم دارى با سمع قبول مى مى

تواند به وجود آورد؟ يك  كنند، چه آشفتگى و بدفهمى در اسلام مى يك اجتماع بزرگ و رسمى براى مسلمانان بازگو مى
كنند،  وانده، چه نظرى به پيامبرش پيدا خواهد كرد؟ بيگانگانى كه درباره اسلام مطالعه مىخ مسلمان مطّلع و فهيم و درس

 كند، چگونه ممكن است معتقد شوند؟ چه خواهند گفت؟ و به پيامبرى كه اين خرافات و دروغ را نقل مى

صحّت اين حديث و اينكه  سؤال ديگرى كه داريم، اين است كه در طول اين قرنها، آيا هيچ مسلمانى پيدا نشده كه در
 پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چنين سخنى بر بالاى منبر گفته باشد، شك كند؟

 .خير: جواب اين است كه
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امّا . زيرا اين حديث در صحيح مسلم نقل شده و هر چه در صحيح مسلم و بخارى نقل شوند، جاى ترديد و شك ندارند
پس خرابى از كجا پيدا شده و يا آن را در . خرافى، دروغ و جعلى بودن متن حديث، جاى شك نيستدر هر صورت، در 

كند و راهى براى حل  ، در اين زمينه تحقيق مى144 ، عالم و مصلح بزرگ مصرى«سيّد محمّد رشيد رضا»كجا بيابيم؟ 
كرده يا به راستى سخن نگفته يا گرفتار گويد كه فاطمه بنت قيس، راوى حديث، خطا  او نمى. نمايد مسأله پيشنهاد مى
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راويان صحيح مسلم و خود . خيالات واهى شده، زيرا او صحابى پيامبر است و صحابى، شايسته همه گونه احترام است
رسد و در اين نقل، خطا يا گناهى از جانب  بنابراين حتما اين حديث به پيامبر مى. گويند مسلم هم كه دروغ و خطا نمى

رشيد رضا . امّا حديث هم در هر صورت قابل قبول دانش عصر و اطّلاعات زمان ما نيست. فاق نيفتاده استراويان اتّ
پردازى و  داند كه پيامبر، در نقل سخن تميم گرفتار خطا شده؛ يعنى ندانسته گرفتار چنگال خرافات حل را در اين مى راه

عبارت رشيد رضا . برده باشد، براى مردم بازگو كرده است قصّه دروغ تميم گشته، و آن را بدون اينكه به خطايش پى
 :چنين است

 148«.النّبىّ ما كان يعلم الغيب فهو كسائر البشر يحمل كلام النّاس على الصّدق إذا لم تخفّ به شبهة»

به راستى و  اى در آن وجود نداشته باشد، او مانند ساير افراد بشر است و سخن مردم را اگر شبهه. داند پيامبر غيب نمى»
 «.نمايد كند و باور مى درستى حمل مى

در واقع پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گول سخنان تميم دارى را خورده، و بدون اينكه به خرافى بودن آن پى 
 .ببرد، با شادمانى آن را براى مردم بازگو كرده و به ايشان آموخته است

خواهيم به  هاى حديثى راه يافته است؟ ما نمى چرا اصولا احاديثى اينچنين به كتابشود كه  اكنون اين سؤال مطرح مى
اى را نقل كرده، و اصولا چرا اين سخنان را گفته است؟ بلكه  تميم دارى اشكال كنيم كه چرا چنين قصّه پر از خرافه

 راه يافته است؟« ديث صحيحجامع احا»ها نرفته و به كتاب  نامه خواهيم بگوييم كه اين قصّه چرا در قصّه مى

دانند كه طبق دستور مقامات حكومتى، تا صد سال بعد از هجرت، حديث  كسانى كه مباحث گذشته را به ياد دارند، مى
  شد، و اوّلين بار در عصر عمر بن عبد العزيز، روايات به صورت نوشته نمى
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انگيز هم باشد،  توانست جالب و هيجان مردم آن عصر مى ممكن است تميم دارى چنين داستانى كه براى. كتبى درآمدند
بعد بعضى از مسلمانان در طول زمان به خلط و اشتباه گرفتار شده، و فكر . نقل كرده و مسلمانان هم آن را شنيده باشند

اطمه بنت قيس يا وسيله ف شايد بدين ترتيب اين حديث به. اند اند كه داستان را به صورت حديث از پيامبر اكرم شنيده كرده
عامر شعبى نقل گشته و به كتب حديث راه يافته است، و در واقع امر، پيامبر اكرم چنين سخنى نفرموده و چنين اجتماعى 

 .هم در مسجد براى شنيدن سخنرانى ايشان به وجود نيامده است

باشد كه عبارت است  مى« عن الصّغار رواية الكبار»در علم الحديث يا علم دراية الحديث، يكى از انواع گوناگون روايت، 
مثلا وقتى كه يك تن صحابى از يك نفر از تابعين حديث نقل نمايد، چون . تر روايت نقل كند تر از كوچك از اينكه بزرگ

تر از تابعى محسوب  صحابى به مناسبت مصاحبت با پيامبر و همچنين جلوتر بودن در سلسله و زنجيره راويان، بزرگ
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چون پيامبر : اند در مورد اين حديث هم گفته. شود محسوب مى« تر تر از كوچك روايت كردن بزرگ»او شود، نقل  مى
 142.است« رواية الكبار عن الصغار»اكرم از يك تن صحابى، يعنى تميم دارى، حديث نقل كرده، بنابراين 

  شناسان غرب و حديث جسّاسه اسلام

هاى بسيار رايج مسيحيان اين بوده است كه پيامبر  ، يكى از تهمتدر طول تاريخ مبارزات مسيحيت كليسا با اسلام
ابتدا نيروهاى كليسايى با استناد به . سخنان خويش، و اصولا معارف و احكام اسلام را از مسيحيان و يهوديان گرفته است

ن اين تهمت را تكرار اى مطالب تورات و انجيل كنونى و قرآن كريم وجود دارد، در طول قرو هايى كه ميان پاره شباهت
شناسى در ممالك  هاى استعمارى، لزوم علمى به عنوان خاورشناسى و اسلام بعدها، آنگاه كه به علّت ضرورت. كردند

هاى  ترين تهمت استعمارگر اروپايى احساس شد، و اين علم با همه دامنه وسيعش به وجود آمد، اين سخن يكى از رايج
هاى مستعمرات انگليس و فرانسه و هلند و  شناسان مزدور وزارت به اسلام بود، و اسلامشناسى غربيان  هاى اسلام نوشته

 .تحت عنوان تحقيق، هر روز به شكلى اين تهمت را تكرار كردند... 

  با توجّه به اين مقدّمات، روشن است كه حديث تميم چه دليل كاملى براى اينگونه

 278:ص

دائرة »ترين كتاب اين رشته، يعنى  شناسان غرب در مهم متأسّفانه، اسلام. شدها خواهد  زدن ها و تهمت پراكنى دروغ
كنند كه او  ، به مناسبت بحث از دجّال و در شرح حال تميم، به اين حديث اشاره دارند، و نيز تصريح مى«المعارف اسلامى

كه تميم دارى در مسائل دينى به پيامبر  ها در بين اينگونه آگاهى. توانست عبادات مسيحيان شام را براى پيامبر بازگو كند
پيامبر اكرم نيز اين سخنان را به سمع قبول شنيد . ، داستان دجّال و آخر الزّمان و جسّاسه نيز قرار داشت)!(داد  اسلام مى

 148.اى علمى به مسلمانان آموخت و در ميانشان انتشار داد و آن را چون تحفه

در دائرة المعارف « تميم دارى»ربى و لغات سامى و متخصّص تاريخ اسلام، در مادّه پروفسور ليفى دلاويدا، استاد زبان ع
 :نويسد اسلامى مى

بنابراين او توانست آن حضرت را از عبادات شاميان آگاه . طور كه غالب اعراب شامى بودند تميم نصرانى بود، همان»
هاى دينى را  شود كه تميم اوّلين كسى است كه قصّه ىگفته م. باشد سازد، كه از جمله آن روشن كردن چراغ در مسجد مى

ها را  تميم اين قصّه. ها بود گونه قصّه و پيدايش دجّال و جسّاسه از همين( قيامت)هاى قيام ساعت  نقل كرده است، و قصّه
 142«.براى پيامبر بازگو كرد و پيامبر آنها را ميان مردم انتشار داد
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متأسّفانه ثمرات اين . ى، با كوششى عظيم به شكستن شخصيت پيامبر دست زدنددر گذشته ديديم چگونه در عصر امو
كوشش كه به صورت احاديثى به كتب معتبر مكتب خلفا راه يافت، باعث شد كه محقّق نوانديش معاصر، رشيد رضا، راه 

 (العياذ باللّه. )حلّ مسأله را در اين بيابد كه پيامبر خطا كرده است

  تميم دارى در راه شناخت بيشتر

 :گويد روح بن زنباع مى

كند تا به اسبش بدهد؛ با اينكه در اطرافش خدمتگزاران و غلامانى  مشاهده كردم كه جو پاك مى. به نزد تميم دارى رفتم
مگر در ميانشان كسى نيست كه بتواند اين . تو بدين كار نياز ندارى، غلامان و خدمتگزاران تو هستند: من گفتم. هستند
  امّا من. بله، هست: ا انجام بدهد؟ تميم گفتكار ر
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 :فرمود شنيدم از پيامبر خدا كه مى

 147«.ما من امرئ مسلم ينقّى لفرسه شعيرا ثمّ يعلّقه عليه الّا كتب له بكلّ حبّة حسنة»

اد آن جوها، كند، مگر اينكه براى او به تعد كند و به گردن اسبش آويزان نمى هيچ مسلمانى براى اسبش جو پاك نمى»
 «.شود حسنه نوشته مى

اى از روايات نقل شده از تميم است كه در آن، گفتار پيامبر و معارف اسلام تا اين حد تنزّل  اين حديث جعلى، نمونه
 .شود يابد كه براى جو دادن به اسب، يعنى در هر حبّه جو، يك حسنه ثواب تعيين مى مى

اى از  ه در تاريخ ثبت شده و به جاى مانده، اين است كه در عصر معاويه نامهيكى ديگر از كارهاى زيركانه تميم دارى ك
ها  اين قريه. پيامبر عرضه كرد كه پيامبر در آن نامه، چند قريه و ده آبادان شام را به عنوان اقطاع و تيول به او داده بود

 .بيت عينون، حبرون، مرطوم و بيت ابراهيم: عبارت بودند از

 :تميم از پيامبر در اين زمينه عرضه داشت، چنين بود اى كه متن نامه

هذا ما أعطى محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لتميم الداّرى و أصحابه، إنّى أعطيتكم بيت عينون و حبرون و »
د الآبدين فمن المرطوم و بيت إبراهيم بذمّتهم و جميع ما فيهم عطية بتّ و نفذت و سلّمت ذلك لهم و لأعقابهم بعدهم أب

 141«.آذاهم فيه آذى اللّه، شهد أبو بكر بن أبى قحافة و عمر و عثمان و علىّ بن أبى طالب

                                                           
 .818/ 2( احمد) دمسن -(8)  147
، چ 887/ 4؛ سير اعلام النبلاء 8899، چ بيروت 888 -882/ 8؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر 488 -484/ 4؛ معجم البلدان 229/ 81ابن عساكر  -(4)  141

 .مصر



من بيت عينون، . اين است آنچه كه محمّد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و سلّم، به تميم دارى و يارانش عطا كرده است»
اين عطيه، . هست، به شما عطا كردم، از درخت و حيوان و انسان ها حبرون، مرطوم، و بيت ابراهيم را با آنچه در اين قريه

من آن را به خودشان و بازماندگان و فرزندانشان، براى هميشه تنفيذ و تسليم . اى قطعى است و قابل فسخ نيست عطيه
 «.أبو بكر و عمر و عثمان و على بن ابى طالب، شاهد بر اين مطلب هستند. نمودم

گاه  نويسانيد، هيچ نوشت، يعنى مى هايى كه خود مى از آن جمله اينكه پيامبر در نامه. نامه زياد استدلايل دروغ بودن اين 
 البته اگر. داد بعد از نام خويش، صلوات و سلام بر خودش قرار نمى
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 .گذاردند نوشتند، بعد از نام مبارك ايشان صلوات و سلام مى ديگران چيزى مى

هاى موجود در آن، به عنوان تيول به كسى  ها و حيوان هاى آباد را بدين شكل، يعنى با همه انسان مكانديگر اينكه پيامبر 
 .دارى و پرورش دام بشود بخشيد تا آن را آباد كنند، يا چراگاه تا در آن حشم هاى باير و موات را مى بلكه زمين. داد نمى

به تميم و ( ها، حيوانات و همه اموال موجود در آنها انسان)محتوايشان ها را با  دليل ديگر اينكه پيامبر همه چيز اين قريه
. يعنى مردم اين نقاط را به غلامى و كنيزى ايشان درآورده، آن هم براى هميشه و تا روز قيامت. يارانش بخشيده است

، خدا را اذيت كرده را اذيت كند -يعنى تميم دارى و خويشان و فرزندان و اعقابشان -سپس فرموده است هركس اينان
 .است

 .و ديگر اينكه شاهدهاى اين بخشش عبارتند از كسانى كه بعدها به ترتيب به حكومت رسيدند

اين ترتيب، خود نشانى روشن از ساختگى و جعلى . اند يعنى دقيقا با همان ترتيب حكومت، در زير اين نامه امضا كرده
هاى پيامبر است، چنين ترتيبى را  هاى فراوان در عهدنامه كه در ذيل نامه ها اى از شهادت زيرا هيچ نمونه. بودن نامه است

تميم به وسيله اين نامه، . گوييم اين نامه در عصر معاويه جعل شده است به همين دليل است كه ما مى. كند مراعات نمى
رفت و تا آخرين روزهاى عمر نقاط آباد مزبور را كه اطراف بيت المقدس و در شام و فلسطين بود، از حكومت معاويه گ

 .در آنجا زندگى كرد و پس از مرگ در همانجا نيز مدفون گشت

  خلاصه

او در . تميم دارى، با آن گذشته پيش از اسلام و با اين رفتار و گفتار بعد از اسلام، سخنران رسمى دولت اسلامى بود
گويى  از جمعه مأمور بود، و در آن به قصّهعصر خليفه دوم و سوم، چنان كه ديدم، رسما به سخنرانى قبل از نم

 .پرداخت مى



هنگامى كه امام امير المؤمنين عليه السّلام حكومت را به دست گرفت، يكى از اوّلين كارهايش، اخراج قصّاصين از 
 149.مسجدها بود

بدين ترتيب، . ده شدندالبته اينان، مثل بسيارى ديگر از فراريان از حكومت عدل امام امير المؤمنين، به معاويه پناهن
  پايان پذيرفت، و اين فصل براى -البته نه براى هميشه -داستان قصّاصون
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اگر چه در عصر زمامداران . اوّلين بار به طور موقّت به دست امام امير المؤمنين عليه السّلام از تاريخ اسلام زدوده شد
 .بعد، بار ديگر رسميت و حيات يافت

امّا با احياى ديگرباره كار اينان، نفوذشان در تفكّر اسلامى باقى . قصّاصون در اين عصر پايان يافتاوّلين دوره حيات 
پيامبر از او روايت نقل : گويند در شرح حال او مى. چنان كه در گذشته نفوذ روايات پرداخته خيال تميم را ديديم. ماند

ه بن عمر و بسيارى از تابعين، از او حديث آموخته و نقل كرده و ابن عبّاس و انس بن مالك و ابو هريره و عبد اللّ
 181.اند كرده

كه نمونه اين مطلب را نيز در  -با بيان اين جمله كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از تميم حديث نقل كرده باشد
افرادى از صحابه كه از نظر معرفت و امّا . توان به دروغ بودن آن، حكم كرد به طور قطع و يقين مى -گذشته ديديم

خواستند اسلام را  و نيز تابعين كه مى -همچون ابو هريره و انس و عبد اللّه بن عمر -اى نداشتند شناسى چندان مايه اسلام
 هاى بعد ها بياموزند، سخنان اين عالم و راهب نصرانى تازه مسلمان را گرفتند و به صورت روايت براى نسل از زبان تميم

هاى بنى  يعنى داستان -شود گفته مى« اسرائيليات»شناسى بدان  بدينسان، سلسله رواياتى كه در علم حديث. نقل كردند
به عالم اسلامى پا نهاد و  -شده عهد عتيق بوده است اسرائيل و آنچه در تورات و انجيل و تلمود و اينگونه كتب تحريف

 .عنوان تفسير و حديث و تاريخ اسلامى يافت

گويد و  شود و مثلا با آدم سخن مى رود و ديده مى رود كه راه مى گر نه اين است كه در تورات بارها از خدايى سخن مىم
رود كه  و مگر نه اين است كه در تورات از پيامبران سخن مى! گيرد؟ يا با يعقوب از ابتداى شب تا صبحگاهان كشتى مى

آرى، تمام اينگونه سخنان ! خوارگى و زنا و ديگر معاصى پاك نيست؟ از شراببا انواع گناهان آشنايى دارند، و دامانشان 
وسيله اينگونه كسان، به اسلام پا نهاد  كه در واقع تحريف حقايق آسمانى موجود در تورات و انجيل راستين بوده است، به

 .و كتب مختلف مكتب خلفا را مشحون ساخت

 .ان، اسلام تحريف يافت، اينگونه كسان بودندها و عواملى كه بد بدين ترتيب، يكى از راه
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، نه تنها در مصادر تاريخى و 188تر كعب الاحبار هاى تميم دارى، وهب بن منبّه، و از همه مهم متأسّفانه بايد بگوييم گفته
ب اى از مصادر علمى حديثى و تاريخى و تفسيرى مكت حديثى و تفسيرى مكتب خلافت نفوذ كرده، بلكه از آنجا به پاره

 اهل بيت نيز پا نهاده، و زلال علوم اهل بيت پيامبر

 279:ص

لذا در احاديث . در مكتب اهل بيت، اصل و بناى اوّليه بر تحقيق است. ها آلوده شده است اى از كتاب بدين وسيله در پاره
به اندازه كافى انجام شود، امّا اين تحقيق در روايات تاريخى يا اخلاقى يا تفسيرى  فقهى تحقيقات دقيق همه جانبه مى

 .شود اى ديده مى وبيگاه در گوشه و كنار چنين كتبى، از اين جعليات دشمنان اسلام نشانه لذا گاه. پذيرد نمى

ما براى رسيدن به اسلام حقيقى، يعنى اسلامى كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده، راهى نداريم جز اينكه 
آن حضرت برويم، و از علوم آن حضرت و اهل بيت وى عليهم السّلام كه ميراث بر دانش صد در صد به در خانه 

 :فرمود خود آن حضرت بارها به صور مختلف مى. كرانه او هستند، بهره بگيريم بى

 184«.إنّى تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى أبدا»

اگر به اين دو چيز چنگ زنيد، هرگز بعد . ام را كتاب خدا و خانواده: گذارم ر ميان شما به جاى مىمن دو چيز گرانقدر د»
 «.شويد از من گمراه نمى
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  درس هفدهم
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 ... لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذيِنَ آمَنوُا الْيَهُودَ

 14: مائده

 ...  حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهمُْ  عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى  وَ لَنْ تَرضْى

 841: بقره

                                                           
 .آيد بررسى زندگانى و كاركرد عظيم تخريبى كعب، در درس بعد مى -(4)  188
؛ ترمذى 88/ 8( مناوى) ؛ شرح الجامع الصغير819/ 8المستدرك ؛ 284/ 4؛ دارمى، كتاب فضائل القرآن 89و  42و  87و  82/ 8( احمد) مسند -(8)  184

 .8711و  8712، ح 228 -224/ 8



 218:ص

  كعب الاحبار، عالم يهودى، مفسّر قرآن

« كعب الحبر»البته گاه به او . لقب داشت« كعب الاحبار»بود، « ابو اسحاق»اش  و كنيه« كعب بن ماتع»اين مرد كه نامش 
 .باشد ، مى«كعب الاحبار»اند، و مشهورترين نام او همين لقب وى، يعنى  هم گفته

 .شود گويند، و گاه به عالم مسيحى نيز گفته مى است و حبر، عالم يهود را مى« حبر»جمع « احبار»

زد او بود، گفتند كه كتب مقدّس كه بايد در دست دانشمندانشان باشد، همه در ن يهوديان از آن جهت به او كعب الاحبار مى
 .آمده است ترين دانشمندان ايشان به حساب مى ترين و يا حدّ اقل يكى از بزرگ و يا اينكه او بزرگ

اند كه وى از احبار  و نيز گفته 188اند كه او از بزرگان علماى اهل كتاب بوده است، مورّخان، در شرح احوال كعب گفته
 182.يهود سرزمين يمن بوده و در عصر أبو بكر اسلام را پذيرا شده بوده و در زمان حكومت عمر به مدينه آمده است

آيد كه كعب الاحبار به مدينه آمده بود تا از آنجا به بيت المقدّس برود، و در آنجا سكونت  از روايات موجود به دست مى
بدين جهت، يهوديان در بيت . كردند ان در طول تاريخ اقتدار خويش، يهوديان را شكنجه و آزار مىمسيحي. نمايد

امّا با آمدن اسلام و خارج شدن . توانستند به راحتى زندگى كنند نمى -كه براى ايشان نيز سرزمينى مقدسّ بود -المقدّس
مين موعود يهود، يعنى شام و بيت المقدّس برود خواست به سرز اين سرزمين از دست حكومت مسيحى، كعب الاحبار مى

 و در
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 .آنجا بماند

اى، چرا در مدينه  اينك كه اسلام آورده: عمر بن خطّاب به كعب گفت: گويد ابن عساكر، نويسنده تاريخ بزرگ دمشق، مى
ام كه شام  شده خدا ديده من در كتاب نازل: مانى كه محلّ هجرت پيامبر خدا و محلّ قبر اوست؟ كعب در جواب گفت نمى

 .را گنج خداوند در زمين ناميده كه در آن گنج، بندگانش جمع هستند

با اينكه در آن روز تورات تحريف شده و ديگر كتاب آسمانى  -برد نام مى« كتاب خدا»كعب هميشه از تورات با عنوان 
 -أله در روايات منقول از او بسيار استكه اين مس -كرد و هر وقت به طور مطلق از كتاب خدا ياد مى. خالص نبود

 .مقصودش تورات بود

عثمان دوازده سال . كعب هم تا زمان عثمان در مدينه سكونت ورزيد. خليفه دوم اصرار ورزيد تا كعب در مدينه بماند
نى به بنابراين، ناراضيا. در شش سال اوّل، اوضاع را نسبت به دو حكومت قبلى، چندان دگرگون نساخت. حكومت كرد
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. امّا از نيمه دوم خلافتش، با دخالت دادن بنى اميّه و خويشان خود در تمام كارها، اوضاع را دگرگون كرد. وجود نيامدند
سالگى وفات  812او در همين عصر، در سنّ . در اين زمان، كعب از مدينه هجرت كرده به شام رفت و به معاويه پيوست

 .يافت

 188.اند سى و پنجم هجرى گفتهمورّخان، سال وفات او را سال 

بيشتر آنچه كه از اخبار يهود و مدح و . كعب الاحبار، كوششى تمام داشت كه اخبار يهود را در ميان مسلمانان نشر نمايد
اخبارى كه از كعب در كتب . ثناى اهل كتاب و قبله آنها بيت المقدّس، در كتب اسلامى هست، توسّط وى نشر شده است

 .يره و تاريخ اسلامى وجود دارد، شاهد صدقى بر اين مدعّاستتفسير و حديث و س

 :كند كه گفت ابن عساكر در تاريخ خويش از كعب الاحبار نقل مى

 182«.أحبّ البلاد إلى اللّه الشّام و أحبّ الشّام إلى اللّه القدس»

 «.باشد د خداوند، قدس مىترين نقطه شام نز ها در پهنه زمين نزد خداوند شام است، و محبوب ترين سرزمين محبوب»

 .ترند نتيجه اينكه شام و قدس از مكّه و مدينه نزد خداوند ارزشمندتر و محبوب

 :و نيز گفته است
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 187«.تسعة أعشار الخير بالشّام و جزئه فى سائر الأرضين»

 «.نقاط زمين تقسيم كرده استخداوند نه دهم از خير و بركت را در شام قرار داده و يك جزء باقيمانده آن را در تمام »

 :و نيز گفته است

 181«.بيت المقدس و حمص و دمشق و حبرين و ظفار اليمن: خمس مدائن من مدن الجنّة»

يك آبادى در نزديكى بيت المقدّس )بيت المقدّس، حمص، دمشق، حبرين : باشد پنج شهر است كه از شهرهاى بهشت مى»
 «(.كرده است كعب قبل از هجرت به مدينه و رفتن به شام در آن زندگى مىسرزمينى است كه )، ظفار اليمن (باشد مى

 :گويد و نيز مى
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جبل الخليل و لبنان و الطّور و الجودىّ، يكون كلّ واحد منهم يوم القيامة لؤلؤة بيضاء ما بين السّماء و : أربعة اجبل»
جلاله عليها كرسيّه حتّى يقضى بين اهل الجنّة  الأرض يرجعن إلى بيت المقدس حتّى يجعل فى زواياه و يضع الجبّار جلّ

لَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَولِْ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِي و النّار،
 121«189 العْالَمِينَ

و جبل ( باشد و در آن قبر حضرت ابراهيم خليل الرّحمن قرار دارد بيت المقدّس مىكه نزديك )چهار كوه جبل الخليل »
اين چهار . لبنان و جبل طور و جبل جودى، در روز قيامت هركدام مانند لؤلؤى درخشان، در ميان آسمان و زمين هستند

شوند، و خداوند جبّار كرسىّ خويش  گردند، و در چهارگوشه آن قرار داده مى كوه در آن روز به سوى بيت المقدّس بازمى
آنگاه آيه شريفه قرآن را در پايان « .نهد تا در آنجا ميان اهل بهشت و اهل دوزخ قضاوت و حكم نمايد را بر آن مى

 :آورد اش، به عنوان دليل سخن مى گفته

 كنند، و ربّ خويش را حمد و كنى فرشتگان را كه در حول عرش طواف مى و مشاهده مى»
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يعنى در واقع « .شود الحمد للّه ربّ العالمين شود، و گفته مى نمايند، و در ميان ايشان به حق، حكم مى سبيح مىت
 .خواهد بگويد كه تفسير اين آيه شريفه، مطالبى است كه در گفتار او آمده است مى

شود كه هم در تاريخ بزرگ ابن  گوييم اين مطالب به مصادر معتبر اسلام نفوذ كرد، در همين حديث ديده مى اينكه مى
 .وجود دارد« الدّر المنثور»عساكر و هم در تفسير مشهور 

شود كه به چه شكل، مطالبى راجع به اهل كتاب، به ويژه يهوديان،  هايى است كه در آن به خوبى مشاهده مى اينها نمونه
 :در ميان مسلمانان توسّط كعب رواج يافته است

چهار كوه كه . نهد در آنجا مى -كه جسمانى هم هستند -خداوند عرش يا كرسى خويش را بيت المقدّس احترام دارد،
 .ها و جايگاه كرسىّ خداوند هستند بيشتر در ميان يهوديان قداست دارند و سرزمين بيت المقدّس، پايه

 :گويد و نيز مى

نان كه يك مرد جنگجو تيرهاى شود كه خداوند از شما مواظبت خواهد كرد، آنچ روز قيامت به اهل شام خطاب مى
ترين  ها نزد او، و ساكنان آن، محبوب ترين سرزمين زيرا شام محبوب. كند موجود در تيردانش را مواظبت و مراقبت مى

 128.باشند مخلوقات او مى
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هر كس به شام وارد شود، مورد مرحمت و رحمت خداوندى خواهد بود، و هر كس از آن خارج شود، : كند و اضافه مى
 .باشد غبون و بازنده مىم

 :و همچنين

مكانى است نزديك )ها و خطرات، شهر دمشق است، و جاى نجات از دجّال، نهر ابو فطرس  پناهگاه مسلمانان از فتنه
 124.باشد ، و پناهگاه از يأجوج و مأجوج، كوه طور مى(رمله فلسطين

 :گويد كعب در روايتى ديگر مى

 128«.كلّ غداةإنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس فى »

 «.كند خانه كعبه هر روز صبحگاهان براى بيت المقدّس سجده مى»

  كعب راست گفته: جالب است بگوييم كه اين روايت را براى امام باقر عليه السّلام خواندند و گفتند
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 122.دروغ گفتى، و كعب نيز چون تو دروغ گفت: امام فرمود. است

 :در روايت ديگر كعب گفته است

 128«.تقوم السّاعة حتّى يزفّ البيت الحرام إلى البيت المقدسلا »

آنگاه اين دو خانه مقدّس را با اهل آنها به . قيامت برپا نخواهد شد، مگر اينكه بيت الحرام را به نزد بيت المقدّس ببرند»
 «.ردگي بهشت وارد نمايند، و حساب خلايق و رسيدگى اعمال در روز قيامت در بيت المقدّس انجام مى

كنيد كه در همه اين عبارات، سخن از اين است كه مقدّسات اسلام از جمله كعبه، براى مقدّسات يهود، مثلا  مشاهده مى
آيا اين گونه كلمات، . رود تا به بهشت درآيد نهد، يا به سوى آن مى كند، و سر خضوع به خاك مى بيت المقدّس، سجده مى

كند؟ بر اساس اين اخبار است كه ما معتقديم كه  بالاخره در برابر يهوديت خضوع مى تلقين و تبليغ اين فكر نبود كه اسلام
هاى  هاى آن را به جاى ارزش كعب در بين كلمات خود، يهوديت و فرهنگ آن را در ميان مسلمانان نشر كرده و ارزش

 .داده است والاى اسلامى قرار مى

  شاگردان كعب
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يافته يهود را در جامعه اسلامى انتشار  يد تا در ضمن كلمات خود، فرهنگ تحريفكوش كعب الاحبار اضافه بر اينكه مى
اين يهودى مزوّر، علاوه بر تربيت فكرى . دهد، به پرورش شاگردانى كه در انتشار يهوديت او را يارى دهند نيز دست زد

او به عناوين مختلف، براى شهرت  .اين گونه افراد، به معرّفى آنان در جامعه به عنوان عالم و دانشمند همّت گماشت
 .كوشيد شاگردان خود مى

. يك روز كعب از وى سؤالى كرد و عبد اللّه آن را جواب داد. از جمله شاگردان كعب، عبد اللّه بن عمرو بن عاص است
 «.تر هستى تر و فهميده تو از همه عرب، عالم»: «.أنت أفقه العرب»: كعب به او گفت

وقتى از عبد اللّه پرسيدند و او جواب . سؤالى كردند، گفت برويد از عبد اللّه پسر عمرو عاص بپرسيددر شهر مكّه از وى 
  راست گفته است، به»: «.صدق الرّجل، عالم و اللّه»: داد، كعب گفت
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 122«.خدا سوگند، او مردى عالم است

 .پرروايت مكتب خلافت است از ديگر شاگردان كعب الاحبار، ابو هريره دوسى، راوى مشهور و بسيار

كوشيد به اين مرد كه از عصر معاويه به بعد اهميت يافت، تعليمات خاصّى بدهد، و او را با بينش يهودى سيراب  كعب مى
دهد كه كعب در تعليمات خود به ابو هريره، چگونه فرهنگ يهود را به او  طبرى در سه روايت، نشان مى. نمايد

 127.آموخته است مى

كند، روايات زيادى نيز وجود دارد كه در آن ابو  ذكر نام، از كعب الاحبار نقل مى روايات فراوانى كه ابو هريره بى علاوه بر
جاست كه  از همين 121.آورد هريره نام مأخذ اصلى اطّلاعات خود را كه كعب بوده است، به وضوح به ميان مى

 129.دانند عب الاحبار يهود مىشناسان، ابو هريره را از شاگردان و علم آموختگان ك رجال

كوشيد تا وى  طور كه در مورد عبد اللّه پسر عمرو عاص ديديم، در مورد ابو هريره هم كعب الاحبار مى در ضمن، همان
 :روزى كعب پس از اينكه مدّتى با ابو هريره صحبت كرد، درباره وى گفت. شهرت و اعتبار علمى پيدا كند

 181«.ة أعلم بما فيها من أبى هريرةما رأيت أحدا لم يقرأ التّورا»

 «.من نديدم كسى تورات را نخوانده باشد، امّا مطالب آن را چون ابو هريره بداند»

                                                           
 .، چ دوم، تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم214/ 8تاريخ طبرى  -(8)  122
 .، چ بولاق88/ 48؛ تفسير طبرى 422و  428/ 8تاريخ طبرى  -(4)  127
 .499/ 8؛ الاصابه 888/ 8اريخ طبرى ت: از جمله رجوع كنيد به -(8)  121
 .818/ 1؛ تهذيب التهذيب، جلد آخر در ترجمه احوال ابو هريره؛ البداية و النهاية 491/ 8الاصابه  -(2)  129
 .، باب الكنى8891، ترجمه ابو هريره شماره 412/ 2؛ الاصابه 82/ 8( ذهبى) تذكرة الحفاظ -(8)  181



  نفوذ كعب در مقامات رسمى

او با . تواند در دل قدرتمندان و خلفا نفوذ يابد كشيد تا آنجا كه مى اين دانشمند يهودى براى پيشبرد اهداف خود مى
كعب حتّى در اينجا هم در ترويج فرهنگ يهوديت تحريف يافته كوشش . يازيد اين كار دست مىزرنگى خاصّى به 

زد، و هم به نفوذ در دستگاه خلافت و جلب نظر  يعنى در واقع هم به تبليغ فرهنگ مورد علاقه خود دست مى. كرد مى
 .پرداخت خليفه مى
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 :او در يك ملاقات به خليفه، عمر بن خطّاب گفت

انّا لنجدك فى كتاب اللّه على باب من أبواب جهنّم تمنع النّاس ان يقعوا فيها فإذا متّ لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم »
 188«.القيامة

گيرى  كه تو بر درهاى جهنّم قرار مى( كه البته مقصود او از كتاب خدا، تورات بود)يافتيم  ما نام شما را در كتاب خدا مى»
دارى، امّا آنگاه كه از دنيا بروى، تا روز قيامت دائما مردم به دوزخ وارد خواهند  د شدن به آن بازمىو مردم را از وار

 «.شد

ابو . گويى پيامبر نيز داراى چنين فضيلتى نبوده كه تا زنده است، بر در دوزخ ايستاده باشد و مانع ورود مردم بدان گردد
اين فضيلت را نداشته است، و تنها اوست كه سدّ راه مردمى است كه با بكر نيز به همين شكل، و بعد از عمر هم كسى 

 .ماند خواهند به جهنّم وارد شوند، و با مرگ عمر بن خطّاب ديگر در برابر جهنّم، سدّى باقى نمى كارهاى بد مى

 :و همچنين كعب، آنگاه كه عمر بن خطّاب به دست ابو لؤلؤ زخمى شد، گفت

 184«.نّه اللّهلئن سأل عمر ربّه ليبقي»

اگر عمر از خداوند بخواهد كه او را باقى بدارد، به طور حتم خداوند به او طول عمر خواهد داد، و او را باقى نگاه »
 «.خواهد داشت

 .كند البته طبق معمول در اينجا هم كعب گريزى به تورات زده و از آن داستانى نقل مى

خواست كه كعب در ميان مسلمانان شناخته شود، و اعتبار يابد، و  ه نيز مىرسد كه دستگاه حاكم از روايات، گاه به نظر مى
 .مردم به او اعتقاد پيدا كرده به وى رجوع نمايند

                                                           
 .، چ بيروت884/ 8اروپا و ، چ 421/ 8الطبقات الكبرى  -(8)  188
 .، چ بيروت882/ 8، چ اروپا و 487/ 8الطبقات الكبرى  -(4)  184



كند كه مقصود از عدن در اين آيه چيست كه  در تفاسير معتبر كتب خلفا آمده است كه عمر بن خطّاب از كعب سؤال مى
 :فرمايد خداوند مى

مْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ وَ قِهمُِ  هُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وعََدتَْهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِرَبَّنا وَ أَدْخِلْ
 188...السَّيِّئاتِ 

 :كعب الاحبار نيز بلافاصله در جواب خليفه گفت

 «.و الصّديّقون و أئمّة العدل قصور من ذهب فى الجنّة يسكنها النّبيوّن»
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 «.باشد هايى از طلا در بهشت است كه محلّ سكونت پيامبران و صديّقان و پيشوايان عادل مى قصرها و كاخ»

پرداخت، و گفت مقصود از سيّئات در اين آيه، عذاب است كه خداوند اين گونه   قِهمُِ السَّيِّئاتِ  بعد از آن، به تفسير آيه
 182.فرمايد كسان را از عذاب حفظ مى

البته چنان كه توجّه داريد، كلمات اين دانشمند يهودى به صورت تفسير قرآن كريم، به تفاسير مكتب خلافت راه يافته 
 .تفسير آيات هشتم و نهم از سوره غافر آمده است است، و از جمله در تفسير سيوطى و قرطبى به عنوان

كند كه اصل خانه خدا كعبه، از چيست؟ و او هم در بيانى مفصّل به شرح و  در جاى ديگر خليفه دوم از كعب سؤال مى
كعبه در اصل ياقوتى سرخ بوده است كه حضرت آدم به همراه خويش آورده »: گويد پردازد و مى توضيح اين سؤال مى

 188«....وسط آن مجوّف و خالى بوده و بوده 

آيا تو از شعر در تورات نشانى و يادى : خليفه پرسيد. هاى اعراب، ذكرى به ميان آمد در محضر عمر بود كه از شعرگويى
هايشان است، و به  ام كه گروهى از فرزندان اسماعيل، انجيلشان در سينه چرا، در تورات ديده: نيافتى؟ كعب جواب داد

 182.كنم اين كسان جز اعراب، كس ديگرى باشند زنند كه من فكر نمى ها مى گويند، و مثال ن مىحكمت سخ

كعب الاحبار آن قدر از تورات به عنوان كتاب خدا ياد كرده بود كه جامعه اسلامى آن روز نيز در برخورد با وى، از 
 .برد تورات به عنوان كتاب خدا نام مى

 اى؟ ز رود نيل در كتاب خدا چيزى يافتهآيا ا: روزى معاويه از وى پرسيد

                                                           
 .9و  1: غافر -(8)  188
 .827/ 8؛ تفسير الدّر المنثور 498/ 88تفسير قرطبى  -(8)  182
 .884/ 8الدّر المنثور  -(4)  188
 .، چ مصر48(/ ابن رشيق) العمدة -(8)  182



ام كه خداوند هر سال دو  بلى، سوگند به آن كسى كه دريا را براى موسى شكافت، من در كتاب خدا ديده: كعب جواب داد
 بعد به. يابد پس او به دنبال اين فرمان جريان مى. دهد كه جريان يابى خداوند به تو فرمان مى: كند كه بار به نيل وحى مى

 187.گردد شود كه بازگرد، و نيل بازمى او وحى مى

 :گويد كند و مى ابن عبّاس نقل مى
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معاويه آيه را از عبد . از سوره كهف را به شكلى خاص خواند، و من بدو اعتراض كردم 12او آيه . روزى نزد معاويه بودم
يعنى . )قرآن در خانه ما نازل شده است: واب گفتممن در ج. او نظر معاويه را تأييد كرد. اللّه بن عمرو عاص سؤال نمود

نتيجه اين شد كه براى حلّ مسأله، .( ما سزاواريم كه درباره آن سخن بگوييم، نه كسانى چون عبد اللّه بن عمرو عاص
معاويه كه در آن روز حكومت جهان اسلام را به دست داشت، كسى به نزد كعب فرستاد تا با تكيه بر نظر او اختلاف 

 181.رطرف شودب

 :گفت و نيز معاويه در تمجيد كعب مى

 189«.ألا انّ كعب الأحبار أحد العلماء»

 «.بدانيد كه كعب الاحبار، يكى از دانشمندان است»

 .شدند و اهميت اين سخن آن وقت بود كه در كنار كعب، فقط دو تن ديگر نام برده مى

. معارف در عصر خلافت عمر بن خطّاب و بعد از او شده بود با تكيه بر اين مقدّمات بود كه كعب الاحبار، چشمه بزرگ
يافته  ساخت، و از طريق وى فرهنگ تحريف او با طرح خاصّ خويش، مسلمانان را به فرهنگ يهودى نزديك مى

نهاد، و  گشت، و به كتب تفسير و تاريخ و سيره و حديث اسلام پاى مى يهوديت با معارف پاك و خالص اسلام خلط مى
 .ساخت داد، و آن را مشوب به خرافات موجود در يهوديت مى ها را تغيير مى بينى صحيح مسلمان اسلامى و جهانبينش 

تر،  آنچه بيشتر مايه تأسّف است، اين است كه اين خرافات يهودى به كتب معتبر حديث پا نهاده و از همه بيشتر و مهم
از اين بدتر آن است كه . ر و امثال آن را مشحون ساخته استتفسير و تاريخ طبرى و تفسير الدّر المنثور و ابن كثي

نيز  121 اى از كتب تفسيرى موجود در مكتب اهل بيت فرهنگ يهودى كعب الاحبارى، از كتب تفسير مكتب خلفا به پاره
 .نفوذ كرده است، و تا همين حد كه به اين گونه مصادر نفوذ كرده، معارف اهل بيت را كنار زده است
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 .88/ 8لوك مصر و قاهره النجوم الزاهرة فى م -(2)  187
 .421/ 2الدّر المنثور  -(8)  181
 .، چ بيروت881/ 4الطبقات الكبرى  -(4)  189
 .اند كه با اصول اسلام منافاتى نداشته است اى از احاديث كعب الاحبار را آورده البته تفاسيرى همچون تفسير ابو الفتوح رازى و تفسير گازر، پاره -(8)  121



 فظان اسلام در برابر كعب الاحبارحا

در اينجا لازم است كه اين نكته را بررسى كنيم كه حافظان و حاملان اسلام، همچون امام امير المؤمنين عليه السّلام، در 
اند، و چگونه با اين مرد كه ناشر فرهنگ يهودى در ميان مسلمانان تشنه معارف  فرموده برابر كعب چه موضعى اتّخاذ مى

دهنده موضع امام و چگونگى برخورد و مقابله ايشان  كنيم، نشان اى كه در زير نقل مى حادثه. خاستند به مقابله برمى بود،
 .باشد با تحريفات كعب الاحبار مى

در عصر حكومت خليفه عمر بن خطّاب، روزى مجلسى در محضر خليفه تشكيل شده بود كه در آن امام امير المؤمنين 
آيا تو حافظ همه ! اى كعب: خليفه از او سؤال كرد. كعب يكى از حاضران آن مجلس بود. حضور داشتند عليه السّلام نيز

از او ! يا امير المؤمنين: مردى به خليفه گفت. نه، امّا بسيارى از آن را حفظ دارم: تورات هستى؟ كعب در جواب گفت
و نيز آب را كه بعدا عرش خود را بر روى آن نهاد، از سؤال كنيد خدا قبل از اينكه عرشش را خلق كند، كجا بوده است؟ 

 چه چيز خلق نمود؟

 آيا از اين مطالب خبرى دارى؟! اى كعب: عمر گفت

ام كه خداوند قبل از خلقت عرش، قديم و ازلى بوده  يافته 128 من در اصل حكيم! بلى يا امير المؤمنين: كعب جواب داد
آنگاه كه خداوند اراده خلقت عرش را . و اين صخره نيز روى هوا بوده استاست، و بر صخره بيت المقدّس قرار داشته 

در اين موقع، خداوند عرش . نمود، آب دهان انداخت و از آن آب دهان، درياهاى ژرف و امواج خروشان خلق شدند
مانده صخره نيز خويش را از مقدارى از صخره بيت المقدّس كه در زير او بود، خلق فرمود، و بر آن نشست، و از باقي

 ....معبد بيت المقدّس را خلق كرد 

كرد،  داد و كلماتى كه دلالت بر بزرگى حقّ متعال مى امام امير المؤمنين عليه السّلام در حالى كه لباس خويش را تكان مى
اض از مجلس خارج راند، از جاى برخاست كه به عنوان اعتر بر زبان مى« اللّه اكبر»يا « جلّ اللّه»يا « جلّ الخالق»چون 
اين يك رسم عربى است كه هنگامى كه بخواهند بيزارى خويش را از چيزى بيان بدارند، لباس خود را تكان . شود
 .چسبد ها نمى خواهند بگويند به من چيزى از اين حرف گويى مى. دهند مى

 بازگردد، خليفه عمر بن خطّاب كه اين وضع را مشاهده كرد، امام را قسم داد كه به جاى خويش
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 :امام به جاى خود بازگشت و روى به كعب كرد و فرمود 124.و در مسأله مورد بحث غور كند

واى بر تو، اگر بنا باشد ! اى كعب. هاى خدا را تحريف كردند، و به خداوند دروغ بستند اصحاب تو به غلط رفتند، و كتاب
. پس سه موجود قديم خواهيم داشت. شوند ل قديم و ازلى مىكه صخره و هوا با خداوند باشند، آنها هم چون حقّ متعا

طور كه  گذشته از اين، خداوند متعال برتر از اين است كه مكانى داشته باشد كه بتوان بدان اشاره كرد، و خداوند آن
                                                           

 .برد باشد كه كعب، آن را در مورد تورات تحريف شده به كار مى ز اصل حكيم، تورات است، و اين صفت، از صفات قرآن كريم مىمقصود كعب ا -(8)  128
 .فعظمّ علىّ ربّه و قام على قدميه و نفض ثيابه فاقسم عليه عمر أن يعود الى مجلسه و يقوص فى الحديث -(8)  124



رياهاى آن كس كه به قول تو از آب دهانش اين د! واى بر تو كعب. برند، نيست گويند و جاهلان گمان مى ملحدان مى
 128....تر از آن است كه بر صخره بيت المقدّس جاى بگيرد و  آيد، بزرگ عظيم به وجود مى

ها  دهد كه امام در برابر اين جريانات انحرافى و تحريفات و بدعت حديث مفصّل است، و همين مقدار از حديث نشان مى
ماند و  كرده، در واقع براى اين بوده است كه اگر در جامعه مى مىكارى  ايد كه امام نخل امّا اينكه شنيده. اند كرده مقابله مى

گرفت، و بدون اينكه نفعى به حال اسلام داشته باشد،  شد، جانش در خطر قرار مى حضور او در ميان مسلمانان ديده مى
 .ممكن بود كشته شود

  گرفت چرا كعب الاحبار مورد توجّه قرار مى

كوشيدند كه كعب الاحبار در  بررسى كنيم كه چرا و به چه علّت، خلفايى مثل معاويه مى اينك لازم است كه اين مسأله را
 .جامعه اسلامى مطرح شود و در سطح بالاى علمى در جامعه اسلامى قرار گيرد

عالم اوّلين كسى كه كعب الاحبار را مورد توجّه قرار داد و او را مجبور ساخت تا در مدينه بماند، و از او به عنوان يك 
امّا با بررسى . زده، به خوبى روشن نيست اينكه وى چرا بدين كار دست. بزرگ و مرجع علمى سؤال كرد، خليفه دوم بود

انگيخته  آيد كه او با يهوديت و تورات، در گذشته آشنايى و انس داشته، و اين كتاب، اعجاب او را برمى سيره او به نظر مى
 .است

خطّاب با كتاب كوچكى كه بخشى از تورات را حاوى بود، به نزد پيامبر اكرم صلّى اللّه  كند روزى عمر بن جابر نقل مى
اين كتابچه از تورات است و من از تورات برايتان ! يا رسول اللّه: عمر گفت. پيامبر نشسته بود. عليه و آله و سلمّ آمد

او شادمان بود . داد و خواست تا تورات را بخواند عمر سخن خود را ادامه. پيامبر اكرم در برابر او سكوت كرد. ام آورده
  خواست با اين كه به دانش، دست يافته است، و مى
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امّا برعكس، . نمود حالت اعجاب و شادمانى، آن را براى پيامبر بخواند، و در واقع از پيامبر تصديق و تشويق طلب مى
توجهّ  امّا عمر متوجّه نبود؛ او تورات را به دست داشت و بى. گشت تر مى پيامبر ناراحت شده هر لحظه رنگش برافروخته

. أبو بكر آنجا حضور داشت و جريان را متوجّه بود. خواست آن را در محضر پيامبر بخواند به بيرون از خودش، مى
 :بنابراين به عمر تشدد كرد و گفت. اى در مذمّت و يا عذابى نازل گردد ترسيد نكند آيه

 «.ما ترى بوجه رسول اللّه ثكلتك الثواكل»

 «!كنى صورت پيامبر از شدّت غضب و ناراحتى به چه رنگى درآمده است؟ نگاه نمى! به عزايت بنشينند»

شدّت ناراحتى كه در سيماى مبارك ايشان وجود داشت، او را به . عمر تازه در اينجا سر برداشت و پيامبر را نگريست
 :هراس افكند و گفت
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 «.غضب اللّه و رسولهأعوذ باللّه من »

 «.برم از غضب خدا و رسولش من به خدا پناه مى»

 :مگر شما در دين خود شك و ترديد و حيرت داريد؟ بعد اضافه فرمود! اى فرزند خطّاب: پيامبر فرمود

ه لو كان موسى فإنّ... ء فانّهم لن يهدوكم و قد ضلّوا  لا نسألوهم عن شى! و الّذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة»
 «.حيّا بين أظهركم ما حلّ له إلّا أن يتّبعنى

از اهل كتاب چيزى سؤال نكنيد . ام پاك و روشن سوگند به آن كس كه جانم به دست قدرت اوست، من شريعتى آورده»
اگر موسى زنده  .كنند، زيرا خودشان گمراه هستند آنها هرگز شما را هدايت نمى(. مسائل دينتان را از آنها پرسش ننماييد)

 122«.كرد، برايش جايز نبود جز اينكه از من متابعت كند بود و در ميان شما زندگى مى

دهد خليفه نسبت  فهميم؟ آيا جز اين است كه نشان مى از اين حديث كه به طرق مختلف در كتب معتبر آمده است، چه مى
رقيب خود،  مناسبت نيست كه در عصر قدرت بى بنابراين، بىنگريسته است؟  به تورات علاقه داشته و آن را به اعجاب مى

فهمد، يكى از علل مهمّ  اين حقيقت، تا آنجا كه اين بنده ضعيف مى. به سوى علماى يهود و معارف توراتى روى كند
گرى يابد؛ علل دي امّا مطلب در اينجا خاتمه نمى. بزرگ كردن كعب الاحبار و مطرح ساختن او در جامعه اسلامى است

 نيز در
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 .اين زمينه در كار بوده است

اندركاران حكومت بعد از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، در شناخت مبدأ و معاد و جهان و  از جمله اينكه دست
المؤمنين عليه آشناى با اين مسائل، يعنى باب مدينه علم نبى، امير . اند ابتدا و انتهاى آن، چندان ورود و خبرگى نداشته

حل، اين بود كه افرادى چون تميم دارى و كعب الاحبار كه  راه. كارى كند السّلام هم مجبور بود تا دور از اجتماع، نخل
هاى تحريف يافته و خرافى خود  توانستند از دانسته مغز و روحشان از نصرانيت و يهوديت سيراب بود، و لااقل مى

آورد،  ش بدهند، و ضمنا مطرح ساختن آنها خطرى براى قدرت خلافت به وجود نمىهاى طالبان دان پاسخى به خواسته
 .در جامعه طرح شوند، و به عنوان عضوى از اعضاى دستگاه قدرت، مورد پذيرش مردم قرار گيرند

 .كنيم، دليل سخن ماست حادثه تاريخى كه در زير نقل مى

ها كه ضمنا لشكرگاه اسلام نيز بود، راه افتاده و از هر  مراكز استانمردى به نام صبيغ تميمى، در اجناد مسلمين، يعنى در 
گشت، و به دنبال  اين مرد در شام يا اسكندريه يا كوفه مى. سؤالات او در زمينه قرآن كريم بود. كرد درى سؤال مى

هاى  گشت تا پرسش دند، مىمسلمانانى كه در مدينه زندگى كرده و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ديده بو
 .صبيغ پيامبر را نديده و گفتارهاى ايشان را به گوش نشنيده بود. او به مصر رفت. خويش را جواب بشنود
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 .حال به دنبال شناخت قرآن و براى شنيدن تفسير آن، شهر به شهر رفته تا به مصر رسيده بود

عمرو عاص او را به پايتخت اسلام، يعنى مدينه، . شدداستان او به حاكم و استاندار مصر، عمرو بن عاص، گزارش 
قاصد به همراه نامه عمرو عاص نيز . صبيغ به مدينه رسيد. اى به خليفه عمر بن خطّاب نوشت فرستاد، و مطالب را در نامه

د كجاست؟ اين مر: عمر پس از اطّلاع از مضمون نامه، از قاصد پرسيد. به خدمت عمر آمد و نامه عمرو را به خليفه داد
 .اگر رفته باشد، تو كيفرى دردآور به خاطر او از من خواهى ديد: عمر گفت. در رحل است: قاصد گفت

دهد كه من به مردى برخورد كردم كه از مشكلات  آيد، و به او اطّلاع مى طبق روايت ديگرى، مردى به نزد خليفه مى
 .لّط بنمامرا بر او مس! بار الها: گويد عمر مى. كرد قرآن سؤال مى

مرد كه خليفه . وقتى وارد محضر خليفه شد، او قرآن را به دست داشت. آيد به هر صورت، صبيغ تميمى به نزد خليفه مى
اى : مسلمين را ديد، و ناگزير او را مركز علمى اسلامى پنداشت، بدون توجّه به مسائلى كه اتّفاق افتاده بود، سؤال كرد

 چيست؟« رواو الذاّريات ذ»! امير المؤمنين

 تو كيستى؟: عمر پرسيد
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هاى خود را بالا زد  و بعد آستين. من هم بنده خدا، عمر هستم: عمر گفت. من بنده خدا، صبيغ هستم: مرد در جواب گفت
آلود  تا آنجا بر سر او زد كه خون. هاى خوشه خرما كه به فرمان وى آورده بودند، شروع به زدن آن مرد كرد و با چوب

هاى تازه به پشت وى نواخت كه پشت مرد تميمى پاره پاره شد و  و يا طبق روايت ديگر، به حدّى با چوب گشت،
ها مداوا  آلود آزاد شد، و مدّتى گذشت تا زخم مرد زخمى و خون. پس از آن وى را رها ساخت. پوستش شكاف برداشت

نگامى كه بار سوم او را به محضر خليفه آوردند تا ه. ديگر بار عمر او را خواست، و همان حادثه تكرار گرديد. گرديد
خواهى مرا مداوا كنى، به خدا  اگر اراده كشتن مرا دارى، يك بار بكش و راحتم كن و اگر مى: بازهم تنبيه شود، گفت

 .گويم قسم شفا يافتم، و ديگر از اينگونه سخنان نمى

ن روپوش بر شتر سوار كرده به بصره نزد ابو موسى اشعرى پالكى و كجاوه روى تخته بدو خليفه فرمان داد كه او را بى
و در فرمانى براى ابو موسى، حاكم بصره، نوشت كه ممنوع است كسى با اين مرد سخن بگويد و مجالست . تبعيد نمايند

 .مند بودند، از او بازداشتند همچنين حقوق و مقرّرى ساليانه كه همه مسلمانان از آن بهره. نمايد

خاستيم و از ترس فرمان عمر،  آمد، ما اگر صد نفر هم بوديم، برمى هرگاه اين مرد به نزد ما مى: گويد نهدى مى ابو عثمان
 .كرديم فرار مى

ناگزير روزى به نزد ابو موسى آمد و دست به دامن وى . بالاخره كار بر اين مرد سخت شد و زندگى بر وى تنگ گرديد
پس : عمر در جواب نوشت. اش نيز بسيار نيكو شده است مرد توبه كرده و توبه ابو موسى به عمر نوشت كه اين. گرديد

 .حالا اجازه دهيد كه مردم با او نشست و برخاست كنند



نويسند اين مرد كه از بزرگان قوم خود بود، بعد از اين ديگر خوار شد و ارزش و اعتبار خويش را از دست  در تاريخ مى
 128.داد

اين حادثه مربوط به دوران حكومت امام امير . چه در بالا ديديم، در تاريخ اسلام وجود دارداى درست مقابل آن حادثه
 :فرمايند روند و در ضمن خطبه مى روزى امام به منبر مى. المؤمنين عليه السّلام است

 «....اللّه، فو اللّه ما من آية ء يكون الى يوم القيامة الّا حدّثتكم به، و سلونى عن كتاب  سلونى، فو اللّه لا تسألونى عن شى»
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كنيد، مگر اينكه براى  افتد از من پرسش نمى از من سؤال كنيد، و به خداى سوگند، از حوادثى كه تا روز قيامت اتّفاق مى»
 اى نيست، مگر اينكه و در مورد قرآن، كتاب خدا از من سؤال كنيد، و به خداى سوگند، هيچ آيه. شما بازگو خواهم كرد

 «....دانم در شب نازل شده يا در روز، در كوه نازل شده يا در صحرا و  من مى

ذاريات چيست؟ اين مرد، يعنى ! يا امير المؤمنين: برخاست و گفت. ابن الكواّء پشت سر من نشسته بود: گويد راوى مى
اس كه در مجلس حاضر بوده است، ابن عبّ. ابن الكواّء، از سران خوارج و از دشمنان امير المؤمنين عليه السّلام بود

كرد با  اين مرد فكر مى. خواست از همانچه صبيغ از عمر بن خطّاب پرسش كرده بود، سؤال نمايد ابن الكواّء مى: گويد مى
 .اعتبار كند اين سؤال خواهد توانست امام امير المؤمنين را بى

 :امام فرمودند

 :بعد فرمودند« .زحمت انداختن و آزار دادن، و از راه تكبّر و تجبّر واى بر تو، براى فهميدن سؤال كن، نه براى به»

« الجاريات يسرا»: بلافاصله ابن الكوّاء پرسيد« .دهند ذاريات بادهايى هستند كه گندم و جو را در وقت درو بدان باد مى»
 :چيست؟ امام فرمودند

 چيست؟« مقسمات امراال»: باز سؤال كرد« .روند هايى است كه بر روى آب راه مى كشتى»

 122«....ملائكه هستند »: حضرت فرمود

وقتى بنا بود امير المؤمنين، على عليه السّلام، كه با همه چيز قرآن آشناست، در جامعه نباشد و در مزارع بيرون مدينه 
اندركاران  و دست نخل بكارد، و نخلستان آباد كند، و قنات حفر نمايد، و صحابه پيامبر نيز از حديث گفتن ممنوع باشند،
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 .بيروت



و زمامداران، خود از نظر علمى چندان پايه راسخى نداشته باشند، ناگزير بايد امثال كعب الاحبار و تميم دارى و وهب 
 .بن منبه به ميدان بيايند

  خلاصه

 عواملى كه باعث شد تا علماى يهود و نصارى و اهل كتاب در جامعه اسلامى مطرح شوند و شهرت يابند، چند عامل
 :بودند
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اولّ اينكه عاملان طرح شدن كعب و امثال او، با فرهنگ اهل كتاب آشنا و مأنوس بودند، و بدان با اعجاب و شگفتى 
كردند، و آنها را اهل كتاب و  اصولا اعراب قبل از اسلام، نسبت به يهود و نصارى به ديده احترام نگاه مى. نگريستند مى

شد تميم دارى و كعب الاحبار، به  اى از زمامداران، باعث مى اقى ماندن اين روحيه در پارهب. دانستند تمدّن و فرهنگ مى
 .همان ديده احترام و عظمت نگريسته شوند، و به عنوان دانشمند و مرجع علمى، مورد توجّه قرار گيرند

ه جاى مانده، و يا دوم اينكه مصلحت دستگاه قدرت در اين بود كه علوم پيامبر كه در دست صحابه آن حضرت ب
شخصيتى چون امام امير المؤمنين عليه السّلام حامل مجموع آنها بود، مطرح نگردند تا امكان ادامه يافتن حكومت و 

 .قدرت آنها باشد

توانستند جوابگوى تمام مسائلى باشند كه بعد از پيامبر  سوم اينكه صاحبان قدرت، خود بهره چندانى از علم نداشته و نمى
 .گشت لّى اللّه عليه و آله و سلّم مطرح مىاكرم ص

به خاطر اين دلايل و عوامل بود كه كعب و تميم و وهب و امثال ايشان، به صحنه جامعه اسلامى پا نهادند، و حضور 
اينها در تخريب اسلام راستين در ابعاد گوناگون، و . اينگونه كسان به صورت يكى از عوامل بزرگ تحريف اسلام درآمد

اند،  مشهور شده« قصّاصين»اينگونه افراد كه در تاريخ اسلام به . يك دين آكنده از جعليات و خرافات موفّق شدندعرضه 
ها مجلّد تاريخ و تفسير و سيره و كتب رجالى مراجعه  اين بنده خدا، به ده. باشند جزء عوامل ناشناخته تحريف اسلام مى

تاريخ و تفسير اسلام، به ويژه از نتيجه كارهاى . ن را شناسايى نموده استكرده، تا اندكى از كاركرد و عمل تخريبى اينا
از خدا، قيامت، حشر، نشر، خلقت آسمان، زمين، عرش، كعبه، بيت المقدّس،  -كعب الاحبار آكنده گشته، او از همه چيز

خ و سيره اسلام درآمده سخن گفته و اينگونه سخنان، به صورت تفسير و تاري -سليمان، داوود، پيامبران و فرشتگان
 .است

بنابراين، اسلامى كه از خانه اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيامده باشد، از چنين مآخذ و مصادرى اخذ شده 
شناسان يهودى و مسيحى و ماركسيست، از چنين منابعى به دريافت و شناخت اسلام  در عصر كنونى نيز اسلام. است

توانند با چنين منابعى به اسلام  نمى -اند كه به ويژه در گذشته داشته -آنها اگر غرضى نداشته باشند. ردازندپ پرداخته و مى
ما اگر براى شناخت دين و آيين و راه . رسند بلكه درست به ضدّ اسلام، به اسلام تحريف شده و تخريب گشته مى. برسند

ايم؟ آيا به چيزى جز ثمرات افكار و سخنان  به چه چيز رسيده و رسم خودمان به منابع اروپايى و غربى روى آوريم،



گوييم كه به ما توفيق عنايت فرموده تا به دو منبع  البته ما خداوند را شكر مى. مسلّما خير! ايم؟ كعب و امثال او دست يافته
 .ايم اساسى و اصيل هدايت، يعنى قرآن و اهل بيت، راه پيدا كرده
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  درس هجدهم

 818:ص

  مقدّمه

ها را  اين روايت. هاى يك صنف از عناصر نفوذى خطرناك در مكتب خلفا را بررسى كرديم هاى گذشته، روايت در بحث
 .اند نقل كرده -يهوديان و مسيحيان به ظاهر مسلمان شده -اند، اهل كتاب كه اثر بسزايى در مكتب خلفا گذارده

هاى  كارى صنف زنادقه در كتاب پردازيم و آن خراب ك ديگر مىهاى يك عنصر نفوذى خطرنا اكنون به بررسى روايت
مناظرات امام صادق عليه السّلام و . ست« عبد الكريم ابن ابى العوجاء»اى بارز از ايشان،  نمونه. باشد مكتب خلفا مى

و بدين . نمود او را به اصحاب و شيعيان امام صادق كاملا معرّفى، و عقايد او را مفتضح 127روش برخورد امام با وى،
، (اعدام)امّا سخن وى در زمان مرگ . كارى وى در مكتب اهل بيت عليهم السّلام جلوگيرى به عمل آمد شكل از خراب

 :گفته است( منصوب از جانب خليفه)وى در اين خطاب به والى كوفه . نشان از برخورد اين صنف با مكتب خلفا دارد

 121«.ام چهار هزار حديث در كتب حديث شما وارد كرده كنيد، در حالى كه من شما مرا اعدام مى»

هايشان  كارى ، به چند تن از همكاران اين زنديق، و خراب«يك صد و پنجاه صحابى ساختگى»در مقدّمه جلد اولّ كتاب 
 .در مكتب خلفا اشاره شده است
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حوادث اواخر عصر پيامبر صلّى اللّه عليه از وى درباره . باشد نمونه خطرناك ديگرى از زنادقه، سيف بن عمر تميمى مى
هاى بسيارى در  ، فتوحات اسلامى در فارس و روم تا جنگ جمل، روايت(ارتداد)هاى ردّه  و آله و سلّم، سقيفه، جنگ

 .كتب مكتب خلفا انتشار يافته است

هايى كه اصلا وجود  روايتها و  ها و شعرها، نامه ها، قصيده ها، سرزمين ساختن صحابه، تابعين، راويان حديث، جنگ
هاى دروغين سيف را  هاى آينده، بحوله تعالى، آمار ساخته در بحث 129.باشد هاى او مى كارى هايى از خراب نداشته، نمونه
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هاى ساخته سيف را كه در تاريخ اسلام تا به امروز انتشار يافته، در پنج  نخست آمار انسان. نماييم به ترتيب بيان مى
 :نماييم ىبخش ذيل بيان م

  صحابيان ساخته سيف

  عبد اللّه بن سبا و سبائيان

  راويان حديث ساخته سيف

  فرماندهان لشكر كافران ساخته سيف

 .شاعران ساخته سيف
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  شمارى از صحابيان ساخته خيال سيف

 :نماييم مىساخته است، بيان « قبيله تميم»در اين بخش نخست آمار صحابيانى را كه سيف از قبيله خود، 

سيف اين نام را به عنوان يك تن از شيعيان امام امير المؤمنين، على بن ابى طالب . قعقاع بن عمرو بن مالك تميمى. 8
 .عليه السّلام معرّفى كرده است

 .عاصم بن عمرو بن مالك تميمى. 4

 .اسود بن قطبة بن مالك. 8

 .ابو مفزّر تميمى. 2

 .نافع بن اسود تميمى. 8

 .بن منذر تميمىعفيف . 2

 .به عنوان يك تن از شيعيان امام امير المؤمنين عليه السّلام. زياد بن حنظله تميمى. 7

 .حرملة بن مريطه تميمى. 1

 .حرملة بن سلمى تميمى. 9

 .ربيع بن مطر بن ثلج تميمى. 81



 .ربعى بن افكل تميمى. 88

 .اطّ بن ابى اطّ تميمى. 84

 .سعير بن خفاف تميمى. 88

 .عوف بن علاء جشمى تميمى. 82
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 .اوس بن جذيمه تميمى. 88

 .سهل بن منجاب تميمى. 82

 .وكيع بن مالك تميمى. 87

 .حصين بن نيار حنظلى تميمى. 81

 .به عنوان ناپسرى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فرزند امّ المؤمنين خديجه. حارث بن ابى هاله تميمى. 89

 .به عنوان ناپسرى رسول اكرم و فرزند امّ المؤمنين خديجه. ابى هاله تميمىزبير بن . 41

 .به عنوان ناپسرى رسول اكرم و فرزند امّ المؤمنين خديجه. طاهر بن ابى هاله تميمى. 48

 .زرّ بن عبد اللّه فقيمى تميمى. 44

 .اسود بن ربيعه تميمى. 48

تميم، با افتخارات بسيار زيادى ساخته است، كه شرح حالشان در جلد سيف تا اينجا، همه اين صحابه را از قبيله خود، 
 .بررسى شده است« خمسون و مائة صحابى مختلق»اوّل متن عربى 

. مابقى ايشان را از قبايل ديگر عرب ساخته و غالبا آنها را زيردست و پيرو تميميان نامبرده در بالا قرار داده است
 :باشد جلد دوم كتاب فوق آمده، به قرار ذيل مى هاى ايشان كه شرح حالشان در نام

 نمايندگان قبايل عرب كه به ديدار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمدند

 .عبدة بن قرط تميمى عنبرى. 42

 .عبد اللّه بن حكيم ضبّى. 48



 .حارث بن حكيم ضبّى. 42

 .حليس بن زيد ضبّى. 47

 .ضبّى حرّ بن خضرامه يا حارث بن خضرامه. 41

 .كبيس بن هوذه سدوسى. 49

 اند واليان و كارگزارانى كه از جانب پيامبر يا أبو بكر تعيين شده

 .عبيد بن صخر بن لوذان انصارى. 81

 .صخر بن لوذان انصارى. 88

 .عكاشة بن ثور غوثى. 84
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 .عبد اللّه بن ثور غوثى. 88

 .عبيد اللّه بن ثور غوثى. 82

 پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ابو بكرقاصدانى از جانب 

 .وبرة بن يحنس خزاعى. 88

 .اقرع بن عبد اللّه حميرى. 82

 .جرير بن عبد اللّه حميرى. 87

 .صلصل بن شرحبيل. 81

 .عمرو بن محجوب عامرى. 89

 .عمرو بن خفاجى عامرى. 21

 .عوف وركانى. 28

 .عويف زرقانى. 24



 .قحيف بن سليك حالكى. 28

 .عمرو بن حكم قضاعى قينى. 22

 .امرؤ القيس از بنى عبد اللّه. 28

  نام صحابيان هم

صحابيان »نام كرده كه ما ايشان را  سيف، برخى از صحابه ساخته خيال خود را با بعضى از صحابه حقيقى پيامبر، هم
 :ايم ناميده« نام هم

 (.و الشهادتينذ)غير از خزيمة بن ثابت انصارى . خزيمة بن ثابت انصارى. 22

 .غير از ابو دجانه انصارى. سماك بن خرشه انصارى. 27

 صحابيانى از انصار

 .ابو بصيره انصارى. 21

 .حاجب بن زيد يا يزيد انصارى اشهلى. 29

 .سهل بن مالك، برادر كعب بن مالك انصارى خزرجى. 81

 .اسعد بن يربوع انصارى. 88
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  صحابيانى از قبايل مختلف

 .اللّه بن حفص بن غانم قرشىعبد . 84

 .ابو حبيش بن ذو لحيه عامرى كلابى. 88

 .حارث بن مرّه جهنى. 82

 .سلمى دختر حذيفه فزاريه. 88

  فرماندهانى براى سپاه اسلام

 .بشر بن عبد اللّه هلالى. 82



 .تيم رباب -مالك بن ربيعة بن خالد تيمى. 87

 .هزهاز بن عمرو عجلى. 81

 .بن حميصه بارقىحميضة بن نعمان . 89

 .جابر اسدى. 21

 .عثمان بن ربيعه ثقفى. 28

 .سواد بن مالك تميمى. 24

 .عمرو بن وبره، رئيس قبيله قضاعه. 28

 .حمّال بن مالك بن حمّال اسدى. 22

 .ربّيل بن عمرو بن ربيعه اسدى ربيال بن عمرو. 28

 .طليحة بن بلال قرشى عبدرى. 22

 .تميمىخليد بن منذر بن ساوى عبدى . 27

 اند صحابيان كه زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را درك كرده

 .قرقره يا قرفة بن زاهر تيمى وائلى. 21

 .ابو نباته، نائل بن جعشم تميمى اعرجى. 29

 .سعيد بن عميله فزارى. 71
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  از فرماندهان ارتش عراق

 .قريب بن ظفر عبدى. 78

 .عبد الاسودعامر بن عبد الاسد يا . 74

 .ديگر -حارث بن يزيد عامرى. 78



 هاى ارتداد از فرماندهان ارتش اسلام در جنگ

 .عبد الرحمن بن ابى عاص ثقفى. 72

 .عبيدة بن سعد. 78

 .خصفه تيمى. 72

 .يزيد بن قينان از بنى مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 77

 .صيحان بن صوحان عبدى. 71

 .عباد الناجى. 79

 .يت از بنى شخراتشخر. 11

  صحابى بودن به دليل ديدار با أبو بكر يا نامه نوشتن أبو بكر به وى

 .از جانب قوم خود نزد أبو بكر رفته است. شريك فزارى. 18

 .نامه أبو بكر گواهى داده است به دليل آنكه در امان. مسور بن عمرو. 14

 .ته استبه دليل آنكه أبو بكر به او نامه نوش. معاويه عذرى. 18

 .به دليل نامه نوشتن أبو بكر به وى. ذويناق يا شهر ذويناق. 12

 .پيمانان بوده و بر يك ارتش سركرده بوده است سيف گفته كه وى از هم. معاويه ثقفى. 18

 هاى زمان أبو بكر صحابى بودن به دليل شركت در جنگ

 .سيف بن نعمان لخمى. 12

 .ثمامة بن اوس بن ثابت بن لام طائى. 17

 .مهلهل بن زيد خيل طائى. 11

 .غزال همدانى. 19

 .معاوية بن انس سلمى. 91
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 .جراد بن مالك بن نويره تميمى. 98

 رسانى به ارتش ابو بكر صحابى بودن به دليل كمك

 .عبد بن غوث حميرى. 94

« مائه صحابى مختلقخمسون و »تاكنون شرح حال اين نود و دو صحابى ساختگى سيف، در دو جلد متن عربى كتاب 
متن عربى كتاب . هايى كه سيف درباره هر يك ساخته، در شرح حالش ثبت و بررسى گرديده است بررسى شده و افسانه

بحث درباره . باشد خوشبختانه ترجمه فارسى آن نيز در دو مجلّد موجود مى. در بغداد و بيروت به چاپ رسيده است
ان شاء اللهّ  -پذيرد، بلكه ادامه دارد و بايد مابقى ايشان در مجلّدات بعدى ىصحابيان ساختگى سيف بدين جا پايان نم

 .نشر گردد -تعالى

هاى معتبر مكتب خلفا  ها به عنوان صحابى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در كتاب بيش از هزار سال است كه اين نام
نويسان صحابه همانند استيعاب و اصابه ثبت و ضبط  ترجمه مانند تاريخ طبرى، تاريخ ابن اثير، تاريخ ابن خلدون، و

هاى وزين مكتب خلفا، فتوحات و معجزات و شعر و حديث نقل شد كه همه و همه  گرديده است، و از ايشان در كتاب
جلد دوم « بحوث تمهيديه»دليل اين مطلب، در فصل . پرداز بوده است زنديق دروغ« سيف بن عمر»آنها ساخته خيال 

. بررسى شده است و شرح حال هر يك جداگانه در متن كتاب ضبط گرديده است 171«مسون و مائة صحابى مختلقخ»
 .سزاوار است اهل بحث و تحقيق، آن بحث را نخست ببينند، سپس شرح حال هر يك را جداگانه بخوانند

  عبد اللّه بن سبا و سبائيان

ها  نويسان برايشان در شمار صحابه شرح حال ه است و تذكرهكه ايشان را صحابه خواند -سيف، به جز صنف نامبرده
عبد اللّه بن »يك نمونه از آنها افسانه . ها پرداخته است اشخاص بسيار ديگرى ساخته و برايشان نيز داستان -اند نوشته

ل كرده، و در سيف، در خيال خود، عبد اللّه بن سبا را ساخته و پيروانى نيز برايش جع. باشد مى« سبائيان»و « سبا
هاى فرهنگ و تاريخ اسلامى، بيش از هزار سال است ثبت و ضبط  ها ساخته، كه در كتاب پيرامون او و پيروانش داستان

  گرديده
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 :خلاصه گفتار سيف درباره عبد اللّه بن سبا و سبائيان از اين قرار است. است

زمان عثمان، به ظاهر اسلام آورد، ولى در پنهان ميان مسلمانان  در. مردى يهودى و از اهل يمن بود« عبد اللّه بن سبا» »
كرد، و مردم را تبليغ  در شهرهاى بزرگ اسلامى، مانند شام و كوفه و بصره و مصر گردش مى. برد مكر و حيله به كار مى

ان كه هر پيامبرى وصيّى براى پيامبر اسلام نيز مانند عيسى بن مريم عليه السّلام رجعتى است، و همچن: نمود بر آنكه مى
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او خاتم اوصياست، همچنان كه محمّد صلّى اللّه عليه و . داشت، وصىّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم على است
عثمان حقّ اين وصى را غصب كرده و درباره وى ستم نموده است، پس بايد قيام كرد و حق را . آله و سلّم خاتم انبيا بود

 «.نيدبه اهلش بازگردا

اى از مسلمانان به اين تحريفات برانگيخته شده به سوى مدينه  نتيجه اين تبليغات، آن شد كه عدّه»: گويد سيف مى
همه اين كارها، به . شدن وى انجاميد اش محاصره نمودند، و در نهايت كار به كشته رهسپار گرديدند و عثمان را در خانه

 «.صورت گرفت( اللّه بن سباپيروان عبد )« سبائيان»رهبرى و مباشرت 

پس از آنكه مسلمانان با على عليه السّلام بيعت كردند و طلحه و زبير براى خونخواهى عثمان به بصره »: گويد و نيز مى
ديدند اگر « سبائيان». اى شكل گرفت رفتند، بيرون بصره بين على و آن دو كه سركرده سپاه جنگ جمل بودند، مصالحه

لذا شبانه . بگيرد، مسبّب اصلى قتل عثمان كه خود سبائيان بودند، مشخّص گشته گرفتار خواهند شداين تفاهم صورت 
اى از ايشان  پيرو اين تصميم، بنا گذاردند دسته. اى كه شده، آتش جنگ را برافروزند تصميم گرفتند به هر وسيله و دسيسه

ر ميان لشكر طلحه و زبير رفته شب هنگام از تاريكى استفاده اى ديگ به حالت استتار ميان سپاه على عليه السّلام، و دسته
 «.نموده اين دو لشكر را عليه يكديگر بشورانند و نگذارند كسى از اين راز آگاه شود

اين نقشه خطرناك را با موفقيت انجام دادند، به اين ترتيب كه در دل شب، هنگامى كه هر دو لشكر به »: گويد سيف مى
بودند، آن عدّه از ايشان كه در سپاه على عليه السّلام بودند به لشكر مقابل تيراندازى كردند، و  اميد صلح در خواب

در نتيجه، ترس و حسّ بدبينى در دو . اى ديگر كه در سپاه مقابل بودند، به لشكر على عليه السّلام تيراندازى نمودند عدّه
 «.دلشكر نسبت به يكديگر پيدا شد؛ بنابراين جنگ برپا گردي

جنگ بصره كه معروف به جنگ جمل است، اين چنين صورت گرفت، هرچند كه هيچ يك از فرماندهان دو »: و گويد
 «.لشكر، تصميم به جنگ نداشتند و ندانستند مسبّب اصلى جنگ كيست
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نام برخى . آورد ان نمىدهد، و ديگر از سرنوشت آنان سخنى به مي سرا، داستان سبائيان را به همين جا پايان مى اين افسانه
 :باشد شمرده، به قرار زير مى« سبائيّه»پرداز، جزء  از بزرگانى را كه سيف دروغ

 ابو ذر

 عمّار بن ياسر

  عبد الرّحمن بن عديس

  صعصعة بن صوحان

  محمّد بن ابى حذيفه



 (فرزند خليفه اولّ)محمّد بن ابى بكر 

 .مالك اشتر

« ابن سبا»ديگر همانند ايشان، عقيده به وصايت على عليه السّلام را همگى از  پندارد اين بزرگان و بزرگانى سيف مى
پندارد و ما را به آن  كه درباره شما چنين مى -و اين بزرگان نيز از على جويا نشدند كه آيا دعوت ابن سبا. اند گرفته

انان آن عصر، دعوت ابن سبا را صدها، بلكه هزاران نفر از مسلم: گويد سيف مى. صحيح است يا باطل -كند دعوت مى
 .تشكيل شد 178«سبائيّه»پذيرفتند و بدين سان، يك فرقه در اسلام به نام 

به زبان عربى تأليف گرديده، و « عبد اللّه بن سبا و اساطير اخرى»در بررسى اين افسانه، تا به حال دو جلد كتاب به نام 
 .و نشر گرديده است هاى فارسى و اردو و تركى و انگليسى نيز چاپ به زبان

« عبد اللّه بن سبا»خوانند، مجلّدات كتاب  سزاوار است كسانى كه اين نوشته را مى. ولى بحث هنوز به پايان نرسيده است
نيز بخوانند تا به حقيقت ساخته سيف در افسانه ابن سبا و فرقه سبائيّه  -كه در بررسى اين افسانه دروغ نوشته شده -را

 .پى ببرند

  ساخته خيال سيف( حديث)راويان 

سيف، اضافه بر جعل صحابيانى كه برخى از آنها را نام برديم، و جعل فرقه سبائيّه كه بدان اشاره نموديم، دسته ديگرى نيز 
 .هاى جعلى خود را از قول ايشان روايت نموده است ساخته و حديث

 888:ص

اكتفا  -ايم، ها آنها را معرّفى كرده كه تاكنون در بعضى كتاب -ساخته خيال سيف( حديث)ما در اينجا، به ذكر نام راويان 
 :نماييم و در برابر نام هر يك، صفحه كتابى كه در آنجا آن راوى بررسى شده، ثبت مى. كنيم مى

 كتاب خمسون و مائة/ كتاب عبد اللّه بن سبا/ هايى شماره روايت/ ساخته خيال سيف( حديث)نام راويان 

  صحابى مختلق/ زكه در تاريخ طبرى ا

  راوى روايت شده

 98/ 8/ 872/ 8/ 482/ محمد بن عبد اللّه بن سواد بن نويره. 8

 98/ 8/ 842/ سهل بن يوسف. 4

 98/ 8/ 418/ 8/ 72يا  27/ مهلّب بن عقبه. 8
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 828/ 8/ 898/ 8/ 88/ زياد بن سرجس احمرى. 2

 882و  488/ 4و  889/ 8/ 418/ 8/ 42يا  49/ نضر بن سرّى. 8

 889/ 8/ 41/ رفيل و پسرش. 2

 828/ 8/ 822/ 4/ 81/ مستنير بن يزيد. 7

 418/ 8/ 81/ ابن رفيل از پدرش. 1

 89/ 4/ 82/ سعيد بن ثابت بن جذع انصارى. 9

 817/ 4و  98/ 8/ 82/ عبد اللّه بن سعيد بن ثابت. 81

 441/ 8/ 71/ 8/ 88/ مبشّر بن فضيل. 88

 844/ 8/ 82(/ مجهول)خالد . 84

 844/ 8/ 82(/ مجهول)عباده . 88

 418/ 8/ 82/ رفيل. 82

 817/ 8/ 418/ 8/ 88/ غصن بن قاسم. 88

 818/ 8/ 81(/ مجهول)ابو عثمان . 82

 98/ 8/ 888/ 8/ 9/ صعب بن عطيّه. 87

 812/ 8/ 9/ ابو عثمان يزيد بن اسيد عساّنى. 81

 91/ 8/ 287/ 4/ 7/ عبد بن رحمن بن سياه احمرى. 89

 497/ 4و  828/ 8و  881/ 8/ 2/ اللّه بن محفز عبيد. 41

 827/ 8و  888/ 4/ 828/ 2/ 2/ عروة بن غزيه دثينى. 48

 884:ص

 كتاب خمسون و مائة/ كتاب عبد اللّه بن سبا/ هايى شماره روايت/ ساخته خيال سيف( حديث)نام راويان 



  صحابى مختلق/ كه در تاريخ طبرى از

  راوى روايت شده

 884/ 8/ 817/ 8/ 2/ ريّانعمرو بن . 44

 877/ 8/ 8/ ابو سفيان طلحة بن عبد الرحمن. 48

 882/ 4/ 8/ ابو زهرا قشيرى. 42

 8/ مردى از بنو كنانه. 48

 877/ 8// طاهر بن ابو هاله. 42

 484/ 8/ 2/ ضحّاك بن قيس. 47

 484/ 8/ 2/ حلحال بن ذرى. 41

 481/ 8/ 2/ انس بن حليس. 49

 421/ 8/ 2/ مخلّد بن قيس. 81

 481/ 8/ 8/ سماك بن فلان هجيمى. 88

 824/ 8/ 8/ قيس بن زيد نخعى. 84

 484/ 8/ 8/ قيس بن يزيد. 88

 888/ 8/ 8/ ظفر بن دهى. 82

 //مقطع بن هيثم بن فجيع. 88

 91/ 8/ 8/ عامرى بكائى. 82

 884/ 8/ 898/ 8/ 8/ ابن محراق. 87

 448/ 8/ 287/ 4/ 4/ بحر بن فرات عجلى. 81

 //4/ مردى از كنانه .89



 828/ 8/ 888/ 8/ 4/ عثمان بن سويد. 21

 91/ 8/ 4/ حنظلة بن زياد. 28

 828/ 8/ 4/ حماد بن فلاح برجمى. 24

 824/ 8/ 4/ جرير بن اشرس. 28

 898/ 8/ 4/ مردى از بكر بن وائل. 22

 482/ 8/ 4/ عامر. 28

 828/ 8/ 4/ خزيمة بن شجره عقفانى. 22

 871/ 8/ 4/ لوذانعبد بن صخر بن . 27

 888:ص

 كتاب خمسون و مائة/ كتاب عبد اللّه بن سبا/ هايى شماره روايت/ ساخته خيال سيف( حديث)نام راويان 

  صحابى مختلق/ كه در تاريخ طبرى از

  راوى روايت شده

 218/ 8/ 4/ ورقاء بن عبد الرحمن حنظلى. 21

 42/ 8/ 8/ حبيب بن ربيعه اسدى. 29

 287/ 4/ 4/ اسدى عمار بن فلان. 81

 /8/ ابن شهيد. 88

 71/ 8/ 8/ عمرو بن تمام. 84

 884/ 8/ 8/ مردى از طىّ. 88

 897/ 8/ 899/ 8/ 8/ عبد اللّه بن مسلم عكلى. 82

 897/ 8/ 8/ كرب بن ابو كرب عكلى. 88



 98/ 8/ 8/ ابن ابو مكنف. 82

 881/ 8/ 8/ بكر بن وائل. 87

 884/ 8/ 8/ حميد بن ابو شجار. 81

 884/ 8/ 8/ عصمت وائلى. 89

 884/ 8/ 8/ عصمت بن حارث. 21

 889/ 8/ 8/ مردى از بنى حارث. 28

 828/ 8/ 8/ بطان بن بشر. 24

 821/ 8/ 8/ عروة بن وليد. 28

 821/ 8/ 8/ ابو معبد عبسى. 22

 824/ 8/ 8/ ابن صعصعه يا صعصعه. 28

 824/ 8/ 8/ مخلد بن كثير. 22

 481/ 8/ 8/ فلان هيجمى. 27

 484/ 8/ 8/ كليب بن حلحال. 21

 484/ 8/ 8/ جرير بن يزيد جعفى. 29

 821/ 4/ 8/ حريث بن معلى. 71

 491/ 4/ بنت كيسان ضبيه. 78

كارى سيف زنديق، در كتب  اى بود از خراب هاى ساختگى آنها، شمّه راويان ساختگى نامبرده در بالا و شماره روايت
 .معتبر مكتب خلفا

 882:ص

  ن لشكر كافرانفرماندها



هاى  سيف زنديق، اضافه بر ساختن صحابيانى نامى براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و راويان اخبار براى روايت
هاى صدر اسلام نيز،  اى در صحابه و تابعين به نام سبائيان، براى لشكر ايران در جنگ سيره و تاريخ اسلام، و فرقه
 :مانند. فرماندهان ارتش ساخته است

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / فرماندهان لشكر كافران ساخته خيال سيف

 829/ 8/ قارن بن قريانس. 8

 887/ 8/ فيرزان. 4

 472/ 8(/ قباد)انوشجان . 8

 814/ 4/ قارن بن قريانس. 2

 811/ 4/ روزبه و روزمهر. 8

  شاعران ساخته خيال سيف

هاى ايشان نشر گرديده  بزرگ و نامى ساخته است و در كتب معتبر خلفا نام و داستانسيف زنديق، از همه صنفى، مردان 
 :مانند. هاى منسوب به ايشان از جمله، شاعران و قصيده. است

  كتاب خمسون و مائة صحابى مختلق/ كتاب عبد اللّه بن سبا/ شاعران ساخته خيال سيف

 27/ 4(/ شاعر عربى)خطّيل . 8

 881/ 8(/ عر عربىشا)عمرو بن قاسم . 4

  تابعين ساخته خيال سيف

 :مانند. سيف زنديق، مردانى از تابعين نيز ساخته است

  كتاب خمسون و مائة صحابى مختلق/ كتاب عبد اللّه بن سبا/ تابعين ساخته خيال سيف

 814/ 4/ معن شيبانى، برادر مثنى قائد لشكر اسلامى. 8

  كتاب خمسون و مائة صحابى مختلق/ بن سباكتاب عبد اللّه / تابعين ساخته خيال سيف

 881/ 8/ ابو ليلى فدكى. 4

 488/ 8/ اطّ بن سويد. 8



 898/ 8/ اى به نام مكنف بنده. 2

 92/ 4/ 492/ 8/ فرزندى براى هرمزان به نام قماذبان. 8

 888:ص

هاى معتبر خلفا نشر گرديده  ابانگيز ساخته كه در كت ها، داستانى شگفت همچنان كه گفتيم، سيف براى هر يك از اين نام
 .است

هاى  كارى در بحث آينده، بحوله تعالى، آمارى از خراب. هايى كه سيف ساخته بود، آورديم تا به اينجا، آمارى از نام انسان
 .نماييم ديگر سيف را بيان مى

 887:ص

  درس نوزدهم

 881:ص

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

  ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ  إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََيَّنُوا أَنْ تُصِيبوُا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحوُا علَىيا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا 

 2: حجرات

 889:ص

هايشان در  ها و افسانه در بحث گذشته، نگاهى كوتاه به آمار اشخاصى كه سيف بن عمر زنديق، به دروغ ساخته، و نام
 .خلفا انتشار يافته است، داشتيم كتب معتبر مكتب

 :نماييم هاى ديگر سيف را بيان مى كارى در اين بحث، بحوله تعالى، آمارى از خراب

 .ها و شهرهايى كه سيف به دروغ ساخته است سرزمين

ا و جمع آن ر« يوم»در زبان عرب آن را . )اى جداگانه ساخته است روزهاى تاريخى كه براى هر يك، داستان و افسانه
 .(نامند مى« ايّام»

 .هاى ردّه و فتوح ساخته است هايى كه به نام جنگ ها و لشكركشى جنگ

 .خرافاتى كه سيف همانند معجزه ساخته است



 .هاى سيف در زمان وقوع حوادث تاريخى تحريف

 .هاى اشخاص مشهور اسلام تحريف در نام

 841:ص

  ها و شهرهايى كه سيف به دروغ ساخته است سرزمين

 :هايى كه در ذيل آمده، ساخته است هايى در حجاز، عراق، ايران و يمن، به نام سرزمينسيف 

 در حجاز

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «عبد اللّه بن سبا»كتاب / 

 /21و  27و  82/ 4/ ابرق الرّبذه. 8

 /78/ 4/ اخابث. 4

 /88/ 4/ اعلاب. 8

 /818/ 8/ قردوده. 2

  در عراق

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «اللّه بن سباعبد »كتاب / 

 /91/ 4/ 174امغيشيا. 8

 842/ 8// انطاق. 4

 444/ 8// بشر. 8

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «عبد اللّه بن سبا»كتاب / 

 444و  829/ 8// الثنى. 2

 882/ 8// حصيد. 8

 848:ص
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 /811/ 4/ زميل. 2

 472/ 8// دومة الجندل. 7

 /818/ 8 /قديس. 1

 /491/ 4/ مرج مسلّح. 9

 881/ 8// مصيّخ بهراء. 81

 881/ 8// مصيّخ بنى برشاء. 88

 472/ 8// مقر. 84

 888/ 8// نهراطّ. 88

 /447/ 8/ ولجه. 82

 419/ 8// هوافى. 88

  در شام

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «عبد اللّه بن سبا»كتاب / 

 /89/ 4و  818/ 8/ حمقتان. 8

  ايراندر 

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «عبد اللّه بن سبا»كتاب / 

 488/ 8// افريدون. 8

 /447/ 8/ ثنية الركاب. 4

 489/ 8// ثنية عسل. 8

 888/ 8// دلوث. 2

 814/ 8// طاووس. 8



 489/ 8// وايه خرد. 2

  در يمن

 «خمسون و مائة صحابى مختلق»كتاب / «عبد اللّه بن سبا»كتاب / 

 882/ 4/ 281/ 4/ جيروت .8

 882/ 4/ 281/ 4/ رياضه. 4

 882/ 4/ 281/ 4/ ذات خبم. 8

 844:ص

 882/ 4/ 281/ 4/ صبرات. 2

 882/ 4/ 281/ 4/ ظهر الشحر. 8

 882/ 4/ 281/ 4/ اللبان. 2

 882/ 4/ 281/ 4/ مرّ. 7

 882/ 4/ 281/ 4/ ينعب. 1

هاى جغرافيايى وزين  نام اين اماكن در كتاب. داستانى پرداخته استاين اماكن را سيف ساخته، و براى هر يك از آنها 
مؤلّفان اين كتب، با استناد به . آمده است« الروض المطار»و « مراصد الاطلاع»، «معجم البلدان»مكتب خلفا، مانند 

شرح آن را نيز از ها و رودها را در شمار ساير اماكن اسلامى نوشته و  هاى ساختگى سيف، آن شهرها و سرزمين روايت
 .اند روايات سيف گرفته

  ايّام ساختگى سيف

 .گويند؛ گرچه زمان واقعه بيش از يك روز باشد مى« يوم»در زبان عرب، وقايع مهمّ تاريخ را 

 .«صفّين»و « جمل»براى جنگ « يوم صفّين»، «يوم الجمل»مانند 

، «يوم الاباقر»مانند . مكتب خلفا ثبت گرديده است سيف زنديق، روزهاى تاريخى زيادى ساخته و در كتب تاريخ معتبر
 .«يوم النحيب»، «يوم الجراثيم»، «يوم عماس»، «يوم اغواث»، «يوم ارماث»

 .كنيم ما در اينجا، افسانه يك روز ساختگى سيف را بيان مى



براى تحصيل  گويد كه در جنگ قادسيه، سعد وقّاص، عاصم بن عمرو را سيف در روايتى كه ساخته است، چنين مى
اى به مردى  عاصم در مرغزارها و كشتزارها به جستجو پرداخت، و در كنار بيشه. آذوقه به پايين نهر فرات فرستاد

جايى را : آن مرد سوگند ياد كرد و گفت. از او خواست تا او را به محلّ گاوها و گوسفندها راهنمايى كند. برخورد كرد
در اين هنگام، ناگهان گاوى از . اى بود كه در همان بيشه پناه داده بود د چوپان گلّهسراغ ندارم، در حالى كه آن مرد، خو

گويد  به خدا قسم، اين مرد دروغ مى»: «كذب و اللّه، و ها نحن اولاء»: مرغزار بانگ برآورد و به زبان عربى فصيح گفت
  اوها را جلو انداختهعاصم با شنيدن اين ندا وارد بيشه شد و گلّه گ« .و اينك ما اينجا هستيم

 848:ص

( روز گاوها)« يوم الاباقر»سعد وقّاص، آن گاوها را ميان لشكريان تقسيم كرد و آن روز در تاريخ به نام . به لشكرگاه برد
 .مشهور گرديد

به خصوص  178.بررسى نموديم 881 -498جلد اولّ، صفحات « عبد اللّه بن سبا»اى سيف را در كتاب  چند روز افسانه
 .را كه سيف از راويان ساخته خود روايت كرده است« روز گاوها»انه افس

، «صد و پنجاه صحابى ساختگى»باشد كه در جزء اولّ كتاب  عاصم قهرمان افسانه نيز از صحابيان ساخته خيال سيف مى
 .ايم افسانه بودن او را بررسى كرده

  هاى ساخته سيف در ردّه و فتوح ها و لشكركشى جنگ

سيف با ساخت آن . هايى است كه هرگز در اسلام واقع نشده است هاى سيف، ساختن جنگ ديگر از ساختهيك نمونه 
چنان وانمود كرده است كه اسلام با  -هاى فتوح اسلام ناميده هاى ارتداد از اسلام، و جنگ كه با نام جنگ -ها جنگ

 .ضرب شمشير و كشتارهاى وحشيانه منتشر شده است

 -ترين حربه را به دست دشمنان اسلام اى ساخته كه همين مطالب، بزرگ رحمانه هاى بى ، خونريزىسيف در صدها افسانه
 .داده است -اند شناس و خاورشناس معرّفى كرده كه خود را به نام اسلام

 ها نگرشى كوتاه به آن افسانه

 :مبر، چنين گفته استهاى ساختگى ارتداد پس از وفات پيا ها جهت پذيرفتن جنگ سيف براى آماده كردن ذهن

پس از رحلت پيامبر اسلام، سرزمين حجاز به كفر و الحاد گراييد، و تمام عشاير و قبايل از عوام و خواّص آنان، همگى 
 .مرتد شدند و از دين اسلام برگشتند، جز قبيله قريش و ثقيف

 :باشد هاى زير مى كركشىها و لش هايى براى مرتديّن ساخته، كه از آن جمله، جنگ ها و لشكركشى سپس جنگ
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  جنگ ابرق. 8

  لشكركشى به ذى القصه. 4

  ارتداد و جنگ قبيله طى. 8

  ارتداد و جنگ ام زمل. 2

 842:ص

  ارتداد مردم مهره. 8

  ارتداد مردم عمان. 2

  نخستين جنگ يمن. 7

  ارتداد و جنگ اخابث. 1

  دومين جنگ يمن. 9

 :ح اسلامى ساختههاى فتو هايى كه به نام جنگ برخى از جنگ

  جنگ سلاسل يا فتح ابله. 8

 جنگ مدار. 4

  فتح ولجه. 8

  فتح أ ليس. 2

 فتح امغيشيا. 8

  فتح فرات بادقلى. 2

 جنگ حصيد. 7

  جنگ مصيخ. 1

  جنگ ثنى. 9



  جنگ زميل. 81

  جنگ فراض. 88

  نگرشى كوتاه به جنگ اخابث

هاى خود كه درباره  سيف در روايت. افكنيم اخابث، مىهاى ساختگى سيف، جنگ  اكنون نظرى بر يكى از جنگ
 :گويد هاى ارتداد ساخته، چنين مى جنگ

اوّلين شورشى كه پس از وفات پيامبر در تهامه از جانب مرتدّين روى داد، شورش مرتدّين دو قبيله عك و اشعريين در »
 .آنان در راه ساحل دريا تجمّع كردند. بود« اعلاب»سرزمينى به نام 

اهر بن ابى هاله كه از زمان پيامبر حكومت آن منطقه را به عهده داشت، با ارتشى از مسلمانان آن قبايل كه مرتد نشده ط
 .بودند، به سوى مرتداّن همان قبيله حركت كرد و با آنان جنگ سختى كرد

  ا كشت كهطاهر همه آنها را از دم شمشير گذراند و آن قدر از آنه. مرتداّن آن قبيله شكست خوردند
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. گفتند 172 بدين سبب آن منطقه را اخابث. ها را پوشانيد و عفونت منطقه را فراگرفت شدگان، صحرا و جاده لاشه كشته
 «.طاهر در اين باره شعرى سروده و به ابو بكر نامه نوشته است

ناپسرى رسول اللّه، و از واليان سيف، طاهر بن ابى هاله را فرزند امّ المؤمنين خديجه و . اين خلاصه جنگ اخابث بود
 .منصوب از جانب پيامبر معرّفى كرده است

را در شمار « اخابث»نويسان، سرزمين  اند؛ جغرافى نويسان، طاهر را از صحابه شمرده و برايش شرح حال نوشته لذا تذكره
ارتداد اخابث و اين جنگ را در شمار نگاران اسلام، مانند طبرى و ابن اثير،  اند؛ تاريخ هاى اسلامى دانسته سرزمين

اند؛ در حالى كه نه طاهر بن ابى هاله ناپسرى پيامبر بوده، و نه سرزمينى به نام اخابث، و نه  هاى ارتداد ثبت كرده جنگ
 .ارتداد و جنگى به نام اخابث، و نه راويانى كه سيف اخبار طاهر را از آنها روايت كرده، وجود داشتند

 .نماييم هاى فتوح سيف، بررسى مى نمونه ديگر را از جنگ. هاى ساختگى سيف در ارتداد بود جنگ اين يك نمونه از

 جنگ اليس و فتح امغيشيا

 :كند سيف روايت مى
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خالد در جنگ اليس با خدا عهد كرد كه اگر پيروز گرديد، يك تن از دشمن باقى نگذارد و نهرشان را از خون ايشان 
لشكر اسلام از لشكر كفّار، دسته دسته . د، دستور داد افراد دشمن را نكشند و اسير كنندچون پيروز گردي. جارى سازد

خالد دستور داد مسير آب نهر آن زمين را گردانيدند، و گروهى از لشكر اسلام را مأمور كرد . آوردند گرفتند و مى اسير مى
. لى گردد و خون آنان را در نهرشان جارى گرداندكه اسيران را در كنار آن نهر بزرگ آب گردن زنند تا سوگند خالد عم

زدند،  آوردند و در كنار نهر گردن مى اين كار، تا سه روز ادامه داشت و لشكر اسلام، از راه دور و از هر سوى مردم را مى
ن ايشان اگر تمام مردم زمين را گردن بزنى، نهر از خو! اى خالد: قعقاع و يارانش گفتند. ولى نهر از خون جارى نشد

چنين كردند . آب نهر را به مسيرش برگردان، تا نهرشان از خونشان جارى گردد. شود شود و خون خشك مى جارى نمى
 .و سه روز آب خونين در نهر جارى شد و اينگونه سوگند خالد عملى شد

 .سيدها به هفتاد هزار تن ر شمار كشته. شدگان از اهل امغيشيا بودند در اين معركه، بيشتر كشته
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گويد كه امغيشيا شهرى  سيف مى. پس از اين، خالد به شهر امغيشيا حمله كرد و دستور داد شهر امغيشيا را خراب كنند
 .اند بزرگ بوده كه اليس و حيره در اطراف آن بوده

ده، و نه صحابى به اين افسانه را سيف ساخته و در كتب وزين تاريخ خلفا نشر شده، ولى هرگز نه شهرى به نام امغيشيا بو
 178.رحمانه ارتش اسلام نام قعقاع و نه سوگند خالد و نه آن كشتار بى

ها به دروغ ساخته،  از كشتارهايى كه در اين جنگ. رحمانه نشان داده است ها سيف، اسلام را دين كشتار بى با اين داستان
 :توان كشتارهاى زير را نام برد مى

  سى هزار كشته در جنگ الثنى. 8

  هفتاد هزار كشته در جنگ اليس. 4

 (غير از آنهايى كه غرق شدند)صد هزار كشته در جنگ فراض . 8

  هفتاد هزار كشته در جنگ فحل. 2

 صد هزار كشته در جنگ جلولاء. 8

 .صد هزار كشته در جنگ نهاوند. 2

پرداز بوده و  ساخته خيال سيف دروغهاى ديگر صدها هزار كشته ذكر كرده است كه همه آنها  و همانند اينها، در جنگ
 .هيچ كدام حقيقت نداشته است
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بررسى ( ترجمه فارسى)ها را به طور اختصار، در بخش يكم از جلد دوم عبد اللّه بن سبا  ما چند نمونه از آن جنگ
 .ايم كرده

  خرافاتى كه سيف همانند معجزه ساخته است

. نام معجزات و كرامات است، كه در تاريخ اسلام راه يافته است هاى سيف، ساختن خرافاتى به نوعى ديگر از ساخته
 :گويد مانند آنكه در فتح شوش مى

. آورند اى وارد مى مسلمانان، شهر شوش را محاصره كرده چندين بار جنگيدند، و هر بار اهل شوش بر مسلمانان صدمه»
 :نددر آخر راهبان و كشيشان، بر برج شهر برآمدند و با صداى بلند گفت

 .شود از علما درباره فتح شوش به ما خبر رسيده كه اين شهر به دست دجّال فتح مى! اى گروه اعراب

  بازهم راهبان به ايشان. باز حمله كردند و شكست خوردند. مسلمانان به اين سخن اعتنا نكردند
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وازه شهر رسيد و با لگد به دروازه كوبيد و از ميان لشكر مسلمان درآمد، تا به در 172در آخر، صاف بن صياد. تذكّر دادند
ناگاه ! اى قفل و بندهاى در كه همانند آلت جنسى ماده حيواناتى، بازشو: «!انفتح بظار»: به صورت دشنام گفت

 177«.ها درهم شكست و به زمين افتاد و در بازشد و مردم شهر تسليم شدند زنجيرهاى دروازه از هم گسيخته شد و قفل

 .، با تكبير مسلمانان در و ديوار شهر خراب شد و فروريخت، و شهر را مسلمانان بدينسان فتح كردند«صحم»و در فتح 

 .اى را سركشيد و در او اثر نكرد ، خالد سمّ كشنده«حيره»و در فتح 

 :، سركرده لشكر مسلمانان، ندا كرد«ساريه»ايران، خليفه عمر از مدينه به « دارابجرد»و در فتح 

 .ايشان نداى خليفه را شنيدند و به كوه پناه بردند و از محاصره دشمن رهايى يافتند« !ه ببريدپناه به كو»

 .، گاو به زبان عربى با عاصم سخن گفت«قادسيه»و در جنگ 

ترجمه )« عبد اللّه بن سبا»هاى خرافى سيف، در جلد دوم  اى از آن را در بخش داستان ها، كه شمّه و ديگر افسانه
 .ايم هآورد( فارسى

 .ها، اعتقادات اسلامى را با خرافات آميخته است سيف با اين داستان

                                                           
 .هاى حديث مكتب خلفا، به عنوان دجّال معرّفى شده است صاف بن صياد، در كتاب -(8)  172
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  تحريف سيف، در زمان وقوع حوادث تاريخى

 :مانند. باشد هاى سيف، تحريف در زمان وقوع حوادث تاريخ اسلامى مى كارى دسته ديگرى از خراب

 .زمان ابو بكر گفته استدر زمان خلافت عمر بوده است؛ سيف آن را در « ابلّه»تاريخ فتح 

 .هجرى گفته است 88هجرى بوده است؛ سيف آن را در سال  88در سال « يرموك»زمان جنگ 

 .هجرى گفته است 87هجرى بوده است؛ سيف آن را در سال  89تاريخ فتح جزيره در سال 

 .هجرى گفته است 81هجرى بوده است؛ سيف آن را در سال  44جنگ خراسان در سال 

  ، در بخش889، جلد اوّل صفحه «عبد اللّه بن سبا»اى از آن را در كتاب  حوادث كه شمّهو ديگر 
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كارى نه از راه اشتباه در نوشتن يا  اين خراب. ايم بيان نموده« هاى سيف در زمان وقوع حوادث تاريخى بازيگرى»
مثلا در داستان فتح ابلّه، نه تنها زمان . باشد ىكارى م باشد، بلكه تعمّدا به منظور خراب خواندن زمان حادثه تاريخى مى

 :وقوع حادثه را تحريف كرده، بلكه اصل داستان را نيز تحريف نموده؛ چنان كه گفته است

خداوند ابرى فرستاد و آن ابر پشت . آب فرود آمد مشركان در ابلّه سر آب اردو زده بودند و لشكر خالد در زمين بى»
اى به مدينه نزد ابو بكر  س از پيروزى، خمس غنائم جنگ كه فيلى نيز در آن بود، با نامهخالد پ. لشكر خالد باريد

 «آيا اين مخلوق خداست؟: هاى اهل مدينه فيل را ديدند، تعجّب كردند و گفتند وقتى زن. فرستاد

همه . غزوان بوده استسيف چنين روايت كرده، در صورتى كه فتح ابلّه در زمان خليفه عمر بوده و امير لشكر، عتبة بن 
 .باشد هايى كه سيف در اين باره گفته است، دروغ محض مى افسانه

  تحريف در اسامى

 :نماييم تحريف در اسامى را در چهار قسم بررسى مى

 .هاى اشخاص مشهور در تاريخ اسلام است هاى سيف زنديق، تبديل نام كارى از خراب

 :مانند

 .ت امير را به خالد بن ملجم تبديل كرده استنام عبد الرّحمن بن ملجم، قاتل حضر

 .نام معاوية بن ابو سفيان را به معاوية بن رافع تبديل كرده است



 .نام عمرو بن عاص را به عمرو بن رفاعه تبديل كرده است

بن عاص در  چنان كه اسم معاوية بن ابو سفيان و عمرو. اين تحريف نيز، از راه اشتباه نيست، بلكه تعمّد در كار بوده است
سيف، معاوية بن ابو سفيان و عمرو بن عاص را در آن حديث، . حديثى آمده بود و پيامبر آن دو را نفرين فرموده بودند

تبديل كرد، تا نفرين پيامبر، شامل حال معاوية بن ابو سفيان و عمرو بن عاص « عمرو بن رفاعه»و « معاوية بن رافع»به 
اند، و اين دو  افع و عمرو بن رفاعه شود، كه اصلا چنين كسانى در تاريخ وجود نداشتهنگردد، و شامل حال معاوية بن ر

 .نام در غير از حديث سيف نيامده است

هاى سيف، آن است كه اشخاصى را در خيال خود ساخته و نام آنها را هم نام با اشخاص مشهور  يك نوع از ساخته
 :مانند. گذارده است
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 .ساخته است -ملقّب به ذو الشّهادتين -نام با خزيمة بن ثابت ديگرى را همخزيمة بن ثابت 

 .ساخته است -معروف به ابو دجانه -نام با سماك بن خرشه سماك بن خرشه ديگر هم

 .مرادف با وبرة بن يحنس كلبى، وبرة بن يحنس خزاعى ساخته است

 171.ايم ها را بررسى كرده نها، داستانى ساخته كه ما آن داستا و براى هر يك از اين نام

 :مانند. باشد؛ مانند اينكه پدر را به نام پسر ناميد و برعكس ها مى گرى در نام هاى سيف، وارونه نوعى ديگر از تحريف

 .عبد المسيح بن عمرو را عمرو بن عبد المسيح ناميده است

 .باذان بن شهر را، شهر بن باذان ناميده است

 :مانند. اى ساخته است در اسلام، فرزند يا برادر و وابستهگاه نيز براى يك شخص معروف 

 :براى امّ المؤمنين خديجه، سه فرزند ساخته و آنها را ناپسرى پيامبر معرّفى كرده است

  طاهر بن ابى هاله

  زبير بن ابى هاله

  حارث بن ابى هاله

 .كه خود شناخت و تشخيص آنها بسيار مشكل بود
                                                           

 .حال آنها در جلد دوم خمسون و مائة صحابى مختلق، متن عربى ، ترجمه فارسى؛ و نيز شرح418 -418/ 4عبد اللّه بن سبا : رجوع كنيد به -(8)  171



در بحث . هاى سيف نگاشتيم، مثالى بوده است از آن نوع خرابكارى كارى ك از انواع خرابآنچه تا به اينجا از هر ي
كار، تا چه حد انتشار يافته و چگونه در كتب مكتب  هاى اين زنديق خراب آينده، نگرشى خواهيم داشت به اينكه روايت

 .خلفا راه پيدا كرده است

 888:ص

  درس بيستم
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  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

  ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََيَّنُوا أَنْ تُصِيبوُا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحوُا علَى

 2: حجرات

 888:ص

ى سيف زنديق، بدان راه يافته بيان ها هاى وزين مكتب خلفا كه روايت در بخش اولّ اين بحث، نخست آمار كتاب
 .نماييم هاى مكتب خلفا بررسى مى ها را در كتاب سپس در بخش دوّم، علّت انتشار آن روايت. كنيم مى

 179هاى سيف در كتب وزين مكتب خلفا روايت

ها  ه اين صفتايم، و سيف نيز ب سازى و انواع تحريف در احاديث سيف ديده پردازى و افسانه با وجود آنچه كه از دروغ
مشهور بوده است، احاديث او در متون اسلامى مكتب خلفا جاى وسيعى براى خود باز نموده و در مدارك معتبر مكتب 

 .اند هايش در كتب خود آورده كارى ها و احاديث او را با همه ريزه خلفا راه يافته است، و علماى بزرگ، افسانه

انگيز، فهرست علمايى را كه از سيف حديث  ن اين حقيقت تلخ و شگفتما در اين قسمت از بحث، براى آشكار نمود
 :آوريم اند و كتبى را كه احاديث وى در آنها راه يافته، مى گرفته

اند و اصحاب ساخته خيال سيف را جزء صحابه حقيقى پيامبر  علما و دانشمندانى كه براى صحابه پيامبر شرح حال نوشته
 :مانند. اند خدا نام برده
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  نام كتاب/ سال وفات/ مؤلّف
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 معجم الصحابة/ ق 887/ البغوى. 8

 معجم الصحابة/ ق 888/ ابن قانع. 4

 حروف الصحابة/ ق 888/ ابن على بن السكن. 8

 معجم الصحابة/ ق 818/ ابن شاهين. 2

 اسماء الصحابة/ ق 898/ ابن منده. 8

 معرفة الصحابة/ ق 281/ ابو نعيم. 2

  الاستيعاب فى معرفة الاصحاب/ ق 228/ ابن عبد البر. 7

  التاريخ/ ق 271/ عبد الرحمن بن منده. 1

  التذييل على الاستيعاب/ ق 889/ ابن فتحون. 9

  التذييل على اسماء الاصحاب/ ق 818/ ابو موسى. 81

 اسد الغابة فى معرفة الصحابة/ ق 281/ ابن اثير. 88

 واضع وفيات الحاجةدر الصحابة فى بيان م/ ق 281/ الصاغانى. 84

 تجريد اسماء الصحابة/ ق 721/ الذهبى. 88

 الاصابة فى تمييز الصحابة/ ق 184/ ابن حجر. 82

 :اند اى سيف، جزء فرماندهان سپاه و كشورگشايان حقيقى، شرح حال نوشته علماى زير نيز بر قهرمانان خيالى و افسانه

  طبقات اهل موصل/ ق 882/ ابو زكريا. 88

  تاريخ اصبهان/ ق 829/ لشيخابو ا. 82

  تاريخ جرجان/ ق 247/ حمزة بن يوسف. 87

  تاريخ اصبهان/ ق 281/ ابو نعيم. 81

 تاريخ بغداد/ ق 228/ ابو بكر خطيب. 89



  تاريخ مدينة دمشق/ ق 878/ ابن عساكر. 41

  تهذيب تاريخ دمشق/ ق 8822/ ابن بدران. 48

 :اند ديدهشعراى مخلوق سيف، در كتاب زير معرّفى گر

 معجم الشعراء/ ق 812/ مرزبانى. 44
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هايى كه براى رفع اشتباه در تلفّظ اسامى تأليف شده است، به شرح زير آمده  نام قهرمانان مخلوق تخيّلات سيف، در كتاب
 :است

  المختلف/ ق 818/ دارقطنى. 48

  الموضح/ ق 228/ ابو بكر خطيب. 42

  الاكمال/ ق 217/ ابن ماكولا. 48

  المؤتلف/ ق 824/ رشاطى. 42

 مشتبه الاسماء/ ق 822/ ابن الدباغ. 47

 :هاى زير آمده است نامه بعضى از مخلوقات سيف، آنچنان كه خود او ساخته و تصوّر نموده است، در كتاب نسب

  الجمهرة فى النسب/ ق 282/ ابن حزم. 41

  الانساب/ ق 824/ سمعانى. 49

 لاستبصارا/ ق 241/ مقدسى. 81

  اللباب/ ق 281/ ابن اثير. 88

 :توان يافت هاى زير مى شرح حال بعضى از راويان خيالى و ساخته سيف را در كتاب

  الجرح و التعديل/ ق 847/ رازى. 84

  ميزان الاعتدال/ ق 721/ ذهبى. 88

  لسان الميزان/ ق 184/ ابن حجر. 82



 :ه استهاى زير آمد شرح بر اماكن خيالى سيف، در كتاب

  البلدان/ ق 821/ ابن الفقيه. 88

  معجم البلدان/ ق 242/ حموى. 82

 المشترك لفظا و المفترق صقعا/ ق 242/ حموى. 87

  مراصد الاطلاع/ ق 789/ عبد المؤمن. 81

 الروض المعطار/ ق 911/ 111 حميرى. 89
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معتبر تاريخى زير، سند واقع شده و منعكس هاى وزين و  كتاب فتوح و ردّه سيف كه سراسر افسانه است، در كتاب
 :گرديده است

  تاريخ خليفه/ ق 421/ ابن خياط. 21

  فتوح البلدان/ ق 479/ بلاذرى. 28

  تاريخ طبرى/ ق 881/ طبرى. 24

 تاريخ ابن اثير/ ق 281/ ابن اثير. 28

  تاريخ الاسلام/ ق 721/ ذهبى. 22

 تاريخ ابن كثير/ ق 778/ ابن كثير. 28

  تاريخ ابن خلدون/ ق 111/ ابن خلدون. 22

 تاريخ الخلفاء/ ق 988/ سيوطى. 27

هايى كه درباره آن موضوع به خصوص تأليف شده است، راه  هاى سيف كه بسته به موارد خاصى بوده، در كتاب افسانه
 :مانند. يافته است

  انساب الخيل/ ق 412/ ابن كلبى. 21

                                                           
 .نسخه خطى اين كتاب، در كتابخانه شيخ الاسلام مدينه منوّره، مورد استفاده مؤلّف قرار گرفته و اخيرا اين كتاب به چاپ رسيده است -(8)  111



  اسماء الخيل/ ق 488/ ابن اعرابى. 29

  الاوائل/ ق 898/ العسكرى. 81

  اسماء خيل العرب/ ق 241/ غندجانى. 88

 دلائل النبوة/ ق 281/ ابو نعيم. 84

  امر الخيل/ ق 118/ بلقينى. 88

  نهاية الارب/ ق 148/ قلقشندى. 82

 :اند، همچون ها سهم وافرى برده هاى ادبيات زبان عرب، از آن افسانه كتاب

  غانىالا/ ق 882/ اصبهانى. 88

  شرح بر قصيده ابن عبدون/ ق 821/ ابن بدرون. 82

  شرح نهج البلاغه/ ق 288/ ابن ابى الحديد. 87

 الخطط/ ق 121/ المقريزى. 81

 :مانند. اند بهره نمانده هاى سيف بى هاى لغت نيز، از افسانه كتاب

  لسان العرب/ ق 788/ ابن منظور. 89

  تاج العروس/ ق 8418/ زبيدى. 21
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 :مانند. هاى حديث بينى؛ حتّى در كتاب و بالاخره به هركجا كه بنگرى، اثرى از اين روباه مكّار را مى

  سنن ترمذى مشهور به صحيح ترمذى/ ق 479/ ترمذى. 28

  التاريخ المستخرج من كتب الناس فى الحديث/ ق 247/ ابن منده. 24

  اصول مسموعات/ ق 288/ النجيرمى. 28

  الالماع/ ق 822/ اليحصبيّ. 22



  كنز العمال/ ق 978/ متقى هندى. 28

  فتح البارى/ ق 184/ ابن حجر. 22

هايى كه براى  سازان، در كتاب پردازان و روايت و بعد از اين همه، طبيعى است كه گاهى از اوقات، نام سيف در زمره دروغ
 :مانند. شناسايى اين قبيل اشخاص تأليف گرديده است، بيايد

 الضعفاء/ ق 844/ ىعقيل. 27

  الموضوعات/ ق 897/ ابن جوزى. 21

 اللئالى المصنوعة/ ق 988/ سيوطى. 29

 هاى سيف در كتب معتبر مكتب خلفا علّت انتشار دروغ

انگيز  هاى سيف بدان راه يافته، بنگريم انتشار شگفت هاى وزين مكتب خلفا كه روايت اكنون پس از بيان آمارى از كتاب
 پرداز در كتب معتبر مكتب خلفا به چه دليل بوده است؟ نديق دروغهاى اين ز روايت

 :دهيم در اينجا به سخن دو دانشمند بزرگ مكتب خلفا گوش فرا مى

ترين مدرك  كه مهم -، در كتاب تاريخ خويش«ابن جرير طبرى»فقيه عاليقدر، امام مفسّران و مورّخان مكتب خلفا، 
 :گويد هجرى چنين مى 81حوادث سال در ذكر  -تاريخ اسلام شناخته شده است

در اين باره، . معاويه، او را از شام به مدينه فرستاد( چنين بود كه)در اين سال آنچه ميان ابو ذر و معاويه اتّفاق افتاد؛ »
 .ها را خوش ندارم اند كه من نقل بيشتر آن روايت مطالب بسيارى روايت كرده

 اند ر اين كار عذرى بياورند، در اين باره داستانى نقل كردهاند براى معاويه د ولى كسانى كه خواسته
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 «....گويد كه شعيب آن را از سيف روايت كرده كه  براى من نوشته؛ مى 118«سرى»كه آن را 

 .كند در تاريخ خود ثبت مى -كه درباره داستان ابو ذر و معاويه نقل كرده -سپس طبرى، باقى روايت سيف را

 :است كه خلاصه روايتش اين

سيف، در اين روايت و . ابو ذر را تحريك كرد تا عليه معاويه و عثمان شورش كند( عبد اللّه بن سبا)ابن السوداء »
 «.نماياند هاى ديگر خود، ابو ذر، آن صحابى بزرگوار را از اتباع ابن سبا، و از گروه سبائيه مى روايت

                                                           
 .كند نقل مى« سرى» هاى سيف را از طبرى بيشتر روايت -(8)  118



ه رويداد مابين معاويه و ابو ذر را بيان كرده، به سبب اينكه از آنها هايى ك بنابراين طبرى در اينجا، بسيارى از روايت
نظر نكرده، بلكه از  ها به كلّى صرف در عين حال، از آوردن همه روايت. آمده در تاريخ خود نياورده است خوشش نمى

كنندگان كار وى، آن را  ميان همه آنها روايت سيف را برگزيده، كه دستاويز عذرخواهان از جانب معاويه بوده و توجيه
با اينكه در اين روايت، سيف به صحابى بزرگوار پيامبر، ابو ذر، اهانت كرده، مقام او را پايين آورده، بر . اند روايت كرده

هاى ناروايى بر او زده، و ابو ذر را از پيروان عبد اللّه بن  عقل و خرف نشان داده، تهمت دارى او طعنه زده، او را بى دين
 .يهودى معرّفى كرده استسبا 

پيشواى . علّت روايت چنين خبرى اين است كه حق به جانب معاويه داده شده و عذرش موجّه نشان داده شده است
خليفه، )دست رسول خدا را در راه نگهدارى حرمت معاويه  نويسان، طبرى، اينچنين شخصيت و احترام صحابى تهى تاريخ

 .گيرد د و ناديده مىكن قربانى مى( فرمانده و ثروتمند

 :گويد خود چنين مى« الكامل»دانشمند بزرگ و شهير ديگر مكتب خلفا، ابن اثير، در تاريخ 

بود كه داستان ابو ذر و بيرون كردن وى توسّط معاويه از شام و حوادث بعدى تا مدينه ( هجرى 81سال )در اين سال »
 :از جمله آنكه. اند نوشته درباره علّت اين رفتار، مطالب بسيارى. اتّفاق افتاد

كجاوه و محمل سوار كرد، و تبعيد  معاويه به او ناسزا گفت و او را تهديد به قتل نمود و از شام تا مدينه او را بر شترى بى
ابن اثير، گرچه در اينجا از امام « !صورت گرفت -كه نقل آن شايسته نيست -او از مدينه به حالتى ناگوار و زننده

پيروى نموده و داستان برخورد ميان معاويه و ابو ذر را نگفته و همان افسانه دروغ سيف را بازگو كرده،  مورّخان خود
 تر بوده؛ چرا ولى باز هم از طبرى با انصاف
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ند مورّخان ديگر نيز همان. اى كرده است كه وى به كيفيت بردن ابو ذر از شام به مدينه، و نيز تبعيد ابو ذر از مدينه اشاره
 .اند هاى مشهور خود آورده هاى ساخته سيف زنديق را در كتاب ايشان، از طبرى پيروى كرده و دروغ

تا  88از اوايل سال )هايى ساخته، كه در آن از حوادث پس از وفات پيامبر تا داستان جنگ جمل  و چون سيف روايت
هاى دستگاه خلافت و  فتوح اسلامى و داستان هاى ارتداد گرفته تا سخن گفته، و در اين بين از جنگ( هجرى 87سال 

هاى خود بر خلاف حقيقت نشان داده است، در نتيجه  برخوردهاى صحابه و تابعين و ساير مسلمانان را در روايت
 .دهد هاى اين زنديق، بينش خاصّ مكتب خلفا را در حوادث اين مدّت تاريخى تشكيل مى روايت

كه قبلا بدان اشاره ( يهودى الاصل)و كعب الاحبار ( نصرانى الاصل)دارى  مانند تميم -روايت راويان ديگر نيز
هاى گذشته را  دهند و لازم است براى درك اهميت مطالب، بحث هاى مكتب خلفا را تشكيل مى بينش -114 نموديم

 .ان شاء اللّه تعالى. خلاصه كنيم، كه در بحث آينده خواهد آمد
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  درس بيست و يكم
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََيَّنُوا أَنْ تُصِيبوُا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحوُا علَى

 2: حجرات
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با ساختن آن . فا ساخته شده و در اسلام وارد شده بود، آورديمهايى را كه براى دربار خل اى از روايت تا اينجا، شمّه
 .ها، مكتب خلفا و مذهب تسنّن در اسلام ايجاد شد روايت

هاى وزين مدرسه  ها در كتاب ها، اينگونه روايت گاهى نيز بر اثر اعتماد علماى مكتب اهل بيت عليهم السّلام به آن كتاب
 :آوريم اينك چند نمونه از آنها را در اينجا مى. گرديده استاهل بيت نيز راه يافته و موجب تشويش 

  روايات مكتب خلفا در كتب وزين مكتب اهل بيت عليهم السّلام

قعقاع »، بيش از هفتاد صفحه درباره او بحث كرده، نام «صد و پنجاه صحابى ساختگى»اوّلين اسمى كه نگارنده در كتاب 
 .، او را ساخته است(شايد به همراهى زنادقه ديگر)ديق است كه سيف بن عمر زن« بن عمرو تميمى

اى كه پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و  هاى وابسته، او را جزء صحابه به هر حال، سازندگان اين نام و افسانه
هايى را كه  موزىاند؛ تا بدآ سلّم به گرد امام على عليه السّلام درآمده و از شيعيان خاص او شده است، معرّفى كرده

 .نشر كنند -اند ها، زير همين نام آورده و در افسانه -خواهند نسبت به امام و خواصّ اصحاب او انتشار دهند مى

هايى  مانند آنكه امام على عليه السّلام را فريب دادند، تا جنگ جمل بپا شد؛ و پس از آن، حضرتش از آن جنگ و خون
 .شته و اظهار ندامت هم فرموده استكه در آن جنگ ريخته شد، پشيمان گ

  هايى هاى ناروايى به مالك اشتر و ديگر اصحاب امام دادند و دروغ و نيز در زير اين نام، نسبت
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 .به آنها بستند

اين مطالب، بيشتر از دوازده قرن در مصادر تاريخ اسلامى مكتب خلفا، نشر شد و تا آنجا مشهور گشت كه شيخ طوسى، 
: مانند -خود، در شمار اصحاب امام على عليه السّلام ذكر نمود و ديگر علماى رجال بعد از ايشان« رجال»در  نام او را



اند و  همان فرمايش شيخ طوسى را در مؤلّفات خود نقل كرده -«مجمع الرّجال»و قهپايى در « جامع الرواة»اردبيلى در 
 :فرمايد پس از نقل فرمايش شيخ طوسى مى، «تنقيح المقال»مامقانى در ترجمه او در كتاب خود، 

ترين مردم بود و  وى از شجاع. براى اين قعقاع در قتال با فرس در قادسيه و غير آن، اثرى عظيم بود»: در اسد الغابة آمده
. دامام على، او را نزد طلحه و زبير فرستا. هاى امام على در جمل و غيره، با وى بود در جنگ. ترين اثر را داشت عظيم

اش  وى در كوفه سكنا گزيد و هموست كه ابو بكر درباره. وى با ايشان كلامى نيكو گفت كه مردم به صلح نزديك شدند
 «.صداى قعقاع در لشكرى بيش از هزار مرد جنگى است: گفته

آورده « اسد الغابه» ، آن خبرها را از«قاموس الرّجال»نقل كرده و علّامه شوشترى نيز در « اسد الغابه»تا اينجا مامقانى از 
« استيعاب»ابن عبد البر نقل كرده و چون به « استيعاب»نگريم كه وى از  كنيم، مى رجوع مى« اسد الغابه»چون به . است

بنابراين دانشمندان علم رجال، در ترجمه قعقاع، هيچ . نگريم وى از سيف بن عمر نقل كرده است كنيم، مى رجوع مى
 .اند نيافته -هاى ساخته سيف نگريستيم كه در بحث جنگ -يف بن عمر زنديقهاى همان س مدركى جز روايت

 .اى را كه از امّ المؤمنين عايشه روايت شده، آورده است ، افسانه«تبيان»شيخ طوسى در تفسير آيات افك در 

ين مطلب را از ا -«روض الجنان»و ابو الفتوح رازى در تفسير « مجمع البيان»مانند شيخ طوسى در  -علماى بعدى نيز
آورده و بعد از ايشان ملا فتح اللّه « جلاء الاذهان»در تفسير « روض الجنان»گازر نيز از . اند آن بزرگوار نقل نموده

 .، اين مطلب را از تفسير گازر و ساير نامبردگان نقل فرموده است«منهج الصادقين»كاشانى در تفسير 

تبرئه او از نسبت افك وارد شده و تفصيل آن را نگارنده در جلد دوم و « ماريه قبطيه»در حالى كه آيات، درباره 
 8819يا  8817متوفّاى )، تأليف سيّد هاشم بحرانى «البرهان»در تفسير . بيان نموده است« احاديث امّ المؤمنين عائشة»
 .نيز اشاره به هر دو خبر شده است( ق

  ايى كه براى پذيرش حديث فقهىخلاصه آنكه، شيخ طوسى و علماى بعد از ايشان، معياره
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هاى  اند، و بدون هيچ قيد و شرطى، خبر را قبول و در كتاب اند، در پذيرش اين دو خبر اخير به كار نبرده برده به كار مى
ت كه آيا -«ماريه»اى نيز به داستان  متأسّفانه هيچ اشاره. اند خود ثبت و ضبط فرموده و در دسترس خوانندگان قرار داده

 .اند نفرموده -در تبرئه او نازل شده

 :، ملّا احمد نراقى درباره پيامبر چنين آورده است«معراج السعادة»در 

چندان آتش شوق و محبّت خدا در كانون سينه او افروخته بود كه اگر گاهگاهى آبى برو نريختى، دل او آتش گرفتى و »
و جنبه تجرّدش چندان غالب بود كه . عودش را از هم پاشيدىاز آنجا سرايت به جسم مباركش كردى و اجزاى وجود مس

باره از عالم ماديّات گريختى و طاير روحش به اوج عالم قدس  اگر گاهى خار و خس ماديّات به دامن او نياويختى، يك
 .پرواز نمودى



فى الجمله التفات به دنيا از اند، و نفس خود را به ايشان مشغول ساختند كه  به اين جهت آن جناب، زنان متعدّده خواسته
و به اين جهت بود . و از كثرت استغراق لجّه بحر شوق الهى، منجر به مفارقت روح مقدّسش نگردد. براى او هميشه باشد

: فرمود زد و مى كه هرگاه غشيه استغراق او را فرو گرفتى و از باده انس سرشار گشتى، دست مبارك بر ران عايشه مى
و به اين سبب بود كه بعضى ( با من سخن گوى و مرا مشغول دنيا كن! اى عايشه)« !ا، اشغلينى يا حميراكلّمينى يا حمير»

از زوجات آن جناب كه به تقدير ربّ الارباب به تزويج آن حضرت آمده بودند، در نهايت شقاوت بودند تا به جهت 
و چون ايشان آن . جنبه قدسيه آن حضرت نمايند كثرت شقاوت، دنيويت آنها غالب باشد و توانند فى الجمله مقاومت با

 118«.كرد سيّد انس و جان را مشغول ساختندى، فى الجمله آن حضرت به اين عالم التفات مى

 112.نقل فرموده است( ق 8419متوفّاى )پدر بزرگوارش، مولا مهدى نراقى « جامع السعادات»و ايشان اين مطلب را از 

 .نقل فرموده است( ق 818متوفّاى )غزالى « احياء علوم الديّن»از  و مولا مهدى نراقى، اين مطلب را
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 :چنين گويد« شهوة الفرج»غزالى در باب 

و قد كان استغراقه بحبّ اللّه تعالى بحيث كان يجد احتراقه فيه الى حد كان يخشى منه فى بعض الاحوال ان يسرى ذلك »
 :خذ عائشة احيانا و يقولالى قالبه فيهدمه، فلذلك كان يضرب بيده على ف

 118«...كلّمينى 

 :، بس است كه اين دو جمله را از وى نقل نماييم«غزالى»براى شناخت 

 :گويد« النهى عن اللعن»در باب 

اصلا : گوييم آيا جايز است لعن يزيد، به سبب آنكه قاتل حسين بوده يا اينكه امر به قتل او نموده؟ مى: اگر گفته شود»
در حالى كه چنين . يزيد او را كشت يا امر به كشتن او نمود: نشده است و جايز نيست كه گفته شودچنين امرى ثابت 

 :تا آنجا كه گويد« ...امرى ثابت نشده است تا چه رسد به لعنت كردن بر يزيد 

 :آيا جايز است كه گفته شود قاتل حسين را خداى لعنتش كند، يا آنكه بگوييم: اگر سؤال شود»

                                                           
 .ش 8821، انتشارات علميه اسلاميه، تهران 421/ معراج السعادة -(8)  118
 .، فصل الشهوة الجنسية، تحقيق شيخ مظفر، چ نجف88/ 4جامع السعادات  -(4)  112

كشف » استفاده نموده و كتاب خود را« جامع السعادات» بوده، از كتاب« جامع السعادات» معصوم، كه معاصر مؤلفّ و مرحوم حاج محمدّ حسن حاج محمدّ

 .ناميده است« الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء

 (28/ 81« الذّريعة» :رجوع كنيد به) 
 .ت، در كتاب كسر الشهوتين، نشر دار المعرفه، بيرو818/ 8احياء علوم الدين  -(8)  118



قاتل حسين را : صحيح آن است كه گفته شود: گوييم به قتل حسين امر كرده، خدا لعنتش كند؟ در جواب مىآن كس كه 
 112«...چه آنكه احتمال دارد قاتل حسين بعد از توبه كردن مرده باشد . توبه مرده است، خدا لعنت كند اگر بى

 .اين است معرفت امام اهل عرفان، در مكتب خلفا

 117:«المجتنى من الدّعاء المجتبى»كتاب  سيّد على بن طاووس در

 :اين فصل، مشتمل است بر دعا و حديث شريفى كه ابن اثير در جزء سوم تاريخش، در داستان ارتداد اهل بحرين آورده

چون سه چيز را : از سبب اسلام آوردنش پرسيدند؛ گفت. در آن جنگ، راهبى از اهل هجر با مسلمانان بود و اسلام آورد
 :كردم، ترسيدم اگر پس از آن ايمان نياورم، خداوند مرا به صورت حيوان مسخ كندمشاهده 

 (براى لشكر مسلمانان)پديد آمدن آب در كوير . 8

 (براى لشكر مسلمانان، تا آنكه بر روى امواج دريا راه افتند)رهوار شدن امواج دريا . 4
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 :خوانند اين دعا را مى( ملائكه)سحر در هوا شنيدم . 8

ء و الدائم غير الغافل و الحىّ لا يموت و خالق ما يرى و  اللّهم انت ارحم الراحمين، لا اله غيرك و البديع ليس قبلك شى»
 «...ما لا يرى 

ابن اثير اين قسمت از تاريخ خود را از تاريخ طبرى نقل كرده است و طبرى اين افسانه را از همان سيف بن عمر زنديق 
 .كند روايت مى

مانند آنكه براى لشكر در زمين كوير، غدير آب . در اين افسانه، چند معجزه براى لشكريان خليفه ساخته استسيف 
چون به دريا رسيدند، با همه چهارپايان . نمايان شد، و پس از آنكه نيازمنديشان از آب رفع شد، ديگر آن آب را نيافتند

راهب دعاى ملائكه را در آسمان شنيد، كه . مانند شن نرم گرديد خود، روى آب روان شدند، و امواج دريا زير پاهايشان
 111.به يارى لشكر گماشته شده بودند

هاى سيره و  هاى گذشته ديديم كه علماى بزرگ مكتب اهل بيت عليهم السّلام، به سبب اعتمادى كه بر كتاب در مثال
هايى  چه بسا اشكال. اند لمى وزين خود، وارد نمودههايى از كتب ايشان به كتب ع اند، چه افسانه تاريخ مكتب خلفا كرده

ها كه سبب اشكال است، از كتب مكتب  هاى ايشان شده بدين سبب بوده، و كسى ندانسته كه آن افسانه كه گاهى بر نوشته
 .گردد نگاريم، آشكار مى اين حقيقت در مثال اخير كه ذيلا مى. خلفا نقل شده است

                                                           
 .848/ 8احياء علوم الديّن  -(4)  112
 .ق 8884، چاپ سنگى، ايران 89/ المجتنى در ذيل مهج الدّعوات -(8)  117
 .ق 8214، فصل داستان علاء حضرمى و يا ارتداد مردم بحرين، نشر كوكب، تهران 442/ 8عبد اللّه بن سبا : رجوع كنيد به -(8)  111



در چاپ )صفحه از سيره پيامبر  422هايى كه در  از جمله بر افسانه. اند ر، انتقاد بسيار كردهمجلسى كبي« بحار الانوار»بر 
هاى هزار و يك شب  آمده و همانند افسانه( 77 -41/ 82، و 812 -878و  849 -499و  812 -42/ 88اخير جلد 

 .باشد مى

، 81صفحه  88صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، در جلد اى است كه به مناسبت ذكر آغاز آفرينش پيامبر اكرم  از جمله، افسانه
 :آمده و نصّ آن چنين است

و آن فرشته زير زمين قرار گرفته، در حالى كه . اى را كه از نظر نيرومندى همانندى نداشت، بيافريد آنگاه خداوند، فرشته»
 .پاهاى او بر چيزى تكيه نداشت

  امّا آن صخره. زير پاهاى آن فرشته قرار داد پس خداوند، صخره بزرگى را آفريد و آن را در
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پس گاو نر بسيار بزرگى را بيافريد، كه از نظر عظمت و بزرگى جثّه و درخشش چشمانش، كسى را . روى چيزى نبود
دانه  چون -در مقام مقايسه -گرفت اش قرار مى هاى بينى توانايى ديدار آن نبود، تا آنجا كه اگر درياها در يكى از سوراخ

نام اين گاو، . آن گاو، تن به زير بار آن صخره داد، و آن را بر پشت و دو شاخش برداشت. نمود ريزى در پهنه بيابانى مى
ماهى، خود . خلق فرمود« بهموت»امّا پاهاى گاو بر چيزى واقع نبود، پس خداوند ماهى عظيمى را به نام . ست« لهوتا»

 .و گاو بر پشت ماهى آرام گرفت را به زير چهار دست و پاى گاو كشيد

به اين ترتيب، همه زمين بر دوش فرشته، و آن فرشته بر صخره، و آن صخره بر پشت گاو، و آن گاو بر پشت ماهى، و 
 «.ظلمت و تاريكى قرار دارد -هيولاى -هاى هوا، و هوا بر آن ماهى بر آب، و آب بر بال

الانوار فى مولد النبى »جا، از هفت جزء كتاب  ها را يك است؟ اين افسانهها را مرحوم مجلسى از كجا آورده  اين افسانه
 .نقل فرموده است« ابو الحسن احمد بن عبد اللّه البكرى الاشعرى»، تأليف «المختار

مرحوم شيخ حرّ عاملى، اين كتاب را به خطّ  119.اند، چون از نسل خليفه اولّ، ابو بكر بوده است گفته« البكرى»وى را 
 191.شيخ حسين بن عبد الوهّاب نموده است« عيون المعجزات»استنساخ و ملحق به آخر كتاب خود 

مطالبى آورده ( 811و  489/ 24)ابو الحسن البكرى « مقتل»مرحوم مجلسى در سيره امير المؤمنين عليه السّلام نيز، از 
( چاپ اخير)كتاب خود  28، در جلد 194 البكرى« مصباح الانوار»در سيره حضرت زهرا عليها السّلام نيز، از  198.است

 198.مطالبى نقل نموده است

                                                           
، در 472/ 48، و «الانوار المحمديه» ، در ترجمه221؛ و ص «الانوار فى مولد النبى المختار» ، در ترجمه288 -219/ 4الذّريعة : رجوع كنيد به -(8)  119

 .42/ 88؛ و نوشته مرحوم ربّانى شيرازى، در پاورقى الذّريعة 827/ 8؛ كشف الظنون «مولد النبى» ترجمه
 .«المعجزاتعيون » ، در ترجمه818 -818/ 88الذّريعة : رجوع كنيد به -(4)  191
 .تأليف ابو الحسن البكرى« مقتل امير المؤمنين» ، در ترجمه81/ 44الذريعة : رجوع كنيد به -(8)  198



  هاى مكتب خلفا، فراوان نقل فرموده ، از نظاير اين كتاب«بحار»مرحوم مجلسى در ابواب سيره 
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همين، سبب انتقادهاى . اصل را به سبب اعتماد بر سيره و تاريخ مكتب خلفا آورده است هاى بى و بسيارى از افسانه
، مانند همه عالمان بزرگ شيعه، از كتب معتبر مكتب اهل بيت (بحار الانوار)رى گرديده؛ در حالى كه در ابواب فقه بسيا

 .عليهم السّلام نقل حديث فرموده، و بدين سبب، آن ابواب مورد اشكال نيست

. ها از كتب مكتب خلفا نقل شده است فسانهاند كه اين ا گاه ندانسته اند، هيچ ها را به باد انتقاد گرفته آنان كه اينگونه افسانه
 .با آنچه تا بدين جا بيان شد، خردمندان بر ما خرده نگيرند

هاى پيروان مكتب خلفا  هايى كه در همان كتاب كنيد و در مباحث خود، به روايت شما در امر امامت، بحث و تحقيق مى
ند به چيزى استدلال شود كه طرف مقابل به آن اقرار و ك چرا كه مقام مناظره ايجاب مى. كنيد آمده است، استدلال مى

هاى طرف مخالف مراجعه، و محتويات آنها را به عنوان گواه  اين ممكن نيست، مگر وقتى كه به كتاب. اعتماد داشته باشد
 .ارائه دهيد

اى كه با رأى و باور  دستههاى  آنها به كتاب. خورد هاى مناظرات اهل بحث و تحقيق به چشم مى اين مسأله در تمام كتاب
هايشان آمده است، نقل  ايشان مخالفند، مراجعه كرده آن قسمت از باورهاى ايشان را كه مورد قبول آنهاست و در كتاب

امّا چيزى كه بسيار اهمّيت دارد، اين است كه شخص مناظر، به صحّت و درستى آنچه كه به عنوان سند، از . نمايند مى
 .كند، كاملا اطمينان داشته باشد نقل مىهاى طرف مقابل  كتاب

خود، چند روايت از سيف بن عمر نقل كرده است كه نخستين آن، « جمل»بينيم كه شيخ مفيد در كتاب  براى نمونه، ما مى
 :چنين است

وز شهر شدن عثمان، مدّت پنج ر روايت شده است كه پس از كشته... از سيف بن عمر، از محمّد بن عبد اللّه بن سواد از »
گشتند كه پيشنهاد  مردم در بدو امر، به دنبال كسى مى. مدينه را فرماندار و سرپرستى جز غافقى بن حرب عكى نبود

 .يافتند ولى كسى را نمى. خلافت ايشان را بپذيرد

م او را سرانجا. على، خود را از ايشان پنهان كرد و به پشت ديوارهاى مدينه پناه برد. ها سراغ على را گرفتند مصرى
 .با او در ميان گذاشتند -داير به قبول مسئوليّت خلافت -يافتند و پيشنهاد خود را

 192«.امّا او زير بار نرفت و آن را نپذيرفت

                                                                                                                                                                                     
 .«مصباح الانوار» ، در ترجمه814/ 48الذريعة : رجوع كنيد به -(2)  194
از نسل خليفه اوّل است، ولى چون اسلوب اين دو كتاب با ، اگر چه تأليف ابو الحسن البكرى، «مصباح الانوار» و« مقتل امير المؤمنين» دو كتاب -(8)  198

 .اسلوب كتاب اوّل تفاوت دارد، گويا مؤلفّ هر سه كتاب، يك نفر نباشد
 .، چ اوّل مصر، آمده است882و  888و  818/ 8روايات مزبور، در تاريخ طبرى . ق 8821، چ حيدريه، نجف اشرف 21 -27/ الجمل -(8)  192



 881:ص

 :اين روايت، شامل موارد زير است

ايم  ، ثابت كرده«رواة مختلقون»سند اين روايت، محمّد بن عبد اللّه بن سواد بن نويره است كه با دليل و مدرك در كتاب 
 .باشد چنين آدمى وجود نداشته و از راويان ساختگى خيال سيف مى

 .گويد ، بر شهر مدينه سخن مى«غافقى بن حرب عكى»از حكومت پنج روزه شخصى به نام 

هاى سيف،  روايتما به دنبال شناسايى اين غافقى به تكاپو افتاديم، تا اينكه سرانجام نام و نشانش را در پنج روايت از 
گويا غافقى رياست آنها را بر  198.ضمن نام اشخاصى كه از مصر براى مقابله با عثمان آمده بودند، در تاريخ طبرى يافتيم

روى اين اصل، ما . هاى سيف در تاريخ طبرى نديديم نام و نشان او را در خبر و روايتى، به جز روايت. عهده داشته است
 .ايم اندهان ساختگى به حساب آوردهاو را از جمله امرا و فرم

 .در آن روايت آمده است كه پنج روز، سرپرست و حاكمى جز غافقى مذكور براى شهر مدينه نبوده است

ساز نيامده است، ثابت  در غير روايات سيف دروغگوى حديث« غافقى»بطلان چنين سخنى، با توجّه به اينكه نامى از 
بيشتر روشن شدن قضيه، به كتب تاريخ و غيره مراجعه كرديم تا ببينيم كه ايشان  با وجود اين، براى هر چه. شود مى

 .گويند درباره شهر مدينه، پس از كشته شدن عثمان چه مى

 :اند اينان در اين مورد چنين آورده

و  تفصيل اين مطلب در تاريخ طبرى، 192.در همان روز كه عثمان كشته شد، با على بن ابى طالب بيعت به عمل آمد
 .روايات غير سيف آمده است

اخبارى از خلافت امير المؤمنين على بن ابى طالب، و آنان كه با او بيعت كردند، و زمان »طبرى، همچنين زير عنوان 
 :نويسد چنين مى« بيعت ايشان

درم برخاست پ. آن هنگام كه عثمان كشته شد، من در كنار پدرم، على بودم: از محمّد بن حنفيه روايت شده است كه گفت
 :اصحاب رسول خدا به خدمت او رسيدند و به او گفتند. و به خانه درآمد

 ما امروز هيچ كسى را. كشته شده، و مردم ناگزير از داشتن امام و رهبرى هستند( عثمان)اين مرد 
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 .، چ اروپا8178و  8187و  4924و  4982/ 8تاريخ طبرى  -(8)  198
 .ق 8818، چ دار الاندلس، بيروت «بيان خلافت امير المؤمنين على بن ابن ابى طالب كرم اللّه وجهه» ، در829/ 4( مسعودى) مروج الذهب -(4)  192



از نظر نزديكى و خويشاوندى  نه از نظر سابقه در اسلام، و نه. به امامت و رهبرى اين امّت، از تو سزاوارتر سراغ نداريم
 :پدرم جواب داد. داريم، مگر وقتى كه با تو بيعت كنيم با رسول خدا، از تو دست برنمى

 .اين كار بايد در مسجد انجام گيرد، زيرا بيعت با من نبايد پنهانى صورت پذيرد

شد، و به دنبالش ( سلّم در مدينه مسجد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و)پدرم داخل مسجد : گويد محمّد بن حنفيه مى
 .پس از آنها، عموم مردم با پدرم بيعت نمودند. مهاجرين و انصار وارد شدند و با او بيعت كردند

 :نيز آورده است كه گفت« ابو بشير عابدى»طبرى از 

به خدمت  -شدند مى كه در ميانشان طلحه و زبير نيز ديده -من هنگام كشتن عثمان در مدينه بودم كه مهاجرين و انصار
 .تا آخر... ايم تا با تو بيعت كنيم  آمده: على آمده گفتند

 :نويسد طبرى در روايت سوم مى

 .تا آخر... عثمان در روز شنبه، هجدهم ماه ذى حجّه كشته شد و مردم براى انجام بيعت، پيرامون على جمع شدند 

 :نتيجه اين مقايسه اينكه

 .عبد اللّه بن سواد بن نويره آمده است كه از مخلوقات خيالى اوست در سند خبر سيف، نام محمّد بن

بر مدينه آمده است، كه از جمله امرا و « غافقى بن حرب عكى»در همين خبر، حكومت پنج روزه شخصى به نام 
 .باشد فرمانروايان ساختگى سيف مى

جز امام على بر مدينه حكومت نكرده پس از كشته شدن عثمان، نه پنج روز، بلكه حتّى يك ساعت هم كسى ديگر، 
 .است

 .مهاجرين و انصار، دست از امام برنداشتند، مگر اينكه در همان روز كشته شدن عثمان، با وى بيعت كردند

اين موضوع كه مهاجرين و انصار دست از امام برنداشتند تا با او بيعت كنند، و اينكه مدينه حتّى يك ساعت پس از كشته 
ليكن چون . كمى به جز امام على نداشته است، بر دانشمند بزرگوارى چون شيخ مفيد پوشيده نبوده استشدن عثمان، حا

هاى اسلامى مشهور كرده بودند كه على قاتل عثمان بوده و با زور و  از زمان معاويه تا عصر شيخ بزرگوار، در جامعه
  ، شيخ(هاى نماز جمعه واجب كرده بود را در خطبهو به همين دليل، معاويه، لعن امام )ارعاب از مردم بيعت گرفته 
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بدين . هاى مكتب خلفا دليل بياورد كه امام با زور و ارعاب از مردم بيعت نگرفته است بزرگوار خواسته تا از روايت
ر قتل عثمان سبب، اين روايت را از طبرى آورده، تا با آنها كه اين روايت را قبول دارند، احتجاج كند كه امام، شريك د

 .فرموده، با او براى خلافت بيعت كنند نبوده و چند روز نيز قبول نمى



از اين چند مثال كه تا اينجا آورديم، واضح گرديد كه علماى مكتب اهل بيت عليهم السّلام آن دقّت كامل را كه در 
ر نتيجه آن، بر بعضى كتب مكتب كنند و د ها عمل نمى برند، در ديگر بحث هاى فقهى براى نقل حديث به كار مى بحث

از . گردد فرمايند كه سبب آشفتگى و ايراد و اشكال بر اينگونه منقولات مى خلفا اعتماد كرده چيزهايى را از آن نقل مى
هاى مكتب خلفا راه يافته و در گذشته مورد بحث قرار  هاست كه از زنادقه به كتاب ها و داستان اى حديث جمله، پاره

 .گرفت

هاى علميه، به ساير علوم اسلامى همان مقدار اهمّيت  راه علاج اين آشفتگى، آن است كه دانشمندان و محقّقان حوزه البته
هاى مختلف تأليف  هاى علميه در رشته چنان كه در اعصار گذشته، بزرگان حوزه. اند بدهند كه تا به امروز به علم فقه داده

تلخيص »، شيخ طوسى كتاب «تنزيه الانبياء»، سيّد مرتضى كتاب «الجمل»مثلا شيخ مفيد كتاب . اند و تدريس داشته
 .اند و علّامه حلّى بيست و يك كتاب در علم امامت تأليف فرموده« الشافى

واضح است وقتى كه مرجع عصر و رئيس حوزه علميه، توجّه به ساير علوم اسلامى داشته باشد و در اين رشته تأليف و 
 .گونه خواهد شد ه نيز همانتدريس كند، تحرّك حوز

هاى علميه ما بايد امروزه مانند سابق، جامعيت داشته باشد و از تمركز نيروهاى فكرى عظيم، در راه يك علم  حوزه
هايى از دانشمندان براى بررسى احاديث غير فقهى تشكيل شود و همچنان كه در اين  دورى كند، و در هر حوزه گروه

ها رسيدگى فرمايند و نتيجه بررسى هر يك از آن  ره شد، به طور مفصّل به آن حديثها اشا كتاب به بعضى حديث
آنچنان كه . هاى علميه قرار گيرد تا ديگر دانشمندان نيز درباره آن نظر دهند ها، در دسترس دانشمندان حوزه روايت

كتاب جواهر و جامع احاديث شيعه  هايى، امثال شود، درباره احاديث غير فقهى نيز كتاب درباره احاديث احكام عمل مى
 .تأليف گردد

  امّا آنكه به عنوان بررسى و تحقيق در احاديث، كتابى به نام صحيح كافى نوشته شود و در مقدّمه
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كشيد، ولى اين را  به خدا قسم مرا مى: زنديق و ملحد، در وقت اعدامش گفت 197عبد الكريم بن ابى العوجاء»: بگويند
ام كه حلال را حرام و حرام را حلال جلوه داده  چهار هزار حديث از خود جعل كرده ميان شما پراكندهبدانيد كه من 

ام تا آن روز كه بايد روزه بداريد، افطار كنيد و آن روز را كه بايد افطار كنيد، روزه  به خدا سوگند وادارتان كرده. است
هاى ابن بابويه و ابن طاووس، از  حديثى شيعه، مثل كافى و كتابو بعد اضافه كنند تعداد اين احاديث در كتب « .بداريد
 191.هاى آن در كتب اهل تسنّن بيشتر است نمونه

ابن ابى العوجاء اين سخن را در مناظرات با امام صادق نگفت تا در مقدّمه كتاب شيعيان به آن استشهاد شود، بلكه به 
فا بوده، و كتابى را كه در آن دست برده است، علماى مكتب هاى حديث مكتب خل والى خليفه گفت و مقصود او كتاب

                                                           
 .، مراجعه شود8828چ دوم  ،28 -89/ 8براى شناخت بيشتر ابن ابى العوجاء، به كتاب يكصد و پنجاه صحابى ساختگى  -(8)  197
 .ق 8218به بعد، چ بيروت ( د) مقدّمه صحيح الكافى، صفحه: رجوع كنيد به -(4)  191



حماد ( پسر همسر)وى ربيب : درباره ابن ابى العوجاء گفته است« الموضوعات»ابن الجوزى در كتاب . اند خلفا نشان داده
 199.كرد هاى او حديث جعلى وارد مى بن سلمه بود و در كتاب

اند، و حماد بن سلمه را  ، در شرح حال وى آورده«تهذيب»ابن حجر در  و« ميزان الاعتدال»و همين مطلب را ذهبى در 
 :اند چنين معرّفى كرده

اند يكى از شاگردانش از وى ده هزار حديث روايت كرده و  حماد بن سلمة بن دينار الامام العلم ابو سلمه البصرى، و گفته
 911.هجرى وفات نموده است 827ديگرى بيشتر و در سال 

ست در صورتى كه ابن ابى العوجاء در كتاب حماد، محدّث بزرگ مكتب خلفا، دست برده است، نام وى را آيا شايسته ا
هاى  ناميده شده، بياورند و سخنى چنين كلّى گفته شود كه روايت« صحيح كافى»اينگونه در مقدّمه كتابى كه به نام 

ها را در نظر غير  طاووس راه يافته و اعتبار اين كتابهاى ابن بابويه و ابن  اى مانند وى در كتاب كافى و كتاب زنادقه
 .متخصّصان چنين ساقط كنند
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  درس بيست و دوم
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَأَمَّا الَّذيِنَ فِي قلُُوبِهِمْ زيَْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ ما هُوَ الَّذِي أَنْزلََ عَلَيكَْ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ 
العِْلْمِ يَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما  تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتغِاءَ تَأْويِلِهِ وَ ما يعَْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِي

  كَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِيَذَّ

 7: آل عمران

 ...وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  ...

 22: نحل
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 :نماييم در اين بحث، دو مطلب را بررسى مى

                                                           
 .ق 8812، چ مدينه منوّره، المكتبة السلفيه 87/ الموضوعات. «و ربيب حماد بن سلمه كان يدس الاحاديث فى كتب حماد» -(8)  199
 .82، شماره ترجمه 82 -88/ 8؛ تهذيب التهذيب 4488ترجمه  ، شماره898 -891/ 8ميزان الاعتدال  -(2)  911



  شرط رجوع به منابع اوّليه اسلام

  شرط رجوع به قرآن

  ليه اسلامشرط رجوع به منابع اوّ

هاى  توان با قاطعيت گفت كه رجوع به منابع اوّليه اسلام، يعنى كتاب هاى گذشته بيان شد، مى با توجّه به آنچه در بحث
حديث و تفسير و سيره، براى نوشتن تفسير، يا سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السّلام، يا قصص 

ردن در آنها يا در مبدأ و معاد و ساير عقايد اسلامى، همانند مراجعه به همان كتب براى دريافت پيامبران و اظهار نظر ك
كننده داراى تخصّص در زبان عرب عصر قرآن، و تخصّص در شناخت حديث  يك حكم شرعى است كه بايد رجوع

الشرائط كيفيت استفاده از قرآن  معصومين و علم رجال و درايه و اصول فقه باشد، و سپس مدتّى زير نظر يك فقيه جامع
برده كار كرده باشد، يعنى مدتّى در درس خارج فقها، در  و سنّت را در استنباط حكم شرعى با توجّه به علوم نام

 .هاى علميه حاضر شده باشد حوزه

ند از منابع اوّليه اسلام توا آنكه زير نظر فقيهى كار كرده باشد، نمى تخصّص در علوم نامبرده بالا، بى همچنان كه يك نفر بى
تخصّص در علوم مذكور و بدون كارآموزى زير نظر يك فقيه نيز،  استخراج حكم فقهى كند و فتوا بدهد، يك نفر بى

تواند استخراج معلوماتى درباره عقايد اسلام و تفسير قرآن و سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمّه هدى  نمى
 .وده به جامعه اسلامى تحويل دهدعليهم السّلام نم
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هاى طب، كه در دانشكده  تواند به كتاب اين كار، بدان ماند كه مهندسى يا دكترى در فيزيك يا شيمى يا ترموديناميك نمى
 چنين كارى را. ها، خود را يا بيماران را معالجه كند شود، رجوع كند، و بخواهد با مراجعه به آن كتاب پزشكى تدريس مى

رجوع غير متخصّص، به منابع اسلامى و نوشتن . شناسند آور مى همه دانشمندان و عقلا و مجامع علمى دنيا، خطر مرگ
 .آور بر عقيده مسلمانان خواهد داشت چيزى و اظهار نظر كردن وى نيز، خطر مرگ

 .باشد مىشرط رجوع به قرآن، به قرار ذيل . شرط رجوع به منابع اوّليه اسلام، اين چنين بود

  شرط رجوع به قرآن كريم

آيات محكمه در باب اصول عقايد و احكام و معارف . گردد آيات قرآن كريم به دو بخش محكم و متشابه تقسيم مى
 .باشد اسلامى مى

 :شود در قسمت اصول عقايد اسلامى، آياتى با موضوعات زير ديده مى

 ذارگ آياتى درباره توحيد خالق و توحيد پروردگار قانون

  آياتى درباره معاد و حشر و حساب و ثواب و عقاب



 .آياتى درباره ارسال رسل، و وجوب طاعت از آنها از آدم تا خاتم

همه اين اصول عقايد، با آياتى چنان محكم و روشن بيان شده، كه هركس اندك آشنايى با زبان عربى داشته باشد و 
 .كند را درك مى بخواهد مطلب را درك كند، به خوبى و آسانى مطلب

 :كنيم اينك چند نمونه از آيات در توحيد را بيان مى

 918...اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ 

 914 ا يَصِفوُنَبَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّ  ىمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بعَْضُهُمْ عَل

 918...لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا 

  قُلْ أَ رَأيَْتُمْ ما تَدعُْونَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَروُنِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرضِْ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فيِ
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 912 عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ

 918ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ أَمْ جعََلُوا لِلَّهِ شُركَاءَ خَلَقوُا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الخَْلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ... 

 912...  لَقوُنَوَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْ

 917 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ

 911...رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... 

حال . كند از اين آيات و صدها آيه ديگر، توحيد در الوهيت و ربوبيت را هر آشنايى با زبان عربى، به خوبى درك مى
 :نماييم چند نمونه از آيات معاد را ذكر مى

 919 لٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَديَْنا مُحْضَرُونَوَ إِنْ كُ
                                                           

 .488: بقره -(8)  918
 .98: مؤمنون -(4)  914
 .44: انبياء -(8)  918
 .2: احقاف -(8)  912
 .82: رعد -(4)  918
 .8: فرقان -(8)  912
 .4: فاتحه -(2)  917
 .82: كهف -(8)  911



 981 لَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌوَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعظِامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّ

 988 كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعْى  تُجزْىإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِ

 984 كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يظُْلَموُنَ  وَ لِتُجْزى... 

. گردد از آيات گذشته و صدها آيه ديگر درباره حشر و حساب و ثواب، مطلب، محكم و روشن و واضح مفهوم مى
 :فرمايد همچنين درباره پيامبران، كه مى

 988...هُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ فَبعََثَ اللَّ... 
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 982...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيطُاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ 

 :فرمايد و درباره خاتم پيامبران، حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كه مى

 988... وَ نَذيِراً وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً

 :فرمايد و درباره اطاعت از او، كه مى

 982...ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنْتَهوُا ... 

 987 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى

لُهُ أَمْراً أَنْ يَكوُنَ لَهُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمْرِهمِْ وَ مَنْ يعَْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضلََّ وَ ما كانَ لِمؤُْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُو
 981ضَلالًا مُبِيناً

                                                                                                                                                                                     
 .84: يس -(2)  919
 .79 -71: يس -(7)  981
 .88: طه -(1)  988
 .44: جاثيه -(9 ) 984
 .488: بقره -(81)  988
 .22: نساء -(8)  982
 .41: سبأ -(4)  988
 .7: حشر -(8)  982
 .2و  8: نجم -(2)  987
 .82: احزاب -(8)  981



 .شود از مجموعه اين آيات، مطلب، به روشنى فهميده مى

با زبان عربى آشنا باشد، از آن باشد، و هركس  اينگونه آيات كه درباره اصول عقايد اسلامى آمده است، آيات محكمه مى
 .نمايد استفاده تام و تمام مى

مانند آياتى . اضافه بر آيات گذشته، آيات محكمه بسيار ديگرى نيز درباره احكام و اخلاق و معارف اسلامى آمده است
 :و مشتقّات آن دستورهايى فرموده است« أمر»كه با لفظ 

 989...أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ... 

 941...  اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى إِنَّ

 :و مشتقّات آن« كتب»يا با لفظ 

 948...يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ 

 828:ص

 944...وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدلِْ ... 

 :فرمايد دستور مىو بسيارى با صيغه فعل امر 

 948 وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

 942...يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

 948...وَ أَوْفوُا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ ... 

 :مانند. باشد ها، از اعمال و افعالى نهى فرموده، از آيات محكمه مىو مشتقّات آن« نهى»و « حرّم»و نيز آياتى كه با لفظ 

 942...قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بطََنَ 

                                                           
 .49: اعراف -(2)  989
 .91: نحل -(7)  941
 .871: بقره -(1)  948
 .414: بقره -(8)  944
 .28: بقره -(4)  948
 .8: مائده -(8)  942
 .884: انعام -(2)  948



 947...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ 

 941...تَهوُا ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنْ... 

لا » و «لا تُسْرِفُوا» و لا يَغْتَبْ بعَْضُكُمْ بَعْضاً :مانند. ى ناهيه و صيغه نهى، دستور نهى صادر فرموده است« لا»و گاه با 
 .«لا تأكلوا الربّا»و  «يَزْنِينَ

 .باشند مىاينها همراه با آيات بسيار ديگر، از آيات محكمه، در باب احكام و ساير معارف اسلامى 

ليكن اين گونه آيات محكمه قرآنى كه درباره حلال و حرام و مباح و مستحبّ و مكروه از احكام است، كلّى حكم را 
اينها و بسيارى از . بيان فرموده، مانند آنكه اقامه نماز بكنيد، زكات بدهيد، در ماه رمضان روزه بگيريد و غيبت نكنيد

خداوند در اين باره . ى آن در قرآن آمده، شرايط و چگونگى آن بيان نشده استاحكام و آداب اسلامى كه دستور كلّ
 :فرموده است

 824:ص

 949...وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... 

 «.ده شده، بيان كنىرا وحى نموديم تا تو براى مردم آنچه را كه بر ايشان فروفرستا( قرآن)و ما بر تو ذكر »

چرا كه او . بنابراين براى عمل كردن به اين دسته از آيات محكمه، بايد به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجوع كنيم
براى فرا گرفتن تفصيل آن احكام از پيامبر . از جانب خدا مأمور بوده است تا تفصيل احكام قرآن را براى ما بيان فرمايد

م به همان منابع اوّليه اسلام رجوع بنماييم، و براى رجوع به منابع اوّليه اسلام، همان شرايطى كه در گذشته نيز، ناچاري
 .بيان كرديم، لازم است

غير از اين دو صنف آيات محكمه در قرآن، آيات متشابهى نيز . تا اينجا، دو صنف از آيات محكمه قرآن را بيان كرديم
وگرنه مشمول . هم آن آيات متشابه، بايد به متخصّصان در علم قرآن و سنّت رجوع كردو واضح است براى ف. باشد مى

 :شود كه فرمود قول خداوند مى

 981 فَأَمَّا الَّذيِنَ فِي قلُُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويِلِهِ

                                                                                                                                                                                     
 .88: اعراف -(8)  942
 .48: نساء -(2)  947
 .7: حشر -(7)  941
 .22: نحل -(8)  949
 .7: آل عمران -(4)  981



به آيات محكمه قرآن كريم درباره توحيد خالق، و پروردگار قانونگذار، و معرفت به روز بنابر آنچه بيان شد، رجوع 
قيامت و حساب و ثواب و عقاب، و اطاعت از پيامبران تا پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و وجوب گرفتن نظام 

 .زبانى ميسّر و روشن است اسلام از پيامبران، بر هر عرب

اى كه كليّات احكام را بيان نموده، لازم است تفصيل و چگونگى آن احكام را از پيامبر  ل به آيات محكمهليكن براى عم
همچنين در عقايد، تفصيل صفات ربوبى و صفات انبيا و ائمّه، تفصيل چگونگى . بياموزيم، تا بتوانيم عمل را انجام بدهيم

ها و زمين و ملائكه و  ف اسلامى مانند كيفيت خلق آسمانحشر و بهشت و جهنّم و شفاعت و حوض كوثر، و ديگر معار
رجوع كرد، كه ( هاى حديث و سيره كتاب)يعنى بايد به منابع اوّليه اسلامى . جنّ و انس، را بايد از پيامبر اكرم آموخت

 .باشد رجوع كردن به آن منابع، مستلزم همان شرايط ذكر شده در اوّل بحث مى

كننده، به راستى بخواهد از قرآن كريم علمى و مطلبى را  قرآن كريم، آن است كه رجوع شرط مهمّ ديگر در رجوع به
بياموزد، نه آنكه خود مطلبى را معتقد باشد و به قرآن كريم و ديگر منابع اوّليه اسلامى رجوع كند، تا دليلى بر مدعّاى 

 چنين شخصى قرآن كريم و حديث را. خود اقامه كند

 828:ص

دارى ايمان آورده يا به مكتب سوسياليستى يا نظريه داروين  كند، مانند كسى كه به دموكراسى سرمايه مى تأويل برأى خود
. يا فرويد و سارتر و امثالهم سخت معتقد گرديده، و در پى شاهد آوردن بر مدّعاى خود به قرآن و حديث رجوع كند

نخواسته است از قرآن و حديث، مطلبى را  چنين شخصى. سپس بعضى آيات و احاديث را برأى خود تأويل نمايد
 .نامند مى« تفسير برأى»فراگيرد، بلكه خواسته است رأى خود را بر قرآن و حديث بار كند، كه اين كار از دانشمندان، 

 .آوريم كردن قرآن مى« تفسير برأى»اينك، براى فهميدن زيان اين عمل، چند حديث در مذمّت و نهى از 

  از تفسير برأى كردنچند روايت در نهى 

حضرت امام رضا عليه السّلام از پدرانش، از امير المؤمنين عليه السّلام، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ روايت 
 :فرمايد كه خداوند جلّ جلاله فرموده است مى

 988«.ايمان به من نياورده است آن كس كه كلام مرا به رأى خود تفسير كند»

 :كند كه فرمود امبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت مىترمذى از پي

 984«.آن كس كه در قرآن به رأى خودش بگويد، جايگاه خودش در آتش گزيند»

                                                           
 .87/ ، باب اوّل(صدوق) ؛ توحيد882/ 8؛ عيون الاخبار 817/ 94بحار الانوار، كتاب القرآن، باب تفسير القرآن بالرأى  -(8)  988

 :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: لرضا عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السّلام قالعن ا» :، چنين روايت كرده است8صدوق در امالى صفحه 

 «...ما آمن بى من فسر برأيه كلامى : قال اللّه جلّ جلاله



 :اند كه فرمود و نيز در بحار و صحيح ترمذى و سنن ابو داوود از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده

 988«.ا، به رأى خود چيزى بگويد و درست گفته باشد، خطا كرده استهر كه در كتاب خد»

 :كند كه فرمود و در بحار نيز، از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت مى

 982«.دورى كن از تفسير قرآن به رأى خودت، تا آن را از علما بفهمى»

 822:ص

 :كه فرمودو از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت شده 

اينكه قرآن را بر غير تأويلش تأويل كنند، و جوياى لغزش عالم باشند، و : پس از خود، بر امّتم از سه خصلت بيمناكم»
امّا قرآن، پس به محكم : آموزم من راه نجات را به شما مى. آن قدر مال در بينشان زياد شود، كه طغيانگر و سركش شوند

و راه . و دنبال لغزش عالم نباشيد، و در انتظار بازگشتش از لغزش باشيد. مان آوريدآن عمل كنيد و به متشابه آن اي
 988«.نجات از مال، شكر نعمت و اداى حقّ آن است

 :و نيز پيامبر فرموده است

 982«.كند بيشترين چيز كه پس از خود بر امّتم بيمناكم، از مردى است كه قرآن را در غير معنايش تأويل مى»

اش با  استدلال كردن منافق، در مجادله»: ديگر، يكى از سه چيزى كه فرموده است شديدا بر امّتم بيم دارمو در روايت 
 987.است« قرآن

 :فرمايد و به خصوص درباره تأويل كردن غير عالمان قرآن، مى
                                                                                                                                                                                     

 «.القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارمن قال فى : قال رسول اللّه» .27/ 88، كتاب تفسير، باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه (ترمذى) صحيح -(4)  984
، كتاب العلم، باب الكلام فى كتاب اللّه بغير علم (ابو داوود) ؛ سنن21/ 88، كتاب تفسير، باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه (ترمذى) صحيح -(8)  988

 «.ن قال فى كتاب اللّه عزّ و جلّ برأيه فاصاب فقد اخطأم: قال رسول اللّه» :، به نقل از كتاب منية المريد888/ 94؛ بحار الانوار 841/ 8
قال امير المؤمنين عليه السّلام ايّاك ان تفسر القرآن برأيك حتى » :، چنين روايت كرده است82، باب (صدوق) از توحيد 817/ 94بحار الانوار  -(2)  982

 «.تفقهه عن العلماء
ان يتأولوا القرآن على غير تأويله، و يتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا : من بعدى ثلاث خلالانما اتخوف على امّتى : قال رسول اللّه» -(8)  988

 امّا القرآن فاعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه، و امّا العالم فانتظروا فئته و لا تتبعوا زلته، و امّا المال فان المخرج منه. و يبطروا، و سأنبئكم المخرج من ذلك

 «.شكر النعمة و اداء حقه

 .71/ 8( صدوق) ؛ امالى811/ 94بحار، كتاب القرآن، باب تفسير القرآن بالرأى و تغييره، 
اكثر ما اخاف على امّتى من بعدى : قال رسول اللّه» :، به نقل از منية المريد844/ 94بحار الانوار، كتاب القرآن، باب تفسير القرآن بالرأى و تغييره  -(4)  982

 «.جل يتأول القرآن يضعه فى غير مواضعهر
اشدّ ما يتخوف على : قال رسول اللّه» :71/ 8( صدوق) ، از خصال2، ح 811/ 94بحار الانوار، كتاب القرآن، باب تفسير القرآن بالرأى و تغييره  -(8)  987

 «....زلة علم او جدال منافق بالقرآن : امّتى ثلاث



 981«.علم، جايگاه خود را در آتش آماده ساخته است هر كس در قرآن قولى بگويد بى»

 :فرمايد مىدر روايت ديگر 

 989«.اند علم چيزى بگويد، روز قيامت بيايد، در حالى كه لجامى از آتش به دهانش زده هر كس در قرآن بى»

 828:ص

  درس بيست و سوم

 822:ص

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  يَتَذَكَّرُ أُولوُا الْأَلْبابِقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذيِنَ يعَْلَموُنَ وَ الَّذيِنَ لا يعَْلَمُونَ إِنَّما ... 

 9: زمر

 وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي علِْماً ..

 882: طه

 827:ص

  هايى از تفسير اشتباه قرآن نمونه

در بحث گذشته، شرط رجوع به منابع اوّليه اسلام را بيان كرديم، و نيز بيان كرديم قرآن داراى آيات محكم و متشابه 
اى  صانع و توحيد و معاد و ارسال رسل و وجوب طاعتشان فرموده، از آيات محكمهباشد، و آنچه درباره اثبات  مى

و نيز نفس احكام، از نماز و روزه و زكات و ربا و مانند آن، غالبا . كند هستند كه هر عرب زبان آن را به خوبى درك مى
يعنى سيره و  -كه در منابع اوّليه اسلامولى عمل كردن به آن، نياز به بيان تفصيلى آن احكام دارد، . از آيات محكمه است

ها و زمين و  از صفات ربوبى و تفصيل خلق آسمان -و نيز ساير عقايد و معارف اسلامى. بيان شده است -حديث پيامبر
همچنين تأويل آيات متشابه را بايد از وحى به وسيله همان . را بايد از همان منابع اوّليه دريافت -ملائكه و جنّ و انس

 .بع اوّليه استنباط كردمنا

                                                           
؛ بحار الانوار، كتاب القرآن، باب 429و  488/ 8( احمد) ؛ مسند27/ 88باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه  ، كتاب تفسير،(ترمذى) سنن -(2)  981

 «.من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار: قال رسول اللّه» :888/ 94تفسير القرآن بالرأى و تغييره 
من قال فى القرآن بغير علم جاء : قال رسول اللّه» :، به نقل از منية المريد884/ 94قرآن بالرأى و تغييره بحار الانوار، كتاب القرآن، باب تفسير ال -(8)  989

 «.يوم القيامة ملجما بلجام من نار



همچنين بايد . پس همان شروطى كه در مراجعه به ساير منابع اوّليه اسلام لازم است، در رجوع به قرآن نيز لازم است
اى نباشد كه براى جستجوى دليلى بر مدّعاى خود  كننده به قرآن و منابع اوّليه اسلام، داراى طرز تفكّر و عقيده رجوع

كننده بايد با زبان عربى آشنا باشد، وگرنه  به هر حال، رجوع. كند ن صورت قرآن را تفسير برأى مىرجوع كند، كه در اي
 .كند آور مى گاهى آيات قرآن را تفسيرهايى خنده

 :آوريم اينك چند نمونه از تفسير برأى نمودن و تفسير كردن افراد ناآشنا به زبان عربى، در ذيل مى
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« و لا تقف ما ليس لك به علم»را  921 وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ  كرد، آيه معرّفى مى« قرنانديشه »كسى كه خود را 
 «.هر جا كه علم ندارى باز نايست، برو طلب علم كن»: كرد خواند و معنى مى مى

 :گفت مى 928 وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ ام در تفسير مفسّرى ديگر را شنيده

آنجايى كه درّ گرانبهاى انسانيت را  -ها بنگريد در اسلام، مقام زن چه قدر والاست كه خداوند در قرآن نام رحم زن
 .«ها را خدا را و رحم زن»: با نام خود قرين ساخته و فرموده است -گذارند مى

اگر ما در تفسير قرآن، معنايى را درك كرديم كه پيشينيان نگفته بودند، از ما : گفت ام مى هير ديگرى را شنيدهمفسّر ش
 :پس از بيان اين مقدّمه با تفصيلى خاص گفت. شود پذيرفته نمى

آيه، از عالم ذرّ رأيى داشته است، ليكن رأى من آن است كه خداوند در اين  924وَ الذَّاريِاتِ ذَرْواً حضرت على در تفسير
 ....باشد  نيز بيان حمل بار الكتريسيته مى فَالْحامِلاتِ وِقْراً  خبر داده است( اتم)

 928:مفسّر شهير ديگرى نوشته است

در اين زمينه كه قرآن، نه تنها به طور ضمنى عامل وحدت بشريت و با تأثير غير مستقيم، تشكيل دولت جهانى و تمدّن »
نه . ها دارد خواهد، بلكه عنايت و اصرار خاص در مبارزه با اختلاف و تفرقه و تخاصم ملّت و فرهنگ انسانى را مى

 922«...محقّقان اخير شرقى و غربى تا عمق مطلب جلو رفتند و نه مفسّران قرآن 

و شعبه  كند كه اگر كسانى باشند كه آيين خود را جداى از ديگران بگيرند و دسته ها گوشزد مى به پيغمبر و به مسلمان»
 928«.بسازند، شماها به هيچ وجه از آنها نيستيد

                                                           
 .هايش ايراد كرد كه راديو تهران آن را نقل نمود اين فرمايش را در يكى از سخنرانى. 82: اسراء -(8)  921
 .ه را از نوارى كه از درس تفسير ايشان ضبط شده بود، شنيدماين فرمود. 2: نساء -(4)  928
 .كرد اين گفته را در درس تفسيرى فرمودند كه راديوى ايران آن را به جهان پخش مى -(8)  924
 .، چ دوم88 -42/ «نقش پيامبران در تمدّن جهان» مقدّمه -(2)  928
 .42/ همان -(8)  922



كند كه شما احمقان بر باطل و اهل جهنّم هستيد، و نه آنها را  اهل كتاب يعنى يهود و نصارى را نه تحقير و نه تكفير مى»
  بالعكس پيغمبر آخر الزّمان. طلبد براى محو و مغلوب شدن به مبارزه مى
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معرّفى نموده ...( مصدّقا لما )كننده و نگاه دارنده كتب آنها  مردم، و از جمله بر اهل كتاب، و تصديقرا فرستاده بر همه 
سپس . نمايد رنگى و هماهنگى دعوت مى هاى آنها، به يك ها و سوء نيّت ضمن ايرادگيرى و ميل به اصلاح انحراف. است

بياييد دور يك كلمه يا : گويد مى. شود ساسى قانع مىاز همه اشكالات و اختلافات چشم پوشيده به يك مطلب و اصل ا
، حلقه زده و عهد كنيم «و با توجه به آن تمام عوامل اختلافات حل خواهد شد»شعارى كه بين ما و شما مشترك است، 

 922«.كه جز خدا كسى را بنده نباشيم و همديگر را ارباب و سرور يكديگر نگيريم

نماييد و اگر به آن عمل  به شما هست، بر اين است كه به كتاب خودتان عمل نمى اگر ايرادى: گويد به اهل كتاب مى»
 927«.كنيد، فراوانى و نعمت خدا از آسمان و زمين به شما رو خواهد آورد

نمايد كه اصرار  ها نيز توصيه مى نمايد، به مسلمان اگر قرآن اهل كتاب را به جمع شدن دور پرچم توحيد دعوت مى»
بلكه خداوند براى هر امّت، راه و رسمى قرار داده و اگر . نها جزء امّت شما و تسليم به شما باشندنداشته باشيد آ

. خواهد هر كدام را در آنچه داده است، بيازمايد آورد، و ليكن مى خواست، همه شما را به صورت امّت واحد در مى مى
د و راجع به اختلافات فيما بين، خداوند در روزى گوييد، با هم در خدمات و خيرات مسابقه بگذاري پس اگر راست مى

 921«.كه نزد او جمع شديد، حكم خواهد كرد

كنند اختصاص به خدا و مصونيت از  ها را كه خيال مى جهت عزيز بودن اهل كتاب يا مسلمان داعيه انحصارطلبى و بى»
هر كس كار بد بكند، بدى . ه كسى نيستدارد كه خدا و بهشت، به دلخوا عذاب او دارند، سخت كوبيده صريحا اعلام مى

و مرد و زنى كه كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، وارد . خواهد ديد، بدون آنكه در برابر خدا كسى پشتيبان پيدا كند
 929«.بهشت خواهد شد

 :همين مطلب را دوباره تكرار نموده و گفته است

  تكرار كنيم، آن است كه پيامبر اسلامارزد روى آن برگشته  نكته دقيقى كه در اينجاست و مى»

 871:ص

                                                                                                                                                                                     
سوره روم، كه درباره مشركان نازل شده،  84و  88سوره انعام و آيه  889اين مطلب را از آيه . 49/ «جهاننقش پيامبران در تمدّن » مقدّمه -(2)  928

 .خواسته است استفاده كند
 .سوره آل عمران نموده است 22در اينجا استشهاد به آيه . 49/ همان -(8)  922
 .سوره مائده كرده است 74استشهاد به آيه . 81/ همان -(4)  927
 .88/ «نقش پيامبران در تمدّن جهان» قدّمهم -(8)  921
 .سوره نساء است 844مطلب آخر ترجمه آيه . 88/ همان -(2)  929



زير پرچم خدا جمع شويد و او را بندگى كنيد؛ از : فرمود. ايّها الناس و اى اهل كتاب زير بليط و بيرق من بياييد: نگفت
 نشانه عظمت و حقّانيت. فقط كلمه واحد پيامبران را متفرقّ و اختصاصى نكنيد. طريق هر پيامبرى كه دلتان بخواهد

بسيارند كسانى كه در دنيا دعوت به . شد و الّا پيامبر اسلام هم، مثل خيلى مدعّيان ديگر مى. جاست مكتب هم همين
 981«.اند اند، يا قدم در راه تشكيل دولت جهانى برداشته يكپارچگى و وحدت كرده

 :ايشان بيش از اين نيز فرموده و گفته است

اپرست و معتقد به آخرت باشند و قدم در راه صحيح بردارند، نبايد نگرانى به در نظر قرآن، غير اهل كتاب نيز، اگر خد»
 988«.خود راه دهند

 بررسى اين تفسيرها

به معنى ( قفا)آمده و فعل ماضى آن « فاء»و ضمّ « قاف»كه در قرآن با سكون  -«لا تقف»چه شده است كه آن سخنران، 
باشد و به معنى  مى« وقف»كه ماضى آن « فاء»و سكون  «قاف»به كسر  -«لا تقف»را  -باشد مى« پيروى كرد»
 خوانده است؟ علّت اين امر چيزى جز بيگانه بودن با زبان عربى است؟ -باشد مى« ايستاد»

شود و به معنى  ها استفاده مى در فارسى، بيشتر در رحم زن« ارحام»آن مفسّر ديگر نيز، چون فارسى زبان بوده و 
 .ها دانسته است را در آيه به معنى رحم زن« ارحام»گردد،  كمتر استعمال مى« خويش»

باشد، و  مى« ذرر»به معنى اتم از ريشه « ذره»آن مفسّر شهير نيز، به خاطر عدم تسلّط بر زبان عربى، توجّه نكرده كه 
 :باشد، كه در خود آيه نيز فرموده مى« ذرو»در آيه شريفه از ريشه « الذاّريات»

در خود ( كننده بادهاى پراكنده)فهميد تفسير حضرت على عليه السّلام  همچنين اگر فارسى زبان نبود، مى. واًوَ الذَّاريِاتِ ذَرْ
 :سوره كهف آمده است 28قرآن نيز، در آيه 

  فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ

 «.پراكنند شكند و بادها او را مى در هم مى»

 فارسى زبان بودن و تأويل متشابهات قرآن بر وفق رأى خود،مفسّر شهير اخير نيز، به علّت 
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شد كه  كرد، دچار چنان اشتباهى نمى آن چنان دچار اشتباه گرديده، و اگر عرب زبان بود و به محكمات قرآن رجوع مى
 :بگويد

                                                           
 .81/ همان -(8)  981
 .باشد سوره مائده مى 88سوره نساء و  848اين مطلب ترجمه آيه . 84و  88/ همان -(4)  988



هل جهنّم هستيد، و نه آنها را كند، كه شما احمقان بر باطل و ا اهل كتاب يعنى يهود و نصارى را نه تحقير و نه تكفير مى»
 «.طلبد براى محو و مغلوب شدن به مبارزه مى

نگريم كه به خصوص نصارى را براى محو و مغلوب شدن به مبارزه  خوانيم و مى چنان كه ما در آيات محكمه قرآن مى
 :طلبيده و فرموده است

 984 وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَفَقُلْ تَعالَواْ نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا 

 :و همين نصارى را تكفير كرده و سبب كفرشان را چنين بيان نموده است

 988 لَقَدْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَريَْمَ

نيز، همين تكفير را مكررّ فرموده، و اين عقيده كه در نظر قرآن سبب كفر آنهاست، تا امروزه در همه ايشان  74آيه  و در
 .موجود است

 :فرمايد و در آيه ديگر مى

ا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلكَِ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهؤُِنَ قَولَْ الَّذيِنَ كَفَرُو  وَ قالَتِ النَّصارى
 982...  أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَربْاباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَريَْمَ

 :و فرموده است

 988...إِلهٌ واحِدٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا 

 :فرمايد و در آيه ديگر مى

أَدْبارِها أَوْ نلَْعَنَهُمْ كَما   نَرُدَّها عَلىيا أيَُّهَا الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فَ
 982...لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ 
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كند،  را تصديق مى( انجيل)، در حالى كه آنچه با شماست (قرآن)ايمان بياوريد به آنچه فرو فرستاديم ! اى اهل كتاب»
 «.را لعنت كرديم( شنبه)هاى شما را به عقب برگردانيم و شما را لعنت كنيم، همچنان كه اصحاب سبت  پيش از آنكه روى

                                                           
 .28: آل عمران -(8)  984
 .87: مائده -(4)  988
 .88و  81: توبه -(8)  982
 .78: مائده -(2)  988
 .27: نساء -(8)  982



 :فرمايد نمايد؛ آنجا كه مى ىاينك اين آيات سوره نساء، مطلب را پرواضح م

مِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبعَْضٍ وَ يُريِدوُنَ أَنْ إِنَّ الَّذيِنَ يَكْفُروُنَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُريِدوُنَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولوُنَ نؤُْ
وا بَيْنَ الْكافِروُنَ حَقًّا وَ أعَْتَدنْا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً وَ الَّذيِنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُيَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أُولئِكَ هُمُ 

 987...تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ  أَحَدٍ مِنْهُمْ أوُلئِكَ سَوْفَ يُؤتِْيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً يَسْئَلكَُ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ

مَريَْمَ بُهْتاناً عَظِيماً وَ قَوْلِهِمْ إنَِّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ   وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ علَى... فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهمُْ وَ كُفْرِهِمْ بآِياتِ اللَّهِ 
 981...  هِمَريَْمَ رَسُولَ اللَّ

وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ الْمؤُتُْونَ الزَّكاةَ وَ لكِنِ الرَّاسِخوُنَ فِي العِْلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنوُنَ يُؤْمِنوُنَ بِما أُنْزلَِ إِلَيكَْ وَ ما أُنْزلَِ مِنْ قَبْلكَِ 
 989...  نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ  مْ أَجْراً عظَِيماً إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلىالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئكَِ سَنؤُتِْيهِ

بِاللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذيِنَ   ىلكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزلََ إِلَيكَْ أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدوُنَ وَ كَف... رُسلًُا مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ 
هُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْديَِهُمْ طَريِقاً إِلَّا كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ظلََمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّ

خَيْراً لَكُمْ بَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً يا أيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنوُا طَريِقَ جَهَنَّمَ خالِديِنَ فِيها أَ
تابِ لا تَغْلوُا فِي ديِنِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً يا أَهْلَ الْكِ

مَريَْمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا   اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَريَْمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كلَِمَتُهُ أَلْقاها إِلى
 921...ثَلاثَةٌ 

 يا أيَُّهَا... مَّا الَّذيِنَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزيِدُهُمْ مِنْ فضَْلِهِ فَأَ
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اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ وَ النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكمُْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيكُْمْ نُوراً مُبِيناً فَأَمَّا الَّذيِنَ آمَنُوا بِاللَّهِ 
 928فَضْلٍ وَ يَهْديِهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً

آوريم  گويند ايمان مى خواهند خدا را از پيامبرانش جدا سازند، و مى ورزند و مى آنان كه به خدا و پيامبران خدا، كفر مى»
خواهند ميان اين دوراهى را برگزينند، اينان خود حقاّ كافرانند،  يم به بعض ديگر، و مىشو به بعضى از پيامبران و كافر مى

در ايمان )و آنان كه ايمان آوردند به خدا و پيامبرانش، و ميان ايشان . ايم و ما براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده
اهل كتاب از . ود، و خداوند آمرزنده و مهربان استجدايى قائل نشدند، پاداش آنان را خداوند عطا خواهد فرم( آوردن
 «....خواهند برايشان كتابى از آسمان نازل فرمايى  مى( اى پيامبر)شما 
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زدنشان بر مريم و گفتن اينكه ما  و به سبب كفرشان و بهتان... به سبب شكستن پيمانشان، و كافر شدن به آيات خدا »
 «....عيسى بن مريم، رسول خدا را كشتيم 

از )آورند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده  ليكن راسخان ايشان در علم و مؤمنان ايشان، ايمان مى»
آورند، ايشانند كه به  دهند و ايمان به خدا و روز قيامت مى نمايند و زكات مى و آنان كه نماز اقامه مى( هاى آسمانى كتاب

 «....به تو وحى كرديم، همچنان كه به نوح و پيامبران ديگر وحى نموديم ما . كنيم آنها اجر عظيم عطا مى

آن را به علم خودش نازل . دهد به آنچه بر تو نازل فرموده ليكن خدا گواهى مى. دهنده دهنده و بيم پيامبرانى مژده»
 .كند دهند، و گواهى خدا به تنهايى كفايت مى فرموده و ملائكه نيز گواهى مى

آنان كه كافر شدند و ظلم كردند، . و راه به سوى خدا را بستند، گمراه شدند، گمراهى دورى( به تو)كافر شدند آنان كه 
و اين بر . كند، مگر به راه جهنمّ كه هميشه در آن مخلّد باشند آمرزد و ايشان را به راهى هدايت نمى خداوند ايشان را نمى

وردگارتان به سوى شما به حق آمده، پس بهتر است براى شما ايمان پيامبرى از جانب پر! اى مردم. خدا آسان است
 .ها و زمين است، از آن خداست، و خداوند دانا و حكيم است و اگر كفر ورزيد، آنچه در آسمان. بياوريد

وست همانا مسيح، عيسى بن مريم پيامبر خدا و كلمه ا. در دين خود غلوّ نكنيد و بر خدا جز حق نگوييد! اى اهل كتاب
 «....پس به خدا و پيامبران او ايمان بياوريد و نگوييد سه تا هستند . كه بر مريم القا كرد و روحى است از او

 فرمايد و امّا آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس اجر ايشان را كامل عطا مى»
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( قرآن را)و بر شما نور روشنگر ( پيامبر خاتم)هان آمده از جانب پروردگارتان بر! اى مردم. زيادت بر آن از فضل خود
نمايد و ايشان  اند و به او تمسّك جستند، آنها را داخل رحمت و فضل خود مى پس آنان كه به خدا ايمان آورده. فرستاديم

 «.كند را به راه راست هدايت مى

خدا و همه انبياى الهى ايمان آورده باشد، و باشد كه به  در همه اين آيات، تصريح به آن شده است كه مؤمن كسى مى
اگر مؤمن به خدا و همه پيامبران و روز قيامت، عمل صالح انجام دهد، : فرمايد نامد و مى چنين كسى را قرآن، مؤمن مى

اگر  بنابر آنچه در اين آيات است، اگر كسى به يك نفر از انبياى الهى ايمان نياورد،. پاداش او از جانب خدا، بهشت است
چه به بقيه انبيا، از آدم تا خاتم ايشان، محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايمان آورده باشد، قرآن او را كافر 

...  :اى كه در همين سوره، پيش از اين آمده بنابراين آيه. باشد نامد و طبق آيات شريفه، او مسلمان نيست و مؤمن نمى مى
و مفسّر اخير به آن استدلال فرموده،  924...وَ هُوَ مؤُْمِنٌ فَأُولئكَِ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ   مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىوَ مَنْ يعَْمَلْ 

باشد، كه در آيات بعد از آن آيه، به آن تصريح شده است،  مقصود از مؤمن در آن، همان مؤمن به خدا و همه پيامبران مى
 .اگر عمل صالح انجام دهد، پاداش او بهشت است و چنين مؤمنى،
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آيات بسيار ديگرى در قرآن نيز، اهل كتاب را به سبب آنكه به پيامبر خاتم ايمان . آيات گذشته، همه در سوره نساء بود
 :اند، لعنت فرموده، مانند نياورده

وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحوُنَ علََى الَّذيِنَ كَفَرُوا فلََمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ 
مَنْ يَشاءُ مِنْ   فضَْلِهِ علَى اً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْبِهِ فلََعْنَةُ اللَّهِ علََى الْكافِريِنَ بِئْسَمَا اشْتَرَواْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزلََ اللَّهُ بَغْي

نا وَ غضََبٍ وَ لِلْكافِريِنَ عَذابٌ مُهِينٌ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزلََ اللَّهُ قالُوا نؤُْمِنُ بِما أُنْزلَِ عَلَيْ  عِبادِهِ فَباؤُ بغَِضَبٍ عَلى
 928...مَعَهُمْ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما 

مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئكَِ يلَْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يلَْعَنُهُمُ اللَّاعِنوُنَ إِلَّا   إِنَّ الَّذيِنَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى
  كَ أتَُوبُالَّذيِنَ تابُوا وَ أَصلَْحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِ
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 922 للَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَعَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ا

وَ يَشْتَروُنَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئكَِ ما يَأْكُلوُنَ فِي بطُُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذيِنَ يَكْتُموُنَ ما أَنْزلََ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ 
 928غْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِوَ الْعَذابَ بِالْمَ  يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ أُولئِكَ الَّذيِنَ اشْتَروَُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى

خوانديم، و نگريستيم  -كه به پيامبر خاتم ايمان نياورده بودند -ها را از خداوند بر اهل كتاب پس از اينكه اين همه لعنت
واند و مؤمن خ كافر مى -چه از اهل كتاب باشد، يا از غير اهل كتاب -كه قرآن هركس را كه به پيامبر خاتم ايمان نياورده

 :فرمايد در آنجا كه مى. اى كه مفسّر از سوره مائده به آن استناد نموده بود، برسيم توانيم به معنى آيه داند، مى نمى

اً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِح  إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ الَّذيِنَ هادُوا وَ الصَّابِئوُنَ وَ النَّصارى
 922 يَحْزَنوُنَ

 :اى ديگر نيز در سوره بقره آمده است بدين مضمون، آيه

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا  وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى
 927 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ

آنان كه ايمان »: مقصود از اين فرموده خدا! ؟«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ... إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا » :فرمايد خداوند در اين دو آيه چگونه مى
 ، چيست؟«هركه از ايشان به خدا ايمان بياورد... اند  آورده
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 :در قرآن به دو معنى آمده است« ايمان»رح آن از اين قرار است كه ش

 .باشد ايمان مترادف با اسلام، كه در اين مورد، ايمان آوردن به معنى اسلام آوردن مى

 .گردد اينگونه ايمان، شامل بر مؤمن و منافق مى

 .باشند ايمان در مقابل نفاق، كه قسمتى از مسلمانان داراى اين ايمان مى

، در ابتداى هر دو آيه، به معنى اولّ آمده است، يعنى آنان كه «إنّ الّذين آمنوا»ايمان در : گوييم س از بيان اين شرح مىپ
 ، در آخر هر دو«من آمن منهم»و مقصود از ايمان در . اند اسلام آورده
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 :بنابراين معنى دو آيه چنين است. باشد آيه، ايمان در مقابل نفاق مى

باشند، هركس از آنها به خدا و روز قيامت ايمان بياورد و  اند و آنان كه يهود و نصارى و صابئى مى كه اسلام آوردهآنان »
 «...عمل صالح انجام دهد، پاداش او با خداست 

و به چنين  داند، ما در سابق فهميديم كه قرآن، لازمه ايمان آوردن به خدا را ايمان آوردن به همه انبيا تا خاتم پيامبران مى
 .گويد اگر عمل صالح انجام دهد، بيم و اندوهى ندارد و پاداشش نزد پروردگار است مؤمنى مى

باشد، هر يك به خدا  آن كس كه مسلمان شده يا يهودى و نصرانى يا صابئى مى»: بنابراين، مقصود در دو آيه آن است كه
 «.ام دهد، بيمى بر او نيست و پاداشش نزد خداستو همه پيامبران و روز قيامت ايمان بياورد و عمل صالح انج

گرايى نيست، و چنين نيست كه كسى كه ظاهرا مسلمان است و در عمل  و اين سخن بدين معنى است كه در دين، ملّى
 .نفاق دارد، به بهشت برود؛ و كسى كه از قوم يهود يا نصارى يا صابئى باشد، به بهشت نرود

ها به خدا و انبيا و قيامت ايمان آورده عمل صالح انجام دهد، بيمى بر او نيست و  ين قومچنين نيست؛ بلكه هر كسى از ا
 .خداوند پاداش او را عنايت خواهد فرمود

زبان نيست و با آشنا  فهميد عرب كرد و مى پنداشت، اندكى فروتنى مى اى كاش آن كس كه خود را انديشه قرن مى
اگر فروتنى داشت و به . رجوع كند، و نفهميده از قرآن، شاهدى بر گفته خود بياوردنبودنش به زبان عربى، نبايد به قرآن 
وَ قُلْ ربَِّ زِدْنيِ  :مانند. آموخت كرد، آياتى صريح از قرآن در اين باره به وى مى يك نفر اهل علم از حوزه رجوع مى

كرده پاريس است،  هرچند وى تحصيل. آموخت مى را بدو« .اطلب العلم من المهد إلى اللّحد»: يا از حديث پيامبر. علِْماً
 .كرده حوزه علميه رجوع كند در اين باره بايد به تحصيل



كرد، و نخست نزد استادان تفسير قرآن در حوزه  فروتنى مى -كه ناآشنا به زبان عرب بود -اى كاش آن مفسّر ديگر
فهميد، سپس براى دانشجويان درس  را مى  ذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَوَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّ  تا معنى. آموخت علميه، تفسير قرآن مى

 .گفت تفسير مى

در آن تشديد دارد و اصلش « را»كه حرف )« ذرّه»و در حالى كه ميان  -كرد اى كاش آن مفسّر شهير ديگر، فروتنى مى
 «ذرو»كه از )« الذاريات»و ( است« را»باشد و حرف سومش  مى« ذرر»

 877:ص

حضرت »: گفت و نمى -و تا اين اندازه با زبان عرب ناآشناست 921گذارد فرق نمى( است« واو»باشد و حرف سومش  مى
و در ادامه، رأى و تفسير خود را در راديو و بر جهان « .على در تفسير اين آيه رأيى داشت، ليكن رأى من چنين است

دانسته، اين را  لسّلام را امام معصوم منصوب از جانب خدا نمىاگر اين مفسّر شهير، حضرت على عليه ا. كرد پخش نمى
دانسته كه امام على، يك نفر از صحابه پيامبر و از عرب اهل عصر قرآن بوده است، كه همين موجب پذيرش سخن  مى

رأى امام نمود و رأى و فهم خود را برتر يا برابر  اى كاش توجّه به اين حقيقت كرده فروتنى مى. باشد حضرت على مى
 .پنداشت على عليه السّلام نمى

 :نوشت كرد و نمى اى كاش آن نويسنده دينى شهير اخير فروتنى مى

در اين زمينه كه قرآن، نه تنها به طور ضمنى عامل وحدت بشريت است و با تأثير غير مستقيم تشكيل دولت جهانى و »
ها دارد، نه  خاص در مبارزه با اختلاف و تفرقه و تخاصم ملّتخواهد، بلكه عنايت و اصرار  تمدّن و فرهنگ انسانى را مى

هاى اجتماعى و انسانى  محقّقان اخير شرقى و غربى تا عمق مطلب جلو رفتند و نه مفسّران قرآن توجّه درستى از دريچه
 929«.اند مسأله كرده

، شامل امير المؤمنين عليه السّلام هم اند دانم اين نويسنده، مقصودش از مفسّران قرآن كه به نظر او توجّه نداشته نمى
باشد و فقط  يا فقط شامل مفسّرانى مانند شيخ طوسى و طبرسى مى -پنداشت همچنان كه آن مفسّر شهير مى -شود مى

 .اند پندارد درك وى را نداشته اينگونه مفسّران را مى

 !دانم نمى

سبب معتقد است بشر بايد در انتخاب معتقدات خود آزاد  اى كاش اين نويسنده، چنانچه به دموكراسى ايمان دارد، و بدين
 :گفت فرمود و نمى باشد، در اين باره قرآن را تفسير به رأى خود نمى

لزومى ندارد يهود و نصارى و صابئين به دين اسلام درآيند، به دين خود بمانند و به تورات و انجيل و كتاب صابئى كه در 
 .روند دست دارند عمل كنند، به بهشت مى

                                                           
 .شود چه، از فهم عموم خوانندگان دور مى. توان با اصطلاحات علمى مطلب را بيان كرد در اين نوشتار، نمى -(8)  921
 .42/ «نقش پيامبران در تمدّن جهان» مقدّمه -(4)  929



در نظر قرآن، غير اهل كتاب نيز، اگر خداپرست و معتقد به آخرت بوده قدم در راه صحيح بردارند، »: گفت و همچنين نمى
 971«.نبايد نگرانى به خود راه دهند

  نظر قرآن: گفت نظر دموكراسى چنين است، و نمى: گفت كرد و مى اى كاش ايشان فروتنى مى
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 .چنين است

نوشت و  كرد و در تخصّص خود كه در اروپا آموخته است، كتاب مى ويسنده دينى شهير، فروتنى مىاى كاش اين ن
 .گذاشت هاى علميه است، براى اهلش مى كرد، و نوشتن و گفتن درباره علومى را كه در تخصّص حوزه سخنرانى مى

اختمان به مهندس معمار و در معالجه در س)نمايند  اى كاش مردم، همچنان كه در هر امرى به متخصّص آن امر رجوع مى
هاى علميه  در تفسير قرآن و عقايد اسلام و احكام آن نيز به متخصصّان آن، كه در حوزه( بيماران به پزشك متخصّص

 .هاى پاريس و لندن و واشنگتن و مسكو اند، رجوع بنمايند؛ نه به تحصيل كرده اسلامى تحصيل كرده

هايى در شرع اسلام پديد  ف و تأويل قرآن به رأى را نگريستيم كه در نتيجه، بدعتتاكنون، انواع جعل حديث و تحري
 .ها را در هر عصر نگريستيم انگيز آن ساخته نيز، انتشار شگفت. آورد و در جامعه نشر داد

 978 قَلوُهُ وَ هُمْ يَعلَْمُونَوَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعوُنَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَ... 

اگر يكى . توان كرد ها نمى ها و تأويل گيرى بر آن تحريف گونه نقد و خرده باشد، كه هيچ اكنون سخن در وضع خود ما مى
رحمانه قرار  از بندگان خدا بخواهد اشتباهات عمدى يا سهوى آن آقايان را نشان دهد، از همه طرف مورد حمله بى

 !شود؟ اين همه آزادى يك جانبه، چرا و به چه سبب داده مى راستى. گيرد مى

 :كنم گيرند، دو دليل تقديم مى ها خرده مى اينك در مقام عذرخواهى از آقايانى كه بر اين جانب، در نقد آن تحريف

 :نماييم هاى بسيار در اين باره نقل مى دو روايت از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از روايت

إذا ظهرت البدع فى أمّتي فعلى العالم ان يظهر علمه و إلّا فعليه لعنة اللّه و : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»
 «.الملائكة و النّاس أجمعين

 ها در امّت من ظاهر شود، بر عالم واجب است كه علمش را ظاهر نمايد هنگامى كه بدعت»
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 «.اگر چنين نكند، لعنت خدا و ملائكه و مردم بر او باد (.ها را روشن كند بدعت) 

إذا رأيتم اهل الريّب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم و اكثروا من : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»
س و لا يتعلّمون من بدعهم، سبّهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كى لا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم النّا

 974«.يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدّرجات فى الآخرة

گذاران در دين را ديديد، در تبرّى از ايشان تظاهر كنيد و بسيار دشنامشان  سازان و بدعت اندازان و شبهه هرگاه شك»
د فساد در دين اسلام طمع نكنند و مردم از ايشان پرهيز دهيد و عليه ايشان سخن بگوييد و غافلگيرشان كنيد، تا در ايجا

نويسد، و درجات شما را در آخرت، عالى  خداوند، از اين كار براى شما حسنات مى. هايشان را نياموزند كنند و بدعت
 «.گرداند مى

زار نسخه چاپ و نشر ها ه هايى كه در معانى آيات قرآن و معارف اسلامى شد، كتبى در ده در نتيجه سكوت برابر تحريف
 .و تعريف اسلامى كه از اروپا به سوغات آمده بود، در تيراژ بالا چاپ، و بين جوانان مسلمان منتشر شد. گشت

ها را نشان دهند و برچسب و تهمت و افترا زدن بر آنها و  خواستند اين تحريف و در نتيجه كوبيدن بر دهان آنهايى كه مى
 -اعتبار و نزد جوانان مردود گردد كه گفتار آن بندگان خدا و نوشتارشان در جامعه بىتا آن حد  -ترور شخصيت ايشان

 .رسد آشورى، در يك هفته، در يك شهر، پنج هزار نسخه به فروش مى« توحيد»از كتاب 

با هايى مانند فرقان و مجاهدين خلق، توانستند  ها، گروه ها و آن ترور شخصيت در نتيجه اين انتشارات و آن سكوت
هاى خود را به نام اسلام  اطّلاع مسلمان را فريب دهند، و بدعت ها در اسلام، جوانان بى تحريف آيات قرآن و نشر بدعت

و تا آنجا فريبشان دهند، كه علماى مسلمان را با صدها . ناب، به ذهن ايشان وارد كنند و ايشان را بدان معتقد سازند
 .ها شهيد كنند اجد و محرابمسلمان پير و جوان و كودك ديگر، در مس

 .اين جانب در گفتگو با بعضى از تائبين ايشان، چگونگى فريب خوردنشان را بررسى كردم

سپس ايشان . اند داده مى -هاى اسلامى از همان قبيل عقايد نشر شده بود كه به اسم بحث -معلوم شد نخست به آنها كتبى
 .كردند را به تشكيلات خود وارد مى

 انّما اشكو بثى و»: گويم دارم و مى ل را فعلا به آقايان معترضين تقديم مىاين دو دلي
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 «.حزنى إلى اللّه

 دردى ديگر

                                                           
 .«بدع» سفينة البحار، مادّه -(8)  974



. ، جامعه امروز ما، به درد ديگرى نيز مبتلاست«.عالم متهتكّ و جاهل متنسكّ: قصم ظهرى اثنان»به مصداق فرموده 
به مكتب اهل بيت عليهم السّلام به كارهاى زيانبارى اقدام  شود بعضى به خيال خدمت هاى موجود سبب مى نابسامانى

كه مملو از  -«مشارق انوار اليقين، فى حقائق كشف اسرار امير المؤمنين»مانند آنكه هزاران نسخه از كتاب . نمايند
مرحوم . گردد با حرصى شديد، چاپ و نشر مى -باشد و هيچ گونه سند روايتى نيز ندارد جعليات و احاديث غلو مى

 :مجلسى درباره آن فرموده است

 978«.لا اعتماد على ما تفرّد به لاشتماله على ما يوهم الخلط و الخبط»

چه، اين كتاب مشتمل است بر مطالبى كه خلط و خبط . هايى كه فقط در اين كتاب نقل شده، اعتمادى نيست بر روايت»
 «.رساند را مى

 :شيخ حرّ عاملى نيز چنين فرموده است

 972«.فيه افراط و ربّما نسب إلى الغلوانّ »

 «.در اين كتاب، افراط هست و نسبت غلو داده شده»

كه ظاهرا سازنده آن، همان سازنده خطبه  -سند، به نام خطبة البيان اى جعلى و مملو از غلط و غلو و بى و نيز خطبه
على بن ابى طالب عليه السّلام نسبت داده به امام  -باشد مايه سيّد كاظم رشتى و مكتب او مى اى است كه دست طتنجّيه

 .شده است

دانشمندان توجّه دارند كه اينچنين نشريات، چه . چندى قبل، اين خطبه را به فارسى ترجمه و مكرّرا چاپ و نشر نمودند
و از طرفى شود،  چه، آنكه از طرفى سبب بدآموزى و نشر عقيده غلو در جوانان كم اطّلاع مى. هايى براى تشيّع دارد زيان

 .خواهند شيعه را تكفير كنند دليلى است براى آنهايى كه مى

 :درباره اين خطبه، از اين جانب سؤال شد؛ در جواب نوشتم
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با نيّت خيرى كه ناشر در خدمت به مكتب اهل بيت داشته، مناسب بود در چاپ اينگونه مطالب، قبلا به دانشمندان در »
نسبت دادن اين خطبه به حضرت امير عليه . كرد، تا ايشان درباره چاپ آن نظر بدهند مى قم يا تهران يا خراسان رجوع

 .«السّلام صحيح نيست

 .اين جواب سبب هياهو گشت

                                                           
 .رجب برسى در الكنى و الالقاب قمى و امل الآمل: ، ترجمه مشارق انوار اليقين؛ و ترجمه حافظ رجوع به82/ 48الذريعة  -(8)  978
 .همان -(4)  972



دانم چرا  حقيقتا نمى. فلانى شيعه نيست: همين باعث شد كه گفتند. همچنين درباره اعمال ناشايست ديگر اظهار نظر نمودم
 !ها ساكتند ها و بدعت و مكتب تشيّع، در مقابل چنين كارها و چنان تحريف علما، اين حافظان اسلام

 818:ص

  درس بيست و چهارم

 812:ص

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  هُمْ أُولوُا الْأَلْبابِفَبَشِّرْ عِبادِ الَّذيِنَ يَسْتمَِعُونَ الْقَولَْ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذيِنَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ  ...

 81و  87: زمر

 818:ص

  مقدّمه

را مناسب با فطرت و  هاى گذشته، ديديم كه خداوند به مقتضاى ربوبيّتش، زيست وجودى همه مخلوقاتش در بحث
طبيعتشان مقررّ و مقدرّ فرموده، و همه مخلوقات را راهنمايى نموده است تا بر وفق آن، نظام مقرّر زيست وجودى 

 .خويش را ادامه دهند، تا به درجه كمال وجودى خود برسند

ضى ديگر را هدايت الهامى كرده و بع. ها و اتم ها، كهكشان باشد؛ مانند ستاره اين هدايت در بعضى مخلوقات، تسخيرى مى
 .نامند است؛ مانند حيوانات، كه نام هدايت آنها را غريزه حيوانى مى

را به وسيله وحى بر انبيا هدايت فرموده، و انبيا به وسيله گفتار و كردار خود، ( انسان)امّا قسمت سوم از مخلوقات 
 .نمايند ها را رهبرى مى انسان

زورمندان امّت همان پيامبر، هرچه از شريعت پيامبر خود را كه مخالف با هواى نفس  ولى پس از وفات هر پيامبرى،
در اين حال، . كنند، تا آنجا كه بشر، ديگر دسترسى به نظام الهى نداشته باشد خود ببينند، تدريجا تحريف و كتمان مى

تا آنگاه كه نوبت به خاتم انبيا، رسول  فرمايد، خداوند تبارك و تعالى، با فرستادن پيامبرى جديد شريعت را تجديد مى
 .اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد

. باشد امّا طبيعت بشر تغييرپذير نمى. حكمت، مقتضى شد كه شريعت او تا ابد در دسترس بشر بماند و خاتم الشّرائع باشد
شود، تا آنجا كه اگر كسى در  نيز واقع مىآنچه در امم گذشته واقع شده، در اين امّت »: چنان كه پيامبر فرموده است

 «.هاى گذشته در سوراخ سوسمارى رفته باشد، در اين امّت نيز، چنان خواهد شد امّت



با اين حال، پروردگار، . اند بنابراين، در اين امّت نيز زورمندانى، به كار تحريف شريعت پيامبر خود و كتمان آن دست زده
  بشر قرار داده است، بدين صورت اين شريعت را تا ابد در دسترس
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 :كه

لذا زورمندان امّت، هر چه را كه از كتاب . شان آمده بود در امم گذشته، شرح و تفصيل احكام، در كتاب آسمانى
مانده  اند، و پس از آن، چيزى در دست بشر نمى كرده شان مخالف بوده، تحريف و كتمان مى شان با هواهاى نفسانى آسمانى

 .است

ماندند، و پس از ايشان، بشر ديگر دسترسى به شريعت  ديگر آنكه اوصياى انبيا، مدّت زمان زيادى در ميان مردم نمى
، تفصيل احكام را بيان نفرموده و بيان (قرآن)ولى در اين امّت، پروردگار در كتاب خود . پيامبر در گذشته را نداشته است

 . رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهمِْوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْ :كرده است

كردار و )بنابراين، بيان و تفصيل احكام اسلام و عقايد آن، بر عهده پيامبر بوده و پيامبر، آن را در سيره و حديث خود 
 .بيان فرموده است( گفتارش

إنَِّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا  :ن فرموده استبا اين حكمت، خداوند قرآن را از تحريف و كتمان حفظ فرموده، و در قرآن چني
  لَهُ لَحافظِوُنَ

اند و  در اين باره، زورمندان اين امّت، آنچه را از نصّ قرآن مخالف هواى نفسشان بوده، بر وفق هواى خود تأويل كرده
ه در اين امّت، اوصياى پيامبر، تا آخر دنيا با اين تفاوت ك. اند تحريف و كتمان را در سيره و حديث پيامبر به كار برده

اند، ايشان  مسئوليت حفظ شريعت را خواهند داشت، و هرچه از سيره و حديث پيامبر را زورمندان تحريف و كتمان كرده
تا بدينسان، پروردگار، شريعت خاتم الانبياء را . اند سيره صحيح پيامبر را و حديث تحريف نشده را ميان امّت نشر فرموده

 :و به همين سبب بوده كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده است. ابد در دسترس بشر قرار داده است

إنّى تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى و قد انبأنى اللطّيف الخبير انّهما لا »
 «.يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض

چه در امم گذشته از تحريف و كتمان شريعت اتفاق افتاده، در اين امّت با سه وسيله انجام شده است، كه هر وسيله را آن
 .نماييم در يك بخش بيان مى

 منع نشر حديث و سيره پيامبر: بخش اول

گفتار پيامبر بيان شده در مقدّمه گفتيم كه در شريعت خاتم الانبياء، شرح و تفصيل احكام و عقايد اسلام، در كردار و 
 زورمندان اين امّت، نخستين كارى كه كردند، آن بود كه صحابه را از. است
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 .نشر حديث پيامبر منع كردند

 :اى از كار زورمندان اين امّت در كتمان حديث و سيره پيامبر، به شرح زير است فهرست شمّه

ر، همچون همه افراد بشر خشنودى و غضب دارد و در اين دو حال گويد، ننويسيد؛ چرا كه پيامب گفتند هر چه پيامبر مى
 .گويد سخن مى

با نوشتن آن، هرگز امّت من گمراه »: نگذاشتند پيامبر در بستر مرگ، وصيت خود را بنويسد؛ آن وصيتى را كه فرمود
 «.نخواهد شد

خليفه دوم دستور داد ايشان را به . دبعضى از صحابه مخالفت كردند و در خارج مدينه، از پيامبر، حديث روايت كردن
 :مانند صحابيان بزرگوارى چون. مدينه آورده تحت نظر قرار دهند

 ....ابو ذر، عبد اللّه بن مسعود، عبد اللّه بن حذيفه، ابو الدرداء، عقبة بن عامر و 

قسم داد هركس از پيامبر حديثى خليفه دوم بر منبر رفت و . جمعى از صحابه، براى خود احاديثى از پيامبر نوشته بودند
 .و چون همه آوردند، دستور داد همه آن احاديث را در آتش سوزانيدند. نوشته است، بياورد

هر حديثى كه در زمان ابو بكر و عمر : وى بر منبر اعلام كرد. منع نشر حديث و روايت، تا زمان خليفه سوم پابرجا بود
 .روايت نشده، نبايد روايت شود

مانند ابو ذر كه از مدينه به شام، و سپس به ربذه نفى بلد شد، و در . خليفه سوم، كسانى با وى مخالفت كردنددر زمان 
 .صحراى غربت جان سپرد

 .عمّار و ابن مسعود، سخت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

 .در زمان معاويه، ميثم را زبان بريدند و رشيد هجرى را دست و پا قطع كردند

يث، در مكتب خلفا پابرجا بود، تا در اواخر قرن اولّ هجرى، عمر بن عبد العزيز دستور داد حديث پيامبر نهى نوشتن حد
 .را بنويسند

 شكستن شخصيت پيامبر: بخش دوم

زورمندان در مكتب خلفا، براى تحريف شريعت پيامبر، به وسيله ديگرى نيز دست يازيدند، و آن عبارت است از برتر 
 .ديگران بر پيامبر، و پايين آوردن شخصيت پيامبر از يك انسان عادىنشان دادن شخصيت 

  تر نشان هايى كه شخصيت پيامبر را از يك انسان عادى پايين اينك به چند نمونه از روايت
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 :نگريم دهد، مى مى

آله و سلّم مكرّر مؤمنان را لعن اند كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و  از چندين راوى مانند عايشه و ابو هريره روايت كرده
ام هرگاه مؤمنى را لعن و سبّ كردم، خداوند لعنت مرا براى او بركت و  من از خدا خواسته: فرموده كرده، ولى مى مى

 .پاكيزگى و رحمت قرار دهد

هاى  و تلقيح نخلپاشى  اند كه پيامبر از كنار نخلستانى عبور فرمود كه مردانى مشغول گرده از انس و عايشه روايت كرده
مسلمانان، دستور پيامبر را اجرا . شود اگر اين كار را نكنيد، خرما بهتر مى: پيامبر به ايشان فرمود. خرماى بار دهنده بودند

شما به كارهاى : چون اين خبر را به پيامبر دادند، فرمود. كردند، ولى نتيجه اين شد كه خرماى شهر مدينه فاسد شد
 .اناتريددنيوى خود، از من د

اند كه روزى پيامبر در مسجد، قرآن خواندن مسلمانى را  از امّ المؤمنين عايشه و صحابى شهير، ابو هريره روايت كرده
آياتى را به ياد من آورد كه به كلّى آن را فراموش كرده بودم، و از فلان سوره قرآن، آن . خدا رحمتش كند: شنيد؛ فرمود

 .را اسقاط كرده بودم

به ناگاه به يادش آمد كه در . اند كه پيامبر در محراب مسجد براى نماز، در حال جنابت ايستاد ريره روايت كردهاز ابو ه
به مأمومين دستور داد همچنان باشند و به خانه تشريف برد و غسل جنابت كرده بازگشت و به امامت . حال جنابت است

 .جماعت قيام فرمود

پيامبر او را . صحابى همراه آن حضرت، خواست دور شود. ر ديوارى، ايستاده بول كرداند كه پيامبر در كنا روايت كرده
 978.طلبيد تا پشت سر آن حضرت بايستد، تا بولش تمام شود

در مجلس عروسى من، پيامبر تشريف آوردند، و در جاى اختصاصى من : اند كه گفت از دختر معوذ بن عفراء روايت كرده
يكى از آنها شعرى در مدح . زدند، گوش دادند و به خوانندگى دختركان كه تنبك مى( اللّهمعاذ )و در كنارم نشستند 

 .خواندى، بخوان همان شعرى را كه مى: پيامبر خواند؛ پيامبر فرمود

 (.معاذ اللّه)اند كه عروس در مجلس عروسى، با دست خود، به پيامبر شربت تقديم كرد  در خبر ديگر، روايت كرده
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وى در روايت . كنيم خبر، روايت ابن اسحاق را اضافه مى ايم، و در اينجا در تكذيب اين ما در گذشته درباره دروغ بودن اين روايات، سخن گفته -(8)  978

 :خود گويد

 :رجوع كنيد به) «.رفت ها، در پناهى مى شد، و در درّه كوه ها دور مى پيامبر، پيش از بعثتش براى قضاى حاجت از خانه» 

 (488/ 4( ابن هشام) سيره



با پيامبر، زير يك روانداز بوديم كه ابو بكر وارد شد و با پيامبر گفتگو كرد و : المؤمنين عايشه روايت كردند كه گفت از امّ
 .سپس عثمان خواست بيايد. سپس عمر همچنان آمد و رفت. رفت

س خود را بپوشم، به من دستور داد لبا: در روايت ديگر گويد. پيامبر برخاست و لباس پوشيد و به او اجازه ورود داد
آيا من حيا : من پس از رفتن او، حكمت رفتار مختلف پيامبر را با ايشان پرسيدم؛ فرمود. سپس به او اجازه ورود داد

 !كنند؟ نكنم از مردى كه ملائكه از او حيا مى

پنداشت با يك تن  مى اند كه پيامبر را يهود سحر كردند، و سحر ايشان چنان در او اثر كرده بود كه از عايشه روايت كرده
 .بستر شده، در حالى كه چنان امرى واقع نشده بود از بانوانش هم

از اين پس، رواياتى را . آورد تر مى تا اينجا، رواياتى را خوانديم كه شخص پيامبر را از سطح يك انسان عادى پايين
 .رسد كنيم كه زيان آن به ساحت قرآن كريم و وحى خداوندى نيز مى بررسى مى

در روايات متعدّد و در كتب معتبر حديث و تفسير و سيره و تاريخ مكتب خلفا، از امّ المؤمنين عايشه و ديگران روايت 
 :اند كرده

 :پيامبر جواب گفت! بخوان: هنگام نزول اوّلين وحى در غار حرا، جبرئيل به پيامبر گفت

توانم  نمى: جواب گفت! بخوان: كرد و دوباره گفتجبرئيل چنان پيامبر را فشرد كه احساس مرگ . توانم بخوانم نمى
اند پيامبر تصوّر كرد كاهن شده، و جبرئيل شيطانى است  تا آنجا كه روايت كرده! بخوان: باز چنانش فشرد و گفت. بخوانم

و به ورقة  خديجه او را دلدارى داد. راند، و خواست تا خود را از كوه به زير افكند و خود را هلاك كند كه با او سخن مى
 .ورقه او را اطمينان داد و مژده داد كه اين رسالت است، نه كهانت: بن نوفل نصرانى، خبر نزول وحى را گفت

  افسانه غرانيق

 :تر، افسانه غرانيق است كه در روايات متعدّد، در كتب تفسير و سيره و تاريخ معتبر خلفا آمده است كه از اين زشت

اى بر او نازل شود كه سبب نزديكى ايشان به او شود و  كرد آيه به ستوه آمده بود و آرزو مى پيامبر، از مبارزه با قريش
رسيد، شيطان عبارت   أَ فَرَأيَْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى :در زمان نزول سوره نجم، چون به آيه. هدايت شوند

را به او القا كرد، و پيامبر ضمن خواندن آيات سوره، آن دو جمله را نيز « لترجى تلك الغرانيق العلى، و ان شفاعتهنّ»
  سپس. خواند
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خبر به مسلمانان مهاجر به . سجده كرد و مسلمانان براى نام خدا سجده كردند و مشركان براى نام بتان سجده نمودند
 .ه بازگشتندجمعى از ايشان به مكّ. اند حبشه رسيد كه مشركان مسلمان شده



ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ   خداوند با آيه كريمه. پيامبر محزون گرديد. جبرئيل بر پيامبر نازل شد و از جريان آگاهش ساخت
 .او را تسلّى داد  مِنْ رَسوُلٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطْانُ فِي أُمْنِيَّتهِِ

پس . شكست كرديم، رواياتى بود كه شخصيت پيامبر اكرم را در نظر معتقدان به صحّت آن احاديث مىآنچه تا اينجا نقل 
 :برد شود كه ضمن شكستن شخصيت پيامبر، شخصيت ديگران را بالاتر مى از اين، رواياتى بررسى مى

أبو بكر . بسترش دراز كشيده بود خواندند، و پيامبر بر دو دخترك آواز مى: كنند كه گفت از امّ المؤمنين عايشه روايت مى
 .كارشان نداشته باش، اين روز عيد آنهاست: پيامبر فرمود! ساز و آواز شيطانى در محضر پيامبر؟: وارد شد و گفت

ميل دارى : فرمود( عايشه)پيامبر به من . رقصيدند كنند در روز عيد، چند تن از حبشيان در مسجد پيامبر مى باز روايت مى
مشغول : پيامبر به ايشان گفت. ام را بر گونه پيامبر گذاردم ايشان را بنمايى؟ مرا به دوش گرفت و من گونهتماشاى رقص 

 .باشيد؛ تا خسته شدم

. نه: گفتم سير نشدى؟ من مى! عايشه: فرمود كرد و مى پيامبر خسته شده بود و پا به پا مى: گويد و در روايت ديگر، مى
حبشيان از بيم او، هر يك به . در اين هنگام، عمر وارد مسجد شد. نزد پيامبر بدانم خواستم قدر و منزلت خود را مى

 .جايى فرار كردند

 .من ديدم شياطين انس و جن از عمر فرار كردند: چون فرار كردند، پيامبر فرمود: گويد و در روايت ديگر مى

تعارف ( خويشاوند عمر)ت بود و به زيد بن نفيل اى گسترانيد كه در آن گوش روايت كردند در عصر جاهليت، پيامبر سفره
 .خورم كنند، نمى ها ذبح مى من از گوشتى كه براى بت: زيد گفت. كرد

موافقات خليفه »دهد، روايات  آورد و شخصيت ديگران را بر او ترجيح مى از رواياتى كه شخصيت پيامبر را پايين مى
 :گويد خليفه مى. باشد ىم« اتّفاق خليفه با خدا در رأى»يا « عمر با خدا

 :من در چندين مورد با پروردگارم موافقت كردم

 آيا او: من برخاستم و برابر سينه او ايستادم و گفتم. پيامبر بر جنازه ابن ابى منافق نماز گزارد
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أَحَدٍ مِنْهمُْ   صَلِّ علَىوَ لا تُ  به خدا قسم چيزى نگذشت كه بر پيامبر، آيه! كسى نبود كه در روز فلان، چنين و چنان گفت؟
 .نازل شد 972...ماتَ أَبَداً 

يا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ وَ بَناتكَِ وَ نِساءِ  :دستور بده بانوان تو در حجاب روند؛ آيه نازل شد: من به پيامبر گفتم
 977 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ

                                                           
 .12: توبه -(8)  972



 971 وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ إبِْراهِيمَ مُصلًَّى :؛ آيه نازل شد«.لو اتّخذنا من مقام ابراهيم مصلّى»: گفتممن به پيامبر 

 :؛ آيه نازل شد«.عسى ربّه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن»: به زنان پيامبر گفتم

 979...مِنْكُنَّ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزوْاجاً خَيْراً   عَسى

فرمود و پيامبر  آمد، خداوند آيه نازل مى روايات گذشته، دلالت دارد بر آنكه هرجا ميان پيامبر و عمر اختلافى پيش مى
قسمتى از اين روايات، صرفا جنبه . شد سپس همان گفتار عمر، حكم خدا مى. كرد تا به گفته عمر عمل نمايد را مأمور مى

 :مانند آنكه از عمر روايت كردند كه فرمود. داردنشر مناقب خليفه عمر را 

فتبارك اللّه أحسن »: من گفتم 911...وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ  :چون در سوره مؤمنين اين آيات نازل شد
 :وحى نازل شد و اين جمله را بر آيات گذشته اضافه كرد. «الخالقين

 918 حْسَنُ الْخالِقِينَفَتَبارَكَ اللَّهُ أَ

 :اند احاديث در فضايل خلفا بسيار است؛ از جمله آنكه روايت كرده

 .گويد خداوند حق را بر زبان عمر قرار داده، و او سخن بر حق مى

مردم درباره چيزى سخن نگفتند كه عمر نيز درباره آن سخن بگويد، مگر آنكه قرآن به همان شكل كه عمر سخن گفته 
 .مدبود، فرود آ

 .شد داد، قرآن بر طبق رأى عمر نازل مى يا آنكه هرگاه عمر، نظر و رأى مى

  ها روايت از ابو بكر و ابو ذر و ابو سعيد خدرى و ابو هريره و ديگر صحابه آمده اين اخبار، در ده
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و اينكه « .رأى عمر هستدر قرآن نظر و »: و به خصوص از امير المؤمنين، على عليه السّلام، روايت كردند كه فرمود
سكينه و ايمان، بر زبان و قلب عمر نازل شده »: و در روايتى« .گويد سكينه و ايمان، بر زبان عمر سخن مى»: فرمود
ما اصحاب محمّد، با همه كثرتى كه داشتيم، انكار نداشتيم كه سكينه بر زبان عمر سخن »: يا آنكه فرمود« .است

 «.گويد مى

                                                                                                                                                                                     
 .89: احزاب -(4)  977
 .848: بقره -(8)  971
 .8: تحريم -(2 ) 979
 .84: مؤمنون -(8)  911
 .82: مؤمنون -(2)  918



، در كتب معتبر مكتب خلفا وارد شده، از جمله اينكه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت بعضى از اين احاديث
 :اند كه فرمود كرده

 «.در اين امّت، اگر كسى چنين باشد، او عمر است. گفتند اند كه ملائكه با ايشان سخن مى در امم گذشته كسانى بوده»

 «.شد شدم، عمر مبعوث مى رسالت مبعوث نمىاگر من در ميان شما به »: و فرمود

 «.اگر پس از من پيامبرى بود، او عمر بن خطّاب بود»: و فرمود

 .حديث اخير، عمر را برتر از همه انبيا معرّفى نموده است« .آفتاب، بر مردى بهتر از عمر طلوع نكرده است»: و فرمود

 !اين احاديث، براى چه ساخته شده است؟

در سال چهل هجرى بر مسند خلافت تكيه زد، و پس از چندى كه اركان حكومت خود را مستقر  آنگاه كه معاويه
 .ساخت، در فكر آن شد كه خلافت را در اعقاب خود به وراثت پايدار كند

اوّلين كسى كه در اين باره مدّ نظر داشت، يزيد، فرزند دلبندش بود، كه در تب و تاب بيعت گرفتن از مسلمانان براى او 
بينيم كه حضرت ابا عبد  مى. اش بود يگانه مانع براى رسيدن به اين هدف، شهرت يزيد به اخلاق ضدّ اسلامى. سوخت مى

خوار است؛ كسى همچون  ما، خاندان نبوّت هستيم و يزيد مردى شراب»: فرمايد اللّه الحسين عليه السّلام در اين باره مى
 «.914كند من با مثل او بيعت نمى

ديگر از مسلمانان آن روز، مانند عبد الرّحمن بن ابى بكر و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن زبير و سعد مردان نامى 
و . شده دقيقى پياده كرد بدين سبب، براى علاج اين درماندگى، معاويه برنامه حساب. وقّاص، نظير اين گفتارها را داشتند

گرفتند، رواياتى ساخته شود و همانند  يزيد يا خود معاويه خرده مى آن، اين بود كه درباره هر موضوعى كه مسلمانان بر
آن كردارها را در شخص پيامبر اكرم ثابت كند؛ تا با آن روايات ساخته شده، ديگر جاى هيچ انتقادى بر يزيد و معاويه 

 .نماند

 بن شعبه ونشانده خود، مانند عمرو عاص و زياد بن أبيه و مغيرة  معاويه با همدستى واليان دست
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تمام  -كه خود نيز كم و بيش به همان درد يزيد بن معاويه مبتلا بودند -مروان بن حكم و وليد و ديگر واليان بنى اميّه،
هاى  نيروهاى حكومتى را به كار گرفت و جماعتى را بسيج كرد تا آن روايات را ساختند، و همه توانايى و مكر و حيله

روايات را در همه كشورهاى اسلامى منتشر كرد؛ از دورترين نقطه بلاد مسلمانان در ايران، تا خود را به كار برد و آن 
رفت، چرا كه در حكومت خلفا، از نقل  اين كار به آسانى پيش مى. دورترين نقطه بلاد آفريقا و يمن و شامات و عراق

                                                           
 .مثلى لا يبايع مثله -(8)  914



در زمان حكومت معاويه، وضع بدتر . تدانس حديث پيامبر جلوگيرى شده بود، مگر آنچه را سياست حكومت صلاح مى
 .كرد زيرا روايات ساخته شده، آن خلأ عجيب را در كشورهاى اسلامى پر مى. شده بود

دليل ديگر آسانى نشر آن احاديث، اين بود كه مخالفان سياست دولت، همگى در شهر مدينه مستقر بودند و دسترسى به 
دستگاه حاكمه بود كه در همه شهرها و روستاهاى كشورهاى اسلامى،  ديگر شهرهاى كشورهاى اسلامى نداشتند، و تنها

 .كرد هيچ رقيبى، برنامه خود را پياده مى بى

 :هايى بالاتر از هدف ابتدايى خود برسد بدين سبب بود كه دستگاه حاكمه، توانست به هدف

 مقام خلافت را از مقام رسالت بالاتر بنماياند

 .خليفه بدانند مسلمانان، دين را در اطاعت از

دستگاه حاكمه در زمان معاويه، در رسيدن به اين دو هدف، بسيار موفّق شدند؛ چه، پس از زمان معاويه بود كه حكومت 
ببندد و بسوزاند و مدينه پيامبر ( منجنيق)گزاردند، به توپ  يزيد توانست كعبه را با دست مسلمانانى كه رو به آن نماز مى

بر لشكر خلافت مباح سازد، و فرزندان پيامبر را در كربلا قتل عام كند، و  -ه در آن وجود داشتبا تمام آنچ -را سه روز
 .دختران پيامبر را به عنوان اسير با سرهاى بريده فرزندان پيامبر، به شهرهاى مسلمانان ببرد

ويان براى رسيدن به دو هدف ام. همه اين كارها را به عنوان اينكه امر خليفه و اطاعت خليفه، دين است، انجام دادند
اى نداشتند، مگر آنكه از دو خليفه اولّ و دوم كار را شروع كنند، سپس اين انديشه را درباره خلفاى بعدى  اخير، چاره

يعنى شخصيت آن دو خليفه را برتر از شخصيت پيامبر نشان دهند، و كردار ايشان را بالاتر از كردار پيامبر، . جارى سازند
مشكل ايشان در اين كار، حكومت امير المؤمنين عليه السّلام . ، عمل كردن به گفتار ايشان را دين جلوه دهندو در نتيجه

بود، كه معاويه و همكارانش توانستند علاج آن را چنين كنند كه حكومت او، بر خلاف حكومت خلفا بود و خود او، 
لذا عليه او، امّ المؤمنين عايشه و معاويه قيام كردند و . توانست خليفه برحقّ مسلمانان باشد كشنده عثمان بود و نمى

 در اين راه نيز،. صحابيان پيامبر، مانند طلحه و زبير نيز با ايشان همكارى نمودند
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 .روايات بسيارى ساختند و در ميان مسلمانان نشر دادند

بنابراين، جعل . به همه اهداف خود رسيدنددر نتيجه، اين مطلب روشن شد كه امويان در زمان معاويه، با جعل حديث 
 .شماريم حديث را سومين عامل در تغيير احكام و عقايد اسلام مى

  بخش سوم جعل حديث

بار، در زمان حكومت معاويه ساخته شده  در گذشته بيان شد بيشتر آن روايات زيان. باشد سومين وسيله، جعل حديث مى
چند دليل در كتاب « مدائنى». باشد، بلكه در كتب ثبت و ضبط شده است نمىاين گفته، بنابر حدس و تخمين . است

 :خود به شرح ذيل ثبت كرده است« الاحداث»



فرمانى به همه كارگزارانش، در تمام بلاد اسلامى صادر  -ناميدند« عام الجماعة»كه آن را  -معاويه در سال اولّ خلافتش
ش روايت كند، خونش هدر، مالش مباح، و از چتر حفاظت حكومت كرد، كه هر كس در فضيلت ابو تراب و خاندان

 .خارج است

بار دوم به تمام كارگزارانش فرمانى صادر كرد، كه شهادت شيعيان على عليه السّلام و خاندانش را نپذيرند؛ دوستداران 
كنند، شناسايى  ندگى مىكنند، و در سرزمينى تحت فرمانروايى شما ز عثمان و آنان كه رواياتى در فضيلت وى نقل مى

كنند، براى من بنويسيد،  كنيد و به خود نزديك سازيد، و اكرامشان بنماييد، و آنچه را كه ايشان در فضيلت عثمان نقل مى
 .و اسم گوينده و نام پدر و خاندانش را ثبت كنيد

آمد، و به دربار  تى درمىكرد، به صورت يك سند دول بدين سبب، هركس روايتى از پيامبر در فضايل عثمان نقل مى
آنچنان اين فرمان اجرا گشت كه فضايل عثمان و رواياتى كه متضمّن فضايل وى بود، . شد خلافت اموى ارسال مى

دريغ و با سخاوت تمام، در  زيرا معاويه پول و خلعت و جايزه و املاك و زمين و آنچه در دست داشت، بى. فراوانى يافت
بنابراين، جعل روايت در هر شهر از بلاد اسلامى . نمود آن را ميان اعراب و موالى پخش مى گرفت، و اين راه به كار مى

اى نبود كه به نزديك مأمور  هيچ فرد طرد شده و دورافتاده. بالا گرفت، و دنياپرستان به مسابقه با يكديگر پرداختند
شد و به  ان نقل كند، مگر آنكه نامش نوشته مىدولتى و حاكمى از حكّام معاويه رفته و روايتى در فضايل و مناقب عثم

. يافت شد، و ارج و مقام اجتماعى مى گرديد، و شفاعت او در مورد ديگران نيز پذيرفته مى دستگاه قدرت نزديك مى
 .مدتّى بدين ترتيب گذشت

 بعد از اين اعلاميه، فرمان ديگرى از دستگاه مركزى خلافت صادر شد كه حديث در مورد
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هنگامى كه نامه من به دست شما رسيد، مردم . ان زياد شده، و در تمام شهرها و نواحى بلاد اسلام نشر گرديده استعثم
هيچ روايتى كه مردم در مورد ابو تراب نقل . را دعوت كنيد تا در فضايل صحابه و خلفاى اوّليه نقل حديث نمايند

كند،  زيرا اين كار بيشتر چشم مرا روشن مى. حابه براى من بياوريداند، نگذاريد، مگر اينكه نقيض آن را در مورد ص كرده
شكند، و از مناقب عثمان و فضايل وى، براى  باشد، و دلايل ابو تراب و شيعيانش را بيشتر مى تر مى و براى من محبوب

 .تر است آنها سخت

مردم در اين . ابه، به دروغ، جعل و نقل شدنامه معاويه بر مردم خوانده شد و به دنبال آن، اخبارى فراوان در مناقب صح
ها نيز رسيد  زمينه جديّت فراوان كردند، تا آنگاه كه اين روايات به منابر بلاد اسلام نيز راه يافت، و به معلّمان مكتب خانه

را چون قرآن هاى خردسال و نوجوانان آموختند، و بسيار تكرار كردند، تا آنجا كه مردم اين روايات جعلى  و آنها به بچه
اين احاديث را مرد خانه از منابر . از آنجا به ميان زنان و دختران در خانه و خدمتكاران و غلامان رفت. كريم پذيرا شدند

بازگو ( زن و دختر و فرزندان و خدمتكاران)شنيد و در خانه براى اهل خانه  هاى نماز جمعه مى رسمى و در خطبه
 .كرد مى



مردم . معاويه از سال چهل تا سال شصت هجرى، حكومت و خلافت داشت. منوال بودساليان دراز، وضع بدين 
بدين . گرفتند كردند و برهم سبقت مى دنياپرست، در اين مدّت دراز، در ساخت احاديث دروغين، با يكديگر رقابت مى

همه گرفتار اين مسأله شدند و فقها و قاضيان و واليان، . هاى فراوان نشر گرديد ترتيب، احاديث بسيار پيدا شد و دروغ
 .همه به اين راه رفتند

كسانى كه بيشتر از همه گرفتار بودند، قاريان رياكار و ضعيف الايمان بودند كه به ظاهر، خود را اهل عبادت و خشوع 
تقرّب يابند، و  اى داشته باشند، و به دستگاه قدرت ساختند تا اينكه نزد واليان حظّ و بهره اينان حديث مى. دادند نشان مى

وضع بدين منوال ادامه يافت تا اينكه چنين اخبار و احاديث دروغين، به دست . از اموال و املاك و منازل استفاده كنند
. اينگونه كسان به گمان راستى و درستى، احاديث مزبور را نقل كردند. دينداران و كسانى كه از دروغ پرهيز داشتند، رسيد

 .ورزيدند نمودند و بدان اعتقاد نمى كه دروغ است، هرگز آن را بازگو نمىدانستند  امّا اگر مى

 :گويد چنين مى« مدائنى»، مورّخ قرن چهارم هجرى، در تأييد نقل «ابن نفطويه»

گوينده و جاعل . اند كند، در ايّام بنى اميّه ساخته و جعل شده بيشتر احاديث دروغين كه فضايل صحابه را بازگو مى»
  خواست بدين وسيله به دستگاه خلافت تقرّب حاديث، مىاينگونه ا

 892:ص

خواستند با اين كار، دماغ بنى هاشم را به  امويان هم مى. جويد، و مورد توجّه و علاقه دستگاه قدرت اموى قرار گيرد
 918«.خاك بسايند

  چند نمونه از اين احاديث

نازل شد، پيامبر، بنى هاشم را به خانه خود دعوت فرمود و اسلام را بر ايشان عرضه   وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتكََ الْأَقْرَبِينَ  چون آيه
همه ايشان از ايمان و كمك به « .ايّكم يؤازرنى على هذا الأمر فيكون أخى و وزيرى و خليفتى»: سپس فرمود. فرمود

 :پيامبر فرمود. پيامبر سر سرباززدند، و فقط على عليه السّلام پذيرفت

 «....و وزيرى  هذا أخى»

 :اند كه گفت در نقض اين حقيقت، از امّ المؤمنين عايشه روايت كرده

! اى صفيه دختر عبد المطلّب! اى خويشان من: هنگامى كه اين آيه نازل شد، پيامبر بنى عبد المطلّب را جمع كرد و گفت»
 «.جام دهمتوانم كارى ان من براى شما نمى. خدا را بندگى كنيد! اى فاطمه دختر محمّد

هاى آنها را مخاطب  چون اين آيه نازل شد، پيامبر، قريش را دعوت كرد و يك يك تيره»: اند و از ابو هريره روايت كرده
 «....خود را از آتش جهنّم نجات دهيد : ساخت و فرمود

                                                           
 .22/ 88و چاپ قاهره تصحيح محمّد ابو الفضل ابراهيم . به بعد، چاپ قديم 88/ 8( ابن ابى الحديد) شرح نهج البلاغه -(8)  918



 «....دهم  مى من شما را از آتش، بيم: پيامبر، بر انبوهى از سنگ برآمد و گفت»: اند و از ديگرى روايت كرده

 .و بدينسان، رواياتى در نقض آن روايت صحيح جعل نمودند

 «.أنا مدينة العلم و علىّ بابها»: در روايتى مشهور، پيامبر فرمود

أنا مدينة العلم و أبو بكر أساسها و عمر حيطانها و عثمان سقفها و »: اند كه پيامبر فرمود نقيض اين را چنين روايت كرده
 «.علىّ بابها

 «.الحسن و الحسين سيّدا شباب اهل الجنّة»: پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود

 :اند كه پيامبر فرمود نقيض اين را چنين روايت كرده

 «.أبو بكر و عمر سيّدا كهول اهل الجنّة»

  شايد رواياتى كه در فضل امّ المؤمنين عايشه روايت: روايات در فضل امّ المؤمنين عايشه
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شده است نيز، از اينگونه باشد، و در برابر احاديثى باشد كه محبّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به دخترش، 
 :مانند. دارد فاطمه عليها السّلام بيان مى

 912«.بود فرمودند، فاطمه بردند، آخرين انسانى را كه از خانواده ديدار مى پيامبر هرگاه از مدينه به سفر تشريف مى»

 918«.رفتند، فاطمه بود گشتند، به ديدار اوّلين كسى كه مى و هرگاه از سفر بازمى»

 912«.فرمودند، سپس ساير بانوان خود را گزاردند، فاطمه را ديدار مى پس از آنكه دو ركعت نماز در مسجد مى»

 917«.هركس او را خشمگين كند، مرا خشمگين كرده است. فاطمه، پاره تن من است»

 911«.شود به خشنودى فاطمه كند به سبب غضب فاطمه، و خشنود مى ند غضب مىخداو»

                                                           
 .219/ 8ين ؛ مستدرك صحيح42/ 8( بيهقى) ؛ سنن478/ 8( احمد) مسند -(8)  912
 .882/ 8مستدرك صحيحين  -(4)  918
 .همان -(8)  912
، و كتاب النّكاح، باب ذب الرّجل عن 418/ 4، از كتاب بدء الخلق «فاطمة بضعة منىّ فمن اغضبها فقد اغضبنى» :، باب قول النّبى(بخارى) صحيح -(2)  917

 .بة، باب فضائل فاطمة، كتاب فضائل الصحا(مسلم) ؛ صحيح841/ 2( احمد) ؛ مسند877/ 8ابنته 
 .889/ 2؛ اصابه 844/ 8؛ اسد الغابة 888/ 8مستدرك صحيحين  -(8)  911



در برابرى با اين احاديث و احاديث بسيار ديگر در ارجمندى دختر پيامبر نزد خدا و رسول، احاديثى درباره امّ المؤمنين 
 :مانند. شود عايشه روايت مى

لشكر اسلام . آب براى جستجوى گردنبند عايشه نگاه داشت نى بىپيامبر اكرم در يكى از غزوات، لشكر اسلام را در بيابا»
در حالى كه سر پيامبر بر زانوى عايشه بود، خداوند آيه تيمّم . آب، آب لازم داشتند براى تطهير و وضو در آن صحراى بى

 :مسلمانان گفتند. را نازل فرمود

ما »: ، و ابو بكر گفت«.ن بركت از شما اوّلين بركت نيستاي! اى خاندان ابو بكر»: «!ما هى اولّ بركتكم يا آل ابى بكر»
 ««.دانستم تا چه اندازه، تو با بركت هستى نمى! اى دختركم»: «!كنت اعرف كم أنت مباركة يا بنية

پيامبر عايشه را بر دوش داشته تا پايكوبى حبشيان را در مسجد تماشا )اين روايت و رواياتى كه در گذشته بررسى شد 
 .اند ، همگى متناسب با روايات فضايل فاطمه عليها السّلام جعل شده(...كند 

 هاى رسمى و علنى خليفه وقت، معاويه، نامه تا اينجا، رواياتى را يادآور شديم كه با بخش
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 .اينكه دستور داده بود در برابر فضايل خاندان ابو تراب، فضائلى براى مكتب خلفا بياورند -تناسب داشت

دسته از روايات كه فضيلتى براى سران مكتب خلفا در آن نيست، و در عين حال شكست شخصيت پيامبر و  امّا آن
 !خاندانش را دربردارد، به چه سبب روايت شده است؟

كه تاريخ  -در اين باره، اضافه بر آنچه در سابق از اهداف مكتب خلفا برشمرديم، اينك به ديگر هدف خطرناك معاويه
 :نگريم مى -خود معاويه ثبت كرده است آن را از زبان

 919:كند از مطرف فرزند مغيرة بن شعبه نقل مى« الموفّقيات»زبير بن بكار، در كتاب خويش، 

رفت و مدتّى  پدرم هر روز به نزد معاويه مى. من همراه پدرم، مغيره، به مسافرت شام رفته و بر معاويه وارد شده بوديم»
كرد، و از  گشت، با شگفتى فراوان از معاويه و فراست و كياست او نقل مى به خانه بازمى هنگامى كه. گفت با او سخن مى

زيرا . امّا يك شب، پس از اينكه او را سخت دژم ديدم، ساعتى درنگ كردم. نمود آنچه از وى ديده بود، با تعجّب ياد مى
به خاطر حوادثى است كه در كار ما پيش آمده  باشد كه از ما سرزده، يا پنداشتم ناراحتى پدرم به خاطر اعمالى مى مى

 .است

 .ام ترين و كافرترين مردم بازگشته من از نزد خبيث! فرزندم: هنگامى كه سبب ناراحتى او را پرسيدم، گفت

                                                           
، فرزند متوكلّ عبّاسى «الموفق باللّه» را به نام« موفّقيات» كتاب. ق در مكّه وفات كرد 482زبير بن بكار، از نسل عبد اللّه بن زبير بود و در سال  -(8)  919

آن آمده و مسعودى در مروج الذهب از  872به چاپ رسيده، و اين خبر در صفحه « العانى» ق، در بغداد در چاپخانه 8894ل اين كتاب در سا. تأليف كرد

 .نيز آمده است( ، چ اوّل228/ 8) و در شرح ابن ابى الحديد بر نهج البلاغه( 29/ 9) در حاشيه تاريخ ابن اثير. وى نقل كرده است



 !براى چه؟: گفتم

اى، حال اگر با  رسيدهتو به آرزوها و آمالت ! اى امير المؤمنين: بدو اظهار داشتم. مجلس معاويه، خالى از اغيار بود: گفت
اگر نظر لطفى به . اين كهولت سن به عدل و داد دست زنى، و با ديگران به مهربانى رفتار نمايى، چه قدر نيكو است

به خدا سوگند، . خويشاوندانت، بنى هاشم كنى و با ايشان صله رحم نمايى، نام نيكى از خود به يادگار خواهى گذاشت
 (اند يعنى بنى هاشم ديگر از خلافت دور شده. )و هراس تو را برانگيزد، ندارند امروز اينان هيچ چيز كه ترس

ها را  ابو بكر به حكومت رسيد و عدالت ورزيد و آن همه زحمت! گويى دور است، دور است آنچه مى: معاويه پاسخ داد
 به خدا سوگند، تا مرد، نامش نيز به همراهش مرد، مگر. تحمّل كرد
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 !ابو بكر: اى روزى بگويد گويندهآنكه 

چند روزى بيش از مرگش نگذشت كه هيچ . ها كشيد ها كرد و در طول ده سال رنج آنگاه عمر به حكومت رسيد؛ كوشش
مردى از نظر . سپس برادر ما، عثمان به خلافت رسيد! عمر: اى بگويد وبيگاه، گوينده چيز از او باقى نماند، جز اينكه گاه

امّا تا كشته شد، به خدا سوگند، نامش نيز مرد، و . و كرد آنچه كرد، و با او كردند آنچه كردند. ود نداشتنسب چون او وج
 .اعمال و رفتارش نيز فراموش گشت

دارند و به بزرگى ياد  را هر روز پنج بار، در سراسر جهان اسلام به فرياد برمى( پيامبر)در حالى كه نام اين مرد هاشمى 
 «.أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد»: كنند مى

نه، به خدا سوگند، آرام ! مادر كنى چه عملى با اين حال باقى خواهد ماند و چه نام نيكى پايدار است، اى بى تو فكر مى
 991«.نخواهم نشست، مگر اينكه اين نام را مدفون سازم

را در جنگ بدر به خاك هلاكت  كه برادر و دايى و جدّ و ديگر خويشانش -سينه معاويه، از شهرت عام نام پيامبر
براى رسيدن به اين مقصود، دو برنامه . خواست اين نام را دفن كند او مى. ور بود چون كانونى از آتش شعله -انداخته بود

 :داشت

 «.حتّى يك تن هم از بنى هاشم نبايد زنده بماند»: گشت طرح اولّ معاويه، در اين جمله خلاصه مى

 :اند ما نيست، بلكه امام امير المؤمنين، على عليه السّلام نيز، بدان تصريح فرموده اين مسأله تنها استنباط

خواهد نور خدا را  او بدين وسيله مى. به خدا سوگند، معاويه خواهان است كه حتّى يك نفر هم از بنى هاشم زنده نماند»
 «.كافران هم از خواست او خشنود نباشندشود، اگر چه  امّا خداوند، جز به اتمام نور خويش راضى نمى. خاموش سازد

                                                           
و ان » :و در روايتى ديگر آمده است كه معاويه، اين عبارت را به زبان جارى ساخت« .لا و اللّه الّا دفنا دفنا! ا؟ لا امّ لكفأيّ عمل يبقى مع هذ» -(8)  991

 «.ابن ابى كبشه ليصاح به يوما خمس مرّات، لا و اللّه الّا دفنا دفنا



شد و  و طرح دوم، ساخت آن دسته از رواياتى بود كه در گذشته بررسى شد، و در آن شخصيت پيامبر شكسته مى
 :مانند. فضيلتى براى سران مكتب خلفا در آن نبود

 .امبر اثر كرديا آنكه سحر يهود، در پي. پيامبر با حالت جنابت، در محراب مسجد براى نماز ايستاد

 .گونه است رواياتى در ذمّ امير المؤمنين نيز كه در گذشته بررسى شد، از همين
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كند، اين دسته از روايتهاست كه افسانه زير را نقل  ولى آنچه از همه بيشتر معاويه را براى رسيدن به هدفش كمك مى
 :اند كرده

پيامبر اكرم، در آن حال شك كرد كه آيا آورنده، جنّ . نازل فرمودوسيله جبرئيل، سوره علق را بر پيامبرش  خداوند به
و درباره آيات سوره علق نيز، شك كرد آيا آن آيات از قبيل سجع كاهنان است كه آنها از جنّيان ! است يا شيطان؟

ا كه خواست بدين سبب، بسيار ناراحت شد، تا آنج. و درباره خود نيز شك كرد كه نكند كاهن شده باشد! آموزند؟ مى
 !بالاخره با كمك ورقة بن نوفل نصرانى، مطمئن شد. خود را از كوه بيفكند تا هلاك شود و كاهن نشود

 :يزيدى كه گفت. اينگونه روايات، براى معاويه و يزيد و منافقان ديگر بسيار كارساز بوده است

مِنْ أَهْلِ  :ز ايشان خبر داده و فرموده استو منافقانى كه قرآن ا 998«لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء و لا وحى نزل»
تو آنها را . كارند هستند از اهل مدينه كه در نفاق، بسيار كهنه»: 994 الْمَديِنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

 «.شناسيم شناسى، ما آنها را مى نمى

  كارى عناصر نفوذى در روايات خراب

كه در تجمّعات خود در  -جاهلى و قبل از اسلام، انديشه مردمان ساكن مكّه و مدينه و قبايل صحرانشين عربدر عصر 
ها و  اى، و جنگ همه و همه گرد مفاخر قبيله -گفتند ايّام حج و بازارهاى عكاظ و ذى المجاز و مانند آن سخن مى

پرستيدند و از كاهن دانش  بود؛ بت مى و ديارش مى ها، و شتر و اسب و شمشير و نيزه و گاه نيز از محبوبه تاراج
قرآن، ايشان را واداشت تا در آغاز و انجام خلقت و حكمت . امّا در جامعه اسلامى، وضع به كلّى تغيير كرد. آموختند مى

را در هر بار نفوس ايشان . انگيز امم گذشته، و هزاران حقيقت ديگر فكر كنند هاى عبرت ها، داستان ها و ستاره آن، آسمان
هايى مانند روم  از سوى ديگر، در نتيجه فتوحات و سرورى بر امّت. كرد خواندن قرآن، تشنه فراگرفتن اينگونه معارف مى

به خصوص كه دستگاه خلافت، . پاسخ مطرح شد و فارس و قبط، به خاطر انديشه بالاى اين اقوام، هزاران پرسش بى
يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرا گرفته بودند، بسته بود و منع اكيد از نشر دهان آنان كه اينگونه معارف را از پ

همچنان كه در داستان صبيغ تميمى . ها وامانده بود حديث پيامبر نموده بود؛ با آنكه خود نيز از جواب اينگونه پرسش
  ديديم، در جواب

                                                           
 «.خبرى آمده بود و نه وحى نازل شده بود نه. به ملك و سلطنت دست يازيدند( پيامبر و قبيله بنى هاشم) هاشميان» -(8)  998
 .818: توبه -(4)  994
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تا آنكه امير المؤمنين، در زمان خلافت خود، اين . تبعيد، بدو ارزانى شد، شلّاق و زندان و («ذاريات»معرّفى )سؤال او 
 .بايست اين درماندگى را علاج بنمايد بنابراين، دستگاه خلافت، مى. سؤال را جواب داد

براى علاج اين درماندگى، از بعضى دانشمندان اهل ! دستگاه خلافت، اين درماندگى را علاج كرد و چه عجيب علاجى
مانند تميم دارى كه در اصل راهب نصرانى بود و در اثر دزدى . ها كه به ظاهر اسلام آورده بودند ستفاده كرد؛ همانكتاب ا

او، در زمان خليفه دوم، سخنران قبل از خطبه نماز جمعه در . كه كرده بود، اسلام آورد تا از عقوبت گناهش در امان باشد
 :افسانه جسّاسه)هاى وى  اى از انديشه نمونه. ى ديگر نيز بر آن اضافه شدمسجد پيامبر گرديد، و در زمان عثمان، روز

 .، در كتب صحاح مكتب خلفا وجود دارد(آلوى دجّال حيوان پشم

او در زمان . دانشمند ديگر اهل كتاب كه دستگاه خلافت از وجود او استفاده شايانى كرده است، كعب الاحبار يهودى بود
با اصرار خليفه در مدينه ماند و تا خلافت عثمان، عالم رسمى دربار خلافت گرديد، و همواره  خليفه دوم، اسلام آورد و
خانه كعبه، هر روز صبح براى بيت »: از جمله رواياتى كه از او مانده است، اين است كه. شدند از او جوياى حقايق مى

 «.كند المقدّس سجده مى

ه عرشش را بيافريند، كجا بوده است؟ و آب را كه بعدا عرش خود را بر خداوند، قبل از آنك: خليفه دوم از وى پرسيد
ام كه خداوند بر صخره بيت  يافته( يعنى تورات)در اصل حكيم »: روى آن نهاده، از چه خلق فرموده؟ كعب الاحبار گفت

رش خود را از مقدارى المقدّس قرار داشت و صخره در هوا بود، خداوند آب دهان انداخت و از آن درياها را آفريد و ع
 «.مانده صخره، بيت المقدّس را آفريد از باقى. از صخره بيت المقدّس خلق فرمود و بر آن نشست

 .حضرت امير عليه السّلام در آنجا حاضر بود و دروغ او را آشكار ساخت

بدين ترتيب، . عين پرورش داداين دانشمند، شاگردانى مانند ابو هريره، عبد اللّه بن عمر و عمرو عاص را در صحابه و تاب
 .روايات اهل كتاب، در كتب معتبر مكتب خلفا، انتشار عجيبى يافت

در آن اوان، يك . در اواخر قرن اولّ هجرى و اوايل قرن دوم، خليفه وقت، اجازه نگارش حديث پيامبر را صادر كرد
هاى اسلامى قيام  ى در همه گونه انديشهدار كارى دامنه صنف عنصر نفوذى خطرناك ديگر، به نام زنادقه براى خراب

كارى يكى از ايشان به نام سيف بن عمر تميمى را  خراب. سازى بود هايشان، حديث كارى تر از همه خراب كردند، كه مهم
 .بررسى كرديم
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 :از جمله. وى جعليات فراوانى را در تاريخ اسلام وارد نمود

  عراق و يمن و حجاز و شام و ايران نام بيست و هشت سرزمين و شهر ساختگى در



 هاى ارتداد، كه هرگز روى نداده بود داستان در مورد افسانه جنگ 9

 جنگ در فتوح اسلامى كه هرگز واقع نشده بود 88

 .هاى اسلامى، كه هرگز واقع نگرديده بود صدها هزار كشته در جنگ

 .ريزى بوده است شمشير و خوناينها همه براى آن بود كه نشان دهد پيشرفت اسلام با ضرب و 

صدها . كارى ديگر، مانند آنكه نيكان صحابه، همچون ابو ذر و عمّار را آشوبگر معرّفى كرده است و صدها خراب
ها تاريخ را واژگونه نشان داده است، كه در بررسى قبلى ديديم اين  هاى خرافى به نام معجزه ساخته، و ده افسانه
 .دو كتاب معتبر مكتب خلفا از حديث و تاريخ و سيره و جغرافيا، راه يافته استها، به هفتاد و  كارى خراب

  خاتمه

 :هايى است كه اهمّ آنها عبارتند از رجوع به منابع اوّليه اسلام، مستلزم تخصّص

  تخصّص در شناخت زبان عربى عصر نزول قرآن

  تخصّص در شناخت راويان حديث

  تخصّص در علم اصول فقه

 .به عبارت ديگر، ديدن يك دوره درس خارج حوزه. ر موارد فوق، تحت نظر فقها و اساتيد فنكار كردن د

 :براى درك موارد زير از قرآن، آشنايى با زبان عربى كافى است

 وجود صانع و توحيد او

  نبوّت انبيا از آدم تا خاتم و وجوب اطاعت از ايشان

  قيامت و ثواب و عقاب

 .شناخت كلّى احكام اسلام

ها و زمين، همچنين چگونگى عمل به  و امّا معرفت به صفات ربوبى و صفات انبيا و تفصيل روز قيامت و خلق آسمان
آموخت، كه در اين صورت، مستلزم دارا بودن ( حديث و سيره)وسيله همان منابع اوّليه  احكام اسلام را بايد از پيامبر، به

 .باشد هاى ذكر شده در بالا مى تخصّص
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ترين شرط رجوع به قرآن و منابع اوّليه اسلام، آن است كه فرد از خودرأيى پيش ساخته نداشته باشد كه بخواهد از  همم
 .گردد كه در اين صورت، تفسير به رأى نموده و مستوجب عذاب الهى مى. قرآن و حديث، دليلى بر ادّعاى خود اقامه كند

 :باشيم، كه عبارتند از مشكلاتى ديگر مبتلا مى علاوه بر آنچه قبلا گفتيم، ما در عصر خود به

آور ناآشنايان به زبان عربى، و رجوع غير متخصّصين به قرآن و تفسير به رأى كردن و سكوت علما،  تفسير به رأى خنده
 .ها را روشن سازند اى كه خواستند بدعت همچنين تشجيع ايشان توسّط ديگران، و ترور شخصيت آن عده

هايى منحرف، مانند فرقان و مجاهدين  به طورى كه گروهك. موارد سبب شد كه اين كار رسميت پيدا كندجملگى اين 
خلق توانستند ابتدا جوانان را با اسلام سوغات اروپا آشنا سازند، سپس قرآن را تفسير به رأى كنند و بعد آنها را به 

 .خوردگان به شهادت برسانند تشكيلات خود وارد سازند، و هركه را خواستند به دست آن فريب

هاى مجعول و خرافى همراه با غلو  ها، چاپ و نشر نوشته از طرف ديگر، مقابله بعضى از غير متخصّصين با اين بدعت
 .خواستند شيعه را تكفير كنند بود، كه در نتيجه، بهانه به دست كسانى داد كه مى

جوامع اسلامى، آن است كه به دستور العمل پيامبرشان عمل آرى، علاج همه دردهاى ! آيا اين دردها را علاجى هست؟
 :كنند كه فرمود

إنّى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدى، احدهما أعظم من الآخر، كتاب اللّه حبل ممدود من السّماء إلى »
 998«.ماالأرض و عترتى اهل بيتى، و لن يتفرقا حتّى يردا علىّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيه

هاى آينده، به بررسى احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين باره، و سپس به اصل مطلب، نقش ائمّه  در بحث
 .پردازيم در احياى دين، مى
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